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1- حضرت آدم (ع( 


آفرینش حضرت آدم (ع) 


۳ 17 اس آدم - علیه السلام - به میان آمده.(1) در 
اين جا به بخشی از زندگی ایشان که در قرآن آمده با توجه به روایات و 
گفتار مفسران, اشاره می کنیم: 

خبر از آفرینش خلیفه خدا به فرشتگان 

خداوند اراده کرد تا در زمین خلیفه و نماینده‌ای که حاکم زمین باشد قرار 
دهد, چرا که خداوند همه چیز را ای ها 
لیاقت انسان را ؛ به گونه‌ای قرار داده تا بتواند به عنوان نماینده خدا| در 
زمین باشد. 

خدام ید فبل از آن. که آدمه علیف السلام میدن اتفتانها زاره وان شمانده 
خود در زمین بيافریند. این موضوع بسیار مهم را به فرشتگان خبر داد. 
فرشتگان با شنیدن این خبر سوالی نمودند که ظاهری اعتراض گونه داشت 
و عرض کردند: 

«پروردگارا! ایا کسی را در زمین قرار می‌دهی که: 

ا سامم رام وا 

2. و خونریزی می‌کند؛ 

این ما هستیم که تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم. بنابراین چرا اين مقام 
را نم ایتان: کنو کار هی وهی هه ما هرا که معصوی ات ۰۱ 

خداوند در باسخ آنها فرمود: «هن حقایفی را می‌داتم. که شما تمی‌دانید»: 
(3) 

خداوند همه حقایق, اسرار و نامهای همه چیز (و استعدادها و زمینه‌های 
رشد و تکامل در همه ابعاد) را ؛ به آدم - علیه السلام - آموخت. و آدم - علیه 
السلام - همه آنها را شناخت. 

آن گاه خداوند آن حقایق و اسرار را به فرشتگان عرضه کرد و در معرض 
نمایش آنها قرار داد و به آنها فرمود: «اگر راست می‌گویید که لیاقت 
نمایندگی خدا را دارید نام اینها را به من خبر دهید, و استعداد و شایستگی 
خود را برای نمایندگی خدا در زمین, نشان دهید.» 

فرشتگان (دریافتند که لیاقت و شایستگی, تنها با عبادت و تسبیح و حمد به 
دنت تمی‌آیدر بلکه. عم و آکاسی بان اضلی لافت است از انن وا 
عذرخواهی به خدا عرض کردند: «خدایا! تو پاک و منژه هستی, ما چیزی 
جز آن < چه وت به 20 آموخته‌ای نمی‌دنیم. ۱ و 2 می‌باشی» ۳ 

۳ یی و پاسخ سوال خود ۳ قانع 0 یافتند, به ۰ 


پرداخته. و دریافتند که خداوند می‌خوا هد انسانی به نام آدم ِ علیه السلام ِ 
بیافریند که سمبل رشد و تکامل؛ و گل سرسبد موجودات است, و ساختار 
وجودی او به گونه‌ای آفریده شده که لایق مقام تاد کین خدا| است. 
آفرینش آدم, و نگاه او به نورهای اشرف مخلوقات 
آذم از دو-بعد تشکیل شده: جتتتم و زوحء خداوتدآنخست جخسم او. را افرید: 
سپس روح منسوب خود را در او دمید, و به صورت کامل او را زنده 
ساخت. ۱ ۲ 
از ایات مختلف قران و تعبیرات ت گوناگونی که درباره چگونگی آفرینش 
انسان آمده به خوبی استفاده می‌شود که انسان در آغازر خاک بوده است. 
(5) بسن با آنت آمیخته شده است و به صورت گل درآمده است: (6) و 
بعد به گل بدبو (لجن) تبدیل شده,(7) سپس حالت چسبندگی پیدا کرده, 
(8) سپس به حالت خشکیده درآمده و هم چون سفال گردیده است 9(۰) 
فاصله زمانی این مراحل که چند سال طول کشیده. روشن نیست. 
این قسمت نشان دهنده مراحل تشکیل جسم آدم است, که همچنان تکمیل 
شد تا به صورت یک جسد کامل درآمد. 
در کتاب ادریس(10) آمده: روزی حضرت ادریس پیامبر. به یاران خود رو 
1 گفت: روزی فرزندان آدم در محضر او پیرامون بهترین مخلوقات 
به گفتگو پرداختند, بعضی گفتند: او پدر ما آدم - علیه السلام - است. 
با و روح منسوب به خود را 
در او دمید, و به فرمان اوء فرشتگان به عنوان تجلیل از مقام آدم - علیه 
السلام -, او را سجده کردند, و آدم را معلم فرشتگان خواند, و او را خلیفه 
خوذ تن مین قرا رد اذی و اطاکت او زاین مردم واجب نمود: 
جمعی گفتند: نه بلکه بهترین مخلوق خدا فرشتگانند که هرگز نافرمانی از 
خدا نمی‌کنند. و همواره در اطاعت خدا به سر 1 در حالی که 
حضرت آدم - علیه السلام - و همسرش بر اثر ترک آولی از بهشت اخراج 
شدند, گر چه خداوند توبه آنها را پذیرفت و آنان را هدایت کرد و به ایشان 
و فرزندان با ایمانشان وعده بهشت داد. 
گروه سوم گفتند: بهترین خلق خدا جبرئیل است که در درگاه خدا امین 
وحی می‌باشد. گروه دیگر سخن دیگر گفتند. گفتگو به درازا کشید تا اين که 
حضرت ادم - علیه السلام - در آن مجلس حاضر شد و پس از اطلاع از 
ماجرا, چنین فرمود: ِ 
ای فرزندانم! آن طور که شما فکر می‌کنید نادرست است. هنکامی که 
خداوند مرا آفرید و روحش را در من دمید, بلند شده و نشستم. همین طور 
که به عرش خدا می‌نگریستم, ناگهان پنج نور بسیار درخشان را دیدم. غرق 
خر برتق آنوار انفا,شدم و از خداوند .پزسیدم ابن یه نورد کششتند: "خداوید 
فرمود: «اين پنج نوره نورهای اشرف مخلوقات؛ باب‌ها و واسطه‌های 


رحمت من هستند, اگر آنها نبودند تو و آسمان و زمین و بهشت و دوزخ و 
خورشید و ماه را نمی‌افریدم.» ۳ ۳ 

پرسیدم: خدایا نام اينها چیست؟ فرمود: به عرش بنگر. وقتی به عرش نگاه 
کردم, اين نامها را مشاهده نمودم: «بارقلیطا, ایلیا طیطه, شبر. شبیر» 
و ی 4 تا 
0( علیه: ناهد 

مراحل جسمی آدم - علیه السلام - او را به مقامی نرسانید که لیاقت یابد و 
به عنوان گل سرسبد هداس شسود فرشتگان, معرفی شود. مرحله 
تکاملی بشر به آن است که روح انسانی از جانب خدا به او دمیده گردد, 
زاین ضورت.اسنتت: که ادم :دز برعو آن رو 1 لیاقت و استعداد 
فوق العاده پید | می کند, و خداوند به فرشتگان فرمان می د هد که به عنوان 
تکریم و تجلیل از مقام آدم - علیه السلام - او را سجده کنند. یعنی خدا را 
سجده شکر بجا آورند که چنین موجود ممتازی را آفریده است. 

خداوند به فرشتگان خطاب نمود و فرمود: «من بشری اکن می‌آفرینم, 
هنگامی که آن را موزون نمودم و از روح خودم در آن دمیدم بر آن سجده 
کنید.»(12) 

بنابراین سجده فرشتگان به خاطر آن روح ویژه‌ای بود که خداوند در کالبد 
بشر دمید, و چنین روحی, به ادم لیاقت داد تا نماینده خدا در روی زمین 
شود. 

آدم دارای دو بعد است: جسم و روح انسانی. جسم او به حکم مادی 
بودنش, او را به امور منفی دعوت می‌کرد و روح او به حکم ملکوتی 
بودنش او را تفر مات فرامی‌خواند. 

فرشتگان جنبه‌های مثبت آدم - علیه السلام - را بر اساس فرمان خدا. 
دیدند, و بدون چون و چرا آدم را سجده کردند, یعنی در حقیقت خدا را در 
راستای تجلیل از ادم سجده نمودند.(13) 

ولی ابلیس جنبه منفی آدم, یعنی جسم او را مورد مقایسه قرار داد, و از 
سجده کردن آدم خودداری نمود, و فرمان خدا را انجام نداد. 

درست است که سجده بر آدم - علیه السلام - واقع شده و آدم - علیه 
السلام 5 قبله این سجده قرار گرفت. ولی همم انسانها دا این افتخار 
شرکت دارند, چرا که لیاقت و استعدادهای ذاتی ادم موجب چنین تجلیلی 
از مقامش گردید, و چنین لیاقتی در ساير انسانها نیز وجود دارد. 

از این رو در روایات معراج نقل شده: در یکی از آسمانها. پیامبر - صلی 
الله. علیه.ع اله - به جبرتیل. فر مود" «جلو بایست تا همه ما و فرشتگان به 
تو اقتدا کنیم.» 

جبرئیل پاسخ داد: «از آن هنگام که خداوند به ما فرمان داد تا آدم را سجده 


کنیم, بر انسانها پیشی نمی‌گیریم, و امام جماعت آنها نمی‌شویم». 
و نیز هنگامی که آدم - علیه السلام - از دنیا رفت.: , فرزندش «هبة الله» به 
جبرئیل گفت: «جلو بایست و بر جنازه آدم - علیه السلام - نماز بخوان». 
جبرئیل ره «ای هبة الله! وت هه فرمان داد تا آدم را 3 
ح قرار گیریم.»(14) 
تکبر و سرکشی ابلیس 
ابلیس گر چه فرشته نبود(15) ولی از عابدان ممتاز خدا| با نام «حارت» در 
میان کژوبیان و فرشتگان, به عبادت خدا| اشتغال داشت. و به فرموده 
حضرت علی - علیه السلام -, «او شش هزار سال خدا| را عبادت نمود, که 
معلوم نیست از سالها دنیا است يا سالهای اخرت, در عین حال لحظه‌ای 
تکبر, همه عبادت او را پوج و نابود ساخت».(16) 
همه فرشتگان فرمان حق را به طور سریع اجرا کردند. ولی ابلیس بر 
از سجده نمودن خودداری ورزید, و در صف کافران قرار گرفت. 
17 
مطابق آیه 34 بقره, ابلیس در این نافرمانی. مرتکب سه انحراف و خلاف 
شد: 
لاف عفلی بان که تغنین یه ۶ ابی » سر کی کزد ار بیانکو ان اشتت: 
که موجب فسق او شد. 
2 خلاف اخلاقی: چنان که تعبیر به «استکب» (تکبیر ورزید] حاکی از آن 
است که موجب خروج او از بهشت. و داخل شدنش به دوزخ گردید. 
3 خلاف ,عقیدتی, که با مقایسه کبرآمیز خود, عدل الهی را انکار کرد «و 
کان من الکافرین؛ از کافران گردید». 
خداوند به ابلیس خطاب کرد و فرمود: «ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که 
از سجده کردن مخلوقاتی که با قدرت خود آن را آفریدم سرباز زدی؟» 
ابلیس در پاسخ خدا, نه تنها عذرخواهی نکرد, بلکه با مقایسه غلط خود که 
مقایسه جسم خود با جسم آدم بود گفت: «من از آدم بهنرم» مرا از اتتنن 
آفریده‌ای: ولی آدم را از کل و آتش بر کل برتری دازد.» 

همین تکبز و خوذ برتربيتي ابلیتین باکت شد که خداوندابه او قزمان داد: 
وا خر منها فانک رَجيم و ان علیک لعتتی الی یوم الذین؛ از آسمانها و 
۱ ۱ ۱ ۳ 
تا روز قیامت ادامه دارد. ۳ 
ابلیس گفت: «پروردگارا! مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می‌شوند (روز 
قیامت) مهلت بده». 
خداوند فرمود: «تو از مهلت شدگان هستی, ولی تا روز و زمان معین.» 
انلیمن. ( که از این مهلت: پیشنر. مغر ون شنر ود از آن:جا کم در رانظه با اد 


2 علیه السلام - رانده درگاه خدا شده بود. همه دشمنی خود را به آدم 
آشکار کرد و) گفت: «خدایا به عزتت سوگند. همه انسانها را گمراه خواهم 
کزده مگر بندکان خالض تو را از میان آنها.. که بر آنها سلطه ندارم»:(18) 
ادامه تکبر ابلیس 

گویند: در عصر حضرت موسی - علیه السلام -, روزی ابلیس نزد حضرت 
موسی - علیه السلام - آمد و گفت: «می‌خواهم هزار و سه پند به تو 
بیاموزم». 

موسی - علیه السلام - او را شناخت و به او فرمود: «آن چه که تو 
می‌دانی, بیشتر از آن را من می‌دانم, نیازی به پندهای تو ندارم». 

جبرئیل - علیه السلام - بر موسی - علیه السلام - نازل شد و عرض کرد: 
«ای موسی! خداوند می‌فرماید: هزار پند او فریب است. اما سه پند او را 
بشنو». 

موسی - علیه السلام - به ابلیس فرمود: «سه پند از هزار و سه پندت را 
بگو!» 

ابلیس گفت: «1. هر گاه تصمیم بر انجام کار نیکی کوفنین: در انجام آن 
شتاب کن و گرنه تو را پشیمان می‌کنم؛ 2 اگر با زن نامحرمی خلوت 
کردی, از من غافل نباش که تو را به عمل منافی عفت وادار می‌نمایم؛ 3. 
هرگاه خشمگین شدی, جای خود را عوض کن, و گرنه موجب فتنه خواهم 
شد. 

اکنون که تو را سه پند دادم (به تو حقی پید | کردم) در عوض؛ از خدا| بخواه 
تا مرا بیامرزد.» 

موسی - علیه السلام - خواسته ابلیس را به خدا| عرض کرد خداوند فرمود: 
«شرط آمرزش شیطان آن است که به کنار قبر آدم - علیه السلاام - برود 
و خاک قبر او را سجده کند.» 

حضرت موسی - علیه السلام - فرمان خدا را به ابلیس ابلاغ کرد. 

ابلیس که هم چنان در خودخواهی و تکبر غوطه‌ور بود. گفت: «ای موسی! 
من در آن هنگام که آدم - علیه السلام - زنده بود, بر او سجده نکردم, 
چگونه اکنون حاضر شوم که بر بر خاک قبر او سجده کنم ؟!».(19) 

1- و هشت بار دیگر به عنوان «یا بَنِی آدم». 
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ادم و حوا در بهشت 


حضرت آدم (ع) / آدم و حوا در بهشت 

در دنیا جایگاهی بسیار خوب و پردرخت و شاداب وجود داشت که به آن 

بهشت دنیا می‌گفتند. خداوند آدم - علیه السلام - را در همانجا آفرید و روح 

انسانی را در او دمید. و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند.(1) 

از آن جا که خداوند اراده کرده بود ۳ فرزندانی به آدم عطا کند, و نسل او 

را به وجود آورد, مشیت او چنین قرار گرفت که حصرت آدم همسری 

داشته باشد تا با او ازدواح نموده و از او دارای فرزند گردد. 

خداوند حوا را از زیادی گل آدم - علیه السلام - آفرید, بنابراین حوّا بعد از 

آفزیتتن آدم - علیه السلام آفریده شده است.(2) 

عمرو بن ابی مقدام می‌گوید: از امام باقر - علیه السلام - پرسیدم: 

«خداوند حوا را از چه چیز آفرید؟» 

امام باقر - علیه السلام - فرمود: «مردم در اين مورد چه می‌گویند؟» 

گفتم: «می‌گویند خداوند حوا را از یکی از دنده‌های آدم - علیه السلام - 

آفرید». فرمود: «آنها دروغ می‌گویند, آیا خداوند ناتوان است که حوا را از 

غیر دنده آدم بیافریند؟» 

گفتم: «فدایت گردم ای پسر رسول خدا! پس خداوند حوا را از چه چیز 

افرید؟ 

امام باقر - علیه السلام - فرمود: «پدرم با خدا| 
- صلی الله علیه و آله - فرمود: خداوند متعال مقداری از ؟ گل را گرفت و 

آن را با دست قدرتش درهم آمیخت., و از آن گل, آدم ۳ السلام - را 

آفرید. و سپس از آن گل مقداری اضافه آمد, خداوند از آن اضافی, حوّا - 

علیها السلام - را آفرید.»(3) 

آدم - علیه السلام - به این ترتیب از تنهایی بیرون اند و با حو| ۳ 

گرفت؛ چنان که امام صادق - علیه السلام - فرمود: «ازاین رو زنان را 

«نساء» قف کورتگ چون این واژه در اصل انس است. و برای آدم - علیه 

السلام - جز حوّا کسی نبود تا با او اتسن بگیرد.»(4) 

آری زن و مرد از یک ريشه‌اند, و هر دو انسان بوده و تکمیل کننده همدیگر 

می‌باشند, و آراضتتن آنها در زد کون و انس با همدیگر تحفق ی ناید: 

آزمایش آدم و حوا, , در بهشت دنیا 

آدم از چگونگی زندگی بر روی زمین هیچ گونه اطلاعی نداشت. و تحمل 

زحمت‌های آن, بدون مقدمه برای او مشکل بود, و از چگونگی کردار و 

رفتار در زمین باید اطلاعات و آگاهی پید | بت بنابراین می‌بایست 

مدّتی کوتاه تمرین‌ها و آموزش‌های لازم را در محیط آرام بهشتِ دنیا ببیند, 


و بداند زندگی روی زمین با برنامه‌ها و تکالیف و مشئولیت‌ها آميخته است: 
که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرباز 
زدن از آن, سبب رنج و ناراحتی. 

و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده. اما اين آزادی به طور مطلق و 
نامحدود بیست که هر چه خواست انجام دهد. او می‌بایست از پاره‌ای از 
اشیاء روی زمین چشم بپوشد. نیز لازم بود بداند. چنان نیست که اگر خطا 
و لغزشی کند, درهای سعادت برای هميشه به روی او بسته می‌شود و راه 
باز گشت برای او نیست. بلکه راه باز گشت وجود دارد و او می‌تواند پیمان 
ببندد که برخلاف دستور خدا کاری را انجام ندهد, تا بار دیگر به بهره‌مندی 
از نعمت‌های الهی نائل گردد. 

او در محیط بهشت لازم بود تا حذی پخته شود. دوست و دشمن خود را 
بشناسد. چگونگی زندگی در زمین را فراگیرد. و با داشتن ان آماد کی یه 
روی زمین قدم بگذارد. اینها اموری بود که هم آدم و هم فرزندان او در 
دنکن ادن موب آن تیار داشستتم. بابرا , شاید علت این که آدم - علیه 
الا ور ای کی ۱ در زمین, آفریده شده 
بود, اما مدتی در بهشت دنیا, درنگ کرد. اين بود که دستورهایی به او داده 
شود تا نمرین و آموزش‌های لازم را برای ورود به زمین ببیند.(5) بنابراین 
سکونت آدم و حوا| در بهشت؛ در حقیفقت دوره اور تیف آنها برای ی 
به میدان زمین برای جبهه‌گیری در برابر انحرافات و ناملایمات. و کسب 
سعادت بود. 

اخراج آدم و حقّا از بهشت 

خداوند ادم - علیه السلام - و حوا - علیها السلام - را در بهشت دنیا سکونت 
داد, و فرمود: شما در بهشت ساکن شوید و از هر جا می‌خواهید از 
نعمت‌های آن, گوارا بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران 
خواهید شد.(6) 

ولی شیطان, آدم و همسرش را به لغزش انداخت و آنان را از آن چه در 
آن بودند (بهشت) خارج کرد. ان هنگام به آنها گفتیم؛ همگی بر زمین 
فرود آیید, در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود, و برای شما تا 
مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌برداری هست.»(7) 

خداوند به آدم - علیه السلام - و حوّا - علیها السلام - فرمود: «از همه 
میوه‌ها و نعمت‌های بهشت آزاد هستید بخورید, گوارای وجودتان باشد, ولی 
تنها از اين درخت نخورید, و حتی به آن درخت نزدیک نشوید.» ولی شیطان 
به سراغ انها امد و انها را وسوسه کرد تا لباسهای تقوا را که باعثت 
کرامتشان شده بود, از تنشان خارح سازد. به آنها گفت: پروردگارتان شما 
را از اين درخت نهی نکرده مگر ,: به خاطر این که (اگر از آن بخورید) 
فرشته خواهید شد, يا جاودانه در بهشت خواهید ماند, و برای آنها سوگند 


یاد کرد که من خیرخواه شما هستم, به این قرتبی: آنها زا با رارق از 
مقامشان فرود آوزد. هنگامی که آنها فریب شیطان را خوردند و از آن 
درخت چشیدند, لباسهای کرامت و احترام, از اندامشان فرو ریخت و به 
چنین سرانجام شوم گرفتار آمده(8) و در نتیجه از بهشت رانده شده و 
اخراج گشتند. ۱ ۱ 

خداوند آنها را سرزنش کرد و فرمود: «ايا من شما را از آن درخت منع 
نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما است ؟»(9) 

گفتگوی جبرئیل با آدم - علیه السلام - 

در روایت آمده: آدم و حوّا - علیهم السلام - وقتی که از بهشت دنیا اخراج 
شدند, در سرزمین مکه فرود آمدند. حضرت آدم - علیه السلام - بر کوه 
صفا در کنار کعبه, هبوط کرد و در آن جا سکونت گزید و از اين رو ان کوه 
را صفا گویند که ادم صفی الله (برگزیده خدا) در آن جا وارد شد. حضرت 
حوّا - علیها السلام - بر روی کوه مروه (که نزدیک کوه صفا است) فرود 
امد و در آن جا سکونت گزید. آن کوه را از این رو مروه گویند که مرثه 
(یعنی زن که منظور حوا باشد) در ان سکونت نمود. 

آدم - علیه السلام - چهل شبانه روز به سجده پرداخت و از فراق بهشت 
گریه کرد. جبرئیل نزد آدم - علیه السلام - آمد و گفت: «ای آدم! آیا خداوند 
تو را با دست قدرت و مرحمتش نیافرید. و روح منسوب به خودش را در 
کالبد وجود تو ندمید, و فرشتگانش بر تو سجده نکردند؟!» 

آدم گفت: خاری: خداوند این کونه به هن غنایتها نمود». 

جبرئیل گفت: «خداوند به تو فرمان داد که از آن درخت مخصوص بهشت 
نخوری. چرا از آن خوردی ؟» ۱ 

ادم - علیه السلام - گفت: «ای جبرئیل! ابلیس سوگند یاد کرد که خیرخواه 
من است و گفت از این درخت بخورم. من تصور نمی کردم و گمان 
تفی کردم موجودی. که. خها. او زا افزیجهت ستوکند درو به. خداه یاد 
کند.»(10) 

چگونگی توبه حضرت آدم - علیه السلام - 

پس از آن که آدم و حوّا از آن درخت ممنوع خوردند و بر اثر اين گناه (ترک 
اولی) از آن همه نعمتها و آرامش بهشتی محروم گشتند, به طور سریع به 
اشتباه خود پی بردند و توبه کردند. به گناه خود اقرار نمودند و از درگاه 
الهی طلب رحمت کرده و گفتند: 

«پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم, و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم 
نکنی از زیانکاران خواهیم بود.» 

خداوند به آنها فر مود: «از مقام خویش فرود تن در حالی که بعضی از 
شما نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود (شیطان دشمن شما است و 
شما دشمن او) و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره گیری تا زمان 


میتی امه رو وم ی تا هرن ان موی مر فا ماس تاکن آز .ان 
خارج می‌شوید.»(11) 

به این ترتیب آدم و حوّا به زمین آمدند و گرفتار رنجهای زمین شدند, ولی 
توبه حقیقی کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت. 

خداوند. مهریان به آدم > علیه. السلام. بو جوا علنها الشلامت لطف کرد و 
کلماتی را به آنها آموخت تا آنها در دعای خود آن کلمات را ی 
بگویند و توبه خود را آاشکان هه تکمین نمایند 12(۰) ۳ 

از امام باقر - علیه السلام - نقل شده که آن کلمات که آدم و حواء هنگام 
توبه گفتند چنین بود: 

«َللَهْع لا اله الا آنت سبُحاتک و بحمدک رب طلَقث تفسی قاغْفر لی اک 
خی الغافرین؛ خدایا! معبودی جز تو نیست,؛ تو پاک و منزه هستی. تو را 
تن من به خود ستم کردم, مرا ببخش که تو بهترین بخشندگان 


دامع لا ار [ آنت, تایه ی یس ات تس ای 
ایک خَیرّ الزاجمین ؛ خدایا! معبودی جز تو نیست,؛ 0[ 


ستایش هی کنر 1 به من رحم کن که تو 
بهنرین رحم کنندگان هستی.» كِ- 
«اللهم لا الا انته .سای هدک ری الق نمی فیت یرای 
نت الاب الرحیم؛ خدایا! معبودی جر تو بنیست؛ ۳۳ و منز هی, تو را 
2 می‌کنم, پروردگار من به خود ستم کردم, توبه‌ام را بپذیر که تو 
بسیار توبه پذیر و مهربان هستی.»(3 1) 
مطابق روایاتی که از طریق شیعه و اهل تسئن نقل شده, در کلماتی که 
خداوند به آدم - علیه السلام 0 آموخت, و او به آنها متوسل شده و توبه اش 
پذیرفته شد نام پنج تن آل عبا بود, او گفت: «بحق مَعَمَد و عَلی و فاطِمَة و 
الَحسَن 5 لحسَینِ» 14(۰) 
و در روایت امامان و اهلبیت - علیهم السلام - چنین آمده: «آدم علیه 
السلام - سربلند کرد و عرش خدا را دید. که در آن نامهای ارجمندی نوشته 
شوم ی پوس ار افای ارخه از آن کیت ۱ سا اه ند یه 
نامها نام برترین خلایق در پیشگاه خداوند متعال است که عبارتند از: 
فده کمن فاطمه, حسن و حسین - علیهم السلام 5 ادم برای پذیرش 
توبه‌اش, به انها متوسل شد و خداوند به برکت وجود انها, توبه او را 
پذیرفت.»(15) 
[- در روایت ت امام صادق - علیه السلام - آمده: «منظور از بهشت. , بهشت 
دنیا بوده>»؟ (نور الثقلین ۳۰ 1 ص‌‌ 02 ۳ ۲ 
2- چنان که این مطلب به طور سر بسته, از ابه اول سوره نساء و ابه 


ششم سوره روم استفاده می‌ شود. آن چه در بعضی روایات ا مشخ که حوا| 
از آخرین دنده چپ آدم - علیه السلام - گرفته شده؛ از اسرائیلیات است و 
از فصل دوم «سفر تکوین» تورات تحریف يافته, وارد روایات اسلامی 
شده است., زیرا تعداد دنده‌های زن و مرد, تفاوتی با هم ندارند. و کمتر 
بودن یک دنده در مردان در جانب چپ از افسانه است. (سفر تکوین. 
قسمت اول اتفار مومع علنه السااض .و یکی از کنی پنج‌گانه تورات 
است). 

3- تفسیر نور الثقلین. ج 1. ص 430. 

4- همان مدرک. 

5- تفسیر نمونه. ج 1. ص 184 و 185. 

6- بقره, 35" اعراف, 19. در قران در شش مورد از درخت ممنوعه سخن 
تیان امدمبولین از ویو تاض ار ذکری نشده است؛ و در روایات از 
حضرت رضا - علیه السلام - نقل شده که آن درخت,ر درخت گندم بوده و 
علاوه بر گندم, محصول انگور نیز می‌داده است, و آدم - علیه السلام - 
وقتی که مسجود فرشتگان واقع شد, در ذهن خود به خود گفت: آیا خداوند 
انسانی برتر از مرا آفریده است؟ خداوند به او فرمود: . سرت را به سوی 
آسمان بلند کن, او چنین کرد, دید در ساق عرش نوشته شده: «معبودی جز 
خدای یکتا و بی‌همتا نیست؛ شسمد - خلی: الله* له وله - رسول خدا, و 
علی - علیه السلام - امیر مقمنان است, و همسرش فاطمه - سلام ال 
علیها - بانوی برجسته جهانیان است, و حسن و حسین - علیهما السلام - 
دوجوانان اهل بهشتند.» آدم عرض کرد: پروردگارا! اینها کیانند؟ خداوند 
فرمود: اینها از ذربه تو و بهتر از تو و همه خلایق می‌باشند, اگر آنها نبودند 
تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمی‌آفریدم. از اين که با چشم 
حسادت به آنها نگاه کنی بپرهیز, و آرزوی وصول به مقام آنها را نکن.. 
(تفسیر نور الثقلین. جح 1. ص 60 به نقل از عیون اخبار الرضا) بنابراین 1 
درخت ممنوعه هم جنبه مادی داشته که همان درخت گندم باشد و هم جنبه 
معنوی داشت که درخت حسد باشد. روی این اساس آدم - علیه السلام - و 
حوا - علیها السلام - از دو درخت (يا از یک درخت دارای دو میوه) خوردند و 
از دو حد مادی و معنوی تجاوز نمودند, از این رو از بهشت رانده شدند. 

7- بقره, 306 

8- توضیح این که: گناه بر دو گونه است: 1. مطلق؛ 2. نسبی؛ گناه نسبی 
ان است که عمل غیرحرامی از شخص زر کف سر زند که با توجه به 
شخصیت او, شایسته او نباشد. اگر او آن را انجام داد گناه نسبی محسوب 
می‌شود, مانند این که فرد ثروتمندی در یک امر خیری که سزاوار است 
صد هزار تومان پول بدهد, ده تومان بدهد, پا هیچ ندهد يا اينکه این کار از 
دیگران مباح و يا مستحب است و هیچ گونه گناهی ندارد. برای او گناه 


تعبیر می‌شود.. در روایتی امده: حضرت رضا - علیه السلام - فرمود: 
«ماجرای لغفزش ادم - علیه السلام - قبل از نبوت او بود, و از کناهان 
کوچکی بود که قابل عفو است». (نور الثقلین, ج 1 ص 50). 

به عبارت روشنتر: نهی خدا, ارشادی بود و جنبه توصیه و راهنمایی داشت. 
نه تکلیفی که انجامش حرام باشد. مانند سفارش پزشک که فلان غذا را 
نخور که اگر بخوری بیمار می‌گردی. 

9 اعراف, 22. 

0- تفسیر نور الثقلین. جح 1. ص ۵1. 

1- اعراف, 23 - 25؛ بقره, 24 و 25. 

2- بقره, 37. 

3- مجمع البیان, ج 1. ص 89 (ذیل آیه 37 بقره). 

4- الدذر المنثور. جح 1. ص 60 و 61؛ مناقب آابن مفغازلی شافعی. چاپ 
اسلامیه, ص 63. 

5- مجمع البیان. ج 1. ص 89: نور الثقلین, ح 1. ص 67 و 68: منافاتی 
ندارد که خداوند در عباراتی که به ادم و حوا اموخت تا توبه کنند. هم 
کلمات توحید, و هم نام پنج تن ال عبا - علیهم السلام - را واسطه توبه انان 
قرار داده باشد. 


ماجرای ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) و قتل هابیل 


حضرت ادم (ع) / ماجرای ازدواج فرزندان حضرت ادم (ع) و قتل هابیل 
دو پسر ادم و ازدواج آنها 

حضرت ادم - علیه السلام - و حوا - علیها السلام - وقتی که در زمین قرار 
گرفتند, خداوند ازاده کرد که تسل. انها زا یدید آوردم و دز شیر اسر مین 
گسترش گرداند. پس از مدتی حضرت حوا| باردار شد و در اولین 9 
حمل, از او دو فرزند دو قلو, یکی دختر و دیگری پسر به دنیا آمدند. نام 
پسر را «قابیل» و نام دختر را «اقلیما» گذاشتند. مدتی بعد که حضرت حوّا 
بار دیگر وضع حمل نمود, باز دوقلو به دنیا آورد که مانند گذشته یکی از آنها 
پسر بود و دیگری دختر. نام پسر را «هابیل» و نام دختر را «لیوذا» 
گذاشتند. ۱ 

فرزندان بزرگ شدند تا به حد رشد و بلوغ رسیدند. برای تأمین معاش: 
قابیل شغل کشاورزی را انتخاب کرد. و هابیل به دامداری مشغول شد. 
وقتی که آنها به سن ازدواح رسیدند (طبق گفته بعضی:) خداوند به آدم - 
علیه السلام - وحی کرد که قابیل با لیوذا هم قلوی هابیل ازدواج کند, و 
۱۱ 

حضرت ادم فرمان خدا را به فرزندانش ابلاغ کرد. ولی هوایرستی باعث 
شد که قابیل از انجام اين فرمان سرپیچی کند, زیرا «اقلیما» هم قلویش 
زیباتر از «لیوذا» بود. حرص و حسد آن چنان قابیل را گرفتار کرده بود که 
به پدرش تهمت زد و با تندی گفت: «خداوند چنین فرمانی نداده است؛ 
بلکه این تو هستی که چنین انتخاب کرده‌ای؟»(2) 

دو قربانی فرزندان آدم - علیه السلام - 

حضرت آدم - علیه السلام - برای این که به فرزندانش ثابت کند که فرمان 
ازدواج از طرف خدا است, به هابیل و قابیل فرمود: «هر کدام چیزی را در 
راه خدا قربانی کنید, اگر قربانی هر یک از شما قبول شد او به آن چه میل 
دارد سزاوارتر و راستگوتر است.» (نشانه قبول شدن قربانی در اضر 
به این بود که صاعقه‌ای از آسمان بیاید ون 3 بسوزاند). 

فرزندان اين پيشنهاد را پذیرفتند. هابیل که گوسفند چران و دامدار بود, از 
بهترین گوسفندانش یکی را که چاق و شیرده بود برگزید, ولی قابیل که 
کشاورز بود, از بدترین قسمت زراعت خود خوشه‌ای ناچیز برداشت. 
سپس هر دو بالای کوه رفتند و قربانی‌های خود را بر بالای کوه نهادند, 
طولی تکشید صاعقه‌ای از اسمان امد و کوشفند را سوزانید: ولی خوشه 
زراعت باقی ماند. به این ترتیب قربانی هابیل پذیرفته شد, و روشن گردید 
که هابیل مطیع فرمان خدا است. ولی قابیل از فرمان خدا سرپیچی 


می‌کند.(3) 

به گفته بعضی از مفسران. قبولی عمل هابیل و رد شدن عمل قابیل, از 
طریق وحی به ادم - علیه السلام - ابلاغ شد, و علت ان هم چیزی جز این 
نبود که هابیل مرد باصفا و فداکار در راه خدا بود ولی قابیل مردی تاریک 
دل "و حسود بود, چنان که گفتار آنها در قرآن (سورم مائده, آیه 27) آمده 
بیانگر این مطلب است,: آن جا که می‌فرماید: «هنگامی که هر کدام از 
فرزندان آدم, کاری برای تقرّب به خدا انجام دادند, از یکی پذیرفته شد و 
از دیگری پذیرفته نشد. آن: ترادرهم که فربا تشن پدیر فته: تشد نه فراظر ریک 


«به خدا سوگند تو را خواهم کشت». برادر دیگر جواب داد: «من چه گناهی 
دارم زیرا خداوند تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد.» 

نیز مطابق بعضی از روایات از امام صادق - علیه السلام - نقل شده 
ی ما 
آدم - علیه السلام - هابیل را وصی خود نمود, قابیل حسادت ورزید و هابیل 
را کشت. خداوند پسر دیگری به نام هبة الله به آدم - علیه السلام - عنایت 
کرد آدم به طور محرمانه او را قت فآ دای مه او فا دس کته کی 
وصی:"بودتنفن را آشکار نکند, که اگر آشکار کند قابیل او:را خواهد کشت.: 
قابیل بعدها متوجه شد و هبة الله را تهدیدی کرد که اگر چیزی از علم 
وضانیشن را اشکان کنر اه وا نید ماهد کشت (۸) 
کشته شدن هابیل و دقن او 
حسادت قابیل از یک سو و پذیرفته نشدن قربانیش از سوی دیگر, کینه او 
را به جوش اورد. نفس سرکش بر او چیره شد. به طوری که اشکارا به 
قابیل گفت: «تو را خواهم کشت». 
اری وقتی حرص, طمع. خودخواهی و حسادت. بر انسان چیره گردد, حتی 
رشته رحم و مهر برادری را می‌بُرد, و خشم و غضب را جایگزین 0 
غی کر ذاند. 
هابیل که از صفای باطن برخوردار بود و به خدای بزرگ ایمان داشت. 
برادر را نصیحت کرد و او را از این کار زشت برحذر داشت و به او گفت: 
خداوند عمل پرهیزکاران را می‌پذیرد, تو نیز پرهیزکار باش تا خداوند 
عملت را بپذیرد. ولی این را بدان که اگر تو برای کشتن من دست دراز 
کنی. من دست به کشتن تو نمی‌زنم. زیرا از پروردگار جهان می‌ترسم, , اگر 
چنین کتین با ر گناه من و خودت بر دوش تو خواهد آمد و از دوزخیان خواهی 
۴ 0 9ب 0 
نصایح و هشدارهای هابیل در رو پلید قابیل اثر نکرد, و نفس سرکش او 
قیز کت بر تنوف تضميم. کروفت؛ .که *بوآدرم را یدق لذا به: ذبال 
فرصت هی حتتت تا به دور از پدر و مادر, به چنان جنایت هولناکی دست 


بزند. 

شیطان, قابیل را وسوسه می‌کرد و به او می‌گفت: «قربانی هابیل پذیرفته 
شد. ولی قربانی تو پذیرفته نشد. اگر هابیل را زنده بگذاری. دارای 
فرزندانی می‌شود, آنگاه آنها بر فرزندان تو افتخار می‌کنند که قربانی پدر 
ما پذیرفته شد, ولی قربانی پدر شما پذیرفته نشد!»(6) 

این وسوسه هم چنان ادامه داشت تا اين که فرصتی به دست آمد. حضرت 
آدم - علیه السلام - برای زیارت کعبه به مکّه رفته بود, قابیل در غیاب پدر, 
نزد هابیل آمد و به او پرخاش کرد و با تندی گفت: «قربانی تو قبول شد 
ولی قربانی من مردود گردید, آیا می‌خواهی خواهر زیبای مرا همسر خود 
سازی, و خواهر نازیبای تو را من به همسری بپذیرم؟! نه هرگز». 

هابیل پاسخ او را داد و او را اندرز نمود که: «دست از سرکشی و طغیان 
بردار.»(7) 

کشمکش این دو برادر شدید شد. قابیل نمی‌دانست که چگونه هابیل را 
بکشد. شیطان به او چنین القاء کرد: «سرش را در میان دو سنگ بگذار, 
سپس با آن دو سنگ سر او را بشکن.»(8) 

مطابق بعضی از روایات, ابلیس به صورت پرنده‌ای در آمد و پرنده دیگری 
را گرفت و سرش را در میان دو سنگ نهاد و فشار داد و با آن دو سنگ سر 
آن پرنده را شکست و در نتیجه آن را کشت. قابیل همین روش را از 
ابلیس برای کشتن برادرش اموخت و با همین ترتیب, برادرش هابیل را 
مظلومانه به شهادت رسانید.(9) 

از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که فرمود: قابیل جسد هابیل را در 
بیابان افکند. او سرگردان بود و نمی‌دانست که آن جسد را چه کند (زیرا 
قبلاً ندیده بود که انسانها را پس از مرگ به خاک می‌سپارند). چیزی 
نگذشت که دید دژندگان بیابان به سوی جسد هابیل روی آوردند, قابیل (که 
گویا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته بود) برای نجات جسد برادر خود., 
قیی ار سا کین رس ولی باز پرندگان, اطراف او را گرفته بودند و 
منتظر بودند که او چه وقت جسد را به خاک می‌افکند تا به آن حمله‌ور 
شوند. 

خداوند زاغی را به آنجا فرستاد. آن زاغ زمین را کند و طعمه خود را در 
میان خاک پنهان ۱ ی 0۳ 
جسد برادرش را به خاک بسیارد. 

قابیل نیز به همان ترتیب زمین را گود کرد و جسد برادرش هابیل را در 
میان آن دفن نمود. در این هنگام قابیل از غفلت و بی‌خبری خود ناراحت 
شد و فریاد برآورد: 

«ای وای بر من! ایا من باید از اين زاغ هم ناتوانتر باشم, و نتوانم همانند 
او جسد برادرم را دفن کنم؟»(11) (مائده. 31) 


این نیز از عنایات الهی بود که زاغ را فرستاد تا روش دفن را به قابیل 
بیاموزد و جضد پاک هابیل: آن شهید راه خدا, طعمه درندگان نشود. ضمناً 
سرزنشی برای قابیل باشدکه بر اثر جهل و خوی زشت., از زاغ هم پست‌تر 
ادا ای و همین خاداش ه وی سست: او را , به جنایت قتل نفس 
واداشته است. 

اندوه شدید ادم - علیه السلام -, و دلداری خداوند 

قابیل خنایتکار بسر از دقن خسد بر ارس نزد ید امد آذم+ عليه. السلاه + 
پرسید: «هابیل کجاست؟» 

قابیل گفت: «من چه می‌دانم. مگر مرا نگهبان او نموده بودی که سراغعش 
را از من می‌گیری؟!» 

آدم - علیه السلام - که از فراق هابیل, سخت ناراحت بود, برخاست و سر 
به بیابانها نهاد تا او را پیدا کند. هم چنان سرگردان می‌گشت اما چیزی 
نیافت. تا این که دریافت که او به دست قابیل کشته شده است. با ناراحتی 
گفت: «لعنت بر آن زمینی که خون هابیل را پذیرفت».(12) 

از ان پس ادم - علیه السلام - از فراق نور دیده و بهترین پسرش. شب و 
روز گریه می‌کرد و اين حالت تا چهل شبانه روز ادامه یافت.(13) 

آدم - علیه السلام - در جستجویی دیگر, قتلگاه هابیل را پیدا کرد و طوفانی 
از غم در قلبش پدیدار شد. آن زمین را که خون به ناحق ریخته پسرش را 
پذیرفته. لعنت نمود و نیز قابیل را لعنت کرد. از اسمان ندایی خطاب به 
قابیل امد که لعنت بر تو باد که برادرت را کشتی... . 

حضرت آدم - علیه السلام - بسیار غمگین به نظر می‌رسید, و آه و ناله‌اش 
از فراق پسر عزیزش بلند بود. شکایتش را به درگاه خدا برد. و از او 
خواست که یاریش کند و با الطاف مخصوص خوبش, او را از اندوه جانکاه 
نجات دهد. 

خداوند مهربان به آدم - علیه السلام - وهی کرد و به او بشارت داد که: 
«آرام باش, به جای هابیل, پسری را به تو عطا کنم که جانشین او گردد.» 

طولی نکشید که این بشارت تحقق یافت, و حوا - علیه السلام - دارای پسر 
بات و فبار کی کردید. روز هفتم این نوزاد, خداوند به آدم - علیه السلام - 
جنین: وحی. کرد" «ای آدم! این پسر از ناحیه من به تو هبه (بخشش) شده 
است. نام او را هبة الله بگذار.» آدم - علیه السلام - از وجود چنین پسری 
خشنود شد, و نام او را هبة الله گذاشت 14(۰) 

مدت عمر ادم - علیه السلام - و جانشین او 

سال آخر عمر ادم - علیه السلام - و وصیت او 

حضرت آدم - علیه السلام - به سالهای آخر عمر رسید. 930 سال از 
عمرش گذشته بود.(5 1) خداوند به او وحی کرد که پایان عمرت فرا 
زسیده :و مدت پيامبزیت به. سر آمده است؛ اشم اعظم و آن چه. که خدا از 


اسماء ارجمند به تو آموخته و همه گنجینه نبوّت و آن چه را مردم به آن نپاز 
دراه شا نویه که ارس ال 
را بلمان داشتههخقه کند تا دن‌برانز آشیب برادرش قابیل در امان بماند, و 
به دست او کشته نگردد. 

به روایت دیگر: حضرت آدم - علیه السلام - هنگام مرگ, فرزندان و 
نوادگان خود را که هزاران نفر شده بودند, به دور خود جمع کرد و به آنها 
چنین وصیت نمود. 

«ای فرزندان من! برترین فرزندان من. هبة الله. شیت است و من از 
طرف خدا او را وصی خود نمودم. از اين رو آن چه از سوی خدا به من 
خی وا بو خی اس ای فرر دنه ارا‌اطات هار فرما اه 
سرپیچی نکنید که وصی و جانشین و نماینده من در میان شما است.» 
سپس طبق دستور آدم - علیه السلام - صندوقی ساختند. ایشان صحایف 
اجان را رصان ان ای ان هو را فنل کی کی آن راد 
شیث - علیه السلام - تحویل داد و به او گفت: «وقتی از دنیا رفتم. مرا 
غسل بده و کفن کن و به خاک بسپار. اين را بدان که از نسل تو پیامبری 
پدیدار می‌ شود که او را خاتم پیامبران خدا| گویند, این وضصیت را به وصضصی 
خود بگو و او به وصی خود نسل : نهد تاه موی تا رمانیت کف ار سوت 
ظاهر گردد.» ۱ 
یکی از بشارتهای آدم - علیه السلام - به مردم عصرش, بشارت به آمدن 
حضرت بو - علیه السلام - بود. انها را مخاطب قرار می‌داد و می‌فرمود: 
«ای مردم ! خداوند در اینده پیامبری به نام نوج - علیه السلام - مبعوت 
فی کند/ او مردم را به سوی خدای یکت دعوت می‌نماید ولی قوم اوء او را 
بش هی کت اون انا را با فان ده کت رشان من 
به شما سفارش می‌کنم که هر کس از شما زمان او را درک کرد به او 
ایمان اورده و او را تصدیق کند و از او پیروی نماید, که در این صورت 
ازغرق شدن در طوفان. مصون می‌ماند.» , 

ادم - علیه السلام - این وصیت را به وصی خود شیت., «هبة الله» گوشزد 
نمود. و از او عهد گرفت که هر سال در روز عید, این وصیت (بشارت به 
امدن نوح - علیه السلام -) را به مردم اعلام کند. هبة الله نیز به این وصیت 
عمل کرد و هر سال در روز عید, مژده امدن نوح - علیه السلام - را به 
مردم اعلام می‌نمود. سرانجام همان گونه که ادم ج علیه السلام وصیت 
کرده بود و هبة الله هر سال ان را یاداوری می‌کرد. حضرت نوح - علیه 
السلام - ظهور کرد و پیامبری خود را اعلام نمود. عده‌ای بر اساس وصیت 
آوشت کلف لام د مه لیم اسلا اما مود مها ریم 
کر و اه ام اش هراشا روفان طص ان 


هلاکت رسیدند. 
پایان عمر ادم - علیه السلام - و جانشین شدن شیت 
حضرت آدم - علیه السلام - در بستر رحلت قرار گرفت و در حالی که 
زبانش به یکتایی خدا و شکر و سیاس از الطاف الهی اشتغال داشت. از 
دنیا چشم پوشید. ۲ 
جبرئیل همراه هفتاد هزار فرشته برای نماز بر جنازه ادم - علیه السلام - 
حاضر شد و همراه خود کفن و حنوط و بیل بهشتی اورد. 
شیث - علیه السلام - جسد حضرت ادم - علیه السلام - را غسل داد و کفن 
کرد, و به او نماز خواند, جبرئیل و فرشتگان هم به او اقتدا کردند.(17) 
فرشتگان بسیاری برای عرض تسلیت نزد شیث - علیه السلام - آمدند, در 
پیشاپیش آنها جبرئیل به شیث - علیه السلام - تسلیت گفت و شیث به 
دستور جبرئیل, در نماز بر جنازه پدرش, سی بار تکبیر گفت. 
آن ن پس. شیت - علیه السلام - به جاي پدر نشست. و آیین پدرش آدم - 
غیت السلام دموا :دم هی آموخت و آنها را به دین خدا فا می‌خواندر و 
به آنها بشارت می‌داد که: «پس از مدتی خداوند از ذریه من پیامبری را به 
وج - علیه السلام - مبعوث می‌ کند. و 
فت ماب قوش اه را تخس هی کنتت ف حداوند آنها را مادغری کردن در ار 
به هلاکت می‌رساند.» 
بین ادم تا نوح, ده يا هشت پدر به ترتیب ذیل, واسطه وجود داشته است. 
1 شیت 2. ریسان (انوش) د3. قینان 4. آحیلث 5. غنمیشا 6. ادریس که 
نام دیگرش, اخنوخ و هرمس است 7. برد 9. اخنوخ 9. متوشلخ 10. لمک 
که نام دیگرش ارفخشد است.(18) 
جنازه حضرت آدم - علیه السلام - را در سرزمین مکه دفن کردند و پس از 
گذشت 1500 سال حضرت نوح - علیه السلام - هنگام طوفان جنازه آدم - 
علیه السلام - را از غار کوه ابوقبیس (کنار کعبه) بیرون آورد و به همراه 
خود با کشتی به سرزمین نجف اشرف برد ودر آن جا به خاک سپرد... (19) 
هم اکنون قبر آدم - علیه السلام - و قبر نوح - علیه السلام - در کنار حرم 
مطهر امیر مومنان علی - علیه السلام - در نجف اشرف قرار دارند. 
1- از ظاهر بعضی از آیات قرآن مانند آیه یک سوره نساء: ». .و بت ملَهُما 
رجالاً کثیرا و نساء» استفاده می‌شود که در ازدواج فرزندان آدم, شخص 
تالنی در کار نبوده است و ضرورت اجتماعی چنین اقتضا داشت. ولی 
روایات و گفتار مفسران در این باره گوناگون است, و در بعضی از روایات؛ 
ازدواج خواهر و برادر فرزندان ادم - علیه السلام - تکذیب شده است 
(چنان که در تفسیر نور الثقلین. ج 1 ص 6۵10؛ و بحار. ج 11 ص 226 
ذکر شده) به نظر می‌رسد بهترین قول این است که: قابیل و هابیل با دو 


دختر که از بازماندگان نسل‌های در حال انقراض قبل بودند, ازدواج 
نموده‌اند, زیرا طبق بعضی از روایات, ادم - علیه السلام - اولین انسان 
روی زمین نیست. 

2- مجمع البیان, جح 3. ص 183. 

3- مجمع الییان, جح 3. ص 183. 

4- اقتباس از بحار, ج 11. ص 240. 

5- مائده, 27 تا 30. 

6- تفسیر نور الثقلین, ج 1. ص 6۵12. 

7- مجمع البیان, جح 1 ص 183. 

8- طبق بعضی از روایات. هابیل در خواب بود, قابیل با کمال ناجوانمردی 
به او حمله کرد و او را کشت. (تفسیر قرطبی, ج 3 ص 2133) 

9 بحار, ج 11, ص 230؛ مجمع البیان. جح 3. ص 184. 

10- مائده, 1د. 

1- مجمع البیان. ج 3, ص 185 زاغ دارای پرهای سیاه است و به کلاغ 
شباهت دارد. 

12- این زمین؛ در ناحیه جنوب مسجد جامع بصره قرار گرفته است. (بحار, 
ج 1 پ 1 ص 228) 

3- تفسیر نور الثقلین. ج 1 ص 6۵12. 

4- بحار ج 11, ص 230 و 231 به نقل دیگر. هنگامی که هابیل کشته 
شد؛ همسرش حامله بود, پس از مدتی پسری از او متولد شد؛ ادم نام او 
را «هابیل» گذاشت و پس از مدتی, خداوند به خود ادم پسری داد, نام او 
را «شیت» گذاشت و گفت: این پسرم «هبة الله» (از عطای خدا) است. 
(همان, ص‌ 228( 

5- عیون اخبار الرضا - علیه السلام -. ج 1 ص 242. 

6- اقتباس از روضة الکافی. ص 114 و <11. 

7- اقتباس از تاریخ انبیاء ص 124 و <125. 

8- بحار جح 11, ص 228 و 229. 

9- تاریخ انبیاء ص <12. 


2 حضرت ادریس (ع) 


مشخصات ادریس (ع( و هدایت مردم 


حضرت ادریس (ع) / مشخصات آدریس (ع) و هدایت مردم 

9 از پیامبران که نامش در قرآن دوبار امنده(1) زو ای 56 سوره مریم 
به عنوان پیامبر صدیق باد شده, حضرت ادریس است که در این جا نظر 
شما را به پاره‌ای از ویژگی‌های او جلب می‌کنیم: 

ادریس که نام اصلیش «آخنوخ» است در نزدیک کوفه در مکان فعلی 
مسجد سهله می‌زیست. او خیاط بود و مدت سیصد سال عمر نمود و با 
پنج واسطه به آدم - علیه السلام - می‌رسد. سی صحیفه از کتاب‌های 
اتاتتتر اد نازل گردید. تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از 
پوست حیوانات استفاده می‌کردند, او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و 

طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت و از آن پس مردم به ندریع از 
لباسهای دوخته شدخ استفاده می‌کردند. او بلند قامت و تنومند و نخستین 
داشت و آنها را تدریس می کرد. کتابهای اسمانی را به مردم می‌اموخت و 
آنها را از اندرزهای خود بهره‌مند می‌ساخت., از اين رو نام او را ادریس (که 
از واژه درس گرفته شده) نهادند. 

خداوند بعد از وفاتش, مقام ارجمندی در بهشت به او عنایت فرمود و او را 
از مواهب بهشتی بهره‌مند ساخت. 

ادریس - علیه السلام - بسیار درباره عظمت خلقت می‌انديشید و باخود 
می گفت : «اين اسمان‌ها, , زمین» , خلایق عظیم, , خورشید, ماه؛ ستارگان, ابر 
باران و سایر پدیده‌ها دارای پروردگاری است که آنها را ندبیر نموده و 
فتافان. من‌بخشد:. بتایراین: او.را آن. کوته. کم. سزاوار پزستتن. انست: 
پرستش کن».(2) 

فرازهایی از اندرزهای ادریس - علیه السلام - 

ای انسان ! گویی مرگ به سراغت آهناه: ناله‌ات بلند شده, عرق پیشاأنیت 
سرازیر گشته, لبهایت جمع شده, زبانت از حرکت ایستاده, آب دهانت 
خشک گشته, سیاهی چشمت به سفیدی دگرگون شده, دهانت کف کرده, 
همه بدنت به لرزه در آمده و با سختی‌ها و تلخی‌های مرگ دست به گریبان 
شده‌ای. سپس روحت از کالبدت خارج شده و در برابر اهل خانه‌ات جسد 
بدبویی شده‌ای و مایه عبرت دیگران گشته‌ای. بنابراین هم اکنون به خودت 
پند بده و درباره مرگ و حقیقت آن عبرت بگیر, که خواه ناخواه به سراغت 
می‌آید و هر عمری گر چه طولانی باشد به زودی به دست فنا سپرده 
می‌ شود. 

ای انسان! یذ آن. که فز کبا ان همه زو اری, نسبت: به آمور جقد از ان که 


حوادث هولناک و پر وحشت قیامت می‌باشد آنتنان‌کز است, متوجه باش که 
ایستادن در دادگاه عدل الهی برای حسابرسی و جزای اعمال آن قدر 
آن ناتوانند 3 

قسمتی از دستورهای ادریس - علیه السلام 5 

ای انسانها! بدانید و باور کنید که تقوا و پرهیز کاری. حکمت بزرگ و نعمت 
عظیم, و عامل کشاننده به نیکی و سعادت و کلید درهای خیر و فهم و عقل 
است. زیرا خداوند هنگامی که بنده‌ای را دوست بدارد. عقل را به او 
می‌بخشد. 

بسیاری از اوقاتِ خود را به راز و نیاز و دعا با خدا بپردازید و در 
خداپرستی و در راه خدا| تعاون و همکاری نمایید, که اگر خداوند همدلی و 
ها سا را توا ها یراع ایرد مها را مرها ان 
می‌رساند و از عطایای فراوان و فنا ناپذیرش بهره‌مند می‌سازد. 

ات که رح فد ی وی را از هر وت ناک ها اک یف 
قلیهای صاف و خالص و بی‌شائبه برای خدا روزه بگیرید. زیرا خداوند به 
زودی دلهای ناخالص و تیره را قفل می‌کند. همراه روزه گرفتن و خودداری 
از غذا و آب, اعضاء و جوارح خود را ن نیز از گناهان کنترل کنید. 

هنگامی که به سجده افتادید و سینه خود را در سجده بر زمین نهادید, هر 
گونه افکار دنیا و انحرافات و نیرنگ و فکر خوردن غذای حرام و دشمنی و 
کینه را ۱[ و از همه ناصافی‌ها خود را برهانید. 

خداوند متعال, پیامبران و اولیائش را به تأیید روح القدس اختصاص داد و 
آنها در پرنو همین موصبت بر اسرار و نهانی‌ها آگاه شدند و از فیض حکمت 
بهره مند گشتند, از گمراهی‌ها رهیده و به هدایتها پیو ستند, به طوری که 
عظمت خداوند آن چنان در دلهایشان ۳ گرفت که دریافتند او وجود 
مطلق است و بر همه چیز احاطه درو هر کر ی توان قم کته دانش 
معرفت یافت.(4) 

مایت ی هار را ها ها ارس اه الوا 

ادریس هم چنان با بیانات شیوا و اندرزهای دلیذیر و هشدارهای کوبنده, 
قوم خود را به سوی خدا دعوت می‌کرد. در این مسیر با طایفه‌ای از قوم 
خود ملاقات نمود که همه بت پرست و در انواع انحراف‌ها و گمراهی‌ها 
گرفتار بودند. ادریس به اندرز و نصیحت آنها پرداخت و آنها را از انجام گناه 
سرزنش نموده و از عواقب گناه هشدار داد و به سوی خدا دعوت کرد. آنها 
یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار گرفته و به او پیوستند. نخست تعداد 
هدایت شدگان به هفت نفر و سپس به هفتاد نفر رسید. به همین ترتیب 
این پس از دیگری هدایت شدند تا به هفتصد نفر و سپس به هزار نفر 
رسیدند. 


ادریس از میان آنها صد نفر از برترین‌ها را برگزید, و از میان صد نفر, 
هفتاد نفر, و از میان هفتاد نفر ده نفر, و از میان ده نفر, هفت نفر را 
انتخاب نمود. ادریس با این هفت نفر ممتاز. دست به دعا برداشتند و به 
راز و نیاز با خدا| پرداختند خداوند به ادریس وحی کرد, و او و همراهانش را 
به عبادت دعوت نمود. انها هم چنان با ادریس به عبادت الهی پرداختند تا 
زمانی که خداوند روح ادریس - علیه السلام - را به ملاً اعلی برد.(5) 

1- انبیاء؛ 95 مریم » 6 

2 بحار, ج 11, ص 280-270؛ کامل ابن اثیر, ج 1 ص 22. 

3- سعد السعود سید بن طاووس ص 38. 

4 اقتباس از بحار, جح 11, ص 284-282. 

5 همان مدرک ص 271. 


ادامه زندگی و قبض روح ادریس (ع) 


حضرت ادریس (ع) / ادامه زندگی و قبض روح ادریس (ع) 

ارزوی ادریس برای ادامه زندگی به خاطر شکر گزاری ۱ 

فرشته‌ای از سوی خداوند نزد ادریس - علیه السلام - امد و او را به 
آمرزش گناهان و قبولی اعمالش مژده داد. ادریس بسیار خشنود شد و 
شکر خدای را به جای اورد, سیس ارزو کرد همیشه زنده بماند و به 
شک گزاری خداوند بپردازد. 

فرشته از او پر سید «جه آرزفیین دار ؟» 

ادریس گفت: خل آین آرژه ندارم که زنده بمانم و شکر کزاری خدا کنم: 
زیرا در این مدت دعا می‌کردم که اعمالم پذیرفته شود که پذیرفته شد. 
اینک بر آنم که خدا را به خاطر قبولی اعمالم شکر نمایم و این شکر ادامه 
بای 

فرشته بال خود را گشود و ادریس را در برگرفت و او را به آسمانها برد. 
اینک ادریس زنده است و به شکر گزاری خداوند اشتغال دارد 1(۰) 

مطابق بعضی از روایات, ادریس - علیه السلام - پس از مدتی که در 
آسمانها بود. عزرائیل روح او را در بین آسمان چهارم و پنجم قبض کرد. 
ام ار ور 

قبض روح ادریس - علیه السلام - 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: کش از فرشتگان, مشمول غعضب 
خداوند شد. خداوند بال و پرش را شکست و او را در جزیره‌ای انداخت. او 
سالها وق ان شادن غراف ند شور می ود نا وفتی. که آدریشن - علیه السلام - 
به پیامبری رسید. او خود را به ادریس - علیه السلام - رسانید و عرض کرد: 
]اه 
کند». 

ادریس برای او دعا کرد, او خوب شد و تصمیم گرفت به طرف آسمانها 
ضعود تماید اما قبل. از رفتن: نزد آدریس امد..ه تشکر کرد.ه گفت* «ابا 
حاجتی داری که می‌خواهم احسان تو را جبران کنم». 

ادریس گفت: «آری, دوست دارم مرا به آسمان ببری, تا باعزرائیل ملاقات 
کنم و با او انس گیرم, زیرا یاد او زندگی مرا تلخ کرده است.» 

آن فرشته, ادریس - علیه السلام - را بر روی بال خود گرفت و به سوی 
آسمانها برد تا به آسمان چهارم رسید. در آن جا عزرائیل را دید که از روی 
تعجب سرش را تکان می‌دهد. 

ادریس به عزرائیل سلام کرد, و گفت: «چرا سرت را حرکت می‌دهی؟» 
عزرائیل گفت: «خداوند متعال به من فرمان داده که روح تو را بین آسمان 


چهارم و پنجم قبض کنم, به خدا عرض کردم: چگونه چنین چیزی ممکن 
است با این که بین اسمان چهارم و سوم پانصد سال راه فاصله است, و 
بین اسمان سوم و دوم نیز همین مقدار. (و من اکنون در سایه رتش 
هستم و تا زمین فاصله فراوانی دارم و ادریس در زمین است, چگونه این 
راه طولانی را می‌پيماید و ۳ بالاای آنبتمان چهارم می‌آید!!). آنگاه عزرائیل 
همان جا روج ادریس - علیه السلام - را قبض کرد. این است سخن خداوند 
(در ایه 57 سور ه مریم) که می‌فرماید: 
ِِ مکانا عَلیا؛ و ما ادریس را به مقام بالایی ارتقاء دادیم.(2)» 

- صلّی الله علیه و آله - فرمود: در شب معراج. مردی را در آسمان 
ِ دیدم» از جبرئیل پر سیدم . «اين مرد کیست ؟» جبرئیل گفت: «اين 
ادریس است که خداوند او را به مقام ارجمندی بالا آورده است». به 
ادریس سلام کردم و برای او طلب آمرزش نمودم, او نیز بر من سلام کرد 
و برایم طلب امرزش نمود.(3) 


تشاد العاموت تمه 2 0رد 


2- تفسیر نور الثقلین, ج 3. ص 350 و 349. 
خشهفان ررض ود 


مبارزه ادریس (ع) با طاغوت عصرش 


ی ی و ۷۳| - علیه 
السلام - بر سرزمین شام مسلط شد, آن را بین طوایف سبطی‌ها(ی 
دوازده‌گانه) تقسیم نمود, يکي از آن گروه‌ها که الیاس - علیه السلام - در 
میانشان بود در سرزمین بعلبک (که اکنون یکی از شهرهای لبنان است) 
سکونت نمودند. خداوند الیاس - علیه السلام - را به عنوان پیامبر, برای 
هدایت عردم تقلیک فریستاد: 

و ان عصر» شاهی به نام «لاجب» داشت که مردم را به پرستش 
بت فرا می‌خواند که نام آن «بِعْلَ» بود. طبق سخن خدا| در قرآن (آیات 
ورن ای توص ان ی اس رات ونر 
از دعوت او اطاعت ننمودند.» 

شاه بعلبک همسر بدکاری داشت که وقتی شاه به سفر می‌رفت؛ او 
جانشین شوهرش شده و بین مردم قضاوت و حکومت می‌کرد, آن زن,؛ 
یس سا اما دراه کم متسه سفق را ار که آعدام ار هاه 
داده بود. و در سراسر زمین زنی زشت کارتر از همسر شاه نبود. با شاهان 
متعددی همبستر شده بود و از انها دارای فرزندان بسیار بود. 

شاه همسایه‌ای صالح از بنی اسرائیل داشت که دارای باغی در کنار قصر 
شاه بود, و در گوشه‌ای از ان باغ زندگی می‌کرد. شاه به او احترام 
می‌نمود, ولی همسر شاه در غیاب شاه, ان مومن صالح را کشت.؛ و باغ او 
را غصب و تصرف کرد. وقتی که شوهرش از سفر آمد, زن ماجرا را به او 

گفت, شوهرش به او گفت: «کار خوبی نکردی» (بیش از این ‌ 1 
سرزنش نکرد) 

خداوند متعال الیاس - علیه السلام - را فک فرستاد, الیاس به آن شهر 
وارد شد و مردم آن جا را از بت پرستی بر حذر داشت و آنها را به سوی 
خداییکا فسی‌هتتا قراخواند. 

بت پرستان. آن حضرت را تکذیب کردند. و به ساحت مقدسش توهین 
نمودند. و او را از خود راندند و تهدید نمودند. ولی او با کمال مقاومت به 
دعوت و مبارزات خود ادامه داد, و ازا ر انها را تحمل کرد و انها را به سوی 
توحید دعوت نموده, ولی آنها بر طغیان خود افزودند و عرصه را بر حضرت 
الیاس - علیه السلام - تنگ کردند. 

الیاس - علیه السلام - خدا را سوگند داد که شاه و همسر بدکارش راء اک 
توبه نکردند, به هلاکت برساند, و به آنها هشدار داد. 

این هشدار باعث شد که شاه و طرفدارانش خشونت بیشتر نمودند و 


تشم کرفندها الباش له السلام را شکته اوه میهف نسانه 
الیاسن*علیه الشامت از دست آنها کربخت و پیت کوه‌ها و درون غازها 
رفت و در آن جا هفت سال مخفیانه زندگی کرد و از گیاهان و میوه درختها 
می‌خورد و ادامه زد کین ص دان 

در این میان پسر شاه به بیماری سختی مبتلا شد و بیماری او درمان 
نیافت. با توجه به این که شاه در میان فرزندانش, او را از همه بیشتر 
دوست داشت., برای شفای او به بتها متوسل شدند, ولی نتیجه نگرفتند. 
بت پرستان به شاه گفتند: بت بَعْل به تو غضب کرده, از اين رو پسرت را 
شفا نمی‌دهد, کسانی را به نواحی شام بفرست. . در آن جا خدایان دیگری 
وجود دارد. باید آنها را نزد بت بَعْل واسطه قرار دهی, بلکه بت بَعْل او را 
شفا دهد. 

شاه گفت: چرا بقل به من غضب کرده است؟ 

۳ اد ات۱ 0« 

1 کنار کوه‌ها رفتند و فریاد زدند: «ای الیاس! نزد ما بیا و شفای 
پسر شاه را از درگاه خدا| بخواه!» 

الیاس - علیه السلام - نزد آنها آمد و به آنها گفت: خداوند مرا به عنوان 
پیامبر به سوی شما فرستاده است.: رسالت پروردگارم را بپذیرید. خداوند 
می‌فرماید: 

«نزد شاه بروید و به او بگویید؛ من خدای یکتا و بی‌همتا هستم»؛ معبودی جز 
من نیست, من بنی اسرائیل را افریده‌ام و به انها روزی می‌دهم و آنها را 
زنده می‌کنم و می‌میرانم و نفع و زیان می‌رسانم. پس چرا شفای پسرت 
را از غیر من می‌طلبی ؟» 

انها نزد شاه رفتند و پیام الیاس - علیه السلام را به او رساندند, شاه 
بسیار خشمگین شد و به انها گفت: تحرا فتی که لاس دسا اضر اه 
را دستگیر نکردید و زنجیر بر گردنش نیافکندید تا او را کشان کشان نزد 
من بیاورید, او دشمن من است.» 

سای کف «و نف کس مات تم فاص راوشس 
وحشتی از او در قلب ما نشست, از اين رو نتوانستیم کاری کنیم.» 
سرانجام پنجاه نفر از سرکشان و قهرمانان طرفدار شاه, اماده شدند تا به 
سوی کوه بروند و الیاس - علیه السلام - را دستگیر کرده نزد شاه بیاورند. 
شاه به: آنها سفارشن کرد که الیاس را با تظمنع:و نیزنی: غافلگیر کنید و نزد 
من بیاورید. ‌ 

انها به سوی کوه رفتند, و از پای کوه به بالا حرکت نمودند و در ان جا برای 
پیدا کردن الیاس - علیه السلام - متفرق شده و به جستجو پرداختند. 

در حالی که فریاد می‌زدند: «ای پیامبر خدا! نزد ما بیاء ما به تو ایمان 


آورده‌ایم.» ۲ 
وقتی که الیاس - علیه السلام - صدای انها را شنید, در میان غار ۱ 92 به 
ایمان آنها طمع کرد. و به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! اگر اینها 
راست می‌گویند, به من اجازه بده به سوی آنها بروم» و اگر دروغ می‌گویند, 
فان رد فا خی که وا اس ان ها را مور وسوی قرار ی 
هنوز دعای الیاس - علیه السلام - تمام نشده بود که از جانب بالا به سوی 
آنها آتش فرو ریخت و آنها را سوزانید. 
شاه از اين حادثه آگاه شد و بسیار ناراحت و خشمگین گردید. در این هنگام 
شاه منشی همسرش را که مردی حکیم و موّمن بود (و قبلاً از او یاد 
گرم هرا ماع هو ان کوهی کار عانه اسلا در آن 
جا بود فرستاد, و به او گفت: به الیاس - علیه السلام - بگو؛ «اکنون وقت 
تا سر تفه مسا فد شام را اما مرها را به آن 
چه که مورد خشنودی خداوند است فرمان دهد, و به قومش دستور دهد که 
از.بت»پرستی دست برذارند وبه شوی»خذای یکتا و بی‌همتا جذب گردند.» 
منشی موّمن به اجبار همراه جماعتی این مات را انجام دادند, و بالای 
کوه رفته و سخن خود را به سمع الیاس - علیه السلام - رساندند. 
الیاشی ععلیه الام عصدای آن ی شوه را شاحت رها ری دا 
به الیاس - علیه السلام - وحی شد که نزد برادر صالحت برو و به او خوش 
آمد بگو و از او احوالپرسی کن. 
ال نم ابیت رز آن منشی مومن ۳ مومن گفت: ِ 
گفتم, وم ترش آنتداری کم اک مایمن تا امس کید 
هی سای او یه اسر له ااصاامت فحیر کرد کشت تما 
نیرنگی از سوی شاه است که تو را دستگیر کرده و اعدام کند. من با شدید 
نمودن بیماری پسر شاه و سپس مرگ او, کاری می‌کنم که شاه و 
اطرافیانش از منشی موّمن غافل گردند. به مومن بگو باز گردد و نترسد. 
منشی با ایمان با همراهان بازگشت. دید بیماری پسر شاه شدید شده و 
همه سرگرم او هستند تا اين که پسر شاه مرد. شاه و اطرافیان بر اثر 
اشتغال به مصیبت آن پیسر» مدتی همه چیز را فراموش کردند. پس از 
گذشت مدتی طولانی, شاه از منشی با ایمان پر سید. ما مه و زیت خود را به 
کجا رساندی؟» 
فتتتی مومن کفت: صفن از فکان الیا* عغلبه: الشلام< اکاهی ندارم > 
سپس الیاس - علیه السلام - مخفیانه از کوه پایین آمد و به خانه مادر 
حضرت بونس - علیه السلام - رفت و شش ماه در ان جا مخفی شد... 
سپس به کوه بازگشت و خداوند پس از هفت سال زندگی مخفیانه او, به 
او وحی کرد: «هر چه می‌خواهی از من تقاضا کن.» 


الیاس - علیه السلام - عرض کرد: مرگم را برسان و مرا به پدرانم ملحق 
کن, که من برای تو بنی اسرائیل را خسته کردم و به خشم آوردم, و آنها 
مرا خسته کردند و به خشم اوردند. 

خداوند فرمود: اکنون وقت ان نرسیده که زمین و اهلش را از وجود تو 
خالی کنم, بلکه قوام و استواری زمین و اهلش به وجود تو است. تقاضا کن 
تا براورم. 1 
الیاس - علیه السلام - عرض کرد: «انتقام مرا از آن کسانی که مرا ازردند 
و عرصه را بر من تنگ کردند بگیر, باران رحمتت را از آتها قطع کن به 
طوری که قطره‌ای آب باران نیاید مگر به شفاعت من 

اس ال ی ور ار گرسنگی و قحطی 
آنقا ترا جر فشار ستختی تفر ار دای بلا روم شدند قدخان مر ها ی در ی 
درو فقس اند کم شفه. ان بلاها بر اثر نفرین الیاس - علیه السلام - 
است. با کمال شرمندگی و حالت فلاکت بار خود را نزد الیاس - علیه 
السلام - رساندند و گفتند: «همه ما مطیع تو هستیم, به داد ما برس.» 
الیاس 7 علیه السلام ۶ همراه آنها به شهر 9 وارد شد؛ شاگردش 
«آلیسع» نیز همراهش بود. به همراه هم نزد شاه رفتند و گفتگوی زیر بین 
شاه و الیاس - علیه السلام - رخ داد: 

شاه: «تو بنی اسرائیل را با قحطی, نابود کردی» 

الیاس: «بلکه آن کسی آنها را نابود کرد, که آنها را گمراه نمود» 

شاه: «از خدا بخواه که آب به آنها برساند.» 

وقتی نیمه‌های شب فرا رسید. الیاس - علیه السلام - به دعا و راز و نیاز 
پرداخت. سپس به آلیسع فرمود: به اطراف آسمان بنگر چه می‌بینی. 

او به آسمان نگریست و گفت: اهنت رم 5 

الیاس - علیه السلام - گفت: «مژده باد به شما به باران و اب, خود را حفظ 
کنید که غرق نشوید.» 

خداوند باران پی در پی برای آنها فرستاد. زمین سبز و خرم شد. الیاس - 
علیه. السلام:- در میان قفوم امد و هدیی آنها دز اطزاف او بهدتخنو در را 
خداپرستی استوار ماندند. 

ولی پس از مدتی بر اثر غرور و سرمستی نعمت. بار دیگر غافل شدند, و 
حق الیاس - علیه السلام - را انکار نموده, و از دستور او سرکشی کردند. 
سرانجام خداوند 1 را بر انها مسلط کرد. دشمنان به میانشان 
راه یافتند, و آنها را سرکوب نموده, شاه و همسرش را کشتند. 5 بیکر آتها 
را به همان باغی: که:همستر شاه آن ۶ اعصتب کرژم بود و صاخب:صا لجسشن. را 
کشته بود افکندند. 

الیاس - علیه السلام - پس از نابودی طاغوتیان, وصیتهای خود را به وصی 
خود «الیسَع» نمود و سپس به سوی اسمان عروج کرد, و لباس نبوّت را از 


طرف خدا به آلیسَع - علیه السلام - پوشانید. آلیسع به هدایت بنی اسرائیل 
پرداخت. بنی اسرائیل از او اطاعت کرده و احترام شایانی به او نمودند. 
(1) 


1- بحار, ج 13, ص 396-393. 


3- حضرت نوح (ع) 


مشخصات نوح (ع) و قوم او 


حضرت نوح (ع) / مشخصات نوح (ع) و قوم او 

نام حضرت نوح - علیه السلام - 43 بار در قرآن آمده و یک سوره به نام او 
اختصاص داده شده است. او نخستین پیامبر اولوالعزم است که دارای 
شریعت و کتاب مستقل بود و سلسله نسب او با هشت يا ده واسطه به 
حضرت آدم - علیه السلام - می‌رسد. 

حضرت نوح 1642 سال بعد از هبوط آدم - علیه السلام - از بهشت به 
زمین. چشم به جهان گشود. 950 سال پیامبری کرد(1) و مرکز بعثت و 
دعوت او در شامات و فلسطین و عراق بوده است. 

نام اصلی او عبدالجبّار, عبدالاعلی و... بود, و بر اثر گریه و نوحه فراوان از 
خوف خدا, «نوح» خوانده شد. 

از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که فرمودند: «نوح - علیه السلام - 
0 سال عمر کرد که 850 سال آن قبل از پیامبری و 950 سال بعد از 
رسالت بود که به دعوت مردم اشتغال داشت. و 200 سال به دور از مردم 
به کار کشتی سازی پرداخت و پس از ماجرای طوفان ۶00 سال زندگی 
کرد.»[2) 

با این توضیح, نظر شما را به پاره‌ای از فراز و نشیبهای زندگی حضرت نوح 
ای اس ای و 

لجاجت و گستاخی قوم نوح - علیه السلام - 

نوح - علیه السلام - زمانی به پیامبری مبعوث شد که مردم عصرش غرق 
در بت پرستی, خرافات. فساد و بیهوده گرایی بودند. انها در حفظ عادات و 
رسوم باطل خود, بسیار لجاجت و پافشاری می‌کردند. و به قدری در عقیده 
آلوده خود ایستادگی داشتند که حاضر بودند بمیرند ولی از عقیده سخیف 
خود دست برندارند. 

آنها لجاجت را , به جایی رساندند که دست فرزندان خود را گرفته و نزد نوح 
- علیه السلام - می‌آوردند و به آنها سفارش می‌کردند که: «مبادا سخنان 
اين پیرمرد را گوش کنید و اين پیر شما را فریب دهد». نه تنها یک گروه 
این کار را می‌کردند, بلکه اين کار همه آنها بود(3) و آن را به عنوان دفاع 
از خزیم بت برستی و تقرب به پنشگاه بت‌ها و تخصیل یاداش از در کاه آنها 
انجام می‌دادند. 

بعضی نیز دست پسر خود را گرفته و کنار نوح - علیه السلام - می‌آوردند و 
خطاب به فرزند خود می‌گفتند: «پسرم! اگر بعد از من باقی ماندی, هرگز 
از اين دیوانه پیروی نکن» )4 

و بعضی دیگر از آن قوم نادان و لجوج, دست فرزند خود را گرفته و نزد 


نوح - علیه السلام - می‌آوردند و چهره نوح - علیه السلام - را به او نشان 
می‌دادند و به او چنین نم هه 
«از این مرد بترس, مبادا تو را گمراه کند. اين وصیتی است که پدرم به من 
کرده و من اکنون همان سفارش پدرم را به تو توصیه می‌کنم» (تا حق 
وصیتب و خیرخواهی را ادا کرده باشم)(5) 
آها کتطاحق و رون را به جایی رساندند که قرآن می‌فرماید: ۲ 
وا أصايتَهم فی آدانهم و اتسوا ياتهة آضژوا و استکیمُوا 
۳ 9 انگشتان خود ۱ در قرار دادند ۰2 لباسهایشان 
را بر خود پیچیدند و بر سر خود افکندند (تا امواج صدای نوج - علیه السلام 
- به گوش آنها ترشد) 3..در کفر خودر.اضرار و لجاخت. نمودند 4 شدیدا 
غرور و خودخواهی ورزیدند.»(6) 
اشراف کافر قوم نوح - علیه السلام - نزد آن حضرت آمته :و ون بامیح 
دعوت او می‌گفتند: «ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی‌بینیم. و 
کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند جز گروهی اراذل ساده لوح نمی‌نگريم, 
و تو نسبت به ما هیچ گونه برتری نداری, بلکه تو را دروغگو می‌دانیم». 
نوح - علیه السلام - در پاسخ آنها می‌گفت: «اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم, و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد - و بر 
به خاطر این دعوت. اجر و پاداشی از شما نمي‌خواهم, اجر من تنها بر خدا 
است., و من آن افراد اندک را که به من ایمان اورده‌اند به خاطر شما ترک 
و یا کار سا وتا رو امه فر شاه خی ار 
من شکایت خواهند کرد. ولی شما (اشراف) را قومی نادان می‌نگرم».(7) 
گام نو که حصوت وم طلیه لاسرا آنغدر تردن کمبه حالت 
مرگ بر زمین می‌افتاد. ولی وقتی که به هوش می‌آمد و نیروی خود را باز 
می‌یافت, با غسل کردن, بدن خود را شستشو میداد و سیس نزد قوم 
می آمد و دعوت خود را اعان .هت کرد به این ترتیب, آن حضرت با مقأومت 
ختتگین ناپذیر نه مبارزه بی‌امان خود ادامه می‌داد 8(۰) 
حضرت نوح - علیه السلام - با بیانی روشن و روان و گفتاری منطقی و 
دلنشین. و سخنانی مهرانگیز و شیوا, قوم خود را به سوی خدای یکتا دعوت 
می‌کرد و به دریافت پاداش الهی فرا می‌خواند و از عذاب الهی برحذر 
می‌داشت. ولی آنها از روی نادانی و تکبر و غرور, هرگز حاضر نبودند تا 
سخن نوج - علیه السلام - را بشنوند و از بت پرستی دست بردارند. ۳ 
حضرت نوح - علیه السلام - با تحمل و استقامت بی‌گیر شب و روز با نها 
صحبت کرد و با رفتارها و گفتارهای گوناگون انان را به سوی خداوند 


بی‌همتا دعوت نمود, و همه اصول و شیوه‌های صحیح را در دعوت انها به 

کار برد و همچون طبیبی دلسوز به بالین آنها رفت, و پستی و آثار زشت 

بت پرستی را برای آنها شرح داد و خطر سخت این بیماری را به آنها 

گوشزد کرد. ولی گفتار منطقی و سخنان دلپذیر حضرت نوح - علیه السلام 

- هیچ گونه در آنها اثر نمی گذاشت.(9) 

نوح - علیه السلام - در هدایت و تبلیغ قوم خود. بسیار ایثارگری می‌کرد و 
به آنها چون فرزند دلبند خود می‌نگریست. همواره در اندیشه نجات آنها بود 
۳ آلودگی آنها غصه می‌خورد (همانند پدری که در مورد فرزند رنج 

9 از این رو شب و روز آنها را دعوت می‌کرد تا شاید آنها را نجات 

دهد. 

نوج - علیه السلام - برای اين که دعوتش ۰ سنگدلان نفوذ کند, سه 

برنامه مختلف را دنبال کرد. گاه آنها را به طور مخفیانه و محرمانه دعوت 

می‌ کرد و گاه دعوت اتمه و آشکار د ارت و مواقعی نیز از روش آمیختن 

دعوت آشکار و نهان استفاده می کرد, ولی قوم سنگدل آن حور بت همه 

روشهای مهرانگیز و منطقی نوح - علیه السلام - را نادیده گرفتند.(10) 

حتی یکبار آن قوم بی‌رحم برای جلوگیری از دعوت نوح - علیه السلام -, به 

او حمله کردند و او را آن چنان زدند که بیهوش شد., ولی وقتی که آن 

پیامبر دلسوز و مهربان به هوش امد, گفت: 

«أللهُمْ اغفر لی و لِمَوّیی قَاَهْمْ لا یعْلَمُون؛ خدایا! مرا و قوم مرا بیامرز, 

چرا که آنها نااگاه هستند» رو 

1- به مدت نبوت او که 950 سال بوده, در ۴ 14 سوره عنکبوت تصریح 

شده است. 

2- بحار, جح 11, ص 285؛ امالی صدوق. ص 306. 

3- تاریخ انبیاء (عماد زاده), ص‌ 1 

4 بحار, ج 11, ص 287. 

5- مجمع البیان, ج 10, ص 361. 

0- نوح, 8. _ 

7- مضمون ایات 25 تا 29 سوره هود. 

8- کامل ابن اثیر. جح 1 ص 6۵9. 

9- نوح, د. ۲ 

0- اقتباس از ایات 8 و 9 و 22 و 23 سوره نو ج. 

1- کامل ابن اثیر. جح 1, ص 6۵8. 


ماجرای ساخت کشتی و حوادث بعد از آن 


حضرت نوح (ع) / ماجرای ساخت کشتی و حوادث بعد از آن 

حضرت بو لام - هم چنان شب و روز در فکر رستگاری و نجات 
مردم از چنگال جهل انسته پرستی. بوده ولن. هر چه آنها را تضیحت کرز 
ره ار ان یاس طر کون 
دست از اعمال زشت خود برنداشتند, تا آن جا که با کمال گستاخی, 
بی‌پرده گفتند: 

«ای نوح! با ما جر و بحث کردی, و بسیار بر حرف خود پافشاری نمودی 
(بس است!) اکنون ایو راست قق کوانی: آن چه را از عذاب الهی به ما 
وعده می‌دهی بیاور.» ۱ 

از سوی خدا به نوح - علیه السلام - وحی شد: : «جز آنان که (تاکنون) ایمان 
آورده‌اند, دیگر هیچ کس از قوم 9 ایمان نخواهد آفر ده بنابراین آز ز کارهایی 
که بت پرستان انجام می‌د هند غمگین مباش» 1(۰) 

در اين هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتی را به حضرت نوح - علیه 
اس - دادء و به او چنین وحی کرد: 

«و اصتع نع الک با یا و کین و لا خاظتتیقی الدین ظلغوا اعق قفرفون 
و اکنون در حضور ی و درباره آنها که ستم 
کرذند شفاعت مک که.همه آنقا غر ق شدنی: .هستند .4( 2) 

حضرت نوح - علیه السلام - نیز مطابق فرمان خدا, قوم خود را از عذاب 
سخت الهی و بلای عظیم طوفان برحذر می‌داشت.؛ ولی انها به لجاجت خود 
می‌افزودند. 

نمسخر قوم نوح - علیه السلام - ِ 
حضرت نوح - علیه السلام - طبق فرمان خدا| برای ساختن کشتی اماده 
شد. او ی ای دا تس ی 
ِ تیار بوده 0 تعی. ‏ توت تاه اوه > 
داخل هر طبقه در جهت عرض, دارای نه بخش بوده و به نقل بعضی دیگر؛ 
دارای سه طبقه بوده است. حضرت بو - علیه السلام - هنگام طوفان؛ 
چهار پایان را در طبقه اول آن جای داد و انسانها را در طبقه دوم و طبقه 
سوم را جایگاه پرندگان نمود. 

نخستین حیوانی که وارد این کشتی شد., مورچه بود. و آخرین حیوان, الاغ و 
ابلیس بود.(3) 

نیز روایت شده امیر مقمنان علی - علیه السلام - در پاسخ مردی از اهالی 


شام که از اندازه کشتی نوح - علیه السلام - پرسید, فرمود: «طول آن 
0 زراع. و عرض آن پانصد ذراع, و ارتفاع آن هشتاد ذراع بود.» و نیز 
فرمود: «در آن بخشی که حیوانات قرار داشتند, دارای نود اطاق بود؟. 

این کشتی در بیابان کوفه ساخته شد, و مطابق بعضی از روایات, حضرت 
نوح ان را در سرزمین کنونی مسجد اعظم کوفه ساخت.(4) 

حضرت نوح - علیه السلام - در ساختن این کشتی همواره مورد تمسخر و 
آزار و نیشخند قوم قرار می‌گرفت. آنها نزد نوج ی و با 2 
پوزخندها و مسخره‌ها و سرزنش‌ها, حضرت نوح - علیه السلام - را 
هی اس ند ولی نوح - علیه السلام - به آنها می‌فر مود: «روزی خواهد مد 
که ما نیز شما را مسخره می‌کنيم و به زودی خواهید دانست که عذاب 
خوار کننده‌ای بر شما نازل خواهد شد.»(5) 

فرار و گریز خرایکاران از حمله نوح - علیه السلام - 

هنگامی که نوح - علیه السلام - طبق فرمان خدا به ساختن کشتی مشغول 
شد. مشرکان شبها در تاریکی کنا کش هی آمدند ه آن راوج - علیه 
السلام - از ز کشتی درست کرده بود, خراب می‌کردند (تخته‌هایش را از هم 
جدا کرده و می‌شکستند). نوح - علیه السلام - از درگاه الهی استمداد کرد 
1 

«خدایا!_به من فرمان دادی تا کشتی را بسازم. و من مدتی است به 
شاخنن آن تفیل سوام قلی آن جق وا درست من که ما مخالفان 
مت ایند ه رات میت کنتن: بنابراین چه زمانی کار من به سامان و پایان 
می‌رسد !» 

خداوند به نوح - علیه السلام - وحی کرد: «سگی را برای نگهبانی کشتی 
بگمار.» 

خصرت وه یه سامت از ان نش شک را کان کشتی آوردتا کات 
آنها می‌رفت و صدای خود را بلند می‌نمود. نوح - علیه السلام - بیدار 
می‌شد و با دسته بیل یا دسته کلنگ به مهاجمان حمله می‌کرد, و آنها فرار 
می‌کردند. مدتی برنامه نوح - علیه السلام - این گونه بود تا ساختن کشتی 
به پایان رسید.(6) 

سرنشینان کشتی نوح - علیه السلام - 

از آن جا که طوفان نوح - علیه السلام - جهانی بود و سراسر کره زمین را 
را ی کته پر توح یه الا لام وه کمیر اه جیط سل محیوانات 
و حفظ گیاهان. از هر نوع حیوان. یک جفت سوار کشتی کند و از بذر یا 
نهال گیاهان گوناگون بردارد. 

ووات خن آمام ای یه ال لقنو شور ان انا اف 


ساختمان کشتی, خداوند بر نوج - علیه السلام - وحی کرد که به زبان 
سریانی اعلام کن تا همه حیوانات جهان نزد تو ایند. نوح اعلام جهانی کرد و 
همه حیوانات حاضر شدند. نوح - علیه السلام - از هر نوع حیوانات یک جفت 
(نر و ماده) گرفت و در کشتی جای داد.(7) 

در قران؛ این مطلب را چنین می‌خوانيیم که خداوند می‌فرماید: 

«هنگامی که فرمان ما (به فرا رسیدن عذاب) صادر شند؛ وت از تلور به 
جوشش آمد, به نوح گفتیم: از هر جفتی از حیوانات (نر و ماده) یک زوج در 
آن کشتی حمل کن, هم تین خاند اف وا بر آن-ضتوان کرنم‌عر-انها که قبلا 
وعده هلااکت به آنها داده شده (مانند یکی از همسران و یکی از پسرانش) 
و هم چنین موّمنان را سوار کن».(8) 

به این ترتیب مسافران کشتی عبارت بودند از: نوح - علیه السلام - و حدود 
هشتاد نفر از ایمانآورندگان به او, و یک جفت از هر نوع از انواع حیوانات 
(از حشرات و پرندگان و چهارپایان و...) و مقداری بذر گياهان و نهال. 
مسافران هر کدام در جایگاه مخصوصی قرار گرفتند و همه آماده یک بلای 
عظیم بودند که نشانه‌های مقدمانی آن آشکار شده بود. از جمله در میان 
تنوری که در خانه نوح - علیه السلام - بود آب جوشید و ابرهای تیره و تار 
هم چون پاره‌های ظلمانی شب سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غژش 
رعد و برق از هر سو شنیده و دیده می‌شد و همه چیز از یک حادثه بزرگ و 
فراگیر خبر می‌داد. 

بلای عظیم طوفان بر آثر نفرین نوح - علیه السلام - 

سالها حضرت نوح - علیه السلام - قوم گنهکار خود را از عذاب الهی هشدار 
داد. ولی آنها همه چیز را به مسخره گرفتند و به هشدارهای حضرت نوح - 
علیه السلام - اعتنا نکردند. 

نوح - علیه السلام - صدها سال برای هدایت قوم خود تلاش کرد ولی جز 
گروه اندکی به او ایمان نیاوردند. نوح - علیه السلام - به طور کلی از 
هدایت شدن قوم مأیوس شد, زیرا می‌دید روز به روز بر لجاجت و آزار 
آنها افزوده می‌شود و آنها آن چنان از نظر فکری و روحی مسخ شده‌اند که 
هیچ روزنه امیدی برای جذب آنها باقی نمانده است و حبنی از فرزندان 
آننده آنها نیز امیدی تیشتت: 

از طرفی خداوند به نوم تفت ایو - وحی کرد که: 

«لْن يوْمن من قومک الا 2 ِ من قدذ مه جز آنان که تا کنون ایمان آورده‌اند, 
دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد.»(9) ۲ 
اتجانود که بو - علیه السلام - آنها را سزاوار نفرین دید و در مورد آنها 
چنین نفرین کرد: 

«ربّ لا ید علی الَرَض من الکافرین دیارا تک ان تدرَهم یلوا عبادک و لا 
یلوا الا فاجرا کقّارا؛ پروردگارا! احدی از کأفران را ۹ 


چرا که اکر آنها را.زندم بگذاری بندگانت را گمراه می‌کنند و جز نسلی 
گنهکار و کافر به وجود نمی‌آورند».(10) ‌ 

در این هنگام بود که طوفان عالمگیر و عظیم فرا رسید. از آسمان و زمین, 
و از هر سو آب و سیل موج می‌زد. 

آبفد که از انقمان: می اجه باران نبود. بلکه چون سیلی بود که بر زمین 
می‌ریخت و همه جای زمین تبدیل به آبشارهای عظیم و بی‌نظیر شده بود؛ 
و باد تند از همه جا می‌ورزید و رعد و برق و ابرهای متراکم همه جا را تیره 
و تا ر ساخته بود. طولی. تگذشت. که کشتی بر رفی ات قرار گرفت :و همه 
انسانها و موجوداتی که در بیرون کشتی بودند, غرق شده و به هلاکت 
رسیدند. همه کوه‌ها و دشتها زیر آب قرار گرفت. گویی همه جا اقیانوس 
بود و دیگر زمینی يا قله کوهی دیده نمی‌شد. 

به تعبیر قرآن:«و هی تجْرٍی بهم فی وج کالجبال؛ کشتی نوح - علیه 
السلام - با سرنشینانش, یت امواخ کون کونغ‌یرا عی‌شکاقت وهم احتان ره 
پیش می‌رفت.»(1 1) 

هلاک شدن کنعان پسر نوح - علیه السلام - 

یکی از پسران حضرت نوح - علیه السلام - «کنعان» نام داشت که به زبان 
عربی به او «یام» می‌گفتند. حضرت نوح - علیه السلام - با روش و شیوه‌ها 
و کار گرتا کون او را تخد وت وی رلی اه با کال ان 
و لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود و مثل سایر مردم به بت پرستی ادامه 
داد. 

هنگامی که بلای جهان گیر طوفان فرا رسید, نوح - علیه السلام - دید 
پسرش کنعان در خطر غرق و هلاکت افتاده, دلش به حال او سوخت.؛ از 
میان کشتی او را صدا زد,و گفت: 

«یا بَتی ارکب مَعنا و لا تن مَع الکافرین؛ پسرم! با ما به کشتی سوار شو 
و از گروه کافران مباش!» 

ولی کنعان به جای این که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ دهد و خود را که 
در پرتگاه هلاکت بود نجات بخشد, با کمال غرور و گستاخی تقاضای پدر را 
رد کرد و در پاسخ او گفت: 

«شاوی الی خبل بقصفین من الماء به زودی به کوهی پناه می‌برم تا مرا 
از آب حفظ کند.» 

نوح - علیه السلام - گفت: «ای پسر! امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان 
خدا نیست, مگر آن کس که خدا به او رحم کند.» 

هنگامی که طوفان ان هن ها زمین شد., کنعان در خطر شدید قرار 
گرفت و دیگر چیزی نمانده بود که هلاک گردد. 

نوح . - علیه السلام - فریاد زد: 

جرب ام آهلی و ان وعدک اجه پروردگارا! پسرم از خاندان من 


است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است.» 

خداوند در پاسخ نوح علیه الستلام - فرمود: 

«ِنْهْ لیس من آهلک انَه عَمَل عَْیرٌ صالح.. ۰ ای نوح! او از اهل تو نیست. او 
عمل ناصالحی است و فرد پاشاستته ای می‌باستن: سایرایزن انحه»را از. ان 
آگاه نیستی از من مخواه, به تو اندرز می‌د هم تا از جاهلان ۷" ۳ 

بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی با مدّعی مگویید اسرار عشق و مستی 
نوج - علیه السلام - عرض کرد: «پروردگارا! من به تو پناه می‌برم که از 
درگاهت چیزی بخواهم که آگاهی به آن ندارم, و اگر مرا نبخشی و به من 
رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.»(12) 

به این ترتیب عذاب الهی. حتی فرزند ناخلف نوج - علیه السلام - را نیز 
شامل شد و به شفاعت نوح - علیه السلام - از درگاه خداوند توجه نگردید, 
چرا که او با نوح و مکتب نوح - علیه السلام - مخالف بود و بر اثر انحراف 
و گناه, رشته خانوادگیش با نوح - علیه السلام - قطع شده بود, چنان که 
سعدی می‌گوید: 

پسر نوح با بدان بنشست *** خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزی چند *** پی نیکان گرفت و مردم شد 
شکرگزاری همیشگی نوح - علیه السلام - 

قران کریم نوح - علیه السلام - را به عنوان «عبد شکور» (بنده بسیار 
شکرگزار) معرفی کرده است.(13) امام سجاد - علیه السلام - فرمود: 
«مردم سه خصلت را اه ند .انم صبر و استقامت را از ایوب - 
علیه السلام -, شکر و سپاس را از نوح - علیه السلام -. و حسادت را از 
پسران یعقوب».(14) 

اینک در این جا به داستان زیر از کتاب مثنوی معنوی مولانا در مورد 
خشنودی نوج - علیه السلام - به رضای آلهی و شکر او توجه کنید: 

پس از مناجات نوح - علیه السلام - با پروردگار. در مورد هلاکت پسرش 
کنعان خداوند به نوح - علیه السلام - چنین پاسخ داد: 

تو ای نوح! عزیز درگاه ما هستی, دلت را , به خاطر کنعان نمی‌شکنم, بگذار 
تو را از حال او اطلاع دهم. ۱ 
نوح: نه, نه! اگر خود مرا نیز غرق سازی و نابود کنی بنده تسلیم توام. 
خدایا! تسلیم فرمانت هستم. هر لحظه بخواهی زنده‌ام کن يا بمیران. حکم 
و فرمانت جان من است و من از اعماق جان خواسته تو را می‌پذیرم و به 
ان خشنودم! 

من در این جهان جز جمال تو را نمی‌نگرم, و اگر هم چیزی را بنگرم ازاین 
رو است که چراغی فرا راه منظر تو است. 

من عاشق آفریده‌های نو هستم؛ صابر و سپاسگزار خالص درگاهت 
می‌باشم, من به وجود عینی مصنوعات عشق نمی‌ورزم, بلکه آنها را که 


آرفنه جمال تواند مشاهده می‌کنم که بین این دو فرق بسیار ظریفی است 
که تنها اهل شهود آن را درک می‌کنند. 

گفت: ای نوح! آر تو خواهی *** جمله را حشر گردانم بر آرم از ری 

تهر کتغانی دل نو سکتم ۳۳ لین از احوال آو اکه کنم 

گفت: نی نی راضیم که تو مرا *** هم کنی غرقه اگر باید تو را 

هر زمانه غرقه می‌کن من خوشم *** حکم تو جان است چون جان 


تس بط 

ننگرم کس را وگر هم بنگرم *** او بهانه باشد و تو منظرم َ 

عاشق صنع توام در شکر و صبر *** عاشق مصنوع کی باشم چو بر 

عاشق صنع خدا با قر بود *** عاشق مصنوع او کافر بود 

نز میان این ده فزرقی .نس خفن است: ۳۳ خود شناشند. آن که در رویت 

صفی است(15) 

کشتی نوح - علیه السلام - بر فراز کوه جودی 

طوفان, سیل و آب سراسر جهان را فراگرفت. کشتی نوح - علیه السلام - 

بر روی آب به حرکت درآمد. سرنشینان کشتی نجات یافتند و گنهکاران به 

هلاکت رسیدند, آب به قدری بالا آمده بود که بنابر روایتی پیامبر - 

الاح ار 

«مادری به کودک شیر خوار خود بسیار علاقه داشت. هنگامی که مشاهده 

کرد از هن لته ات نهر بان افتاده, به سوی کوهی شتافت و از آن بالا 

رفت تا اين که یک سوم مسافت کوه را پیمود. همان جا ایستاد و چون آب 
به ان جا رسید, مادر از آن جا بالاتر رفت تا به دو سوم ارتفاع کوه رسید, 

پس از چند لحظه آب به آن جا نیز رسید تا این که مادر خود را به قله کوه 

رسانید. آبت ان جاا را نیز فرا کرفت و سنکامین که آب به کردن.آن.مادر 

رسید. او کودکش را با دو دست خود بلند کرد تا اب به او نرسد, ولی اب 

هم چنان بالا آمد و از سر آنها گذشت و انها غرق شدند.»(16) 

سرانجام (چنان که در ایه 14 سوره هود امده) کشتی بر روی کوه جودی 

پهلو گرفت. اين کوه در یکی از مناطق شمال عراق, نزدیک موصل قرار 

گرفته است.(17) 

نوح - علیه السلام - کشتی را به حال خود رها کرد و خداوند به کوه‌ها 

کرد که من کشتی بنده‌ام نوح را روی یکی از شما می‌نهم. کوه‌ها در مقابل 

فرمان الهی گردن کشیده و سرافرازی کردند. ولی کوه جودی تواضع کرد 

ی 0 ی اف سر اوه این هنگام نوج - علیه 

السلام - عرض کرد: «خدایا! کار کشتی و ما را با بخش.»(18) 

زندگی نوین, پس از فرو نشستن 0 

هنگامی که کا ر مجازات الهی در مورد قوم ستمگر نوح - علیه السلام - به 

پایان رسید, و آن سنگدلان لجوج و تیره بختان کور دل به هلاکت رسیدند, و 


طومار ژتد کف ننگینشان پیچیده شد, فرمان الهی به زمین و آسمان صادر 
گردید که: ۱ 

«یا آَض ابْلهی ماءي و یا سَماء آقلعی؛ ای زمین آبت را فرو بر, و ای 
آسمان از باریدن خودداری کن». 1 

پس از این فرمان. بی‌درنگ آبهای زمین فرو نشستند و اسمان از باریدن 
باز ایستاد و کشتی بر سینه کوه جودی پهلو گرفت. 

از طرف خداوند به نوح - علیه السلام - وحی شد: «ای نوح! با سلامت و 
برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام انها که با تواند فرود ای.»(19) 

از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که فرمودند: حضرت نوح - علیه 
السلام - همرام هشتاد نفر از کسانی که به او ایمان اورده بودند از کوه 
جودی به پایین آمدند و در سرزمین موصل برای خود خانه‌هایی ساختند (و 
زندگی نوین و گرم توحیدی را به دور از آلودگی‌های, شرک و فساد, آغاز 
نمودند) و در آن جا شهری ساختند که به نام «مدينة التمانین» 1 هشتاد 
نفر) معروف گردید.(20) ِ ۱ 
حضرت نوح - علیه السلام - بر فراز کوه جودی عبادتگاهی ساخت و در ان 
با پیروانش به عبادت خدای یکتا و بی‌همتا می‌پرداخت.(21) 

طا ان ام ار زواات بوزیا ه شوی ی یه لام و شسا ها 
از کشتی, روز عاشورا (در ان عصر) بوده است. ۱ 

نوح و همراهان در پای همان کوه جودی خانه‌هایی ساختند و نام آن را 
«سوق التمانین» (بازار هشتاد نفر) نهادند. کم کم نسل بشر, از همان 
هشتاد نفر که سه نفر از انها به نام های سام, حام و یافثت از پسران نوج 
بودند, ادامه یافت و رو به افزایش نهاد.(22) 
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جانشین نوح (ع) 


حضرت نوح (ع) / جانشین نوح (ع) 

سام؛ وصی حضرت بو - علیه السلام - 

از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که فرمود: حضرت نوح - علیه 
السلام - بعد از 3 آمدن از کشتی, پنجاه سال(1) عمر کرد و در اواخر 
عمر, جبرئیل به او نازل شد و گفت: «ای نوح! نبوت خود را به پایان 
ی ۳ ۱ اسم اکبر و میراث علم واثار علم نبوت 
را که همراه تو است به پسرت «سام» واگذار کن, زیرا من زمین را بدون 
ار او سا الا و یار 
بعد باشد قرار نمی‌دهم. سنت من این است که برای هر قومی, هادی و 
راهنمایی برگزینم تا سعادتمندان را به سوی حق هدایت کند و کامل کننده 
حجّت برای متمژدان تیره بخت باشد.» 

حضرت نوح - علیه السلام - این فرمان را اجرا کرد, و «سام» را وصی خود 
ساخت. هم چنین فرزندان و پیروانش را نب آمدن بیامبری بنة نام هو -.غلیه 
السلام ان یت ی مق ایس ی - ظهور کرد, از 
او پیروی کنند, نیز وصیت نمود هر سال یک بار وصیتنامه را بگشایند و 
بخوانند و همان روز را روز عید خود قرار دهند.(2) 

فنا و بی‌وفایی دنیا از نظر نوح - علیه السلام - 

حضرت نوح - علیه السلام - از پیامبرانی بود که عمر طولانی داشت. بعضی 
نوشته‌اند 2500 سال عمر نمود. از اين رو به او «شیخ الانبیاء» می‌گفتند. 
در عین حال او هرگز دل به این دنیای فانی نبسته بود و خود را چون 
مسافری می‌دید, شاهد بر مدعی اين که در روزهای اآخر عمر ان پیامبر 
گرامی. شخصی از او پرسید: «دنیا را چگونه دیدی؟!» 

مه - علیه السلام - در پاسخ گفت: «کبیتِ له بابان دَحَلث من آحدهما و 
حَرجّت من الاحر؛ دنیا 2 هم چون اطاقی دیدم که دارای دو در است. از 
یکی وارد شدم و از دیگری بیرون رفتم.»(3) 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: هنگامی که عزرائیل نزد نوح - علیه 
السلام -براق قنض روح آمدء توح در برابر تابش افتاب بودء عزرائیل: سلام 
کرد, نوح - علیه السلام - جواب سلام او را داد و پرسید: «برای چه به این 
جاامده‌ای؟». _ 

عزرائیل گفت: آمده‌ام روح تو را قبض کنم. 

نوح - علیه السلام - فرمود: «اجازه بده از افتاب به سایه بروم.» 

عزرائیل ۳9 ی سپس نوح (اين 


«آای فرشته مرگ! آن چه در دنیا زد کی نمودم, (به قدری زود گذشت که) 
همانند آمدن.من از. افتاب به.شنابه بوده: اکتون اجه رورت خود را در مورد 
قبض روح من انجام بده». عزرائیل نیز روح او را قبض کرد. 


وا 
مارح و و 99و 


4 حضرت هود (ع) 


مشخصات هود (ع) و قوم او 


کش از پیامبرانی که نام او در قران (ده بار) امده, و یک سوره به نام او 
نامیده شده. حضرت هود - علیه السلام - است. سلسله نسب او را چنین 
ذکر نموده‌اند: «هود بن عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم 
بن سام بن نوح». بنابراین نسب او با هفت واسطه به حضرت نوح - علیه 
السلام - می زر للند. 

خر ی ام تام ماه رات راکو اس اه 
«بعد از من غیبت طولانی رخ می‌دهد. در طول این مدت طاغوت‌هایی بر 
مردم حکومت می‌کنند و بر انها ستم می‌نمایند. سرانجام خداوند انها را به 
وسیله قائم بعد از من که نامش هود - علیه السلام - است نجات می‌دهد. 
هود - علیه السلام - رادمردی با وقار. صبور و خویشتن‌دار است. در ظاهر 
و باطن به من شباهت دارد و به زودی خداوند هنگام ظهور هود - علیه 
لام نها مایا وان شا شم ساند » 

بعد از رحلت حضرت نوح - علیه السلام -, مومنان و پیروان او همواره در 
انتظار حضرت هود - علیه السلام - به سر می بردند؛ تا این که به اذن خدا| 
ظاهر شد و سرانجام دشمنان لجوج حق بر اثر طوفان کوبنده و شدید, به 
هلاکت رسیدند.(1) 

سوی خدا| برای هدایت قوم گمراهش برانگیخته شده بود. 

هود - علیه السلام - در قیافه و قامت همشکل حضرت آدم - علیه السلام - 
بود. سر و صورتی پر مو و چهره‌ای زیبا داشت.(2) 

هود - علیه السلام - دومین پیامبری است که در برابر بت و بت پرستی 
قیام و مبارزه کرد, که اولی انها حضرت نوح - علیه السلام - بود.(3) . _ 

با این توضیح و با الهام از قران, نظر شما را به فرازهایی از زندگی 
ات یر - و قومش که به قوم «عاد» معروف بودند جلب 


قوم ۳ عاد 

حدود 700 سال قبل از میلاد حعضرت مسیح - علیه السلام - در سرزمین 

احقاف (بین یمن و عمان, در جنوب عربستان) قومی زندگی می‌کردند که 
به آنها قوم عاد می‌گفتند. زیرا جذشان شخصی به نام «عاد بن عوص» بود 

و حضرت هود - علیه السلام - نیز از همین قوم بود و عاد بن عوص, جذ 

سوم او به شمار می‌امد.(4) 

قوم عاد افرادی تنومند, بلند قامت و نیرومند بودند, از این رو به عنوان 


جنگاورانی پر کوخ به حساب شی | ض ت3: از نظر نمدن نیز نلسبت به قبابل 
دیگر تا حدود زیادی پیشرفته‌تر بودند و شهرهای آباد. زمینهای خرم و سر 
سبز و باغهای پر طراوت داشتند.(5) 
این قوم در ناز و نعمت به سر می‌بردند و هم چون شیوه بیشتر سرمایه 
داران و مرفهین بی‌درد, مست عر ور و غفلت بودند. از قدرتشان برای ظلم 
و ستم و استعمار و استثمار دیکر ان سو ۶ استفاده می‌کردند و از طاغوتها و 
مستکبران عنود و سرکش پیروی می‌نمودند و در میان انواع خرافات و بت 
پرستی و گناهان غوطه‌ور بودند. ۲ 
طغیان, بی‌بند و باری. عیش و نوش و شهوت پرستی, جهل و گمراهی, 
لجاجت و یکدندگی در سراپای وجودشان دیده می‌شد و هر گز حاضر نبودند 
که از روش خود دست بکشند و در برابر حق تسلیم گردند.(6) 
اه ۱ 
حضرت هود - علیه السلام - در میان قوم, دعوت خود را چنین اغاز کرد: 
«ای قوم من! خدا را پرستش کنید. چرا که هیچ معبودی برای شما جز 
خدای یکتا نیست, شما در اعتقادی که به بتها دارید در اشتباهید,. و نسبت 
دروغ به خدا می‌دهید. 
ای قومهن! من از قا پاخفتن ت‌گراهیت ادن هن فقطظا ین کی 
است که مرا افریده است. ایا نمی‌فهمید؟ 
ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید. سپس به سوی او 
بازگردید, تا باران رحمتش را پی در پی بر شما بفرستد, و نیرویی بر 
نیروی شما بیفزاید, روک از حق نتابید و گناه نکنید.» 
قوم هود گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای و ما خدایان خود را به 
خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد, و ما اضلا به تو آنمان شقی آ ود نج ما 1 
درباره نو ام کوییم؛ بعضی از خدابان ما به تو زیان رسانده و عقلت را 
ربوده‌اند. ۳ 
هود گفت: من خدا را به گواهی می‌طلبم. شما نیز گواه باشید که من از آن 
چه شریک خدا قرار دهید بیزارم. 
من در برابر شما هستم, هر چه می‌خواهید در مورد من نقشه بکشید و مرا 
تهدید کنید, ولی از دست شما کاری ساخته نیست. من بر «الله» که 
پروردگار من و شم است توکل #۹ هی جنبنده‌ای نیست,؛ مکر این که 
او بر آن تسلط داشته باشد. اما سلطه‌ای براساس عدالت چرا که 
پروردگار هرس راه راست است. من رسالتی را که مامور بودم به شما 
رساندم,. پس پس اگر روک بگردانید, پروردگارم گروه دیگری رز جانشین شما 
می‌کند. و شما کمترین ضرری به او نمی‌رسانيد, پروردگارم حافظ و 
نگاهبان هر چیز است.(7) 
جوهره دعوت هود - علیه السلام - 


خداوند در آیه 123 و 124 9 هود می‌فرماید: «قوم عاد. رسولان خدا 
را تکذیب کردند, هنگامی که برادرشان هود - علیه السلام - آنها را به تقوا 
و دوری از گناه فرا خواند.» آن گاه شیوه دعوت هود - علیه السلام - را 
چنین بیان می کند: 
آپا تقو را 9 نمی‌کنید؟ به سوی خدا بیایید, هنانز ۵ سنه) فرستاده 
تاش بای ی سا ار ها 
پروردگار عالمیان است. 
ایا شما بر هر مکان بلندی. نشانه‌ای از هوی و هوس می‌سازید؟ تا خود 
ایا یه خ ای را ی وا ان 
این بناها دل بسته‌اید که گویی جاودانه در دنیا خواهید ماند, هنگامی که 
کسی را مجازات می‌کنید, هم چون جباران کیفر می‌دهید. پرهیزکار شوید, 
از مخالفان فرمان خدا بيرهيزید. خداوندی که با نعمتهايیش شما را یاری 
نموده و شما را به چهارپایان و نیز پسران نیرومند امداد فرموده. و باغها و 
چشمه‌ها را در اختیار شما نهاده است. اگر کفران نعمت کنید, من بر شما 
از عذاب روز بزرگ نگرانم که شما را فرا گیرد.(8) 
عکس العمل لجوجانه قوم عاد در برابر هود - علیه السلام - 
قوم هود - علیه السلام - در برابر اندرزهای پر مهر حضرت هود - علیه 
السلام - به جای این که پاسخ مثبت بدهند, به لجاجت و سرکشی پرداختند, 
با صراحت او را تکذیب کردند. و گفتند: «برای ما تفاوت نمی‌کند. چه ما را 
اندرز بدهی يا ندهی. خود را بيهوده خسته نکن. روش ما همان روش 
پیشینیان است و از آن دست نمی کشیم, و این تهدیدهای تو, دروغ است و 
ما هرگز مجازات نمي‌شویم.(9) 
نی به هود و آپا آمده‌ای که ما را (با دروغهایت) از معبودهایمان 
باز گردانی؟ اگر راست هی کویفت عذابی را که به ما وعده داده‌ای بیاور. 
(10 
حضرت هود - علیه السلام - آن چه توانست قوم خود را پند و اندرز داد, و 
شب و روز به دعوت آنها به سوی حق پرداخت, و راه روشن نجات را به 
آنها نشان داد, و با اصرار و تکرار, آنها را از انحراف و گمراهی بر حذر 
می‌داشت, ولی تنها اند کی از آن قوم, به هود - علیه السلام ایمان آوزدند: 
و اکثریت قاطع مردم. رو در روی هود - علیه السلام - قرار گرفتند و 
نسبت دروغگویی, جنون و ابلهی به هود - علیه السلام - دادند و بر کفر و 
عناد خود افزودند.(11) 
قرآن گوشه‌ای از داستان گفتگوی هود - علیه السلام - با قومش را چنین چبین 
بیان می کند: ۱ 
هود: ای قوم من! تنها خدا را بپرستید, جز او معبودی برای شما نیست. ایا 


پرهیز کاری پیشه نمی کنید؟ 
بزرگان قوم: ما تو را در مقام نادانی و سبک مغزی می‌نگریم, ما بطور 
ِ تو را دروغگو می‌دانیم. 

: ای قوم من! هیچ گونه ابلهی و سفاهت در من نیست, بلکه من 
ی از سوی خدا ی پیامهای خدا را به گوش شم 
می‌رسانم و خیرخواه امین برای شما هستم. ایا تعجب می‌کنید که دستور 
آگاهی بخش خداوند توسط مردی از میان شما به شما برسد. و او شما را 
از فحازات آلفت بتوشاند۱ 
ان قوم: آپا به سراغ ما آمده‌ای که تنها خدای بحاتة را بپر ستیم» , ولی 
آن چه را که پدرانمان می‌پر ستید ند رها سازیم, اکن راست هن کاب آن 
1 ۳ 

د: پلیدی و غضب پروردگارتان. شما را ان است., ایا با من در 
ِ نامهایی که شما و پدرانتان بر بتها نهاده‌اند, ستیز می‌کنید؟ در حالی 
که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر 
(شکست من اند و مین اظار غدات تما مهم وه (12) 
1 بحار, ج 11. ص 363. 
ان ی کر 3 
3- المیزان, ج 10, ص 207 و 208. 
4- قبل از آنها نیز قومی به 5 «قوم عاد اول» وجود داشته‌اند که در آیه 
50 سوره نجم, به عنوان «عاداً الاولی» نام برده شده‌اند. 
5- چنان که این مطلب از ابه 8 سوره فجر استفاده می‌ شود. 
6- چنان که این مطلب از ابة 59 سوره هود استفاده می‌ شود. 
7- سوره هود, آیات 50 تا 56. 
8- شعراء آیات 123 تا 135. 
9 شعراء آیات 136 تا 139. 
0- احقاف, آیه 22. 
1- اقتباس از آیه 54 هود, و آیه 66 اعراف. 
2- اعراف. آیات 65 تا 71. 


عذاب قوم عاد و نجات هود (ع) و مومنان 


حضرت هود (ع) / عذاب قوم عاد و نجات هود (ع) و موّمنان 

عذاب شدید و هلاکت سخت قوم عاد 

به عذاب سختی که خداوند بر قوم عاد فرستاد و آنها را به هلاکت رسانید, 
در آیات متعدد قرآن اشاره شده است(1) که از همه آنها چنین ن. فف ان 
که عذاب آنها بسیار سخت و وحشتناک بوده است. 

در سوره حاقه آیه 6 به بعد چنین آمده: 

«خداوند تند بادی طغیانگر و سرد و پر صدا را هفت شب و هشت روز پی 
در پی و بنیان کن بر قوم عاد مسلط کرد آن قوم یاغی هم چون تنه‌های 
پوسیده و نخل‌های تو خالی, در میان آن تند باد کوبنده بر زمین افتادند و به 
هلاکت رسیدند, و همه آنها نابود شدند.» ۱ 

ماجرای هلاکت قوم عاد, در بعضی از تفاسیر چنین امده است: 

سرزمین قوم عاد, بسیار پر درخت وخرم و حاصلخیز بود, وقتی که از 
دعوت حضرت هود - علیه السلام - سر پیچی کردند. خداوند باران رحمتش 
را به مدت هفت سال از آنها باز داشت. خشکسالی و قحطی, همه جا را 
فرا گرفت. هوا خشک و گرم و خفه کننده شده بود. 

حضرت هود - علیه السلام - به آنها فرمود: «توبه و استغفا ر کنید, تا خداوند 
باران رحمتش را به سوی شما بفرستد.» ولی آنها بر عناد و سرکشی خود 
افزودند و دعوت آن حضرت را به مسخره گرفتند. خداوند به هود - علیه 
السلام - وحی کرد که فلان وقت عذاب دردناکی به صورت باد تند و کوبنده 
بر بر آنها می‌فرستم. 7 ۲ ۳ 

آن وقت فرا رسید. وقتی ملت کنهکار عاد به اسمان نگریستند ابری را 
دیدند که به: سوی شرزمین آنها خرکت می‌کند. تضور کردند که آبر نشانه 
باران است, از این رو شادمان شدند, و گفتند: «اين ابری است باران زا 
که به سوی دژه‌ها و آبگیرهایمان شه ی اوه امتفال أَض شتافتند, و 
ار ار سا و 
و روحی تازه کنند. ‏ 

ولی به زودی به انها گفته شد؛ این ابر باران زا نیست. این همان عذاب 
وحشتناکی است که برای افاتتن شتاب می‌کردید, این تند باد شدیدی 
طولی نکشید که آن با تند و ویرانگر فرا رسید. و اموال و چهار پایان و خود 
آنفا را تانود کرد.(2) 

نخستین با ر که متوجه ابر سیاه پر گرد و غبار شدند. وقتی بود که آن باد به 
سرزمین آنها رسید و چهار پایان و چوپانان آنها را که در اطراف بودند, از 


زمین برداشت و به هوا برد, خیمه‌ها را از جا می‌کند و چنان بالا می‌برد که 

آنها به صورت ملخی دیده می شد ند ستعافت که آن صحنه وحشت بار را 

دیدند, فرار کردند و به خانه‌های خود پناه بردند و درها را به روی خود 

بستند, ولی باد آن چنان تند بود که درها را از جا می‌کند, و انها را بر زمین 

می‌کویید وبا خود می‌برد و پیکرهای بی‌جان آنها را زیر خروارها شن, پنهان 

اور 6 

«ما در من شیء اتث علیه الا جَقلَنهُ کالرّمیم نان ند از هر ید که 

می کذشت:. آن: را زها. تمی‌کروه تا این که آن را هم چون استخوانهای 

پوسیده می‌نمود 4(۰) 

نجات هور - علیه السلام - و مومنان 

چنان که در قرآن, آیه 59 سوره هود آمده, خداوند می‌فر ماید: و هنگامی 

که فرمان عذاب ما فرا رسید. هود و کسانی را که به او ایمان آورده 

بودند, به رحمت خود نجات دادیم, و انها را را از عذاب شدید رهایی 

بخشیدیم.» 

مطابق پاره‌ای از روایات. هود و اطرافیانش. بعد از هلاکت قوم. به 

سرزمین حضر موت کوج نموده, وت آخر عمر در آن جا زیستند. 

مولانا در کتاب متنوی, ماجرای نجات هود و انمان آهزندکان را در اشعار 

خود ترسیم نموده که خلاصه شرح آن چنین است: 

هنگامی که طوفان شدید و تند باد سرکش (هفت شب و هشت روز) بر 

قوم عاد فرود امد, به هر کس که می‌رسید. او را می‌کوبید و به هلاکت 

۶ حضرت هود - علیه السلام 2 همان روز اول عذاب. به دور 
و افرادی که به او ایمان آورده بودند. خط دایره‌ای کشید و به آنها 

و 

«هشت روز در میان این دایره بمانید,. و اعضای متلاشی شده تبه‌کاران را 

در بیرون از دایره تماشا کنید.» 

طوفان سرکش به آنان که در داخل دایره بودند, کوچکترین آ نیت نرساند, 

بلکه همان طوفان نسیم روح افزایی برای آنها بود, ولي جسدهای کافران 

در هوا, گاهی با سنگ برخورد می‌کرد, و گاهی طوفان آن چنان بدن انها را 

به یکدیگر می‌زد که استخوانهایشان مانند دانه‌های خشخاش ریز ریز. بر 

زمین می‌ریخت: 

بر هوا بردی فکندی بر خجّر *** تا دریدی عّظم و لحم از یکدگر 

یک گرّه را به هوا بر هم زدی *** تا چو خشخاش, استخوان ریزان شدی 

هود گرد موّمنان خط می‌کشید یلید باد عانتها می‌رسید 

هر که بیرون بود از آن خط جمله را *** پاره پاره می‌شکست اندر هوا 

هم چنین باد اجل با عارفان *** نرم و خوش هم چون نسیم بوستان(5) 


1- مانند سوره ذاریات آیه 41 به بعد, و سوره حاقه آیه 6 به بعد, و سوره 
قمر آیه 18 به بعد. 

2- تفسیر نور الثقلین, جح 5, ص 18. 

3- تفسیر فخر رازی, ج 28 ص 28. 

4- ذاریات. 42. 

5- دیوان متثنوی, به خط میرخانی, دفتر یک, ص 24. 


ماجرای شذاد چیست؟ 


حضرت هود (ع) / ماجرای شدذاد چیست؟ 
بهشت شاد و هلاکت او قبل از دیدار بهشت خود 
بعضی در ذیل آیه 6 تا 8 سوره فجر ماجراي بهشت شاد و هلاکت او را 
قبل از دیدار آن بهشت نقل کرده‌اند. در این آیات چنین می‌خوانيم 
« لَمْ 7 نر گیف قعل ریک یعاد رم دا العماد ای لَمْ بلق منلها فی الیلاد 
آپا ندیدی پروردگارت با قوم آعاد جچه کرد؟ با 1 شهر ارم و باعظمت عاد 
خه نود ؟ همان دی که ماشونن ور شم ها آفریده نشده.» 
روایت شده: عاد که حخضرت. شود علیه السلام > مافور. هدایت قوم عاد 
شد, دو پسر به نام «شداد» و «شدید» داشت, عاد از دنا رفت. شدذاد و 
ار و 
و با زور و ظلم و غارت بر همه جا تسلط یافتند. در این میان. شدید از دنیا 
رفت, و شذاد تنها شاه بی‌رقیب کشور پهناور شد, غرور او را فرا گرفت 
(هود - علیه السلام - او را به خدایرستی دعوت کرد. و به او فرمود: «اگر 
به سوی خدا آیی, خداوند پاداش بهشت جاوید به تو خواهد داد او گفت: 
بهشت چگونه است؟ هود - علیه السلام - بخشی از اوصاف بهشت خدا را 
برای او توصیف نمود. شذاد گفت اينکه چیزی نیست من خودم این گونه 
بهشت را خواهم ساخت, کبر و غرور او را از پیروی هود - علیه السلام - باز 
داشت). 
او تصمیم گرفت از روی غرور, بهشتی بسازد تا با خدای بزرگ جهان عرض 
اندام کند, شهر ارم را ساخت. صد نفر از قهرمانان لشکرش را مامور 
نظارت ساختن بهشت در ان شهر نمود, هر یک از آن قهرمانان هزار نفر 
کارگر را سرپرستی می‌کردند و آنها را به کار مجبور می‌ساختند. 
شذاد برای پادشاهان جهان نامه نوشت که هر چه طلا و جواهرات دارند 
همه را نزد او بفرستند, و آنها آنچه داشتند فرشتادند. 
آن قهرمانان مدت طولانی به بهشت سازی مشغول شدند, تا این که از 
ساختن آن فارغ گشتند, و در اطراف آن بهشت مصنوعی, حصار (قلعه و 
دژ) محکمی ساختند, در اطراف آن حصار هزار قصر با شکوه بنا نهادند, 
سپس به شاد گزارش دادند که با وزیران و لشکرش برای افتتاح شهر 
بهشت وارد گردد. ۱ 
شاد با همراهان, با زرق و برق بسیار عریض و طویلی به سوی ان شهر 
ِ در جزيرة العرب, بین یمن و حجاز قرار داشت) حرکت کردند, هنوز یک 
بانه روز وقت می‌خواست که به آن شهر برسند, ناگاه صاعقه‌ای همراه 
با صدای کوبنده و بلندی از سوی آسمان به سوی آنها آمد و همه آنها را به 


سختی بر زهین کوبید. همه آنها متلاشی اشنده و به. هلا کت رشیدتد:(1) 
دلسوزی عزرائیل برای شداد 

روزی رسول خدا - علیه السلام - نشسته بود, عزرائیل به زیارت آن 
خضرت امه سامت - صلّی الله علیه و آله - از او پرسید: «ای برادر! چندین 
هزار سال است که : تو مآمور قبض روح انسانها هستی, آیا در هنگام جان 
کندن آنهز دلت برای کسی رحم آمد؟» 

عزرائیل گفت: در این مدت دلم برای دو نفر سوخت: 

1 روزی دریا طوفانی شد و امواج سهمگین دریا یک کشتی را در هم 
شکست. همه سرنشینان ی غرق شدند, تنها یی زن حامله نجات 
یافت. او سوار بر پاره تخته کشتی شد و امواج ملایم دریا او را , به ساحل 
آورد و در جزیره‌ای افکند. در این میان فرزند پسری از اف‌هنولد. شد؛ من 
مامور شدم جان ان زن را قبض کنم, دلم به حال آن پسر سوخت. 

2 هنگامی که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بهشت بی‌نظیر 
خود پرداخت. و همه توان و امکانات نروت خود را در ساختن ان صرف 
کرد, و خروارها طلا و گوهرهای دیگر برای ستونها و سایر زرق و برق آن 
خرج نمود تا تکمیل شد(2) وقتی که خواست از آن دیدار کند. همین که 
خواست از اسب پیاده شود و پای راست از رکاب بر زمین نهاد, هنوز پای 
چیش بر رکاب بود که فرمان از سوی خدا امد که جان او را قبض کنم. ان 
تیره بخت از پشت اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد, دلم به 
حال او سوخت از این رو که او عمری رز به امید دیدار بهشتی که ساخته 
بود به سر برد. سرانجام هنوز چشمش بر آن نیفتاده بود. اسیر مرگ شد. 
در اين هنگام جبرئیل به محضر هامتر < صلی الم عنم اله رسد 
گفت: «ای محمد! خدایت سلام مسا ند و می‌فرماید: به عظمت و جلالم 
سوگند که آن کودک همان شذاد بن عاد بود, او را از دریای بیکران به لطف 
خود گرفتیم, بی‌مادر تربیت کردیم و به پادشاهی رساندیم, در عین حال 
کفران نعمت کرد و خودبینی و تکبر نمود, و پرچم مخالفت با ما 
برافراشت, سرانجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت, تا جهانیان بدانند که 
مابته کافر انتعملت می‌دهیم .ول انهاء زا رها تفس کنیمخنان: کمن فران 
هی فوهاند: 

«انما نمی لهْم لیژدادوا ۳1 لَهَمّ غَذات مهین که آ ها فلت من هنم 
تنها برای این که بر گناهان خود ۳ 0 عذاب خوار کننده‌ای 
آمازة شده است (3) 

1- مجمع البیان, ج 1 ص 486 و 487. 

- اوصاف این بهشت بسیار پر زرق و برق در شهر ارم. در کتاب مجمع 


البیان, ج 10, ص 486 و 487 آمده است. 
3- ال عمران؛ ايه 178 منیع . جوامع الحکایات / محمد عوفی 


حضرت صالح (ع) 


حضرت صالح (ع) و قوم ثمود 


حضرت صالح (ع) / حضرت صالح (ع) و قوم ثمود 

یکی از پیامبرانی که اسم او در قران امده. حضرت صالح - علیه السلام - 
است که نامش در قرآن بازده بار ذکر شده است. او از نواده‌های سام ین 
نوح از قبیله ثمود بود. بعضی سلسله نسب او را چنین ذکر نموده‌اند: 
«صالح بن عبید بن جابر بن ثمود» و بعضی دیگر او را به عنوان «صالح بن 
جابر بن ارم بن سام بن نوح» یاد کرده‌اند. 

حضرت صالح - علیه السلام - به زبان عربی سخن می‌گفت, و 280 سال 
عمر کرد قبرش در نجف اشرف با بین حجر الاسود و مقام ابراهیم - علیه 
السلام - در کنار کعبه قرار دارد.(1) 

او از سوی خداوند برای هدایت قوم ثمود. فرستاده شد. و با تلاشهای 
شبانه روزی خود. آن قوم را به سوی خدا و نیکی‌ها دعوت نمود. ولی ان 
قوم, از او اطاعت نکردند و سرانجام به عذاب سخت الهی گرفتار شدند. 
)2 

سس ای ات که ساره لیام رح 
ی توص رو وهی سس 
کرد. و سالها با انها مبارزه و ستیز نمود.(3) 

طبق بعضی از روایات. حضرت صالح - علیه السلام - در شانزده سالگی به 
دعوت قوم به سوی خدا پرستی پرداخت, و 120 سال آنها را دعوت کرد 
ولی جز اند کی, به او ایمان نیاوردند .)4 

دورنمایی از ۳ قوم مود ۱ 

قوم نمود, امٌتی از عرب بودند که پس از قوم عاد, به وجود امدند و در 
سرزمین وادی القری (بین مکه و شام) در شهر چجر (که هم اکنون بعضی 
از آناز آن شغر در میان بخته‌ستهای عظیم دید می‌شود) می‌زستت و از 
قبایل مختلف تشکیل شده بودند و هم چون قوم عاد در بت پرستی, فساد, 
ظلم و طغیان غوطه‌ور بودند. و در زندگیشان جز انحراف و گمراهی, چیز 
دیگری دیده نمی شد. 

آنها در ظاهر دارای تمدن پیشرفته و شهرها و آبادی‌های محکم بودند. و از 
قطعه‌های عظیم سنگهای کوهی, ساختمان می‌ساختند, و برای حفظ خود 
پناهگاه‌های استواری ساخته بودند. و در شهر ججر دارای امکانات وسیع 
مادی و تشکیلات پر زرق و برق بودند, از اين رو انها را «اصحاب چجر» 
و به تغبیر قرآن: انها در کار زندکی دنیایشان آن قدر سخت کوش بودند که 
برای خود, خانه‌های امن و امانی در دل کوه‌ها می‌تراشیدند.(5) 


اين مطلب نشانگر آن است که آنها در یک منطقه کوهستانی می‌زیستند, و 
دارای تمدن پیشرفته مادی بودند که به انها امکان می‌داد تا در درون 
کوه‌ها, خانه‌های امن تهیه کنند, تا در برابر طوفانها و سیل و زلزله, در امان 
باشند. ولی به همان اندازه که دل به دنیا بسته بودند, دل از امور معنوی 
بریده و3 و در تجنرار تباهی‌ها و ستمها با 0 ِِ یت 
نژادی. سرنوشت آنها را تعیین و بر همین اه ۵ فساد و 
تباهی‌ها, دامن می‌زدند, چنان که قرآن در توصیف نها می‌گوید: 

و5 کان فی المَديتة تسعة رفط بِفسِدون فی الأَرْض 5 لا یصْلِحون؛ آنها 
(قوم مود) در آن شهر (چجر) ثُه گروهک و قبیله بودند که فساد در زمین 
می‌کردند, و برای اصلاح خویش اقدام نمی‌نمودند».(6) ۱ 
قوم نمود. دارای هفتاد بت بودند, چندین بتکده داشتند. بتهای بزرگ آنها 
عبارت بودند از: «لات, عَرُی, منوت (منات) هبل و قیس.» 

این بتها به خصوص, مورد احترام شدید قوم مود بودند انها را شب و روز 
می‌پر ستید ند, بتکده‌ها را به نام انها نامگذاری کرده بودند, هی کس حق‌ 
نداشت که ان بتکده‌ها را به عنوان مالکیت تصرف کند, يا مرده خود را در 
انها دفن نماید, اگر کسی تخلف می کرد, می‌گفتند: متخلفین مورد لعن هبل 
و منوت دو بت بزرگ قرار خواهند گرفت.(7) 

خداوند بنده خالص خود به نام حضرت صالح 5 علیه السلام ِ را که از 
خاندان خود انها بود, و دارای عقلی کامل, حلمی وسیع و اخلاقی نیک بود, 
به عنوان پیامبر خدا به سوی انها فرستاد تا راه را از چاه به انها نشان دهد 
و آنها را از زنجیرهای ذلت, گمراهی, بت پرستی, تبعیضات, قبیله‌گرایی و 
تباهی‌های دیگر برهاند. 

فرازهایی از دعوت منطقی و دلسوزانه حضرت صالح - علیه السلام - 

یر ۳ صالح - علیه السلام ِ در دعوت و راهنمایی مردم» از راه‌های 
گوناگون وارد شده و به نصیحت آنها بر در این جز را به چند 
که 
پیروی کنید. من در برابر این دعوت. از شما اجر و مزدی نمی‌خواهم, اجر 
ای رگا اما ای ار یر 
نهایت امنیت در میان نعمتهایی که در دنیا وجود دارد, باقی می‌مانید؟ و در 
کنار اين باغها, چشمه‌ها, زراعتها و نخل‌هایی که میوه‌هایش شیرین و 
رسیده است جاودانه خواهید ماند؟ ۱ 

شما از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید, و در ان به عیش و نوش می‌پردازید 
این امور شما را سر مست و غافل ساخته است. از زندان خود پرستی 
بیرون ایید, و به فضای خدا| پر ستی وارد شوید. 


از اسراف کاران و دنیا پرستان مرفه پیروی نکنید, آنان که به فساد و 
تباهی دامن می‌زنند, و در فکر اصلاح نیستند.(8) 

ای مردم! تنها خدای یکتا و بی‌همتا را بپرسید, که جز او چپز دیگری خدای 
شما نیست, همان خداوندی که شما را از زهین آفزین, و آبادانی ارو اب 
شما واگذار نمود, از او آمرزش بطلبید. سپس به سوی او باز می‌گردید. که 
پروردگارم (به بندگان خدا) نزدیک, و اجابت کننده تقاضای شما است. 

قوم گفتند: ای -صاله وشن ان این :مانه: افید فا نود آبا ما را از 
پرستش آن چه پدرانمان می‌پرستیدند نهی می‌کنی؟ و ما در مورد انچه ما 
را به سوی آن دعوت می‌کنی در شک و تردید هستیم. 

حضرت صالح - علیه السلام - فرمود: «ای قوم من! اگر من دلیل آشکاری 
از پروردگارم داشته باشم, , و رحجمت او به سرآغم آمده بااشد آپا می‌توانم از 
ابلاغ او سرپیچی کنم؟ اگر من نافرمانی او کنم, چه کسی می‌تواند مرا در 
برابر او پاری دهد, بنابراین شختان.شما چیزی جز اطمینان به زیانکار بودن 
شما نمی‌افزاید.»(9) 

بناتر این به خود آنند؛ و درست فکر کنید و بدانید که راه نجات و رستگاری 
شما در نفی معبودهای باظل و, آمدن زیر پوشتش. پرمشش معبود یکتا و 
ای مردم! چرا برای انجام بدی قبل از نیکی شتاب می‌کنید؟ و به جای 
شتافتن به سوی رحمت الهی, به سوی عذاب خدا حرکت می‌نمایید؟ چرا 
از درگاه خداوند, تقاضای و اه نمی ‌کنید ؟ که اگر چنین کنید شاید 
مشمول رحمت الهی شوید, اين همه لجاجت و خیره سری و غفلت برای 
چیست ؟(10). 

کوتاه سخن آن که, تمام رسالت و دعوت این پیامبر بزرگ در این جمله 
خلاصه می‌شد که: 

«آن اعْبّذُوا ال خدا را بیرستید».(11) 

آری بندگان خدا, زیر بنا و عصاره همه تعلیمات فرستادگان خدا است. 
حضرت صالح - علیه السلام - در دعوت قوم خود. نهایت محبت و دلسوزی 
را نمود و با تعبیر مک «ای قوم من!» خواست تا حسْ خویشاوندی آنها را 
به سوی خود جلب کند, ولی آنها در برابر آن همه دلسوزی‌ها, و منطق و 
راهنماییهای مهرانگیز صالح - علیه السلام - با طغیان و سرکشی لجوجانه, 
دعوت صالح - علیه السلام - را رد کردند, و بی‌شرمانه و گستاخانه در برابر 
او و دعوت‌های دلسوزانه او, ایستادند. و به کار شکنی و مخالفت شدید 
پرداختند. 

مخالفت آنها عمومی بود جر آند کی یه آن-خضرت ابقان تبافردنم. مطایق 
بعضی از روایات این گروه اندک» پس از دیدن معجزه پیدایش ناقه صالح, 
ایمان اوردند. نخست هفنتاد نفر بودند. سپس مرتد شدند و تنها شش نفر 


از انها باقی ماند, که یکی از انها هم در شک و تردید به سر می‌برد و 

سرانجام به مخالفان پیوست.(12) 

بعضی تعداد ایمان‌آورندگان به صالح - علیه السلام - را که از عذاب نجات 

یافتند, تا چهار هزار نوشته‌اند.(13) 

عکس العمل شدید قوم تمود. در برابر دعوت صالح - علیه السلام - 

حضرت صالح ده‌ها سال, قوم مود را به سوی خدا و یکتایرستی دعوت 

کر لیکو مویکو دای سوو لها مت ار اس یت 

صالح - علیه السلام - امتناع ورزیدند, و با تهمتهای ناجوانمردانه به آن 

حضرت, به کار شکنی پرداختند. 

گفتند: «ایا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در 

گمراهی و جنون خواهیم بود, آیا در میان ما تنها بر این شخص (صالح) وحی 
نازل شده است؟ نه, او 1 بسیار دروغگوی هوسبازی است».(14) 

صالح - علیه السلام - به اندرز دلسوزانه قوم پرداخت, و آنها را از عذاب 
سخت الهی هشدار دارد, و اعلام کرد تا عذاب نیامده, خود را در پرتو ایمان 
نجات دهید و از خواب غفلت بیدار شده و از طغیان و سر کشی, دست 
بکشید, چرا که خمیر مایه گمراهی‌ها, غرور و سر مستی است. ولی 
سرکشی و غرور آن قوم به جایی رسید که بروز حضرت صالح و اصحابش 

را به فال ۱ ۳ 

خود دانستند, با این که سزاوار بود آن حضرت و اصحابش را مایه برکت و 

سعادت ابدی بدانند. 

صالح - علیه السلام - به آنها فر 

«طایر کم عند الله بل أنثم و تون فال بد و بخت و طالع شما در نزد 

4 9 ما را) به خاطر اعمالتان گرفتار مصائب 

و بدبختی ساخته است». _ 

و این برنامه, در حقیقت آزمایش بزرگ الهی برای شما است., اینها هشدار 
و بیدار باش است. تا کسانی که شایستگی و قابلیت دارند, از خواب غفلت 
بیدار گردند, و با اصلاح مسیر خود, به سوی تکامل و خدای بزرگ, راه 
پابند.(15) 

برخورد شدید قوم مود به جایی رسید که به گروه‌های ته گانه تقسیم 
شدند, و با سازماندهی و برنامه ریزی فسادانگیز خود, به کارشکنی 

پرداختند, و به همدیگر گفتند: بیایید به خدا سوگند یاد کنیم که بر صالح - 
علیه السلام - و خانواده‌اش شبیخون بزنیم و انها را به قتل رسانیم. سپس 
به کسی که مطالبه خون او را می‌کند بگوییم ما از خانواده او خبر نداشتیم, 
و ما در اعای خود راستگو هستیم.(16) 

خنثی شدن توطئه توطئه گران 

درتاریخ امده: در کنار شهر ججر کوهی بود که غار و شکافی داشت. صالح 


- علیه السلام - برای عبادت خدا یه آن ها من رفت: و گاه شبانه به آن جا 
می‌رفت و به مناجات او شنت ورنوه ره می‌پرداخت. 
دشمنان توطئه‌گر که آن حضرت را تهدید به قتل کرده بودند تصمیم گرفتند 
به طور محرمانه به آن کوه رفته و در پشت سنگهای کوه پنهان شوند و در 
کعوه حصرت راهن و هقی که.ضا له ات اه اف زاه فل 
رسانند, و پیس از شهادتش به خانه ا هدور نوم و شبانه کار اهل:شاند 
را یکسره نمایند, سیس مخفیانه به خانه‌های خود لز کر 5 آکد کی از 
این حادثه پر سید اظهار بی‌اطلاعی نمایند. 
ولی خداوند به طرز عجیبی توطئه آنها را خنتی کرد آنها هنگامی که در 
گوشه‌ای از کوه کمین کرده بودند, کوه ریزش کرد, و صخره بسیار بزرگی 
از فالای کم‌شرارونن ند مراها زا لحهای راد هه کید با نود 

‌. 
کر 
خداوند در قرآن به این مطلب اشاره کرده و می‌فرماید: 
«و مَکروا مکرا و مکرّنا مکرا و هم لا یشغژون؛ آنها نقشه مهمی کشیدند و 
ها هم تشه مممیه در‌خالق که انها یر بداشتند».(17) 
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قبر دو برادرم هود و صالح - علیه السلام - به خاک بسپارید.» (بحار, ح 11, 
ص 379). 
2- اقتباس از تاریخ انبیاء تألیف عماد زاده, ص 258-252. 
تشر ال ان 0ص 1 3 
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ماجرای شتر صالح (ع 


حضرت صالح (ع) / ماجرای شتر صالح (ع) 

حضرت صالح - علیه السلام - هم چنان به دعوت خود ادامه می‌داد. ولی 
روز به روز بر کارشکنی قوم می‌افزود. صالح - علیه السلام - که در 
شانزده سالگی به پیامبری رسیده بود و قوم را به سوی یکتا پرستی دعوت 
می‌کرد. حدود صد سال در میان ان قوم ماند و هم چنان به راهنمایی انها 
پرداخت, ولی - جز اندکی - نه تنها به او ایمان نیاوردند. بلکه با انواع 
آزارها, روی در روی او قرار گرفتند. ۳ 

تا اين که: حضرت صالح - علیه السلام - اخرین اقدام خود را برای نجات 
آنها نمود و به آنها چنین پیشنهاد کرد: 

«من بِ شانزده سالگی به سوی شما فرستاده شندم؛ اکنون 120 سال از 
عمرم ده است,: پس پس از ار ِ تلاش, اینک (برای اتمام حخت) 
پیشنهادی به شما دارم و آن این که : اگر بخواهید من از خدایان شما 
(تهای شمها) تقاضایی. می کتم: اکر خواسته. مرا بر آهردنم. از میان: شتضا 
می روم (و دیگر کاری به شما ندارم) ۲ شما نیز تقاضائی از خدای من 
بکنید, تا خدای من به تقاضای شما جواب دهد. در اين مرت طولانی هم ه 
از دست شما به سنوه آمده‌ام و هم شما از من به سنوه آمده‌اید (اکنون با 
اين پيشنهاد کار را یکسره و یک طرفه کنیم). 

قوم مود: پيشنهاد شما, منصفانه است. 

بنابراین شد که نخست, حضرت صالح - علیه السلام - از بتهای آنها 
کند. روز و ساعت تعیین شده فرا رسید. بت پرستان به بیرون شهر 

بتها رفتند,. و خوراکی‌ها و نوشیدنیهای خود را به عنوان تبژک کنار بتها 
نهادند: و سیس آن خوراکی‌ها را خوردند و نوشیدنده سیس از دز گاه بتها به 
دعا و التماس و راز و نیاز پرداختند, حضرت صالح اک[ 
حاضر شده بود, آن گاه آنها به صالح - علیه السلام - 

«آن چه تقاضا داری از بتها ماج 

صالح - علیه السلام - اشاره به بت بزرگ کرد و به حاضران گفت: «نام این 
بت چیست؟!» 

گفتند: فلان! ۱ 

صالح به آن بت بزرگ خطاب کرد و گفت: تقاضای مرا برآور. ولی بت 
جوابی نداد. صالح به قوم گفت: : پس جرا این بت جواب مرا نمی‌دهد؟ 
گفتند: از بت دیگر, تقاضایت را بخواه. 

صالح, متوجه بت دیگر شد. و تقاضای خود را درخواست کرد. ولی جوابی 


قوم مود به بتها رو کردند و گفتند: «چرا جواب صالح - علیه السلام - را 
نمی‌دهید ؟» 

سیس (قوم نمود به عقیده خودشان برای جلب عواطف بتها) برهنه شدند 
و در میان خاک زمین در برابر بتها غلطیدند. و خاک را بر سرشان 
می‌ریختند. و به بتهای خود گفتند: «اگر امروز به تقاضای صالح جواب 
ندهید, همه ما رشوا و مفتضح می‌شویم»: آن گاه صالح را خواستند و 
گففند ‏ آکتون تهاضای خودرا رها خوام-صاله تماضای خود را از آنها 
خواست. ولی جوابی نشنید. 

صالخ به. قوم فرمود* شاعات اول روز گذشت و خدایان. شما به حفاضاق 
من جواب ندادند, اکنون نوبت شما است که تقاضای خود را از من 
بخواهید, تا از درگاه خداوند بخواهم و همین ساعت., تقاضای شما را بر 
اورد. 

ِِ نفر از بزرگان قوم ثمود, سخن صالح - علیه السلام - را پذیرفتند. و 


ِ 3 ما تقاضای خود را به تو می‌گوییم, اگر پروردگار تو تقاضای ما 
را برآورد, تو را به پیامبری می‌پذيريم و از تو پیروی می‌کنيم. و با همه 
مردم شهر با تو تبعیت می‌نماییم». 

صالح: آن چه می‌خواهید تقاضا کنید. 

قوم نمود: : پا ما به این کوه (که در اینجا پیداست) بیا. 

حضرت صالح - علیه السلام ی 

در این هنگام, آن هفتاد نفر به صالح - علیه السلام - 

«ای صالح! از خدا بخواه! تا پر ۲۷ 
پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد. و عرض قامتش به اندازه یک 
میل می‌باشد, از همین کوه, خارج سازد.» 

صالح گفت: تقاضای شما برای من بسیار عظیم است. ولی برای خدایم, 
آسان می‌باشد. همان دم صالح - علیه السلام - به درگاه خدا متوجه شد و 
عرض کرد: «در همین مکان شتری چنین و چنان خارج کن». 

ناگاه همه حاضران دیدند کوه شکافته شد؛ به گونه‌ای که نزدیک بود از 
شذات صدای آن, عقل‌های حاضران از سرشان بپرد, سپس آن کوه مانند 
زنی که درد زایمان گرفته باشد مضطرب و نالان گردید., و نخست سر آن 
شتر از شکم زمین کوه بیرون آمد. هنوز گردنش بیرون نیامده بود که آن 
چه از دهانش بیرون آمده بود, فرو برد, و سپس سایر اعضای پیکر آن شتر 
بیرون امد, و روی دست و پایش به طور استوار بر زمین ایستاد. 

وقتی که قوم تمود, این معجزه عظیم را دیدند, به صالح فتند: 

«خدای تو چقدر سریع, تقاضایت را اجابت کرد. از خدایت بخواه. بچّه‌اش را 
نیز برای ما خارج سازد». 


صالح, همین تقاضا را از خدا نمود. ۳ 

ناگاه آن شتر, بچّه‌اش را انداخت, و بچّه آن, در کنارش به جنب و جوش در 
امد. 

صالح - علیه السلام - در این هنگام به آن هفتاد نفر خطاب کرد و گفت: 
«آیا دیگر تقاضایی دارید؟» 

گفتند: «نه, بیا با هم نزد قوم خود برویم, و آن چه دیدیم به آنها خبر دهیم, 
نا آنهابه‌ماشان ساورنده. 

صالح - علیه السلام - همراه آن هفتاد نفر به سوی قوم مود حرکت 
کردند, ولی هنوز به قوم نرسیده بودند که 64 نفر از آنها مرتد شدند و 
گفتند: «آن چه دیدیم سحر و جادو و دروغ بود». 

وقتی که به قوم رسیدند., آن شش نفر باقيمانده, گواهی دادند که: «آن چه 
دیدیم حق است». ولی قوم سخن آنها را نپذیرفتند. و اعجاز صالح 2 
السلام تس به عنوان جادو و دروغ پنداشتند, عجیب ۳ که تیه از آن شش 
ار تین یی کرد و به گمراهان پیوست, و همان شخص (بنام «قدار») آن 
شتر را پی کرد و کشت (1) 

شتر عجیب. معجزه بزرگ حضرت صالح - علیه السلام - ۲ 

در قران هفت بار سخن از این شتر با واژه «ناقه» (شتر ماده) امده است, 
آفرینش و شیوه زتدکی و اوصاف این ناقه از عجائب خلقت است.؛ هک 
سخن آن که: قوم ثمود با کمال گستاخی به صالح - علیه السلام - 

«تو از افسون شدگان هستی و عقلت را از دست داده‌ای, تو مانند ۷ بشر 
هستی, , اگر راست می‌گویی معجزه و نشانه‌ای بیاور.»(2) 

و چنان که گفته شد, حضرت صالح - علیه السلام - به قوم سرکش خود 
پیشنهاد کرد که من دارای معجزه هستم و همین معجزه نشانه صدق و 
راستی من است. و به شما پيشنهاد می‌کنم که هر تقاضایی دارید از من 
بخواهید تا من از خدای خود بخواهم و آن تقاضا تحقق یابد. 

نمایندگان قوم ثمود که «هفتاد نفر» از بر گزیدکان آنها بودند, ضالخ - علیه 
السلام - را کنار کوهی بردند و گفتند: «تقاضای ما اين است که از خدا 
بخواه در کنار همین کوه ناگهان شتری را که بسیار بزرگ و سرج پر رنگ و 
دارای بچه ده ماهه در رحم باشد, همین لحظه از دل کوه بیرون اید. 

صالح تقاضای آنها را پذیرفت و ناگاه حاضران دیدند کوه شکافته شد, و 
تفتر یم ال از یر فن. آهدر‌فدار ای همه آن من کی‌فانی سود که آنها 
می‌خواستند. 

بعضی نوشته‌اند: این ناقه از میان همان سنگی که قوم ثمود آن را تعظیم 
می‌کردند. و در مقابلش قربانی‌ها می‌نمودند, به اذن خدا و شفاعت 
حضرت صالح - علیه السلام - بیرون جهید. هنگامی که آن سنگ شکافته 
شد. صدای بسیار بلند و وحشت‌انگیزی که نزدیک بود عقل‌ها را از سر 


خارج سازد برخاست. و کوه به لرزه در آمد. نخست سر شتر از میان سنگ 
تیرهن امد وستتشنجه تدوخ یفن اعضای اونتا این که تمام بیکر شتیر حارج 
شند؛ و روی زمین ایستاد. ۳ 
بت پرستان قوم ثمود که انتظار ان را نداشتند تا به این زودی معجزه صالح 
- علیه السلام - آشکار گردد. شگفت زده گفتند؛ «از خدا بخواه که بچه شتر 
را : نبیر نیز از رحمش بیرون آورد.» حضرت صالح از خدا خواست, در همان 
بر 9۵ 1 شد. و به دور مادرش گردش کرد 
ور کال با ان 
در این هنگام آنها چاره‌ای جز این ندبدند که ایمان بیاورند, اظهار ایمان 
کردند و تصمیم گرفتند تا نزد قوم خود رفته و معجزه حضرت صالح - علیه 
السلام - را بة: آنها خبر دهند و آنان را به سنوی ایمان دعوت کنند کنند, ولی 64 
تفر از آنها دی مرند شدند» و یک نفر نیز در شک و تردید افتاد, و 
در نتیجه تنها پنج نفر در ایمان خود پابرجا باقی ماندند.(4۸) 
مرا ات که مات اهان سا هد حص صالع سار ات ره 
مخالفان سعی داشتند این معجزه را نابود کنند. 
خداونه به صالح* علیه السلام * وحی: کره که تما ناف را یرای امتحانه 
آزمایش قوم می‌فرستیم. و به مردم خبر ده که اب شهر باید در میان 
آنهاتقسیم شود. یک روز از برای ناقه, و یک روز برای اهالی شهر باشد. و 
هر کدام از آنها باید در نویت خود حضور یابد. و دیگری مزاحم او نشود». 
(5) 
مردم ]۳ شهر را بویت بندی کردند, یک روز نوبت ناقه بود که همه آب را 
قف از یا مت و روز دیگر نوبت مردم که از ان آت استفاده کنند. 
حضرت صالح - علیه السلام - به قوم مود چنین فرمود: «ای قوم من! خدا| 
پروردگار برای شما امده است, و آن این ناقه آلهی است, که برای شما 
معجزه‌ای بزرگ است, این ناقه را به حال خود بگذارید که در سرزمین خدا 
(از علفهای بیابان) بخورد. و به آن آزار نرسانید. که اگر ازار برسانید, 
عذاب دردناکی شما را فرا خواهد گرفت».(6) 
قوم مود - جز اندکی از آنها - بر اثر غرور و سرکشی نتوانستند وجود اين 
معحرم سک الفن وا سل کنو اما در حضعه آب فرار قنور هر کر 
زاضن دنت که. ات هر یک وونن اختیان ان نافه ناشده ویک رون در 
اختیار مردم. 
با این که آنها چنین حقی نداشتند, زیرا خداوند آن چشمه آب را برای صالح 
- علیه السلام 7 به وجود آوزده بود 08 گاه نیمی از ات آن را در اختیار 


شتر قرار داده بود.(7) 

وانگهی در آن روز که آنخ در اختیار ناقه بود ناقه تمام ات چشمه: را 
هی نید و در مقابل, شیر بسیار به آن مردم می‌داد, به طوری که پیر و 
جوان و کودک و زن موی ار ان شیر بهره‌مند می‌ شدند(8) بنابراین ناقه نه 
تنها هیچ گونه زیانی به مردم نمی‌رسانيد, بلکه مایه برکت برای همه بود. 
در عین حال قوم تیره دل و ناپاک تمود, به جای تشکر و قدردانی, به عنوان 
حمایت از بت پرستی. هم چنان مخالفت می‌کردند. و با این که حضرت 
صالح - علیه السلام - مکژر به آنها هشدار داد: «که اين ناقه, نشانه الهی 
است. کمترین آزاری به آن نرسانید و کرت عذاب سختی در کمین شما 
است». تصمیم گرفتند, آن ناقه را به قتل برسانند.(9) 

کشته شدن ناقه صالح به دست یاغیان سرکش 

در ایات متعددی از قران(10) فهمیده می‌شود که مشرکان قوم ثمود 
کات رنه را آجنا عون 

مستکبران و سرمایه داران سرمست و مغرور می‌دیدند با وجود ناقه که 
معجزه عجیب صالح - علیه السلام - بود, ممکن است به زودی توده‌های 
فردم بهحضرت:صالع :+ علیه السلام + انمان نافرند هار آیین باکان خود 
روی بر گردانند, تصمیم گرفتند آن ناقه را پی کنند و به این ترتیب بکشند, 
یعنی با دنبال کردن آن شتر, عصب محکم مخصوص را که در پشت پای 
شتر قرار دارد و عامل اصلی برای حرکت و راه رفتن او است. قطع 
نمایند. که قطع کردن ان, موجب سقوط شتر و قدرت نداشتن او برای 
حرکت می‌شود. 

آنها با کمال گستاخی, شتر را پی کردند و بر او ضربه‌های شدید زدند, 
سپس با کمال بی‌شرمی نزد حضرت صالح - علیه السلام - آمده و گفتند: 
«ای صالح! اگر تو فرستاده خدا هستی, هر چه زودتر عذاب الهی را به 
سراغ ما بفرست.»(11) 

در مورد چگونگی کشتن ناقه, اندکی اختلاف وجود دارد. در این جا نظر 
۱ به یک حدیث که از امام صادق - علیه السلام - نقل شده و یک 
روایت جلب می‌کنیم. 

]۳ مشرکان قوم مود با هم توطئه نمودند و کنار هم اجتماع کردند و به 
همدیگر گفتند: «چه کسی داوطلب قی‌شه دا آن شتر را بکشد؟! تا آن چه 
را دوست دارد به او جایزه و ماهیانه دائم بپردازیم». 

یک نفر از آنها که سرخ پوست و تیره رنگ و سرخ و سفید و کبود چشم و 
زنا زاده بود, و پدرش معلوم نبود که کیست, و به نام دار خوانده 
می‌شد و سیرتی زشت و صورتی کریه داشت., و از بدبخت‌ترین موجودات 
نود یه پیش آمد و آمادکن خود را برای کشتن نافه اعلام کرد.. مشر کان 


قرار دادی در مورد جایزه و ماهیانه او مقژر ساختند, او شمشیر خود را 
برداشت.؛ در آنْ هنگام که آن بشتر, آ آشامیده بود و باز ط کت قدار 
ترر یی را ز تن کف کرو وفیی کدی از یی یه ام هرز وراه 
کرد, و شمشیرش را بر او وارد ساخت. ولی این ضربت به نتیجه نرسید, 
عرت وا رک یر افرص رس ها نس ی 
شد. 
در این وقت بچه آن شتر در حالی که ناله جانسوز می‌نمود. به بالاای کوه 
کر تاه تیه باتوی فان تال هفزاه کرد 
قوم جنایتکار و بی‌رحم ثمود به طرف شتر ضربت خورده آمدند, و با 
شمشیرهای خود بر آن زدند. و همه در کشتن آن شرکت نمودند, و گوشت 
آن را بین همه از کوچک و بزرگ تقسیم کردند و پختند و خوردند. در این 
هنگام بود که خداوند به حضرت صالح - علیه السلام - وحی کرد که به 
زودی عذاب سخت و کوبنده بر آن قوم عنود وارد خواهد شد.(12) 
ازکعب نقل شده: زنی به نام ملکاء ملکه قوم ثمود بود, وقتی که دید 
0 صالح - علیه السلام - ایمان آورده‌اند, و روز به روز بر 
جمعیت آنها افزوده می‌شود. به مقام صالح - علیه السلام - حسادت ورزید. 
ذر آن عصر زنی به نام «قطامٌ» معشوقه مردی به نام «قدار بن سالف», 
و زن دیگری به نام «قبال» معشوقه مردی به نام «مصدع» وجود داشتند, 
قدار و مصدع هر شب شراب می‌خوردند و با آن دو زن به عیش و نوش 
می‌پرد اختند. 
ملکاء به اين دو زن گفت: هرگاه قدار و مصدع نزد شما آمدند تا با شما هم 
بستر شوند. از آنها اطاعت نکنید و به آنها بگویید: «ملکه مود, به خاطر 
ناقه و رونق گرفتن دعوت صالح - علیه السلام - اندوهگین است, ما تمکین 
نمی‌کنیم مگر اين که ناقه را به هلاکت برسانید». 
آن دو زن بدکار, سخن هاکه نمود را پذیر فتند, وقتی که قدار و مصدع 
سراع آما آمختد آنهاء کته امین تمی که تا وفیی که ناقه به هلا کت 
بر لنند . 
قدار و مصدع گفتند: «ما در کمین ناقه هستیم تا او را بکشیم» 
در کمین ناقه قرار گرفتند, افو ی ای کر موی 
نیز در پشت سنگی دیگر کمین نمود, وقتی که ناقه پس از آشامیدن آب, 
بازگشت و از کنار مصدع رد شد. مصدع تیری به ساق پای او زد, که 
کی از ها اف ان کد سس فا کسگاه خارج شد 
با شتمیر به نافه حفله کردرو آن خان‌تیر پشت بای نافه. ضربت زد که 
(عصب پای او قطع شد و) ناقه بر زمین افتاد و فرباد جانسوزی سر داد که 
بر اثر ان بچه اش وحشت‌زده گریخت. سپس قدار ضربت دیگری بر سینه 
ایک اقا کم ی ای ار ی 


گوشت او را قطعه قطعه نموده و بین خود تقسیم کردند و پختند و خوردند. 
بچه ناقه به بالای کوه گریخت و در آنجا ناله بلند و جانسوزی نمود به 
طوری که این ناله دلهای مردم را ریش ریش کرد آناً وحشتزده نزد صالح 
آمدند و به عذر خواهی پرداختند و گفتند. ناقه را فلانی و فلانی کشت. ما 
چه تقصیر داریم؟! 

2 السلام - فرمود: «بروید سرا بچه ناقه, اگر آن را 


سالم به دست آورید امید آن است که عذاب از ن شما برطرف گردد». 
آنها به بالای کوه رفته و به جستجوی بچه ناقه پرداختند, ولی بچه ناقه را 
نيافتند. 


آنها شب چهارشنبه ناقه را کشتند, صالح به آنها گفت: «سه روز در خانه 

خود هستید و سپس عذاب الهی شما را فرا خواهد گرفت. 13(۰) 

[- روصضة الکافی. ص‌ 195 و 1660. 

2 شعراء 153 و 154. 

3- تاریخ انبیاء ص 263. 

9 

و ره 2827 

6- اعراف, 7 شعراء 155 و 156. 

1 تفسیر نور التقلین, 1 نقل از امیر موّمنان علی - علیه 
۳ 

8- همان مدرک ج 5 ص 183. 

9 شعراء 157-155 

0- مانند آیه 77 اعراف, و 59 اسراء و 14 شمس. 

ال رای 77 

اه 3 1 

13- بحار, 0 1 ص‌ 92 


حضرت صالح (ع) / عاقبت قوم ثمود 

عذاب الهی در کمین قوم تمود 

آنها : نه تنها از اين جنایت قرو کا: نهراسیدند, بلکه با کمال بی‌شرمی نزد 
صالح امد نا و گفتند: «آن عذاب را که وعده می‌دهی بر ما فرو فرست.» 
خداوند به صالح - علیه السلام - وحی کرد: به آنها بگو: عذاب من تا سه 
روز دیگر به سراغ شما خواهدر امد اگر شما در این سه روز توبه کردید. 
عذابم را از شما باز می‌دارم و گرنه, قطعاً مشمول عذاب خواهید شد. 
ضالح + علیه. السلام. - پیام خداوند زا به آنها ابلاغ کرد آنها گفتند: اگز 
راست هی وی ان داب را ترای ما بباوو: 

صالح به آنها فرمود: ای قوم! نشانه عذاب این است که چهره شما در روز 
اول از اين سه روز, زرد می‌شود, و در روز دوم سرخ می‌گردد, و در روز 
سوم سیاه می‌شود. 

همین نشانه‌ها, در روز اول و دوم و سوم؛ ظاهر شد, در اين میان بعضی 
مضطرب شدند و به بعضی دیگر می‌گفتند: مثل این که عذاب نزدیک شده, 
ولی آخرین جواب قوم سرکش و مغرور اين بود که: «ما هرگز سخن صالح 
را نمی‌پذیریم و از خدایان خود (بتها) دست نمی کشیم». 5 ۳ 
ام ها ی ها ور نا فرود آمد و 
صیحه زد این صیحه به قدری بلند بود که نو انز ان پرده‌های گوششان 
دریده شد, و قلبهایشان شکافته گردید, 7 متلاشی شد و همه 
آنها در یک لحظه به خاک سیاه مرگ افتادند وقتی که آن شب به صبح 
ر سید خداوند صاعقه آتشین و فراگیری از آسمان به سوی آنها فرستاد, آن 
صاعقه تار و پود آنها را سوزانید, و انها را به طور کلی از صفحه روزگار 
برافکند.(1) 

نجات صالح و موّمنان 

عذاب سخت الهی همه معاندان و کافران را در هم کوبید و به خاکستر 
مبدذل ساخت, چرا که همراه صاعقه و زلزله و طاغیه (عذاب بسیار) بود, و 
هیچ کس از آنها را باقی نگذاشت. 

ولی ی تس صالح و افرادی که به او ایمان آورده بودند, نجات پافتند 2(۰) 
انهان هرد ان به مرت هصاله * علبه. السلام* آند کی تفونده که. مار 
بعضی از تواریخ, آنها چهار هزار نفر بودند, که پس از هلاکت قوم نمود, از 
دیار بلا زده وادی القری به سوی حضر موت یمن کوج کردند, و در آن جا به 
زندگی خود ادامه دادند. ۲ ۱ 

در ی دی ات انم ار ام حص ی اه ماع ان سم 


هجرت. هنگامی که سپاه اسلام را به سوی سرزمین تبوک, برای دفع 
دشمن حرکت می‌داد, در مسیر راه به سرزمین قوم مود رسیدند, 
سپاهیان خواستند در همان جا برای استراحت, توقفی کنند, پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - مانع آنها شد, فرمود: «اين جا سرزمین قوم مود است که 
عذاب الهی بر آنها فرود آمده است».(3) 
عذاب فراگیر و همگانی چرا؟ 
با این که یک نفر ناقه صالح را پی کرد و چند نفر با او هم دست بودند تا 
شتر کشته شود, و عذه‌ای نیز پس از سقوط شتر بر آن شتر ضربه زدند, 
ولی چرا همه انها از کوچک و بزرگ, زن و مرد - جز صالح و مومنان - به 
هلاکت رسیدند؟ و چرا خداوند در ایه 14 سوره شمس با تعبیر «فعقژوها؛ 
جمعی ناقه را پی کردند.» کشتن ناقه را به جمع نسبت داده نه به یک 
فرد؟! 
زیرا همه آنها به این جنایت رضایت داشتند, و کسی که به جنایتی راضی 
باشده در آن تشترز کات نموده است. 
چنان که امیر مومنان علی - علیه السلام - در فرازی از یکی از خطبه‌هايیش 
می‌فرماید: «ناقه صالح را تنها یک نفر به هلاکت رسانید, ولی خداوند همه 
را مشمول عذاب ساخت. "چرا که همه آنها به این امر رضایت دادند.»(4) 
شقی‌ترین پیشینیان و آپندگان 
ام - - به حضرت علی - علیه السلام - 
رو کرد و فرمو 
ار آشتفی قلی عاقرّ الباقة, و آاشقی لا خریو فن کت هو ون 
هذا؛ ای علی! شقی‌ترین و تیره بخت‌ترین فرد پیشینیان همان کسی بود که 
ناقه صالح را کشت. و شقی‌ترین فرد از آیندگان کسی است که محاسنت 
را به خون سرت رنگین می‌کند».(5) یعنی همان ابن ملجم مرادی, 
بدبخت‌ترین ایتدکان است 6(۰) 
مطلب دیگر این که: گاهی حضرت زهرا - علیه السلام - يا امامان اهلبیت - 
حضرت صالح - علیه السلام - می‌افتادند. و تقاضای عذاب برای دشمنان 
می‌کردند, همان گونه که عذاب سخت الهی قوم ثمود را نابود کرد. 
به: غنوان تهونه وفنی که‌یسن ان رخلت: ر سول خراا- ضلی, الله عليه و الم 
حضرت علی - علیه السلام - را به اجبار از خانه بیرون کشیده و به سوی 
مسجد برای بیعت می‌بردند, حضرت زهرا - علیها السلام - از خانه خارح 
شد و فریاد زد: «پسر عمویم را رها سازید, و گرنه سوگند به خداوندی که 
محمد - صل الله غلیه.و الم را تهجنق صبعوت کرد عوهايم را بزیشان 
می‌کنم, و راهن سول مدا صی لاه عله و له - را بر سر می‌نهم, و 
ناله را به سوی خدا می‌برم (و شما را نفرین می‌کنم) 


«قما ناقة صالح باکُرَم عَلی الله من ولدی؛ ناقه صالح در پیشگاه خدا 
کز اف نز از فرزندانم نیست >> 7۰( 7 
یعنی همان آگونه که با کشتن ناقه صالح - علیه السلام - عذاب عمومی آمد. 
شما نیز آکز از حد بگذرانید, نفرین می کنم که عذاب عمومی بياید, 
مر انم کیت ار باه صالح نیستند. 

[- اقتباس از روضه الکافی, ص‌ 199 و 169. 

2- «فَلَمّا جاء آَمَژنا تعَیّنا صالحا و ات اَمَُوا مَعَهٌ برَحُمَة متّا» (هود, 66). 
3- اعلام القرآن ۷۳ ضر 2 29 

4 نهچ البلاغه, خطبه 201. 

5- نور الثقلین, ج 5 ص 587؛ بحار, ج 11, ص 393؛ شواهد التنزیل, ج 2, 
ص 335 تا 343. 

6- بحار, ج 43, ص 47. 

7 بحار, ج 43, ص 47. 


6 حضرت ابراهیم (ع) 


ماجرای حضرت ابراهیم (ع) و نمرود 


حضرت ابراهیم (ع) / ماجرای حضرت ابراهیم (ع) و نمرود 

نام مبارک حضرت ابراهیم - علیه السلام - قهرمان توحید 69 بار در 25 
سوره قرآن آمده, و یک سوره قرآن (چهاردهمین سوره) به نام سوره 
ابراهیم است. فرازهای سازنده و گوناگون زندگی سودمند آن حضرت در 
ضمن 25 سوره قرآن ذکر شده است:, و این موضوع بیانگر عنایت خاص 
قرآن به زندگی ابراهیم ی ۳ پیروان قرآن آن را 
بخوانند, از آن درسهای ری زد کی را بیاموزند. و از مکتب سازنده و 
آموزنده او برای پیشروی به سوی کمال, الهام بگیرند. ‏ _ ۱ 
هدف از نقل این فرازها نیز, همین است. چنان که در ایه 68 سوره ال 
عمران می‌خوانیم 

«ٍنّ وی التّاس ند لْذِینَ ائبعُوة؛ سزاوارترین مردم به ابراهیم - علیه 
السلام- آنانند که | ز او پیروی 0 « 

ابراهیم - علیه السلام - دومین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و 
کتاب مستقل بوده, و دعوت جهانی داشته, او حدود هزار سال بعد از 
حضرت نوح - علیه السلام - ظهور کرد. و سلسله نسب او تانوح - علیه 
السلام - را چنین نوشته‌اند: «ابراهیم بن تارَخ بن ناحور بن سروح بن رعو 
بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاذ بن نوح». 

مادر ابراهیم «نونا» يا «بونا» نام داشت. مطابق بعضی از روایات مادر 
لوط پیامبر, و مادر ساره همسر ابراهیم با مادر ابراهیم, خواهر بودند, و 
پدرشان یکی از پیامبران به نام «لاحج» بود.(1) 

ابراهیم - علیه السلام - هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش از دنیا رفت, و 
آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را بر عهده گرفت, از اين رو ابراهیم او را 
به عنوان پدر می‌خواند.(2 

ابراهیم حدود چهار هزار سال قبل می‌زیست و 175 سال عمر کرد. و 
سراسر عمرش را در راه توحید و مسائل انسانی سپری نمود. 

زندگی درخشان ابراهیم - علیه السلام - در پنج دوره خلاصه می‌شود: 1. 
بنده خالص خدا بود. و خدا بندگی او را پذیرفت. 2. مقام پیامبری. 3. مقام 
رسالت. 4. مقام خلیل (و دوست خالص) خدا بودن. 5. مقام امامت. به این 
ترتیب او نردبان تکامل را پیمود و سرانجام بر قله اوج یک انسان کامل که 
مقام امامت است., نایل گردید. 

و چون زندگی ابراهیم - علیه السلام - در همه ابعاد زندگی. سازنده است 
و در پیشانی تاریخ می‌در خشد؛, خداوند او را به عنوان یک ات معرفی 
کرده و فرمود: «ابراهیم یک ملت بود.»(3) یعنی یک فرهنگ و مجموعه‌ای 


از برنامه‌های انسان ساز بود. 

ابراهیم - علیه السلام - از پیامبرانی است که پیروان همه ادیان مانند: 
یهودیان مسیحیان, مجوسیان, مسلمانان و.. . او رات رز کی 8 فهرهاتن 
یاد می کنند, چرا که زندگی ابراهیم - علیه السلام - به ابدیت پیوسته و 
الگوی همه انسانهای آزاد اندیش و پیشر و است, و از نظرات ت گوناگون 
موجب سازندگی و سعادت ابدی مادی و معنوی 1/۳ بود. 

طاغوتی به نام نمرود و خواب هولناک او 

در سرزمین بین النهرین (بین دجله و فرات واقع در کشور عراق کنونی) 
شهری زیبا و پر جمعیت به نام بابل قرار داشت که (روزگاری اسکندر, آن 
را بای باه سرنی احراطی خر سر بوه) ای ابر 
نام نمرود فرزند کوش بن حام در آن جا سلطنت می‌کرد. 

بابل پایتخت نمرود. غرق در بت پرستی و انحرافات مختلف و فساد بود, 
هوسبازی, شرابخواری, قمار بازی. آلودگی‌های جنسی. فساد مالی و هر 
گونه زشتی از در و دیوار آن می‌بارید. 

مردم در طبقات گوناگون زندگی می‌کردند و در مجموع به دو طبقه زیر 
دست و زبر دست. تقسیم شده بودند. حاکم خود پرست که سراسر 
زندگیش در تجاوز و فساد و انحراف خلاصه می‌شد. بر آن مردم 
فرمانروایی می‌کرد, محیط از هر نظر تیره و تار بود و شب ظلمانی گناه و 
الودگی بر همه چیز سایه افکنده بود, و در انتظار صبح سعادت به سر 
می بر د. 

نمرود علاوه بر بابل, بر ساير نقاط جهان نیز حکومت می‌کرد, چنان که 
امام صادق - علیه السلام - فرمود: «چهار نفر بر سراسر زمین سلطنت 
کردند, دو نفر از انها از مومنان به نام سلیمان بن داود و ذو القرنین و دو 
نفر از انها از کافران به نام نمرود و بخت النصر بودند.»(4) 

خداوند به مردم ستمدیده و رنج کشیده باپل لطف کرد و اراده نمود تا 
رهبری صالح و لایق به سوی آنها بفرستد و آنها را ا کال هل ماداب 
بت پرستی و طاغوت پرستی نجات دهد, و از زیر چکمه ستمگران نمرودی 
رهایی بخشد, آن رهبر صالح و لایق, همان ابراهیم خلیل بود, که هنوز چشم 
به جهان نگشوده بود. _ 

عموی ابراهیم به نام ازر, از بت پرستان و هواداران نمرود بود و در علم 
نجوم و ستاره شناسی اطلاعات وسیع داشت, و از مشاوران نزدیک نمرود 
به شمار هه وه 

آزر با استفاده از علم ستارم شناسی چنین فهمید که امسال پسری چشم 
به جهان و کیان که سرنگونی رزیم نمرود یه دست او است, او بی 
9 خود را به محضر نمرود رسانید و اين موضوع را به نمرود گزارش 
داد. 


عجیب این که در همین وقت همزمان نمرود در عالم خواب دید که 
ستاره‌اي در آسمان درخشید و نور آن بر نور خورشید و ماهء چیره گردید. 
بنتن از ان که نمرود از خواب بیدار شد. دانشمندان تعبیر کننده خواب را به 
حضور طلبید و خواب دیدن خود را برای آنها تعریف کرد, آنها گفتند: تعبیر 
این خواب ب این است که: «ره زودی کودکی به دنیا قی‌آید که سر تجوزین: نو و 
رزیم تو به دست او انجام می‌ شود». 

نمرود بر اثر گزارش منجم, و تعبیر دانشمند تعبیر کننده خواب, به وحشت 
افتاد. بسیار نگران شد. منجمین و دانشمندان تعبیر خواب را حاضر کرد و 
با آنها هه متتورت پرداخت. سرانجام اطمینان یافت که گزارشات: درست 
و دلهره تار و پود وجودش را فرا گرفت.(5) 

دو فرمان خطرتاک نمرود 

7 اه 
غدغن گردد, تا به این وسیله, از انعقاد نطفه آن پسر خطرناک دز ان ال 
جلوگیری شود. 

این فرمان اجرا شد. و مأموران دژخیمان آشکار و نهان نمرود: همه جا را 
تحت کنترل شدید خود درآوردند, و برای این که این فرمان. به طور دقیق 
اجرا شود زنان را در شهر نگه داشتند, و مردان را به خارج از شهر 
فرستادند. 

ولی در عین حال تارخ پدر ابراهیم - علیه السلام -, با همسرش تماس 
گرفت و کاملاً به دور از کنترل مأآموران, با او همبستر شد. و نور ابراهیم - 
علیه السلام - در رحم مادرش منعقد گردید.(6) 

در این هنگام دومین فرمان نمرود, چنین صادر شد: 

«ماماها و قابله‌ها و هر کس در هر جاأ که توانست, زنان باردار را تحت 
کنترل و ترافت قرار دهند, هنگام زایمان, کودکان را بتگرند اگرِ پسر بود 
کشته و نابود گردد, و اگر دختر بود زنده بماند, اين فرمان حتما باید اجرا 
شود برای متخلفین از اجرای فرمان. مجازات شدید در نظر گرفته شده 
است... حتما... حتما.» ‌ ۲ 

کنترل شدید در همه جا اجرا گردید, جلادان خون آشام نمرودی, در همه جا 
حاضر بودند, نوزادان پسر را می‌کشتند. و نوزادهای دختر را زنده 
تراد کشته دید (7) 

مادر ابراهیم - علیه السلام 2 بارها توسط ماماها و قابله‌های نمرودی 
رامش هی اما تم کاس ان ات و اس ار آرخت وه 


که خداوند رحم مادر ابراهیم - علیه السلام - را به گونه‌ای قرار داده بود که 

نشانه بارداری آشکار نبود.(8) 

همه جا سخن از کشتن نوزادهای پسر بود, و جاسوسان نمرود, این موضوع 

را با مراقبت شدید دنبال می‌کردند. در چنین شرایط سختی پدر ابراهیم - 

علیه السلام - بیمار شد و از دنیا رفت. 

«بونا» مادر شجاع و شیر دل ابراهیم - علیه السلام - خود را نباخت و هم 

چنان با امداد الهی به زندگی ادامه داد, او با این که فشار زندگی لحظه به 

لحظه بر او شدیدتر می‌شد., و همواره سایه هولناک دژخیمان تیره دل و 

بی‌رحم 9 می‌دید, تسلیم نمرودیان نشد و تصمیم گرفت خود را معرفی 

5 و نوزاد خود را پس از تولد, با کمال مراقبت؛ , در مخفی گاه‌ها حفظ 
ید. 

آرق کر چه.فرمان تمروده-ترن و وحشت عخیبی در مردم. ابجاد کرده بون, 

ولی مادر شجاع ابراهیم - علیه السلام - با توکل به خدای یکتا, تصمیم 

گرفت تا برخلاف این فرمان؛ کودک خود را از گزند دست خون آشامان 

نمرودی نگه دارد. 

1- قصص القرآن, از: عبدالوهاب نجار, ص 70. 

2 بحار, ج 12, ص 42. 

3- «انَ ابراهیم کان أَمَةَ» (نحل, 12). 

4 بحار, ج 12, ص 36. 

5- اقتباس از مجمع البیان, ج 4 ص 325؛ بحار, ج ۰12 ص 11. 

60- همان مدرک. 

7- ناسخ التواریخ پیامبران, ج 1 ص 160. 

8- تاریخ طبری, ج 1, ص 217-164. 


تولة اتراهيم (ع) فعفکر او در آفریتش 


حضرت ابراهیم (ع) / تولد ابراهیم (ع) و تفکر او در آفربنش 

تولّد ابراهیم در درون غار, و سیزده سال زندگی مخفی او 

شب و روز هم چنان ی 1 فنت: هفته‌هاأ و ماه‌ها به دنبال هم گذر می‌کرد, 
و به همین ترتیب ولادت ابراهیم - علیه السلام - نزدیک می‌شد. مادر قوی 
دل و شجاع ابراهیم - علیه السلام - همواره ,در این فکر بود که هنگام 
زایمان کجا رود, و چگونه فرزندش را از گزند جلادان حفظ نماید؟ 

در آن تور : قانونی در میان مردم رواج داشت که زنان در هنگام قاعدگی 
به بیرون شهر می‌رفتند و پس از پایان آن, به شهر باز می‌گشتند. 

مادر ابراهیم - علیه السلام - تصمیم گرفت به بهانه اين قانون و رسم, از 
شهر بیرون برود, و در کنار کوهی, غاری را پیدا کند و در ان جا دور از دید 
مردم, شاهد تولد نوزادش باشد. 

همین تصمیم اجرا شد. مادر با کمال مراقبت از شهر خارج گردید. و خود را 
به غاری رسانید, و در آن جا درد زایمان به او دست داد, طولی نکشید که 
ابراهیم - علیه السلام - در همان جا دیده به جهان گشود, کودکی که در 
همان وقت, نور و شکوه خاصی که نشانگر اشذم درخشان او بود, از 
چهره‌اش دیده می‌شد. 

در این هنکام ماذدر تحران بود که ایا کودکشن را در ار بکذارة با به شتهر 
بیاورد. سرانجام برای حفظ او تصمیم گرفت او را در پارچه‌ای پیچیده در 
درون همان غار بگذارد, و هر چند وقتی به سراغ او رود و به او شیر دهد. 
مادر او را در میان غا ر گذاشت و برای حفظ او از گزند جانوران, در غار را 
سنگ چین کرد. و به شهر بازگشت, از آن پس مادر هر چند روزی یکبار 
مخفیانه و گاهی شبانه خود را به غار رسانده و از پسرش دیدار می‌نمود, 
می‌رفت تا به او شیر بدهد, ولی می‌دید به لطف خدا؛ او انگشت بزرگ 
دستش را به دهان نهاده, و به جای پستان مادر از آن شیر جاری است.. 

به این ترتیب؛ این مادر و پسر, در آن دوران وحشتناک با تحقل مشمّت‌ها و 
رنجهای گوناگون, با مقاومت بی‌نظیر, ماه‌ها و سالها به زندگی چریکی خود 
ادامه دادند. و حاضر نشدند که تسلیم زورگویی‌های حکومت ستمگر نمرود 
گردند, تا آن که سیزده سال از عمر ابراهیم گذشت.(1) 

آری حضرت ابراهیم - علیه السلام - از خطر دژخیمان سنگدل نمرود, 13 
سنال اذز. فیان:غار زندفن کرد. در حقیقت در زندان طبیعت به سر برد, 
همواره سقف غار و دیوارهای تاریک و وحشت زای آن را می‌د بد؛ گاهی 
مادر رنجدیده اش مخفیانه به ملاقاتش صی اه و گاهی سر از غار بیرون 
می‌آورد و کوه‌ها و دشت سرسبز و افق نیلگون را تماشا می‌کرد, و بر 


خداشناسی و فکر باز و نشاط روحیه خود می‌افزود, و منتظر بود که روزی 
فرا رسد و از زندان غار بیرون آید و در فضای باز قدم بگذارد, و مردم را 
از پرستش نمرود و آیین نمرود باز دارد.. 

بیرون آمدن ابراهیم از غار و تفکر او در جهان آفرینش 

جالب این که ابراهیم - علیه السلام - در این مدتی که در غار بود, به لطف 
خدا از نظر جسمی و فکری رشد عجیبی کرد با اين که سیزده ساله بود 
قد و قامت بلندی داشت که در ظاهر نشان میداد مثلا بییست سال دارد, 
فکر درخشنده و عالی او نیز هم چون فکر مردان کاردان و هوشمند و با 
تجربه کار می‌کرد. یک روز مادر به دیدارش امد و مدتی در کنار پسر 
نوجوانش بود, ولی هنگام خداحافظی, همین که خواست از غار بیرون آید, 
ابراهیم دامن مادر را گرفت و گفت: «مرا نیز با خود ببر, ماندن در غار 
ناساس ای در اه شم وی عرش کی کم 

مادر می‌دانست که درخواست ابراهیم, یک درخواست کاملا طبیعی است. 
ولی در اين فکر بود که چگونه او را به شهر ببرد, زبان حال مادر در این 
«عزیزم! چگونه در این شرایط سخت تو را همراه خود به شهر ببرم, نه! 
میوه دلم صلاح نیست, اگر شاه از وجود تو اطلاع یابد, تو را خواهد کشت. 
می‌ترسم خونت را بریزند. هم چنان در این جا بمان, تا خداوند راه 
گشایشی برای ما باز کند.» ۲ 

ولی ابراهیم اصرار داشت که از غار جانکاه بیرون اید, سرانجام مادر به او 
گفت: «در این باره با سرپرستت (ازر) مشورت می‌کنم, اگر صلاح باشد, 
بعد نزدت می‌ایم و تو را به شهر می‌برم».(2) 

به این ترتیب مادر دلسوخته از پسرش جدا شد و به شهر با زگشت. 

وقتی که مادر رفت. ابراهیم تصمیم گرفت از غار بیرون آید, صبر کرد تا ۳ 
غروب و خلوت شود و هوا تاریک گردد. آن گاه از غار بیرون آمد, گویی 
پرنده‌ای از قفس به سوی باغستان سبز و خرم پریده, به کوه‌ها و دشت و 
صحرا می‌نگریست., ستارگان و ماه اشمان نظرش را جلب کرد, در انديشه 
فرو رفت.: ,. با خود منم کیت «به به ! از اين پدیده‌هایی که خدای یکتا آن را 
پدیدار ساخته است!» از اعماق دلش با آفریدگار جهان ارتباط پیدا کرد و 
سراسر وجودش غرق در عشق و شوق به خدا شد, ودر اين سیر و 
سیاحت., خداشناسی خود را تکمیل کرد. 

1- اقتباس از مجمع البیان ج 4 ص 325 تفسیر جامع, ج 2, ص 319. 

2 بحار, ج 12, ص 42 و 30. 


مبارزات عملی ابراهیم (ع) با بت پرستی 


حضرت ابراهیم (ع) / مبارزات عملی ابراهیم (ع) با بت پرستی 

ازر با اين که ابراهیم را از یکتا پرستی منع می‌کرد, ولی وقتی که چشمش 
به چهره ملکوتی ابراهیم می‌افتاد. محبتش نسبت به او بیشتر می‌شد, از 
آن جا که آزر رئیس کارخانه بت سازی بود, روزی چند بت به ابراهیم داد تا 
او آنها را به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفرو شد, 
ابراهیم خواسته آزر را پذیرفت, , آن بت‌ها را همراه خود به طرف میدان و 
بازار آورد. ولی برای این که فکر خفته مردم را بیدار کند, و آنها را از 
پرستش بت بیزار نماید, طنابی در گردن بتها بست و آنها ر در زمین 
می‌کشانید و فریاد می‌زد: 

«مَنْ یشتری من لابِضصْرَّهْ و لا بِثقَعْهٌ؛ چه کسی این بتها را که سود و زیان 
تذار ند از من ضی خر 

سپس بتها ر کنار لجنزار و آبهای جمع شده در گودالها آورد 9 .2 ِِ 
چشم مردم,؛ آنها را در میان لجن و اب آلوده می‌انداخت و بلند می؟ 

« اه شود و سخنسکویت 01۱ (1) 

به این ترتیب عملاً به مردم می‌فهمانید که: «بتها شایسته پرستش نیستند, 
به هوش باشید و از خواب غفلت بیدار شوید و به خدای یکتا و بی‌همتا 
منوجه شوید؛, و در برابر ات بتهای ساختگی و بی‌اراده که سود و زیانی 
تا گر لت هگ اسان اس هرا ان فلع 
چرا و چرا؟» انها را تزد ازر آوزد و به آو. کفت: «اين بتها را کش 
نمی‌خرد, در نزد من مانده‌اند و باد کرده‌اند.» 

فرزندان آزر توهین ابراهیم به بتها را به آزر خبر دادند, آزر ابراهیم را 
طلبید و او را سرزنش و تهدید کرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانید. 

ولن. ابراهیم. به. نهدیدهای ازر. اغعنا نکرد. آزر تصمیم کرفت. ابراهیم را 
زندانی کند, , تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هم زندان او را تنبیه کند, از 
اين رو ابراهیم را دستگیر کرده و در خانه‌اش زندانی کرد و افرادی را بر او 
گماشت تا فرار نکند. 

ولی طولی نکشید که او از زندان گریخت و به دعوت خود ادامه داد و 
مردم را از بت و بت پرستی بر حذر داشته و به سوی توحید فرا می‌خواند. 
2۸ 

مذاکرات رو در روی ابراهیم با نمرود, و محکوم شدن نمرود 

آوازه مخالفت ابراهیم با طاغوت پرستی و بت پرستی در همه شکلهایش 
در که تا و وا ما نی نون را 
نمرود که از همه بیشتر در این باره, حساس بود فرمان داد تون 


ابراهیم را به حضورش بیاورند, تا بلکه از راه تطمیع و تهدید, قفل سکوت 
بر دهان او بزند, ابراهیم را نزد نمرود اوردند. 

نمرود بر سر ابراهیم فریاد زد و پس از اعتراض به کارهای او گفت: 
«خدای تو کیست؟» 

ابراهیم: خدای من کسی است که مرگ و زندگی در دست اوست. 

نمرود از راه سفسطه و غلط اندازی وارد بحث شد, و گفت: «ای بی‌خبر! 
اين که در اختیار من است, من زنده می‌کنم و می‌میرانم, مگر نمی بینی 
مجرم محکوم به اعدام را آزاد می‌کنم. و زندانی غیر محکوم به اعدام را 
اگر بخواهم اعدام می‌نمایم.» ۳ 

آن گاه دستور داد یک شخص اعدامی را آزاد کردند. و یک نفر غیر محکوم 
به اعدام را اعدام نمودند. 

ابراهیم بی‌درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفت: تنها زندگی و مرگ 
نیست بلکه همه جهان هستی به دست خدا اه 
من کسی است که صبحگاهان خورشید را از افق مشرق بیرون یمرو 
غروب, آن را در افق مغرب فرو می‌برد. اگر راست می‌گویی که تو خدای 
مردم هستی, خورشید را به عکس از افق مغرب بیرون آر, و در افق 
مشرق, فرو بر. ۲ ۲ 

نمرود در برابر این استدلال نتوانست غلط اندازی کند, ان چنان گیج و بهت 
زده شد که از سخن گفتن درمانده گردید.(3) 

نمرود دید اگر آشکارا با ابراهیم دشمنی کند. رسوائیش بیشتر می‌شود, 
ناچار دست از ابراهیم کشید تا در یک فرصت مناسب از او انتقام بگیرد, 
ابا خامت‌سان وی ور وخ ماشت ۲ مصوادان کاس تا اوا 
بترسانند و دور سازند.(4) 

بت شکنی ابراهیم - علیه السلام - و استدلال او 

ابراهیم از راه‌های گوناگون با بت پرسنی مبارزه کرد, ولی بیانات و 
مبارزات ابراهیم - علیه السلام - در آن تیره بختان لجوج اثر نکرد. از 
طرفی دستگاه نمرود برای سرگرم کردن مردم و ادامه سلطه خود هرگز 
نمی‌خواست که مردم از بت پرستی د ست بردارند. 

ابراهیم در مبارزه خود مرحله جدیدی را برگزید و با کمال قاطعیت بة بت 
پرستان و نمرودیان اخطار کرد و چنین گفت: 

«و تالله لاکید أصنامَکم بَعد ان ولو مَذّیرین؛ : به خدا سوگند در غیاب شما 
نقشه‌ای برای نابودی بتهایتان می‌کشم.»(5) 

ابراهیم هم چنان در کمین بتها بود تا روز عید نوروز فرا رسید, در میان 
مردم بایل رسم بود که هر سال روز عید نوروز(6) شهر را خلوت می‌کردند 
و برای خوش گذرانی به صحرا و کوه و دشت و فضاهای آزاد دیگر 
می‌رفتند. آن روز مردم شهر را خلوت کردند. نمرود و اطرافیانش نیز از 


شهر بیرون رفتند, حتی ابراهیم - علیه السلام - را نیز دعوت کردند که با 
آنها به خارج از شهر برود و در جشن آنها شرکت کند, ولی ابراهیم - علیه 
یتلام - در پاسخ دعوت آنها گفت: «من بیمار هستم»(7). 

ابراهیم از نظر بدنی بیمار نبود, ولی وقتی که می‌دید مردم, غرق در فساد 
و هوسبازی و بت پرستی هستند, از نظر روحی کسل و ناراحت بود. و 
منظور او از این که گفت: «من بیمارم» یعنی روحم کسل است. 

وقتی که شهر کاملا خلوت شد. ابراهیم اندکی غذا و یک تبر با خود 
برداشت و وارد بتکده شد, دید مجسمه‌های گوناگون زیادی در کنار هم 
چیده شده و با قیافه‌هایی مختلف., اما بدون هر گونه حرکت و توان, در 
جایگاه‌ها قرار دارند, ابراهیم غذا را به دست گرفت و کنار هر یک از بتها 
رفت و گفت: «از اين غذا بخور و سخن بگو». 

وقتی که آن بت پاسخ نمی‌داد, ابراهیم با تبری که در دست داشت., بر 
دست و پای بت می‌زد و دست و پای آن بت را می‌شکست. ابراهیم با همه 
بتهایی که در آن بتکده بودند, همین کار را کرد, و فضای وسط بتخانه از 
قطعه‌های بتهای شکسته پر شد. 

ولی ابراهیم به بت بزرگ حمله نکرد و او را سالم گذاشت. و تبر را بر 
دوش او نهاد, ابراهیم از اين کار, منظوری داشت. منظورش این بود که در 
آندهاز حسن راه, استدلال دشمن شکن بسازد و دشمن را محکوم نماید. 
مراسم عید کم کم پایان یافت و بت پرستان گروه گروه به شهر بازگشتند, 
تم بود پس از بازگشت, نخست به بتکده بروند و مراسم شکرگزاری را 
به جای آورند و سیس به خانه‌هایشان 

گروه اول وقتی که وارد بتخانه شد , با منظره عجیبی روبرو گردید, 
گروه‌های بعدی نیز وارد شدند, و همه در وحشت و بهت زدگی فرو رفتند, 
فریادها و نعره‌هایشان برخاست, هر کسی سخنی می‌گفت.. 

در این جاأ دنباله داستان را از زبان قرآن (ارن2 59 تا 67 سوره انبیاء) 
بشنویم: 

ابراهیم همه بتها جز بزرگشان را قطعه قطعه کرد شاید سراغ او بيایند (و 
او حقایق را بازگو کند) ۱ 

(هنگامی که انها منظره بتها را دیدند) گفتند: شنیده‌ايم نوجوانی از بتها 
سخن شا تن که به او ابراهیم می‌گویند. 

جمعیت گفتند: او را در برابر دیدگان مردم بیاورند, تا گواهی دهد. 

(هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند: «آیا تو اين کار را با خدایان ما 
کرده‌ای, ای ابراهیم ؟» 

ابراهیم در پاسخ گفت: «بلکه این کار را بزرگشان کرده است. از او 
بپرسید اگر سخن می‌گوید!» 

بت پرستان به وجدان خود بازگشتند و (به خود) گفتند: «حقّا که شما 


ستمگرید». 

سپس بر سرهایشان واژگونه شدند (و حکم وجدان را به کلی فراموش 
کردند) و به ابراهیم گفتند: «تو می‌دانی که بتها سخن نمی‌گویند. « 

(اين جاأ بود که ابراهیم پتک استدلال را به دست گرفت و بر مغز بت 
پرستان کوبید, و به آنها) گفت: آيا غیر از خدا چیزی را پرستش می‌کنید که 
نه کمترین سودی برای شما دارد, و نه زیانی به شما می‌رساند (نه امیدی 
به سودشان دارید و نه ترسی از زیانشان). 

اف ند تفا وس آن که خر | هی پر تیدا ایا اندیتشنه نهی کنین. رو عفن 
ندارید)(8). 

گفتگوی نمرود با آزر و مادر ابراهیم - علیه السلام - 

روایت شده: به نمرود گفته شد, ات اهیم پسر ارز:شها .زا شکشته انمت: 
نمرود آزر را طلبید و به او گفت: «به من خیانت کردی و وجود این پسر 
(ابراهیم) را از من پوشاندی.» آزر گفت: «پادشاها! من تقصیری ندارم, 
مادرش او را پوشانده و نگهداری کرده است و او مدعی است که استدلال 
و حجت دارد.» 

نمرود دستور داد. مادر ابراهیم را حاضر کردند. و به او گفت: «چرا وجود 
اين پسر را از ما پوشاندی که با خدایان ما چنپن کرد؟!» 

مادر گفت: «ای شاه! من دیدم تو رعیت و ملّت خودت را می‌کشی و نسل 
آنها به خطر می‌افتد, با خود گفتم این پسر را برای حفظ نسل نگه دارم, 
اگر این پسر همان بود (که واژگونی سلطنت تو به دست او است) او را 
تحویل می‌دهم تا کشته گردد. و کشتن فرزندان مردم پایان یابد, و اگر این 
پسر او نیست. برای ما یک نفر پسر باقی بماند. اینک که برای تو ثابت 
شده که این پسر همان است, در اختیار تو است هر کاری قافن کین انجام 
ند۵. >> 

نمرود گفتار مادر ابراهیم را پسندید, و او را آزاد کرد سپس خودش شخصاً 
با ابراهیم در مورد شکسته شدن بتها سخن گفت, هنگامی که ابراهیم - 
علیه السلام - گفت: بت بزرگ, بتها را شکسته است.» نمرود به جای این 
که استدلال نیرومند ابراهیم - علیه السلام - را بیذیرد, درباره مجازات 
ابراهیم با اطرافیان خود به مشورت پرداخت. اطرافیان گفتند: «ابراهیم را 
بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید».(9) 

1- بحار, ج 12, ص 13. 

2 بحار,. جح ۰12 ص 31؛ تفسیر جامع. ج 2 ص 224. 

3- مضمون آیه 257 بقره. 

4- قصص قرآن صدر بلاغی, ص 8ظ؛ بعضی این واقعه را بعد از حادثه آتش 
آورده‌اند. (بحار, جح 12, ص 34) 


5- انبیاءء 57. 

6- امام صادق - علیه السلام - فرمود: روزی که ابراهیم - علیه السلام - 
بتها را شکست. عید نوروز بود (بحار, ج 12, ص 43). 

7- صافات, 97. 

8- انبیاء 58 تا 67. 

9 بحار, ج 12, ص 32. 


و 0 از هر سو اعلام شد که مردم 
هیزم جمع کنند, و یک گودال و فضای وسیعی را در نظر گرفتند. بت 
پرستان گروه بت هیزم می‌آوردند و در آن جا می‌ريختند. 

۳ چه یک بار هیزم برای سوزاندن ابراهیم کافی بود ولی دشمنان 
مت خه اند هر چه کینه دارند نسبت به ابراهیم آشکار سازند, وانگهی این 
حادثه موجب عبرت برای همه شود و عظمت و قلدری نمر ود در قلبها 
ی 

روژ موعود فرا رسید, نمرود با سپاه بی‌کران خود, در جایگاه مخصوص 
قرار گرفتند, در کنار آن بناناقه ساختمان بلندی برای نمرود ساخته بودند, 
نمرود نو فراة آن ساختمان رفت تا از همان بالا صحنه سوختن ابراهیم را 
بنگرد و لذت ببرد. 

هیزم‌ها را آتش زدند» شعله‌های آن: نه توق آسمان سر کشید, آن شعله‌ها 
به قدری اوج گرفته بود که هیچ پرنده‌ای نمی‌توانست از بالای آن عبور کند, 
اگر عبور می‌کرد می‌ سوخحت و در درون آتش می‌افتاد. 

در این فکر بودند که چگونه ابراهیم را در درون آفتتر. کته شیطان_ پا 
شیطان صفتی به پیش آمد و منجنیقی ساخت و ابراهیم را در درون آن 
نهادند تا به وسیله آن او را به درون آتش پرتاب نمایند. 

در این هام ایراهم ها تومتی که هر از اه ها قبوق که ار اد مایت 
کند, تا آن جا که پدر خوانده‌اش «آزر» نزد ابراهیم آمد و سیلی محکمی به 
صورت او زد و با تندی گفت: «از عقیده‌ات برگرد!» 

ولی همه موجودات ملکوتی نگران ابراهیم بودند, فرشتگان آسمانها گروه 
گروه به آسمان اول آمدند و از درگاه خدا درخواست نجات ابراهیم - علیه 
السلام - را نمودند. همه موجودات نالیدند. جبرئیل به خدا عرض کرد: 
«خدایا! خلیل تو, ابراهیم بنده تو است و در سراسر زمین کسی جز او تو 
را نمی‌پرستد, دشمن بر او چیره شده و می‌خواهد او را با اتش بسوزاند». 
خداوند به جبرئیل خطاب کرد: «ساکت باش! آن بنده‌ای نگران است که 
مانند تو ترس از دست رفتن فرصت را داشته باشد, ابراهیم بنده من 
آستم اک هبات مرا فا چت ‏ ار جاک ای را 
مستجاب می‌نمایم». 

استجابت دعای ابراهیم - علیه السلام - و تبدیل آتش به گلستان 

ابراهیم در میان منجنیق, لحظه‌ای قبل از پرتاب, خدا را چنین خواند 

هیا لیا ماعهیا ا ‏ فد باه که باه که بوله کر که ره 


۳۹ من الثار برَحمتک؛ ای خدای یکتا و بی‌همتا, ای خدای بی‌نیاز, ای 
خدایی که هر و نزاده و زاده نشنده و هرگز شبیه و نظیر ندارد, مرا به 
لطف و رحمتت,؛ از این ۳ نجات ند >> ,1 

جبرئیل در فضا نزد ابراهیم آمد و گفت: «آیا به من نیاز داری؟» ابراهیم 
گفت: «به تو نیازی ندارم ولی به پروردگار جهان نیاز دارم.»(2) 

چبرئیل انگشتری را در انگشت دست ابراهیم نمود, که در آن چنین نوشته 
شده بود: «معبودی جز خدای یکتا نینیست. محمد - صلی الله علیه و آله ِ 
رسول خدا است, به خدا پناهنده شدم, و به او اعتماد کردم, و کارم را به 
او سپردم». 

در همین لحظه فرمان الهی خطاب به آتش صادر شد: 

«پا ناژ کونی بردا؛ ای اتش برای ابراهیم سرد باش». 

آتقم ان حات ی که امای راز ما بر وت ام 
سپس خطاب بعدی خداوند آمد؛ 

«و سلاماً علی ابراهیم؛ بر ابراهیم, سالم و گوارا باش». 

آن همه آتش به گلستانی سبز و خرم مبدّل شد, جبرئیل کنا ر ابراهیم - علیه 
السلام - آمد و بااو به گفتگو پرداخت. 

تشش ات اس کضیر اس شا ایا ها ان وه کون ان 
فرا دهیم: 

چون رها از منجنیق آمد خلیل *** آمد از دربار عژت, جبرئیل 

گفت: هل لک حاجّة یا مجتبی *** گفت: آمّا منک يا جبریل لا 

جن دارم حاجتی با هتم کسن نا یکی کار من امناده او بت 

آن چه داند لایق من آن کند *** خواه وپران خواه آیادان کند 

گفت این جا هست نامحرم مقال *** عِلمَةُ بالحال حشْیی مّا السوال 

گر سزاوار من آمد سوختن *** لب ز دفع او بیاید دوختن 

من نمی‌دانم چه خواهم زان جناب *** بهر خود و ال آعلّم بالطواب 

نمرود ابراهیم را در گلستان دید که با پیرمردی گفتگو می‌کند, به ون 
کرد و گفت: «به راستی پسرت چقدر در نزد پروردگارش ارجمند است ا» 
و نیز گفت: «اگر بنا است کسی برای خود خدایی انتخاب کند, سزاوار 
است که خدای ابراهیم را انتخاب نماید.» 

یکی از رجال چاپلوس دربار نمرود (برای رفع وحشت نمرود) گفت: «من 
دعا و وردی بر آتش خواندم, تا اتش ابراهیم را نسوزاند. 

همان دم ستونی از همان اتش به سوی او امد و او را سوزانید. در حالی 
که اتش‌های تمام دنیاء, تا سه روز سوزنده نبود.(3) 

یاد امام حسین - علیه السلام - از توکل کامل ابراهیم به خدا 

در ماجرای کربلا, امام سچاد - علیه السلام - سخت بیمار بود, به طوری که 


السلام - با او دیدار کرد و فرمود: «پسرم! چه میل داری؟!» 

امامسید م کلیه السلام - عرض کرد: 

«آشتهی آنْ آکون ممَنْ لا َفْترخٌ 1 الله 7 ما در لی؛ میل دارم به 
گونه‌ای باشم که در برابر خواسته‌های تدبیر شده خدا برای من, خواسته 
دیگری نداشته باشم.» 

امام حسین - علیه السلام - فرمود: 

احسن و آفرین! تو هم چون ابراهیم خلیل - علیه السلام - هستی که جبرئیل 
از او پرسید: آیا خواهش و حاجتی داری؟ او در پاسخ گفت: «هیچ گونه 
پیشنهادی به خدا| ندارم, بلکه او مرا کفایت قف کنخ و نگهبان تیکی تتکی 
است.»(4) 

له انم عضی ات را ات راما ضادی عم سامت فرونه اراس 
علنه. الشتلام +.فر صاجات خود. انوار نج تن ال عبا «علبة السلام .را 
واسطه قرار داد و گفت: «اللهْمٌ ای الک بحق مُحَمَدٍ و عَلی و فاطِمَة و 
الْحَسَن و الحسین. ۰ خدایا از درگاهت مسئلت می‌نمایم به حق محمد - 
ضلی آلله میوی یلعای امه نی کون س ام روط مه 
مرا حفظ کن.» (نور الثقلین, جح 1 ص 68). 

2 قال: «یا ابراهيم الک حاجة؟ ققال آمّا ایک قلا» (علل الشرائع. ص 23 
و 24). 

دت«مجمع الا رگن و سا هه مار 2و موی 

4- اعیان الشیعه, ط ارشاد, ج 1 ص 635؛ انوار البهیه, ص 166. 


پایان سرگذشت نمرود 


حضرت ابراهیم (ع) / پایان سرگذشت نمرود 
نمرود هم چنان با مرکب سلطنت و غرور, تاخت و تاز می‌کرد, و به 
شیوه‌های طاغوتی خود ادامه می‌داد, خداوند برای آخرین بار حجّت را بر او 
تمام کرد, تا اگر باز بر خیره سری خود ادامه دهد, با ناتوانترین 0 
زندگی ننگین او را پایان بخشد. 
خداوند فرشته‌ای را به صورت انسان, بزای بصعت تمروه نزد او فرستاد, 
ای ی و او چنین ؟ 

اینک قد از آن همه غیرم سری‌ها و آزارها ی و 
۳ سزاوار است که از مرکب سرکش غرور فرود آیی, و به خدای 
ابراهیم - علیه السلام - که خدای اسمانها و زمین است ایمان بیاوری, و از 
ظلم و ستم و شرک و استعمار, دست برداری, در غیر اين صورت فرصت 
و مهلت به آخر رسیده» اگر به روش خود ادامه دهی, خداوند دارای 
سیاه‌های فراوان است و کافی اسنت که با تاتوانترین انها تو و-ارتش عظیم 
تو را از پای درآورد.» 
نمرود خیره سر این نصایح را به باد مسخره گرفت و با کمال گستاخی و 
پررویی گفت: «در سراسر زمین, هیچ کس مانند من دارای نیروی نظامی 
نیست. اگر خدای ابراهیم - علیه السلام - دارای سیاه هست., بگو فراهم 
کتهه ضا آهاده ,نیون با ان سپاه هستیم.» 
فرشته گفت: اکنون که چنین است سپاه خود را آماده کن. 
نمرود سه روز مهلت خواست و در اين سه روز آن چه توانست در یک 
بیابان بسیار وسیع» به مانور و آماده سازی پرداخت. و سحاهان بی‌کران او 
با نعره‌های گوش خراش به صحنه آمدند. 
آن گاه نمرود, ابراهیم را طلبید و به او گفت: «اين لشکر من است!» 
ابراهیم جواب داد: شتاب مکن, هم اکنون سپاه من نیز فرا می‌رسند. 
درحالی که نمرود و نمرودیان, سرمست کیف و غرور بودند و از روی 
مسخره قاه قاه می‌خند بدند, ناگاه از طرف آسمان انبوه 1 از 
پشه‌ها ظاهر شدند و به جان سپاهیان نمرود افتادند (آنها آنقدر زیاد بودند 
که مثلا هزار پشه روی یک انسان می‌افتاد, و آن قدر گرسنه بودند که 
۳ ماه‌ها غذا نخورده‌اند) طولی نکشید که ارتش عظیم نمرود در هم 
شکست و به طور مفتضحانه به خاک هلاکت افتاد. 
شخص نمرود در برا؛ بر حمله برق آسای پشه‌ها به سوی قصر محکم خود 
گریخت, 0 و در آن را محکم بست., و وحشت زده به اطراف 
نگاه کرد. در آن جا پشه‌ای ندید, احساس آرامش کرد, با خود می‌گفت: 


«نجات یافتم, آرام شدم, دیگر خبری نیست...» ۱ 

در همین لحظه باز همان فرشته ناصح, به صورت انسان نزد نمرود امد و 
او را نصیحت کرد و به او گفت: «لشکر ابراهیم را دیدی ! اکنون بیا و توبه 
کن و به خدای ابراهیم - علیه السلام - ایمان بیاور تا نجات یابی!» 

نمرود به نصایح مهرانگیز آن فرشته ناصح, اعتنا نکرد. تا اين که روزی یکی 
از ها ها ار ی و ی دای را 
گزید, لبهای او ورم کرد, سرانجام همان پشه از راه بینی به مغز او راه 
یافت و همین موضوع به قدری باعث درد شدید و ناراحتی او شد, که 
گماشتگان او ر می‌کوبیدند تا آرام گیرد, سرانجام او با آه و ناله و 
شد(1) به ه تعبیر قرآن: 

9 آراژوا به به کیدا قجعلنا ه هُمْ الأَجسَرینَ؛ نمرودیان باتزویر و نقشه‌های 
گوناگون خواستند تا ابراهیم ۳ شکست دهند, ولی خود شکست خوردند». 
)2( 

به گفته پروین اعتصامی: 

خواست تا لاف خداوندی زند برج و باروی خدا را بشکند 

پشه‌ای را حکم فرمودم که خیز *** خاکش اندر دیده خودبین بریز 

جالب اين که: حضرت علی - علیه السلام - در ضمن پاسخ به پرسشهای 
یکی از اهالی شام فرمود: «دشمنان در روز چهارشنبه ابراهیم - علیه 
السلام - را در میان منجنیق نهادند و در درون آتش پرتاب 9 سرانجام 
خداوند در روز چهارشنبه, پشه‌ای بر نمرود مفلط کزذانیده 

و امام صادق - علیه السلام - فرمود: «خداوند ناتوانترین ِ خود. پشه را 
به سوی یکی از جباران خودکامه (نمرود) فرستاد. آن هدر تفه وا 
گردید, تا به مغز او رسید. 9 را 25 مس و این یکی از 
از پای در می‌اورد.(3) 

و از اين عباس روایت شده: پشه لب نمرود را گزید, نمرود تلاش کرد تا آن 
وا با خنستش بکیر در بشه بفد اخل ,سور آخ نی آو پریتم او تلاش برد که ان 
را از بینی خارج سازد, پشه خود را به سوی مغز او رسانید. خداوند به 
وسیله همان پشه. چهل شب او را عذاب کرد ۳ به هلااکت رسید.(4) 

نیز روایت شده: آن پشه نیمه فلج بود. و یک قسمت از بدنش قوّت 
نداشت, وقتی که وارد مغز نمرود شد به زبان حال چنین گفت: «ای نمرود 
اگر می‌توانی مرده را زنده کنی, این نیمه مرده مرا زنده کن, تا با قّت آن 
قسمت بدنم را که سالم است بمیران تا خلاص شوی.»(5) 


کا جاک 


ی اه هه فیو ازتاری رس رن 
2- انبیاءیء 70. 

3- بحار, 0 12 ض‌ 7. 

4- همان ضص 19 

ور 


هجرت ابراهیم (ع) و دفاع از حقش 


حضرت ابراهیم (ع) / هجرت ابراهیم (ع) و دفاع از حقش 

در مذتی که ابراهیم در سرزمین بابل بود, جمعی, از جمله حضرت لوط - 

علیه السلام - و ساره به او ایمان اوردند, او با «ساره» ازدواج کرد از 

طرف پدر ساره زمین‌های مزروعی و گوسفندهای بسیار, به ساره رسیده 

بود, ابراهیم - علیه السلام - مدتی در ضمن دعوت مردم به توحید, به 

کشاورزی و دامداری پرداخت, تا اين که تصمیم گرفت از سرزمین بابل به 

سوی فلسطین هجرت کند و دعوت خود را به: آن سر مین بکشاند. اضوال 

خود از جمله گوسفندهای خود را برداشت و چند نفر با همسرش 

ساره, حرکت کردند. 

ولی از طرف حاکم وقت (بقایای دستگاه نمرودی) اموال ابراهیم - علیه 

السلام - را توقیف کردند. 

ماجرا به دادگاه کشیده شد., ابراهیم - علیه السلام - در دادگاه. خطاب به 

«من ۳ سالها زجمت کشیده‌ایم و این اموال ث به دست 

را مرن یل اه اموال تم و 

قاضی در برابر استدلال منطقی ابراهیم. عقب نشینی کرد, و گفت: «حق 

با آراهتم ات2 

1 السلام - آزاد شد و همراه اموال خود به هجرت ادامه داد و 
با توکل به خدا و استمداد از درگاه حق, حرکت کرد تا تحول تازه‌ای در 

منطقه جدیدی به و و آوتق 1 این بود که: 

«اٍنّی اهب الی زبی سیهدین: من (هر جا بروم) به سوی پروردگارم 

می‌روم» او راهنمای من آفننتت.. و با هدایت او ترسی ندارم» 3(۰) 

ور عاعران. کت اسخاق خدامل. سم برش اس اعوال: خاار فان 

شده است. 

2 مطابق بعضی از روایات ماجرا را به نمرود اطلاع دادند. نمرود گفت: 

ابراهیم را گر چه همراه اموالش باشد, بیرون کنید تا از این سرزمین برود, 

زیرا او اگر در این جاأ بماند, دین شما (بت پرستان) را فاسد می کند: 

(افتباس از تقسمیر الصران:ج 7 .ض 241 

3- صافات, 99. 


سیره عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم ع) 


حضرت ابراهیم (ع) / سیره عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم (ع) 

اهمیت پوشش زن در سیره ابراهیم تسه 

ابراهیم در مسیر هجرت همراه ساره و لوط - علیه السلام - عبور 

می‌کردند. ابراهیم - علیه السلام - برای حفظ ناموس خود ساره از نگاه 

چشم‌های کنهکارء صتدوقی: ساخته بود و ساره را دز میان: آن نهاده بود, 

هنگامی که به مرز ایالت 291 حاکم مصر به نام «عزاره» در مرز 

ی فاهمر ان کفزر ی حمااته بود, ۳ عوارض مرک را از 

کاروانهایی که وارد سرزمین مصر می‌شوند بگیرند, مامور به بررسی 

اموال ابراهیم - علیه السلام - پرداخت, تا این که چشمش به صندوق افتاد, 
به ابراهیم گفت: «در صندوق را بگشا؛ تا مجنوی آن را قیمت کرده و یک 

دش هت رای فصو زرم شک کش ٍ 

ابراهیم: خیال کن این صندوق پر از طلا و نقره است, یک دهم ان را 

حساب کن تا بپردازم, ولی ان را باز نمی‌کنم. 

خامو که عصاین مش ارام لس اه ماع که تاو 

صندوق را باز ز کند. ۲ 

سرانجام ای - علیه السلام - به اجبار دژخیمان در صندوق را گشود, 

مأمور وصول, ناگهان زن با جمالی را در میان صندوق دید و به ابراهیم 

گفت: «اين زن با تو چه نسبتی دارد؟» 

آیرآهیم: این رن دحتر خاله و همسر موف آشدت: 

مامور: چر| او را در میان صندوق نهاده‌ای؟ 

تاحص ی سیب مور سین فا کید ۲ چم ای > 

مامور: من اجازه حرکت به تو نمی‌دهم تا به حاکم مصر خبر بدهم, تا او از 

ماجرای تو و این زن اگاه شود. 

فا تا .تا راد ه سرا واه ان کارت وان حاوم 

مصر دستور داد تا صندوق را نزد او ببرند. 

می‌خواستند تنها صندوق را پبرند. ابراهیم گفت: «من هرگز از صندوق جدا 

نمی‌شوم مگر این که کشته شوم.» 

ماجرا را به حاکم گزارش دادند, حاکم دستور داد که: «صندوق را همراه 

ابراهیم نزد من بیاورید.» 

ماموران؛ ابراهیم را همراه صندوق و سایر اموالش نزد حاکم مصر بردند» 

حاکم مصر به ابراهیم گفت: «در صندوق را باز کن.» 

ادا ی مس کلام و ها صهناستساتشرم مه اس انح 


را بدهم, ولی در صندوق را باز نکنم. 

حاکم ازاین سخن ابراهیم. سخت ناراحت شد و ابراهیم را مجبور کرد که 
در صندوق را بکشاند, ابراهیم ان را گشود. 

حاکم با نگاه به ساره. دست به طرف او دراز کرد. 

ابراهیم - علیه السلام - از شدت غیرت به خدا متوجه شد و عرض کرد: 
«خدآپا دست حاکم را از دست درازی به سوی همسرم کوتاه کن.» 
بی‌درنگ دست حاکم در وسط راه خشک شد, حاکم به دست و پا افتاده و 
به ابراهیم گفت: «آیا خدای تو چنین کرد؟» 

ابراهیم: آری: خدای من غیرت را دوست: دارد: و گناه را بد می‌داند, او تو 
را از گناه باز داشت. 

حاکم: از خدایت بخواه دستم خوب شود. در این صورت دیگر دست درازی 
نمی کنم. 

ابراهیم, از خدا خواست. دست او خوب شد. ولی بار دیگر به سوی ساره 
دست درازی کرد, باز با دعای ابراهیم - علیه السلام - دستش در وسط راه 
خشک گردید. و این موضوع سه بار تکرار شد, سرانجام حاکم با التماس از 
ابراهیم خواست که از خدا بخواهد تا دست او خوب شود. 

ابراهیم: اگر قصد تکرار نداری, دعا می‌کنم. 

حاکم: با همین شرط دعا کن. 

ابراهیم دعاأ کرد و دست حاکم خوب شد., وقتی که حاکم این معجزه و 
غیرت را از ابراهیم دید, احترام شایانی به او کرد و گفت: «تو در این 
سرزمین ازاد هستی, هر جا می‌خواهی برو, ولی یک تقاضا از شما دارم و 
ان این که: کنیزی را به همسرت ببخشم تا او را خدمتگزاری کند.» 

ابراهیم تقاضای حاکم را پذیرفت. 

حاکم ان کنیز را که نامش «هاجر» بود به ساره بخشید و احترام و 
عذرخواهی شایانی از ابراهیم کرد و به آیین ابراهیم گروید, و دستور داد 
عوارض گمرک را از او نگيرند. ِ 

به این ترتیب غیرت و معجزه و اخلاق ابراهیم موجب گرایش حاکم مصر به 
آیین ابراهیم گردید, و او ابراهیم را با احترام بسیار, بدرقه کرد...(1) 
ابراهیم - علیه السلام - در هجرتگاه, و تولد اسماعیل - علیه السلام - و 
اسحاق - علیه السلام - 

ابراهیم - علیه السلام - به فلسطین رسید, قسمت بالای آن را برای 
سکونت بر گزید, و لوط - علیه السلام - را به قسمت پایین با فاصله هشت 
فرسخ فرستاد, و پس از مدتی در روستای «حبرون» که اکنون به شهر 
«قدس. خلیل» معروف است ساکن شد. ۱ 

ابراهیم و لوط, در آن سرزمين, مردم را به توحید و ایين الهی دعوت 
می‌کردند و از بت پرستی و هر گونه فساد بر حذر می‌داشتند. سالها از این 


ماجرا گذشت, ابراهیم - علیه السلام - به سن و سال پیری رسید, ولی 

فرزندی نداشت زیرا همسرش «ساره» نازا بود, ابراهیم دوست داشت. 

پسری داشته باشد تا پس از او راهش را ادامه دهد. 

ابراهیم - علیه السلام - به ساره پیشنهاد کرد, تا کنیزش هاجر را به او 

فا هافر کی سای فاعررا ارام کش 

هاجر همسر ابراهیم گردید., و پس از مدتی از او دارای پسری شد که 

نامش را «اسماعیل» گذاشتند. 

ابراهیم بارها از خدا خواسته بود که فرزند پاکی به او بدهد, خداوند به او 

و داده نود که فر تنج ین تور هن وا ههداد (د) 

این فرزند همان اسماعیل بود که خانه ابراهیم را لبریز از شادی و نشاط 

کرد. 

ساره نیز سالها درانتظار بود که خداوند به او فرزندی دهد, به خصوص 

وقتی که اسماعیل را می‌دید, ارزویش به داشتن فرزند بیشتر می‌شد, از 

ابراهیم می‌خواست دعا کند و از امدادهای غیبی استمداد بطلبد, تا دارای 

فرزند گردد. 

ابراهیم دعا کرد, دعای غير عادی ابراهیم - علیه السلام - به استجابت 

رسید و سرانجام فرشتگان الهی او را به پسری به نام اسحاق بشارت داد 

هنگامی که ابراهیم این بشارت را به ساره گفت, ساره از روی تعجب 

خندید, و گفت: «وای بر من, آیا با این که من پیر و فرتوت هستم و شوهرم 

ابراهیم نیز پیر است., دارای فرزند می‌شوم؟! به راستی بسیار عجیب 

است 3(»۱) 

طولی نکشید که بشارت الهی تحقق یافت و کانون گرم خانواده ابراهیم با 

وجود نو گلی به نام «اسحاق» گرمتر شد. 

از این پس فصل جدیدی در ند کوه ابراهیم - علیه السلام - پدید ۳ از 

پاداشهای مخصوص الهی به ابراهیم - علیه السلام - دو فرزند صالح به نام 

اسماعیل و اسحاق - علیه السلام - بود, تا عصای پیری او گردند و راه او را 

ادامه دهند. 

پاک زیستی ابراهیم - علیه السلام - 

روزی ابراهیم وقتی که صبح برخاست (به آینه نگاه کرد) در صورت خود یک 
موی سفید دید که نشانه پیری است, گفت: 

«الحَمَذدٌ لله الذی بلعنی ها المْبَلِع و لمْ آعصی اللة طرّفَة عین؛ حمد و 

سیاس خداوندی را که مرا ۱ 0 0 

اندانه نک شم تسم رون کنان نکر دم »(4) 

مهمان دوستی ابراهیم - علیه السلام - و لقب خلیل برای او 

در مهمان دوستی ابراهیم - علیه السلام - سخنهای بسیار گفته‌اند, از جمله: 

1 روزی پنج نفر به خانه ابراهیم - علیه السلام - آمدند (آنها فرشتگان 


مأمور خدا همراه جبرئیل. به صورت انسان(5) نزد ابراهیم - علیه السلام - 
آمده بودند.) ابراهیم با اين که آنها را نمی‌شناخت, گوساله‌ای را کشت و 
برای آنها غذای لذیذی فراهم کرد(6) و جلو آنها نهاد, آنها گفتند: «از این 
غذا نمی‌خوریم, مگر این که به ما خبر دهی که قیمت این گوساله چقدر 
است؟!» 

ابراهیم گفت: قیمت این غذا آن است که در آغاز خوردن «یسم الله» و در 
پایان «الحمدلله» بگویید. 

جبرئیل به همراهان خود گفت: «سزاوار است که خداوند این مرد را به 
عنوان خلیل (دوست خالص) خود برگزیند.»(7) 

۹ گروهی بر ابراهیم - علیه السلام - وارد شدند, در خانه غذا 
نبود, ابراهیم با خود گفت: «اگر تیرهای سقف خانه را بیرون بیاورم و به 
نجار بفروشم, تا غذای مهمانان را فراهم کنم, می‌ترسم بت پرستان از آن 
تیرها, بت بسازند.» سرانجام مهمانان را در اطاق مهمانی جای داد و 
پیراهن خود را برداشت و از خانه بیرون رفت؛ تا به محلی رسید و در آن 
جا مشغول نماز شد. پس از خواندن دو رکعت نماز, دید پیراهنش نیست. 
دانست که خداوند اسباب کار را فراهم نموده است. به خانه باز گشت, 
همیرشن ساره را دید که تتتر کرم. آماده نمودن غدا است, پرشید: «این:غذ] 
را از کجا تهیه نمودی؟» 

ساره گفت: این غذا از همان مواد است که توسط مردی فرستادی. معلوم 
شد که خداوند لطف فرموده و با دست غیبی خود ان غذا را به خانه 
ابراهیم - علیه السلام - رسانده است.(8) 

3. امام صادق - علیه السلام - فرمود: ابراهیم - علیه السلام - پدر مهربانی 
برای مهمانان بود هرگاه به او مهمان نمی ر سید از خانه بیرون آشتد و 
به جستجوی مهمان می‌پرداخت. روزی برای پیدا کردن مهمان از خانه 
خارج شد و در خانه را بست و قفل کرد و کلید ان را همراه خود برد. پس 
از ساعتی جستجو به خانه بازگشت ناگاه مردی يا شبیه مردی را در خانه 
خود دید, به او گفت: «ای بنده خدا با اجازه چه کسی وارد این خانه 
شده‌ای ؟» 

آن.فرد گفت» با اجازه پروردگار این خانه, این سخن سه بار بٍ بین ابراهیم - 
علیه السلام - و آن مرد تکرار شد, ابراهیم دریافت که ك جبرئیل 
است. خداوند را شکر و سپاس نمود. در این هنگام جبرئیل گفت: «خداوند 
مرا به سوی یکی از بندگانش که او را خلیل (دوست خالص) خود کرده, 


فرستاده است.» 7 ۱ 
ابراهیم فرمود: «آن بنده را به من معرفی کن, تا آخر عمر خدمتگزار 
گردم.» 


خیرتیل حفت: آن ده و هی 


ابراهیم گفت: «چرا خداوند مرا خلیل خوانده است؟» 

جبرئیل گفت: «زیرا تو هرگز از احدی چیزی را درخواست نکردی, و هیچ 
کس هنگام درخواست از تو جواب منفی نشنید.»(9) 

رحمت وسیع خدا در مقایسه با مهمان خواهی ابراهیم - علیه السلام - 
روایت شده: تا مهمان به خانه ابراهیم - علیه السلام - نمی‌آمد, او در خانه 
غذا نمی‌خورد, وقتی فرا رسید که یک شبانه روز مهمان بر او وارد نشد, او 
از خانه بیرون امد و در صحرا به جستجوی مهمان پرداخت. پیرمردی را 
دید, جویای حال او شد, وقتی خوب به جستجو پرداخت فهمید آن پیرمرد. 
بت پرست است. ابراهیم گفت: «افسوس, اگر تو مسلمان بودی. مهمان 
من می‌شدی و از غذای من می‌خوردی.» 

پیرمرد از کنار ابراهیم - علیه السلام - گذشت. در اين هنگام جبرئیل بر 
ابراهیم - علیه السلام - نازل شد و گفت: «خداوند سلام می‌رساند و 
می‌فرماید اين پیرمرد هفتاد سال مشرک و بت پرست بود, و ما رزق او را 
کم نکردیم, اینک چاشت یک روز او را به تو حواله نمودیم, ولی تو به خاطر 
بت پرستی اوء به او غذا ندادی.» 

ابراهیم - علیه السلام - از کرده خود پشیمان شد و به عقب بازگشت و به 
جستجوی آن پیرمرد پرداخت تا او را پید | کرد و به خانه خود دعوت نمود, 
پیرمرد گفت: «چرا بار اول مرا رد کردی. و اینک پذیرفتی ؟» 

ابراهیم - علیه السلام - پیام و هشدار خداوند را به او خبر داد. 

پیرمرد در فکر فرو رفت و سپس گفت: «نافرمانی از چنین خداوند 
بزرگواری, دور از مرت و جوانمردی است.» آن گاه به آیین ابراهیم - 
علیه السلام - گرویده شد و آن را پذیرفت و بر اثر خلوص و کوشش در 
راه خدایرستی. از نز کان دین شد.(10) 

ملاقات ابراهیم - علیه السلام - با ماریا عابد سالخرده 

در عصر حضرت ابراهیم عابدی زندگی می‌کرد که گویند 660 سال عمر 
کرده بود, او در جزیره‌ای به عبادت اشتغال داشت. و بین او و مردم 
دریاچه‌ای عمیق فاصله داشت. او هر سه سال از جزیره خارج می‌شد و به 
فتان هر دم میا مد هدوز صحرایی به عبادت مشغول می‌شد. روزی هنگام 
خروج و عبور در صحرا گوسفندانی را دید که به قدری زیبا و بژاق و 
لظیف: بودند مین رم به. نان مالیدم.. شنم سود گر . کار ان 
گوسفندان, جوان زیبایی را که چهره اش هم چون پاره ماه می‌درخشید 
مشاهده نمود که آن گوسفندان را می‌چراند, مجذوب آن جوان و 
گوسفندانش شد و نزد او آمد و گفت: «ای جوان این گوسفندان مال 
کیست ؟» 

جوان: مال حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. 

ماریا: تو کیستی؟ 


جوان: من پسر ایراهیم هستم و نامم اسحاق است. 
ماریا پیش خود گفت: «خدایا مرا قبل از ان که بمیرم, به دیدار ابراهیم 
خلیل موفق گردان». ۱ 
سپس ماریا از آن جا گذشت. اسحاق ماجرای دیدار ماریا و گفتار او را به 
تخر راهم خی ای مه سا ار این ماحرا کشت 
اشاهیم مساق ار ماساسه میم کرفت آویا ارت کنر تراسا 
در سیر و سیاحت خود به صحرا رفت و در ان جا ماریا را که مشفول 
عبادت و نماز بود ملاقات کرد., از نام و مدت عمر او پرسید. مارا پاسخ 
داد, ابراهیم پرسید: در کجا سکونت داری؟ 
ماریا: در جزیره‌ای زندگی می‌کنم. كٍِ- 7 
ابراهیم: دوست دارم به خانه‌ات بیایم و چگونگی زندگی تو را بنگرم. 
مارا من صیه‌های تانع را کش موم ابا رهاوخ فیوه 
می‌نمایم, و سپس به جزیره می‌برم و غذای یکسال خود را تامین می‌نمایم. 
ابراهیم و ماریا حرکت کردند تا کنار اب امدند. 
ابراهیم: در کنار اب, کشتی و وسیله دیگر وجود ندارد, چگونه از آن نت 
خلیج عبور می‌کنی و به جزیره می‌رسی؟ 
ماریا: به اذن خدا بر روی اب راه می‌روم. ٍ 
ابراهیم: من نیز حرکت می‌کنم شاید همان خداوندی که اب را تحت تسخیر 
تو قرار داده, تحت تسخیر من نیز قرار دهد. 

ماریا جلو افتاد و بسم الله گفت و روی آب حرکت نمود. ابراهیم نیز بسم 
الله گفت و روی آب حرکت نمود, ماریا دید ابراهیم نیز مانتد او نز رزوی اب 
حرکت ی لاه شگفت زده شد؛ و همراه ابراهیم به جزیره رسیدند» 
ابراهیم اب ۳ مهمان ماریا بود. ولی خود را معرفی نکرد., تا اين که 
ابراهیم به ماریا گفت: «جقدر در جای زیبا و شادابی هستی؛ آبا می‌خواهی 
دعا کنی که خداوند مرا نز در همین جا سکونت دهد تا همتشین تو گردم؟» 
ماریا: من دعا نمی 
ارآهیم: جرا ها 0 ۱ 
مارا را نما زو ارس سا دارم فد کواش وا ار سارت 
ننموده است. 
ابراهیم: دعای تو چیست؟ 
ماریا ماجرای دیدن گوسفندان زیبا و ات 0 را بازگو کرد و گفت: سه 
ولی هنوز خداوند دعای مرا مستجاب نموه ته 
ابراهیم در اين هنگام خود را معرفی کرد و گفت: اینک خداوند دعای تو را 
اجابت نموده است, من ابراهیم ٍ 
ماریا ۱ ۳۰ را در آغوش گرفت؛ و مقدم او را 


طبق بعضی از روایات, ابراهیم از ماریا پرسید چه روزی سخت‌ترین روزها 
است؟ او جواب داد؛ روز قیامت. 

ابراهیم گفت: بیا با هم برای نجات خود و اقت از سختی روز قیامت دعا 
کنیم, ماریا گفت: چون سه سال است دعایم مستجاب نشده. من دعا 
نمی‌کنم... پس از ان که ماریا فهمید دعایش با دیدار ابراهیم به استجابت 
رسیده, با ابراهیم - علیه السلام - در مورد نجات خداپرستان در روز سخت 
قيیامت دعا کردند, و خوشبختی خود و آنها را و روز مکافات. از درگاه 
خداوند خواستند به این ترتیب که ابراهیم دعا می‌کرد و عابد امین 
می‌ گفت.(12) 

ابراهیم بسیار خرسند بود که دوستی تازه پیدا کرده که دل از دنیا کنده و 
دل به خدا داده و به عشق خدا, همواره مناجات و راز و نیاز می‌کند. 

تابلوی دیگری از عشق سرشار ابراهیم به خدا 

ابراهیم - علیه السلام - در عین آن که عابد. پارسا و شیفته حقّ بود. مرد 
کار و تلاش بود, هرگز برای خود روا نمی‌دانست که بی‌کار باشد, بخشی از 
زندگی او به کشاورزی و دامداری گذشت. و در اين راستا پیشرفت 
وسیعی کرد, و صاحب چند گله گوسفند شد. 

بعضی از فرشتگان به خدا عرض کردند: «زوشتی ایتراهیم با خو به خاطر ان 
همه نعمت‌های فراوانی است که به او عطا کرده‌ای؟» 

خداوند خواست به انها نشان دهد که چنین نیست., بلکه ابراهیم خدا را به 
حق شناخته است, به جبرئیل فرمود: «در کنا ر ابراهیم برو و مرا یاد کن». 
جبرئیل کنار ابراهیم آمد دید او در کنار گوسفندان خود است, روی تلی 
ایستاد و با صدای بلند گفت: 

«سبوخ قوس رب الملایِّه و الوح؛ پاک و منژه است خدای فرشتگان و 
روح!» 

ابراهیم تا تام‌خدا زااشتید: ان سنان‌شور و«خالی بیدا کرده هیحان زو شذ 
که زبان حالش این بود: 

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جامه نثار دهم در 
هوای دوست 

دل زنده می‌شود به امید وفای یا ر جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست 
ابراهیم به اطراف نگریست و شخصی را روی تلّ دید نزدش آمد و گفت: 
«آپا تو بودی که نام دوستم را به زبان آوردی؟» 


او گفت: آری. 
9 گفت: بار دیگر از نام دوستم یاد کن, یک سوم گوسفندانم را به تو 
خواهم بخشید 


او گفت: ور کی قوس ت الملائکة 5 الثّوح» 


ابراهیم با شنیدن این واژه‌ها که یادآور خدای یکتا و بی‌همتا بود چنان لذت 
می‌برد که قابل توصیف نیست, نزد آن شخص رفت و گفت: یک بان دبکر 
نام دوستم را یاد کن, نصف گوسفندانم را به تو خواهم بخشید. 

ان شخص برای بار سوم, واژه‌های فوق را تکرار کرد ابراهیم نزد او رفت 
و گفت: یک بار دیگر از نام دوستم یاد کن, همه گوسفندانم را به تو خواهم 
بخشید. 

آن شخص, آن واژه‌ها را تکرار کرد. 

ابراهیم گفت: دیگر جیزی دام خودم را به عنوان برده بجین: و یک بار 
دیگر نام دوستم را به زبان آور! 

آن شخص نام خدا رابه زبان و ابراهیم نزد او رفت و گفت: اینک من و 
گوسفندانم را ضبط کن که از آن تو هستیم. 

در اين هنگام جبرئیل خود را معرفی کرد و گفت: «من جبرئیلم, نیازی به 


دوستبی نو ندارم, به راستی که مراحل دوستی خدا| را به آخر رسانده‌ای, 
سزاوار است که خداوند تو را به عنوان خلیل (دوست خال) خود بر گزیند. 
(13) 


آرزوی ابراهیم خلیل - علیه السلام - ۱ 
شب بود, جمعی از اصحاب, در محضر رسول خدا - صلّی الله علیه و اله - 
تتفررنیه بو د تفای از ببانات نیزر جوان هره‌مندفی‌شدنم. ان رز مار ون ان 
شب این جریان را بیان کرد و فرمود: 

«آن شب که مرا به سوی آسمانها به معراج بردند (یعنی در شب 17 پا 21 
ماه رمضان سال 10 يا 12 بعئت) حاسمت به آننتمان سوم رسیدم, منبری 
برای من نصب نمودند. من بر عرشه منبر قرار گرفتم و ابراهیم خلیل در 
بل باس حرش کار کرو اس یرای رها باس حرار 
در اين هنگام علی - علیه السلام - ظاهر شد که بر شتری از نور, سوار بود 
و صورتش مانند ماه شب چهارده می‌درخشید و جمعی چون ستارگان تابان 
در اطراف او بودند, در این وقت؛ ابراهیم خلیل به من گفت: این (اشاره به 
علی - علیه السلام -) کدام پیامبر بزرگ و یا فرشته بلند مقام است؟ گفتم: 
«او نه پیامبر است و نه فرشته, بلکه برادرم و پسر عمویم و دامادم و 
وارث علمم. علی بن ابیطالب است.» 

برسسیو: : این گروهی که در اطراف او هستند؛ کیانند؟ 

گفتم: این گروه. شیعیان علی بن ابیطالب - علیه السلام - هستند. 

ابراهیم علاقمند شد که جزء شیعیان علی - علیه السلام - باشد, به خدا 
عرض کرد: پروردگارا مرا از شیعیان علی بن ابیطالب - علیه السلام - قرار 
ند0۵>> 


در این هنگام جبرئیل نازل شد و این آیه ( 861 صافات) را خواند: 


,5 ان من شیعته لابراهیم؛ و از شیعیان او (در اصول اعتقادات) ابراهیم 

ِ 
- صلی الله علیه و آله - به اصحاب فرمود: «هر گاه بر پیامبران 

0 صلوات فرستادید, نخست به من صلوات بفرستید. سپس به آنها, 
جز در مورد ابراهیم خلیل که هر گاه خواستید به من صلوات بفر ستید, 
نخست به ابراهیم خلیل صلوات بفرستید. پرسیدند. چرا؟ 

فرمود: «به. همین دلیل که‌جیان. کرد او اززه کرد نا از شیغیان:علی ین 
ابیطالب باشد.)(15) 
گوشه‌ای از دعاهای ابراهیم - علیه السلام - 

از ویژگی‌های ابراهیم این بود که بسیار دعا می‌کرد, و بسیار جات و راز 
و نیاز با خدا می‌نمود؛ از این بن بو در انح 75 سوره هود می‌خوانیم 

«انَ ابراهیم لحليم واه " همانا ابراهیم بسیار بر ۳۳ ناله 
نوخ به درگاه خدا| و ۵ کننده به سوی خدا| بود.» 

به عنوان نمونه. : بخشی از دعاهای ابراهیم بعد از ساختن کعبه چنین بود. 
«پروردگارا! این شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از 
پرستش بتها دور نگه دار! 

پروردگارا! آنها (بتها) بسیاری از مردم را گمراه ساختند! هر کس از من 
و ۱۱ ۱ ۱ 0 
مهربانی. ۱ 
پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌اب و علفی در کنار 
خانه‌ای که حرم توست. ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. تو دلهای 
گروهی از مردم را موجه اسان وان تمراتبه نها هر دم شاید انان 
شکر تو را ؛ به جای آورند. ۳ 
پروردگار!! تو می‌دانی آن چه را ما پنهان يا آشکار می‌کنیم. و چیزی در 
زمین و اسمان بر خدا پنهان نیست.»(16) 

1- اقتباس از المیزان, ج 7. ص 241 و 242. 

2- مضمون آبه 100 صافات. 

- مضمون آیات 69 تا 72 سوره هود؛ مجمع البیان, جح 5 ص 175؛ امام 
صادق - علیه السلام - فرمود: «ابراهیم در این هنگام 120 سال. و ساره 
0 سال داشت.» (بحار, جح ۰12 ص 110 و 111). 
بحار. ج 12. ص 8. 

ِ آنها مامور رساندن_ عذاب به قوم لوط بودند» که در مسیر راه نزد 
0 - علیه السلام ۰ آمده بودند. 
6- هود, 69: «فما لبت آنْ جاء بعجَلِ حنیذ». 

7 بحار, ج 12 ص 5 


8- بحار, ج 12, ص 11. 

9 بحار, ج 12, ص 13. 

0- جوامع الحکایات. محمد عوفی,. ص 210؛ نظیر این مطلب بااندکی 
تفاوت, در المحجّة البیضاء ج 7, ص 266 امده است. 

1- بحار, ج 12, ص 9 و 10. 

12 بحار, 0 2 ص‌ 76 و 91 

3- اقتباس از معراج السعادة. ص 491. 

4- ناگفته نماند: گر چه ظاهر آیه فوق, با توجه به آیات قبل اش ار مربوط 
به پیروی ابراهیم از حضرت نوح در موضوع توحید و مبارزه با بت پرستی 
است. ولی هیچ مانعی ندارد که طبق حدیث فوق, تاویل ایه, در مورد 
پیروی ابراهیم از علی - علیه السلام - باشد. و ابراهیم به عنوان یک 
مصداق روشن شیعه و پیرو راستین علی - علیه السلام - به شمار اید. 

35- مجمع البحرین (واژه شیع). 

6- ابراهیم, 35 تا 38. 


رحلت آرام حضرت ابراهیم (ع( 


روزی 3۳ نزد ای اهیم 1 اور آقبض کند, ابراهیم مرگ را 
دوست نداشت. عزرائیل متوجه خدا شد و عرض کرد: «ابراهیم, مرگ را 
ناخوش دارد.» خداوند به عزرائیل وحی کرد: «ابراهیم را آزاد بگذار چرا که 
دوست دارد زنده باشد و مرا عبادت کند.» 

مذتها از این ماجرا گذشت. تا روزی ابراهیم پیرمرد بسیار فرتوتی را دید 
که آن چه می‌خورد, نیروی هضم ندارد و آن غذا از دهان او بیرون مهف نگ 
دیدن این منظره سخت و رنج‌آور, موجب شد که ابراهیم ادامه زندگی را 
تلخ بداند, و به مرگ علاقمند شود. در همین وقت به خانه خود بازگشت, 
ناگاه یک شخص بسیار نورانی را که تا ان روز چنان شخص زیبایی را ندیده 
بود, مشاهده کرد, پر سید. 

«تو کیستی؟» 

او گفت: من فرشته مرگ (عزرائیل) هستم.» 

ابراهیم گفت: «سبحان الله! چه کسی است که از نزدیک شدن به تو و 
دیدار تو بی‌علاقه باشد, با اين که دارای چنین جمالی دل آرا| هستی.» 
عزرائیل گفت: «ای خلیل خدا! هرگاه خداوند خیر و سعادت کسی را 
بخواهد مرا با این صورت نزد او می‌فرستد, و اگر شر و بدبختی او را 
بخواهد. مرا در چهره دیگر نزد او بفرستد». 5 روح ابراهیم را قبض 
کرد.(1) , 

به این ترتیب ابراهیم در سن 5 سالگی با کمال دلخوشی و شادابی, به 
در روایت دیگر از امیر مقمنان - علیه السلام - نقل شده فر مود: شامیت 
که خداوند خواست ابراهیم را قبض روح کند. عزرائیل را نزد او فرستاد. 
غزرائیل نزد ابراهیم. امد و سلام کرد ابزاهیم جواب سلام او را داد و 
پر سید. 

«آيا برای قبض روح آمده‌ای یا برای احوالپرسی؟» 

عزرائیل: برای قبض روح آمده‌ام. 

ابراهیم: ایا دوستی را دیده‌ای که دوستش را بمیراند؟ 

عزرائیل بازگشت و به خدا عرض کرد ابراهیم چنین می‌گوید, خداوند به او 
وحی نمود به ابراهپم بگو: 

«قل أیت عبیباً یکره لقاء عبیبه, ال ابیت یج لقاء کبییه؛ آیادذخشتی: و۱ 
دیده‌ای که از دیدار دوستش بی‌علاقه باشد. همانا دوست., به دیدار 
دوستش علاقمند است».(2) 


ابراهیم به لقای خدا, اشتیاق یافت و با شور و شوق, دعوت حق را پذیرفت 
[- بحار, 0 12 ض 709 
مات وه ی 0 هار ی 7 


7- حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع) 


ماجرای ابراهیم (ع) و فرزندانش 


حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع) / ماجرای ابراهیم (ع) و فرزندانش 
نام اسماعیل در قران دوازده بار. و نام اسحاق هفده بار امده است. این 
دو پیامبر, از فرزندان ابراهیم از دو مادر بودند, مادر اسماعیل هاجر نام 
داشت. و مادر اسحاق ساره بود. خداوند این دو پسر را در سن پیری 
ابراهیم یه ابراهیم عطا مود چنان که در آبه 39 سوره ابراهیم از زبان 
«الَحَقَذ ۹ الذی وهتب لی "0 الکتر اسماعیل و اسْحاق نّ تبی لَسَميعٌ 
الحعاء؛ حمد و سپاس خداوندی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من 
بخشید, قطعا پروردگار من شنونده (و اجابت کننده) دعا است.» 

از ابن عباس روایت شده. خداوند در سن نود نه سالگی ابراهیم, 
اسماعیل را 7( به او عطا 
فرمود, ما ما 
نداشت, سپس دارای فرزندانی به نام اسماعیل و اسحاق گردید.(1) 
حضرت م9 در آن هنگام که در سرزمین بایل (عراق کنونی) بود, در 
37 سالگی با ساره دختر تک از پیامبران به نام « لا هد ازدواج کرد, 
ساره نوت مهربان و با کمال بود و (همچون خدیجه - علیها السلام ۴ 
اموال بسیار داشت, همه آن اموال را در اختیار ابراهیم گذاشت., و ابراهیم 
ان اضفال را در راه خدا مصرف نمود 2(۰) 

ساره در یک خانواده کشاورز و دآهدان زتامی می کرد دفتن: که همسز 
ابراهیم شد, گوسفندهای بسیار و زمینهای وسیعی که از ناحیه پدر به او به 
ارث رسیده بود, در اختیار ابراهیم گذاشت. 

هنگامی که ابراهیم همراه ساره از بابل به سوی سرزمین فلسطین هجرت 
کرفند. (عنان. که .فلا یر ند ور متسر وام: ففتی- که نف مضر رستیدنم 
حاکم مصر کنیزی را به نام هاجر به ساره بخشید. ابراهیم همراه ساره و 
هاجر وارد فلسطین شدند, و در آن جا به زندگی پرداختند و ابراهیم و لوط 
(برادر یا پسر خاله ساره) در این سرزمین به هدایت قوم پرداختند, ابراهیم 
در قسمت بلند فلسطین. و لوط در قسمت پایین فلسطین با فاصله هشت 
فرسخ, سکونت نمودند, و حضرت لوط در عین ان که پیامبر بود, به 
سالها گذشت ابراهیم با اين که به سن پیری رسیده بود. دارای فرزند 
نمی‌شد, علتش این بود که همسرش ساره بچه‌دار نمی‌شد., روزی ابراهیم 
به ساره چنین پيشنهاد کرد: «اگر مایل هستی کنیزت هاجر را به من 


بفروش, شاید خداوند از ناحیه او فرزندی به ما عنایت کند, تا پس از ما راه 
ما را زنده کند.» ساره این پیشنهاد را پذیرفت. از این پس هاجر همسر 
ابراهیم گردید و پس از مدتی دارای فرزندی شد که نام او را اسماعیل 
گذاشتند. این همان فرزند صبور و بردباری بود که ابراهیم از درگاه خدا 
درخواست نموده بود, و خداوند بشارت او را به ابراهیم داده بود.(3) 

با داشتن این فرزند. کانون زندگی ابراهیم. زیبا و شاد شد. چرا که 
اسماعیل ثمره یک قرن رنج و مشقت‌های ابراهیم بود. 

و هنگامی که چشمش به چهره 
اتماغیلن من‌افاده ارر هی کید کم دار ام فر نو باشنه اه چه. اند اهید 
می‌گفت: از خدا بخواه من نیز دارای فرزند شوم. _ 

ابراهیم و ساره گر چه هر دو پیر شده بودند, و دیگر امید فرزند داشتن در 
میان نبود, ولی ابراهیم بارها امدادهای غیبی را دیده بود, از این رو دارای 
امید سرشار بود. و از خدا می‌خواست که ساره نیز دارای فرزند شود 
طولی نکشید که دعای ابراهیم مستجاب شده و بشارت فرزندی به نام 
اسحاق به او داده شد.(4) 

چگونگی بشارت چنین بود: حضرت لوط مدتها قوم خود را به سوی خدا و 
اخلاق نیک دعوت می‌کرد, ولی انها ۱ لوط را به استهزاء گرفتند و 
سرانجام مستحق کیفر سخت الهی گشتند, جبرئیل همراه چند نفر از 
فرتتکار هقرت ,مهو شدند که تست ود آثر هم اند اهنا بت لد 
فرزندی به نام اسحاق مژده دهند, و سپس به سوی قوم لوط رفته و 
غذاتب الهین راب آنها فرتسانند: 

که ایرآ هماهمم ری مایم اه وا کار ور ی ی 0 
یا 11 نفر) به صورت جوانانی نیرومند و زیبا بر ابراهیم وارد شدند و سلام 
کردند, ابراهیم که مهمان نواز بود بیدرنگ گوساله‌ای کشت و از گوشت آن 
غذای مطبوعی برای مهمانان فراهم کرد و جلو آنها گذاشت., اما در حقیقت 
آنها فر شته بودند که به صورت بشر به آن جا آمده بودند. و فرشته غذا 
نمی‌خورد, نخوردن غذا در آن زمان یک نوع علامت خطر بود, ابراهیم با آن 
همه شجاعت ترسید. از اين رو که فکر می‌کرد آنها دزدند یا سوء قصد 
دارند و يا برای عذاب قوم خود آمته‌اند::-ولی بی‌درنگ آنها ابراهیم را از 
ترس بیرون آفزدند و نه او کفییز تترشنه نها سرا دما هریت آهدة‌ایخ: 1 
قوم نایاک لوط را به مجازات اعمال ناپاکشان برسانیم 2. به تو مژده دهیم 
که خداوند به زودی فرزندی به نام اسحاق به تو می‌دهد که پیامبر خواهد 
بود. سپس فرزندی به نام یعقوب به اسحاق خواهدداد که او نیز پیامبر 
است. ترس و وحشت از ابراهیم برطرف شد. 

وقتی که این بشارت به گوش ساره رسید. از تعجب خندید و گفت: آیا من 
که پیر و فرتوت هستم و ابراهیم نیز پیر است دارای فرزند می‌شوم, به 


راستی عجیب است؟! 

رسولان. به.ساره کفتند: آبا از فرمان و عناینت. خداوند تعجب می‌کنی؟ او 
خدای مهربان است. و در مورد شما چنین خواسته است. طولی نکشید که 
کانون گرم خانواده ابراهیم به وجود نو گلی به نام اسحاق گرمتر شید 5(۰) 
ابراهیم سپاس الهی را به جا آورد و گفت: «شکر و سپاس خداوندی را که 
به من در سن پیری اسماعیل و اسحاق را عنایت فرمود.»(6) 

1- مجمع البیان, جح 6, ص 319. 

2- تاریخ طبری. ج 3. ص 218. 

3- مضمون آیه 100 صافات. 

4 مجمع البیان, جح 6, ص 319. 

5- هود, 74-69/. 


اسماعیل و مادرش در کنار کعبه 


خصرت اسحاغیل وحضرت اسان (ع) اسمافل ومادرش در کار که 
حس هووگری گاهی به صورتهای رنج‌آور در ساره بروز می‌کرد. او وقتی 
که می‌دید ابراهیم فرزند نوگلش اسماعیل را در کنار مادرش در آغونشن 
می‌گیرد و او را می‌بوسد و نوازش می‌نماید. در درون ناراحت می‌شد و در 
غم و اندوه فرو می‌رفت. اتش حسادت در درونش شعله می‌کشید که چرا 
شوهرم ابراهیم باید همسر دیگر به نام هاجر داشته باشد؟ و هاجر که کنیز 
من بود, اینک همتای من شود؟ و پسرش مانند پسر من مورد محبت 
ابراهیم قرار گیرد؟! و 

کوتاه سخن رت ۳ نفسانی, طوفانی از حزن و اندوه در ساره 
به وجود آورده بود و موجب می‌شد که او گاه و بیگاه با ابراهیم برخوردهای 
نامناسب و زننده کند. 

روایت شده: اسماعیل و اسحاق بزرگ شده بودند (در حدی که 
می‌توانستند با هم مسابقه کشتی يا مسابقه دویدن بگذارند) در یکی از 
را اه سای را ی کار فان هرد شازن را 
یاه داح وه ره سا تدم ای کش ری را کر 
این دو فرزند را مساوی قرار ندهی؟! هاجر را از من دور کن و به جای 
دیگر سین (1) ۱ 

ار ارحا ساسا ایا ار شاه کروه بو ورام اش 
همواره سعی داشت نسبت به او وفادار و خوشرفتار باشد, از این رو 
نت است‌ ساره را از خو ان 

آزارهای ساره باعث شد که ابراهیم شکایت او را به درگاه خدا برد, خداوند 
به ابراهیم چنین وحی کرد: «مثال زن هم چون مثال چوب کج خشک است 
وا ار اه وت وا اه نس اه 
جوب را راست کنی شکسته خواهد شد»؟. 

او ها راهم ان وا که ار اساصل زا از سارم مر 
کند, ابراهیم عرض کرد: آنها را به کجا ببرم؟ خداوند که می‌خواست 
خانه اش کعبه به دست ابراهیم بازسازی شود به ابراهیم وحی کرد و 
فرمود: «آنها را به حرم و محل امن خودم و نخستین خانه‌ای که آن را 0۳ 
اتسانقا افوی تیه کم سر( 

ابراهیم با اجرای اين فرمان گر چه از بن بست مشکل خانوادگی نجات 
می‌یافت. ولی چنین کاری بسیار مشکل و رنج‌اور بود, زیرا باید عزیزانش 
هاجر و اسماعیل را از فلسطین اباد و خرم به دره خشک و تفتیده مکه کنار 


کعبه ببرد که در لابلای کوه‌های زمخت و خشن قرار داشت. 

اگر خوب بیندیشیم گذاشتن همسر و فرزند دز ان بیابان و دره و در میان 
کوه‌ها, با توجه به روزهای داغ و گرم و شبهای تاریک در برابر درندگان, کار 
بسیار سخت و تلخی است, ولی ابراهیم مرد راه است, حماسه آفرین 
تا ات ام اه ای اه آه شت کسوی ۱ 
فنای محض می‌داند و همه وجودش را قطن اه در برابر اقیانوس بیکران. 
ابراهیم هاجر و اسماعیل خردسال را برداشت و از فلسطین به سوی مکه 
زار کرد ارتفا تام ای زا ال تایه ام مان که تون 
الاغ بود پیمود تا به سرزمین خشک و سوزان مکه ر سید در آن جا یک 
قطره ات نبود و هیج انسان و حیوان و پرنده‌ای وجود نداشت. به راستی 
ابراهیم در سخت‌ترین و عجیب‌ترین آزمایشهای الهی قرار گرفت, با 
تصمیمی قاطع, , فرمان خدا را اجرا کرد. هاجر و کودکش زار ان مش میت 
خشک و سوزان گذاشت و اماده مراجعت گردید. 

هنگام مراجعت هاجر در حالی که گریان و ناراحت بود صدا زد: «ای 
ابراهیم! چه کسی به تو دستور داده که ما را در سرزمینی بگذاری که نه 
گیاهی در آن وجود دارد و نه حیوان شیر دهنده و نه حتی یک قطره 1 آن 
هم بدون زاد و توشه و مونس؟» 

ابراهیم گفت: «پروردگارم به من چنین دستور داده است.» 

وقتی که هاجر این سخن را شنید گفت: «اکنون که چنین است. خداوند 
هرگز ما را به حال خود رها نخواهد کرد.» 

پر تاره الا وا 

در حالی که ابراهیم و هاجر, هر دو از فراق هم اشک می‌ریختند از هم جدا 
شدند, ابراهیم به سوی فلسطین حرکت کرد, هاجر و اسماعیل در مکه 
ماندند. 

وقتی که ابراهیم به تپه «ذی طوی» رسید. همان جا که اگر از آن جا 
سرازیر می‌شد دیگر هاجر و اسماعیل را تفی‌دید: تظری-حسزت بار به آنها 
نمود, آن گاه چنین دعا کرد: 

«خدایا شهر مکه رز شهر ات قرار بده - خدایا من و فرزندانم را از 
پرستش بتها دور نگهدار : پروردگارا من بعضی از بستگانم (هاجر و 
اسماعیل) را در سرزمین نق‌ات و علت در. کنا ر خانه‌ای که حرم تو است 
ساکن کردم تا نماز برپا دارند, دلهای مردم را به سوی انها و هدفشان 
متوجه ساز - و انها و هدفشان متوجه ساز - و انها را از انواع میوه‌ها ری 
مادی و معنوی) بهره‌مند کن - خدایا مرا و فرزندانم را از نمازگزاران قرار 
تن ۰ پروردگارا دعای مرا بپذیر و تقاضای مرا برآور - مرا بیامرز و از 
لغزشهايم بگذر, و پدر و مادرم و همه موّمنان را در روزی که حساب 
قیامت برپا می‌شود بیامرز»(3) 


به این ترتیب ابراهیم با چشمی اشکبار هاجر و اسماعیل را به خدا سپرد و 
به سوی فلسطین حرکت کرد. در حالی که اطمینان داشت دعاهايش به 
اجابت می‌رسد., زیرا همه شرایط استجابت را دارا بود. 
ِ چشمه زمزم 0 34و به مکه ۲ 
حضرت ۱ و 
ویران شد و اثری ان باقی نماند, اینک هاجر و اسماعیل_ در کنار همین 
ساختمان ویران شده در دره کوه‌های زمخت, تنها قرار گرفته‌اند و به 
راستی که برای یک بانوی رنجدیده در کنار کودکش سکوت نمودن در چنین 
جایی بسیار وحشتناک است. 
هاجر در ان شرایط سخت دل به خدا بست, صبر و استقامت را شیوه خود 
ساخت, در آن بیابان درخت خاری را دید, عبایش (چادرش) را روی آن 
درخت پهن کرد و سایه‌اش تشکیل داد. و با فرزند خردسالش اسماعیل, 
زیر سایه ان نشست. 
اینک خود را در میان امواج فکرهای گوناگون می‌دید. گاهی به جسم ناتوان 
نور چشمش اسماعیل می‌نگریست: و زمانی به مهربانی‌های ابراهیم و 
نامهری‌های ساره و سرانجام در مورد سرنوشت خود و کودکش فکر 
می‌کرد. ولی یاد خدا دل تینده‌اش را ارامش می‌داد. چند ساعت از روز 
گذشت., ناگاه اسماعیل در آن بیابان داغ و خشک اظهار تشنگی کرد. 
کودک به پشت روی زمین افتاده و پاشنه‌های هر دو پای را به زمین 
ار ای ود ۱ 
مادر دلسوخته و تنها به اسماعیل رنجور و تشنه من نکرز چه کند, اگر آب 
پید | نشود میوه دلش و مره رنجهایش اسماعیل را از درست خواهد داد, 
بر ضاوزنوت: و به اطراف رفت بلکه ات پید | کند, در چند قدمیش دو کوه 
کوچک (کو صفا و کوه مروه) بود تمایی از آت را روی کوه صفا دید 
باشتاب به سوی آن دوید» ولی وقتی به آن رسید دید نت بیست و اما 
است, باز به سوی صفا حرکت کرد و بار دیگر به سوی مروه و اين رفت و 
آمدهفت بار تکرار شد, در حالی که گاهی به کودک بینوایش می‌نگریست 
که نزدیک است از تشنگی جان بدهد. ماد خسته شد و دید امیدش از هر 
سو بسته است, در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود به سوی 
فررندش. آمدهء تا :در آخرین لخظات:غمر او نزد کود کت باشد.ه عذر خود.ر| 
بیان کند که هان ای میوه قلبم هر چه توان داشتم به جستجو پرداختم ولی 
آیی تیافتم:ا به کودی رشید تاکهان دید از زیر باهای اسماعیل آب:زلال.و 
گوارا پیدا شده است. ۱ 
عجبا این کودک از شدت تشنگی ان قدر ناله کرده و پاهای کوچکش را به 


است. 

هاجر بسیار خوشحال شد, با ریگ و سنگ اطراف آب را گرفت و گفت: 
«زمزم >> (ای آت آهنویتة باش) 0 رو آب چشمه, زمزم نامیده شد و هم 
اکنون کنار کعبه, قرار گرفته که یادآور خاطره عجیب هاجر و اسماعیل 
است. 

هاجر و اسماعیل از آب نوشیدند. نشاط یافتند. هاجر دید بار دیگر خداوند با 
امداد غیبی به فریاد انها رسیده و دعای همسرش ابراهیم مستجاب شده 
است. قلبش لبریز از توکل به خدا گردید. 

طولی نکشید پرندگان از دور احساس کردند که در این بیابان: آب پیدا 
شده, دسته دسته به طرف آن آمدند و از آن اشامیدند, 

حرکت غیرعادی و دست جمعی پرندگان به سوی این چشمه و حتی رفت و 
آمد حیوانات وحشی به طرف آن باعث شد که نخست طایفه «جژهم» که 
در عرفات (نزدیک مکه) سکونت داشتند دنبال پرندگان را گرفتند و اون 
کنار آن چشمه, دیدند کودکی کنار مادرش نشسته و چشمه آبی در آن جا 
ید بر آمده است, از هاجر پرسیدند تو کیستی و سر گذشت تو چیست؟ 

هاجر تمام ماجرا را برای آنها بیان کرد. 

گروهی از سواران یمن که در بیابان مکه در حرکت بودند. از حرکت 
پرندگان احساس کردند انیت ظاهر شده, آنها نیز به دنبال حرکت پرندگان 
خود را کنار چشمه رساندند و دیدند بانویی همراه کودکش در کنار 1 
خوشگواری نشسته است, تقاضای آب کردند, هاجر به آنها آب داد, آنها نیز 
از نان و غذایی که به همراه داشتند به هاجر دادند, و به این ترتیب طایفه 
جر هم و قبایل دیگر به مکه راه یافتند رفته رفته مکه که بیابانی سوزان 
بیش نبود روز به روز رونق یافت و هر روز کاروانهایی به انجا می‌امدند و 
روز به روز بر احترام هاجر افزوده می‌شد, و رفته رفته خیمه‌ها در کنار آن 
چشمه زده شد, و بیابان تبدیل به شهرکی گشت. 

هاجر خدا را سا گزارد که دعای همسرش به اجابت رسیده و قلبهای 
مردم به او متوجه گشته و از مواهب و روزی‌های الهی برخوردار شده 
است. کاروانها نیز ار شکر خدا می‌کردند که به چنین موهبتی 
رسیده‌اند.(4) 

دیدارهای ابراهیم - علیه السلام - از هاجر و اسماعیل 

ابراهیم به فلسطین برگشت., اما کرارا برای دیدار نور دیده‌اش اسماعیل و 
احوالپرسی از هاجر به مکه می‌امد, او این راه طولانی را طی می کرد و از 
الهی برخوردارند بسیار خوشحال می‌شد. ولی چندان در مکه نمی‌ماند و به 
خاطر این که ساره ناراحت نشود, زود به فلسطین بر می گشت: اين رفت 
و آمدهای. ابراهیم بین فلسطین و مکه یک نکته عسیقی نیز دارد و آن این 


که فلسطین و مکه این دو سرزمین پر برکت از نظر مادی و معنوی, باید 
از آن خدایرستان واقفی: باشد, وِ آنان که از تیان ابد اهیم. خلیل. > «علیه 
السلام - هستند, در طول تاریخ نگذارند دشمنان بشر بر این دو مکان 
مقدس سلطه پابند.. 
اسماعیل در کنار ۳ مهربانش هاجر, کم کم بزرگ شد, عشایر جرهم و 
افراد دیگر, فوق العاده به او احترام می‌گذاشتند, و در میان آنها نوجوان و 
جوانی زیباتر و با ۳ از اسماعیل نبود, او در میان آنها, 0 و چراغ 
0 اک 1 ولی 
ال چنین برنامه‌ای را قبول نداشت. بلکه خود به دنبال کار می‌رفت 
گاهی با دامدارای و گاهی با صیادی, معاش ساده خود و مادرش را تاأمین 
می کرد هرگز تن به احتیاج و نگاه کردن به دست دیگران نمی‌داد. 
زندگی او و مادرش بسیار شیرین بود بخصوص وقتی که ابراهیم گاهی از 
آنها دیدار می‌کرد. زندگیشان شیرین‌تر می‌شد. نشستن این سه نفر کنار 
آب زلال زمزم و دست و صورت خود را شستن: صفای دیگری داشت 
صفایی که در ظاهر و باطن بود, و هر کس را یارای دستیابی به آن نیست. 
اما طولی نکشید که مادر مهربان اسماعیل, یعنی هاجر این بانوی رنج‌دیده 
و مهربان که گرد پیری به دلش نشسته بود, و چروکهای چهره‌اش حکایت 
از رنجهای طاقت فرسای او می‌کرد. به لقاء الله پیوست. و اسماعیل آن 
9 یگانه مونس شبها و روزها و آن مرهم زخمهایش را از دست 
داد 
به راستی چقدر رنج‌آور است که مادری این چنین کنار یگانه یادگارش از 
دنا برود و پیوند این دو محبوب را به فراق مبدل سازد ولی چه باید کرد, 
این کار دنیای فانی است که عزیزان را از هم جدا می‌کند و تا انسان 
می‌خواهد کمی به خود سر و سامان بدهد, با تلخی و رنج دیگری روبر 
می‌شود که به قول شاعر: 
تمام است 
دودمان چرهم و عمالقه اسماعیل را تنها نگذاشتند. برای او با موافقت خود 
همسری انتخاب کرده. و اسماعیل با دختر به نام «سامه» ازدواج کرد 
ابراهیم به شوق دیدار جوانش برای چندمین بار از فلسطین به سوی مکه 
رهسپار شد, سوار بر الاغ, خسته و کوفته, گرد و غبار بر سر صورتش 
نشسته, با خود می‌گفت تمام این رنجها با دیدار اسماعیل و هاجر, رفع 
خواهد شد, ولی این با وفتی نزدیی رستید دید هاجر به پیش :تمی‌آیدد کم 
کم :تن امد .با -زنی زمیوی شد. که: همشتر اتسفاعیلن. :یود پس از 
احوالیرسی فهمید که هاجر از دنیا رفته است. قلب مهربان ابراهیم به 


تا بشته شوه خامعین من غمز 


طبش افتاد, به یاد مهربانی‌های هاجر اشک ربخت» و از این مصیبت جانکاه 
به خدا| پناه برد.. 

از همسر اسماعیل پر سید. شوهرت اسماعیل کجاست؟ 

همسر گفت: شوهرم به شکار رفته است. 

ابراهیم پرسید: حال و وضع شما چطور است؟ 

همسر گفت: بسیار بد است. 

این زن نالایق, اصلاً به ابراهیم پیر و خسته و تازه از راه رسیده احترام 
تک ی وهای دنه خوو ولداین مر خوایرا ارروه یر امن در 
وقت به آن جا می‌امد با همسر مهربانش هاجر روبرو می‌شد, هاجر با صفاء 
هاجر مهربان, هاجری که شریک غم و شادی شوهر بود, اینکه که با اين زن 
بی‌ادب روبرو می‌شود, زنی که از کمالات انسانی و معنوی بوئّی نبرده 
است, قدر و ارزش هاجر بیشتر احساس می‌شد, ولی چه باید کرد دنیا از 
این ماجراها را بسیار دیده و و 

ابراهیم به 0 0 اتففضا یل | گفت. وقتی شوهرت از شکار 
برگشت به او بگو پیرمردی با این شکل و قیافه به اين جا آمد. پس از 
اجه الپرشی هنگام مراجعت گفت؛ 

عنبه (آاشتتانه) خانه‌ات را عوض کن. 

منظور آنر اهیم: از «عتبه» همسر افیماعیل بود عتبه یعتی دز گام ق استانه: 
اين تعبیر ابراهیم اشاره به این است؛ همان گونه که درگاه خدا چون در 
دارد خانه را از سرما و گرما و امور دیگر می‌پوشاند و حفظ می کند, همسر 
خوبی برای همسر و خاندانش باشد. 

ارافه شوت مس سر ی اما انش ان سا اراس ی ها رای 
دا ما ره اس ال و نا مس ناشایستم ۱ 
اش ای دا مرف مر کیوی یط اسان ای را 
نیز با کمال صبر و بردباری به پایان رساند. 

اسماعیل وقتی که از شکار برگشت, کون بوفر پدر را احساس کرد از 
همسرش پرسید آیا کسی به این جا آمد؟ همسر گفت: پیرمردی به این جا 
آمند»بسیار مفتاق دیدار تو بود, نبودی رفت. 

اسماعیل پر سید. : هنگام رفتن چیزی نگفت؟ 

همسر گفت: چرا, هنگام رفتن گفت: «عتبه خانه‌ات را عوض کن.» 
اسماعیل غرق در دریای فکر و حزن شد. از یک سوء پدرش را که از 2 
طولانی آمده بود ندید, از سوی دیگر از سنخن آخر بدر استفاده کرد که 
همسرش زن نالایقی است. و حتماً ار اد 
دیگر او نیست تا درد دل خود را به او بگوید... 


ولی ان چه که دل مضطرب اسماعیل را ارام بخش بود, توجه و توکل به 
خدا بود, اسماعیل فورا همسرش را طلاق داد(6) و طبق فرموده پدر, 
همسر دیگر گرفت. ولی این بار سعی کرد که همسر شایسته‌ای بر گزیند, 
بالاخزم:.در این جهت موقق شه: و خدا را شکر کرد که. هم شخحن پذدر را 
انجام داده و هم همسر خوبی نصیبش شده است. 
قاسا ان ای ماهر کشت ار ایرا وی فان رتش اسساعز 
از فلسطین به سوي مکه رهسپار شد, این راه طولانی را طی کرد, وقتی 
به مکه رسید., کنار اب زمزم بانویی را دید, او همسر جدید اسماعیل بود, 
اراههای آر شنت مرت اسماغل کحاشت ‏ تراسخ یت لاه 
تو عاقبت نیک بدهد. همسرم به شکار رفته است. 
اتزاهم‌ رسد ال وه وه ما جطیی اس ۱ هی ور او نت 
بسیار خوب است در کمال نعمت و اسایش هستیم. سیس ادامه داد از 
مرکب پیاده شو تا شوهر بياید, ابراهیم پیاده نشد؛, همسر بسیار اصرار 
کرد ابراهیم عذر آورد. همسر اسماعیل فوراً بت آورد: ابراهیم یک پا روی 
سنگ زمین و پای دیگر در رکاب مرکب, سر و صورتش را با آب شست, و 
برای زن دعای خیر کرد, و تصمیم گرفت برگردد. هنگام مراجعت به زن 
گفت: وقتی همسرت از سفر آمد بگو پیرمردی با این شکل و قیافه به اين 
صا او هام سا وت ات کت زور اه نها نم توعیه اراد کی 
و در حفظ او کوشا باش.» ۲ 
ایز اشه ت و تناها اس ی امه 
چون همواره به یاد پدر بود, گویا بوی پدر را استشمام کرد. از همسر 
پرسید کسی به این جا نیامد؟ 
تشد آشا ام ای ای سک یک 
مانده است.؛ اسماعیل از فرط شوق, به جای قدم پدر افتاده و بو سید. 
همسر ادامه داد: هر چه اصرار کردم به خانه نیامد, آب برایش برزدصن لبتل و 
صورت گرد آلودش را شست و هنگام مراجعت گفت: به شوهرت بگو, به 
عتبه خانه‌ات احترام کن. 
اسحایل ان ان هو ها یرای فصو اب ظرفم ور 
سفارش او را نموده, از همسر تشکر کرد و از آن پس بیشتر به همسر 
شایسته اش مهربانی نمود 7۰( 

به این ترتیب این پدر و پسر مدتی به یاد هم از فراق هم می‌سوختند, و 
گویا تمرین فراق می‌دیدند, تا در آینده اگر خواستند برای خدا دست به یک 
فراق طولانی بزنند تراتشان آشان باشد. 
قمصه آیتها فعدمه ان نود هن سیر یه حتییت: مرذان خدا آباد شود, و 
کعبه, تا 
دست ابراهیم و اسماعیل تجدید بنا گردد. و وسیله‌ای برای کشاندن مردم 


به سوی ایمان و توحید شود. بهتر است که این جریان روحانی و ملکوتی را 
با چند بیت از یک غزل پر مغز حافظ پایان دهم: 

هان مشو نومید. چون واقف نه ای زاسرار غیب *** باشد اندر پرده. 
بازی‌های پنهان غم مخور ‏ ۱ 

هر که سر‌گردان به عالم گشت و غمخواری نیافت ۷+ اخر الامر او به 
غمخواری رسد هان غم مخور ۳ 

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم *** سرزنشها گر کند خار 
مغیلان غم مخور ۳ 
حال مادر فرقت جانان و ابرام رقیب *** جمله می‌داند خدای حال گردان 
عم مخور 

گر چه منزل بس خطرنای است و مقصد نایدید *** هیچ راهی نیست کورا 
بیست پایان غم 0 

جالب توجه این که: اسماعیل - علیه السلام - رد پای پدر را در بیابان پیدا 
کرد, خم شد ۳ را بوسید و به این ترتیب به پدر احترام کرد, و 
احساسات و 0 پرشور خود را نسبت به پدر ابراز نمود. 

اسماعیل نسبت به مادر نیز بسیار مهربان بود, و مسوّولیت خود را در برابر 
مادر انجام می‌داد. وقتی مادرش از دنیا رفت, او را در کنار کعبه (زیر 
ناودان طلا) به خای سیرد» و در دور فبر او دیوار کوچکی ساخت تا طواف 
کنندگان پایشان را روی قبر هاجر نگذارند و به او بی‌احترامی نشود 8(۰) 
همین برنامه هم چنان تا حال ادامه دارد, و امروز دیوار بزرگتری از سنگ 
مرمر ساخته‌اند و طواف کنندگان در بیرون دیوار طواف می کنند, , و به این 
ترتیب خاطره مادر دوستی اسماعیل را زنده نگه می‌دارند. 

1- بحار, ج 12, ص 111. 

2 بحار, ج 12, ص 97. 

3- ابراهیم 35 تا 41. 

4- اقتباس از بحار, ج 12, ص 114. 

5- بنابر قول دیگر (چنان که خواهیم گفت) هاجر پس از پایان ساختمان 
کعبه از دنیا رفت. 

6- ناگفته نماند که: ابراهیم با تجربه, که در مورد همسر نیز تجربه کافی 
داشت, در این ملاقات با همسر اول اسماعیل. فهمید که او شایسته نیست 
و قابل تربیت نمی‌باشد. لذا آن دستور را داد. و گرنه در بسیاری از موارد. 
زنها قابل اصلاح هستند و نباید با مختصر پیش امدی به فکر طلاق افتاد. 

7- بحار, ج 12, ص 84 و 85. 

8- بحار, ج 12, ص 104. 


هدف از بنای کعبه و تجدید آن 


حضرت اسماعیل مرت اسان (ع۱ ۲ عذف از.سای کفیه و تحورد ار 
تجدید بنای کعبه به کمک اسماعیل - علیه السلام - 

خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت آدم - علیه 
السلام - توسط او ساخته شد(1) بعداً طوفان نوح باعث شد که ساختمان 
اين خانه ویران شده و در ظاهر محو گردید, اما ابراهیم خلیل می‌دانست 
که مکان خانه کعبه در سرزمین مکه قرار دارد(2) و بر همین اساس, به 
فرمان خدا, همت کرد که دیگر بار اين خانه. ساخته شود. 

این از یک سو و از سوی دیگر با سکونت هاجر و اسماعیل در سرزمین 
مکه, و پیدا شدن آب ژزمزم و رو آوردن قبائل به این سرزمین, 

است که این مجتمع, نیاز به قانون (دین) مه دا تم ریشه اساسی 
قانون و رهبر خوب, و اجرای قانون پرستش و عبادت خدا است. ننیجه 
می‌گيريم که این مردم نیاز به پرستشگاهی داشتند, تا در وقتهای 
مخصوصی به آن جا روند و خدا را عبادت کنند و آن پرستشگاه کلاس تعلیم 
و تربیت برای. آنها باشد. و چه خوب است که این پرستشگاه به دست 
قهرمان توحید. ابراهیم خلیل ساخته گردد و برنامه و مراسم آن با 
رهنمودهای این مرد بزرگ تعیین شود. 

از این رو ابراهیم پس از گذشت مراحل مقدماتی, از طرف خداوند ناهن 
یو ۲ اه کدرا با کیت اسمال مارد 

ابراهیم, از خدا خواست که مکان کعبه را تعیین کند. جبرئیل از طرف خدا 
به زمین آمد و همان مکان سابق کعبه را خط کشی کرد و آن گاه ابراهیم 
آماده شد که در آن مکان. به تجدید بنای کعبه بیردازد. اسماعیل از بیابان 
نی .هن آ ورن و ابراهیم دیوار کشی کعبه را انجام می‌داد و به این ترتیب 
دیوار کعبه به ارتفاع 9 ذرع رسید, و سپس ابراهیم سقف کعبه را با 
چوبهایی پوشاند. 

در مورد «حجر الاسود» که در زمان حضرت آدم آن را از بهشت آورده 
بودند و در کنار کوه ابوقبیس بود, ابراهیم با راهنمایی خداوند آن سنگ را 
پافت و با کمک اسماعیل آن را برداشته و آوردند و در جای خود که هم 
اک ارت سر سا سرا ع ی ار که 
به طرف مغرب و دیگری به طرف مشرق باز می‌شد. 

رفران ام از ان که یرام و اسما تلم اسان کفعه راز 
بردند وکارش را پایان دادند, چنین دعا کردند: 

فروره کارا اس کل را اسها کول کی ضواا او ها وفرنیدان با آعض 
را تسلیم فرمان خود کن. 


3. شیوه پرستش خود را , به ما نشان بده. 4 توبه ما را بیذیر. 

د. در میان مردم این سرزمين, پیامبری را مبعوث کن تا به تعلیم و تربیت 
و پاکسازی فکری و عملی مردم بپردازد.(3) 

به این ترتیب ابراهیم با همیاری اسماعیل در این مرحله نیز, کار خود را به 
طور کامل انجام داد, و با دعاهای پر محتوایش این کار بزرگ را تکمیل 
کرد. 

هدف از بنای کعبه ۱ 

این مرحله مقدماتی و ظاهر ساختمان کعبه بود, ولی ان جه مهم است 
هدف از بنای این ساختمان است که تمام این زحمتها و رنجها به خاطر آن 
هدف می‌باشد, هدف از بنا کردن کعبه این بود که وسیله‌ای برای نجات 
انسانها از بت پرستی و خرافه‌گرایی, و کشاندن آنها به سوی توحید و 
خدایرستی باشد. هدف این بود که آن جا پایگاه توحید گردد, و مردم در 
کلاس این پایگاه. تعلیم و تربیت گردند و در همه ابعاد زندگی به سوی 
خدای قزر کی اه چنان که این هدف از دعاهای ابراهیم که در بالا ذکر 
شد. مشخص شده است, بخصوص دعای پنجم. که خداوند پیامبری (اشاره 
بر تیاه ساسا حاصلی الم یهافر و او را در اين پایگاه 
توحید مردم را به سوی خدا بخواند. 

از سوی دیگر خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که مناسک حج را 
بتحا اور ندز جبرئیل از طرف خداوند بر ابراهیم نازل شد و مناسک حج از 
طواف و سعی و وقوف در عرفان و مشعر و آداب منی و و | به آن دو 
بزر کواز اموخت. انها نیز مناسیک. جح رز به ترتیب فوق ی دادند و با 
انجام مناسک حح, و توجه به محتوای بزرگ حج, شاهد منافع مادی و معنوی 
خود گردند.(4) 

به نقل مفسر معروف, آبن عباس, ابراهیم بر بالای کوه ابو قبیس رفت, 
انگشتان دستش را به گوش گذاشت و فریاد زد: «ای مردم دنیا دعوت 
پروردگار خود را در پِِ زیارت خانه خدا| اجابت کنید» خداوند صدای او را 
به همه مردم تا پایان دنیا رساند. انان که از تبار ابراهیم هستند از درون 
وجدان و فطرتشان به این صدا لبیک گفتند و آمادگی خود را برای انجام 
این هدف بزرگ, و دیدن دوره سازنده دانشگاه حح اعلام نمودند.(5) 
خداوند در قران (آیه 130 سوره بقره) به همه جهانیان اعلام کرد که «هیج 
کسی جز افراد سفیه و نادان از ایین پاک ابراهیم. روی گردان نمی‌شود, ما 
۳ را در اين جهان و جهان اخرت از مردان صالح و برجسته قرار 
دادیم». 

بر همین اساس, مراسم حج که در اسلام ازمهمترین مراسم جهانی مذهبی 
است همواره یادآور خاطره ابراهیم است. و حماسه بندگی ابراهیم در تمام 
مراسم ین آمیشته است. و اصولاً انجام مراسم حح بدون یاد ابراهیم, 


مفهومی ندارد, و این که خاطر آترفنت که نام وراه حماسه این مرد خدا| 
هميشه زنده بماند و انان که می‌خواهند راه عزت و عظمت انسانی را 
بپیمایند. در این راه گام بردارند. 

حج در حقیقت حرکت خلق پا به پای ابراهیم در خط خدا است, عبادت و 
سیاست فردی و اجتماعی در آن به هم آمیخته است که اگر به راستی 
محتوای واقعی آن, براساس صحیح دنبال شود, بزرگترین و عمیق‌ترین 
خفاسته خدا! پزستتن: بر با خواهد شد اهند آن: که روندعان: به توق حج/ 
هدف و محتوای حج را مورد توجه قرار داده و در اين کلاس بزرگ اسلامی, 
به ندای ابراهیم معلم بزرگ بشری لبیک گویند. و در نتیجه همچون ابراهیم 
در صحنه حضور و ظهور داشته باشند. و بدانند که حح ابراهیمی براساس 
برائت و بیزاری از مشرکان, و تقویت نبنیه‌های معنوی و اقتصادی 
مسلمانان است. 

1- آل عمران, 96. 

2- چنان که از ایه 37 سوره ابراهیم چنین استفاده می‌شود. 

3- بقرو, 127. 

4- «و أَذن فی النّاس بالحج یوک ۰ لیشهدُوا منافع لهْمْ» (حح, 29-28). 

5- مجمع البیان. ج 7, ص 80. 


امتحان الهی در قربانگاه اسماعیل 


حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع) / امتحان الهی در قربانگاه 
اسماعیل 

بزرگترین ایثار ابراهیم و اسماعیل - علیه السلام - در راه خدا 

ابراهیم فراز و نشیبهای سختی را پشت سر گذاشت. و در همه جا و همه 
وقت, تسلیم فرمان خدا بود و در راه او حرکت می‌کرد, همه رنجها را در 
راه خدا تحمل کرد و در تمام ازمایشهای الهی قبول شد., و شایستگی خود 
را به اثبات رساند. 

وت در زندگی. اسماعیل را خیلی دوست داشت. چرا که اسماعیل 
ثمره عمرش و پاداش یک قرن رنج و سختی‌هایش بود. به علاوه سالها از 
او جدا بود و در فراق او می‌سوخت. وانگهی زندگی اسماعیل در ظاهر و 
باطن در تمامی هدفها و راه‌های خداجویی با زندگی ابراهیم در آميخته ِ 
خداوند خواست ابراهیم را در مورد اسماعیل نیز امتحان کند. امتحانی که 
بزرگترین و نیرومندترین ا: نسانها را از پای در می‌آورد, و آن اين بود که 
ابراهیم یا دست خود کارد بر اطوم اسماعیل بگذارد و او را در راه خدا 
که قهرمان تسلیم در برابر فرمان خدا است آسان است به قول شاعر: - 

از تو ای دوست نگسلم پیوند *** گر به تیغم برند بند از بند 

بند آنان دهند خلق ای کاش ۴۴۲ که ز عشق تو می‌دهندم بند 

اصل ماجرا چنین بود: 

روزی اسماعیل که جوانی نیرومند و زیبا بود از شکار برگشت, چشم 
ابراهیم به قد و جمال هم چون سرو اسماعیل افتاد. مهر پدری. ان هم 
نسبت به چنین فرزندی, به هیجان آخ و فخیت اشتفاعیل در زوایای دل 
ابراهیم جای گرفت خداوند خواست ابراهیم را در مورد همین محبت 
سرشار امتحان کند. 

شب شد. همان شب ابراهیم در خواب دید که خداوند فرمان می‌دهد که 
باید اسماعیل را قربان کنی. 

ابراهیم در فکر فرو رفت که آیا خواب, خواب رحمانی است؟ شب بعد هم 
عین این خواب را دید, اين خواب را در شب سوم نیز دید, یقین کرد که 
خواب رحمانی است. و وسوسه‌ای در کار نیست.(1) 

ابراهیم در یک دو راهی بسیار پرخطر قرار گرفت. اکنون وقت انتخاب 
است., کدام را انتخاب کند, خدا را یا نفس را, او که هميشه خدا را بر وجود 
خود حاکم کرده, در این جا نیز 
رفت.: و کر چه ابلیس, سر راه او قفا وسوسه می کرد. 1 به او 


ی کی اس گقای یازا ویر ارت که ا ات 

جوانش را بکشد و.. 

ارای کت را بود. اکنون ابلیس شکن شد. جهارر اکبر کرد و با 

تصمیمی قاطع اماده قربان کردن اسماعیل شد, چرا که کنگره عظیم حح 

قربان می‌خواست.؛ ایثار و فداکاری می‌خواست؛ نفس کشی و ابلیس 

کشی می‌خواست ۳ مفهوم واقعی و عینی یابد, و امضا شود و مورد قبول 

واقع گردد. 

ابراهیم نخست این موضوع را با مادر اسماعیل «هاجر» در میان 

گذاشت(2) به او گفت: لباس پاکیزه به فرزندم اسماعیل بیوشان. موی 

ِِ راشانه کن, می‌خواهم او را به سوی دوست ببرم و هاجر اطاعت 
‌. 

وقت حرکت. ابراهیم به هاجر گفت: کارد و طنابی به من بده, هاجر گفت: 

تو به زیارت دوست می‌روی, کارد و طناب برای چه می‌خواهی؟ 

ابراهیم گفت: شاید گوسفندی قربان بیاورند, به کارد و طناب احتیاج پید | 


1 

هاجر کارد و طناب آورد: وابراهیم با اسماعیل به سوی قربانگاه حرکت 
دند. 

۳ 

مقأومت ابراهیم, اسماعیل و هاجر در برابر وسوسه‌های شیطان 

شیطان به صورت پیرمردی نزد هاجر آمد و به حالت دلسوزی و نصیحت 

کفت: آبا شدای راهم باعل اه کحا مت ره 

گفت: به زیارت دوست. 

شیطان گفت: ابراهیم او را می‌برد تا به قتل رساند. 

هاجر گفت: کدام پدر» پسر را کشته است یوق بدری چون ابراهیم و 
اه وا 

شیطان گفت: ابراهیم می‌گوید: خدا| فرموده است. 

هاجر گفت: هزار جان من و اسماعیل فدای راه خدا باد. کاش هزار فرزند 
می‌داشتم و همه را در راه خدا قربان می‌کردم (نقل شده: هاجر چند سنگ 
از زمین برداشت و به سوی شیطان انداخت و او را از خود دور کرد). 
وقتی که شیطان از هاجر مایوس شد. به صورت پیرمرد نزد ابراهیم رفت 
و گفت: ای ابراهیم! فرزند خود را به قتل نرسان که این خواب شیطانی 
است, ابراهیم با کمال قاطعیت , کوب معهن: شیطان 
نو هستی. 

پیز مرد» بشید ای ابر اهیما. آبا دل, ترا می‌دازد که فرزند. محنویت را 
قربان کنی؟ ً ۲ 

انراهیخ گفت: سوگند:بة خدا اگر به اندازه افراد:شرق و غرب فرزند 
داشتم و خدای من فرمان میداد که انها را در راهش قربان کنم. تسلیم 


فرمان او بودم (نقل شده ابراهیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف 
شیطان, او را از خود دور ساخت). 

شیطان از ابراهیم - علیه السلام - ناامید شد و به همان صورت سراغ 
اسماعیل رفت, و گفت: ای اسماعیل, پدرت تو را به قتل برساند, 
اسماعیل گفت: برای چه؟ شیطان گفت: 0 فرمان خدا است. 
اسماعیل گفت: اگر فرمان خدا است, در برایر فرمان خدا باید تسلیم بود, 
چند سنگ برداشت و با سنگ , به شیطان حمله کرد و او را از خود دور نمود. 
(3) 

ان اه تال ی اس و فا اه 

ابراهیم فرزند عزیزش, میوه دلش و ثمره یک قرن رنج و سختی‌هایش, 
اسماعیل عزیزتر از جانش را به قربانگاه «منی» اورد. به او گفت: 
فرزندم! در خواب دیدم که تو را قربان می‌کنم. 

اسماعیل این ی ی ی و فرزندی ابراهیم 
را دارا بود. بی‌درنگ در پاسخ گفت: ای پدر! فرمان خدا را انجام بده. به 
خواست خدا| فر از مردان صبور و با ستیقامت خواهی پافت .)4 

هیارا وقتی تبری کرد من رس حرف کم وس توحون لور کرو 
2 وقتی به خانه رفتی به مادرم تسلی خاطر بده و ارام بخش او باش 3. 
مرا درحالی که پيشانیم روی زمین است و در حال سجده هستم قربان کن 
که بهترین حال برای قربانی است. وانگهی چشمت به صورت من نمی‌افتد 
و در نتیجه محبت پدری بر تو غالب نمی‌شود و تو را از اجرای فرمان خدا 
باز نمی‌دارد ابراهیم دست و پای اسماعیل را با طناب بست و اماده قربان 
کردن اسماعیل عزیزش شد. روحیه عالی اسماعیل. در را در اجرای 
فرمان کمک می‌کرد. ابراهیم کارد را بر حلقوم اسماعیل می‌گذارد. و برای 
این که فرمان خدا سریع اجرا گردد. کارد را فشار می‌دهد, فشاری محکم, 
اما کارد نمی‌برد. ابراهیم ناراحت می‌شود از اين رو که فرمان خدا به تأخیر 
می‌افتد, با ناراحتی کارد را به زمین می‌اندازد, کار به اذن خدا| به زبان 
مف اند وش گاید «خلیل به من می کون ببره ولی جلیل (خدای نز ک] مرا 
از بریدن نهی می‌کند».(5) 

ارام از اما کی میا تفه ام که در کار 
اسماعیل می‌گوید: سر کارد را (مانند نحر کردن شتر) در گودی حلقم فرو 
کن, ابراهیم می‌خواست پيشنهاد اسماعیل را عمل کند و در همین لحظه 
ندای خدا به گوش ابراهیم می‌رسد: 

هان ای اتراشم! «قد صدقت الرویا؛ فرمان خدا را با عمل تصیق کردی» 
همراه این ندا گوسفندی که مدتها در صحرای علفزار بهشت چریده بود نزد 
ابراهیم اورده شد, ابراهیم ندایی شنید که از اسماعیل دست بردار و به 


خاه این کی فرتان کشر6) 
خداوند تنشنه خون نیست؛ نمی‌خواهد آدم بکشد, بلکه می‌خواهد آدم بسازد, 
تراهم اشفا لا این یه ابا ی و استا رم رن 
امتحانات الهی, قهرمانانه فاتحم شدند. 
قصه ابراهیم و اسماعیل. قصه کشتن و خونربزی نیست بلکه قصه ایثار و 
استقامت و فداکاری و تسلیم حق بودن است., تا ابراهیمیان تاریخ بدانند که 
باید این چنین به سوی خدا رفت؛: از همه چیز برید و سر به آستان الله نهاد. 
چرا که تا انسان اين چنین نفس کش و ابلیس برانداز و ایثارگر و مرد 
میدان نباشد نمی‌تواند ابراهیم شود و به امامت برسد, و بر فرق فرقدان 
کمال تکیه زند و بر ملکوتیان فایق گردد, و خداوند بر او سلام کند, و در 
قران بفرماید: «سلام بر ابراهیم. ما اين چنین به نیکوکاران توجه داربم, 
ایزاهتم ار شدکاقبا اهان ما ود( 
این است معنی ایثار. قربانی, انتخاب بزرگ, فداکاری و استقامت و بالأخره 
همه چیز را برای خدا خواستن و در راه او فدا کردن. 
خداوند در قرآن سوره صافات آیه 107 می‌فرماید: 
«و فقدَیناة بذیح عظیم؛ ما قربانی بزرگی فدای اسماعیل کردیم» 
واژه «عظیم» شاید آشاره به این است که فداکاری ابراهیم آن قدر بزرگ 
است که فدا شده آن نیز بزرگ است., نه تنها همان گوسفند که در آن 
لحظه نزد ابراهیم آورده شد قربانی شد. بلکه همه سال در مراسم حج, و 
لس تمام نقاط دنیا, مسلمانان روز عید قربان؛ میلیونها گوسفند پا و 
دیگر ذیح می‌کنند و به یاد ابراهیم قهرمان ایثار می‌آفتند. و خاطره ابراهیم 
را تجدید می‌نمایند. به راستی عظیم است, و خداوند اين چنین به بنگان 
مخلاص و فداکارش پاداش می‌دهد و نام تن آنان را جاودانه در سینه 
تنم آنت کار مواسامای ها اسان تا ار ان اند کهتدر 
برابر ابراهیم اين چنین تواضع کنند و یاد و حماسه آو ار 
هط ابراهیم گام بردارند و ایثار و گذشت و ترور شیطان 
را از او و همسر و فرزندش بیاموزند. ۲ 
و در مناسک حج, که بر حاجیان واجب شده با زدن هفت سنگ به جمره 
ا 0 سه ستون سنگی (جمره اولی و وسطی 
و اخری) را سنگ باران کنند, برای آنست که در کلاس بزرگ حج, هم چون 
ابراهیم و همسر و فرزندش به میدان شیطان بروند و مردان و زنان و 
جوانان, این چنین شیطان را ترور کنند نه اینکه خود مورد ترور شیطان 
شوند. 
ابراهیم در این ارفایض بزرگ نیز کار را به خوبی به پایان رساند, کار او آن 
چنان عالی بود که فرشتگان به خروش افتادند که: زهی بنده خالص که او 
را در آتش افکندند از جبرئیل کمک نخواست., اینک برای خشنودی خدا, 


کارد بر حلقوم جوان عزیز خود گذاشته و حاضر شده میوه قلبش را به 
دست خود قربان کند, آری این است معلی واقعی قربان؛ که اگر این 
قربان باشد, ما به عزت و عظمت در تمام ابعاد می‌رسیم و گرنه عقب 
افتاده‌ایم, به قول شاعر و عارف بزرگ اقبال : 

هر که از تن بگذرد جانش دهند *** هر که جان در باخت جانانش دهند 

هر که نفس بت صفت را بشکند *** در دل آتش گلستانش دهند 

هر که گردد نوح عقلش ناخدا *** ایمنی از موج توفانش دهند 

هر که بی‌سامان شود در راه دوست *** در دیار دوست سامانش دهند 
ترسیم دیگری از وصیت اسماعیل قهرمان صبر 

اسماعیل تازه به رشد رسیده بود که به قولی سیزده سال داشت. کم کم 
همیاری با وفا و صدیق برای پدر بود پدر در شب هشتم ذیحجه در خواب 
دید که کسی , به او می‌گوید باید اسماعیل را در راه خدا قربان کنی؛ - 
شب را از اين رو شب «ترویه» گویند: 

«لروية ابراهیم فیه فی منامه؛ زیرا ابراهیم, در این شب در خواب دیده بود 
که اسماعیلش را قربان می‌کند». 

شب بعد (شب نهم) نیز همین خواب را دید, به روشنی اطمینان کامل 
یافت که این خواب, رحمانی و راست است و وسوسه‌ای در کار نیست, 
این شب را عرفه (ستت شتاعت) کفتند: 

«لمعرفته صحة منامه؛ زیرا ابراهیم درستی خوابش را دریافت.» 

ابراهیم تصمیم گرفت. اسماعیل را قربان کند. وقتی اسماعیل را به 
قربانگاه برد و او را به زمین خواباند تا قربانش کند, اسماعیل این وصیتهای 
1 هیارا ارات سا اه سای 
تا یی فد 

2 پیراهنم را از بدن بیرون بیاور تا خونم به آن نرسد, و شستنش برای 
شما زحمت نباشد و مادرم آن را نبیند و رنجیده خاطر نگردد. 

3. پیراهن خود را به من بپوشان تا بوی تو از آن به مشامم رسد و جان 
دادن برایم آسان گردد. ۱ 

4 کارد را بر حلقومم سبک بگذار, تا مرگ را به آرامی احساس کنم. 

5 اگر ممکن است امشب نزد مادرم نرو تا مرا فراموش کند (چرا که 
دوری» از مهر و محبت می کاهد) 

6 سلامم را به مادرم برسان. 

راهتضرر | نید امسر تا اد کی هت اه ات 

وقتی که ابراهیم اسماعیل را اين چنین در یاری پدر بر انجام فرمان خدا, 
آماده دیدبا فلبی : پر از صفا و صمیمیت گفت: 

«یِعمّ العونْ انت علی آمر الله؛ تو نیکو بنده خدا در انجام فرمان او 


ی اس ی ام وا اهاز اه اطتا تون 
احتیاط می‌کرد که مبادا وسوسه‌ای در کار باشد. با توجه به این که پای 
کشتن و قربانی کردن در میان بود. ۲ 
2- گر چه قبلا گفتیم هاجر از دنیا رفت. ولی قول دیگر این است که هاجر 
در این وقت؛ , زنده بوده و این مطلب بر همین اساس است - ضمنا بعضی 
معتقدند که ذبیح, اسحاق بوده نه اسماعیل. بنابراین قول؛ ساره زنده بوده 
و در جریان ذبح بوده است. ولی اکثر علمای آتبتلام معتقدند که ذبیح, همان 
اسماعیل بوده است و این موضوع از امام صادق - علیه السلام - سوال 
ِ تن اسماعیل بود (نور الثقلین. جح 4 ص 424) و سخن معروف 
- صلّی الله علیه و آله - «انا این الذبیحین» (من پسر دو قربانی 
ِ با نوجچه به این که نردیدی بیست آن حضرت از نوادگان اسماعیل 
5 بر این مطللت راب فی کنو رون از فرانی حوم ید لا در 
ای ی ات ار 
ِ شده, کون مطلب تورات وارد روایات اسلامی شده است. 
3- هم اکنون در مراسم حح در منی» سه ستون (به نامهای جمره اولی و 


وسطی و اخری) به یاد این خاطره, سنگباران مي‌شوند. 

4 دیا آبتِ افعل ما توْمَرٌْ سَتَجذنی ان شاء اللة من الصابرینَ» (صافات 
-102). 1 

السعادة. ص 491. 


6- معراج السعادة ص 491؛ مجمع البیان. جح 8. ص 4<53. 

۱ .111-9 ۳ 9 -7 

8- تفسیر ابو الفتوح رازی. ج 9 ص 324-320؛ گر چه قبلا وصیت 
اسماعیل اعیل را ذکر کردیم و با ترسیم فوق کمی تفاوت داشت. ولی ترسیم 
فوق نیز نقل شده, ما هر دو را نقل کردیم تا در این جهت. مطلب تکمیل 


گردد. 


پایان عمر اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) 


حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع) / پایان عمر اسماعیل (ع) و 
اسحاق (ع) 

بایان کر انتعمافیلن #علیه لام سره 

حضرت اسماعیل با خانواده و فرزندانش در مکه زندگی می‌کرد. و به 
عنوان پیامبر و راهنمای مردم می‌زیست و برای شکوه‌مند نمودن مراسم 
حح در هر سال نقش مهم داشت. و در حقیقت کلیدداری و مقام تولیت حح 
بر عهده او بود. .  .‏ , 

ساختمان کعبه تا ان هنگام پرده نداشت. و به صورت سنگهای ساده ساخته 
شده بود, و اسماعیل در کنار کعبه دارای خانه‌ای و همان جاأ و و کی 
می‌کرد. تا اين که روزی همسرش پيشنهاد کرد که پرده برای دو درگاه 
کعبه درست کند. اسماعیل - علیه السلام - پیشنهاد او را پذیرفت, 
همنسزنش. ان دو برده را آماده کرد و در ان ده درگاه آویژان نمود. نستین 
همسرش پیشنهاد کرد که شایسته است برای همه ساختمان کعبه پرده 
ببافم, اسماعیل این پیشنهاد را نیز پذیرفت. از این رو آویشتن پرده بر کعبه 
از آن عصر تاکنون سنت است که هر سال در روز عید قربان تعویض 
می‌ شود. 

هزینه زندگی اسماعیل. از صید و دامداری تا شین می‌شد. و پرده‌ای که 
نخستین بار برای کعبه بافته شد, از پشم گوسفندان آن حضرت بود. 

شالت نس زاره لاسام ده و تال ان سر 
بود, در انتظا ر او به سر می‌برد, از فراق پدر اندوهگین و چشم به راه بود, 
تا آن که جبرئیل نزد او آمد, رحلت پدرش ابراهیم - علیه السلام - را در 
فلسطین , به او خبر داد و به او تسلین گفت و به اسماعیل عرض کرد: «باید 
صبر کنی, 9 در مورد فراق جانسوز پدر سخنی نامناسب نگویی که موجب 
خشم خدا گردد.» 

در ضمن جبرئیل به اسماعیل گفت: تو نیز از دنیا رحلت خواهی کرد 
اسماعیل 137 و به قولی 180 سال عمر کرد و سرانجام از دنیا رفت و 
پیکرش را در کنار قبر مادرش در حجر اسماعیل (کنار کعبه) به خاک 
سیر دند. 

اسماعیل می‌خواست مقام نبوت. بعد از او در نسل او باشد. خداوند 
خواسته او را اجابت کرد و جبرئیل این بشارت را به اسماعیل داد. از این 
رو اسماعیل در روزهای اخر عمر یکی از فرزندان خود را طلبید, و دایع 
نبوت را به او سپرد. وصیت‌های خود را به او نمود.(1) با توجه به این که 
اتماعل له العلام ه وق تسام مه امس زرمارف 


خداوند در قرآن دوازده بار از اسماعیل یاد کرده و او را به عنوان پیامبر 
صالح. متعهد. صادق الوعد, نیک سرشت و نیک روش, و شریک پدر در 
بازسازی ساختمان کعبه و پاکسازی ان از هر گونه شرک, و صابر یاد کرده 
است و در ایه 960 سوره انعام پس از شمارش جمعی از پیامبران از نسل 
ایراهیم - علیه السلام - می‌فرماید: 

«و آشماعیل و الیسع و بوشن و لقظا کل قصلنا علي المالیه 
اسماعیل, یسع. یونس ط . و همه را بر حهاتان برتری دادیم.» 

بابان عسر اسان باس لسلسم : 

بخشی از فراز و نشیبهای زندگی حضرت اسحاق - علیه السلام - در ضمن 
داستان‌های زندگی ابراهیم و اسماعیل - علیهما السلام 3 ذکر شند, کوتاه 
تن یی که سای وم ر ام ی سا رو او 
ساره نام داشت, ابراهیم و ساره هر دو پیر شده بودند» و امید داشتن 
فرزند نداشتند, ابراهیم - علیه السلام - همواره دعا می‌کرد که خداوند 
اه ات هو اما ای ی 
تولد اسحاق - علیه السلام - را به ابراهیم - علیه السلام - بشارت دادند. 
رام با له این سل فیای فص ی در رای را هت اه 
السلام 7 و ساره به وجود آمد. 

فو فان هفقده بار سخن از اسحاق - علیه السلام - به میان آمده, و او را به 
عنوان عبد صالح خدا, پیامبر شایسته, دارای روش ارجمند باد شده ۳ 
برنامه او همان برنامه پدرش ابراهیم - علیه السلام - بود» حضرت یوسف - 
علیه السلام در زندان؛ برنامه خود را براساس پیروی از آنین پدرانش 
دانسته و گوید: 

«و الَبِعَتْ ملة آبائی ابُراهیم و اسُحاق و یعْفوبِ؛ من از آیین پدرانم ابراهیم 
و 1۳ و یعقوب پیروی کردم.»(2) 

حضرت اسحاق - علیه السلام - هنگام بلوغ با دختری در سرزمین بابل به 
نام بقا خواهر یکی از شخصیت‌های آن دیار به نام لابان ازدواج کرد, پس از 
شت سا اه اس مه ای رف ار و ار 
طرف پدرش ابراهیم به عنوان تبلیغ و ارشاد مردم کنعان و فلسطین مامور 
شد, انها را به سوی خدای یکت فراخواند, سرانجام در شام سکونت نمود و 
هه انب سس یت مهم اراد اسال ات ماس هی 160 
سالگی رحلت نمود, مرقد مطهرش در شهر قدس خلیل در نزدیک مرقد 
ی روص که ا اه اس اس رای ات ره 
دارای فرزندانی بود که برجسهه‌نرین آنها حضرت یعقوب علیه السلام ِ 
1 
می‌ شود. 


قباس از ارب اتماخشهاد راوصنض لاد و وا پناضیر اسلام از یل 
اسماعیل است که (با 30 واسطه) به ابراهیم - علیه السلام - می‌ر سد. 


2- یو سف؛ 9د. 
3- اقتباس از: تاریخ انبیاء عماد زاده, ص 317 و 318. 


نهد دول ۶۱ 


زندگی حضرت لوط (ع 


حضرت لوط (ع) / زندگی حضرت لوط (ع) 

در قرآن 27 بار سخن از حضرت لوط - علیه السلام - به میان آمده, و او 
را به عنوان یکی از پیامبران مرسل و صالح خوانده که در برابر قوم 
سرکش و شهوت پرستی قرار داشت و آنها را به آیین حضرت ابراهیم - 
علیه السلام - فرا می‌خواند, ولی آنها از اطاعت دستورهای او سرپیچی 
می‌کردند. 

واژه «لوط» در اصل از لاط ۳ گرفته شده و به معنی ارتباط قلبی 
است., بنابراین این پیامبر خدا که پیوند محکم قلبی با خدا داشت., با نام 
لوط خوانده می‌شد, و به عکس اوء قومش به لواط و ارتباطهای نامشروع 
الوده بودند. 

حضرت لوط - علیه السلام - از خویشان حضرت ابراهیم - علیه السلام - 
بود. مطابق پاره‌ای از روایات, برادرزاده يا پسر خاله ابراهیم - علیه السلام 
- بود, و طبق بعضی از روایات برادر حضرت ساره همسر ابراهیم - علیه 
السلام - بود. هنگامی که حضرت ابراهیم - علیه السلام - در سرزمین بابل 
(عراق کنونی) مردم را به یکتا پرستی دعوت نمود, لوط نخستین مردی بود 
کر ای نصا وت بت انس ند - علیه السلام - ایمان آورد, و همواره 
در کنار ابراهیم - علیه السلام - بود, و یگانه یار و پاور ابراهیم - علیه 
السلام - در دوران مبارزات او با نمرود به شمار می‌آمد, چنان که ساره 
نخستین زنی بود که به ابراهیم - علیه السلام - ایمان آورد.(1) 

لوط - چنان که ظاهر امر نشان می‌دهد - در همان بابل نها اه و پس 
از اعتقاد به حقانیت آیین ابراهیم - علیه السلام - از مبلغین و مدافعین این 
۳۹ بود و در این لسن ۷ مقام ارجمندی از نبوت و رسالت رسید که 
خداوند, (در آیه 193 صافات) می‌فرماید: 

«و ان لُوطاً لین الْمْرُسَِینَ؛ همانا لوط از رسولان بود.» 

از امام باقر - علیه السلام - نقل شده فرمود: حضرت لوط در میان قوم 
خود سی سال سکونت کرد و انها را به سوی خدا دعوت نمود و از عذاب 
الهی برحذر داشت. لوط پسر خاله ابراهیم - علیه السلام - و برادر ساره 
همسر ابراهیم بود. ابراهیم و لوط - علیه السلام - هر دو پیامبر مرسل و 
هشدار دهنده بودند. 

لوط مردی سخی, بزرگوار و مهمان دوست بود. و مقدم مهمان را گرامی 
زندگی لوط - علیه السلام - با قومش - چنان که خاطرنشان می‌شود - از 
دردناکترین و تلخترین زندگی‌ها بود, که آن مرد خدا با کمال مقاومت تحمل 


کرد و به مسقولیت ارشادی خود ادامه داد. 

هجرت لوط - علیه السلام - همراه ابراهیم از سرزمین بایل به فلسطین 
هنگامی که حضرت ابراهیم - علیه السلام - از سرزمین بابل به سوی 
فلسطین, هجرت کرد (يا تبعید شد) حضرت لوط - علیه السلام - و 
خواهرش ساره همراه حضرت ابراهیم - علیه السلام - هجچرت نمودند؛ و 
پس از ورود به مصر, در آن جا (چنان که قبلاً ذکر شد) یک نفر کنیز به نام 
هاجر بر تعدادشان افزوده شد؛ و گروه چهار نفری به طرف فلسطین 
حرکت نمودند. 

ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانی کنار راه عمومی یمن و شام و... سکنی 
گزیدند, هر کسی که از آن جا می‌گذشت, ابراهیم ۳ ۱۷ 
حق دعوت می‌کرد و خبر در آتش افکندن او و نسوختنش, در دنیا شایع 
شندم تبون بعضتن: به. آو.می کفنند: با آیینشاه (نمرود) ضخالقت مک زیرا 
مخالفانش را می‌کشد, اما ابراهیم به راه خود ادامه می‌داد. 

یکی از کارهای ابراهیم این بود که هر کس از کنار خیمه‌اش رد می‌شد او 
را مهمان می‌کرد, و در محل سکونت او تا هفت فرسخ. شهرها و 
روستاهای پر از نعمت و درخت و میوه وجود داشت.؛ و وقور نعمت در همه 
جا به چشم می‌خورد و هرکس از مسافرین از اين شهرها می‌گذشت. 
بدون جلوگیری, از میوه‌های درختان می‌خوردر 

ابلیس که در کمین انسانها است. بخصوص اکر غرق در وفور نعمت باشند, 
زودتر می‌تواند انها را فریب داده و غافل سازد, از عیش و نوش مردم 
استفاده کرد و به انها لواط را یاد داد. نخست خودش به صورت انسانی 
آماده شد که با او لواط کنند و کم کم این کار زشت شایع و عادی گردید, 
به طوری که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می‌کردند. 

عده‌ای از مردم از این وضع بسیار پست ناراحت شده و به حضور ابراهیم - 
علیه السلام - آمدند و به او شکایت کردند, ابراهیم حضرت لوط را به 
عنوان مبلغ به سوی آنه فرستاد تا آنها را نصیحت کند و از عواقب شوم 
این اعمال زشت برحذر دارد. 

لوط به سوی این قوم (که در شهرهای سدوم و عمورا و ادوما و صاعورا و 
ضابورا) بودند رواته شد(3) وتان که قبلا کفتنم, اه رت له 
فلسطین؛ و لوط در قسمت پایین به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آنها 
وقتی که لوط را زیدند. گفتند تو کیستی؟ فرمود: من پسر خاله ابراهیم 
هستم؛ , همان ابراهیمی که شاه (نمرود) او را ؛ به آتش افکند, آتش نه تنها او 
را نسوزاند بلکه برای او سرد و گوارا شد. و او در چند فرسخی, نزدیک 
شما است. 

از خدا بترسید, راه پاکی را بپیمایید. این کارهای زشت را نکنید. خدا شما 
را هلاک خواهد کرد. گستاخی به خدا نکنید از او بترسید و خوددار باشید و 


خدا را از یاد نبرید... ۱ ۱ 

گاه می‌شد که مردی که از آن دیار عبور می‌کرد. مردم زشتکار آن دیار به 
سوی او می‌رفتند تا با او عمل زشت لواط انجام دهند, لوط - علیه السلام 
- او را از دست انها نجات می‌داد... .(4) 

ازدواج لوط - علیه السلام - 

یکی از سئتهای صحیح آیین‌های حق, ازدواج است که راه طبيعي برای 
ارضای غریزه جنسی, و بقای نسل می‌باشد. لوط در قفا محل ما موریت 
ازدواج کرد تا بلکه انها نیز از این روش پیروی کنند و از انحراف جنسی 
دست بردارند. مره این ازدواج این شد که لوط پس از مدتی دارای چند 
دختر گردید. 

لوط هم چنان به امر به معروف و : نهی از منکر و مبارزه با فساد ادامه 
می‌داد, اما بیانات مستدل لوط 1 اثر نمی‌کرد. و این جریانها سالها 
طول کشید ۲ اک بو لوط کف آکوست اروسررس ای ارت بو 
را تبعید خواهیم کرد, در این وقت بود که دیگر امیدی به اصلاح آنها نبود و 
آنها مستحق هیچ چیز, جز عذاب سخت الهی نبودند, از این بو ول خ رت 
لوط که سالها نسبت به آنها مهربان بود تا بلکه به سوی حق برگردند, 
ناراحت شد و بر آنها نفرین کرد.(5) 


1- سفينة البحار, ۳0 2 ص‌ ۱16 
2 بحار:ء ج 12, ص 147 و 148. 
3- بجار, ج 12 ض 163 و 55 1. 
4 بحار, جح 12, ص 163 و 155. 
5 بحار, ج 12, ص 155. 


قوم لوط 


حضرت لوط (ع) / قوم لوط 
نگاهی به بعضی از کارهای زشت قوم لوط - علیه السلام - 
ای رهام یت وم و ایا او خی تداع هس نو کر 
(و حتی در بعضی موارد شرط بندی می‌کردند که هسته به هر کسی خورد 
با او عمل زشت انجام دهند) و ادامس جویدن در معابر عمومی (برای 
۱ 
هم چنین لباسهای فاخر بلند می‌پوشیدند (که امروز رقاصه‌های دنیا در 
جهان غرب می‌پوشند) و دکمه‌های کت و پیراهنشان را می‌ گشودند(1) و 
قلم از بیان بعضی از زشتکاریهای آنها شرم دارد. از جمله از کارهای آنها 
این بود که راه‌ها را برای زشتکاری می‌بستند و اشکارا در معرض دید 
مردم, منکرات را انجام می‌دادند و تفسیر آیه 9 عنکبوت: 
«چ تون فی نادیکُمْ الَْتْکرّ؛ آمده: با یکدیگر در ملاً عام کارهای رکیک و 
زشت انجام می‌دادند.(2) 
و در بعضی از تفاسیر, کلمه «منکر» به هسته انداختن آنها تفسیر شده که 
ان هم به خاطر هوسهایشان بود 3(۰) 
از آیات قرآن از جمله از آیه 28 سوره عنکبوت استفاده می‌ شود که 
زشتکاری قوم لوط به گونه‌ای زننده بود که در میان هیچ قوم و ملتی 
سابقه نواشت , چنان که لوط به آنها گفت: 
«نکم لتانون الغاجشة ما ستعکم بها من آخد من العالمين شما کار بسیار 
ی هام هه کح ار موم ان فیل. از عسما ایا اجام 
نداده است.» 

به این ترتیب آنها چون بنیانگذار این قساد بودتده با ر گناه کسانی را که در 
0 ۳ ۱۳ 0۱ 
چیزی کم شود. ۲ 
از زشتکاری قوم لوط این که: کف دست بر پشت یکدیگر می‌زدند. 
دشنامهای رکیک و زننده به همدیگر می‌گفتند, بازی‌های بچه‌گانه داشتند, 
قمار بازی می‌ کردند, با انواع آلات موسیقی سر و کار داشتند, ب# پرانی 
و متلک گفتن از کارهای معمول آنها بود, و در حضور جمع, خود را برهنه 
می‌کردند و.. ۱ . 
حضرت لوط هر چه انها را نصیحت کرد در دل آن الودگان و منحرفان اثر 
تتمو(و؛ پاسخ آنها به جضرت لوط این بود که: 
«اثتنا تعدات الله ان کنت من الطادفین؛ اکن رای می‌گویی غذاب: دار 
برای ما بیاور» 4(۰) 


لجاجت و هوسبازی آنها تا اين حد بود, و سرانجام حضرت لوط با قلبی 
آکنده از اندوه گفت: «پروردگارا مرا بر این قوم 
مفسد؛, پیروز گردان» 5(۰) 
نکته قابل توجه این که در حالات قوم لوط نوشته‌اند یکی از عوامل اصلی 
آلودگی آنها به گناه زشت لواط این بود که انها مردم بخیلی بودند و چون 
شهرهای انها بر سر راه کاروانهای شام قرار داشت. آنها با انجام این عمل, 
نسبت به بعضی از عابرین و مهمانانشان. می‌خواستند انها را از شهرهای 
خود دور سازند. ولی کم کم این عمل زشت در میان خودشان نیز رایج 
گردید.(6) 
به هر حال چنان که خاطر نشان خواهد شد به سخت ترین عذاب الهی 
گرفتار شدند, به امید آن که در جامعه ما هیچ گونه از کارهای قوم لوط 
+ ضلی الله علیه ق ال دی مسج مردق را دید یه ظرف: کشن 
1 انداخت. فرمود: «او مشمول لعنت است تا ان هسته به زمین 
بیفتد» سپس فرمود: هسته انداختن از شیوه‌های قوم لوط است آن گاه آیه 
فوق (29 - عنکبوت) را خواند(7) و از کارهای زشت آنها این بود که محل 
مدفوع خود را نمی شستند, و 9 را از جنابت تطهیر نمی‌نمودند و بسیار 
بخیل و دست بسته بودند, هر گز کسی را به غذا دعوت نمی‌کردند. (8) 
آری وفور نعمت شامات که فرسخ در فرسخ پر از درختهای میوه‌دار بود و 
آن چنان درختها در میان هم رفته بودند که شعاع آفتاب به زمین نمی‌رسید, 
به جای این که آنها را شاکر خدا کند و به راه خداوند روند. اين چنین غرق 
درالودکی شده وذنوها آن‌ها کم کی خر ات نداشت که از شهرهایشان 
عبور کند, چرا که اموال او را غارت می کردند, و او را , به آلود کی حتف 
می‌کشاندند. . _ 
حضرت لوط تا ان حد, مظلوم و تنها بود که حتی نزدیکترین فرد نسبت به 
او که می‌بایست رازدار و حافظ اسرار و همکاری صدیق و صمیمی برای 
او باشد, و او را در هدفش کمک کند, نه تنها او را یاری نمی‌کرد بلکه به 
مخالفت 1 او اقدام می‌کرد و با نشانه‌هایی به مخالفان پاری می‌نمود.(9) 
9 زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر حضرت لوط - علیه 
م - 
لوط سی سال در میان قوم خود همچون کوه ایستاد و در برابر آنها قیام 
کرد, و مکژر و هر روز آنها را با ون از 
عذاب خداء, به سوی حق راهنمایی می‌نمود و حجّت را تد انا هام مین کند. 
لوط - علیه السلام - هم چون استادش ابراهیم - علیه السلام - مردی سخی 
و بزرگوار و مهمان نواز بود. هر کس بر او وارد می‌شد با کمال احترام از 
او پذیرایی می‌کرد. 


ولی قفوم اوء وقتی که مسافران و واردین غریب را می‌د بدند, نشننگ به 
سوی آنها انداخته, و هر کس که سنگش به کسی اصابت می‌کرد, اموالش 
را می‌گرفت و با او عمل زشت انجام ره و سه درهم به عنوان غرامت 
می‌پرداخت. و قاضی انها به دادن این سه درهم به مسافر مظلوم, قضاوت 
۱0000 ۱ 
و به طور کلی آنها غرق در انحرافات و آلودگی‌ها بودند. در مجالس 
عمومی با ساز و اواز و رقص و عریان. در هم مخلوط می‌شدند (همچون 
مواردی که هم اکنون در کشورهای غربی وجود دارد) و زشتکاری و 
کثافتکاری را به جایی رساندند که پيامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله - 
فرمود: «زمین گریه کرد ۳ حدی که اشکش به آستتفان رسید و آسمان 
گریه کرد تا حذی که اشکش به: گرنین. رسنیده آن. کاه خداهند به. اسان 
فرفان:داد که نها راشتکیاران کند (کف‌سرحش خواهد آاهد: (10) 
دعوت پیاپی لوط - علیه السلام - و لجاجت قوم 
حضرت لوط - علیه السلام - برای هدایت قوم خود, بسیار زحمت کشید و 
رنج برد و از هر راهی وارد شد, ولی آن قوم هم چنان بر سرکشی و 
لجاجت خود می‌افزودند. برای روشن شدن این مطلب. نظر شما را به 
ترجمه آیه 160 تا 175 سوره انبیاء جلب می‌کنیم: 
امن کس اسان ام له سا انیا کته یش اش 
پیشه خود نمی‌سازید؟ من برای شما رسول امینی هستم. تقوای الهی 
پیشه کنید و از من یپیروی نمایید من از شما پاداشی نمی‌خواهم, پاداش من 
نزد پروردگار جهانیان است. 
آپا در میان جهانیان شما به سراغ همجنس می‌روید (چه کار زشتی؟!) و 
همسراآنی را که خدا برای شما آفریده است رها می‌کنید, ی 
تجاو زگری هستید. 
قوم لوط در پاسخ گفتند: 
اق ار ار ان کصا ور تک اب اند بان خاش ی ترا 
از این سرزمین تبعید می‌کنیم). 
۳ ۱ ۱ ۱۱ ینم ۱۳ می‌دهند, رهایی بخش. ما 
9 مومنش را نجات دادیم خر پیز زنی که در فیان آن گروم باقی 
ماند (اين پیرزن همسر لوط بود که از نظر عقیده و مذهب با قوم گمراه 
بود و هرگز به لوط ایمان نیاورد) سپس دیگران را هلاک کردیم و بارانی 
(ازسیی اس آنها-هوو فرساديم. چه باران بهی هد این باران انذار شدکان. 
در این ماجرا (ی قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آیتی است اما اکنر آنها 
ایمان نیاوردند و پروردگار تو عزیز و رحیم است.» 
گفتگوی ابراهیم - علیه السلام - با فرشتگان: در مورد عذاب قوم لوط - 


علیه السلام - 

چنان که قبلا در زندگی ابراهیم - علیه السلام - ذکر شد: به فرمان خدا نه 
نفر یا یازده نفر از فرشتگان مقرژّب خداوند که جبرئیل در میانشان بود, از 
سوی خدا برای انجام دو ماموریت به زمین امدند: نخست برای مزده دادن 
به ابراهیم - علیه السلام - که به زودی از ساره دارای پسری به نام اسحاق 
خواهد شد 2. عذاب رسانی به قوم لوط. 

وقتی که این فرشتگان نزد ابراهیم - علیه السلام - آمدند و بشارت خود را 
دادند, خامو‌درت دوم خود را به ابراهیم - علیه السلام - گفتند, ابراهیم - 
علیه السلام - در این مورد با آن فرشتگان به گفتگو نشست. زیرا دل 
مهربان ابراهیم - علیه السلام - می‌تپید و با خود می‌گفت: شاید روزنه امید 
برای اصلاح قوم لوط باشد. از اين رو - طبق بعضی از روایات - ابراهیم به 
فرشتگان گفت: اگر در میان قوم لوط, صد نفر از مقمنان باشد, آپا باز بر 
آنها ات 0 


فرشتگان 
ایزاهیم: گر پنجاه نفر باشند چطور؟ 
فرشتگان: نه 


ابراهیم: اگر یک _نفر مومن باشد چطور؟ 

فرشتگان: : قطعاً لوط ت ليم السلامت ور قیان انا تست: :ها یه او و 
خاندانش آگاه‌تر هستیم, لوط و خاندان با ایمانش - جز همسرش - را نجات 
خواهیم داد.(11) 

وقتی که برای ابراهیم. عذاب قوم لوط قطعی شد, دیگر هیچ نگفت. و 
تسلیم فرمان خدای بزرگ بود, و گفتگوی فوق نیز برای توضیح بود که از 
دل مهربان ابراهیم - علیه السلام - نشأت می‌گرفت. 

و در بعضی از روایات آمده: ابراهیم به جبرئیل گفت: در این باره به خدا| 
مراجعه کن (و توضیح بخواه) خداوند در همان لحظه به ابراهیم وحی کرد: 
«اعرض غن هذا یه قد ذ جاء اد یی الَمَم تَيهْم عذات عیز مَرّدود ای 
ابراهیم از این گفتگوها دوری کن؛ ۳ خدا| صادر شده و آن فرشتگان 
ما مر عذاب حتمی قوم لوط هستند که در آن؛ هی شفاعتی مقبول 
نیست.»(12) ۱ 

دل مهربان ابراهیم ارام گرفت, و فرمان خدا, وجود او را که سراسر 
تسلیم بود, اطمینان بخشید. 

کف وی ما شور ان اس احضرت لوط له اسلا 

سرانجام مأموران عذاب به صورت بشر, از حضور ابراهیم خارج شده و به 
حضور لوط وارد شدند, لوط جوانان زیبایی را دید و در اين موقع مشغول 
ابیاری زراعتش بود, به انها گفت: شما کیستید؟ 

آنها گفتند: ما مسافر راه هستیم امشب مایلیم مهمان تو باشیم. 


لوط, با توجه به قوم منحرف و زشتکارش از یک سو, و ورود جوانان زیبا از 
سوی دیگر, در فشار روحی قرار گرفت. که چه کند. اگر این جوانان را 
مهمان کند ترس آبروریزی است. این فکر چنان او را ناراحت کرد که به 
خود گفت: 

«هذا یوم عصیتٌ؛ امروز روز سخت و وحشتناکی است».(13) 

ابا لوط همان ها سای را ات مایا را بش خاش شون 
بیرد, آنها را به سوی خانه‌اش راهنمایی کرد ولی برای اين که آنها را از 
فاجزاابا خبر کردم باشندم در وسط راه چند بار به, آنها گفت: این شهن .مردم 
تکار بو م کی دار اهنا خر انانی ماه اند عسات کار 
خود را کرده باشند. 

در بعضی ار موایات. افو لو اقفر مها تفاهسکوی را ال کره < 
شب فرا رسید, شاید در تاریکی دور از چشم آن قوم شرور و آلوده بتواند 
تیال مهمانان مایوحانت ارظ د و مختن لوط بر فت تام تاو 
اتش روشن کرد, قوم شرور فهمیدند که امشب در خانه لوط چند نفر به 
مهمانی امده‌اند. و از هر سو به سرعت به سوی خانه لوط - علیه السلام - 
هجوم آور دنه( 15) 

گفتگوی لوط - علیه السلام - با قوم تبه کار 

وقتی که قوم شرور, به در خانه لوط - علیه السلام - رسیدند به لوط 
کشت آیاها وا ار رازن موتمعاط یم کر ره 

لوط - علیه السلام - که هوی و هوس آنها را می‌دانست, سخن از ازدواج 
(که امری طبیعی برای ارضای غریزه جنسی و بقای نسل است) ,: به میان 
آورد و فرمود: «اینها دختران منند. برای شما با کیزه‌ترند» :(با آنها ازدواج 
کنید و از عمل شنیع لواط دوری کنید) از خدا بترسید و مرا در میان 
فوساه ام رو کی 

«] لیس مِئْکم رَجْل رَشیذ؛ آیا در میان شما یک نفر دارای رشد و غیرت 
نیست ؟»(16) 

آنها در پاسخ گفتند: تو که می‌دانی ما حق (و میلی) در دختران تو نداریم و 
خوب ور نید ما چه می‌خواهیم. ۳ 

وقتی که حضرت لوط از آن قوم اصلاح نایذیر, فایشن شد, گفت : «کاش 
دارای نیرو پا تکیه گاه و پشتیبان محکمی بودم»(17) (آنگاه می‌دانستم با 
ما پست»تطظر اجه کی ۱ 

آری لوط در این هنگام از غربت و بی‌کسی خود یاد کرد و 7 اک 
نیرویی می‌داشتم چنین خوار و گرفتار شما نمی‌شدم و در با تعذی و 
گزند شما دفاع می‌کردم و در مقابل فشار شما مقاومت می‌نمودم. 

عجبا حتی_یک مردم سالم و غیرتمند نبود که به پشتیبانی از لوط برخیزد, و 


تعبیر به «أ لیس مِثْكَمْ رَجْل رَشیذ؛ آیا در میان شما یک مرد رشید نیست؟» 
حاکی است که اگر یک انسان عاقل و فهمیده و متعهد در میان شما بود, 
کار شما به افتضاح و رسوایی نمی کشید. 

خبر دختر لوط - علیه السلام - به پدر! 

بعضی چنین, می‌نویسند. 

فرشتگان ماضوان عذاب وقتی که از ابراهیم - علیه السلام - جدا| شدند, و به 
صور جوانان زیبا به شهر «سدوم» روانه گشتند. چون به دروازه شهر 
رسبدند, وی .را دیدن کفازجان.ات می کته از ان خهانبنتند که آنها را 
پذیرایی کند, دختر در مورد قوم شرور لوط, درباره جوانان تازه وارد نگران 
شد., و در وجود خود نیرویی برای حمایت ایشان ندید و خواست تا در یاری 
انها از پدرش استمداد کند, او دختر لوط بود, از این رو مهلت خواست و 
نزد پدر رفت و ماجرا را گفت. ۱ ۲ 

حضرت لوط از شنیدن این خبر, سخت نگران شد, و درباره خصوصیات ان 
جوانان از دخترش توضیح خواست., و برای یافتن بهترین راه, با دخترش به 
گفتگو پرداخت. و شاید از پذیرفتن و استقبال از واردین, مردد بود. و فکر 
می‌کرد از پذیرفتنشان. معذرت بخواهد, يا حقیقت حال را برای آنها بگوید, 
تا به زحمت نيفتد. ولی مهر و محبّت و مهمان نوازی لوط - علیه السلام - 
او را بر آن داشت که مخفیانه. دور از دید مردم. به استقبال واردین برود, 
انها را با کمال احترام به منزل بیاورد (با توجه به این که قوم لوط, لوط را 
از مهمان کردن غریبان منع کرده بودند) سرانجام لوط به تصمیم خود عمل 
کرد, و به استقبال جوانان تازه وارد رفت و با کمال احتیاط, , دور از دید 
0 شاه موه ده خاش هی انشا شتا کی حظام 
نشود.(18) 

به این ترتیب حضرت لوط - علیه السلام - در شرایط بسیار سخت, خصلت 
مهمان نوازی خود را به خوبی انجام داد, که بعد معلوم شد آن جوانان 
فرشتگان ماموز عذاب هستند. 

جات این که در پاره‌ای از روایات در تفسیر آیه: 

«قال لو ان لی یکُمْ فَوَة او آوی الی ژکن شدید؛ کاش در برابر شما قدرتی 
داشتم و يا تکیه گاه تیان فح کف اد آخیا ره بود.» 

آمده؛ امام صادق - علیه السلام - فرمود: منظور از «قوة» همان «قائم 
(عج)» است و منظور از «رکن شدید» 313 نفر یاران (مخصوص) ان 
حضرتند».(19) 

به این ترتیب نقش نیرو و سپاه قدرتمند در پیشبرد اهداف انسانی, روشن 
می‌شود, و در ضمن حضرت لوط ارزو می‌کند که چنین نیرویی داشته 
باشد, و حکومت جهانی در پرتو وجود حضرت فائم - علیه السلام - با ارتش 


متعهٌّد و نیرومند در همه جهان تشکیل گردد تا از مفاسد و زشتی‌ها به 
شدت جلوگیری شود (امید آن که هر چه زودتر خداوند لطف کند, تا با 
ظهور حضرت قائم - علیه السلام - و تشکیل حکومت جهانی, همه گونه 
مفاسد از روی زمین برچیده گردد و دنیا : پر از عدل و داد شود). 

چگونگی عذاب وحشت بار قوم لوط - علیه السلام - 

از ان عا که قفوم یر کسن لوطظه فساد را ار کدرا نون وهای برش 
راهنمایی‌ها و نصیحت‌های حضرت لوط, او را تهدید به تبعید کردند. و سالها 
بر این وضع نکبت بار ادامه دادند و درست به عکس فرمان خدا| همه چیز 
را وارونه نمودند» خداوند نیز مجازات ت آنها را به تناسب کارهای وارونه انهاء 
وارونه کردن زمین قرار داد و به جای ات باران آنها را سنگباران کرد 
اینک اصل ماجرا را بشنوید: 

وقتی که مهمانان (فرشتگان به صورت جوانان آزیبا) در خانه لوط - علیه 
السلام - بودند. لوط - علیه السلام - از یکی از آن جوانان پرسید کیستی؟ 
او گفت: من جبرئیل هستم, لوط گفت: ه هاهه سس دای رتیل کفت: 
ماموریت هلاکت قوم را دارم لوط گفت: همین الاآن؟ 

جپرئیل گفت: 

«أ لیس الصْیْخْ بقریب؛ آیا صبح نزدیک نیست؟»(20) 

معلوم شد که لحظه هلاکت در پایان شب, صورت می‌گیرد. 

در این هنگام قوم شرور و زشتکار سر رسیدند, و در خانه لوط را شکستند 
و وارد خانه شدند, جبرئیل با پر خود محکم بر صورتشان زد به طوری که 
چشمشان محو و نابینا شد. (21 

وقتی آنها چنین دیدند دریافتند که عذاب (همان عذابی که مکرر لوط به آنها 
وعده داده بود) فرا رسیده است. 

جبرئیل به لوط گفت: تو با افراد خانواده‌ات شبانه (دور از دید مردم] از 
مر رون ور رس که که ای اد نس ماه وحن ع ات ان 
است.(22) 

دانشمتدی جر فیان قوم لخظ وه به انها. کفت غدات. فر ا زستدم تجداربز 
لوط و خانواده‌اش از شهر بیرون روند» چرا که ۳ او دا میان شما است., 
9 نخواهد آمد, آنها خانه لوط را محاصره کردند تا نگذارند لوط از خانه 
بیرون رود, ولی جبرئیل ستونی از نور را در جلو لوط قرار داد و به او 
گفت: در میان نور بیاء کسی متوجه نخواهد شد, لوط و خانواده‌اش به این 
ترتیب از درون نور, از شهر بیرون رفتند, همسر گناهکار لوط از جریان 
مطلع شد, خداوند سنگی به سوی او فرستاد. و او هماندم به هلاکت رسید. 
وقتی که طلوع فجر شد, چهار فرشته هر یک در یک ناحیه شهر قرار 
گرفتند, و آن سرزمین را تا هفت طبقه‌اش جدا کردند و به سوی آسمان 
بردند. به طوری. ان سرزمین. نزدیک آشمان شد که اهل آشمان ضداق 


سگها و خروسهای شهر آنها را می‌شنيدند. 

سپس آن سرزمین را بر سر قوم شرور لوط وارونه کردند. و پس از آن 
سنگهایی از سجّیل (گلهای متحجر متراکم) که نزد پروردگار نشاندار بود؛ 
آنها را نشانه گرفت و بر آنها بارید, و به اين ترتیب شهرشان واژگون شد و 
خودشان با بدترین وضعی, , تار و مار و متلاشی گشتند 23(۰) 

یک آیه عبرت در قرآن 

در قرآن, در آیه 7۷0 سوره توبه  ِِِ‏ 

«آ لَم ایهم تباً الذی من قبلهم قَو و عادٍ و تمُود و قَوّم | ابراهیم و 
اضحاپ مین و الْموْتفُکات لتق وا نات قما کان ال للم 5 
لکی کائوا ْفْسَمم بظلمون؛ 1 خر کشانی گس اما ان دم ره 
بودند, به 0 نرسیده, قوم نوج و عاد و نمود و قوم ابراهیم و اصحاب 
مدین (قوم شعیب) و شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) که پیامبرانشان با 
دلایل روشن به سوی آنها آمدند (ولی به دعوت پیامبران اعتنا نکردند) 
خداوند به آنها ستم نکرد, اما خودشان بر خویش ستم می‌کردند (همه آنان 
با اختیار خود به هلاکت رسیدند, قوم نوح با طوفان و غرق شدن, قوم عاد 
(قوم هود) با طوفانهای تند, قوم ثمود (قوم صالح) با زلزله و صاعقه, قوم 
ابراهیم با نابودی نعمت و هلااکت نمرودیان, و قوم مدین (قوم شعیب) به 
واه اس انش باس هچ قیی لحط تا فا کت مرها سار ان امد 1 
(24) 

منظور از «موّتفکات» (شهرهای زیر و رو شده) شهرهای قوم لوط - علیه 
السلام ِ است که به گفته بعضی چهار شهر بودند, به نامهای: سد وم ؛ 
عامورا, دوما و صبوایم. و بزرگتر از همه, سدوم بود که حضرت لوط - علیه 
السلام - ان سکونت داشت.(25) 

و از محدذت معروف. مسعودی نقل شده: خداوند حضرت لوط - علیه 
السلام - را به پنج شهر اعزام نمود که عبارتند از سد وم عموراء؛ ادوما؛ 
صاعور اه ضان ۱( 26) 

درس عبرت 

قرآن در آیه 893 سوره هود, پس از بیان عذاب سخت قوم لوط می‌فرماید: 
« ما هی من الظالهین من ایک ببعید؛ ای محمد این گونه عذابها بر 
ظالمان از ات نو دور نیست 27(۰) 

و در سوره قمر (که از آیه 4 تا 41 آن مربوط به عذاب قوم لوط است) 
در آیه 0 می< نیم 

«و لَقَدٌ بسهتا ان للدکن فهل مق قدکرت‌ها قران زا با بیان اسان و 
1 ۳ نادامری. و "نذکر (غاقلان) فراز دادیم آبا چند. کیرنده‌ای 
هست ؟۱» 


داستان قوم لوط, , درس عبرت گرفتن. و خوف از خدا و دوری از گناه. و 
آندیشیدن درباره عواقب گناه و عذاب الهی در دنیا و آخرت است. 

آیه نخست (83 - هود) صریحاً اعلام می‌دارد این گونه عذابها برای 
ستمگران در هر امتی دور نیست, یعنی اگر ما در هر بُعدی ستم کنیم, و 
راه طغیان و ظلم را بپيماييم سرانجام کار ما عذاب سخت الهی خواهد 
بود. 

پس باید عبرت گرفت, و تا مهلت و فرصت است, خودسازی کرد, وبا ات 
توبه حقیقی آلودگی‌های گناهان سابق را شست. 

لوظ * علیه الساام > جطلومتوین یا هتران 

ار کت ۳ ندادند و 
را سیه روز و تیره بخت دنیا و اخرت نمودند. 

در ها اسر ان شا هلر ار رت و یس سامت تشه کر 
سی سال قوم خود را به سوی خدا دعوت نماید. و هیچ کس به او پاسخ 
مثبت ندهد, و هنگام فرود امدن عذاب. تنها یک خانه با ایمان درد شهر‌ها 
وجود داشت و آن خانه خود حضرت لوط - علیه السلام - بود. در اين خانه 
همسر لوط نیز حامی قوم بود و هنگام بیرون رفتن شبانه لوط, از خانه 
خاره شیر تا ند قوض‌خین وهجرشعی:. آشمانی. امد وه او ورد ه کته ند 
حضرت لوط - علیه السلام یس از این ماجرا| مدنی زنده بود» سرانجام از 
دنیا رفت. مرقد مطهرش در قریه «کفر بریک» در یک فرسخی مسجد 
فلل هر کار فوصت هر ارسارای اس( 

1- بحار ج 12, ص 151؛ خصال, ج 1. ص 160. 

2 سفينة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 97 

4 عنکبوت, 29. 

ک عکیوت 3 

6- تفسیر نمونه, ج 16, ص 254. 

7- تهذیب الاحکام شیح طوسی (ره)؛ ط‌ جدید» ‏ 3 ص‌ 22 

8- سفیينة البحار. ج 2. ص 16<. 

9 بحار, ج 12, ص 115. 

الا ری یواح ات فلا ایا نکر ات 
که در اسلام عمل لواط از گناهان کبیره است., و حد آن برای هر دو در 
صورتی که از روی اختیار بوده پا اعدام با شمشیر (و اسلحه دیگر) است و 
یا دست و پای او را بستن و از کوه به طرف زمین پرت کردن و يا در اتش,؛ 
شفرانتن مره صسا مار وش هو و دعر کی که لواطظ ان اواط 


کننده حرام ابدی می‌شود. 

در حالی که اسلام این چنین با این عمل زشت. برخورد شدید کرده. دنیای 
غرب از جمله انگلستان ان چنان در شهوت پرستی. مسخ شده است که 
همجنس بازی و حتی جواز ازدواج پسر با پسر را در مجلس شورای خود به 
تصویب رسانده‌اند, با توجه به این مطلب در قرن بیستم, دیگر جای تعجب 
نیست که در زمان لوط آن چنان غوطه‌ور در آلودگی بودند!. 

1- تفسیر برهان, ج 2 ص 226؛ عنکبوت: 32. 

12 بحار, ۳( 12 ص‌ 11_56 

13- سوره هود, آیه 77 

4- المیزان. ج ۰10 ص 362. 

15- سوره هود, آیه 78 

16- سوره هود, یه 9-8 7. 

7- سوره هود. ایه 80 (بحار. جح 12 ص 1537 و 138). 

9- بحار, ج 12, ص 158؛ تفسیر برهان. ج 2 ص 228. 

20- سوره هود, ایه 91. 

1- تفسیر آیه 37 سوره قمر. 

22 سوره هود, ایه 91 

3- سوره هود آیه 81 تا 83؛ بحار, ج 11, ص 168. 

4- مجمع البیان. ج 5 ص 49. 

5- همان ص 185. 

6- مروج الذهب, ج 1, ص 21. 

7- بحار, جح 12, ص 132. 

8- بحار, ج 12, ص 158؛ تاریخ انبیاء عمادزاده. ص 3<39. منبع: تاریخ 
انبیاء / عمادزاده 


9 حضرت یعقوب (ع) 


ماجرای ود یعقوب (ع) و پایان عمر او 


حضرت یعقوب (ع) / ماجرای زندگی یعقوب (ع) و پایان عمر او 

تک از پیامبران حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم, نومه حضرت 
ابراهیم خلیل - علیه السلام - است که نام او شانزده بار در قرآن آمده 
است, او همان است که گروهی از فرشتگان همراه جبرئیل, , نزد ابراهیم 
امدند, همسرش ساره را به فرزندی به نام اسحاق, و پس از او یعقوب, 
بشارت دادند.(1) 

نیز خداوند در ضمن شمارش امتیازاتی که به ابراهیم خلیل - علیه السلام - 
بخشیده, یعقوب را نام می‌برد و می‌فرماید: 

«و وهبنا ة اسَحاق و یعَفوبِ کلا هدینا؛ و اسحاق و یعقوب را به ابراهیم - 
علیه السلام - بخشیدیم», و هر دو را هدایت کردیم» 2(۰) 

در قرآن از حضرت یعقوب - علیه السلام - به عنوان یکی از بندگان صالح, 
ساسا ی ار سا اسهم ام سا ونر ال سس 
دارای امتیازات عالی یاد شده است. و داستان‌های جالب زندگیش بیشتر 
کر رایطه با حوازیه پسرین یه خصوص محضدت پوعف 2 علیه. الشسام- 
است, که بعدا در ذکر داستان‌های یوسف - علیه السلام - آن را خاطر 
نشان می‌کنیم. , 

آره شموب هت لیم التات رشان ان کر کیرور وهی فلتتظین بویا 
آمد, و در آغوش پر مهر «رفقه» در زیر سایه پدر ارجمندش «اسحاق» 
بو کل شد. او را به عنوان «اسراثئیل» می‌خوآندند, اسرائیل به معنی پیروز 
یا خالص است. دودمان بزرگ بنی اسرائیل از یعقوب شروع گردید. یعقوب 
پدر بزرگ بنی اسرائیل و ده‌ها پیامبر بنی اسرائیل است. حدود چهارصد 
سال بعد, بنی اسرائیل تحت شکنجه طاغوتی به نام فرعون قرار گرفتند تا 
اک رس ما اس تا سای دا 

تا در ایس عاارشتاس بدسید فان ار عقوی » اه لام > کی : 

اف ان را اس هه با ات سا ع اس 
حسادت برادر یعقوب 

یعقوب برادری به نام عیص (یا: عیساد) داشت, این برادر نسبت به یعقوب 
یا اهاط مور ما ام او کر 
اسحاق - علیه السلام - برای یعقوب دعای برکت نموده بود و به او فرموده 
بود: «تو دارای نسل فراوانِ پاکی خواهی شد» و به یعقوب ابراز دوستی 
مخصوصی نموده بود. 

آزار عیص به یعقوب به حدی بود که یعقوب نزد پدرش اسحاق که ذر .ان 


وقت پیر شده بود رفت و شکایت او را نموه( اسحاق از اختلاف دو 
فرزندش ناراحت و اندوهگین شد, به یعقوب گفت: «می‌بینی که من پیر 
شده‌آم و عمرم به لب دیوار رسیده است., من ترس آن را دارم که پس از 
من برادرت بر تو غالب شود و زمام اختیار تو را به دست گیرد, به نو 
وصیت می‌کنم به سرزمین «حاران» (در خاک عراق کنونی) بروی و در آن 
جا به خدمت رییس ان جا «لابان بن تبوئیل» برسی و با دختر او ازدواج 
کنی, در نتیجه او و بستگان او از تو پشتیبانی کنند و در این صورت برادر 
تموتان در ساره عرص انم وی از بو شک کرد وب 
خانه اش بر ‌گشت تا در مورد سفر فکر کند.(3) 

خواب عجیب یعقوب - علیه السلام - 1 

در این ایام که یعقوب سالهای نوجوانی را می‌گذراند. شبی در عالم خواب 
دید نردبانی از نور نصب شده که یک پله ان از طلا و پله دیگرش از نقره 
است و فرشته‌ای بر روی آر تتفته. آبرتت: یعقوب ۳ فرشته وارد شد 
و سلام کرد, فرشته به یعقوب گفت: برخیز به سوی حاران(4) برو و در آن 
جا زمامداری به نام «لابان» دائی تو زندگی می‌کند, دختری به نام راحله 
دارد از او خواستگاری کن, که خداوند از نسل او فرزندان فراوانی مثل 
ایای طرمهت باران مرگ رای و سا ان وس ان عایت 
فرماید. 

یعقوب وقتی که از خواب بیدار شد, وسایل سفر به سوی حاران را فراهم 
کرد و به آن دیار مسافرت نمود. از قضای روزگار, لابان نیز در قصر خود 
در عالم خواب دیده بود که مردی برای خواستگاری دخترش راحله می‌آید, 
و نشانه او این است که نبیروی چهل مرد را دارد, وقتی کنار چاه ات 
می‌آندهشتی روقهامءز | که باند جمل تفر بردایند وه کنار دار ند اوبه 
تنهایی بر می‌دارد. 

از این ماجرا چندان نگذشت که لابان از ایوان قصرش دید مردی کنار چاه 
آمد و خدا را به عظمت یاد کرد و به تنهایی سنگ را از روی چاه بلند کرده 
و کنا ر گذاشت و دلو چاه را کشید و حوض را: فز آن ات هید 

لابان نزد یعقوب رفت و مقدم اهراک ام فا و اخا وس کی برد 
3 و بدیزانی. کر موه نمود: و دویست گوسفند و چهل گاو به او اهداء کرد. 
طبق بعضی از تواریخ. یعقوب با یکی از دختران لابان ازدواج کرد. پس از 
فدتی آن دختر که دارای ده پشر شده بود از دتیا رفت: یعقوب با دختر دیگر 
لابان ازدواج کرد, او نیز پس از دارا شدن دو پسر از دنیا رفت.: به همین 
ترتیب یعقوب با شش دختر او ازدواج کرد و آخرین انها راحله (یا: راحیل) 
بنابراین یعقوب دارای دوازده پسر از شش زن شد.(5) 

ولی طبق بعضی از تواریخ دیگر: یعقوب با «راحله» ازدواج کرد. سپس با 


خواهر او «لیا» ازدواج نمود (و طبق قانون شرع ان عصر, ازدواج با دو 
خواهر در یک زمان اشکال نداشت). 
سپس لابان به هر کدام از دخترانش کنیزی بخشید, و آن دختران کنیزان 
خود به نامهای زلفه و بلهه را به یعقوب بخشیدند, در نتیجه یعقوب - علیه 
السلام - دارای چهار همسر شد. و از آنها دارای دوازده پسر گردید.(6) 
نامهای دوازده پسران یعقوب چنین بود: راوبین. شمعون, لاوی, بهودا, 
پساکر, زبولون, یوسف, بنيامین, دان, تفتالی, جاد, اشیر, که هر دو نفر از 
انها (بنابر داشتن شش زن) از یک مادر بودند. حضرت یوسف و بنيامین از 
یک مادر به نام راحیل (یا: راحله) به دنیا امدند.(7) 
حضرت یعقوب - علیه السلام - با پسران خود پس از مدتی, به کنعان که در 
هفت منزلی مصر واقع بود بازگشت, 0 خود را در همان جاأ اغاز 
نمود, و تا سالهای پیری. سکونت در ان جا را برگزید. 
یعقوب - علیه السلام مر کار و سنوی فیر نان شووترا با یات 
توحیدی پرورش داد, و آنها را به کار و کوشش فرا خواند, همه آنها با سعی 
و تلاش. هزینه زندگی خود ۳ مار می‌کردند, و بیشتر به کار دامداری و 
کب اشتغال داشتند. 
یعقوب - علیه السلام - در کنعان به عنوان یک شخصیت ممتاز و بزرگ زاده 
۵ غزز کوار و دازا فرزندان برومند شناخته می‌ شد, همواره به مستمندان 
کمک می‌کرد, و سفره‌اش برای مهمانان و تهیدستان گسترده بود. او هر 
وی کفستفندی دبهرمی کردز قسمتی ان تاه هش ان انما همین کر نع 
بقیة را غذا درست می‌کرد و با اهل و عیالش می‌خوردند. به این ترنیب 
زندگی پرهیجان و خوش و خرم یعقوب - علیه السلام - می‌گذشت, و 
یعقوب به خاطر عبادت و بزرگواری و رسیدگی ,: به امور مردم, همواره 
مورد احترام مردم بود. و با شکوه‌مندی مخضوصی. نه. زند کی اد امه میداد 
مکافات عمل به خاطر ترک آولی 
باید ۰۰ ۰9990 همواره فراز و نشیب دارد, چنین نیست که هميشه 
یکنواخت باشد, در آسایش و رفاه نباید مغرور بود, بلکه باید در چنین حالی 
همواره به یاد مستمندان بود و به آنها پاری کرد. 
حضرت یعقوب - علیه السلام - گر چه از بندگان صالح خدا و از پیامبران 
بزرک بود ولی گاهی بر اثر غفلت لغزشی به پیش فت‌آید. که زندگی 
انسان را واژگون می‌سازد. به خصوص لغزش بزرگانی مانند یعقوب گر چه 
ترک اولی و کوچک باشد. مکافات سختی را به دنبال خواهد داشت. اینک 
در اين جا به داستان زیر که اغاز دگرگونی ند کی خوش یعقوب است و 
علت ان را بیان کرده توجه کنید: 
امامت امام سجاد - علیه السلام - در مسجد النبی در مدینه به جا اوردیم, 


امام تعقیب نماز را خواند و سپس به خانه رفت. ی تکوس تومت :| را 
حضرت بودم» آن حضرت در خانه به یکی از کنیزان خود فرمود: «مواظب 
تاد هن سای که اد اما ی درو اما تا ار 
روز جمعه است.» 

من عرض کردم: چنین نیست که هر که سوال کند مستحق باشد. 

فرمود: می‌ترسم که بعضی از سائلین مستحق باشند و ما او را اطعام 
ندهیم ورد کنیم, آن گاه به ما نازل شود آن چه که به یعقوب و آل یعقوب - 
علیه السلام - نازل شد. البته به آنان غذا بدهید, البته به آنان طعام بدهید. 
ای ابوحمزه! حضرت تععوت که خلیه السلام. ,شیر ور کوتیتفنوی را ذیح 
کرده, ۸ را تصدق می‌داد و از قسمتی از آن خود و اهل و عیال 
خود استفاده می‌نمودند؛ تا آن که شبی که شب جمعه بود. هنگامی که 
یعقوب و آلش افطار می‌کردند, سائلی که موّمن و مسافر غریبی بود و آن 
روزء روزه-هم گرقثه بود به در خأنه یعقوب امد, ضدا کرد به من غذدا بدهید, 
من مسافری غریب و درمانده هستم, از زیادی غذای خود مرا سیر کنید, 
چند نوبت این را گفت. یعقوب و اهل بیتش صدای او را می‌شنیدند, ولی او 
را نشناختند و به او اعتماد نکردند. 

آن سائل از در خانه یعقوب ناامید شد و همان شب را با کمال گرسنگی به 
سر بود. در آن شب شکایت از یعقوب را به خدا عرض کرد و گریه‌ها نمود. 
روز بعد را نیز روزه گرفت. صبر کرد و حمد خدا را به جا آورد. آن شب 
تعفوت و ال او سیر خوایدند جون ضبم شیم زیادی غذایشان مانده بود. 
خداوند به یعقوب وحی کرد که بنده ما را از در خانه خود راندی و غضب ما 
زا به هی ود کسید و‌مفستحق دنب مرذیدی: به خاطر این کار نایسند 
تهب بات و هیم رید 

7 ۳ ۱2۳ 
برده و طعام بدهد. آیا به بنده من «ذمیال» رحم نکردی؟ که به اندکی از 
مال دنیا قانع است و همواره به عبادت اشتغال دارد. مگر نمی‌دانی که 
عقوبت من به دوستان من زودتر می‌رسد و این از لطف و احسان من 
است؛ نسبت به دوستانم. به عزت خود قسم, تو و فرزندان تو را هدف 
مرها مان قرار اش وا ای ام رای تفای مه 
و در مصیبتها صبر و استقامت را از دست ندهید. 

در همین شب, یعقوب و فرزندانش سیر خوابیدند. ولی ذمیال گرسنه 
خوابید. یوسف در خواب دید, یازده ستاره و افتاب و ماه او را سجده 
می‌کنند, وقتی که صبح شد و یوسف خواب خود را برای پدر نقل کرد, 
یعقوب با آن درایتی که در تعبیر خواب داشت به ضمیمه وحیی که به او 
شده بود, از اینده خطیر خود مطلع شد و هر لحظه در میان این افکار بود 


تا روزگار با او چه بازی کند؟!(8) از این همین لحظه به بعد ماجرای 
اختلاف برای پسران یعقوب - علیه السلام ِ و گرفتاری یعقوب - علیه 
السلام - به فراق یوسف - علیه السلام - پیش اف که در ذکر داستان‌های 
یوسف - علیه السلام - خاطر نشان خواهد شد. 

چو بد کردی مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات 

سرای آفرینش سرسری نیست زمین و آسمان بی‌داوری نیست 

بایان مر عفوب - غرم السلام> 

یعقوب - علیه السلام - 147 (و به قولی 170) سال عمر کرد در دنیا سرد 
و گرم زیاد دید, چندین سال در کنعان. سپس در حاران (سرزمین عراق) به 
سر برد, و بعد به کنعان بازگشت. در قسمت پایان عمر, هنگامی که 130 
سال از عمرش گذشته بود, به هوای لقای یوسف - علیه السلام - وارد 
مصر شد. و پس از هفده سال سکونت در مصر, از دنیا رحلت کرد. 

او هنگام مرگ فرزندان خود را به حضور طلبید و آنها را به دین‌داری و 
صداقت و یاد خدا, وصیت نمود, سپس از دنا رفت. 

او وصیت کرده بود جنازه‌اش را در مقبره خانوادگیش نزد قبر پدر و مادر و 
اجدادش, در سرزمین فلسطین (شهر قدس خلیل) به خاک بسپارند. 

اس غلیه السا حه ان وی را بر موی ی از 
را مومیایی کنند. سپس به فلسطین ببرند, و در مقبره پدرانش به خاک 
بسپارند. 

عبدالوهاب نجار نویسنده قصص للانبیاء می‌نویسد: «من در حرم حضرت 
ابراهیم خلیل - علیه السلام - در شهر حبرون در نزدیک مکفیلیه (محل دفن 
ابراهیم. ساره. رفقه., اسحاق و یعقوب) تابوتی دیدم که مردم شهر 
می‌گفتند آن تابوت یوسف - علیه السلام - است.»(9) 

1- هود, 71. 

2- انعام, 84. 

3- اقتباس از کتاب «المعارف ابن قنیبه». 

4 طبق بعضی از تواریخ به جای حاران «حران يا فژان آرام» نوشته شده 
که از شهرهای بابل در سرزمین عراق کنونی قرار داشت. 

5- اقتباس از تاریخ انبیاء عماد زاده. ص 370-369. 

6- قصه‌های قران؛ ترجمه مصطفی زمانی, ص 125. 

7- قصص الاأنبیاء عبدالوهاب نجار. ص 155. 

8- تفسیر برهان, ج 2 ص‌ 460 2. با توضیحاتی از نگارنده. تفسیر جامع, 0 
3 ص 316, علل الشرائع, ج 1 ص 43, باب 41. اين که در اين جا و در 
موارد دیگر اين کتاب به مطالبی برخورد می‌کنید که نسبت گناه و لغزش به 
پیامبری داده شده است, منظور «ترک اولی» و گناه نسبی است جه آن که 


طبق ادله قوی, ما معتقدیم پیامبران؛ معصوم از گناه مطلق هلسند و با این 
که تطی ار کار نی ری افاضد رادید اتخاق تاه رشاو 
است نه اوامر و نواهی مولوی, و ما پیامبران را از ترک و انجام اوامر و 
نواهی مولوی معصوم می‌دآنیم نه ارشادی. در این باره به تفسیر 1 
ج 14, ص 240 ۵ کناب نویه الاشاء خالیی الم برر ی سجد مرنضی (ره) 
مراجعه شود. ۳ 

و قصص قرآن صدر بلاغی, ص 85-81, 419-418. منبع: صدر بلاغی / 
قصص قران 


0- حضرت یوسف (ع) 


خواب یوسف (ع) و حسادت برادران 


حضرت یوسف (ع) / خواب یوسف (ع) و حسادت برادران 

نام حضرت یوسف - علیه السلام - فرزند یعقوب - علیه السلام - 27 بار در 
قرآن آمده است.؛ و یک سور _ قرآن یعنی سوره دوازدهم قرآن به نام 
بو 9 یوسف است که 111 آیه دارد و از آغاز ۳ انجام آن پیرامون 
سرگذشت یوسف - علیه اه ی و داستان یوسف - علیه السلام 


5 قرآن به عنوان ۳ حسن القصص؛ نیکوترین داستان‌ها» معرفی شده, 
چنان که در آیم 3 سیوره یوسف می‌خوانیم خداوند می‌فرماید: 

«تَکن تفص عَلیک خسن الْقَصص ما أوحبنا الیک هدّا الفْرآنَ؛ ما بهترین 
سرگذشتها را از #۷ اين قرآن - که به تو وحی کردیم - بر تو بازگو 
می کنیم.» 


خواب دیدن یوسف - علیه السلام - 

یوسف - علیه السلام - دارای یاده برادر بود, و تنها با یکی از برادرهایش به 
نام بنيامین از یک مادر بودند. یوسف از همه برادران جز بنيامین کوچکتر, و 
بسیار مورد علاقه پدرش یعقوب - علیه السلام و ی ۳ 
داشت(1) روزی نزد پدر آمد و گفت: 

«پدرم! من در عالم خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم 
سجده می‌کنند.» 

یعقوب که تعبیر خواب را می‌دانست به یوسف - علیه السلام - گفت: 
«فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه 
خطرناکی می‌کشند, ۱[ آشکار انسان است. و این گونه 
پروردگارت تو را بر می‌گزیند, و از تعبیر خوابها به تو می‌آموزد, و نعمتش 
زا لتق و نی خا نان عقوی اه .ی ؟امل هی ند؛ همان گونه که پیش از 
اين بر پدرانت ت ابراهیم و اسحاق - علیهما السلام - تمام کرد. به یقین 
پروردگار تو دانا و حکیم است ۰ (2) 

این خواب بر آن دلالت می کرد که روزی حضرت بوسف - علیه السلام 5 
رییس حکومت و پادشاه مصر خواهد شد, یازده برادر, و پدر و مادرش کنار 
تخت شکوه‌مند او ی ‌اننده و به یوسف تعظیم و تجلیل می کنند(3) و سجده 
شکر به جاأ می‌اورند.(4) 

و نظر به این که یعقوب - علیه السلام - روحیه فرزندانش را می‌شناخت, 
می‌دانست که آنها نسبت به یوسف - علیه السلام - حسادت دارند, نباید 
حسادت آنها تحریک شود. از سوی دیگر همین خواب دیدن یوسف - علیه 
السلام - و الهامات دیگر موجب شد که یعقوب - علیه السلام - امتیاز و 


عظمت خاصی در چهره یوسف - علیه السلام - مشاهده کرد, و می‌داننست 
که این فرزندش پیغمبر می‌شود و اینده درخشانی دارد. از اين رو 
مایت افم اسساق و امس له ااشام‌عنمات سا 
و همین روش یعقوب - علیه السلام - نسبت به یوسف باعث حسادت 
برادران می‌ شد. 
و طبق بعضی از روایات بعضی از زنهای یعقوب موضوع خواب دیدن 
ی اد عونمم ی الصا بش دافم ار نی ده 
حسادت برادران نسبت به یوسف - علیه السلام - بیشتر شد به طوری که 
تصمیم خطرناکی در مورد او گرفتند. 
نیرنگ برادران حسود یوسف - علیه السلام - 
یعقوب - علیه السلام - گر چه در میان فرزندان رعایت عدالت می‌کرد, 
ولی امتیازات و صفات نیک یوسف - علیه السلام - به گونه‌ای بود, که خواه 
ناخواه بیشتر مورد علاقه پدر قرار می‌گرفت: وانگهی یوسف در میان 
برادران - جز بنيامین - از همه کوچکتر بود هر ان وقت نه سال داشت. و 
طبعاً چنین فرزندی بیشتر مورد مهر و محبت پدر و مادر قرار می‌گیرد. 
بنابراین حضرت یعقوب - علیه السلام ِ بر خلاف عدالت رفتار نکرده, تا ۳ 
حسْ حسادت فرزندانش را برانگیزد, بلکه یعقوب مراقب بود که یوسف - 
علیه السلام - خواب دیدن خود را کتمان کند تا برادرانش توطثه نکنند. از 
سوی دیگر یوسف - سس السلام - در میان برادران, بسیار زیباتر بود, 
قامت رعنا و چهره دل ارا داشت و همین وضع کافی ۱ 
برادران ناتنی‌اش را که از ناحیه مادر با او جدا بودند برانگیزاند. بنابراین 
۱ ۱ 
نداشت. 
ولی برادران بر اثر حسادت. آرام نگرفتند در جلسه محرمانه خود گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین) نزد پدر از ما محبوبترند, در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم» , قطعاً بدزهان:در کفراهی اشکار انتت: 
- یوسف را بکشید يا او را به سرزمین دور دستی بيفکنيد, تا توجه پدر تنها 
به تما باسته ومع از آن ار گام جود بعیه مت کته ور افران‌خالحی جوا هید 
بود, ولی یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید, اگر می‌خواهید کاری انجام 
اه ها ما سای ها ی او فادها اما تک نورب 
خود به مکان دوری ببرند.(5) ۱ ۲ 
ارخصات وس ات ات مارا او توا سرا 
خواندند, ۳-99 توطئه قتل یوسف مت کنان را طرح نمودند, و تصمیم 
گرفتندبه جنایتی, بزرگ دست بزنند, تا عقده حسادت خود را خالی کنند. 
در وان ام ار کین کسیر حلسم رها انوا را سل ری 
- علیه السلام - برحذر داشت, لاوی (یا: روبین» پا یهودا) بود, او گفت: «به 


قول معروف گرهی که با دست گشاید با دندان چرا؟ مقصود ما این است 
که علاقه پدر را نسبت به یوسف - علیه السلام - قطع کنیم. این منظور 
نیازی به قتل ندارد. بلکه یوسف را به فلان چاه که در سر راه کاروانها 
است می‌آنداشیم تا تعضن از رهکدرها که کنار ان چاه برای کشیدن آب 
فی‌ابننم: پوشف را بیابتد و آو.زا با خود به‌ تقاط دور پرند در تتیجه:براق 
همیشه از چشم پدر پنهان خواهد شد. 

برادران همین پیشنهاد را پذیر فتند, و تصمیم گرفتند تا در وقت مناسبی 
همین نقشه و نیرنگ را اجرا نمایند.(6) 

آاری حسادت. خصلتی است که از آن, خصلت‌های زشت و خطرناک دیگر 
بروز می‌کند, و کلید گناهان کبیره دیگر می‌شود. بنابراین برای دوری از 
بسیاری از گناهان باید. حس شوم حسادت را از صفحه دل بشوییم. 

نفاق و ظاهر سازی برادران, نزد پدر 

برادران یوسف با نفاق و ظاهر سازی عجیبی نزد پدرشان حضرت یعقوب - 
امه ایو با کمال تطامر وهای و اظهار ولسوری را 
پدر در مورد یوسف - علیه السلام - به گفتگو پرداختند تا او را یک روز 
همراه خودبه صحرا ببرند و در آن جا در کنار انها بازی کند. در این مورد 
تسیا اضرای تعودنه ولی رت ععوت یه السرم »بای نیت بت اما 
تضی‌ داد انها ی ؟ 

«پدر جان! گرا سا برادرمان یوسف - علیه السلام - به ما اطمینان 
نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟ فردا او را با ما به به خارج از 
شهر بفرست, تا غذای کافی بخورد و تفریج کند و ما از او نگهبانی 
می‌کنیم». 

پعقوب - علیه السلام - گفت: من از بردن یوسف, غمگین می‌شوم, و از 
اين می‌ترسم که گرگ او را بخورد. و شما از او غافل باشید. 

برادران به پدر گفتند: با این که ما گروه نیرومندی هستیم, اگر گرگ او را 
بخورد. ما از زیانکاران خواهیم بود. هرگز چنین چیزی ممکن نیست. ما به 
تو اطمینان می‌دهیم. 

پعقوب - علیه السلام - هر چه در این مورد فکر کرد که چگونه با حفظ 
آداب و پرهیز از بروز اختلاف بین برادران, آنان را قانع کند راهی پیدا نکرد 
جز این که صلاح دید تا ان تلخی را تحمل کند و گرفتار خطر بزرگتری 
نگردد. ناگزیر رضایت داد که فردا فرزندانش. یوسف - علیه السلام - را نیز 
همراه خود به صحرا ببرند. انها دقیقه شماری می‌کردند که به زودی 
ساعتها بگذرند و فردا فرا رسد. و تا پدر پشیمان نشده یوسف را همراه 
و 2۷ ۰ 9 

ان شب صبح شد, اآنها صبح زود نزد پدر امدند, و با ظاهر سازی و چهره 
دلسوزانه به چایلوسی پرداختند تا پوسف را از پدر جدا کنند. 


یعقوب - علیه السلام - سر و صورت یوسف - علیه السلام - را شست , 
لباس نیکو به او پوشانید. و سبدی پر از غذا فراهم نمود و به برادران داد و 
در حفظ و نگهداری یوسف - علیه السلام - سفارش بسیار نمود. 

کاروان فرزندان یعقوب به سوی صحرا حرکت کردند. یعقوب در بدرقه 
انهاء به طور مکرر انها را به حفظ و نگهداری یوسف سفارش می‌نمود و 
می‌ گفت: «به این امانت خیانت نکنید. هرگاه گرسنه شد غذایش دهید, و در 
حفظ او کوشا باشید». 

بعقوب با دلی غمبار در حالی که می‌گریست: یوسف - علیه السلام - را در 
آغوش گرفت و بوسید و بوئید. سپس با او خدا حافظی کرد و از آنها جدا 
کینه‌هایشان آشکار شد و حسادتشان ظاهر گشت و به انتقام جویی از 
یوسف - علیه السلام - پرداختند, یوسف - علیه السلام - در برابر آزار آنها 
نمی‌توانست کاری کند, ولی آنها به گریه و خردسالی او رحم نکردند و 
آماده اجرای نقشه خود شدند. 

آنها کنار دره‌ای پر از درخت رسیدند و به همدیگر گفتند: در همین جا 
یوسف را گردن می‌زنیم و پیکرش را به پای این درختها می‌افکنیم تا شب 
گرگ بیاید و آن را بخورد. 

بزرگ آنها گفت: «او را نکشید, بلکه او را در میان چاه بيفکنيد. تا بعضی از 
کاروانها بيایند و او را با خود ببرند». ۲ 

مطابق پاره‌ای از روایات, پیراهن یوسف را از تتش بیرون اوردند, هرچه 
یوسف تضرع و التماس کرد که او را برهنه نکنند. اعتنا نکردند و او را 
برهنه بر سر چاه اورده و به درون چاه اویزان نموده و طناب را بریدند و او 
را به چاه افکندند. 

یوسف در قعر چاه قرار گرفت در حالی که فریاد می زد: «سلام مرا به 
پدرم یعقوب برسانید.»(7) ۱ 

در میان آن چاه, اب بود, و در کنار ان سنگی وجود داشت, یوسف به روی 
آن سنگ رفت و همانجا ایستاد. 

برادران می‌پند اشتند او در آب غعرق می‌شود, همان جا ساعتها ماندند و 
دیگر صدایی از یوسف - علیه السلام - نشنیدند, از او ناامید شدند و سپس 
به سوی کنعان نزد پدر باز گشتند.(8) 

خنده عبرت, و توکل و مناجات یوسف - علیه السلام - ۳ 

روایت شده: هنگامی که برادران. یوسف را در میان چاه اویزان کردند, 
یوسف لبخندی زد, یکی از برادران به نام یهودا گفت: این جا چه جای خنده 
است؟ 

یوسف گفت: روزی در این فکر بودم که چگونه کسی می‌تواند با من اظهار 
دشمنی کند؟ چرا که دارای برادران نیرومند هستم. ولی اکنون می‌بینم خود 


شما بر من مسلط شده‌اید و می‌خواهید مرا به چاه افکنید, این درسی از 
جانب خداوند است که نباید هیچ بنده‌ای به و تکیه کند (بنابراین خنده 
من خنده شادی نبود. خنده عبرت بود, از اين حادثه عبرت گرفتم که باید 
فقط به خدا توکل کنم).(9) 
از اين رو وقتی که یوسف - علیه السلام - در درون چاه قرار گرفت, از 
همه چیز دل برید. و تنها دل به خدا بست و چنین می‌گفت: ای پروردگار 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب به من ناتوان و کوچک, لطف کن. 
«یا ضریح الفعتضرخین یا عَوَتَ المَستغیئین يا مفرح ُرّع عَنْ کژب و 
قذ تری عکانی و رف حالی, و لا یکنی عَلیکَ شی* من آقری برَحمتک با 
ربق" ؛ ای دادرس دادخواهان, ای پناه پناهاورندکان: ای برطرف کننده 
ناراحتی‌ها؛ تو می‌دانی که در چه مکانی هستم»؛ , به حال من اطلاع داری, بر بر 
تو چیزی پوشیده نیست. ای پروردگار من مرا مشمول رحمت خود قرار 
د6. > 
یوسف - علیه السلام - در قعر چاه در میان تاریکی اعماق چاه با آن سن 
کم تنها و درمانده شده. به خدا توکل کرد. خداوند نیز به او لطف نمود, 
فرشتگانی را به عنوان محافظت و تسلی خاطر او به نزد او فرستاد.(10) 
نتیجه توکل یوسف - علیه السلام - این شد که خداوند به یوسف وحی کرد: 
«بردبار باش و غم مخور. روزی خواهد آمد که برادران خود را از اين کار 
پدشان آگاه خواهی, ساخت. آنها نادانند, و مقام تو را درک نمی کنند» (5 
آوحینا الیه لْتبتَهُمْ بارهم هذا و هم لا یشْعَرون).(11) 
روایت شده: وقتی که ابراهیم - علیه السلام - را می‌خواستند تزا 
افکنند. بدنش را برهنه کرده بودند. جبرئیل ۱ 
ابراهیم کرد. ابراهیم - علیه السلام - ان پیراهن را نزد خود داشت تا به 
اسحاق دا اسحاق هم به یعقوب داد, یعقوب آن پیراهن را در 
«تمیمه» ای (12) قرار داد و آن را به گردن یوسف انداخت. جبرئیل نزد 
یوسف آمد, آن پیراهن را از در خارج کرده و به تن او کرد. همین 
از امام‌صایی له لام شود هکامی کم رادران ی اه 
السلام - او را در میان چاه افکندند, جبرئیل نزد یوسف - علیه السلام - آمد 
و گفت: ای نوجوان در اين جا چه می‌کنی؟ 
یوسف - علیه السلام برادرانم مرا در میان چاه افکندند. 
اه اما واه ار اه ات ۳ 
یوسف - علیه السلام -: با خدا است. اگر خواست مرا نجات می‌دهد. 
جبرئیل - علیه السلام -: خداوند می‌فرماید: مرا با این دعا بخوان تا تو را از 
چام نجات دهم, و آن : دعا این است: ۳ 
«الْقَعٌ الی استلک یا لک الْعَفخ لا الع الا آئت الْمنان. بیغ السّماوات و 





دو الجّلال و الاکرام أَنْ تصَلی علی مُحَمّد و آل مُحَمّد و آن تجْقَلْ ی 
۱ و مَخرجا؛ خداپا از درگاه تو مسئلت می‌نمايم, حمد و 
سپاس و ۱ 
اد صاحب عظمت و شکوه هستی, تسصتخهد و ال 
درود بفرست, و برای من در اين جا راهم گشایش فراهم فرما.»(14) 

دروغ بافی برادران, و پاسخ یعقوب به آنها 

برادران یوسف پس از انداختن یوسف به چاه. به طرف کنعان بر 
می‌ گشتند. برای این که پیش پدر رو سفید شوند و به دروغی که قصد 
داشتند به پدر بگویند رونقی دهند, پیرآهن یوسف را به خون بزغاله یا 
آهویی آلوده کردند, تا آن را نزد پدر. شاهد قول خود بیاورند که گرگ 
یوسف را دریده است. این پیراهن خون الود هم دلیل بر سخن ما است. 
شب شد. آنان با سرافکندگی و خجالت ظاهری در حالی که در ظاهر گربه 
ی ‌کز دنه و به سر می‌زدند به طرف بدر آمدند.تا پدر آنان را.دید.ویوست 
را ندید, فرمود: 

«پس برادر شما چه شد؟ چرا به امانتی که به شما سپرده بودم خیانت 
کردید؟ آیا از همان چیزی که می‌ترسیدم به سرم آمد؟» 

آنها دز خواب گفتند: «ای بدر؛ ما یوسف را نزد اتاث خود گذاشتیم و برای 
مسابقه به محل دوردستی رفتیم, از بخت برگشته ما گرگ او را در غیاب 
ما دریده وخورد و کشته نیم خورده او را به جای گذاشته بود. اين پیراهن 
خون آلود اوست که آورده‌ایم که گواه گفتار ما است. گر چه شما گفته صد 
در صد صحیح ما را باور نمی‌کنید «و ما آثت بموّهن آنا و لو کّا صادقین». 
(15) 

این دروغ سازان با اين ترفند مرموز. به قدری مهارت به خرح دادند که هر 
کسی می‌بود باور می‌کرد, ولی از آن جاأ که کفیف | ند «دروغگو حافظه 
ندارد» گویا اینها عقل خود را از دست داده بودند و اصلاً به فکرشان راه 
پید | نکرد که اگر گرگ کسی را بخورد, پیراهنش را هم می‌درّد. از اين رو 
وفتی تعقمت: به راهن نام: کزوه دید آن .راهن هب بارجین. ور برید کی 
ندارد. فرمود: 

«اين گرگ قخت در نت ههربانه بوده است؛ تاکنون چنین گرگی ندیده‌ام که 
شخصی را بدرّد, ولی به پیراهن او کوچکترین اسیبی نرساند.» 

وقتی حضرت یعقوب - علیه السلام - به پسرهای خود اين را گفت, فکر 
آنان کندرنی قوضن شده کفتند؟ «اشتباه کردیم, دزدها او را کشتند». 
حضرت یعقوب - علیه السلام - فرمود: «چگونه می‌شود که دزدها او را 
بکشند, ولی پیراهنش را بگذارند. آنها به پیراهن بیشتر احتیاج دارند.» (چرا 
اين دروغهای شاخدار را بر زبان جاری می‌سازید ؟) 

برادران سرافکنده و شرمنده شدند. دیگر جوابی نداشتند. مشتشان باز 
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شد. حقّ همان بود که یعقوب در جواب ب آنها فر مود: 

«بَل وه کر منک ات[ اق‌ضا کرت دم د دردها نکشتند, بلکه 
نفس‌های شما.؛ این کار را برایتان آراست. من صبر نیکو خواهم داشت. و 
دز ترایز آن.جچه می‌گویید از خدآوند یاری می‌طلبم.»(16) 

یعنی: دندان روی جگر می‌گذارم. بدون جزع و فزع در کنج عزلت 
می‌نشینم, تا خداوند مرا از این درد و غم بیرون اورد. 

ور لقن 2ص 210 

2- یو سف؛, 5 و 6. 7 7 

3- چنان که این مطلب در ایه 100 سوره یوسف امده است. 

4و الفقلی رصن 210 

کت زوسن رو 9 ۱ 
سیم السارت تس اقب امه ال امه شون ا لو یل ات9 
10 سور ه یوسف. 

8- همان مدرک. 

09- تفسیر جامع الجوامع, ص‌ 24 

تسیر خامع 1 2 یوم العا ی 24 

1- سوره یوسف؛ آیه 14. 

12 تمیمه عبارت از لوله‌ای نقره‌ای بود که عربها آن را به گردن فرزندان 
خود می‌انداختند تا فرزندانشان از چشم بد محفوظ بمانند (المنجد - واژه 
تمیم). 

3 [- تفسیر جامع الجوامع, ص‌ 4 2. 

4 تقسیر تور التعلین. خ 2رض 415 ۸416 

کی 17 

6- تفسیر مجمع البیان, جح 5, ص 218, ذیل آیه 18 سوره یوسف. 


نجات از چاه و ورود به کاخ 


حضرت یوسف (ع) / نجات از چاه و ورود به کاخ 

نجات یوسف - علیه السلام - از چاه به وسیله کاروان 

یوسفٍ مظلوم. شبهای تلخی را در میان چاه گذراند. سه روز و سه شب در 
میان چاه به سر برد, ولی خدای یوسف در اد او است. او را با الهام‌های 
حیاتبخش دلگرم کرده است. یوسف هر لحظه منتظر است از چاه بیرون 
آید. او در هر لحظه در فکر آینده به سر می‌برد. ارتباط دلش با خدا قطع 
نمی‌گردد. رنج تاریکی شب را با تاریکی قعر چاه و تنهایی و وحشت بر خود 
هموار می‌کند, تا دست تقدیر با او چه بازی کند؟ و دیگر چه لباس امتحانی 
بر تنش کند؟! 

کاروانی که به همراه شترها و مال الثجاره از مدین به مصر می‌رفتند, 
لک 9ب همان چاه آمدند. 

بارها را کنار چاه انداختند. مردی را که «مالک بن ذعر» نام داشت به 
طرف چاه فرستادند ۳ از چاه به وسیله دلو آفب کشیده برای آنان و 
حیواناتشان حاضر کند. او وقتی که دلو را به چاه دراز کرد, هنگام بیرون 
آوردن, یوسف ریسمان را محکم گرفت. وقتی که مالک دلو را می کشید 
ناگاه چشمش به پسری ماه چهره افتاد. فریاد برآورد مژده باد مژده باد. 
چه بخت بلندی داشتم که به جای آب, این گوهر گرانمایه را از چاه بیرون 
آوردم. کاروانیان همه به گرد یوسف جمع شدند, و از این نظر که سرمایه 
خوبی به دستشان_ آمده بتهانشن کردته تا او زا به.معضر برد بفر‌وشتد و 
چنان به جمال دل آرا و زیبای یوسف - علیه السلام - خیره شدند که مبهوت 
و شگفت زده گشتند. 

روایت شده: : موقعی که یوسف را از چاه بیرون آوردند, یکی از حاضران 
گفت: به این کودک غریب نیکی کنید. یوسف با اطمینان خاطر در جواب 
گفت: «ان کستن که با خدا است, گرفتار غربت و تنهایی نیست».(1) 
کاروان؛ یوسف را به عنوان مال التجاره به همراه خود به طرف مصر 
بردند. طبق احادیثی, از کنعان تا مصر دوازده شبانه روز راه بود. در بین 
راه, جناب یوسف - علیه السلام - به قبر مادرش «راحیل» رسید. خود را از 
شتر به زیر انداخت, کنار قبر مادر امد درد دل کرد, اشک ریخت. از جدایی 
پدر و دوری از وطن سخن گفت., از ازارهای برادران حرف زد و سپس با 
کاروان به طرف مصر روانه شد.(2) 

گر چه یوسف از چاه و وحشت تنهایی قعر آن نجات پیدا کرد, ولی اینک 
برده‌ای است و در فکر آینده‌ای تاریک است تا چه بر سرش آید و با چه 
طبقه‌ای روبرو گردد؟ 


نجات از چاه و ورود به کاخ 

کاروانیان وقتی به مصر رسیدند, می‌خواستند هر چه زودتر خود را از فکر 
یوسف - علیه السلام - راحت کنند. مبادا کسی او را بشناسد و معلوم شود 
که او ازاد است و قابل فروش نیست. از این رو, در حالی که با نظر 
بی‌میلی به یوسف می‌نگریستند, او را به چند درهم معدود و کم ارزش 
فروختند. 

از قضا عزیز مصر که بعضی گفته‌اند نخست وزیر مصر بود, در فکر خریدن 
غلام لایقی بود. وقتی یوسف را در معرض فروش دید او را خرید و به 
طرف خانه خود آورد. (معلوم است که چنین کسی کاخ نشین است), از 
این معامله خیلی خشنود بود. وقتی او را وارد کاخ کرد, به همسرش 
«زلیخا» سفارشهای لازم را در مورد احترام و پذیرایی او نمود. 

گویند: اسم عزیز, «قطفیر» يا «طفیر» بود. و در این زمان, پادشاه 
رقیل ام ار وی اهنیا هیاس ال تام ات 
علت واقعی و راز این مطلب چه بود؟ چرا باید یوسف صذیق - علیه 
السلام - این گونهم سرخورده گردد. جواب این سوالها را پیامبر اسلام - 
ی و سس ی 
پیامبر اکرم ی له یه و ]1 - چنین فرمود: 

«روزی یوسف جمال خود را در آئینه مشاهده کرد, از زیبائی خویش تعجب 
نمود. مختصر غروری در او به وجود آمد و گفت: «اگر من غلامی بودم 
قیمت مرا کسی نمی‌دانست که چقدر است؟!» خداوند خواست او را به 
این قیمت کم ارزش با کمال بی‌میلی فروشندگان بفروشند تا اين تصوّرات 
را نکند. بلکه به خدای خالق بنازد. توجهش به او باشد, و خود را در برابر 
خدا نبیند». 

حضرت رضا - علیه السلام - فرمود: «قیمت یک سگ شکاری که اگر کسی 
او را بکشد بیست درهم است و پوسف را به بیست درهم فروختند».(3) 
اینک یوسف در طبقه دیگری قرار گرفته و با طبقه دیگری تماس دارد که 
در واقع از این تاریخ به بعد. فصل نوینی در تاریخ شگفت انگیز زندگی 
یوسف - علیه السلام - باز می‌شود که برای صاحبان معرفت پندها هست. 
او از چاه نجات یافت و اینک در آستانه ورود به کاخ است. به قول شاعر: 
قصه یوسف و آن قوم عجب پندی بود *** به عزیزی رسد افتاده به چاهی 
گاهی 


2- اقتباس از تفسیر سوره یوسف, تألیف اشراقی. ص 45-40. 


حضرت یوسف (ع) / عفت یوسف (ع) ۱ 

یوسف کوخ نشین, یوسف در به در و اسیر و از چاه بیرون امده, اینک در 
کاخ به سر می‌برد و روز به روز آثار رشد جسمی و روحی از او پرتو افکن 
است. بر اثر کمال و جمال. معرفت و عفت, ملاحت و حسن و وقاری که 
دارد نه تنها دل عزیز مصر را تصرّف کرده, بلکه در دل همسر عزیز مصر 
هم جای گرفته است. بانوبی که می‌گویند فرزند نداشته و در بهترین وضع 
به تن میب ۳2 3 زندگیش را با تفریح و خوشگذرانی می‌گذراند. اینک 
عاشق دلداده یوسف گشته و لحظه‌ای از فکر وی خارج نمی‌شود. 

زلیخاء در خلوتگاه کاخ رفت و آمد کند و قد و بالای رعنای یوسف را 
می‌بیند, هر چه در این باره بیشتر فکر می‌کند زیادتر بر شگفتیش افزوده 
0 عجب جوانی که به آراستگی‌های ظاهری و معنوی قرین شده. یک 
جهان حیا و عِفت و پاکی است, اصلاً در بکارهای او خیانت نیست. 

5 کزلک 152 لیوسشفت قی. الار رن لِبْعَلمَهٌ من رف الأحادیت و ال غالث 
علی مره و لکِنّ أکَر الّاس لایلْمون؛ بدین گونه ما یوسف را در زمین 
(مصر) هکنت و مقام دادیم و از تعبیر خوابها به او بیاموزیم, خداوند بر کار 
خود غالب است, ولی اکثر مردم نمی‌دانند» )1 ۲ 

خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. یوسفی که در عنفوان جوانی آن 
قدر عفیف و با کمال باشد. شایسته علم لدئی و مقام نبوّت است که 
خداوند به او بخشید. 

«و کذلک تجّزی 21 آری این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم». 
)2( 

زلیخا شب و روز در فکر یوسف است, ولی با هیچ ترفند و نیرنگی 
نتوانست از یوسف کام بگیرد. در تمام لحظات او را فرشته عفت می‌دید تا 
ان که در یکی از فرصتهای مناسب خود را چون عروس حجله با طرز 
خاصی اراست و با حرکات عاشقانه در خلوتگاه قصر خواست یوسف را به 
طرف خود مایل کند, در حالی که درهای قصر را یکی پس از دیگری بسته 
بود, ولی هر چه طنازی کرد. یوسف تکان نخورد. تهدیدات و تطمیعات 
زلیخا, یوسف قهرمان را از پای در نیاورد. زلیخا گفت: «زود باش زود 
باش». 

یوسف گفت: «پناه به خداء من هرگز به سرپرست خود که از من پرستاری 
خوبی کرد, خیانت نمی‌کنم, هیچ گاه ستمکار راه رستگاری ندارد.» 

زلیخا به ستوه امد. طغیان شهوت و عشق سوزانش به عصبانیت مبدل 
شد. در چنین لحظه‌ای یاد خدا و الهام پروردگار به یوسف توانایی داد, او از 


تمام امور چشم پوشید فکرش را یکسره کرد و به طرف در کاخ به قصد 
فرار آمد و کاملاً مواظب بود که در این حادثه خشاس نلغزد (و به فرموده 
امام سجاد - علیه السلام - یوسف دید زلیخا پارچه‌ای روی بت انداخت. 
یوسف - علیه السلام - به او گفت: «تو از بتی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
نمی فهمد, , و خوردن و اشامیدن ندارد حیا کت ایا من از کسی که 
انسانها را آفرید و علم به انسانها بخشید حیا نکنم؟»(3) اين فکر برهان 
پروردگار بود که در دل نیت جر که ور نی درگ از کنار زلیخا با سرعت 
تمام رد شد تا از کاخ بگریزد, زلیخا به دنبال یوسف آمد, در پشت در, زلیخا 
می‌کرد که در را باز ز کند. بالاخره یوسف در این کشمکش. پیروز شد. در را 
باز کرد, بیرون جهید» , در حالی که پیراهنش از پشت پاره شده بود. ولی 
زلیخا دست بردار نبود. دیوانه وار دنبال یوسف ۳ و حبی پس اسان 
که یوسف از کاخ بیرون آمد, زلیخا هم به دنبال او بود. در همین لحظه, 
تصادفا عزیز مصر از ان جا عبور می‌کرد. زلیخا و یوسف را در ان حال دید 
که داستانش خاطر نشان خواهد شد. 

آری, خداوند اين گونه یوسف را یاری کرد. تا عمل خلاف عقت را از او دور 
کند, زیرا یوسف از بندگان خالص خداوند بود «انة من عبادتا المخلصین». 
)4 

به راستی یوسف در این بحران خطیر نیکو مجاهده کرد, چه مجاهده‌ای 
بزرگ که امیر مومنان علی - علیه السلام - فرمود: 

«مَا الْمْجاهذ السُهیدٌ فی سپیل الله باغظم جرا مِمَن قدر قَعف, آکاد 
اه آن یو ملک من الْمَلایْکَة مجاهدی که در راه خدا شهید شود 
پاداش او بیشتر از کسی نیست که بتواند کار حرامی را انجام دهد ولی 
عفت بورزد حفاً شخص عفیف و پاکدامن نزدیک است فرشته‌ای از 
فرشتگان گردد.»(5) 

یوسف با این مجاهدات و نفس کشی‌ها,؛ عالیترین درسها را به جهانیان 
آموخت. ابنک ای ای نهد هی که نید که ونم اه سقوها ت ده رس 
در همین دنیا پاداش این جوانمرد رشید را داد. 

جمال یوسف ار داری به خسن خود مشو غزه ۴ کضان یوسفی باید ترا تا 
ماه کنعان شد 

گواهی کودک شیرخوار بر عفّت یوسف - علیه السلام - 

رها موس که با حالی اشفته. نفیرنرتان از کاخ یرون هی فنص رن 
مصر در همان لحظه آن دو را در آن حال دید. بهت و حیرت او را 
فراگرفت. مدتی در اين باره اندیشید تا آن که زلیخا, هم برای این که خود 
را تبرئه کند و هم برای این که یوسف را گوشمال دهد, نزد همسر آمد و 
گفت: «آپا سزای کسی که به همسر تو قصد بدی داشت غیر از زندان با 


در این بحران (که عزیز» همسر زلیخا, سخت عصبانی شده بود) یوسف با 
لحن صادقانه و کمال ارامش گفت: «اين زلیخا بود که می‌خواست مرا به 
سوی فساد بلغزاند. من برای این که مرتکب گناهی نشوم و خیانت به 
سرپرستم نکنم فرار کردم, او به دنبال من آمد. از اين روء ما ربا اين حال 
دیدید, اینک از این کودکی(6) که در گهواره است. و هنوز از سخن گفتن 
ناتوان است بیرسید تا او در این باره داوری کند.» 

عزیز رو به کودک کرد و گفت: «در این باره قضاوت کن.» کودک به اذن 
خداوند با کمال فصاحت گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده است. 
پوسف قصد سوء داشته و مجرم است و اگر از عقب دریده شده, یوسف 
این قصد را نداشته است.» 

عزیز جون نگاه کرد, دید پیراهن یوسف از عقب دریده شده است. به 
همسر خود گفت: «اين تهمت و افترا از مکر زنانه شما است. شما زنان 
در خدعغه و فریب زبر دست هستید. مکر و نیرنگ شما بزرگ است. تو برای 
تبرئه خود, این غلام بی‌گناه را متهم کردی!» 

پس از این ماجرا, عزیز برای حفظ ابروی خود, به یوسف توصیه کرد که 
این موضوع را مخفی بدار, و کسی از این جریان مطلع نشود. به همسرش 
نیز اندرز داد که از خطای خود توبه کن, تو خطا کار هستی.(7) 

عزیز می‌بایست بیش از اینها همسرش را سرزنش و سرکوب کند تا تنبیه 
شود. ولی گویا نمی‌خواست. يا ,: نز اف فاظ وه کی 2 اين او را 
برنجاند, يا بی‌غیرت بود؛ از این رو, این موضوع را دنبال نکرد, و از کنار آن 
با اغماض و چشم پوشی رد شد. 

اری. یوسف که در سخت ترین شرایط هیجان شهوت جنسی, خود را حفظ 
کند و دامنش را پاک و منژه نگه دارد, یوسفی که در معرض خطرناکترین 
شرایط عمل منافی عقت قرار گیرد, زن شوهرداری با اطوارها و حرکتهای 
عاشقانه و التماسها, خود را در اختیار او قرار دهد, ولی او در جواب گوید 
«معاذ الله» (خدا نکند به این عمل منافی عفقت آلوده گردم) و در تس 
کاملا مساعغدی: زتجیر ضحیم .شهوت: را بازم» کردم و فوار نماید:: خذا 
پشتیبان او است. او از تهمتهای ناجوانمردانه حفظ خواهد کرد. حتی کودکی 
را به سخن گفتن وادار می‌کند, تا به عقت و پاکدامنی یوسف داوری کند. 
بی‌شرمی زلیخا در پاسخ به اعتراض زنان مشهور 

ماجرای عشق و دلباختگی زلیخا به غلام خود, و روابط ساختگی او و 
آلودگی او, کم کم از حواشی کاخ توسط بستگان به بیرون رسید؛ و این 
موضوع دهان به دهان گشت تا نقل مجالس شند. زنان مصر. به ویژه بانوان 
پولدار دربار که با زلیخا رقابتی هم داشتند این موضوع را با اب و تاب نقل 


می‌کردند و زلیخا را ملامت و سرزنش می‌نمود ند و می‌گفتند: زلیخا با ان 
مقام, دلباخته غلام زیر دستش شده و می‌خواسته از او کام بگیرد. 

زلیخا از اين انتقادات بانوان مطلع شد. ولی نقشه ماهرانه‌ای در ذهن خود 
طرح کرد تا با آن نقشه نیرنگ آمیز, بانوان را مجاب کند. 

آنان را (که از بزرگان و اشراف زادگان بودند)(8) به کاخ دعوت کرد. 
مجلس باشکوهی ترتیب داد؛ متّکاهایی در دور مجلس گذاشت تا به آنها 
تکیه کنند و به هر یک کاردی برای پاره کردن میوه‌ها داد. وقتی که مجلس 
از هر نظر مرئب شد. فرمان داد غلامش (یوسف) وارد مجلس شود. 

به راستی یوسف در این بحران چه کند؟ اکنون غلام است؛ باید از خانم 
خود اطاعت کند. زلیخا هم گوبا آزادی مطلق دارد. همسر بی‌غیرتش اصلا 
در قید این حرفها نیست تا او را از اين کار منع کند. به فرمان زلیخا, 
یوسف ماه جهره وارد ان مجلس شد. بانوان مجلس تا چشمشان به او 
افتاد, همه چیز را فراموش کردند, حتی با کاردهایی که در دست داشتند 
عوض بریدن میوه‌ها, دستهای خود را بریدند «و قَطعّن أَیدیهْقَ».(9) 

ی ی ی که معجز است و 
کرامت 

یوسف با یک دنیا حیا و عفت؛ و 
نمی کند. بانوان هم درباره یوسف گفتند 

«حاش له ما هذا تلتترا أنّ هذا زا ملک کیاها کذاین بشر باشد, بلکه 
او فرشته‌ای زیبا و باشکوه انتحت 10(>۰) 

وضع مجلس غیرعادی شد. بانوان چون مجشمه‌ای بی‌روح در جای خود 
خشک شدند. به قول سعدی. 

گرش بینی و دست از ترنج بشناسی *** روا بود که ملامت کنی زلیخا را؟ 
زلیخا از دگر گونی مجلس. بسیار شاد گردید. ملامت بانوان را به خودشان 
برگردانید و گفت: 

«قذلکت الذی لفئتنی فیه؛ اين بود آن جوانی که مرا به خاطر او ملامت 
می‌کردید.» 

هر چه کردم این غلام کمترین تمایلی به من نشان نداد, کار را به جای 
باریکی رساندم, سرانجام فرار کرد تا پيشنهاد مرا رد کند. 

در همان مجلس پیش آن بانوان نگفت از آلودگی سابقم پشیمانم. بلکه 
آشکارا به آلودگی خود اقرار نمود.(11) 


ی اه ها ارم ات ان اما او وی 


علیه السلام - هم نقل شده است, با اين اضافه که یوسف گفت: چرا جامه 
بر روی ان بت انداختی؟ زلیخا گفت: برای این که بت در این حال ما را 
نبیند! یوسف فرمود: تو از بت حیا می‌کنی من از خدا حیا نکنم (عیون 
الاخبار الرضاء جح 2 ص 45). 

4- پوسف, 24. 

5- نهج البلاغه. حکمت 474. 

6- بعضی گفته‌اند: آن داور. مردی بود که پسر عموی زلیخا بود و با شوهر 
زلیخا وقت خروج یوسف و زلیخا از کاخ؛ جلو در کاخ نشسته بودند. ولی 
مشهور این است که این داور, پسر بچه‌ای بود که خواهر زاده زلیخا بود. 
خداوند در بحران محاکمه, به یوسف الهام کرد که به عزیز بگو این طفل 
شاهد من است. از این رو یوسف از طفل استمداد کرد (بحار, ج 12, ص 
226). 

7- حيوة القلوب, جح 1, ص 250 (سوره یوسف, آیات 23 تا 29). 

8- بعضی نوشته‌اند: این بانوان. پنج نفر بودند که عبارتند از: 1. همسر 
ساقی شاه 2. همسر رئیس نانواها 3. همسر رئیس نگهبانان چهار پایان 4. 
همسر رئیس زندان 5. همسر وزیر دربار (بحار, ج 12, ص 226). 

9- سوره یوسف؛ ایه 31. 

0- سوره یوسف, آیه 31. 

1- مجمع البیان, ذیل آیات 30 تا 33 سوره یوسف. 


یوسف (ع) فا در زندان 


حضرت یوسف (ع) / یوسف (ع) بی‌گناه در زندان 

زلیخا که بر اثر نف تام یوسف به خواسته‌های نامشروعش, سخت 
عصبانی بود, با کمال بی‌پروایی در حضور زنان مشهوری که آنها را به کاخ 
خود مهمان کرده بود اعلام کرد: «اگر این شخص (یوسف) به آن چه:دستور 
می‌دهم, اعتنا نکند. به زندان خواهد افتاد (و قطعاً او را زندانی می‌کنم) آن 
هم ۶ تذانی. که در ان خوار و حقیر گردد.»(1) ِ 

زلیخا دید با این تهدیدها و گستاخی‌ها نیز هرگز نمی‌تواند یوسف - علیه 
السلام - را تسلیم خود سازد, لذا رسما دستور داد تا یوسف - علیه السلام - 
را زندانی کنند. 

ولی بینش یپوسف - علیه السلام - در مقابل این دستور, چنین بود که به خدا 
پناه برد. و به درگاه او چنین عرض کرد: 

«رَب السَجن اخت ِ الی ممّا یذعُوتبی اٍلیه.. ۰ پروردگارا! زندان نزد من 
محبوبترٍ است از آن چه این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند, از کر ۵ 
نیرنگ آنان را از من باز نگردانی, به سوی آنان متمایل خواهم شد, و از 
جاهلان خواهم بود.» 

اه ای سر اه اساسا ام کی کر مس ان 
از او بگردانید.» 

ارق یوس زتدان شهر را نب زندان شهوت ترجیح داد, خداوند هم 
وا اهتا کات کرد مگ ۵ کید زنان را از او دور نمود. آری, خداوند 
شنوا و دانا است. بنده پاکش را رای نخواهد کرد. 

قاعده و عدل اقتضا می‌کرد که زلیخا تنبیه گردد و او را به زندان بفرستند 
آری, خیلی به عکس این قاعده رفتار شده است! چه باید کرد؟ اینک 
یوسف به جرم درستی و پاکی. به جرم مبارزه با تمایلات نفسانی و پیمودن 
راه عفت و پاکی به زندان می‌رود,_تا بلکه زندان او را بکوبد و از کرده 
خویش پشیمانش کند. ولی غافل از ان که زندان برای او بهتر است آث ان 
چه که زنها از او تقاضا داشتند. او به زندان افتاد, و سالها رنج زندان را 
تحفْل کرد ولی از زندان چون مسجدی استفاده کرد. گاهی مشغول عبادت 
و راز و نیاز ز با خدا بود و زمانی به هدایت و ارشاد زندانیان می‌پرداخت. 

او به زندانیان می کفت: من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیروی کردم ای و و و 
چنین توفیقی از فضل خدا بر من است... (ای دوستان زندانی من! ایا 
خدایان پراکنده بهترند, يا خداوند یکتای پیروز؟! این معبودهایی که غیر از 


خدا می‌پرستید چیزی جز اسم‌های بی‌محتوا که شتضا و بذر اتان: آننا را خدا 
ق‌دانید تبشتتدر خدآوند هتم دلیلی بر ان نازل نکرده, حکم. تنها از آن خدا| 
است, که فرمان داده که جز او را نیر سنید, این است ات استتهای. ولی 
بیشتر مردم نمی‌دانند» 2(۰) 

به این ترتیب یوسف - علیه السلام قح تا یر -فخیظ بخ واقم تشون فر 
همان زندانر بت پرستان را به سوی خدای یکتا دعوت می‌کرد. و زندان را 
مرکز ارشاد گمراهان قرار داده بود. 
تعبیر خواب دو نفر زندانی 
یوسف - علیه السلام - بر آثر بندگی و پاک زیستی, مقامش به جایی رسید 
که خداوند علم تعبیر خواب را به او آموخت؛ او در زندان خواب زندانیان را 
تعبیر می‌کرد. مطابق قرآن و احادیث وتواريخ, دو نفر در زندان خواب دیده 
بودند که یکی از آنها رئیس نانوایان بود و دیگری رئیس ساقیان. از اين رو, 
خوابی که هر یک دیده بودند با شغل سابق خودشان تناسب داشت. یکی از 
ان دو گفت: من در خواب دیدم خوشه انگور را برای شراب می‌فشارم. 
دیگری گفت: درخواب دیدم بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از ان 
می‌خورند. ۳ 
یوسف قبل از این که به تعبیر کردن خواب انها بپردازد, از فرصت استفاده 
کرد, زمینه تبلیغ و ارشاد را فراهم دید و به ادای وظیفه پیامبری و تبلیغ 
رسالت پرداخت. از معجزه خود که نشان پیامبری است سخن به میان اورد 
و فرمود: هر طعامی که برای شما بیاورند. قبل از آن که به دست شما 
یوسف, با این بیان, به انها فهماند که من پیامبر هستم و از طرف خداوند 
موّید می‌باشم. به دنبال این فشرده گویی فرمود: 
«اين علم را خدا| به من داده است, چه ان که من روش مردمی را که به 
خدا و اخرت ایمان نمی‌اورند ترک کردم. من پیرو روش پدرانم ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب - علیهم السلام - هستم. از ما دور است که چیزی را 
شریک خداوند قرار دهیم. این سعادت. از فضل و لطف خدا است که به ما 
کرامت شده است:؛ ولی اکثر مردم ناسیاس هستند.» 
با این بیانات, توچه آن دو نفر, بیشتر به یوسف جلب شد و آنان از عقیده و 
روش یوسف تطااع شدند, ولیر کاملا توچه داشتند تا ببینند یوسف در دنبال 
سخنان خود چه می‌گوید؟ که ناگاه متوجّه شدند که یوسف با کمال متانت و 
اظهار دلیل و منطق, عقیده و مرام حق را بیان کرد, و از بت پرستی, 
سخت انتقاد نمود. ۲ 
سیس پوسف به تعبیر خواب آنان پرداخت. فرمود: ای دو یار زندانی من؛ 
یکی از شما (که در خو ات دیده بود برای شراب؛ انگور می‌فشارد) به 
شود اراد مود .و نصا ی وه شتر اب ددم شام می کردم آما-شنکزی (آن 


که در خواب دیده بود غذایی به سر گرفته می‌برد و پرندگان از آن 

می‌خورند) به دار آويخته می‌ شود و پرندگان از تزع او می‌خو ند. این 

تعبیری که کردم حتمی و غیرقابل تغییر است «فْضی الأمْرٌ الذٍی فیه 

تستفتیان». 

گویند: آن که تعبیر خوابش این بود که به زودی اعدام می‌شود, گفت: «من 

چنین خوابی ندیده‌ام. من شوخی می‌کردم.» 

یوسف در جواب فرمود: «آن چه که تعبیر کردم خواه ناخواه رخ می‌دهد.» 

همان گونه که یوسف تعبیر کرده بود, بعد از سه روز واقع شد. یکی 

ساقی پادشاه گشت و دیگری به دار اويخته شد.(3) 

لغزش عجیب یوسف - علیه السلام - و مکافان آن 

پادشاه می‌شود, تقاضا کرد. این تقاضاء مشروع بود, 

ولید ان معا وی هدور فد کم اجان یفاضا گنه شواترا ور 

ان لحظه از یاد برد و ساقی را پارتی نجات خودش از زندان قرار داد. او به 

خاطر این ترک اولی؛ ,. چوب خدا را خورد. او می‌بایست همچون حضرت 

موسی رین جعفر (امام هفتم شیعیان) که در زندان به خدا عرض کرد: 

«با مخاص السعر من بنن ماع وظبی این عدایت که درخت را از میان ان 

و گل نجات می‌دهی؛ مرا از دا نجات نده؟>>. 

سخن بگوید, ولی رپ زمین و آسمان را فراموش کرد و به رب مملکت 

متوسٌل شد و به آن رفیق زندانی که ساقی شد گفت: 

«أدکُرّنِی عِند ی مرا نزد شاه یاد کن؛ بلکه تو باعث نجات من از زندان 

گردی».(4) 

این لغزش, از یوسف صدیق لغزشی بزرگ بود. به طوری که رسول 

گرامی اسلام - صلّی الله علیه و آله - مي‌فرٍماید: 

«ععیت ول آخي‌بوشف کف اسعات الْمَحلوق دون الْخالق؛ در شگفتم از 

بر آدرم یوسف. که چطور به مخلوق متوسل شد نه به خالق».(5) 

ساقی پادشاه هم به طور کی اين سفارش را فراموش کرد. 

شراب‌داری و پیروی از شیطان. باعث شد که او رفیق مهربانش ِ 

قراموش کنخ و تا هفتت سال اضلا بهیاد او تفت 

آری, این بی‌وفایی و این غفلت, این نتایح را دارد. طبق روایتی امام صادق 
- علیه السلام - فرمود: جبرئیل بر یوسف نازل شد و به او گفت: «جچه 

کسی تو را نیکوترین خلق خدا| قرار داد؟» یوسف گفت: خدای من. خ تا 

گفت: چه کسی تو را محبوب پدرت قرار داد؟ عرض کرد: خدای من. 

جبرئیل گفت: ی ها یس 

نجات داد. گفت: پروردگار من. جبرئیل گفت: چه کسی تو را از حیله و مکر 

زنان مصر نجات داد؟ گفت پروردگار من. جبرئیل گفت: کار نو 


می‌گوید: «چه باعث شد که حاجت خود را , به مخلوق من گفتی و به من 
نگفتی! از اين رو باید هفت سال(6) دیگر در زندان بمانی. این مکافات به 
خاطو خ ار فلت ویو ان ان ره که ته کر ما ساصای‌سود را فتاه 
جبران فوری یوسف از لغزش خود 

مردان بززرگ اگر لغزش تمودنر تف‌تزانگ با توبه و انابه جبران می کنند, 
یوسف - علیه السلام - نیز بی‌درنگ اقدام به جبران کرد. 

طبق روایت دیگری؛ یوسف از این پیشامد خیلی متأثر و گریان شد. آن قدر 
گریه کرد که زندانیان از گریه او ناراحت شدند, به او گفتند: حال که از 
گریه دست برنمی‌داری, یک روز گریه کن و یک روز گریه نکن. یوسف 
تقاضای آنان را قبول کرد, ولی دل آن روزی که گریه نمی کرد, ناراحتیش 
بیشتر بود. 

اری, یوسف - علیه السلام - چون ساير مردم از خدا بی‌خبر نیست که خم 
به ابرو نیاورند و بگویند کاری است که شده و دیگر در فکر ان نباشند, 
یوسف از این که ترک اولی کرده است. سخت ناراحت است., ان قدر گریه 
می‌کند که دیوارهای زندان از گریه او به گریه می‌افتند. ۱ 
به روایت شعیب عقر قوقی, امام صادق - علیه السلام - فرمود: پس از ان 
که این مدذت (هفت سال) به پایان رسید, خداوند دعای فرج را به یوسف 
اموخت, یوسف - علیه السلام - در زندان. صورتش را روی خاک 
می‌گذاشت و این دعا را می‌خواند: 

«لْة ان کاتثك دُنوبی قد احلقته وجهی عِنْد دک فائی أتوجة الیک بوَجوه 
آبای الصالخین یاه ف اسعاعیل ‏ اشحایع یقت قدامنداا اکر. 
گناهان من. صورت مرا نزد تو کهنه (پیش تو رو سیاه هستم), اینک به 
توبه به سوی تو روی می‌اورم به حقّ چهره‌های تابناک پدران صالح و پاکم 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب.» 

خداوند به یوسف لطف کرد و به اه‌ها و دعاها و گریه‌ها و توکل او توجه 
نموده و راو ازادی او را از زندان ترتیب داد به طوری که وقتی از زندان 
آزاد شد, روز به روز بر عرت و شکوه او افزوده شد تا عزیز و فرمانفرمای 
مصر گردید.(7) از این به بعد می‌خوانید که چگونه و با چه ترتیبی, یوسف 
زندانی, پله , به پله اوج ضیف کیراد: 

آزادی یوسف از زندان 

پادشاه مصر (ولید بن ریان) در خواب دید که هفت گاو لاغر به جان هفت 
کات آفاه هه ور کل آنها راحصشت مره بای ی اوه 
در این باره در فکر فرو رفت و سخت نگران بود تا ان که دانشمندان و 
معبران و کاهنان را به حضور طلبید و به آنان گفت: چنین خوابی دیده‌ام, 
تغییر تن -جیسنتت ؟ آنان از تنیز آن عاجر ماندند: تن باسح کفتند: 


«أَصْغاث آخلام و ما تن بتأوبل الاخلام بعالمین؛ اين خوابها, خوابهای آشفته 
و پريشانند. و ما از تعبیر این گونه خوابها ناآگاهیم.»(8) 
ساقی شاه که قبل از هفت سال در زندان با رفیقش خوابی دیده بود و 
توسط یوسف زندانی تعبیر را دانسته بود, به یاد یوسف افتاد. گفت: 
من این مشکل را حل می‌کنم. مرا به زندان بفرستید, رفیق دانشمندی در 
۷ دارم او اطلاع کاملی در تعبیر خواب دارد, از او می‌خواهم تا این 
خواب را تعبیر کند. 
پادشاه که از دانشمندان و معبران مأیوس ن شده بود, فوری ساقی را به 
زندان فرستاد تا اگر راست می‌گوید این معمّا را حل کند. ۳ 
آمد و یوسف را ملاقات کرد و پس از معرفی و احوالپرسی و اظهار 
ارادت, خواب دا 
ار ۳۹۳۳ شد؛ سیس 3 سال ۷ 1 می شود 
سالهای قحطی ذخیره‌های سالهای فراوانی را نابود خواهد کرد, تدبیر این 
است که در این سالهای فراوانی باید در فکر سالهای سخت بود, آن چه در 
این سالها به دست آوردید به قدر احتیاح از آنها استفاده کنید, و بقیه را 
بدون آن که از خوشه‌ها خارج نمایید انبار کنید(9) ۳ در آن هفت سال 
قحطی که پس از هفت سال فراوانی پدید ش ند مردم ان جه ذخیره 
شده استفاده نمایند, بعد از این هفت سال قحطی, وضع مردم نیک خواهد 
شد.(0 1) 
براثر اين تعبیر عالمانه و خدمت بزرگی که یوسف به مردم مصر کرد, 
محبوبیت بزرگی برای او ایجاد شد. و با بروز مقدماتی که در سطور آینده 
خاطر نان می‌شودر پوشی از زندانبترون اخده ضاحتب پستهای حساس 
کشور مصر شد و سپس شخص اول و فرمانفرمای مردم مصر گردید. 
استفاده یوسف از فرصت برای اثبات بی‌گناهی خود 
ساقی از نزد یوسف خارج شد, نزد شاه امد و تعبیر خواب را با تدبیری که 
یوسف فرموده بود به عرض شاه رسانید, تو وی جان تازه‌ای در کالبد 
شاه دمیده شد, همان لحظه به درایت و عقل و بینش حضرت یوسف - 
علیه السلام - پی برد. در فکر فرو رفت که چرا باید چنین دانشمندی در 
زندان به سر برد, علاقه مخصوص و صادقانه‌ای نسبت به یوسف پیدا کرد 
فوری دستور داد که یوسف را از زندان بیرون اورده و نزد شاه بیاورند. 
فرستاده شاه خود را به زندان نزد یوسف رسانید و پیام خود را ابلاغ کرد. 
بو تفت کفت : فز: از بزقدان یرفن نمی انم تا تمتهای ناجوانمردانه‌ای که به 
من زده‌اند 0 بزدایند. ای فرستاده شاه برو به شاه بگوء برای کشف 
خفیفت:«:دربا رخ آن.بانواتن. که. در ان خللنشه:با هن چنین, ع-جنان کردنده 
دستهای خود را بریدند تحقیقاتی کند, بازجویی نماید,. خدای من می‌داند که 


آن بانوان در حقّ من مکر و حیله کردند. 

فرستاده فرعون به حضور وی آمد و جریان را گفت. فرعون, بانوان مورد 
نظر. را خاصر کرد که در میان آبان. همسر عبین (باغت اصلی فصایا) «تبر 
وه با زجوبی:به عم امد ند حلسشه فا کمه. هبار خواییبه آنان گفته شد 
درباره یوسف قصّه خود را توضیح بدهید, حق مطلب را بگویید, آیا یوسف 
مجرم است يا شما؟ ۲ 

بانوان به اثفاق در جواب گفتند: ما هیچ گونه بدی و آلودگی از یوسف 
ندیده‌ایم. یوسف مجشمه تقوی و پاکی است. زلیخا هم گفت: اکنون به 
خوبی حق آشکار شد. من در صدد آن بودم که یوسف را بلغززانم, ولی او 
در تما .مراجله باکی ود را که داسک ای ادضی:,زاشتحه و در تیان 
است.» 

یوسف از این فرصت استفاده کرد, و این پند را , به جهانیان آموخت که باید 
در مواقع حساس.: انسان از حق خود دفاع کند و آلودگی‌هایی را که به او 
نسبت داده‌اند راز د مردم بیرون نماید. 

لک عم ای آم ا انیت . 

این پیشنهاد برای آن بود 3 شاه (با عزیز) بداند که من در غیاب او خیانتی 
نکرده‌ام. خداوند مکر خائنان را به نتیجه نمی‌رساند. من نفس خود را از 
گناه تبرئه نمی‌کنم (خودستایی نمی‌کنم), زیرا نفس سرکش, انسان را به 
بدی‌ها فرمان می‌دهد, مگر آن چه را پروردگار رحم کند, خداوند آمرندم و 
مهربان است (نّ لسن لاه یالسُوء ال ما رم زتی.) 

نتیجه این محاکمه و بازجویی را مردم مصر و کاخ نشینان فهمیدند و همه 
دری کردند که یوسف - علیه السلام - از هر نظر پاک بوده و از الودگی‌ها 
به دور است. از این رو, یوسف را با کمال رو سفیدی, از زندان بیرون 
اوردند. 

1- یوسف, 33 و 34. 

2- یوسف, 40-38. 

- یوسف, آیات 37 تا 41: مجمع البیان, جح 5 ص 234-232. 

4- سوره پوسف, آیه 42. 

مجمع البیان, جح 5, ص 235. 

6- اکثر مفشرین کلمه «بصْعّ» در آیه 42 را به معنای هفت گرفته‌اند. 

7- مجمع البیان, جح 5 ص <235. 

8- یوسف, 44. 

ری کرو خفهها بی سا ان اش نی انست. کم خهرا 
سوسکها و حشرات نشوند با سبز نگردند. 

10- یوسف علاوه بر بر این که خواب را تعبیر کرد, در این باره ندبیر و 


چاره‌جویی هم کرد همین تدبیر عاقلانه را که شاید از سنبلهای سبزو خشک 
استفاده کرد, اظهار نمود, شاه و دانشمندان. از این تدبیر, دریافتند که 


یوسف - علیه السلام 5 دارای مقام بسیار ارجمند علمی است. 


یوسف (ع)؛ ربیس دارایی کشور مصر 


حضرت یوسف (ع) / یوسف (ع)؛ رییس دارایی کشور مصر 

شاه مصر که به طور کامل به پاکی و علم و درایت یوسف پی برده بود, به 
او علاقه شدیدی پیدا کرد. به اطرافیان دستور داد به زندان بروند و پوسف 
را به حضورش بیاورند تا او را محرم اسرار و امین امور خود قرار دهد. 
یکی از آنها نزد یوسف آمد, و بشارت آزادی 1 به پوسف - علیه السلام - 
داد؛ و او را نزد شاه آورد. شاه مقدم یوسف را مبارک شمرد. او را نزد خود 
نشاند. از هر دری با او سخن گفت, ولی لحظه به لحظه به درجات مقام 
علمی یوسف - علیه السلام - بیشتر پی می‌برد. تا آن که صد در صد 
شایستگی او را برای اداره مقامهای حساس کشور درک کرد و صریحاً به 
او گفت: 

«ایّک الیو ادا مکی أمی؛ از امروز به بعد تو در نزد ما مقام و منزلت 
ارجمندی داری و توفردی امین و درستکار می‌باشی.»(1) 

حضرت یوسف - علیه السلام - که از مردان خداست, از خدا می‌خواهد که 
صاحب مقام و قدرتی شود و از ان مقام به نفع بشر استفاده کند و بتواند 
بهتر و با دستی بازتر به جامعه خدمت نماید. 

آری حضرت یوسف خدمتگذار, خواستار مقامی است, ولی مقامی که 
بتواند آن را پلی برای اعلای کلمه حق و خدمت به مردم قرار دهد. مقام 
خزانه‌داری را انتخاب کرد. چه آن که یوسف با بینش دقیقش هفت سال 
فراوانی و هفت سال قحطی آینده را می‌بیند. او درک می‌کند که اگر 
رییس دارایی باشد, با تدبیرهای خردمندانه, مردم را از تهیدستی و فلاکت 
نجات خواهد داد و به داد مردم محروم خواهد رسید. از این رو به شاه 
گفت:ٍ 

«اجْعلیی علی زاين اأرْض نی حفیظ عَلیمٌ؛ مرا سرپرست خزائن و 
محصولات کشور مصر قرار ؛ بده, من از عهده نگهداری محصولها بر می‌آیم 
و به امور حفظ اقتصاد, نگهدارنده و و آگاه هستم >. 

شاه: این مقام را به بوسف:+ علیه السلام- واگذار کرد. از آن پس: یوسقف 
- علیه السلام - را با عنوان «عزیز» می‌خواندند.(2) یوسف پس از قبول 
این مسوولیت, کمر خدمتگذاری به مردم را بست و در این مسیر, 
فداکاری‌ها کرد و بر اثر خدمات صادقانه و عادلانه اش محبوبیت خاضٌی در 
میان ملت مصر پیدا نمود. 

آری, خداوند این چنین به یوسف - علیه السلام - مقام داد, و افتاده به چاه 
را به مقام عزیزی رسانید. خداوند پاداش نیکوکار را ضایع نمی‌کند. این 
پاداش دنیوی است. اجر آخرت که معلوم است بهتر خواهد بود. 
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(و جر له عیز للذین وا و کائوا تَفونَ.)(3) 

بهره گیری مدبرانه یوسف از امکانات کشور 

در این باره که یوسف - علیه السلام - تا چه وقت مقام خزانه‌داری را 
برعهده داشت و آیا به مقام پادشاهی رسید يا نه, و اگر رسید چند سال در 
اين مقام بود. مفسّران و راویان. مطالب مختلف گفته‌اند. ما در این جا 
گفتار ابن عباس را در این باره خاطر نشان کرده و سیس سخنان حضرت 
رضا - علیه السلام - را که کار و تلاش یوسف - علیه السلام - را پس از 
تحویل گرفتن اختیارات کشور مصر بیان می‌کند به نظر خوانندگان 
می‌رسانیم: ِ ِ ِ 
ابن عباس می‌گوید: اگر یوسف - علیه السلام - خودش به پادشاه نمی گفت 
که رات اند دای قوار ده باوشاوضمای احصازات سملکت را ماش اه 
به یوسف واگذار می‌کرد. یوسف - علیه السلام - پس از بد ست گرفتن 
مقام خزانهداری, یک سال در اطراف شاه بود و به انجام وظیفه خود 
می‌پرداخت, آن گاه به درخواست یوسف. پادشاه, امارت و ریاست کشور 


مصر را به او واگذار کرد. یر مهو کم را ی رنه اه 
خفا با نهد و او را بر تخت مخصوص حاکمیت که با طلا و در و یاقوت 
تزیین شده بود نشاند. شکوه و نورانیت چشمگیر یوسف - علیه السلام ی 
هه قو با تخت لها رام داد نی که ات افات شص ند 
دستش رسید از تمام اختیارات و امکانات خود به نفع جامعه استفاده کرد 
و به عدالت و دادگری رفتار نمود, به طوری که محبتش در دل زن و مرد 
مردم, مصر جای گرفت, به گونه‌ای که به فرموده قرآن: 

تا مها تساه تا آن جمهرا که.فی‌خماهد ار آن اشقار ات اسشفاده 
۳ د»() 

این به فرموده حضرت رضا - علیه السلام - دقت کنید و ببینید یوسف از 
این اخیارات حکوتد اسفاده گرد هبوست در همت سال ازل که سالهای 
فراوانی نعمتها بود. دستور داد انواع نعمتها و خوراکی‌ها و اشامیدنیها را در 
خواسها م انارها دوه کرت نی که ای شب ال کت انا 
قحطی فرا رسید. یوسف - علیه السلام ۲ سال اول: تمام اندوخته‌های 
غذایی را فروخت و پول (درهم 3 دینار) کرد, به طوری که در مصر و 
اطراف آن, درهم و دیناری نبود. مگر در تحت اختیار یوسف. 

در سال دوم . از آنْ درهم و دینارها جواهرات خرید. به طوری که تمام 
در سال سوم: از آن جواهرات, حیوانات و چهارپایان و مرکبها را خرید, به 
موه هسام خواات مضری اظر قسر ابر بوسی ور ای 

در سال چهارم: انها را فروخت و به جای انها تمام برده‌ها و کنیزها را خرید. 
در ال ی اما را شا ها ما ارام سس ی کی تام اه 


و باغها در تحت تصرف یوسف - علیه السلام - در آمد. 
در سال ششم: : آنها را فروخت و به جای آنها زمینهای کشاورزی و قناتها را 
خرید. به طوری که تمام املاک و آب و خاک مصر و اطراف در اختیار 
یوسف - علیه السلام - در امد. 
در سال هفتم: با ان اب و خاک (که مایه حیات انسانها هستند) تمام مردم 
مصر از زن و مرد را خریداری کرد, به طوری که تمام مردم از عبد و حژ, 
از کنیز و خانم, در اختیار یوسف - علیه السلام - در امدند, در نتیجه یوسف 
با این تدابیر و رد و بدل کردن معاملات. و به کار انداختن چرخهای اقتصاد 
کشور, به رونق بازار اقتصاد پرداخت و مردم را به بهره‌بردای اقتصادی 
رسانید؛ با توجه به اين که: برای نگهداری مردم و حفظ اقتصاد مملکت و 
پدید نیامدن شکاف طبقاتی, این تدابیر لازم بود. زندگی مردم به گونه‌ای 
شد که گفتند؛ «ما جنین حاکمی را ندیده‌آیم و نه در تاریخ سراغ داریم که 
اين چنین با نور علم و بینش و تدابیر, نابسامانیها را سامان بخشد.» 
ولی یوسف با ان همه مقام؛ کوچکترین غروری نداشت, و یکپارچه تواضع و 
اخلاق و عدالت و ملاطفت بود. اینک به دنباله گفتار امام هشتم - علیه 
السلام - دقت کنید: 
در این موقعء, یوسف - علیه السلام 3 به شاه (شاه سابق) گفت: این 
اختیاراتی را که خداوند به من داده, اینک رای شما (در مورد این مردمی 
که جیره خوار من شده‌اند) چیست؟ من آنان را به اصلاح نکشانده‌ام که 
خودم فسادی کنم. انها را از بلا نجات نداده‌ام که خودم بلای انها باشم, بلکه 
خداوند آنها را به دست من نجات داده است. 
پادشاه صحفت «زاتوای بو اشته هر هت خونت: بخه‌آفی: شمان در وت 
است.» 
یوسف گفت: «من خداوند و تو را شاهد و گواه من یط که تمام مردم 
میرن 1 آزاد کردم اموال و بنده‌های آنان را به خودشان رد کردم. اینک 
و تخت و تاج تو را به تو می‌سپارم به شرط این که به روش من 
رفتار کنی و به حکم من باشی.» 
پادشاه گفت: «افتخار و سعادت من در اين است که روش تو را سرمشق 
خود قرار دهم و به حکم تو سر فرمان نهم, اگر تو نباشی, کار ما به اصلاح 
و استحکام تیک اند تو سلطان عزیزی هستی که انتقادی به کارهایت 
نیست. من به خدا و یکتایی و بی‌همتایی خدا و این که تو رسول خدا هستی 
گواهی می د هم » تو به آن چه که من به تو واگذار کردم اختیا ر کامل داری و 
طبق صلاح خودت رفتار کن و تو شخصی امانت‌دار و 0 هستی.» 
و 
نقل شده که یوسف - علیه السلام ور این هفت سال قحطی, غذای 
سیری نخورد. به او گفتند: با اين که خزائن مملکت در دست تو است چرا 


غذای سیر نمی‌خوری؟ در پاسخ فرمود: 

«آخاف آن آشبع ع قانْسی الجیاع؛ هی زرف تن شوم از ام کرشتکان را 
فراموش کنم».(5) 

1- یوسف, 54, تفسیر مجمع البیان, ج 5 ص 237, 240. 

2- ناگفته نماند که مقام «عزیزی» غیر از مقام پادشاهی است؛ این که 
بعضی عنوان عزیز را با «مَلّک» یکی گرفته‌اند؛ چنان که به خود آیات سوره 
یوسف دقت کنند خواهند دانست که چنین نیست و عنوان «عزیز» تقریباً 
حکم وزیر یا نخست وزیر را داشت. و سپس به مقام پادشاهی رسید, چنان 
که ذکر می‌ شود. 5 

3- سوره یوسف؛ یه 27 

4- سوره یوسف؛, ایه 56 

5- اقتباس از مجمع البیان, جح 5, ص 243 و 244. 


حضور برادران یوسف ع) در نزد او 


حضرت یوسف (ع) / حضور برادران یوسف (ع) در نزد او ِ 

در ان هفت سال قحطی, که سراسر مصر و اطراف را قحطی فرا گرفته 
بود, مردم سرزمین کنعان (فلسطین) نیز قحطی زده شدند, و حتی یعقوب 
و فرزندان او نیز از اين بلای عمومی برخوردار بودند. اوازه عدالت و 
احسان عزیز مصر به کنعان رسیده بود. مردم کنعان با قافله‌ها به مصر 
آمده و از آن جاغله و خوار بارد به. کتعان می‌آوردند. 

حضرت یعقوب - علیه السلام - به فرزندان خود فرمود: این طور که اخبار 
او بروید و از او غله خریداری کنید و به کنعان بیاورید. فرزندان یعقوب 
اماده مسافرت شدند. فرزند کوچک یعقوب - علیه السلام - بنيامین (که از 
طرف مادر هم برادر یوسف بود) به تقاضای پدر که با او خا نوشن بود, نزد 
پدر ماند (تا به انجام کارهای داخلی خانواده بزرگ یعقوب بپردازد) ده 
فرزند دیگر با به همراه داشتن ده شتر روانه مصر شدند. وقتی که چون 
مشتریان دیگر در مصر, به محل خریداری غله آمدند. یوسف - علیه السلام 
- که شخصاً به معاملات نظارت داشت. در میان مشتری‌ها, برادران خود را 
دید ق آنان زا تقناعته ول آنان, پوننش - علیه السلام - را نشناختند, زیرا به 
نقل ابن عباس از آن زمانی که یوسف را به چاه انداختند تا اين وقت. جهل 
سال فاصله بود. و اه اس نک در حدود پنجاه 
سال دارد, طبعاً قیافه‌اش تغییر کرده. از طرفی برادران به هیچ وجه به 
فکرشان نمی‌امد که یوسف - علیه السلام - سلطانی مقتدر شده باشد و 
روی تخت رهبری بنشیند. 

حضرت یوسف - علیه السلام - طبق مصالحی که خودش می‌دانست خود را 
معرفی نکرد و از راه‌هایی با ترتیب خاصی که خاطر نشان می‌شود با 
کر ات وا 
آمذن خانواده یعقوب را به مصر با شیوه ماهرانه‌ای ردیف کند. 

علی بن ابراهیم روایت می‌کند: یوسف پذیرایی گرمی از برادران کرد و 
دستور داد بارهای آنها را اد شاه حعمیل. کردند و قیل از صراخعت آبازن. نی بیر 
آنها چنین کفتخویی: زد و بدل نشنده؛ 

یوسف: شما کی هستید؟ خود را معرفی کنید. 

برادران: ما قومی کشاورز هستیم که در حوالی شام سکونت داریم. 
قحطی و خشکسالی ما را فرا گرفت. به حضور شما امته انم عا غا 
خریداری کنیم. ۳ ۱ 

یوسف : شاید شما کاراگاه‌هایی باشید که امده‌اید پی به اسرار کشور من 


ببرید! 

برادران: نه به خدا سوگند, ما جاسوس نیستیم, ما برادرانی هستیم که پدر 
ها عم یه اف اس وس ا راخ ما اما ات 
اکویدر مارا شاه سر یه ها کرو می وی معا باغتر عد: 
یوسف: چرا پدر شما اندوهگین است؟ شاید به خاطر جهالت و بیهوده 
کاری شماء او محزون است. 

برادران: ای پادشاه! ما جاهل و سفیه نیستیم, حزن پدر از ناحیه ما نیست. 
بلکه او پسری از ما کوچکتر داشت. روزی به عنوان صید با ما به بیابان 
اه ی مار تا و اوآ ال رها مروت ان 
است. 

برادران: همه ما از یک پدر هستیم. ولی مادرانمان یکی نیستند. 

یوسف: چه باعث شده که پدر شما همه شما را آزادانه به سوی مصر 
فرستاده. ولی یکی از برادران شما را پیش خود نگهداشته است؟ 

برادران: پدرمان با او مانوس بود. از طرفی برادر مادری او (به نام 
یوسف) مفقود شد. خاطر پدر ما به واسطه او (بنیامین) تسلی داده 
یوسف: به چه دلیل آن چه را که شما می‌گویید باور کنم؟ 

برادران: ما در سرزمینی دور ساکن هستیم و در اين جا کسی ما را 
یوسف: اگر راست می‌گویید برادر خودتان را که در نزد پدرتان است نزد 
من بیاورید. من راضی خواهم شد. 

برادران: پدر ما از فراق او محزون خواهد شد. او با بنيامین تین است., 
چگونه او را بیاوریم؟ 

یوسف : و و اد ۰ 
خاطر حفظ فرزندش که در گرو ما است, برادرتان را با شما نزد ما 
به دستور یوسف - علیه السلام بین برادران قرعه زدند» قرعه به نام 
شمعون افتاد. این هم از درسهای دستگاه خلقت است که به این وسیله 
شمعون که تسبت به برادران برای یوسف 5 علیه السلام 5 بهنر بوده و 
سابقه خوبی داشته نزد یوسف بماند. _ 

برادران به قصد مراجعت به کنعان اماده شدند. بارها را تکمیل کردم و 
عزم حرکت کردند. یوسف گفت: اگر برادرتان را در سفر بعد نیاورید, دیگر 
نزد من نیایید و آن گاه برای شماغلّه‌ای پیش من نخواهد بود. 

برای این که حتماء برادران هنگام مسافرت دیگر, برادر خود را بیاورند, 


یوسف - علیه السلام - دستور داد که مجرمانه سرمایه (پول) آنها را در 
میان بارشان گذاشتند تا همین موضوع هم باعث شود که به عنوان رد 
امانت يا به عنوان حسن ظن پیدا کردن آنان, به لطف و کرم و احسان 
یوسف - علیه السلام ء, ناچا ر مسافرت دیگری به مصر کنند. 

برادران از یک سو با کمال خوشحالی, و از سوی دیگر نگران که چگونه 
ی و 
سوی کنعان روانه شدند و این راه طولانی (که به نقلی دوازده روز و به 
نقلی هیجده روز راه رفتن فاصله بین مصر و کنعان بود) را پیمودند و به 
کنعان رسیدند...(1). 

بنيامین در محضر یوسف - علیه السلام - 

وقتی که فرزندان یعقوب نزد پدر امده و سلام کردند, یعقوب - علیه 
السلام - از کیفیت توخورد آنان اخسارم کرد که زر خی دی دون دار تفه ورن 
میان شمعون را ندید. فرمود: علت چیست که صدای شمعون را 
نمی‌شنوم ؟ 

فرزندان: ای پدر! ما از پیش پادشاه بزرگی که هرگز از نظر علم, حکمت, 
وقار, تواضع و اخلاق, مثل او دیده نشده آمده‌ایم, اگر کسی را به تو تشبیه 
کنند, او به طور کامل به تو شباهت دارد, ولی ما در خاندانی هستیم که 
گویا برای بلا افریده شده‌ايم: او به ما بدبین شندء کمان کرد که ما راست 
نمی‌گوییم تا بنيامین را به طرف او ببریم, تا به او خبر بدهد که حزن تو از 
چه رواست, و به چه علت این طور زود پیر شدی و چشمهای خود را از 
دست داده‌ای؟ بنيامین را با ما بفرست تا بار دیگر وقتی به حضور او رفتیم 
بارهای ما را از له تکمیل کند. از طرفی غله‌ها را که از بارها خالی کردیم, 
متاع و سرمایه خود را (که با آن غلّه خریده بودیم) در میان آن دیدیم؛ به 
می‌کند هیچ وقت به برادرمان امین اسیبی و از ضرق این 
مقدار غَلّه‌ها چند روز دیگر تمام می‌شود؛ ناگزیر باید به طرف مصر رفت؛ 
ی 
برنگرداندند اطمینان نداشت. ولی اصرار فرزندان و اطمینان دادن صد در 
ضة آنان: ورد شین شرمایه وه اطلاغ از این کم ساظار تحص تتخضی: با 
کرم و عادل است و گروگان شدن شمعون و... باعث شد که اجازه داد در 
این سفر, بنيامین را هم با خود ببرند, از خداوند حفظ بنيامین را خواستار 
شد., و در این باره خدا را درباره گفتار فرزندان شاهد گرفت. 

فرزندان با پدر خداحافظی کردند و روانه مصر شدند؛ بارها را گشودند به 
وضع خود و حیوانات سر و سامان دادند. به یوسف - علیه السلام - که در 
انتظار برادرش بنيامین دقیقه شماری می‌کرد. بشارت ورود برادر را دادند. 


یوسف - علیه السلام ۱ بسیار خوشحال شند. برادران به همراه بنيامین بر 

حاکم مصر (یوسف) وارد شدند و با کمال احترام گفتند: این (اشاره به 

بنيامین) همان برادر ما است که فرمان دادی تا او را نزد تو بیاوریم, اینک 

اورده‌ایم؛ یوسف - علیه السلام - به برادران احترام کرد, به افتخار انان 

ضیافتی تشکیل داد؛ سپس (طبق روایت ت امام صادق - علیه السلام ( 

فرمود: «هر یک از شما با کسی که از طرف مادر برادر است با هم کنار 

سفره‌ای بنشیند, هر کدام که از ناحیه مادر با هم برادر بودند, پیش هم در 

کنار سفره نشستند. ولی بنيامین تنها ایستاد. 

یوسف: چرا نمی‌نشینی؟ 

بنیامین: توفرمودی هر کس با برادر مادریش کنار سفره بنشیند, من در 

میان اينها برادر مادری ندارم. 

یوسف: تو اصلا برادر مادری نداری و نداشته‌ای؟! 

بنیامین: چرا| برادر مادری به نام یوسف داشتم, اینها (اشاره به برادران) 

می‌گویند که گرگ او را خورد. 

یوسف: وقتی این خبر به تو رسید, چقدر محزون شدی؟ 

بنیامین: خداوند یازده پسر به من داد, نام همه انان را از نام یوسف اخذ 

کردم (اين قدر مشتاق دیدار او هستم واز فراق او می‌سوزم و در یاد 

اویم). 

یوسف: به راستی بعد از یوسف با زنان همبستر شدی, فرزندان را بوئیدی 

و بوسیدی ! (یاد یوسف تو را از این کارها باز نداشت ؟). 

بنیامین: ۰ من پدر صالحی دارم او به من فرمود: «ازدواج کن تا خداوند از تو 

فرز نداتی به وجود آورد که. ز مین:ر اه تسبیه خداوند بگیرند.» 

یوسف: بیا جلو, با من در کنار سفره من بنشین. در این هنگام برادران 

گفتند: «خداوند (همان گونه که به یوسف لطف داشت به برادرش هم 

لطف دارد) , به بنيامین لطف کرد و او را همنشین پادشاه قرار داد.» 

آن گاه یوسف - علیه السلام - فرمود: «ای بنيامین ! من به جای برادرت که 

می‌گویی به قول برادرانت گرگ او را دریده است. هیچ محزون مباش و 

گذشته‌ها را فراموش کن.»(2) 

هنگامی که فرزندان حضرت یعقوب - علیه السلام -, پدر را راضی کردند و 

به همراه بنيامین به طرف مصر روانه شدند - چنان که خاطر نشان گردید - 

یعقوب به پسران نصیحت مشفقانه کرد و این درس را: به جهانیان آموخت. 
آنان. فر خود: -«فرزندانم از وفتی. که وارن.مصر شین از یک دز وازد 

نشوید, بلکه متفرق شده و از درهای متفرق وارد گردید».(3) 

این نصیحت پدر از دل مهربان او ظاهر شد, و خواست فرزندانش از چشم 

بد. محفوظ بمانند, چه آن که فرزندان یعقوب - علیه السلام - دارای قامت 

رشید و رعنا بودند, یعقوب می‌خواست مردم انها را چشم نزنند. 


حضرت یوسف - علیه السلام - خیلی علاقه داشت که بنيامین در حضورش 
بماند, ولی از نظر قانون. هیچ راهی برای نگه داشتن او نبود, جز این که 
(شاید با تصویب خود بنیامین) با طرح توطئه‌ای وارد شود. این توطئه چون 
به خاطر مصالح اهمی بود (و خود بنيامین راضی بود) هیچ اشعال شرعی 
نداشت. 
وقتی که فرزندان یعقوب که بنيامین هم جزء آنها بود, بارها را بستند, و هر 
یک از آن یازده نفر در فکر بار شتر خود بود, در حین بستن بارها, یوسف - 
علیه السلام 5 پا مامور یوسف به اشاره او به طور محرمانه تکوم از 
ظرفهای مخصوص سلطنتی (ابخوری) را در میان بار بنيامین گذاشتند, 
سپس طبق نقشه قبلی, منادی به کاروان کنعان رو کرد و گفت: «شما دزد 
هستید.»(4) 
فرزندان یعقوب گفتند: «چه متاعی از شما گم شده است که ما را دزد 
می‌خوانید ؟» 

به آنها گفته شد که یکی از ظرفهای مخصوص سلطنتی گم شده, هر کسی 
آن را بیاورد یک بار شتر جایزه می‌گیرد. 
فرزندان یعقوب گفتند: به خدا سوگند, شما می‌دانی که ما نیامده‌ایم که در 
این سرزمین فساد کنیم, ما هرگز دزد نبودیم «و ما کن سارقین».(5) 
این که فرزندان یعقوب گفتند: شما می‌دانید ودنستت عم به وروی - علیه 
السلام و ها هدر ان یوسف دادند, از این رو است که یعنی شما در این چند 
بار ملاقات به روش وامانت‌داری ما که سرمایه (بضاعت) در میان بار 
مانده بود و به شما بر گرداندیم, و این که وقت ورود به مصر دهان شترها 
را می‌بندیم از این رو که مبادا به زراعت کسی صدمه‌ای بر سد, درک 
کرده‌اید که ما این کاره (دزد و فاسد) نیستیم 
حضرت 0 0 ۱ از ۳۳ «اگر این ظرف در بار 
یکی از شما پید | شود جزایش چیست؟» 
زادنا فده فطیق سته وه فا تون فا ربا یو سارق را به عنوان عبد نگه 
دارید,. جزای سارقین پیش ما چنین است.» «کذلک تجّزی الظالمین».(6) 
حضرت پوسف - علیه السلام - و اطرافیان برای رفع اهام, اول بارهای غیر 
بنيامین را تفتیش کردند. سپس هنگام تفتیش بار بنيامین, آن ظرف 
مخصوص را در آن پافتند. فرزندان یعقوب خیلی شرمنده شدند. با 
چهره‌های خشمگین و غضبناک به بنيامین رو کرده و گفتند: «تو ما را 
مفتضح کردی و روی ما را سیاه نمودی! کی این ظرف را در میان بار خود 
گذاشتی ؟» 
بنيامین گفت: در سفر قبلی چطور شما بضاعت (سرمایه) را با بار به 
کنعان اوردید. همان کسی که بضاعت را در بار گذاشت. همان کس این 
ظرف را در بار گذاشته است. 


در این جا فرزندان یعقوب سخت لرزیدند. نفس اآمّاره بر وجودشان چیره 
شد و تهمت عجیبی زدند. گفتند: «اگر بنيامین دزدی می‌کند عجیب نیست. 
زیرا در سابق. او برادری (به نام یوسف) داشت که او هم دزدی کرد.(7) 
ما از این دو (که از مادر با ما جدایند) خارج هستیم. ما را به خاطر آنها 
کیفر نکن.» 

حضرت یوسف - علیه السلام - با شنیدن این سخن. اگر آدم عادی می‌بود, 
با آن قدرتی که داشت. سخت آنها را گوشمالی می‌داد, ولی با جوانمردی و 
عفو مخصوصی که داشت., این تهمت را نادیده گرفت و رخ نکشید و در دل 
نگه داشت, و به آنان گفت: «شما در مقام بستی هستید (خیلی پست‌تر از 
این که چنین خود را جلوه می‌دهید. شما برادر خود را از دست پدر 
دزدیدید) خداوند بهتر می‌داند که گفتار شما راجع به دزدی برادرتان بنيامین 
نادرست است». 

ده فرزند یعقوب, خود را سخت در بن بست دیدند. از در تقاضا و خواهش 
وارد شدند و گفتند: ای عزیز مصر! بنيامین, پدر پیر و بزرگواری دارد. یکی 
از ما را به جای او بگیر, و او را با ما بفرست. بدون تردید ما تو را نیکوکار 
می‌بينيم, در حق ما نیکی کن. ۳ ۲ 

حضرت یوسف - علیه السلام - گفت: پناه به خدا! که اکر غیر از کسی را 
که متاع خود را در بار او دیدیم بازداشت کنیم, در این صورت ستمکار 
خواهیم بود «اتّا اذا لَظالمُون».(8) 

وقتی که برادران از عزیز مصر مأیوس شدند, در شورای محرمانه, بزرگ 
آنان (لاوی یا شمعون) به برادران رو کرد و گفت: شما می‌دانید که یعقوب 
راجع به بنيامین پیمان موثق از ما گرفته است که او را به پدر برگردانیم, 
اینک با اين پیشامد, چگونه پدر را قانع کنیم؟ پدرِ ما با آن سابقه خرابی که 
نزدش داریم (که یوسف را از او گرفتیم و برنگرداندیم) چطور سخن ما را 
می‌پذیرد؟ من که به طرف کنعان نمی‌آیم و با اين وضع نمی‌توانم با پدر 
ملاقات کنم, تا خود پدرم به من اجازه ند هد و يا خداوند در این باره حکمی 
کند و تا خدا چه بخواهد. اين رأّی من است. بروید نزد پدر و بگویید که 
فرزند تو (بنیامین) دزدی کرد و ما طبق آن چه خودمان دیدیم گواهی دادیم, 
از شهری که-ها نو آن بودیم و از کاروانی که ما با آن آمدیم. حقیقت 
مطلب را بپرس, بدون تردید ما در اين مورد راست می‌گوییم. 

لاوی يا شمعون این سخنان را به برادران تعلیم داد و آنها را روانه کنعان 
کرد و خودش در مصر ماند. وقتی. آنها نزد پدر آمدند, تمام آن مطالبی را 
که برادر بزرگشان به آنها دیکته کرده بود به پدر گفتند: یعقوب - علیه 
السلام - پس از آن همه انتظار با اين وضع روبرو شد, و به خاطر سابقه 
خراب فرزندانش, گفتار آنها را نپذیرفت و فرمود: «نه, چنین نیست. بلکه 
اما همه امس تاره است. نفس شما اینها را , به نظرتان جلوه داده 


است. بدون بی‌تابی, صبر می کنم. امیدوارم خداوند همه انها (هر سه 
فرزندم) را به من برگرداند. او اگاه و حکیم است.» (اینها لباسهای امتحان 
نامه یعقوب به یوسف 
حضرت یعقوب - علیه السلام - از فرزندانش کناره گرفت و در دنیایی از 
حزن و غم فرو رفت. آن قدر از فراق یوسف نارحتی‌ها کشیده بود که 
دیدگانش سفید شده و نابینا گشت. نابینایی و فراق بنيامین, بر ناراحتی او 
افزود. با این که فرزندانش او را از آن همه: تاراحتی نهن. هی کردند .و 
9 سوگند به خدا تو پیوسته در یاد یوسف هستی, تا سخت ناتوان 
گردی يا جانت را از دست بدهی. 
حضرت یعقوب - علیه السلام - گفت: شکایت خود را فقط به خدا می کنم,؛ 
و می‌دانم ان چه را که شما نمی‌دانید, می‌دانم که روزی خداوند این رنجها 
را رفع خواهد کرد. 
حضرت یعقوب - علیه السلام - از طریق الهام (و رویای یوسف در سابق) 
فهمیده بود که یوسفش زنده است.؛ ولی نمی‌دانست در کجا است و کی به 
پوسفش می‌رسد!(10) 
۲ امام باقر - علیه السلام - روایت شده: یعقوب - علیه السلام - از خداوند 
خواست که «ملک الموت» (عزرائیل) را پیش او بفرستد. دعایش مستجاب 
شد. عزرائیل نزد یعقوب آمد و عرض کرد: «چه حاجتی داری؟» 
یعقوب گفت: به من خبر بده آیا روج یوسف به وسیله تو قبض شد؟ 
ی نرفته است. 
حضرت یعقوب - علیه السلام - به فرزندان خود گفت: «ای پسرانم! پروید 
از یوسف و برادرش (بنيامین) جستجو کنید, از عنایت خداوند مایوس 
نباشید, زیرا جز مردم کافر کسی از لطف خداوند ناامید نمی‌شود.»(11) 
فرزندان, دستور پدر را گوش کردند, و به خاطر غلّه آوردن و جستجوی 
برادر آماده حرکت به سوی مصر شدند. 
مطابق حدیث مفصلی که از امام صادق - علیه السلام - نقل می‌کنند. 
یعقوب - علیه السلام - برای عزیز مصر نامه‌ای نوشت و توسط فرزندان 
برای او فرستاد. در آن نامه چنین نوشت: 
«از طرف یعقوب. اسرائیل الله بن اسحاق, ذبیح الله بن ابراهیم خلیل 
ای ی رل ی ار 
شده‌آیم. جدم ابراهیم را با دست و پای بسته به اتش افکندند تا سوخته 
شود. خداوند او را حفظ کرد و آتش را برای او سرد و ملایم نمود. به گردن 
پدرم اسحاق کارد گذاشته تا قربانی(12) گردد. خداوند به جای او فدا 
فرستاد. اما من پسری داشتم که نزدم بسیار عزیز بود. برادرانش او را به 


همراه خود به صحرا بردند. سپس پیراهن خون الهدتن زا فر کزدانوند.و 
گفتند: او را گرگ خورد. از فراق او آن قدر گریه کرده‌ام که چشمم را از 
دست داده‌ام. او برادر مادری (به نام بنيامین) داشت, به او مأنوس بودم و 
به وسیله او دلم زا سین داد او را برادرانش بردند و برنگرداندند و 
گفتند: او دزدی کرده و تو (ای عزیز مصر) او را به خاطر دزدی نگه 
داشته‌ای! ما از اهل بیتی هستیم که در میان ما دزدی نیست. اینکه غم و 
غصه‌ام زیاد شده و کمرم از بار مصیبت خمیده است. بر ما مئثت بگذار, او 
را آزاد کن. به ما احسان نما و از عله‌ها نیز به ما لطف فرما. 13(۰) 

۳ وا ادا خی رن خر سر وس 
رسیده و نامه را به او دادند و گفتند: «ای عزیز مصرا! سختی قحطی ما و 
خانواده ما را آزار ی دهد مدتی است با حال پریشان به سر می‌بربم. 
اینک با این حال به سوی تو آمده‌ایم. از روی تصداق پیمانه ما را تمام بدهم. 
خداوند صدقه دهندگان را پاداش خواهد داد. و به ما لطف کن, برادرمان 
وا ایا ات ات 
برای شما در مورد ازادی او نوشته است. 

یوسف نامه را بوسید و به چشم کشید. بعد از قرائت نامه کت سار 
شد, و شروع به گریه کرد, به طوری که پیراهنش از اشک تر شد. سپس 
به برادران رو کرد و گفت: « ]پا می‌دانید که شما با برادران یوسف جه 
کردید؟ آن موقعی که نادان بودید! شما با چه نقشه‌ای یوسف را در 
عنفوان جوانی از خاندان یعقوب دور کردید؟» 

در این موقع که برادران با شنیدن این سخن, , خود را جمع و جور کرده و 
کاملاً متوجه عزیز مصر بودند, و با دقت به او نگاه می‌کردند (یوسف تبسم 
کرن:: ففتی: آنها همانند مروارید منظوم دندانهای او را دیدند. يا یوسف تاج 
خود را برداشت) او را شناختند, گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟! 

یوسف خود را معرفی کرد و فرمود: «من یوسف هستم و این (اشاره به 
بنيامین) برادرم است. خداوند به ما انعام فرمود. بدون شی. نتیجه 
پرهیز کا ری و صبر این است. خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌سازد. ِ 
«قَلّ ال لا بضیغ جر الَمخسنین. دا 

اینک که برادران, خود را از نظر سرمایه معنوی چنین تهیدست دیدند, با یک 
دنیا شرمندگی, به خطای خود و عژت برادرشان یوسف - علیه السلام - 
اعتراف کردند و گفتند: «به خدا سوگند, خداوند تو را برگزید و ما به خطا 
رفته بودیم.»(14) 

جزا و نتیجه اعمال 

در این جا به دو نکته جالب درباره نتیجه اعمال اشاره می کنیم: 

1 نامه نوشته شده یعقوب - علیه السلام - برای عزیز مصر مشروع و بلا 


مانع بود, ولی نظر به اين که او پیامبر بود و می‌بایست توکلش صد در صد 
به خدا باشد, ترک اولی نمود و به عزیز مصر برای ازادی بنيامین متوسٌل 
شد. طبق روایتی از طرف خداوند. جبرئیل بر یعقوب نازل شد و گفت: 
خداوند می‌فرماید: چه کسی تو را به اين بلاها مبتلا کرد؟ 

یعقوب عرض کرد: «خداوند مرا برای تادیب به این رنجها مبتلا کرد.» 
خفرنیل. کفت: خواوند .هی فرماندت ابا کی غیر ار .من فذرت زارد که این 
بلاها را از تو رفع کند؟ 

یعقوب عرض کرد: نه. 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: پس چرا شکایت خود را به غیر من بردی 
و از دیگری خواستی تا از تو رفع بلا کند؟! 

حضرت یعقوب - علیه السلام -, از درگاه خدا استغفار کرد و نالید. از طرف 
خداوند به او خطاب شد؛ 

۱ شود, شد. اگر توجه به من 
3 با این که مقدُر بود, این رنجها را از تو بر می‌گرداندم. ای 
یعقوب! یوسف و برادرش را به تو بر مي‌گردانم. ثروت و قوای بدنی به تو 
خواهم داد. چشمهایت را ب بینا بینا می‌ کنم؛ آن چه کردم به خاطر تأدیب بود. 
(15)» 

از یت لیات لب الله علیه و اه - نقل شده, فرمود: جبرئیل در این 
موقع به نزد یعقوب نازل شد و گفت: «خداوند سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: بشارت باد به تو, دل تو خشنود باشد. به عژت خودم سوگند, 
اگر یوسف و بنيامین مرده هم باشند آنها را زنده خواهم کرد تا به وصال 
آنها برسید. برای مستمندان, طعام تهیه کن زیر محبوبترین بندگان من 
خم کردم؟ زیرا شما گوسفندی ذیج کردید. فقیری کم ر وود بود به سوی 
شما آمد, تقاضای غذا کرد او را رد کردید.» 

گویند: از این به بعد, هرگاه یعقوب - علیه السلام - می‌خواست غذا بخورد, 
به منادی امر می‌کرد که ندا کند هر کس میل به غذا دارد بیاید با یعقوب 
غذا| بخورد. هرگاه یعقوب روزه می‌گرفت, هنگام افطار به منادی امر 
می‌کرد که ندا کند کسی که 

روزه است بیاید با یعقوب افطار کند.(16) ۲ 

2 پاداش عمل, کار خود را کرد و یوسف به چاه افتاده را ان همه عزژت و 
شوکت بخشید. اما برادران او کارشان به جایی رسید که با عمال 
شرمندگی به گناه و خطای خود اعتراف کردند, و در برابر یوسف - علیه 
السلام - چون بنده‌ای حلقه به گوش قرار گرفته, حتی با زبان عجز و تا 
تقاضای صدقه (و تصدّق عَینا) نمودند. مکافات عمل اینک آنان را به این 
رک ۱۳ ۱۲ ۳ 


است. 

گذشت جوانمردانه یوسف از برادران ۳ 

وقتی که برادران, از ستم خویش درباره یوسف پشیمان گشتند, و به 
خطای خود اقرار کردند. هم در نزد یوسف - علیه السلام - و هم در نزد 
یعقوب - علیه السلام - زبان به عذر خواهی گشودند و تقاضای عفو کردند. 
یوسفر فهسبان آنهمه مضانت را که بان تاخنه اهابه. اه-هارد شدم ود 
نادیده گرفت , و بی‌درنگ فرمود. 

«ا ریب عََیکُم الیو یففر اللة لک و هُو أرحمْ الرّاجمین؛ اکنون بر شما 
ملافتن. پیت (شما را بخشیدم ۱ خداوند ار تفا را تشد که .او 
و مهربانان است 17(۰) 

ناوت که برادران نزد یعقوب علیه السلام ِ آمدند, کفتند: «ای پدر 
وا اقا ارس ار ام ات راما طات ام و ری اسان .ها 
به خطاهای خود اعتراف داریم.» 

حضرت یعقوب ِ علیه السلام - به درخواست فرزندان جواب موافق داد, 
ولی انجام آن را به بعد موکول کرد و فرمود: «در آنه ,نزدیکی از خداوند 
برای شما طلب بخشش خواهم کرد.» ( سَدّف آستغفر لک زبی).(18) 

از امام صادق - علیه السلام - سوال شد که: «چرا| حضرت یعقوب - علیه 
السلام - طلب عفو فرزندان را به تخیر انداخت, ولی پوسف فورا برادران 
گناهکار خود را بخشید؟» 7 

امام صادق - علیه السلام - در پاسخ. دو جواب فرمود: اول ان که قلب 
جوان از قلب پیر, مهربانتر و رقیق‌تر است. از این روء. یوسف - علیه 
السلام - از عذرخواهی برادران متأثر شد و آنان را فورا بخشید. دوم آن که 
فرزندان یعقوب به یوسف - علیه السلام - ستم کرده بودند. یوسف ۵ 
صاحب حق بود و حق خود را فورا بخشید, ولی یعقوب - علیه السلام - 
باید حق دیگری را ببخشد., به تعویق انداخت تا ۱ ۳ 
طلب آمرزش کند.(19) 

از این مسیر نیز از اين دو پیامبر بزرگوار, درس عفو و کرم را می‌آموزیم, 
که چگونه آن همه مصائب را که از ناحیه برادران به آنها وارد شده بود؛ 
نادیده انکاشتتد وته‌طور کلی در صدد انتفاخ و تفریه بر تياهدند و انها را 
بخشیدند که گفته‌اند: «در عفو لذتی است که در انتقام نیست.» 

پیراهن یوسف - علیه السلام - و بوی خوش آن 

حضرت یوسف - علیه السلام -, پیراهن خود را به برادران داد و فرمود: این 
پیراهن را ببرید» بر روی پدر افکنید تا او بینا گردد. سچپس همه شما (خاندان 
یعقوب) از کنعان کوج کرده و به سوی من بیایید (5 0 هکم أَجْمَعِینَ). 
(20) 

وقتی که برادران, پیراهن را گرفتند و از طرف یوسف - علیه السلام - 


مرخص شدند, با کمال شوق و شعف به سوی کنعان روانه شدند. یعقوب 
گفت: «من بوی یوسف را احساس می‌کنم. اگر مرا سبک عقل نخوانید.» 
فرزندان یعقوب که فهم درک این مقام بلند را نداشتند؛ از روی انکار 
گفتند: «ای پدر به خدا قسم تو در همان گمراهی دیرین خود هستی!!» 
برادران وقتی که به کنعان رسیدند., مژده رسان, پیراهن یوسف - علیه 
السلام - را به روی یعقوب - علیه السلام - افکند. یعقوب بینا شد و گفت: 
«آيا به شما نگفتم که من از خدا چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید.»(21) 
این که چگونه, پیراهن یوسف, چشم یعقوب را بینا کرد؟ جوابش روشن 
است. زیرا یوسف - علیه السلام - پیامبر بود, از نشانه‌های پیامبران 
معجزه است. همان طور که عیسی - علیه السلام - کور مادر زاد را بینا 
می‌کرد, برادران و دیگران به خصوص از این راه درک کردند که حضرت 
یوسف - علیه السلام - پیامبری از پیامبران خدا است. 

اما اين که: یعقوب چگونه از دور بوی یوسف را استشمام کرد؟ پاسخ آن 
که: پا منظور یعقوب این بود که این مطلب کنایه از وصال نزدیک باشد, 
یعنی (طبق الهام) به زودی به وصال یوسف خواهم رسید. و يا در حقیقت 
بوی یوسف که در میان پیراهن مانده بود توسط باد صبا؛ به اذن الهی به 
مشام یعقوب رسید. 

حرکت یعقوب و فرزندان برای دیدار یوسف ۱ 
یعقوب و فرزندان اماده حرکت از کنعان به سوی مصر شدند, به نقلی انها 
هفتاد و سه نفر بودند, بر مرکبها سوار شده و به سوی مصر روان گشتند. 
پس از نه روز با خوشحالی بسیار به مصر رسیدند. یوسف با کمال احترام 
و عرت, از پدر و دودمانش استقبال کرد. پدر و مادر(22) خود را بر تخت 
بالا برد و پیش خود نشانید. انان (پدر و مادر و یازده برادر یوسف) در برابر 
شکوه یوسف - علیه السلام - به خاک افتادند و وی را به عنوان شکر 
پروردگار. سجده کردند. یوسف - علیه السلام - به یاد خوابی افتاد که در 
زمان طفولیت دیده بود که خورشید و ماه و يازده ستاره او را سجده 
می‌کنند. به پدر رو کرد و گفت: «ای پدر! این منظره , تعبیر خواب سابق 
من است, پروردگارم آن را محقق گردانید ۰( 2) ۲ 
حضرت یوسف - علیه السلام - اینک در اوج عرّت قرار گرفته و غمهایش 
رفع گشته. فرمانفرمای عظیم کشور پهناور مصر شده, لحظه‌ای از یاد خدا 
غافل نیست, عرور نورزید بلکه شروع کرد با سخنانی ارزنده, در درگاه 
خداوند شکرگزاری کردن و گفت: پروردکارم به من لطف کرد مرا از 
زندان نجات داد و شما را از بیابان (کنعان). پس از آن که شیطان بین من 
و برادرانم فتنه کرد, به سوی من آورد. ۳ 

«ا کی لطیف لما یشاء یه هو الم ۳ ۰ پروردگارم برای هر که 
بخواهد به لطف عمل می کند. او دانای حکیم است. « 


پروردگارا! تو به من فرمانروایی و علم تعبیر خواب دادی. ای آفریدگار 
آسمانها و زمین! تو در دنیا و آخرت .صاحت. اختیار. فتیه« در خالی که 
مسلمان ( تسلیم درگاهت) بت جانم را بگیر و مرا به مردم صالح ملحق 
گردان 24(۰) 

خاندان اسرائیل در پرنو حمایت و لطف خداوند زیر سایه رهبر و پیامبر 
مهربان حضرت یوسف - علیه السلام - با کمال امن و آسایش به زندگی 
خود سر و سامان دادند و به این ترتیب زندگی را از نو شروع نمودند. 
یعقوب - علیه السلام - که از عمرش 0 سال گذشته بود وارد مصر شد. 
پس از هفده سال که در کنار یوسفش زندگی کرد دار دنیا را وداع نمود. 
طبق وصیتش جنازه او را , به فلسطین آورده و در کتار مدفن پدر و جذاش 
(اسحاق و ابراهیم) در «حبرون» دفن کردند. سپس یوسف به مصر 
بازگشت و بعد از پدر, بیست و سه سال زندگی کرد تا در سن صد و ده 
سالگی دار دنا را وداع نمود. او وصیت کرد که جنازه اش را کنار قبور 
پدران خود دفن کنند. 

حضرت یوسف - علیه السلام - اوّلین پیامبری است که از بنی اسرائیل 
برخاست. مطابق روایت «وهب» در آن موقعی که خاندان یعقوب 
(اسرائیل) وارد مصر شدند, 73 نفر بودند. وقتی که در حدود چهارصد سال 
بعد با حضرت موسی - علیه السلام - از مصر خارج شدند. تعداد انان به 
ششصد هزار و پانصد و هفتاد و چند نفر رسیده بود. 

1- تفسیر مجمع البیان, جح ظ, ص 245 و 246. 

2- اقتباس از مجمع البیان. ح 5. ص 251 و 252. 

3- سور ه پوسف, آیه 07. 

4- «انکم لسارقون» (سوره یوسف: 1۳ 70 در روایت است که بنيامین 
از این توطته خبر داشت. و این نسبت دزدی: به ِِِ یعقوب, در ظاهر 
بود و چون مصلحت اهمی در پیش بود اشکال نداشت (مجمع البیان, جح ظ, 
ص 252) ولی طبق روایت دیگر از امام صادق - علیه السلام - پرسیدند با 
این که برادران یوسف دزدی نکرده بودند, چرا یوسف - علیه السلام - دروغ 
گفت؟ حضرت فرمود: «مراد یوسف, دزدی ظرف نبود, بلکه (توریه کرد) 
مرادش دزدیدن یوسف از پدرش بود.» (تفسیر جامع. ج 2 ص 362). 

5- سوره یوسف: آیه 73 

6- سوره یوسف: ایه 75. 

7- بعضی گویند: برادران یوسف, به این خاطر نسبت دزدی به یوسف - 
علیه السلام - دادند که سابقاً دیده بودند یوسف - علیه السلام - بتی از جد 
مادریش را دزدیده و او را شکسته بود و در راهی انداخته بود. 

8- سوره یوسف: ایه 79. 


9- مجمع البیان, ج 5, ص 257-253. 

100- اگر سوال شود با این که یوسف به مصر آمد و از کنعان تا مصر خیلی 
راه نیست,؛ چگونه یعقوب - علیه السلام - و فرزندانش یوسف را نجستند؟ 
جواب این است که: یوسف وقتی وارد مصر شد. مدتی غلام مخصوص 
عزیز بود, و مدتی در زندان, در این چند سال با مردم تماس نداشت. بعد 
هم بر اثر رشد سنی و تغییر قيافه, شناخته نشد. وانگهی بین کنعان و 
مصر» پانفشایل ان زمان رادم با نهد مرو رام نو 

1- سوره یوسف, آیه 87. 

12- بنابر قول به اینکه ذبیح, اسحاق بوده نه اسماعیل. 

3- مجمع البیان, جح 5, ص 261. ۲ 

4- کشکول شیخ بهایی ج 1, ص 310؛ سوره یوسف, آیه 91. 

5- بحار, جح 12, ص 314. 

6- مجمع البیان. جح 5, ص 258. 

7- سوره یوسف, آیه 92. 

8- سوره یوسف, آیه 98. 

9 سفينة البحار, ۳ 2 ص‌ 132 (واژه قلب). 

0- سوره یوسف, آیه 93. 

1- سوره یوسف, آیات 94 و 95 و 96. 

2- ظاهر قرآن دلالت دارد که در اين موقع مادر یوسف زنده بوده است؛ 
ولی اکثر مفسٌرین گویند: او که زنده بود خاله یوسف بوده است, و در میان 
عرب معمول بود که گاهی به خاله, مادر می گفتند. 

3- سوره یوسف.: آیه 0 عقوب - علیه السلام - به یوسف گفت: 
«اخبار خود را راجع به برادرانت برای من بگوی. یوسف عرض کرد: از من 
مپرس که برادرانم بامن چه کردند, بلکه از من بپرس که خداوند به من چه 
(لطفها) کرد (سفينة البحار ج 1. ص 412). ناگفته پیداست که این پاسخ 
9 از بزرگی روح یوسف - علیه السلام - و کرم و نظر بلندی او 
می 


1- سوره یوسف؛, آیات 100 و 1101 


پایان عمر یوسف (ع) 


حضرت یوسف (ع) / پایان عمر یوسف (ع) 

محبوبیت یوسف - علیه السلام - و ارامگاه او 

حضرت یوسف - علیه السلام - به قدری محبوبیت اجتماعی پیدا کرده و 
عژت فوق العاده‌ای نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سر محل 
به خاک سپاریش نزاع شد. هر طایفه‌ای می‌خواست جنازه یوسف در محل 
آنها دقن شود تا قبر آو مایه. برکت :در زندگی‌شان باشد. بالاخره رای بر 
این شد که جنازه یوسف را در رود نیل دفن کنند, , زیرا آب رود که از روی 
قبر رد می‌شد مورد استفاده همه قرار می‌گرفت و با این ترتیب همه مردم 
به فیض و برکت وجود پاک حضرت پوسف - علیه السلام - می‌رسیدند. 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چون تو فرزند بزاید 
جنازه حضرت یوسف - علیه السلام - را در میان رود نیل دفن کردند تا 
زمانی که حضرت موسی - علیه السلام - می‌خواست با بنی اسرائیل از 
مصر خارج شود. در این هنگام جنازه را از قیر دز اوردط وه تیوی "لین 
آورده و دفن کردند, تا به وصیت حضرت یوسف - علیه السلا لسلام - عمل شده 
باشد. خداوند به پیامبر اتتلام.< ختلی الله علیه و آله - خطاب نموده و 
می‌فرمایدز 

«ذلک من آتباء القیپ وجیه یک و ما کت لدیهم اد َج جوا أَمرَهَمْ و هم 
۳ اینها به تو وحی ۳۳ تو نزد برادران 
پوشف. تبنودی: در آن قوفعن. که مکر ‏ کردند (تا جوشق: وا .به. جام 
بیفکنند).»(1) 

«لْقَدٌ کان فی قصصهم عبرة لأولی ۷ ان ۰ در داستان‌های ایشان (یوسف 
و یعقوب و برادرآن یوسف و داستان‌های پیامبران دیگر), درسهای 
اموزنده‌ای برای صاحبان بصیرت است:»(2) 

این داستان‌ها حاکی از واقعیتهای حقیقی است, نه آن که آنها را ساخته 
باشند.(3) 

جالب توجه اين که: مدتی ماه (بر اثر ابرهای متراکم) بر بنی اسرائیل 
طلوع نکرد (هرگاه می‌خواستند از مصر به طرف شام بروند احتیاح به نور 
ماه داشتند و گرنه راه را کم می‌کردند) به حضرت موسی - علیه السلام - 
وحی شد که استخوانهای یوسف را از قبر بیرون اورد (تا وصیت او انجام 
گیرد) در این صورت, ماه را بر شما طالع خواهم کرد. 

موسی - علیه السلام - پرسید که چه کسی از جایگاه قبر یوسف آگاه 
استت؟ کفتند: پیرزنی آگاهن ذارد. موس - علیه السلام - دستور داد که آن 
بترزن: را که. از بیزی. فرتوت 6 تابقا شنده: نون تزدش. آوردند. حضترت 


موسی - علیه السلام - یه آو فرمود:«آیا فبز پوشقف: را می‌ششاسی ؟» 
پیرزن عرض کرد: اری. 

حضرت موسی - علیه السلام - فرمود: ما را به آن اطلاع بده. 

او گفت: اطلاع نوی دعر ان که هار حاحتم را بر آوری: 

اول: این که پاهایم را درست کنی. 

دوم: اينکه از پیری برگردم و جوان شوم. 

سوم: آن که چشمم را بینا کنی. 

جهارفد: ان که مرا با خون.نه پهشت ببیر 

این مطلب بر موسی بای 9 ترا ۱ از طرف خدا به 
موسی - علیه السلام - وحی شد, حوائج او را برآور. حوائج پیر زن ِا 
شد. آن اه امفکان فیر توت - علیه السلام - را نشان داد. . موسی - 
السلام - در میان رود نیل جنازه یوسف - علیه السلام - را که در میان 
تابوتی از مرمر بود بیرون آورد و به سوی شام برد. آن گاه ماه طلوع کرد. 
از این روء اهل کتاب. مرده‌های خود را به شام حمل کرده و در ان جا دفن 
می‌کنند.(4) 

جنازه یوسف - علیه السلام - را (بنابر مشهور) کنار قبر پدران خود دفن 
کردند. اینک در شش فرسخی بیت المقدس, مکانی به نام قدس خلیل 
معروف است که قبر یوسف - علیه السلام - در آن جا است. 

خسن عمل و نیکوکاری این نتایج را دارد که خداوند پس از حدود چهار صد 
سال با این ترتیبی که خاطر نشان شد, طوری حوادت را ردیف کرد, تا ۳ 
وصیت حضرت یوسف - علیه السلام - به دست پیامبر بزرگ و اولوا 
العزمی چون حضرت موسی - علیه السلام - انجام شود, و به 0 
قع قین قیر توتتف علیه السلام+به بید زنی. ان قدر لظی و عنایته کردد: 
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ی ۱ 

از قدیم و ندیم این مثل معروف است: «چوب خدا صدا ندارد, گر بخورد 
دوا ندارد.» ولی باید گفت: گاهی انسان به خوبی. صدای چوب خدا را 
احساس می کند, و لطف و کرم خداوند هم آن ی 
گنهکار تا نفس دارد با این که جوب خورده, / با دلی پاک به سوی خداوند 
برود» قطعاً از دوای رحجمت خداوند بهره مند خواهد شند. این به این نمونه 
دقت کنید: 

طبق روایاتی که از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است. حضرت 
یوسف - علیه السلام - با گروهی از ارتشیان خود با اسکورت منظم و با 
شکوه خاضی به استقبال یعقوب - علیه السلام - امدند. وقتی که نزدیک هم 
رسیدند, یوسف بر پدر سلام کرد و کاملاً احترام نمود, ولی همین که 
خواست از مرکب پیاده شود. شکوه و عظمت خود را که دید. مناسب ندید 


که از مرکب پیاده شود (یک لحظه ترک اولی کرد!) جبرئیل بر او نازل شد, 
وه دست خود را باز کن, چون یوسف دست خود را باز کرد 
نوری از کف دست او به طرف آسمان ساطع گشت. یوسف گفت: این نور 
چیست ر. 

لحظه‌ای پیش پدر ِِ ره و در او پیاده نشدی.(6) 

اک رجات را صاعت فجیم اسان ار کات دافم کی و ور 
صافی مرحوم فیض از کافی و علل الشرابع نقل می‌نماید. سپس به نقل 
و جر تنل ۱ 
خارج کرد ۳11 را در صلب «لاوی» یکی از برادران یوسف قرار داد, زیرا 
لاوی برادران را از کشتن یوسف - علیه السلام - نهی کرده بود.(7) 

ماود او را این رت ماهس رسانن ایب این مار رد که 
پیامبران بنی اسرائیل از ناحیه فرزندان او به وجود ایند؛ حضرت موسی - 
السلام - پسر عمران بن یصهر بن واهث بن لاوی بن یعقوب می‌باشد. 
8 

آری, پوسف - علیه السلام + ی اثن پزهیز واریو جدا ترستی آن چنان مقام 
ارجمندی در پیشگاه خدا پیدا کرد که در روایت آمده: هنگامی که پیامبر 
اسلام - صلی الله علیه و آله - در شب معراج, به آسمان سوم رسید, 
یوسف - علیه السلام - را در آن چا به گونه‌ای دید که: 

«کان قَطْل خشنه غلی سایر الْحَلق کقضْل القَمر یله ابر غلی سایر 
الوم زیبائیش سبت به سایر مخلوقات؛ همانند زیبایی ماخ در شب 
چهارده نسبت به ستار گان بود ۰ 0(۳) 

نوشته‌اند: زلیخا پیر فرتوت و تهیدست شده بود به طوری که گدایی 
می‌کرد. روزی دید موکب شکوه‌مند یوسف - علیه السلام - در حال عبور 
است., خود را به یوسف رساند و گفت: 

«سْیْحان الذٍی جقلّ اْمْلوکَ عییدا یِمَصيتهم و الْعیید فُلوکایطاعتَهم؛ پاک و 
منژه است خداوندی که پادشاهان را ؛ به خاطر معصیت و گناه برده 6 
بردگان را به خاطر اطاعت., پادشاه نمود». 

حضرت یوسف علیه التتلام - وقتی که او را شناخت به او لطف و احسان 
کرد. به دعای یوسف - علیه السلام - او جوان شد, و یوسف با او ازدواج 
نمود و از او دارای فرزندانی گردید.(10) 

ور سقتی. از روایات علفه ان واه سای شح لا آن سای 
یوسف - علیه السلام - یاد کرد, یوسف - علیه السلام - به او فرمود: 
«چگونه خواهی کرد که اگر چهره تیامبر خر الر نان حضرت محمد - 

الله مه مالسا نک که رال و کال ار هن سار ات0 تحت 


سار سای الاف یه و ان وا نها سا کرفته سس ار 

طریق وحی الهی, اين را دریافت, از اين رو طبق دستور خدا, با او ازدواح 

کرد.(11) 

1- یو سف؛, 03 1. 

2 نوسف: 111. 

3- مجمع البیان, ج 5 ص 266-262 

4 علل الشرایع. ص 107 بحار, ج 13, ص 127. . , 

ر عی آز رمابانت فا ده کهسامن اساخعضای الم فرشم ]اه 

در سفری در بیابان به چادر نشینی برخورد, چادر نشین ,حضرت را شناخت, 

بسیار پذیرایی کرد. هنگام خداحافظی, رسول اکرم - صلّی الله علیه و آله - 
به او فرمود: هرگاه از ما چیزی بخواهی از خدا می‌خواهیم که به تو عنایت 

کند؛ او در جواب ب گفت: از خدا بخواه شتری به من بدهد که موقع حرکت, 

اثانیه‌خود سا بر آنکدارم هو چنق کوسفند من :عطا کند کف در آتن صحرا 

آنها را بچرانم. و از شیرشان استفاده کنم. حضرت آنها را از خدا تقاضا 

نمود. خداوند هم تقاضای حضرت را برآورد. در این هنگام رسول خدا - 

ضلی الله. علیه و اله - بة: اضصحاب خود رو کرد و فرمود: ای کاش اين مرد 

نظر و همتش بلند بود و مثل عجوزه بنی اسرائیل, خیر دنیا و آخرت را از 

ای انست. با ان دا ار دای اش مار اد 9 ۱۳ 

ِ بیان قصه عجوزه بنی اسرائیل را نمودند. حضرت تا عجوزه 

به طور مشروح برای اصحاب شرح دادند. در اين روایت است که آن 

سه حاجت خواست فترا فرنه شد: 1. جوان شود ۰.2 همسر موسی 

گردد 3. در بهشت هم همسر موسی باشد (به نقل از حياخ الحیوان 

دمیری). 

6- مجمع البیان, ج 5, ص 264؛ اصول کافی, ج 2, ص 311 و 312. 

7- «قال قائْل مهم لا تقعْلوا : پوسَف» (سوره یوسف, 1 1 

8 شیر 0 و 3 ذیل اب9۵ 9 پوسف ‏ «فلفا قلوا علی مرف 2 

مخفی نماند طبق این حدیت: این شخصی که برادران را از قتل یوسف 

منع کرده. یهودا یا شمعون یا روبین نبوده است که در سابق گفته شد و 

ظیق رهاباتی کی از انا بوده‌اند. 

9 بحار, ج 18 ص 325. 

0رباخین الشر بعه:.خ رن 174 17 

1 1- بحار, 0 10 ص‌ 193 


1- حضرت ایوب (ع) 


ماجرای زندگی ایوب (ع) 


حضرت ایّوب (ع) / ماجرای زندگی ایوب (ع) 

نام حضرت ایوب - علیه السلام - چهار بار به عنوان یکی از پیامبران و 
نند گان-صالح حدا ذکر شدم انست:(1) 

گر چه طبق بعضی از روایات, ایوب از نوادگان یکی از مومنان به حضرت 
ابر اشم* علبه السام دم( 2) ول از اه 94 اتعام انتفاده می‌شنود کب آو 
ار ادها حضوت تام معانه السا ما حضرهه معا ای 
لاه تفه آلسا مر شام تخت ات مها سای 
را چنین ذکر نموده: «ایوب بن اموص بن رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق 
بن ابراهیم ۶ علیه السلام -»(3) بنابراین ایوب با پیج واسطه به حضرت 
اراد امه سا دمص ار مر ی ار متفه 
الساا راز رها ف حفرت: لوط > له لاسام > ود 5 

حضرت ایوب - علیه السلام - در سرزمین جابیه, یکی از نقاط معروف شام 
چشم به جهان گشود, و پس از بلوغ, از طرف خداوند به پیامبری مبعوت 
کردید تا مردم آن شرزمین را از بت برستی. و فنیناد به. ستوی خدابرشستی و 
عدالت یشان او 92 شال عفر کرد 

آن حضرت هفده سال مردم آن سر زمین را به سوق خدای یکتا دغوت کرده 
هیچ کس جز سه نفر, به او ایمان نیاوردند. 

او همسر با ایمان و بسیار مهربانی به نام «رخمه» داشت که در 
سخت‌ترین شرایط, , به ایوب - علیه السلام - خدمت کرد, و نسبت به او 
وفاداری نمود. 

ایوب - علیه السلام - غرق در نعمتهای الهی 

گر چه ایوب ِ علیه السلام 5 چندان در هدایت قوم خود توفیق نیافت. ولی 
خودسازی و صبر و استقامت او, همواره در تاریخ درس مقاومت و 
خودسازی به انسانها آموخته ۵ موز ۵ و موجب نجات انسانها می‌ شود. 
حصر ۲ ایوب > علیه السلام بر اثر دامداری, دارای گوسفندان ۲ شتر ها و 
گاوهای بسیار شند؛ و تروت کلانی نبه_ دست ۳ به علاوه در توسعه 
کشاورزی کوشید, و دارای مزارع. باغها, ساربانان. چوپانان. غلامان و 
فرزندان بسیار گردید. 

ولی همه تلاشهایش براساس عدالت بود, حقوق الهی و حقوق مردم را ادا 
می‌کرد, و همواره نعمت‌های الهی را شکر می‌نمود, و هرگز امور مادی او 
را از عبادت الهی باز نداشت, اگر در انجام دو کار ناگزیر می‌شد, آن را که 
برای بدنش دشوارتر و خشن‌تر بود برمی‌گزید, و همواره در کنار سفره‌اش 


پتیمان حاضر بودند. 

بعضی نوشته‌اند: ایوب - علیه السلام - هفت پسر و سه دختر داشت. و 
دارای شش هزار شتر و چهارده هزار گوسفند, و هزار جفت گاو و هزار 

الاغ بود.(6) _ 

کوتاه سخن ان که در میان انواع نعمتهای الهی از مادی و معنوی قرار 

داشت. و همواره شکر و سپاس آلهی می‌ گفت. و به عبادت خدا| اشتغال 
داشت, و به مستمندان رسیدگی می‌کرد. و آن چه از وظایف و 
مسوولیت‌های دینی و انسانی بود, همه را به گونه تاره انجام می‌داد. 

1- نساء, 163 انعام, 84 انبیاء 83: صاد, 41. 

2 بحار, ج 12, ص 284. 

دمم اسان ری 990 

4- در مورد سلسله نسب حضرت موسی - علیه السلام چبین به دست 
ای که ان خیت تیاه اش میت اه ان وم هرا 
وب - علیه السلام - جلوتر از موسی - علیه السلام - می‌زیست, و به 
همین خاطر ما در اين کتاب, تفر ند کو ایوب - علیه السلام - را بر شرح 
زندگی موسی - علیه السلام - مقدم داشتیم. و در تاریخ نیز آمده؛: ایوپ - 
علفه انشا مق امش له السلام یی کرد ار اه اه 
زاده, ص 453). 

5- به نقل بعضی, رخمه دختر افراهیم بن یوسف - علیه السلام - بود, و به 
نقل دیگر دختر یعقوب - علیه السلام - بود. بحار, جح 12 ص‌ 352 و 353 و 
در بعضی از عبارات به جای ژخمه, رحیمه امده است. (ارشاد القلوب, ج 
1 ص 336) 

6- اقتباس از تفسیر نور الثقلین, ج 3. ص 445 و 446؛ تاریخ انبیاء عماد 
زاده, ص 453 و 454. 


1 - خسد ورزر قن میش ان خر وید 
چنین عرض کرد: اگر ایوب - علیه السلام - این همه شکر نعمت تو را به جا 
هی آ هنن از این رو است که زندگی مرفه و وسیعی به او داده‌ای, ۷17 اکز 
تعمت‌های. مادی. را از آو بکيري: هر کز شکر تو را ب-جا تمی‌اورد, اینک 
(برای امتحان) مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین 
است که گفتم.» 

خداوند برای این که این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد, به 
شیطان این اجازه را داد. ابلیس پس از این اجازه به سراغ ایوب - علیه 
السلام - امد و اموال و فرزندان ایوب را فحین پس از دیگری نابود کرد, 
ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب - علیه السلام - نکاست. بلکه 
شکر او افزون گردید. , 

ابلیس از خدا خواست بر گوسفندان و زراعت ایوب - علیه السلام - مسلط 
شود, این اجازه به او داده شد. 

ابلیس همه زراعت ایوب - علیه السلام - را آتش زد, و گوسفندان او را 
نابود کرد, ولی ایوب نه تنها ناشکری نکرد, بلکه بر حمد و شکرش افزوده 
شد. 

سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب - علیه السلام - مسلط 
شود, و باعث بیماری شدید او گردد. خداوند به او اجازه داد شیطان آن 
چنان ایوب - علیه السلام - را بیمار کرد که از شدت بیماری و جراحت. 
توان حرکت را نداشت. بی‌انکه کمترین خللی به عقل و درک او برسد, 
خلاصه نعمتها یکی پس از دیگری ات ی سر - گرفته می‌شد, 
ولی در برابر آن, مقام شکر و سپاس او بالا می‌رفت.(1) 

در بعضی از تواريخ, ماجرای گرفتاری ایوب - علیه السلام - به بلاها, چنین 
ترسیم شده است: 

روز چهارشنبه آخر ماه محرم بود, یکی از ز غلامان ایوب - علیه السلام - آمد 
و گفت: جماعتی از اشرار. غلامان تو را کشتند, و گاوها را که به آنها 
سپرده بودی به غارت بردند. هنوز سخن او تمام نشده بود که غلام دیگر 
رسید و گفت: ای ایوب! آتش عظیم از آسمان فرود آمد و همان دم همه 
چوپانان و گوسفندان تو را سوزانید, در این گفتگو بودند که غلام سومی 
آمد و گفت: گروهی از سواران کلدانی و سرداران پادشاهان بابل آمدند و 
ساربانان را کشتند و شترانت را به یغما بردند. 

در این هنگام مردی گریبان چاک زده, خاک بر سر می‌ریخت و با شتاب نزد 


ایوب 2 علیه السلام 3 آخ و گفت: «ای ایوب فرزندانت به خوردن غذا 

سر رها نیرسن نها مود اه مه مروت 

حضرت ایوب همه این اخبار را شنید, ولی با کمال مقاومت؛ صبر و تحمل 

کرد, حتی ابروانش را خم ننمود. سر به سجده نهاد و عرض کرد: 

«ای خدا! ای آفریننده شب و روز, برهنه به دنیا آمدم و برهنه به سوی تو 

می‌آیم, پروردگارا تو به من دادی و تو از من باز پس گرفتی. بنابراین به هر 

چه تو بخواهی خشنودم.» 

ایوب - علیه السلام - به درد پا مبتلا شد. ساق پایش زخم گردید, به بیماری 

بسیار سختی دچار گردید که قدرت حرکت نداشت, هفت يا هفده سال با 

این وضع گذراند و همواره به شکر خدا| مشغفول بود. 

او چهار همسر داشت, سه همسرش او را واگذاشتند و رفتند, فقط یکی از 

انها به نام «رخمه» وفادار باقی ماند. 

رنج و بیماری او هم چنان ادامه یافت و هفت سال و هفت ماه از آن 

گذشت., ولی حضرت ایوب, با صبر و مقاومت و شکر, هم چنان آن روزهای 
ی از رت را حذرا| ند و اضاا نه دز فلت هه ی تاه تون نمان وه 

ای را اه 

تو را خواهم نخواهم نعمتت گر امتحان خواهی در رحمت به رویم بند و 

درهای بلا بکشا(2) 

تلاشهای ژخمه همسر با وفای ایوب نب علیه السلام ِ 

همان گونه که ایوب - علیه السلام - در مدت طولانی هفت يا هفده سال 

بیماری و بلازدگی شدید, صبر و شکر نمود. همسر با وفای او, رُحْمه (دختر 

افراهیم بن یوسف, يا دختر یعقوب یا. ۰ نیز در این جهت همتای ایوب بود و 

صبر و شکر می‌نمود, او از خانه بیرون می‌رفت و برای مردم در خانه‌ها کار 

می‌کرد, و از مزد کارش هزینه ساده زندگی ایوب - علیه السلام نا فا 

می‌نمود و از ایوب پرستاری می‌کرد.(3) 

وه اک ای را مو وه کار شرا ها تشک دیاس آلمی با 

فقو آورد: فوادی کشید .و فرریدان خود را جه ترهش جبم کرو 

فتا هارر اشاحصام کون اقا ا لش راتس تاک وه 

«چرا اندوهگین هستی؟» 

ابلیس گفت: «اين عبد (ایوب) مرا خسته و عاجز کرد, از خداوند خواستم 

مرا بر مال و فرزندش مسلط کرد, اموال و فرزندانش را نابود کردم. ولی 

او همواره شکر و سپاس الهی می‌نمود, از خداوند خواستم مرا بر بدنش 

مسلط کند, خداوند چنین قدرتی به من داد, سراسر بدن او را بیمار نمودم», 

همه بستگان و مردم جز همسرش از او دور شدند, در عین حال هم چنان با 


صبر و تحمل شکر خدا 2 ۱ از شما می‌پر سم چه کنم؟ درمانده شده‌ام. 
طریق گمراهی ایوب را به من نشان دهید.» 

فرزندان شیطان گفتند: آن همه مکر و نیرنگی که در گذشته برای گمراهی 
مردم داشتی کجا رفت؟ با همانها او را گمراه کن. 

اش کت هه ار ار ایا ی ما دض 
شما مشورت می‌کنم چه کنم؟ . _ 

فرزندان شیطان گفتند: وقتی که ادم - علیه السلام - را فریب دادی و او را 
از بهشت بیرون نمودی, از چه راه وارد شدی؟ 

ابلیس گفت: از طریق همسرش حوا وارد شدم. 

فرزندان شیطان گفتند: «اکنون نیز از طریق همسر ایوب - علیه السلام - 
اقدام کن, زیرا جز همسرش کسی نزد او نمی‌رود, و او نمی‌تواند از 
همسرش نافرمانی کند. 

ابلیس گفت: راست می گویید, راه صحیح همین است. ۲ 
ابلیس به صورت مردی ناشناس نزد همسر ایوب ِ علیه السلام - امد و 
گفت: «حال همسرت ایوب چگونه است؟» 

که کفت» کرفار تلا ها شماری اس 

ابلیس او را ان چنان به وسوسه ۳ که او بی‌تأب گردید, در این هنگام 
ابلیس بزغاله‌ای را به رْخمه داد و گفت: این بزغاله را به نام من نه به نام 
خدا, ذبح کن و از گوشتش غذا فراهم کن به ایوب بده بخورد, تا شفا يابد. 
ژخمه نزد شوهرش ایوب آمد و آن بزغاله را ارو و پس از گفتاری گفت: 
این بزغاله را بدون ذکر نام خدا ذیح کن تا از غذای آن بخوری و شفا یابی و 
همه نعمتهای از دست رفته به جای خود برگردد. 

ایوب: وای بر تو, دشمن خدا| نزد تو آمده و می‌خواهد از این راه تو را 
گمراه سازد و تو فریب او را خورده‌ای, آيا آن همه مال و ثروت و فرزند را 
چه کسی به ما داد؟ 

هه خدآوند داد , , 

ایوب: چند سال ما از آن همه نعمت‌ها بهره‌مند شدیم؟ 

ژخمه: هشتاد سال. 

+ مه تال هه ما 

کرد, مگر اين که معادل هشتاد سال نعمت. هشتاد سال در بلا باشیم. 
سو گند به خدا| اگر خداوند مرا شفا دهد, به جرم این کار تو که می‌خواهی 
گوسفندی را به نام غیر خدا ذبح کنم و غذای حرام به من بدهی. صد تازیانه 
به تو خواهم زد, از این پس از من دور شو, تا تو را نبینم». , 

اس ناشن ممخواست ها ای اس او سس اس مامت سا ان کی 


ژخمه 1 ۳ تس 
هیچ گونه غذا و آب ۵ همم من نزن ۱97 ندید به سجده افتاد و گفت: 

«رب 1 مسنی الصرٌ ألت ار حَمّ الژاجمین؛ بزنهودکاز ]۱ بد حالی و 
مشکلات به من رو آورده و تو با مهربانان هستی.» 

در اين هنگام دعای ایوب - علیه السلام - به استجابت رسید و بلاها رفع شد 
و نعمتها جایگزین آنها گردید.(4) , 

ادب حضرت ایوب - علیه السلام - در سخن گفتن با خدا 

ایوب - علیه السلام - هنگامی که در شدیدترین گرفتاری با خدا سخن گفت. 
عرض کرد: ۰ 

«رب رن تین الط 5 آت و حَم الراجمین؛ پروردگارا! بدحالی و 
مشکلات به من رو آورده, و تو  ِِِ‏ مهربانان هستی.»(5) 

او نگفت: خدایا تو مرا بیمار کردی و به من رحم کن, بلکه با کنایه و اشاره 
مقصود را بیان کرد.(6) 

طبق روایت دیگر, ایوب - علیه السلام - هم چنان صبر و مقاومت می‌کرد, 
حتی از خدا نمی‌خواست که گرفتاری او را رفع کند, بلکه همان را پسندیده 
بود که خداوند بر او پسندیده بود. تا ار کف ور تن یه ار رون 
امد و غذایی برای ایوب آور 5 ایوب - علیه السلام - از او پرسید این غذا را 
از کجا تهیه کردی؟ او در پاسخ گفت: «مقداری از گیسوانم را فروختم و با 
پول آن غذا| تهیه کردم.» این جاأ بود که دل ایوب ۱ علیه السلام - سخت به 
درد امد, چرا که پای ناموس در کار بو عرض کرد: «خدایا! در برابر همه 
ناگواری‌ها صبر کردم, و این صبر را تو به من عطا فرمودی, ولی اینک به 
من مرحمت کن.» ایوب این سخن را در حالی می‌ گفت که از روی تواضع, 
خاک بر سر و صورت خود می‌ریخت, اینجا بود که خداوند درهای رحمت را 
۹ رویشر گشوده و درهای ناگواری‌ها را بر رويیش بست.(7) 

علاوه بر ات گذشته, نیز روایت شده شیطان به صورت طبیبی به 
همسر حضرت ایوب - علیه السلام - ظاهر شد و گفت: من شوهر تو را 
درمان می‌کنم, , به این شرط که وقتی درمان یافت. به من بگوید: «تنها 
عامل سلامتی من تو بوده‌ای, و هیچ مزد دیگری نمی‌خواهم.» 

همسر ایوب علیه السلام - که از ادامه بیماری او سخت ناراحت بود این 
پيشنهاد را پذیرفت, و نزد ایوب - علیه السلام - امد و آن پيشنهاد را به 
ایوب - علیه السلام - که متوجه دام شیطان بود. سخت برآشفت و سوگند 


ناد کر که اد لا ی و را ار بافت‌ ند اهب مس رم اه 
را تنبیه کند.(8) 


یی سای فک انوس ی سارت سس رای ان ارت 
فرستاد, و او دیر کرد ایوب - علیه السلام - که از شدت بیماری رنج 
می‌برد. سخت ناراحت شد و چنان سوگندی یاد کرد. 

و مطابق روایت دیگر: ژخمه برای تأمین هزینه زندگی از خانه و شهر خارجح 
شد. کاری پیدا نکرد تا ناا هرد ان زند یی حون و شو‌هرش.۱ تامین. تماید: 
پریشان حال باز گشت, ولی شرمنده بود که با دست خالی به خانه باز 
گردد, زنی خوش سیما از آن جا عبور می‌کرد, وقتی که پریشانی رّخمه را 
مشاهده کرد و علت آن را دریافت؛ به او گفت: «تو گیسوان بلندی داری, 
مقداری از را بریده و به من بده تا به گیسوان خودم پیوند زنم, در 
عوض چیزی به تو می‌دهم تا غذای شوهرت را تأمین کنی.» 

زخمه پيشنهاد او را پذیرفت و مقداری از گیسوی خود را برید و به او داد, 
و مقداری پول گرفت. 

بعضی از دشمنان تیره دل, این موضوع را , به طور واژگونه به ایوب خبر 
دادند, آن گاه ایوب آن سوگند را یاد کرد.(9) 

به هر حال وقتی که ایوب - علیه السلام - سلامتی خود را بازیافت, برای 
این که به سوگند خود وفا کند, به دستور خداوند, بسته‌هایی از گندم (یا 
مانند آن) را که دارای صد شاخه بود: بدست گرفت و یکبار بر همسرش 
زد, و سوگندش را ادا نمود.(10) ۱ 

ببخشد, ولی مساله سو گند و نام خدا| در میان بود, خداوند این مشکل را با 
دستور زدن یک دسته ساقه گندم حل کرد گر چه این کار. مصداق واقعی 
سو گند او نبود, ولی حفظ احترام قانون و عدم قانون شکنی از یک سو و 
عفو و گذشت "تسبت. به آن زن مهرزنان از سوی دیگر باعث شد. که خداوند 
با چنین دستوری, مشکل ایوب - علیه السلام - را حل کند. 

شماتت دشمنان 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: هنگامی که ابلیس پس از وارد کردن 
آن همه بلا بر حضرت ایوب - علیه السلام -, جز صبر و شکر از او ندید, و 
از گمراه نمودن او مایوسن شد, نزد راهبان و عابدانی که در غارهای کوه‌ها 
مشغول عبادت بودند و قبلا از اصحاب ایوب > علیه السلام به شمار 
می‌آمدند رفت و به آنها گفت: «برخیزید نزد اين عبد مبتلا (ایوب) برویم, و 
از بلای او سوّال کنیم». انها برخاستند و سوار بر مرکبها شدند تا نزدیک 
خانه ایوب رسیدند, و در آن جاأ از مرکبها پیاده شده و به حضور ایوب 5 
علیه السلام - آمدند و میان آنها یک نفر توجوان نیز وجود داشت. به ایوب 
گفتند: 

«چه گناهی کرده‌ای که به این بلا گرفتار شده‌ای, تما کنات را مخفیانه 
انجام داده‌ای, آن را به ما خبر بده.» (به این ترتیب شماتت نمودند (( 


حضرت ایوب - علیه السلام - فرمود: «سوگند به عزت پروردگارم. او 
می‌داند که من هرگز لقمه غذایی نخورده‌ام که یتیم يا فقیری در کنارم 
نباشد که از ان غذا بخورد, و هرگز دو اطاعت بر من عرضه نشد؛ مگر این 
که آن عبادتی را که برای بدنم ژزحمت بیشتری داشت, بر گزیدم. ۳ 

در این.هنگام آن توجوان به راهیان زو کرد. و گفت::«بدا به حال قتما با باق 
خود نزد پیامبر خدا آمده‌اید و او را سرزنش را مور ی کرد تا 
از عبادت خداوند آن چه را پوشانده آشکار سازد, او جز عبادت خدا کاری 
انجام نداده است.» 

ایوب - علیه السلام - در همین هنگام (دلش شکست) و عرض کرد: 

«رَبٌ آنی مسّنی الشْیطان بنّصّب و عذاب؛ پروردگارا! شیطان مرا به رنج و 
عذاب افکنده است ۰( 11) 

خداوند دعایش را مستجاب کرد. ۰ ایوب سلامتی خود را بازیافت و درهای 
الهی به رويش گشوده شد. 

امام صادق - علیه السلام - افزود: از حضرت ایوب - علیه السلام - پس از 
بهبودی پرسیدند. : «در این بلای بزرگ, بدترین درد و رنج تو چه بود؟!» در 
پاسخ فرمود: شمایة الاعداء؛ شماتت دشمنان.(12) 
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چگونگی رفع بلا از ایوب 


حضرت ایّوب (ع) / چگونگی رفع بلا از ایوب 

در قران در ایه 2۸ و 43 سوره صاد می‌خوانیم خداوند به ایوب - علیه 

السلام - چنین وحی کرد: 

«أرْکضَ برجلک هَذا مَعتسلي بارِدٌ ‏ شرا وَهننا له أَفْلَْ و ای 

رَخمة متا و ذگری لأولی الألباب؛ پای خود 1 بر زمین بکوب! این چشمه 

خنک برای شستشو 9 نوشیدن است: و افراد خانواده اش را به او بخشیدیم؛ 

و همانند آنان را تور آنما افر‌هوها مت وی ها اه ناکرت بر 

اندیشمندان.» 

و در آیه 4 صاد می‌فرماید: ۳ 

« وَجدناه ضابرا ععم. العیه اه ات : ما ایوب - علیه السلام - را صبور و 

دا ان ای 

خداست.» 

ایوب - علیه السلام - بدن خود را با آب آن چشمه زلال شستشو نمود, و از 

آن نوشید, تمام دردها و رنجها از بدنش برطرف گردید سپس آن چه او از 

اموال و زراعت و دام و فرزندان را از دست داده بود, همه به اذن خدا 

بازگشتند و بهتر و افزون‌تر از قبل, به سراغ ایوب آمدند. ۱ 

او لباس زیبا پوشید و برخاست و در مکان بلندی نشست. پس از ان که او 

در کنار چشمه زیر درختهای خوشرنگ با چهره جوان و زیبا نشسته بود غرق 

قاجا یی و 

مطابق روایات. همسرش ژخمه که در به در بیابانها بود به یاد شوهر افتاد, 

گر چه شوهرش ایوب - علیه السلام - او را طرد کرده بود, ولی او به یاد 

شوهر دردمندش افتاد و تصمیم گرفت برای دیدار او باز گردد, به سوی 

مکان استراحت ایوب - علیه السلام - حرکت کرد وقتی که: نزدیک, آن: جا 

رسید, دید همه چیز فرق کرده و نعمت‌های فراوانی جایگزین قحطی و 

ان 

خمه هر چه در آن جا به جستجوی شوهر پرداخت او را نیافت و از فراق 

شوهر گریه کرد, و ایوب از ان مکان بلند او را می‌دبد. 

ایوب - علیه السلام +تتخصی | نرق کفه. فرستادر ارم شحص تدای اه 

4۹ سرگردان یافت پرسید: «در جستجوی چه هستی؟ ای کنیز خدا؟» 
خمه گریه کرد و گفت: «در جستجوی آن مبتلا به بیماری هستم که در این 

0 بود, نمی‌دانم چه بر سرش آمده :۱ از دنیا رفته است ؟» 

آن شخص او را نزد ایوب - علیه السلام - برد او ایوب - علیه السلام - را 

نمی‌شناخت. زیرا ایوب - علیه السلام - جوان و زیبا شده بود. در این هنگام 


بین ایوب و او گفتگوی زیر رخ داد. 

ایوب: ایوب چه نسبتی با تو داشت؟ ۲ 

ژخمه در حالی که گریه می‌کرد گفت: او شوهر من است آیا او را دیده‌ای؟ 

ایوب: ایا اگر او را بنگری او را می‌شناسی ؟, 

ژخمه: ایا کسی هست که شوهر و سرپرستش را نشناسد؟ 

در این هنگام رُحْمه به چهره ایوب - علیه السلام - نگریست, چهره زیبای 

ایوب او را مجذوب کرد و گفت: «آن هنگام که شوهرم ایوب در سلامت 

بود. شبیه‌ترین انسانها به تو بود.» 

ایوب: من همان ایوب هستم, که به من امر کردی تا گوسفندی را به نام 

ابلیس ذبح کنم. من از فرمان خدا اطاعت کردم. و از دستور شیطان 

سرییجی نمودم, و به درگاه خدا به نیایش 1 خداوند به 

من لطف کرد و نعمتهایش را به من باز گردانید.(1) 

آن گاه رَجْمه خوشحال شد و زندگی خوش را در کنار شوهرش ایوب از 

سر گرفتند و به خوشی و شادکامی به زندگی شیرین خود ادامه دادند. 

آرزی این اشنت تیجه دزخشان ضبر, شکر و سیاسن که کفته‌اند: 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند ۳۳۴ , بر اثر صبر نوبت ظفر آید 

اری:هردان حق با د کر کون شدن تعیتوا: هرگز خود را نمی‌بازند, افکار و 

برنامه‌هایشان عوض نمی‌شود, آنها در آسایش و بلاء , در سلامت و بیماری, 

در همه حال رابطه نزدیک و تنگاتنگ با خداوند دارند, روح آنها همچون 

اقیانوس کبیر است که 9 آرامش آن را به هم نمی‌زند, بر بر اثر انبوه 

حوادث تلخ. مأیوس و پژمرده نمی‌گردند. و از آزمایشهای الهی, راست 

قامت بیرون ان این است درس ۳9 زندکی حضرت ایوب 5 علیه 

السلام -. 

در ورق دیگر تاریخ می‌خوانیم: رخمه به خدمت شوهر و فداکاری خود 

ادامه داد, تا این که در اواخر. خسته و رنجور گردید. سرانجام در یک 

درگیری لفظی با ایوب علیه السلام ‌ ایوب به او گفت: «از من دور 

شو!» مه نیز از ایوب - علیه السلام - جدا گردید. 

ایوب دبک هیچ نداشت و تنها و مظلوم, هم چنان به صبر و شکر ادامه داد 
و از امتحان الهی پذیرفته گردید., تا این که خداوند به او لطف کرد و 

سلامتی و جوانی او را به او برگردانید, و او را مشمول انواع نعمتها کرد. 

خمه با این که ارات جدا شده بود, دلش از مفارقت شوهر. می‌تپید و 

3۲ با شوهر بلا زده‌اش بار دیگر ملاقات نموده و آنتتتی کند. 

نت نگ از سلامتی و دگررگوتی وضع شوهر, اطلاع داشته باشد, تصمیم 

گرفت به دیدار او بپردازد. و به پرستاریش ادامه دهد. به دنبال این تصمیم 

به خانه ایوب - علیه السلام - بازگشت., ناگاه جوانی زیبا را در باغ بسیار 

زیبا و پرگل و میوه دید, او را نشناخت تعجب کرد اما دیری نگذشت که با 


اشاره ایوب - علیه السلام - دریافت که خداوند لطف و رحجمتش را شامل 
حال آنها کرده, دست در گردن ایوب گذاشت. و هر دو با شور و شوق,؛ 
خداوند را از آن همه لطف و مهر. سپاسگزاری کردند. 

خداوند فرزندان صالحی از همین زن به ایوب - علیه السلام - داد, و زندگی 
او و همسرش, درسی از صبر و استقامت و شکر و ایمان برای دیگران 
گردید.(2) 

ژخمه گر چه یک بار خسته شد, اما به زودی پشیمان شد و به پرستاری و 
خدمت به شوهر رنج دیده اش ادامه داد, و خداوند نیز به او و شوهرش 
پاداش فراوان عطا کرد. 

1- بحار. ج 12, ص 370-369. 

2 اقتباس از قصص قرآن بلاغی. ص 209-207. 


2- حضرت ذی الکفل (ع) 


ماجرای زندگی ذی الکقل (ع) و ویژگی‌های او 


حضرت ذی الکفل (ع) / ماجرای زندگی ذی الکقل (ع) و ویژگی‌های او 
تکی از ماضراتی که تام آم هساو ون قراناضاعه و9 صاه > 18) امه 
«ذی الکفل» است. 

این پیامبر در آیه 5 انبیاء در ردیف اسماعیل و ادریس به عنوان صابر ذکر 
شده است. ۱ 

وی آنه 46 ضاو هم رای اسان ام به سا اعنار زمردان هت 
باد شده‌اند. 

درباره ذی الکفل - علیه السلام - که چه کسی بوده اختلاف نظر است. 
معروف این است که از پیامبران بوده کی تام او در کنار پیامبران در دو 
از مذکور این مطلب را تأیید هتکن 

نه کففته «قاضی: او از فرزندان حضرت ایوب - علیه السلام - بود و نام 
اصلیش بشر بن ایوب (یا بشیر) بود, در شام می‌زیست, 95 سال عمر 
کرد, پسرش به نام «عبدان» را وصی خود کرد, و خداوند بعد از اوء 
حضرت شعیب - علیه السلام - را به عنوان پیامبر مبعوث کرد.(1) 

روا نم مر ات کی اسام ای تا آساه هارمه 
علیه السلام - نوشت و در آن نامه چنین سوال کرده بود: «نام ذی الکفل 
چیست؟ آیا او از رسولان بود؟» 

امام هادی - علیه السلام - در پاسخ نوشت: «خداوند 124 هزار پیامبر 
مبعوت نمود که پیامبران مرسل در میان آنها 313 نفر بودند, که دی الکفل 
از آنها (مرسلین) است... نام او «عویدیا» بود. او همان است که در قرآن 
(در آیه 8 صاد) از او یاد شده است.(3) 

درباره ذی الکفل مطالب دیگری نیز گفته شده است4(۰) 

سه خصلت در زندگی ذی الکفل 

روایت شده: 7 کن از پیامبران به نام ۷ به قوم ی «آرزو دارم 
شخصی را سس زندگیم جانشین خود سازم تا ببینم با مردم ۰ ِ 
می‌کند ( که اگر خوش رفتار بود, او را جانشین خودم بعد از مرگم نما 

برای این کار, فده راخمع کرد وت آنها حفیت؛ و ۳ 
خصلت را متکفل و متعهّد شود, او را جانشین خود بعد از مرگم می‌کنم, و 
آن فد حصلت. عبارت است ازه 1 زفوها زونه بگیرد 2 شبها زا به 
عبادت به سر اورد 3. و خشم ننماید (یعنی رعایت اخلاق نیک را کند و بر 
اعصابش کنترل داشته باشد). 

از میان جمعیت, جوانی برخاست و گفت: من متکفل و متعیّد انجام این 


سه کار می‌شوم. 

آلیسع به او توجه ننموده و بار دیگر سخن خود را تکرار کرد, باز کسی جز 
همان جوا پاسخ نداد, آلیسع این بار نیز به او توجه نکرد و سخن خود را 
تکرار نمود, باز در میان آن همه جمعیت, تنها همین جوان پاسخ مثبت داد. 
آلیسع آن جوان وا خانشنن خود قرار داده و خداوند آو را از بيامیز ان نمون: 
آن جوان همین ذی الکفل است که به خاطر متکفل شدن سه خصلت 
مذکور, به این نام نامیده شد.(5) 

9 رای 

محدّث معروف, تعلبی در کتاب العرائس نقل می‌کند: نام ذی الکفل, «بشر 
بن ایوب» بود, خداوند بعد از پدرش ایوب ِ علیه السلام حر او را برای 
هدایت مردم روم, به پیامبری مبعوث کرد, مردم روم به او ایمان اوردند و 
او را تصدیق نمودند و از او پیروی کردند. 

سپس فرمان جهاد از طرف خداوند صادر شد., و حضرت ذی الکفل فرمان 
خدا را به مردم ابلاغ کرد. ۱ 
مردم در مورد جهاد. سهل‌انگاری و سستی کردند و نزد ذی الکفل امده و 
گفتند: «ما زندگی را دوست, و مرگ را اکراه داریم, در عین حال دوست 
نداریم که از خدا و رسولش نافرمانی کنیم, اگر از درگاه خدا بخواهی که 
به ما طول عمر بدهد و مرگ را از ما دور سازد مگر آن گاه که خودمان آن 
را بخواهیم, در این صورت خدا را عبادت می‌کنيم و با دشمنانش جهاد 
می‌نماییم.» 

ذی الکفل - علیه السلام - گفت: در خواست بسیار بزرگی کردید و مرا به 
زحمتهای فراوان افکندید. 

سپس برخاست و نماز خواند و دست به دعا برداشت و عرض کرد: «خدایا 
به من فرمان دادی تا با دشمنانت جهاد کنم. تو می‌دانی که من تنها اختیار 
جان خودم را دارم. و قوم من از من درخواستی دارند که به آن آگاه 
هستی؛ به خاطر گناه دیگران مرا مجازات نکن من به خشنودی تو از 
غضبت, و به عفو تو از عقوبتت پناه می‌برم.» 

خداوند به دی الکفل - علیه السلام - چنین وحی کرد: «ای ذی الکفل ! من 
سخن قوم تو را شنیدم و درخواست نها را اجابت می‌کنم...» ذی الکفل 
وحی الهی را به قوم ابلاغ کرد. 

اجابت خداوند باعث شد که قوم ذی الکفل عمرهای طولانی کردند, و مرگ 
به سوی آنها نیامد, مگر آنها که مرگ را می‌خواستند, جمعیت آنها بر آثر 
افزایش فرزندان و عدم وجود مرگ, به قدری زیاد شد که زندگی اتفاتدر. 
فشار و تنگنای بسیار سختی قرار گرفت. و این موضوع به قدری آنها را در 
رنج و زحمت افکند که از پيشنهاد خود پشیمان شده و نزد ذی الکفل آمده 
دفتتد: «از خداوند بخواه که هر کسی طبق اجل تعیین شده خودش بمیرد.» 


خداوند به ذی الکفل وحی خزد: «آپا قوم تو تفی‌دانند. که آن چه من 
برایشان برگزیده‌ام بهتر از آن است که خودشان برای خود برگزینند.» آن 
گاه عمرهای آنان را مطابق معمول اجل‌هایشان قرار داد.(6) 

و همه فهمیدند که مرگ در حقیقت نعمت است. 

ِِ_ شدن شیطان از خشمگین نمودن ذی الکفل 

قبلا ذکر شد که ذی الکفل دارای سه خصلت بود و تعهد کرده بود که 
همواره این سه خصلت را رعایت کند که عبارت بودند از: 1 عبادت شب 
2 روزه روز 3. خشمگین نشدن. 

خشم و غضب از خصال زشتی است که موجب بداخلاقی و پیامدهای شوم 
آن می‌شود, خشم و عغضب - به خصوص در قضاوت‌ها - موجب انحراف از 
قضاوت صحیع ی در مطابق روایات خشم آن چنان اخلاق انسان را تباه 
فی‌ اههد کم بر که مسا را انم من که اک مسا زیر هه کی 
ابلیس به او گفت: برو شاید او را خشمگین کنی. 

حصیت اه کارا ات هر رمک هدر یحو اب 
از اول وقت به قضاوت در بین مردم می‌پرداخت و تنها بعد از ظهر, اندکی 
ذی الکفل طبق معمول, بعد از ظهر به بستر رفت تا بخوابد, ناگاه ابیض به 
در خانه او آمد و فریاد زد: «من مظلوم واقع شده‌ام به داد من برس. « 

دی الکفل از بستر برخاست و به در خانه آمد و به او گفت: «بزو آن 
شخص را که به تو ظلم کرده به این جا بیاور تا حققت را از او بگیرم.» 
ابیض گفت: او نمی‌آید من از اين جا نمی‌روم تا به حقّم برسم. 

ذی الکفل انگشتر خود را به ابیض داد, و فرمود: نزد آن کس که به تو ظلم 
کرده برو, با نشان دادن این انگشتر, او رابه این جا بیاور. 

ابیض انگشتر را گرفت و رفت. فردای آن روز در همان ساعت خواب, 
سر اسیمه پشت در خانه ذی الکفل امد و فریاد زد: *«من مظلوم واقع 
شده‌ام به فریادم برس, و آن کس که به من ظلم کرده به انگشتر تو اعتنا 
نمی‌کند و به اینجا نمی‌آید.» 

خادم خانه ذی الکفل به ابیض گفت: «وای بر تو, دست بردار, بگذار تا ذی 
الکفل اندکی بخوابد, او دیشب و دیروز نخوابیده است.» 

ابیض گفت: من مظلوم هستم تا حق مرا نگیرد, نمی‌گذارم بخوابد. 

خادم نزونی الکمل آمد.و ماجرا زا گزارش دام ذی الکفل این با شنامه‌ای 
ای آن تن که تالم کی ون توست اس آن تاه رانا مه 
خود مهر زد و به خادم داد که به ابیض بدهد؛ خادم آن نامه را به ابیض داد, 
ابیض نامه را گرفت و رفت. 


او فردای آن روز در همان ساعت خواب, باز به در خانه ذی الکفل آمد و 
فریاد زد: «من مظلوم واقع شده‌ام به دادم تون از ظالم به نامه تو اعتنا 
نکرد.» او هم چنان فریاد می‌کشید تا اين که ذی الکفل خسته و کوفته از 
بستر برخاست و نزد ابیض آمد و با کمال بردباری دست او را گرفت و 
گفت: نزد آن ظالم برویم تا حق تو را بگیرم. 

در این وقت هوا به قدری گرم بود که اگر قطعه گوشتی را در برابر تابش 
خورشید می‌نهادند. پخته می‌شد. چند قدم که برداشتند, ابیض دریافت که 
نمی‌تواند ذی الکفل را خشمگین کند. فایوس سشه و سور از کسید همان 
ذی الکفل جدا گردید و رفت. ۳ 
خداوند متعال داستان فوق را برای پیامبر اسلام - صلی الله علیه و اله - 
بیان نمود, تا در براین ازار دشفان. صبر. و تحفل. کندء همان. کوتنه. که 
پیامبران گذشته در بلاها صبر می‌کردند.(7) 

1- سعد السشعود سید بن طاووس, ص 241 بحار. ج 2۸2 ص 374؛ به 
همین دلیل ما شرح حال او را بعد از شرح حال ایوب - علیه السلام - ذکر 
نمودیم. 

2- حبیب السیر, ج 1, ص 111. 

3- بحار, ج 13, ص 405. 

4- در این باره به مجمع البیان. جح 7, ص 9< و 60 مراجعه شود. 

5- اقتباس از بحار جح 13, ص 405 و 404. 

6- بحار, ج 13 ص 406 و 407. 

7 بحار, جح 13, ص 404 و 405. 


3- حضرت شعیب (ع) 


شیوه برخورد شقیب با قوم خود 


حضرت شعیب (ع) / شیوه برخورد شقیب با قوم خود 

يکي از پیامبران خدا حضرت شعیب - علیه السلام - است که نام او در 
قرآن یازده بار آمده است. خداوند او را به سوی مردم مَدّین و آیکه 
فرستاد تا انها را به .یکتا پزستی و آیین خدابی دغوت تفاید و: از بت پرستی 
۵ فسان اخلاقن تجات بخسد. 

در مورد سلسله نسب شعیب. به اختلاف نقل شده. محدّث معروف 
مسعودی او را از فرزندان نابت بن مَدّین بن ابراهیم دانسته است.(1) 
مَدّین شهری بود که در سرزمین معان. نزدیک شام. در قسمت انتهایی 
حجاز قرار داشت., مردم ان علاوه بر بت پرستی و فساد اخلاقی, در داد و 
ستدها خیانت و کلاه برداری می‌کردند. کم فروشی و خیانت در خرید و 
فروش حتی کم نمودن طلا و نقره در سکه‌های پول, در میانشان رایج بود. 
و به خاطر حپٍ دنیا و ثروت اندوزی, به نیرنگ و حیله دست می‌زدند و به 
انواع تباهی‌های اجتماعی خو گرفته بودند. 

آیکه نیز قریه‌ای آباد و پر درخت در نزدیک مَدّین بود, مردم آن جا نیز هم 
چون مردم. مَدّین غرق در فساد بودند. 

خداوند از میان مردم مَدّین, حضرت شعیب - علیه السلام - را به پیامبری 
برانگیخت تا آنها و مردم اطراف را از لجنزار تباهی‌ها برهاند و به سوی 
توحید و صفا و صمیمیت دعوت نماید.(2) 

حضرت شعیب یکی از پیامبران عرب بود. ولی به گفته بعضی او از نسل 
ابراهیم - علیه السلام - بود, بلکه نوه دختری حضرت لوط بود. توضیح این 
که: 

از شیخ صدوق به سند خود روایت شده که حضرت شعیب - علیه السلام - 
و حضرت ایوب و بلعم با عورا, از فرزندان گروهی بودند که هنگام تبدیل 
آتشن تمرودی نة دنتسا زور نه ابر آهیم - علیه السلام - ایمان آوردند, و همراه 
ابراهیم - علیه السلام - و لوط - علیه السلام - به سرزمین شام هجرت 
کردند, و سپس آن گروه با دختران حضرت لوط - علیه السلام - ازدواج 
نمودند, و هر پیامبری که بعد از ابراهیم - علیه السلام - و قبل از بنی 
اسرائیل به وجود آهند: از نسل همین سه نفر بود 3(۰) 

حضرت شعیب - علیه السلام - 242 سال عمر کرد. از بعضی از روایات و 
گفتار مفشران و قرائن استفاده می‌شود که شعیب - علیه السلام - از 
طرف خدا به سوی دو قوم (قوم مَدّین و قوم ایکه) فرستاده شد, هر دو 
قوم از اطاعت او سرکشی نمودند و هر کدام به یک نوع عذاب سخت 
گرفتار شدند.(4) 


حضرت شعیب - علیه السلام - با منطق و استدلال و شیوه‌های حکیمانه و 
مهرانگیز, قوم خود را به سوی خدا| و عدالت دکون, می‌ کرد, بیان او به 
قدر حالف سارت و ها گناس راسلام +-صلن الله عم اه 
فرمود: 
«کان شعیتث بل خطیت الأنبیاء شعیب - علیه السلام - خطیب و سخنران در 
بین پیامبران بود.»(5) 
نمونه‌ای از بیانات شعیب - علیه السلام 7 در هدایت قوم 
«ای 0 من : ! خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما 
, پیمانه و وزن را در خرید و فروش کم نکنید. دست به کم فروشی 
نزنید من هم اکنون شما را در نعمت می‌بینم, ولی از عذاب روز فراگیر بر 
ای ِ# من ! ان را با عدالت تمام دهید, و بر کالاهای مردم عیب 
نگذارید, و از حق آنان نکاهید, و در زمین به قساد و تباهی نکوشید. 
آن چه خداوند از سرمایه‌های حلال برای شما باقی کذاردی براهان یور 
ارت اگر ایمان داشته باشید, و من پاسدار شما (و قآ شور بر اجبارتان به 
ایمان) ۳ 6(۰) 
ای قوم من! به من بگویید هرگاه من دلیل آشکارتری از پروردگارم داشته 
باشم و رزق (و موهبت) خوبی به من داده بااشد (آپا می‌توانم بر خلاف 
فرمان خدا رفتار کنم؟) من هرگز نمی‌خواهم چیزی را که شما را از آن باز 
می‌دارم, خودم مرتکب شوم, من جز اصلاح - تا ان جا که توان دارم - 
نمی‌خواهم, و توفیق من جز به خدا نیست, بر او توکل کردم و به سوی او 
باز می‌گردم. 
ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما , به همان 
سرنوشتی که قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شدند. گرفتار 
شویدر و ماجرای عذاب قوم لوط از شما چندان دور نیست, از درگاه 
پروردگار خود آمرزش بطلبید. و به سوی او باز گردید که پروردگارم 
مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است. 
ای قوم من! آپا قبیله کوچک من نزد شما تا از خداوند است ؟ در 
حالی که فرمان او را پشت سر انداخته‌اید, پروردگارم به آن چه انجام 
می‌دهید آگاهی دارد. 
ای قوم من! هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید. من هم کار خود 
را خواهم کرد! و به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به سراغ 
چه کسی خواهد امد و چه کسی دروغگو است. شما انتظار بکشید و من 
هم در انتظارم ۳/۳۳( 
لجا چت او ماج دوم فیک رت ۳ 


السلام - گوش فرا دهند و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت خود, از او 
اطاعت کنند, لجاجت کردند و با کمال گستاخی و بی‌پروایی در برابر او 
ایستادن. تا آن جا که او را جاهل و سفیه و کم عقل خواندند و با صراخت 
به او گفتند: «آک لائّت السْفیهٌ الجاهل؛ تو قطعاً کم عقل و نادان هستی. 
(8)» 
و نیز در پاسخ به دعوت شعیب - علیه السلام - گفتند: «آیا نمازت به تو 
دستور می‌دهد که آن چه را پدرانمان می‌پرستيدند. ترک کنیم, يا ان چه را 
می‌خواهیم در اموالمان انجام ندهیم, تو با اين که بردبار و ادم فهمیده‌ای 
هستی, چرا این حرفها را می‌زنی؟! 
ای شعیب ! بسیاری از آن چه را می‌گویی ما نمی‌فهمیم, و ما تو را در میان 
خود ضعیف می‌یابیم(9) و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار 
می‌کردیم و تو در برابر ها تدر ی نداری.»(10) 1 
پرداختند. 
دعوت شعیب از مردم آیکه و لجاجت آنها 
آیکه (بر وزن لیله) آبادی معروفی بود که در نزدیکی مَدّین قرار داشت. 
دارای [۳ و درختان بسیار بود ازاین رو به نام آیکه (که در فارسی به 
معنی بيشه است) خوانده می‌شد. 
مردم آن جا تروتمند و مرفه بودند, به همین دلیل غرق در غرور و غفلت 
بودند, و همانند مردم_ مَذّین؛ بت پرست بودند و خیانت و کلاهبرداری در 
خرید و فروش در بین آنها رایج بود. 
نم فرموده قوران» شعیب «علیه السلام > آنها زا این گونه دغوت کرد 
«آپا تقوا پیشه نمی‌کنید, قطعا من در میان شما پیامبری امین هستم»؛ 
2 پرهیزکار باشید و از من اطاعت کنید, من در برابر دعوتم, پاداشی 
از شما نمی‌طلبم. اجر من تنها بر پروردگار جهانیان است, حق پیمانه را ادا 
کنید, کم فروشی نکنید, و به دیگران خسارت وارد نسازید, و با ترازوی 
صحیح وزن کنید. و حق مردم را کم نگذارید, و در زمین تلاش برای فساد 
نکنید, و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید, بپرهیزید.» 
مردم لجوج آیکه نسبت سحر و جادوزدگی به شعیب دادند و گفتند: «تو از 
سحرشدگان هستی, تو بشری همانند ما می‌باشی, تنها گمانی که ما درباره 
تو داریم این است که از دروغگویان می‌باشی, اگر راست می‌گویی 
سنگهایی از آسمان بر سر ما بباران.» 
شیب کفت: پوفزد ای من به اعمالی کهتتضا شام من نش دانای است. 
سرانجام مردم آیکه, حضرت شعیب را تکذیب کردند, و عذاب سایبان 
صا مر اسار انا وا مها کت رسانت ۱11 
شهادت جانسوز سه اند تس ی دست بت رتفا 


از بعضی از روایات استفاده می‌شود که موضعگیری قوم بت پرست 
شعیب - علیه السلام - در برابر آن حضرت. به قدری شدید بود که چند نفر 
از نمایندگان آن حضرت را مظلومانه و بسیار جانسوز کشتند, در اين رابطه 
نظر شما را به سه روایت زیر جلب می‌کنم: 

1 سهل بن سعید مت کوند: به دستور هشام بن عبدالملک (دهمین خلیفه 
اموی) در یکی از روستاهای متعلق به او, چاهی را حفر کردند در درون چاه 
جنازه مردی بلند قامت پیدا شد که پیراهن سفید در تن داشت. و دستش 
را بر خای ری که در بضرتتن وود خآشت نهاده: بوده وفتی که سین بر 
کشیدند, از جای ضربت سر خون تازه جاری شد. دستش را رها کردند, بار 
دیگر به روی همان ضربه قرار گرفت و خود بند آمد, و در پیراهن او نوشته 
شده بود: «من ابن صالح نماینده شعیب - علیه السلام - بودم, و از طرف 
او برای تبلیغ قوم, فرستاده شده بودم, قوم مرا زدند و در میان این چاه 
افکندند, و خاک بر سرم ریختند و چاه را پرکردند.»(12) 

2 عبدالرحمن بن زیاد مي‌گوید: در زمین مزروعی عمویم, چاهی می‌کندیم 
که به خاک نرم زستیدیم: آن: خاکها را کناد زدیم گام :به: اطافن رسیدیم, در 
آن جا پیرمردی را که پارچه‌ای بر رویش انداخته شده بود دیدیم. ناگاه در 
کنار سرش نامه‌ای یافتیم, , در آن نوشته بود؛ ۰ «من حسان بن سنان نماینده 
شعیب پیامبر بودم, از سوی او به سوی این بلاد آمدم و مردم را به سوی 
خدای یکتا دعوت نمودم, آنها مرا تکذیب کردند و در میان این اطاق درون 
چاه زندانی نمودند, و در اين جا هستم تا روز قیامت برپا گردد و در دادگاه 
الهی آنها را محاکمه کنند.»(13) 

3. نیز نقل شده: سلیمان بن عبدالملک (هفتمین خلیفه اموی) به سرزمین 
«وادی الققری» رسید, دستور داد در آن جا چاهی حفر نمایند, کارگران به 
حفر چاه مشغول شدند, ناگاه به سنگ بزرگی رسیدند, آن سنگ را از جا 
کندند, ناگاه جنازه مردی را در زیر ان سنگ یافتند که دو پیراهن بر تن 
داشت., و دستش را بر سرش نهاده بود, وقتی که دستش را کشیدند. خون 
از سرش فوران کرد, سپس دست را رها کرده بر جای خود روی سر قرار 

گرفت و خون تتد آهد: ۲ 

همراه آن جنازه نامه‌ای را یافتند که در آن چنین نوشته شده بود: «من 
حارث بن شعیب غشانی هستم, به نمایندگی از شعیب - علیه السلام - 
برای تبلیغ به سوی قومش رفتم. آن قوم مرا تکذیب نمودند, و مرا 
کشتند.»(14) 

داشتن روح پلید, مجازات گنهکار مغرور 

عصر حضرت شعیب - علیه السلام - بود, یک نفر مغرور گنهکار که بازوان 
ستبر و سلامتی و پیکر چاق و چله‌ای داشت, به هر که می‌رسید می‌گفت: 

«من با اين که گنهکارم خداوند مرا هیچ گونه مجازات ننموده, و از هر نظر 


در ی ما ی ها( ی پر ارس 

خداوند به حضرت شعیب - علیه السلام - الهام کرد به آن شخص بگو؛ «ای 

احمق! چقدر تو را مجازات کنم. تو ظاهر سالمی داری ولی باطنت سراسر 

0 و تار ار است, قلب کور و واژگونه داری, از اين رو گوش شنوا و چشم 
تینا ودلی آفاه‌نو.یتد پذیر نداری ابا ان همه بلا وبتماری کاقی ۰ 

شعیت: > علیه. الشلام > سکن خداوند را به او ابلاغ کرد. او گفت : اک 

خداوند مرا مجازات کرده, تایه آن خس رتیت ۳ 

خواست تا نشانه مجازات او را بیان کند, خداوند به شعیب - علیه السلام - 

الهام کرد: «نشانه‌اش این است که از عبادتهایی که انجام می‌دهی مانند 

نماز, روزه, زکات و... هیچ گونه لذت روحی نمی‌بری؛ اطاعت تو ظاهری 

زیبا دارد. ولی باطن آن هم چون گردوی پوج است. گردوی پوچ را اگر در 

زمین بکاری, هرگز رشد نخواهد کرد. 

از نماز و از زکات و غير ان *** لیی یک ذژه ندارد ذوق جان 

طاعتش نغز است و معنی نغرنی *** جوّزها بسیار در وی مغزتی 

دانه بی مغز کی گردد نهال *** صورت بی جان نباشد جز خیال 

حضرت شعیب - علیه السلام - سخن خداوند را به او ابلاغ کرد, او به راز 

مطلب متوجّه شد و همچون الاغ در گل فرو ماند.(15) 

عذاب زلزله, و ابر صاعقه خیز بر قوم شعیب 

تلاشها و دعوت‌های شبانه روزی حضرت شعیب - علیه السلام - موجب شد 

که گروه اندکی از مردم ایمان آوردند ولی اکثریت آنها بر اثر غرور و 

سرکشی سزاوار عذاب سخت الهی گشتند. 

از امام باقر - علیه السلام - نقل شده: : «خداوند به شعیب - علیه السلام 5 

وحی کرد که صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم نمود. شصت هزار 

نفر از نیکان انها, و چهل هزار نفر از بدان را.» 

شعیب عرض کرد: بدان سزاوار عذابند. ولی نیکان چرا؟ 

خداوند فرمودء 

«داه قها افل الخعاضی قلخ بضتا لفحیی: برای این که آنان با گنهکاران 

مداضهه شارش: کرد ندیه به خاطن شم فن نسیت. به: آها خشم به آنها 

نکردند (و نهی از منکر ننمودند).»(16) 

خداوند در قرآن می‌فرماید: بش 

«و لمَا جاء اه مرن تجینا شعیبً الذِین منوا مَعهة برَحمة متا و احَدّتِ الذین 

ظلْمُوا الطیعه" أ صَبَخُوا فی ديارهم جائهین؛ و هنگامی که فرمان ما فرا 

رسید. شعیب و کسانی را که به او ایمان اورده بودند. به رحمت خود نجات 

دادیم و آنها را که ستم کردند. صیحه آسمانی فرا گرفت, و در دیار خود به 

رو افتادند و مردند.» 

در مورد چگونگی عذاب قوم شعیب - علیه السلام - دو نوع عذاب نقل 


شده که ظاهرا بیانگر آن است که یک نوع عذاب برای مردم مَدّین بود, و 
نوع دیگر برای مردم ایکه بود.(17) 

چگونگی عذاب و هلاکت مردم مَدّین چنین بوده است: زمین لرزه بسیار 
شدیدی سرزمین مَدّین را تکان داد و در همین وقت صیحه و فریاد اسمانی 
شدید آنها را فرا گرفت., و آنها به رو بر زمین افتادند و مردند, به گونه‌ای 
نابود شدند که گویی هرگز از شناکنان ان ذیار نبوده‌اند 10(۰) 

و در مورد عذاب مردم آیکه نوشته‌اند: هفت روز گرمای سوزانی سرزمین 
آنها را فرا گرفت. و اصلً نسیمی نمی‌وزید, ناگاه قطعه ابری در آسمان 
ظاهر شد, و نسیمی وزیدن گرفت, آنها از خانه‌های خود بیرون ریختند و 
بردند. 

در این هنگام صاعقه‌ای مرگبار و گوش خراش از ابر برخاست.؛ به دنبال آن 
آتش بر سر مردم آیکه فرو ریخت و آنها را به هلاکت رسانید.(19) 

آری این است عاقبت نکبت بار یز کشان لجوج, و آلودگان به فساد و 
انحراف, که خداوند در پایان مي‌فرماید: 

«اٍنّ فی ذلک لاية و ما کان أکتَرَهَم هم فومنیه؛ ؛ در این ماجرا نشانه و درس 
عبرت است., ولی اکثر آنها ایمان نیاوردند.»(20) 

و نیز می‌فرماید: 

«الا تعدا لعدین کما تعدت نود دور باه ان مت خدا اهل رین همان 
گونه که قوم مود دور شدند 21(۰)» 

20 ۳ نواده‌های حضرت ِ- 0 1 1 
نابت بود نه از با اسماعیل و اسحاق. (بحار, ج 12. ص 375). 

2- «و الی مَدین أخاهم شُعیّبا» (هود, 84؛ عنکبوت, 36). 

3- بحار, ج 12, ص 384 

4- همان ص 387 و 83د. 

5- تفسیر نور الثقلین. ج 2 ص 394. 

6- هود, 83 تا 86. 

7- هود. ایات 88 تا 93. 

8- تفسیر نور الثقلین, ج 2. ص 392. 

9- یعنی تو یک انسان ضعیف الجثّه و ناتوان هستی, به چه دلیل ما که مرفه 
و سرمایه‌دار هستیم, از تو پیروی کنیم - مطابق بعضی از روایات. شاه آنها 
به کارگزاران خود دستور داد, کالاها را احتکار کنند و قيمت‌ها را بالا ببرند, 
و وزن و سائل سنجش را کم نمایند (تا کم فروشی نمایند) و به اين ترتیب 
سرکشی خود را به فرمان خدا اشکار نمایند. شعیب - علیه السلام - او و 


مردم را از این تباهی‌ها نهی کرد شاه, شعیب - علیه السلام - را از شهر 
اخراج کرد آن گاه عذاب الهی , به ان شاه و پیروانش وارد گردید. (بحار, جح ۳ 
2 ص 386). 

0 هو 87 و 91: 

1- شعراء, 176 تا 190. 

2- بحار, ج 12, ص 383. 

کر اد گرا 9 17 

4 همان: ض 180. 

5- دیوان مثنوی مولاناء دفتر دوم. 

6 فروغ کافی: 2 کباضن 56 

7- بحار ج 12, ص 383. 

98- عتکبوت, 37* هود, 94و 95. 

19- - شعر اء, 169 تفسیر نور الثقلین ج 4 ص 4. ناگفته نماند که وه 
بعضی از محققین, عذاب قوم شعیب یک بار بود که بر مردم مَدَین و ایکه 
وارد نشد کة آمیخته با زلزله و ابر صاعفه خیز و ضیحه بوذ. 

0- شعراء 190. 

1- هود, 95. 


شعیب و مناجات او 


0 > علیه السیلام - به خدا 
از رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - نقل شده فرمود: حضرت شعیب - 
علیه السلام - به عشق خدا آن قدر گریه کرد تا نابینا شد, خداوند او را بینا 
کرد. باز آن قدر گریست تا نابینا شد. باز خداوند او را بینا کرد. برای بار 
سوم نیز آن قدر به عشق الهی گریست که نابینا شد, خداوند باز ز او را بینا 
کرد, در مرتبه چهارم خداوند به او چنین وحی کرد: 
«ای شعیب ! تا کی به این حالت ادامه می‌دهی ؟ اگر گریه تو از نرسر آتتشن 
دوزخ است. آن را بر تو حرام کردم, و اگر از شوق بهشت است., آن را 
برای تو مباح نمودم.» 
شعیب - علیه السلام - عرض کرد: ۳ ۲ 
«الهی و سیدی آئت تقْلَم آنّی ما بَکیث خففا من نارک و لا شَوفاً الی جک 
و لک عُقِد یک علی قلیی قلشث آمیژ ژ او آراک؛ ای خدای من و ای آقای 
من! | تو می‌دانی که من نه از خوف آتش دوزخ تو گریه می‌کنم, و نه به 
خاطر اشتیاق بهشت تو, بلکه حبٌ و عشق تو در قلبم گره خورده که قرار 
و صبر ندارم تا تو را (با چشم دل) بنگرم و به درجه نهایی عرفان و یقین 
بر سم ؛ . و مرا به عنوان حبیب درگاهت بپذیری.» 
خداوند به شعیب فرمود: «اکنون که دارای چنین حالتی هستی به زودی 
کلیم و هم سخن خودم موسی - علیه السلام - را خدمتگزار تو می‌کنم.»(1) 
فارش شعیب به نماز 
شعیب - علیه السلام - بسیار نماز می‌خواند, و به مردم می‌گفت: نماز 
بخوانید چرا که نماز انسان را از کارهای زشت ۱ 2 
قوم نادان که رابطه بین نماز و ترک گناه را درک نمی کردند, از روی 
مسخره به آن حضرت می‌گفتند: «آيا اين وردُها و ذکر و حرکات تو به تو 
فرمان می‌دهد که ما سّت نیاکان و فرهنگ مذهبی خود را ترک کنیم, و یا 
تتسنیت. نب آموالغان, بی‌اعتار ,ماش نف که یک اد مرصان و کون تیم 
بودی, حالا چرا چنین شده‌ای ؟» (مضمون ایه 97 سوره هود)(2) 
1 علل الق انع: ض 0و و 91 بحان 12.ص 981 ان که در تشر 
زندگی حضرت موسی - علیه السلام - ذکر خواهد شد, حضرت موسی - 
علیه السلام - بیش از ده سال چوپان حضرت شعیب - علیه السلام - گردید. 
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خواب دیدن فرعون و کنترل ولادتها 


حضرت موسی (ع) / خواب دیدن فرعون و کنترل ولادتها 
نام مبارک حضرت موسی - علیه السلام - 136 بار در 34 سوره قرآن آمده 
است, از این رو می‌توان گفت؛ قرآن عنایت و توجه ویژه‌ای به زد کت 
حضرت موسی - علیه السلام - داشته است. او از پیامبران اولواالعزم. 
دارای شریعت وکتاب مستقل (به نام تورات) و دعوت جهانی بود. او از 
نسل حضرت ابراهیم - علیه السلام - است و با شش واسطه به آن حضرت 
می‌رسد, به اين ترتیب: «موسی بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لیوی 
(لاوی) بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم»(1) و 500 سال بعد از ابراهیم 
ور و ۱ 
مادر موسی - علیه السلام - «یوکابد» نام داشت. موسی - علیه السلام - 
مادراش هر دو از نژاد بنی‌اسرائیل بودند, و جذشان اسرائیل. یعنی حضرت 
یعقوب - علیه السلام - بود, نظر , به این که حضرت یعقوب - علیه السلام - 
هفده سال آخر عمر در مصر می‌زیست, فرزندان و نوادگان او به نام 
خاندان بزرگ بنی‌اسرائیل, از مصر برخاستند و در دنیا منتشر شدند. 
بزرگترین و دیکتاتورترین فرعون‌های مصر, سه نفر بودند به نامهای: 1. 
اپوفس؛ فرعون معاصر حضرت یوسف - علیه السلام ِ: رامسیس دوم؛ 
که حضرت موسی - علیه السلام - در عصر سلطنت او متولد شد د3. منفتاح 
پسر رامسیس دوّم: که موسی و هارون - علیه السلام - از طرف خدا 
مامور شدند تا نزد او روند و او را به سوی خدای یکتا دعوت کنند. این 
فرعون همان است که با لشکرش در دریای نیل غرق شده و به هلاکت 
رسیدند. 
داستان زندگی پرفراز و نشیب موسی - علیه السلام - را می‌توان در پنج 
زیر خلاصه کرد: 

. عصر ولادت و کودکی و پرورش او در دامان فرعون. 
دوران هجرت | و از مصر به مَدّین و زندگی او در محضر حضرت شعیب 
پیامبر - صلی الله علیه و آله - در آن سرزمین (بیش از ده سال) 
3 دوران پیامبری و بازگشت او به مصر و مبارزه او با فرعون و فرعونیان. 
4 دوران غرق و هلاکت فرعون و فرعونیان و نجات بی‌اسرائیل و حوادث 
ورود موسی - علیه السلام "مرا بلی اسرائیل به ی 
فهمیده می‌شود که حضرت موسی - 3 السلام - 7 سوی ِِ از اغاز 


برای مبارزه با سه شخص فرستاده شد که عبارتند از: فرعون (سمبل 
طغیان و سرکشی و حاکمیت ظلم) و هامان (سمبل و مظهر شیطنت و 
طرحهای شیطانی) و قارون (مظهر سرمایه‌داری استثماری. و ثروت 
اندوزی ناسالم). 
این سه تن آشکارا با موسی - علیه السلام - مخالفت و دشمنی نموده و آن 
حضرت را به عنوان ساحر و دروغگو متّهم نمودند. و هر سه نفر مذکور 
گرا کت ال وه هلا کر مدید 

خواب وحشتناک فرعون و تعبیر ان 

فرعون (رامسیس دوّم) طاغوت خودسر و مغرور مصر بود. او مردم را به 
دو طبقه مستضعف و مستعبر (بردگان و اشرافیان) به نام سبطیان و 
قبطیان, تقسیم نمود, قبطیان همان بودند که در اطراف فرعون 
به هوسبازی و عیش و نوش و ظلم و ستم سرگرم بودند. و همه اختیارات 
کشور در دست آنها بود, ولی به عکس. سبطیان طبقه پایین اجتماع, و 
ستمدیدگان مستضعف بودند, که همواره زیر چکمه و چنگال فرعونیان, ِ 
می‌بردند» موسی - علیه السلام و بنی اسرائّیل 1 سبطیان بودند» ولی 
فرعون از قبطیان. 

به این ترتیب نژادیرستی عجیبی در کشور مصر و اطراف. حکمفرما بود و 
قبطیان می‌خواستند, همین وضع ادامه پابد, چهارصد سال این وضع 
اشاماه ادا رافت ها انکه دای رش اسائل ای کر کد بای 
به نام موسی - علیه السلام - بفرستد, و آنها را از زیر یوغ استعمار و 
استثمار فرعون نجات بخشد. ۱ 

در همین ایام. یک شب فرعون در عالم خواب دید: اتشی از طرف شام 
شعله‌ور شد و زبانه کشید و به طرف مصر آمد و به خانه‌های قبطیان افتاد 
وی هه آن خانه‌ها را سوزانید, و سیس کاخها و باغها و تالارهای آنها را 
فراگرفت و همه را به خاکستر و دود تبدیل نمود. 

فرعون در حالی که بسیار وحشتزده شده بود, از خواب برخاست و در غم 
و اندوه فرو رفت؛ , ساحران, کاهنان و دانشمندان تعبیر خواب را به حضور 
طلبید, و به آنها رو کرد و گفت: «چنین خوابت را دیده‌آم, تعبیرش 
چیست ؟» 

یکی از آنها گفت: «چنین به نظر می‌رسد که به زودی نوزادی از 
بنی اسرائیل به دنیا اید و واژگونی تخت و تاج فرعون, و نابودی فرعونیان, 
به دست او انجام شود 3(>»۰) 

کنترل شدید برای جلوگیری از تولد نوزاد 

فرعون پس از مشاوره و گفتگو با درباریان و ساحران, دو تصمیم خطرناک 
گرفت. نخست اینکه فرمان داد در آن شبی که منجمین و ساحران, آن 
شب را به عنوان شب انعقاد نطفه کودک موعود (موسی) مشخص کرده 


بودند. زنان از همسرانشان جدا گردند. 1 

این فرمان اعلام شد و در همه جا کنترل شدیدی به وجود امد. مردان از 
شهر بیرون رفتند و زنان در شهر ماندند. و هیچ همسری جرئت نداشت با 
همسر خود تماس بگیرد. ۲ 

ولی در نیمه همان شب, عمران که در کنار کاخ فرعون به نگهبانی اجباری 
اشتغال داشت.(4) همسرش پوکابد را دید که نزدش امده است., ان دو با 
هم همبستر شدند و نطفه موسی - علیه السلام - منعقد گردید. 

عمران به همسرش گفت: «مثل اینکه تقدیر الهی اين بود که آن کودک 
مود از ما ندید ای این زاررا بهاندار ور وشیدن آن کون که وه 
بسر تیار خظر تاک است.» 

یوکابد با شتاب و نگرانی از کنار شوهر دور شد, و در پوشاندن راز 
کوشش بسیار کرد.(5) 

دومین تصمیم فرعون, کشتن نوزادان پسر بود که به طور وسیع, و بسیار 
خطرناکتر از تصمیم نخست, اجرا شد, از دربار فرعون خطاب به عموم 
مردم» این اعلامیه صادر گردید: 

«همه ماموران و قابله‌ها باید در میان بنی‌اسرائیل. مراقب اوضاع باشند. 
هرگاه پسری از آنها به دنیا آمد, بی‌درنگ سر از بدن او جدا کنند و او را 
بکشند, ولی دختران را برای کنیزی نگهدارند.» 

به دنبال این اعلامیه, جلادان خون آشام حکومت فرعون به جان مردم 
افتادند, تمام زنهای باردار تحت مراقبت شدید قرار گرفتند. قابله‌ها از هر 
سو, زنان را کنترل می‌کردند. در اين گیرودار. شکم بسیاری از ِ 
شکافته شد. و بسیاری از نوزادهایی که در رحم مادرانشان بودند, براثر 
فشار و لگدزدن ماه سنگدل, سقط شد ند و کشتن نوزادان پلسر به 
هفتادهزار نفر رسید.(6) 

1- مجمع البیان, ج 4 ص 130. 

2- بحارالانوار. جح 13 ص 6۵. 

3- اقتباس از بحارالانوار, ح 13, ص 51؛ تاریخ انبیاء ص 493. 

4- باید توجه داشت که کارهای سخت. مانند نگهبانی شب و... به 
بنی اسرائیل واگذار شده بود. 

5- تاریخ انبیاء (عمادزاده), ص‌ 95 

6- اقتباس از بحارالانوار, ج 13, ص 50 تا 53؛ در آیه 49 سوره بقره به 
شکنجه شدن بنی‌اسرائیل و کشته شدن پسران انها به دست فرعونیان 


اشاره شده است. 


ماجرای تولد موسی (ع) و نگهداری او 


حضرت موسی (ع) / ماجرای تولد موسی (ع) و نگهداری او 

هنگام ولادت موسی - علیه السلام - هرچه نزدیکتر می‌شد, مادر موسی - 
علیه السلام - نگرانتر می‌گردید. و همواره در این فکر بود که چگونه 
پسرش را از دست جلادان فرعون حفظ کند. 

امداد و لطف الهی موجب شد که آثار حمل در یوکابد مادر موسی - علیه 
السلام - چندان آشکار نباشد, از سوی دیگر یوکابد با قابله‌ای دوست بود, و 
آن قابله به خاطر دوستی, حمل مادر موسی - علیه السلام - را گزارش 
نمی‌داد. ۱ 

لحظات تولد موسی - علیه السلام - فرا رسید, مادر موسی - علیه السلام - 
به دنبال دوست قابله اش فرستاد و از او استمداد نمود؛ قابله اند و مادر 
موسی - علیه السلام - را یاری نمود, موسی - علیه السلام در مخفیگاه 
دور از دید مردم متولد شد, در این هنگام نور مخصوصی از چهره موسی 
درخشید که بدن قابله به لرزه افتاد, همان دم محبت موسی در قلب قابله 
جای گرفت, قابله سار موسی گفت: 

«من تصمیم گرفته بودم تولد موسی - علیه السلام - را به مأموران خبر 
دهم (و جایزه‌ام را بگیرم) ولی محبّت این نوزاد به قدری بر قلبم چیره شد 
که حتی حاضر نیستم مویی از او کم شود.» 

قابله از خانه مادر موسی - علیه السلام - بیرون آمد, بعضی از جاسوسان 
حکومت, او را دیدند. تصمیم گرفتند به خانه مادر موسی وارد گردند, 
خواهر موسی(1) ماجرا را به یوکابد گفت؛ یوکابد دستیاچه شد که چه کند, 
در این میان از شدّت وحشت, هوش از سرش رفته بود, نوزاد را به 
پارچه‌ای پیچید و به ننور انداخت. 

ما موردنه وازذ‌خاته شدند و در اتجا جز تتور آتش ندیدند, تحقیقات از مادر 
موسی - علیه السلام - شروع شد, به به او زد : «قابله در اینجا چه 
می‌کرد؟» 

یوکابد گفت: «او دوست من است و به عنوان دیدار به اینجا آمذه بود.» 
مامورین مایوس شده و از خانه خارج شدند. 

مادر هنگامی که حال عادی خود را بازیافت به دخترش گفت: «نوزاد 
کجاست؟» دختر گفت: اطلاع ندارم. در این لحظه صدای گریه نوزاد از 
درون تنور بلند شد, مادر به سوی تنور رفت و دید خداوند انش را برای 
موسی خنک و گوارا کرده است, نوزادش را با کمال سلامتی از درون تنور 
بیرون آورد. ‏ _ , 

ولی باز مادر نگران بود. چرا که یک بار صدای گکریه نوزاد کافی بود که 


جاسوسان را متوجّه سازد, متوجه خدا شد و از خدا خواست راه چاره‌ای 
پیش روی او بگشاید, خداوند با الهام خود به مادر موسی, او را از تدرانفی 
حفظ کرد(2) در | این مورد از زبان قرآن چنین, می‌خوانیم پر 
«و أوحینا الیٍِ أمْ مُّوسی ان آ[ضعیه قاذا خفتِ عَلیه قَألْقیه فی ای لا 
تخاقی. :لا تحژنی. ]لا روم اليک و جاعِلوة من من الم سلین؛ ما به مادر 
موسی, الهام کردیم آو را شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی, وی را در 
دریا(ی) نیل بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما 5 را به تو بازمی‌گردانیم 
و او را از رسولان قرار می‌دهیم.»(3) 
و از امدادهای غیبی دیگر اینکه یوکابد سه ماه مخفیانه به موسی - علیه 
السلام - شیر داد, در این مدت هیچگاه موسی گریه نکرد و حرکتی که 
موجب باخبر شدن جاسوسان شود از خود نشان نداد.(4) 
نهادن موسی - علیه السلام وا میان صندوق و افکندن اب به دریا 
مادر موسی - علیه السلام - طبق الهام الهی تصمیم گرفت, کودکش را به 
دریز بیفکند, به طور محرمانه به سراغ یک نفر نجار مصری که از فرعونیان 
بو آفذ و از او درخواست یک صندو قچه کرد. 

نار گرفت: صندوقچه را برای چه می‌خواهی؟ 
ند کاسه کف اش روم عادت نکرده بود گفت: من از بنی اسر ائیلم, نوزاد 
پسری دارم می‌خواهم نوزادم را در آن مخفی ار 
نجار مصری تا این سخن را شنید, تصمیم گرفت این خبر را به جلاران 
برساند, به سراغ آنها رفت, ول انار وی خیم بر قلبش م۲ 
شد که زبانش از سخن گفتن باز ایستاد, می‌خواست با اشاره دست, 
مطلب را بازگو کند, مأمورین از حرکات او چنین برداشت کردند که یک آدم 
مسخره کننده است, او را زدند و از آنجا بیرون نمودند. 
او وقتی که حالت عادی خود را بازیافت. بار دیگر برای گزارش نزد جلادان 
رفت, باز مانند اول زبانش گرفت. و این موضوع سه بار تکرار شد, او 
وقتی که به حال عادی بازگشت, فهمید که در اين موضوع, یک راز الهی 
نهفته است, صندوق را ساخت و به مادر موسی - علیه السلام ج تحویل داد. 
51 
مادر_ موسی - علیه السلام - نوزاد خود را در میان آن صندوق نهاد, 
صبحگاهان هنگامی که خلوت تقو کار هل امه ان صندوق را به رود 
نیل انداخت, امواج نیل آن صندوق را با خود برد, اين لحظه برای مادر 
موسی, لحظه بسیار حشساس و پرهیجانی بود. اگر لطف الهی نبود. مادر 
فریاد می‌کشید و از فراق نوردیده‌اش. جیغ می‌زد و در نتیجه جاسوسان 
متوجّه می‌شدند. ولی خطاب «و لا تخافی و لا تخرّنی» (نترس و محزون 
نباش, ما موسی را به تو برمی‌گردانیم)(6) قلب مادر را آرام کرد, چه بهتر 
که در اینجا رشته سخن را به پروین اعتصامی بدهیم که می‌گوید: 


مادر موسی چو موسی را به نیل *** درفکند از گه گفته رب جلیل 

خود رساخل گرا حفرت کر 

گر فراموشت کند لطف خدای *** چون رهی زین کشتی بی‌ناخدای؟ 

وحی آمد کاین چه فکر باطل است *** رهرو ما اینک اندر منزل است 

ما گرفتیم انچه را انداختی *** دست حق را دیدی و نشناختی 

سطح آب از گاهوارش خوشتر است *** دایه‌اش سیلاب و موجش مادر 
است 

به که برگردی به ما بسپاریش *** کی تو از ما دوستر می‌داریش 

موسی - علیه السلام - در خانه فرعون ۲ ۲ 

فرعون در کاخ خود بود, و همسری به نام «اسیه» داشت(7) انها فرزندی 
جز یک دختر (به نام آنیسا) نداشتند, و او نیز به یک بیماری شدید و 
بی‌درمان «برص» مبتلا بود,. و همه طبیب‌های ان عصر از درمان ان 
درمانده شده بودند, فرعون در مورد شفای او به کاهنان متوسشل شده بود, 
کاهنان گفته بودند: «ای فرعون! ما پیش بینی می‌کنیم که از درون این دریا 
انسانی به این کاخ گام می‌نهد که اکن ‌ازدآت دهانش را به بدن این دختر 
بیمار بمالند. شفا می‌یابد.» 

فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که ناگهان روزی 
در کنار رود نیل صندوقچه‌ای را دیدند که امواج قویا: ان را حرکت می‌داد, 
به دستور فرعون بی‌درنگ آن صندو قچه را گرفتند و نزد فرعون آور دزد 
رت در صندوق را گشود, ناگاه چشمش به نوزادی نورانی افتاد, همان 
لحظه محبّت موسی - علیه السلام - در قلب آسیه جای گرفت. 

وقتی که فرعون نوزاد را دید خشمگین شد و گفت: «چرا اين پسر کشته 
نشده است؟۱» 

آسیه گفت: «اين پسر از بچّه‌های این سال نیست., و تو فرمان داده‌ای که 
پسرهای نوزاد اين سال را بکشند, بگذار این کودک بماند.» در آیه 9 سوره 
قصص: این مطلب چنین ده 

«همسر فرعون (آسیه) گفت او را نکشید شاید نور چشم من و شما شود 
و برای ما مفید باشد و بتوانیم او را به عنوان پسر خود برگزینیم.» 

انیسا دختر فرعون از آب دهان آن کودی به بدنش مالید و شفا یافت, آن 
کودک را به بغل گرفت و بوسید, اطرافیان فرعون به فرعون گفتند: «به 
کضان ما ان کودک, همان است که موجب واژ گونی تخت و تاج تو خواهد 
شد, فرمان بده او را به دریا بیفکنند, فرعون چنین تصمیم گرفت, ولی 
آرتتة نگذاشت و با به کار بردن انواع شیوه‌ها؛ که شاید تک از آنها شفای 
دخترش بود, از کشتن موسی جلوگیری نمود. 

به هرحال مشیت نافذ پروردگار موجب شد که این نوزاد در درون کاخ 


فرعون, مهمترین کانون خطر, پرورش یافت.(8) 

مادر موسی به خواهر موسی گفت: «به دنبال صندو قچه برو و ماجرا را 
پی‌گیری کن.» 

خواهر موسی - علیه السلام - دستور مادر را انجام داد و از فاصله دور به 
جستجو پرداخت, و از دور دید که فرعونیان آن صندوقچه را از آب گرفتند, 
بسیار شاد شد که برادر کوچکش از خطر آب نجات یافت. 

طولی نکشید که احساس کردند نوزاد گرسنه است و نیاز به شیر دارد, به 
دستور آسیه و فرعون. تا موز ند به دنبال یافتن دایه حرکت کردند, اما 
عجیب اینکه چندین دایه آوردند, ولی نوزاد پستان هیچیک از آنها را نگرفت, 
ماوهز تن همچنان در جستجوی دایه بودند که ناگهان در فاصله نه چندان 
دور به دختری برخورد کردند که گفت: «من خانواده‌ای را می‌شناسم که 
می‌توانند این کودک را شیر دهند و سرپرستی کنند.» 

آن دختره خواهر موسی بود, شا رت کل نمی‌شناختند با راهنمایی او 
نزد مادر موسی - علیه السلام - رفتند و او را به کاخ فرعون اوردند تاه 
نوزاد شیر دهد نوزاد را به آو دادند, نوزاد با اشتیاق تمام, پستان او را 
گرفت و شیر خورد. همه حاضران خوشحال شدند. و به مادر موسی - علیه 
السلام - آفرین گفتند. از آن :نش مادر موشی: موسی - علیه السلام - را به 
خانه‌اش برد و به او شیر داد. و 7 
موسی شیر می‌داد.) 

به این ترتیب خداوند به وعده اش وفا کرد که به مادر موسی - علیه السلام 
- فرموده بود: «او را به دریا بیفکن ما او را به تو برمی‌گردانیم.»(9) 

به گفته بعضی غیبت موسی از مادرش بیش از سه روز طول نکشید. 
جالب اینکه روزی موسی در دوران شیرخوارگی در آغوش فرعون بود, با 
دست خویش ریش فرعون را گرفت و کشید و مقداری از موی ریش او 
کنده شد, و سیلی محکمی به صورت فرعون زد و به گفته بعضی با چوب 
کوچکی بازی می‌کرد با همان چوب بر سر فرعون کوبید. 

فرعون خشمگین شد و گفت: «اين کودک, دشمن من است», همان دم به 
دنبال جلادان فرستاد تا بيایند و او را بکشند. 

آسیه به فرعون گفت: «#دست بردار. این نوزاد است و وب و 1 را 
ذغال 0 نزدش 79 اگر باقوات 8 ۳ مه می شود که 
می‌فهمد و اگر ات را برداشت؛ معلوم می‌ شود نمی فهمد, آنگاه آتتتة 
همین کار را کرد. موسی دست به طرف یاقوت دراز کرد ولی جبرئیل 
دست او را به طرف آتش برد, قوستی, دعال آنشین ۱ برداشت و به دهان 
گذاشت. زبانش سوخت, آنگاه خشم فرعون فرو نشست و از کشتن او 
منصرف شد.(10) 


مطابق بعضی از روایات دیگر پوزی موسی - علیه السلام - عطسه کرد. 
سیس بی‌درنگ گفت: «الحَمذ لله», فرعون از شنیدن این سخن عصبانی 
شد و به موسی سیلی زد, موسی ریش بلند فرعون را گرفت و کشید, 
فرعون سخت عصبانی شد و تصمیم گرفت او را به دست جلادان بسپرد تا 
او را بکشند, آسیه همسر فرعون, پادرمیانی کرد و به عنوان اینکه موسی 
کدک ات یه کار‌هاف دوه شتت: آه وا اسحال فر عون ات 
داد.(11) 

[- در مورد نام خواهر موسی ِ علیه السلام دو قول است,: بعضی 
گفته‌اند نام او مریم بود, و به گفته بعضی نام او کلثمه بود (مجمع البیان, ج 0 
7 ص 242 بحارالانوار, ج 13, ص 55). 

2 مجمغ البیان. خ 7ص 2241 بجارالانه ارت د رصن 52 

3- قصص, 7. 

4- همان مدرک. 

مهار الا ره ره 4 مظان ی ارات نان سا 
«حزقیل» (یا حزبیل) بود که همین حادثه موجب شد به موسی - علیه 
السلام - ایمان آورد, و بعدها به عنوان «مقمن آل‌فرعون» شناخته گردید 
کف ا نها هو راهان می کر شاه انهان ختار ص و1 

6 قصص, 7 

7اه ال ای ای اس ار ما مها ارات ی که فوعوی :۱ 
او ازدواج کرد. 

8- اقتباس از بحارالانوار, ج 13, ص 54 و 55؛ مجمع البیان ج 7. ص 241. 
9 چنانکه این مطلب. در انة 13 قصص است. 

0- بحارالانوار, ج 13, ص 56. 

لش تور ماه 4 1 


موسی (ع) و قتل یک جوان 


حضرت موسی (ع) / موسی (ع) و قتل یک جوان 

هنگامی که موسی - علیه السلا م - به حدٌ رشد و بلوغ رسید, روزی وارد 
شهر (مصر) شد و در بین مردم عبور می‌کرد, دید دو ی تن و 
همدیگر را می‌زنند, یکی از آنها از بنی‌اسرائیل, و دیگری «قبطی , یعنی از 
فرعونیان بود, در همین هنکام بنی‌اسرائیل از موسی - عه السلام 1 
استمداد نمود. 

از آنجا که موسی - علیه السلام - می‌دانست فرعونیان از طبقه اشرافی 
هستند و همواره به بنی اسرائیل ستم می‌کنند, به یاری مظلوم شتافت و 
تصمیم گرفت از ظلم ظالم جلوگیری کند. 

به گفته بعضی» موسی دید هن از آشپزهای فرعون می‌خواهد یک نفر 

بنی اسرائیل را برای حمل هیزم, به بیگاری کشد, و بر سر همین موضوع 7 
هم گلاویز شده‌اند. 

موسی - علیه السلام - به یاری مظلوم شتافت و مشتی محکوم بر سینه 
مرد فرعونی زد اما همین یک مشت کار او را ساخت, او بر زمین افتاد و 
مر د. 

موسی - علیه السلام - قصد کشتن او را نداشت, نه از این جهت که آن 
مرد مقتول. سزاوار کشته شدن نبود. بلکه به خاطر پیامدهای دشواری که 
برای موسی - علیه السلام - و بنی‌اسراثئیل داشت. از اين رو موسی - علی 
السلام - به خاطر این ترک اولی, از درگاه خدا تقاضای عفو کرد. و از کار 
خود اظهار پشیمانی نمود.(1) ۱ ۱ 

این قتل یک قتل ساده نبود, یک جرفه‌ای برای یک انقلاب, و مقدمه ان به 
حساب می‌امد, لذا موسی - علیه السلام - نگران بود و هر لحظه در انتظار 
حادثه‌ای به سر می بر 13 در این گیرودار در روز بعد» باز موسی 5 علیه 
السلام - مردی دیگر از فرعونیان را دید که با همان مظلوم, گلاویز شده 
است, و آن مرد مظلوم از موسی - علیه السلام - استمداد نمود. موسی - 
علیه السلام - به طرف او رفت تا از او دفاع کرده و از ظلم ظالم جلوگیری 
کند, الم به موسی - علیه السلام - گفت: «آیا می‌خواهی مرا بکشی 
همانگونه ه دیروز شخصی را کشتی؟» 

موسی - علیه السلام - دریافت که حادثه قتل. شایع شده, از این رو برای 
اینکه مشکلات دیگری پیش نیاید کوتاه [ ۳ 

حکم اعدام موسی - علیه السلام ‌ 

فرعون و اطرافیانش از ماجرا باخبر شدند, و در جلسه مشورت خود, حکم 
اعدام موسی - علیه السلام ۶ را صادر کردند. 


یکی از خویشاوندان فرعون به نام «حزقیل» (که بعدها به عنوان مومن 
آل‌فرعون معروف گردید) از اخبار جلسه مشورت فرعونیان, اطلاع یافت 
از آنجا که او در نهان به موسی - علیه السلام - ایمان داشت, خود را 
محرمانه به موسی - علیه السلام ِ رسانید و گفت: «ای موسی ! این 
جمعیت (فرعون و فرعونیان) برای اعدام تو به مشورت پرداخته‌اند, 
بی‌درنگ از شهر خارج شود که من از خیرخواهان تو هستم.» 

موسی - علیه السلام - تصمیم 3 به سوی سرزمین «مَدّینٌ» که شهری 
در جنوب شام و شمال حجاز قرار داشت, و از قلمرو مصر و حکومت 
فرعونیان جدا بود, برود و از چنگال ستمگران بی‌رحم نجات یابد, گر چه 
سفری وه بور و توشه راه سفر را بهمراه نداشت, ولی چاره‌ای جز 
این نداشت. با توکل به خدا و امید به امدادهای الهی حرکت کرد. در حالی 
که می‌گفت: 

«رَبٌ تجنی من القَوّم التطالمیه: دابا هرا ان کت شستمکرانن اتخات 
بده.»(2) 

هون ابات 1 ت17 یووم فصن 

2-مضمفون آبه 18 تا 21 شهره قضص: .۵ افتباس از مجفع البیان:.ج 7 هن 
5 و 246. 


موسی و شعیب 


موسی - علیه السلام - در صحرای مَدّین. و یاری خواستن او از دختران 
اه 

موسی بدون توشه راه و سفر, با پای پیاده به سوی مَذّین روانه شد و 
فاصله بین مصر و مدین را در هشت شبانه‌روز پیمود, در این مذت غذای او 
سبزی‌های بیابان بود و برا ثر پیاده‌روی پایش ابله کرد. هنگامی که به نزدیک 
مین رسید. گروهی از مردم را در کنا ر چاهی دید که از آن چاه با دلو, تب 
می کشیدند و چهارپایان خود زا یراب هی ‌کرخندم دز کنار آنها دو دختر را 
دید که مراقب گوسفندهای خود هستند و به چاه نزدیک نمی‌شوند, نزد آنها 
رفت و گفت: «چرا کنار ایستاده‌اید؟ چرا گوسفندهای خود را آب 
نمی‌دهید ؟» 

دختران گفتند: «پدر ما پیرمرد سالخورده و شکسته‌ای است, و به جای او 
ما گوسفندان را می‌چرآنیم, اکنون بر سر این چاه مردها هلستند؛ در انتظار 
رفتن آنها هستیم تا بعد از آنها از چاه آب بکشیم.» 

در کنار آن چاه. چاه دیگری بود که سنگی بزرگ برسر آن نهاده بودند که 
سی يا چهل نفر لازم بود تا با هم آن سنگ را بردارند, موسی - علیه السلام 
- به تنهایی کنار آن چاه آمد, آن سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با دلو 
سنگینی که چند تفر آن را می‌کشيدند. به تنهایی از آن چاه آب کشید و 
گوسفندهای ان دختران را آن داد, آنگاه مولستی: , از آنجا فاصله گرفت و به 
زیر سایه‌ای رفت و به خدا متوجّه شد و گفت: 

«ربّ نی ما رل ای من خیر ققیژ؛ پروردگارا! هر خیر و نیکی به من 
تب ی به آن نیا زمندم ۰ (1) 

امانت‌داری و پاکدامنی موسی - علیه السلام - 

دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که حضرت شعیب - علیه السلام - 
پیامبر بود(2), باز گشتند و ماجرا را تعریف کردند. شعیب یکی از دخترانش 
(به نام صفورا) را نزد موسی - علیه السلام - فرستاد و گفت: «برو او را 
به خانه ما دعوت کن, تا مزد کارش را بدهم.» 

صفورا در حالی که با نهایت حیا گام برمی‌داشت نزد موسی - علیه السلام 
- آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود, موسی - علیه السلام - به سوی خانه 
شعیب حرکت کرد در مسیر راه, دختر که برای راهنمایی, جلوتر حرکت 
می‌کرد. دربرابر باد قرار گرفت. باد لباسش را به بالا و پایین حرکت 
می‌داد, موسی - علیه السلام - به او گفت: «تو پشت سر من بیا, هرگاه از 
مسیر راه منحرف شدم, با انداختن سنگ, راه را به من نشان بده. زیرا ما 


پسران یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمی‌کنیم.» 

صفورا پشت سر موسی امد و به راه خود ادامه دادند تا نزد شعیب - علیه 
السلام - رسیدند. 

ملاقات موسی - علیه السلام - با شعیب - علیه السلام - و مهمان‌نوازی 
شعیب - علیه السلام - 

شعیب - علیه السلام - از موسی - علیه السلام - استقبال گرمی کرد و به 
او گفت: «هیچگونه نگران نباش از گزند ستمگران رهایی یافته‌ای, اینجا 
شهری است که از قلمرو حکومت ستمگران فرعونی, خارج است.» 
موسی - علیه السلام - ماجرای خود را برای شعیب - علیه السلام - تعریف 
کرد. شعیب - علیه السلام - او را دلداری داد و به او گفت: «از غربت و 
تنهایی رنج نبر, همه چیز به لطف خدا حل می‌شود.» _ 
موسی - علیه السلام - دریافت که در کنار استاد بزرگی قرار گرفته که 
چشمه‌های علم و معرفت از وجودش می‌جوشد, شعیب نیز احساس کرد 
که با شاگرد لایق و پاکی روبرو گشته است. 

جالب اینکه: نقل شده هنگامی که موسی - علیه السلام - بر شعیب وارد 
شد, شعیب در کنار سفره غذا نشسته بود و غذایی می‌خورد. وقتی که 
نگاهش به موسی (آن جوان غریب و ناشناس) افتاد. گفت: «بنشین از این 


غذا بخور.» 
موسی گفت: بالله؛ پناه می‌برم به خدا.» 
شعیب: چرا این جمله را گفتی, مگر گرسنه نیستی؟ 


موسی: حرا کرفشه. هرن ولی از آن نگرانم که این غذا را مزد من در 
را کی که مرا درا شیارا رم ار هو رل ار 
خاندانی هستیم که عمل اخرت را با هیچ چیزی از دنیاء گر چه پر از طلا 
شعیب گفت: مل ما نیز چنین کاری نکردیم, بلکه عادت ما.؛ احترام به 
مهمان است.» انگاه موسی کنار سفره نشست, و غذا خورد.(3) در این 
مبان بکن ازردختران شعیب- غلیع الشام- کت 

«یا بت اسْتَأجرَخ ان یر من اسْتاأه جوّت الْوی ای ایا از وهی 
زا انت دام کی ۳ ۱ 
کلتتی؛ است که نیرو مند و امین بااشد ۰ (4) 

شعیب گفت: «نیرومندی او از اين جهت است که او به تنهایی سنگ بزرگ 
را از سرچاه برداشت و با دلو بزرگ آب کشید, ولی امین بودن او را از کجا 
فهمیدی ؟» 

دختر جواب داد: در مسیر راه به من گفت: پشت سر من بیا تا باد لباس تو 
را بالا نزند. و این دلیل عفت و پاکی و امین بودن او است.(5) 

ادها یه الا مها مالسا 


شعیب - علیه السلام - به موسی - علیه السلام - گفت: «من می‌خواهم 
یکی از این دو دخترم را به همسری تو دراورم به این شرط که هشت سال 
برای من کار (چوپانی) کنی, و اگر تا ده سال کار خود را افزايش دهی 
محبّتی از طرف تو است. من نمی‌خواهم کار سنگینی بر دوش تو نهم, آن 
شاء الله مرا از شایستگان خواهی یافت. ِ 
موسی - علیه السلام - با پيشنهاد شعیب موافقت کرد.(6) 

به این ترتیب موسی - علیه السلام - با کمال آسایش در مَدّینْ ماند و با 
۳ ازدواج کرد و به چوپانی و دامداری پرداخت و به بندگی خدا ادامه 
داد تا روزی فرارسد که به مصر بازگردد و در فرصت مناسبی, بنیاسرائیل 
را از یوغ طاغوتیان فرعونی رهایی بخشد. 
موسی + علیذ الستلام - جوپانس عوربان ‏ داش از 
روزی حضرت موسی - علیه السلام - در صحرا و دامنه کوه به چراندن 
گوسفندها سرگرم بود. یکی از گوسفندها از کله ی 
بیابان دوید, موسی به طرف او رفت تا او را گرفته و برگرداند, موسی - 
علیه السلام - به دنبال اور بسیار دوید و از گله, فاصله زیادی گرفت تا شب 
شد؛ سرانجام موسی - علیه السلام - به گوسفند رسید. با اینکه بسیار 
کته شید بودن به ان حوسفتد فهریانین: کرد.وداست: مرخفت بر سلفت آو 
کشید و مانند با یت ی او را نوازش داد. ذژه‌ای نامهربانی 
1۳ و گفت: «گیرم به من رحم نکردی, ولی چرا به خود ستم 
نمودی؟» 
گوسفند از ماندگی شد سست و ماند *** پس کلیم الله گرد از وی فشاند 
کف همی مالید بر پشت و سرش *** می‌نوازش کرد همچون مادرش 
نیم ذژه تیرگی و خشم نی *** غیر مهر و رحم و آب چشم نی 
کت موه هه ار امس 
وقتی که خداوند اين صبر, تحمّل و مهر را از موسی - علیه السلام - دید, به 
فرشتگان فرمود: یت ام - شایسته مقام پیامبری است.» 
بی‌شبانی کردن و آن امتحان *** حق ی پیشوایی جهان 
ناسر اسلام. > صلی: الم سلیهتو الم فرموه ۰« ندا وید همه با زان را 
مدتی چوپان کرد و تا انها را در مورد چوپانی نیازمود. رهبر مردم نکرد, 
هدف این بود که آنها صبر و وقار را در عمل بیازمایند, تا در رهبری انسانها, 
بایای آزموده قدم به میدان : نهند.»(7) 
گفت سائل که تو هم ای ۳ من هم بوده‌ام دیری شبان (8) 
بازگشت موسی به مصر با عصای مخصوص و گوسفندان بسیار 
موسی پس از ده سال سکونت در مَدین, در ار بر سال سکونتش, به 
شعیب - علیه السلام - چنین گفت: «من ناگزیر باید به وطنم باز گردم و از 


مادر و خویشانم دیدار کنم. در این مذت که در خدمت تو بودم, در نزد تو 
چه دارم ؟» 

شعیب گفت: «امسال هر گوسفندی که زائید و نوزاد او بلق (دو رنگ و 
سیاه و سفید) بود مال تو باشد.» 

قوش ليم اسلا زا احان شنت شام یت کی وان 
جوبی را در زمین نصب کرد و پارچه دورنگی روی آن افکند. همین پارچه 
دورنگ در روبروی چشم گوسفندان بود, هنگام انعقاد نطفه, در نوزاد آنها 
آنن کزدو: آن سال همه نوزادهای گوسفندها, ابلق شدند, آن سال به پایان 
سید موسی اثاث و گوسفندان و اهل و عیال خود را آماده ساخت تا به 
سوی مصر حرکت کنند. 

موسی هنگام خروج به شعیب گفت: «یک عدد عصا به من بده تا همراه من 
باشد ۰ با توجّه به اینکه چندین عصا از پیامبران گذشته مانده بود, و شعیب 
آنها را در خانه مخصوصی نگهداری می‌کرد. شعیب به موسی گفت: «به آن 
خانه برو, و یک عصا از میان ان عصاها برای خود بردار.» 

موسی - علیه السلام - به آن خانه رفت؛ ناگاه عصای نوح و ابراهیم - علیه 
السلام - به طرف موسی - علیه السلام - جهید(9) و در دستش قرار 
گرفت. شعیب گفت: «آن را به جای خود بگذار و عصای دیگری بردار.» 
موسی - علیه السلام - آن را سرجای خود نهاد تا عصای دیگری بردارد. باز 
همان عصا به طرف موسی جهید و در دست او قرار گرفت. و این حادثه, 
نقته مارد وکرا ند 

وقتی که شعیب آن منظره عجیب را دید. به موسی - علیه السلام - گفت: 
«همان عصا را برای خود بردار, خداوند آن را به تو اختصاص داده است.» 
موسی - علیه السلام - آن عصا را به دست گرفت و با همان عصا 
گوسفندان خود را به سوی مصر حرکت میداد همین عصا بود که در مسیر 
راه نزدیک کوه طور, به اذن خدا| به صورت ماری درامد, و از نشانه‌های 
نبوت میتی - علیه السلام گردید(10) که در قران اه 17 تا 1 سوره 
| فرمود: آن چیست که در دست راستت است ؟ موسی 
گفت: این عصای من است, بر آن تکیه می‌کنم, برگ درختان را با آن برای 
گوسفندانم فرو می‌ریزم. و نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف می‌سازم. 
خداوند فرمود: ای موسی ! آن را بیفکن. موسی آن را افکند, ناگهان مار 
عظیمی شد و به حرکت درآمد. خدا فرمووه انا یی ترش تا ان را 
به همان صورت اول باز می‌گردانیم.» 

1- قصص, 24. , 

2- داستان‌های زند کون شعیب - علیه السلام - قبلا خاطر نشان گردید. 


3- بحارالانوار. ج 13, ص 21 و 8د. 

4- قصص, 26. 

5- بحارالانوار. ج 13, ص‌ 8 و 9د. 

6- قصص, 27 کر حاهاو مت فظار وتو اش شفی رم فان 
السلام ِ برای موسی - علیه ِ مهربه تکیت قرار داد (با اينکه 
مهریه سنگین مکروه است) ولی با توجه به اینکه همه مخارج زد ی 
موسی - علیه السلام - بر عهده شعیب بود. و شعیب می‌خواست با این 
کار, مهمان عزیز خود را نزد خود نگهدارد, و برای موسی - علیه السلام - 
مصلحت مادی و معنوی بود که در خدمت شعیب پیر تجربه, کلاس ببیند و 
تجربه‌ها بیاموزد, پاسخ به سوال فوق (مهریه سنگین) روشن می‌شود. 

7- جابربن عبدالله انصاری می‌گوید: ما به رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - عرض کردیم: گویا چویانی گوسفندان کرده‌ای؟ فرمود: «اری مگر 
پیامبری هست که چوپانی نکرده باشد؟» (صحیح مسلم, ج 6, ص 125). 

8- دیوان مثنوی, به خط میرخانی, ص 610 و 611؛ تفسیر و نقد مثنوی 
(استاد محمد تقی جعفری) ج 14, ص 293 تا 296. 

روایت شده: آن روز هوا تابستانی و بسیار گرم بو و آن گوسفند فراری 
بز بود. موسی - علیه السلام - در بالای کوه او را گرفت و صورتش بوسید 
و دست نوازش بر سر پشتش کشید و با زبان عذرخواهی به او گفت: «ای 
حیوان امروز تو را به زحمت 9 ولی منظورم حفظ تو از حمله گرگ 
بورد.» شننتن. آن وا دوشن کرافت وبه حلهزسانید: 

روزی موسی - علیه السلام - عرض کرد: «خدایا! برای چه مرا شایسته 
مقام پیامبری دانستی و هم کلام خود نمودی؟!» خداوند فرمود: «به خاطر 
مهربانیت در فلان زور اب از بز.» (لثالی الاخبار. جح 2 ص 133). 

9- این عصا در عصر نوح - علیه السلام - در دست نوح - علیه السلام - بود. 
و در عصر ابراهیم - علیه السلام - به دست ابراهیم افتاد, از این رو به هر 
دو منسوب بود. 

0- بحارالانوار. جح 13, ص 29 و 30. 


بعثت موسی (ع) در کنار کوه طور 


حضرت موسی (ع) / بعثت موسی (ع) در کنار کوه طور 

بعتت موسی - علیه السلام - در کنار کوه طور 

موسی - علیه السلام - اثاث زندگی و گوسفندان خود و عصای اهدایی 
شعیب را برداشت و همراه خانواده‌اش, مدین را به مقصد مصر, ترک کرد 
و قدم در راه گذاشت, راهی که لازم بود با پیمودن آن در طی هشت شبانه 
روز بح نز ۲ت: موسی - علیه السلام - در مسیر, راه را گم کرد, و 

شاید کم کردن راه از اين رو بود که او برای گرفتار نشدن در چنگال 
متجاوزان شام, از بیراهه می‌رفت. 

موسی در این وقت در جانب راست غربی کوه طور بود, ابرهای تیره 
سراسر آسمان را فراگرفته بود و رعد و برق شدیدی از هر سو شنیده و 
دیده می‌شد., از سوی دیگر درد زایمان: به. سرا همسرش آمده نود 
موسی - علیه السلام - در آن شرایط سخت و در هوای تاریک, حیران و 
سرگردان بود. ناگهان نوری در کوه طور مشاهده کرد. گمان برد در آنجا 
آتشی وجود دارد, به خانواده خود گفت: 

«همین جا بمانید. تا من به جانب کوه طور بر وم» شاید اندکی آنتتن برای 
گرم کردن شما بیاورم.» 

وقتی که به نزدیک آن. تفر رشید: دید آنشن قظیمی. از اشمان. تا دردخت 
بزرگی که در آنجا بود, امتداد یافته است. موسی - علیه السلام - با دیدن 
آن منظره ترسید و نگران شد. زیرا آتش بدون دودی را دید که از درون 
درخت سبزی شعله‌ور بود و لحظه به لحظه شعله ورتر می‌شد.(1) اندکی 
نزدیک شد. ولي همان لحظه از ترس آن, چند قدم بازگشت. اما نیاز او و 
خانواده‌اش به آتش او را از بازگشتن منصرف ساخت. نزدیک شد تا اندکی 
ات اتش را بردارد, ناکهان از ساحل راست وادی:-در آن شسترزمین بلند. و 
پربرکت از میان یک درخت نداداده شد: 

«یا مّوسی آتی اتا اللهٌ رب ب العالمین؛ ای موسی! منم خداوند, پروردگار 
جهانیان.» 

عصای خود را بیفکن. 

وقتی که موسی - علیه السلام - عصای خود را افکند. مشاهده کرد که عصا 
چون ماری با سرعت به حرکت درآمد, ترسید و به عقب برگشت. حتی 
پشت سر خود را نگاه نکرد. به او گفته شد: برگرد و نترس تو در امان 
هستی, اکنون دستت را در گریبانت فرو بر, هنگامی که خارج می‌شود, 
سفید و درخشنده است! و این دو برهان روشن از پروردکارت به سوی 
فرعون و اطرافیان او است که انها قوم فاسقی هستند.»(2) 


به این ترتیب موسی - علیه السلام - به مقام پیامبری رسید و نخستین 
ندای وحی را شنید که با دو معجزه (اژدها شدن عصا و ید بیضاء) همراه 
بود(3) و مأمور شد که برای دعوت فرعون به توحید, حرکت کند. 

ماموریت موسی و هارون برای دعوت فرعون 

حضرت وین یه مصر نزدیک شد؛ خداوند به هارون برادر موسی که در 
مصر زندگی می‌کرد, الهام نمود که برخیز و به برادرت موسی - علیه 
السلام - بییوند. 

هارون به استقبال برادر شتافت و کنار دروازه مصر» با موسی ملاقات 
کرد. همدیگر را در آغوش گرفتند و با هم وارد شهر شدند. 

بو کاند ماد موی ار: آمدن فزرندشن. احام شدر دوید ه صوییی مد عایه 
السلام - را دربر کشید و بوسید و بویید. ۳ 

حضرت موسی - علیه السلام - برادرش هارون را از نبوّت خوداگاه ِِ 
و سه روز در خانه مادر ماند و در آنجا با بنی اسرائیل دیدار کرد و 
پیامبری خود را به آنها ابلاغ نمود و به آنها گفت: 1 
سوی شما آمنده اه تا شما را به پرستش خداوند یکتا دعوت کنم. ک< 

آنها دعوت موسی را پذیرفتند و بسیار شاد شدند. 

از جانب خداوند به موسی - علیه السلام - خطاب شد که همراه هارون نزد 
فرعون بروید, و او را با نرمی و اخلاق نیک به سوی خدا دعوت کنید. شاید 
ند سوه آتمان آودد. 

موسی و هارون عرض کردند: «پروردگارا! از اين می‌ترسیم که او بر ما 
پیشی گیرد یا طغیان کند.» 

خداوند فرمود: «نترسید من با شما هستم. همه چیر را می‌شنوم و 
می‌بینم4(»۰) 

موسی و هارون با زحمات بسیار توانستند با شخص فرعون روبرو شوند, 
آن دو, دعوت خود را در پنج جمله کوتاه اما پرمحتوا و قاطع بیان کردند: 

1 ما فرستادگان پروردگار توایم ۳ 

2 بنی اسرائیل را 

ها بیهوده و بی‌دلیل سخن نمی گوییم, بلکه از طرف پروردگارت نشانه 
(و معجزه)ای برای تو اورده‌ایم. 

4 سلام و درود بر انها که از راه هدایت پیروی کنند. 7 

5 به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی را که ایاتش را 
تکذیب کنند, و سرکشی نمایند خواهد گرفت. 

فرعون: ای موسی! پروردگار شما کیست؟ 

موسی. : پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش 
او بود داده. سپس راهنمائیش کرده است. 

فرعون: پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد که به خدا ایمان نیاوردند؟ 


موسی. : آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگارم در کتابی ثبت است. پروردگار 
من هرگز گمراه نمی‌شود و فراموش نمی‌کند. 
همان خدایی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد, و راه‌هایی را 
در آن یدید 3 و از آسمان ۳ فرستاد که به وسیله [ ۳ انواع گوناگون 
گیاهان را (از خاک تیره) برآوردیم...(5) 
فرعون خیره‌سر در برابر گفتار منطقی و نرم موسی - علیه السلام - و 
هارون نه تنها هیچگونه 0 نشان نداد, بلکه به رجال و شخصیت‌های 
اطراف خود رو کرد و گفت: 
یا ها الما ما .علیته لک ره الم یی اه تحفعیت: ( بایان امن 
معبودی جز خودم برای شما سراغ ندارم.»(6) ۲ 
سپس فرعون با کمال غرور و گستاخی به وزیرش هامان گفت: «قصر و 
برجی بسیار بلند. برای من بساز, تا بر بالای ان روم و خبر از خدای موسی 
بگیرم, به گمانم موسی از دروغگویان است.» 
هامان دستور داد در زمین بسیار وسیعی, به ساختن کاخ و برجی بلند 
مشغول شدند؛ پنجاه هزار بنا و معمار مشغول کار گشتند و ده‌ها هزار 

کاز کز, شبانه‌روز به کار خود اه دادند, و در همه جا سر و صدای آن 
پیچید. به گفته بعضی؛ معماران [ را چنان ساختند که از پله‌های مارپیج 
آن, مرد اسب‌سواری می‌توانست بر فراز برج قرار گیرد. 

پس از پایان کار ساختمان, فرعون شخصا برفراز برج رفت, نگاهی به 

۱ کرد, منظره اسضانخ ر همانگونه دید که از روی زمین صاف 
معمولی» می‌‌ذنده: رنه کمان. گذاشت و به. اتمان پرتاب کرد تیر بر اثر 
اصابت به- پر نج( با طبق توطتة فبلی خوذتین ) خونآلود:باز کننجت. فرغون 
از فراز برج پایین آمد و به مردم گفت: «بروید فکرتان راحت باشد, خدای 
موسی را کشتم.» , 
فرعون با این گونه تزویر و نیرنگ و نمایش قدرت, به عوام‌فریبی پرداخت 
و مدّتی با این حرکات بیهوده, مردم را به امور پوچ و توخالی, سرگرم کرد 
و با این سر گرمی‌های خنده‌آور, ی و ارت مردم را از موسی و خدای 
موی - علبه السلام > غافل و بی‌خیر ساره و با ایجاد مشانل اتحرافن: اما 
زا ار هشال ای دور مارد وله فحرت. المع آساب اش آو 
به لرزه افتاد و فروریخت و جمعی در میان آن کشته شدند 7۰( 
طبق بعضی از روایات جبرئیل از سوی خدا به سوی آن برج آمد و با پر 
خود به آن زد برح به سه. قسمت شد و هر قسمتی به"خایی سقوط کرد. 
(8) 
1 دز خقیفت آن. شعله: آتنش نبود. بلکه» یکبارچه. نوز نود که "نمایی, مانند 
اتش داشت. 


2 مضمون آیات 29 تا 32 سوره قصص؛ بحارالانوار, ج 13, ص 61. 

3 دو معجزه عصا و ید بیضاء, در ايه 20 تا 22 سوره طه نیز ذکر شده 
است. 

4 سوره طه, آیه 42 تا 46. 

5- سوره طه, آیه 56 تا 64. 

6- قصص, 38. 

7- اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازی, ج 8, ص 464 تفسیر نمونه, ج 12, 
ص 85 تا 88. 

8- بحارالانوار, ج 13, ص 151. 


ماجرای سامری منافق 


حضرت موسی (ع) / ماجرای سامری منافق 

گفتیم حضرت موسی - علیه السلام - اکنون که از دست فرعونیان نجات 
یافته. می‌خواهد برای ملت ببنی‌اسرائیل. حکومت تشکیل دهد و هر 
حکومتی نیاز به قانون دارد. او با گروهی از برجستگان بنی اسرائیل به کوه 
طور رفت. تا الواح تورات را از درگاه خدا بگیرد, تا همان کتاب نها 
قانون اساسی مردم گردد. 

نخست طبق وعده خدا, به بنی اسرائیل فرمود: «من سی روز از میان شما 
غایب هستم, جانشین من برادرم هارون است. در پرتو راهنمایی‌های او به 
زندگی ادامه دهید تا من بازگردم.» 

موسی - علیه السلام - به کوه طور رفت و به مناجات و عبادت پرداخت. 
سی شبانه‌روز به پایان رسید. خداوند ده روز دیگر را : به آن افزود و مجموع 
آن چهل روز گردید. 

از آنجا که در آغاز هر انقلابی, حوادثی انحرافی رخ می‌دهد, و خود انقلاب 
کرده‌ها, گاهی حزب و گروه خاضّی را به دو خود جمع می‌کنند, قوم موسی 
به نام «سامری» معروف شد. از بنی‌اسرائیل بود (او همان کسی بود که 
در ماجرای درگیری او با قبطی, موسی به کمک او شتافت و قبطی را 
کشت ) سامری با اينکه سابقه انقلابی داشت, و از یاران موسی بود. یس 
از پیروزی موسی - علیه السلام - جزء منافقین گردید و در غیاب موسی - 
علیه السلام -, و از زمینه‌ای که در میان بنی‌اسرائیل وجود داشت سوء 
استفاده کرده ۳۹ فرعونیان که جمع شده بود, با زیرکی خاصطی 
مجشمه گوساله‌ای درست کرد, و مردم را به پرستش آن دعوت نمود. 
براثر وزش باد از سوراخهای بدن این مجشمه صدایی همچون صدای 
گوساله بیرون می‌آمد و به اين ترتیب اکثریت قاطع جاهلان بنی‌اسرائیل, از 
راه توحید خارج شده و گوساله‌پرست شدند. 

هارون هرچه قوم را نصیحت کرد, و آنها را از گوساله‌پرستی برحذر داشت, 
به سخنش اعتنا نکردند, حتی با جوسازی‌ها و هیاهوی خود نزدیک بود او را 
برخورد شدید موسی - علیه السلام - با آشوب سامری 

خداوند ماجرای گمراهی قوم توشط سامری را به موسی - علیه السلام - 
وحی کرد. موسی - علیه السلام - با ناراحتی و خشم از کوه طور به سوی 
قوم خود بازگشت و انها را زیررگبار سرزنش خود قرار داد.(1) 

موسی - علیه السلام - از شدّت خشم و ناراحتی, الواح تورات را بر زمین 


زد و شکست. بنی‌اسرائیل به پیش آمده و گفتند: «ما در این کار تقصیری 
تدا رس که سا سرا کاردا کرد 

موسی - علیه السلام به برادرش هارون متوجّه شد و از شدّت خشم. سر 

و ریش او را گرفت و گفت: «چرا| وقتی که دیدی آنها گمراه شد ند تب 
پیروی نکردی؟ آيا از من نافرمانی نمودی؟» 

هارون: «ای فرزند مادرم! ریش و سرم را مگیر, من ترسیدم بگویی تو 
میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی, و سفارش مرا به کار نبستی.» 

موسی - علیه السلام - متوچه سامری شد و او را محکوم و سرزنش کرد و 
سپس فرمود: «برو که بهره تو در زندگی دنیا اين است که هر کس به تو 
نزدیک شود. خواهی گفت که با من تماس نگیرد.»(2) 

آری سامری که منافقی خودخواه ولی باهوش بود, از نقاط ضعف 
بنی اسرائیل سوء استفاده کرد و فتنه عظیمی با نمود, سرانجام موسی - 
علیه امامت اورا آن‌تضان مخارات کرد که ان کشت دی نود بعنی. اور 
از جامعه طرد کرد و مردم او را به عنوان یک مرد نجس و الوده 
می‌دانستند و با او تماس نمی‌گرفتند. 

روایت شده : : سامری به بیماری مرموز و واگیردار «لامساس» گرفتار شد, 
هر کس با او تماس می‌گرفت به آن بیماری مبتلا شده و بدنش آن چنان 
هی ننه کت که کویی سر ان ات ]فا دمآ رت 

او سر به بیابانها نهاد و همچنان گرفتار بیماری و نفرت جامعه بود تا به 
هلاکت رسید.(3) 

۳ چه سامری, ضر به شدیدی بر وحدت و انسجام بنی اسرائیل وارد 
ساخت. ولی موسی - علیه السلام - به زودی به فریاد آنها رسید, و با 
مقاومت و شدّت عمل و برنامه‌های انقلابی غائله سامری را به زباله‌دان 
تاریخ سپرد. و فریب‌خوردگان را بازسازی نمود و برای چندمین بار, 
بتی‌اشرائیل را از انخرات, و سقوط نجات.داوه آنبا ۲ کرده خود پشیمان 
شده و توبه کردند. و به فرمان موسی - علیه السلام - مجشمه گوساله را 
خرد کرده و ریزه‌های آن را به رود نیل انداختند.(4۸) 

قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی‌اسرائیل, و رفع آن به برکت توبه 

هنگامی که موسی - علیه السلام - از کوه طور بازگشت, تورات را با خود 
ار و ان را به قوم خود عرضه کرد و فرمود: کتاب اسمانی آورده‌ام که 
حاوی دستورهای دینی و حلال و حرام است, دستورهایی که خداوند آن را 
برنامه کا ر شما قرار داده است. آن را بگیرید و به احکام آن عمل کنید. 
یهود به بهانه اینکه موسی - علیه السلام - تکالیف دشواری براي آنان آورده 
بنای نافرمانی و سرکشی گذاشتند, خداوند فرشتگانی را مأمور کرد تا 
تاه شیاه نمی لایر انا فران ده : وی ار ین 


کردند. بهودیان وحشت‌زده شدند. 


موسی - علیه السلام - در اين هنگام به آنها چنین اعلام کرد: «چنانچه پیمان 
ببندید و به دستورهای خدا عمل کنید و از تمد و سرکشی توبه نمایید, این 
می‌رسید.» 

آنها تسلیم شدند و برای خدا سجده نمود و تورات را پذیرفتند و در حالی 
که هر لحظه انتظار سقوط کوه بر سر آنها می‌رفت, به برکت توبه, آن 
عذاب از سر آنها برطرف گردید.(5) 

1- مضمون آیات 83 تا 90 سوره طه. 

2 آیه 92 تا 96 سوره طه. 

3- تاریخ انبیاء ص 551. 

4 بحارالانوار ج 13, ص 246. 

و مخفع. البیان: :1 ص. 128 در ابة 63 بقرهه 171.9 اغراف: به, این 
فطل اسار‌تسشو انس 


حضرت موسی (ع) / شهادت همسر حزقیل و اسیه 

قابل توجچه اینکه: دستگاه طاغوتی فرعون به قدری جبار و بی‌رحم بود, که 
برای پایدار ماندن خود به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی‌کردند در این 
راستا نظر شما را به دو ماجرای زیر جلب می‌کنیم: 

1 فرعون در کاخش برای دخترانش آرایشگر مخصوصی داشت که همسر 
حزقیل (مومن آل‌فرعون) بود(1) که ایمان خود را مخفی می‌داشت. روزی 
او در قصر فرعون مشغول ارایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود 
ناگهان شانه از دستش افتاد و او طبق عادت خود گفت: «یسشم الله» (به 
نام خدا)؛ دختر فرعون گفت: ۳ منظور از خدا,؛ در این کلمه پدرم فرعون 
م9 

آرایشگر: نه, بلکه منظورم پروردگار خودم, پروردگار تو و پروردگار پدرت 
بود. 

دختر فرعون: این مطلب را به پدر خبر خواهم داد. 

آرایشگر: برو خبر بده, باکی نیست. او نزد پدر رفت و ماجرا را گزارش 
داد. فرعون آرانشکر ج افرتتداتش را طلبید و به او گفت: «پروردگار تو 
کیست ؟» 

آرایشگر: پروردگار من و تو خداست! 

فرعون دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند پر از آتش کردند تا او 
و فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. آرایشگر به فرعون گفت: من یک 
تقاضا دارم و آن اینکه استخوانهای من و فرزندانم را در یکجا جمع کرده و 
دفن کنید. فرعون گفت: «چون بر گردن ما حق داری, این کار را انجام 
می‌دهم [» 

فرعون برای اینکه زن اعتراف به خدا بودنش کند. فرمان داد نخست 
فرزندان آرایشگر را یکی یکی در درون تنور انداختند, ولی او همچنان 
مقاومت کرد و فرعون را خدا| نخواند, سپس نوبت به کودک شیر خوارش. 
که آخزین: فرزندشن بود رسید: جلادان او را از آغوش مادر کشیدند تا به 
درون تنور پیفکنند (مادر بسپار مضطرب شد) کودک به زبان آمد و گفت: 
«اصبری یا آماه! اي علّی الحد* مادرم صبر کن تو بر حق هستی.» 

آنگاه آو و کودکش را در میان تنور انداخته. سوزاندند. 

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - پس از نقل این حادثه جگرسوز فرمود: 
در شب معراج در اسمان بوی بسیار خوشی به مشامم رسید, از جبرئیل 
پرسیدم این بوی خوش از چیست؟ جبرئیل گفت: این بوی خوش (از 


خاکتترا ارانشئر حصران فرگمن است هه تفادت رسد 2) 


. آسیه همسر فرعون از بانوان محترم بنی‌اسرائیل بود و به طور مخفی 
7 فی بر نید فر عون »زد آو امد و.عاجزای شهادت ار انشکر 
و فرزندانش را به او خبر داد. 
آسیه: واي بر تو ای فرعون! جه چیز باعث شده که این گونه بر خداوند 
متعال جرأت یابی و گستاخی کنی؟ 
فرعون: گوبا تو نیز مانند آن آوانشتکرن دیوانه شده‌ای ؟! 
اسیه: دیوانه نشده‌ام, بلکه ایمان دارم به خداوند متعال, پروردگار خودم و 
پروردگار تو و پروردگار جهانیان. 
فرعون مادر آسیه را طلبید و به او گفت: «دخترت دیوانه شده. سوگند یاد 
کرده‌آم اگر به خدای موسی کافر نگردد او را با آننتن بسوزانم.» 
مادر اسیه در خلوت با اسیه صحبت کرد: «که خود را به کشتن نده و با 
شوهرت توافق کن...» ولی آسیه, سخن بیهوده مادر را گوش نکرد و گفت: 
«هرگز به خداوند حفحال کافر نخواهم شد.» 
فرعون فرمان داد دستها و پاهای آسیه را به چهارمیخی که در زمین نصب 
کرده بودند بستند.(3) و او را در برابر تابش سوزان خورشید نهادند. و 
سنگ بسیار بزرگی را لا 7 ۱3 6 9 بنج 
و در زیر شکنجه بسیار سختی قرار داشت. ۱ 
موسی - علیه السلام - از کنار او عبور کرد, او با انگشتانش از موسی - 
علیه السلام - استمداد نمود. موسی - علیه السلام - برای او دعا کرد و به 
برکت دعای موسی - علیه السلام - او دیگر احساس درد نکرد و به خدا 
متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! خانه‌ای در بهشت برای من فراهم ساز.» 
خداوند همان دم روج او را به بهشت برد, او از غذاها و نوشیدنی‌های 
بهشت می‌خورد و می‌نوشید, خداوند به او وحی کرد: سرت را بلند کن, او 
سرش را بلند کرد و خانه خود را در بهشت که از مروارید ساخته شده بود, 
مشاهده کرد و از خوشحالی خندید. فرعون به حاضران گفت: «دیوانگی 
این زن را ببینید در زیرفشار چنین شکنجه سختی می‌خندد!!» 
به این ترتیب این بانوی مقاوم و مهربان, که حق بسیاری بر موسی - علیه 
السلام - داشت و او را در موارد گوناگونی از گزند دشمن نجات داده بود, 
به شهادت رسید.(4) 
بل ور مین زوایته آمدهن هه تاد .عون خزاقیل: را کین نهد تما دی 


0 ۵ خن را فسعه قعه کر نس لقن 2ص 


2عارالاتواردع رن 11635 
3- از این رو در قران؛ فرعون به عنوان ذو الاوتاد (صاحب میخها) یاد شده 


است. (فجر, 99). 
4 بحارالانوار, ح 13, ص 164: مجمع البیان, جح 10, ص 319. 


بلا و گرفتاری فرعونیان 


حضرت موسی (ع) / بلا و گرفتاری فرعونیان 
گرفتاری فرعونیان به ته بلا و غرور آنها ِ 
ایا رو وس مالسا ی مارا کرو ناه 
بسیاری از بنی‌اسرائیل و... به موسی - علیه السلام - ایمان اوردند. موسی 
- علیه السلام - طرفداران بسیاری پیدا کرد و از آن پس بین بنی اسرائیل 
(پیروان موسی) و قبطیان (فرعونیان) همواره درگیری و کشمکش بود. 
فرعونیان همواره به ظلم و آزار بنی اسرائّیل می‌پرد اختند, و موسی - علیه 
السلام ۳ همواره پیروان خور را به صبر و مقاومت دعوت می‌کرد, و 
امدادهای غیبی الهی را به یاد آنها می‌آورد: و به آنها مژده می‌داد که 3 
وارث زمین می‌شوند و دشمنان دستخوش بلاهای گوناگون و سخت خواهند 
گردید.(1) 
کي باس ان فاصضاه پمال ید مسا ایا ان بر 
فرعونیان وارد شد عبارت از بلاهای تهگانه زیر بود: 
1 عصای موسی خ بد بیضاء 3 قحطی و خشکسالی 4. کمبود میوه‌ها 5. 
افزايش قورباغه 9. خون شدن اب رود نیل, یا ابتلای عموم مردم به خون 
دماغ.(2) 
ولی فرعون و طرفداران مغرور و خیره‌سر او با اینکه براثر اين بلاها, 
تلفات و خسارات زیاد دیدن, درعین حال عبرت نگرفتند و به لجاجت و عناد 
خود افزودند, و آن نشانه‌ها را سحر خواندند و با صراحت به موسی - علیه 
السلام - گفتند: « هر زمان نشانه (و معجزه)ای برای ما بیاوری؛ که 
سحرمان کنی؛ ما به تو ایمان تخف آورفم 3(>۰) 
با :۱ به گوشه‌ای از بلاای خون (یکی از 
فرعونیان دیدند ۲ رود نیل به خون مبذل شد که نه برای آشامیدن قابل 
استفاده ی ری این آب به طور معجزه‌آسایی فقط برای 
فرعونیان چنین بود, ولی برای موسی و پیروانش آب سالم و گوارا بود. 
روزی یکی از قبطیان از شداّت توت نزد نف از سبطی‌ها (پیروان 
موسی) آمد و گفت: «من از دوستان و خویشان توام, امروز از روی نیاز 
به تو رو آورده‌ام, موسیر - علیه السلام - جادویی کرده و نت تیزم را به خون 
تبدیل نموده است, ولی ۳ ار برای سبطی‌ها صاف و گوارا است. ۰ من یار 
دیرین نو هستم؛, , اين کاسه را بگیرد و پر از آب کن و به من بده بلکه به 
طفیل, تور اب صاف بیاشاهم و از خطر تشنکی:: نجات یابم.» 


سبطی جواپ مثبت به او داد. کاسه را گرفت و از آب رود نب نیل پر کرد و 
نیمی از آب آن را خود نوشید, و نیم دیگر را به قبطی داد و گفت: «اين 
صاف است. زر را بیاشام. ۳ ولی همان لحظه, ۳1 آن کاسه به خون مبذدّل 
شد, قبطی خشمگین شد. ار و 
سبطی گفت: «از پیروی فرعون خارج شو, و در صف پیروان موسی 
درای.» 
قیظی حفت هرمن لیافت انوا داوم نو پرایض دعا کر اه این توفتق 
دست یابم.» 
سبطی برای او بسیار دعا کرد. سرانجام دعایش مستجاب شد, و قبطی به 
موسی - علیه السلام - ایمان آورد, آنگاه آب برای او صاف و گوارا گردید, 
از ان آب اشامید و گفت: «چون من شربتی از عطایای خداوند خریدار 
انسانها نوشیدم, دیگر تا قیامت. تشنه نخواهد شد! چشمه معنویت از 
طرف خدای چشمه‌آفرین در دروتم چوشید: در این ضورت آب مادی نزدم 
خوار گشت. 
شربتی خوردم ز آلله اشتری *** تا به محشر تشنگی ناید مر 
آنکه جوی و چشمه‌ها را اب داد *** چشمه‌ای اندر درون من گشاد 
این جگر که بود گرم و ابخور. ۲۳۲ کشت ین هت او ات: خوار(4) 
غرق شدن فرعونیان و نجات موسویان 
هربار که بلا می‌امد, فرعونیان دست به دامن موسی - علیه السلام - 
می‌شدند, تا از خدا بخواهد بلا برطرف گردد و قول می‌دادند که در صورت 
ان ی را و ی 
برطرف شد. ولی انها پیمان‌شکنی کردند و به کفر خود ادامه دادند, 
سرانجام بلای عمومی غرق شدن فرعونیان در دریا و نجات بنی‌اسرائیل 
پیش امد.(5) 7 
موسی - علیه السلام ‌ و پیروانش از ظلم فرعونیان به ستوه امده بودند, و 
همچنان در فشار و سختی به سر می‌بردند. سرانجام موسی - علیه السلام 
- تصمیم گرفت که با پیروانش, به سوی فلسطین (بیت‌المقدس) هجرت 
نماید. 
خداوند به موسی - علیه السلام - وحی کرد: «پیروان خود را شبانه از مصر 
خارج کن». موسی - علیه السلام - و پیروانش, شبانه از مصر به سوی 
فلسطین حرکت کردند, در مسیر رام به دریای سرخ رسیدند, و از انجا 
نتوانستند عبور کنند, سیاه ۳ دندان مسلح و بی‌کران فرعون تا به پیش 
قی آضدن شتیتون ۵ عوعای ی آس‌ائیل.به آشمان رفت و تردبی:بود ازشدت 
ترس. جانشان از کالبدشان پرواز کند. 

۱ 


در آن میان «یوشع بن نون» (وصی موسی) فریاد زد: «ای موسی! تدبیرت 


چه شد؟ مگر طوفان حوادث را نمی‌نگری, اینک پیش‌روی ما دریا و پشت 
سرمان سپاه دشمن است, و چاره و راه فراری از مرگ نداریم. 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبکباران 
ساحل‌ها 

در این بحران شدید., خداوند با لطف خاص خود به موسی - علیه السلام - 
وحی کرد: «عصای خود را به,دریا بزن»(6) و نیز فرمود: 

«قاطْرِت لَهْمٌ طریقاً فی البَخْرٍ یتساً لا تخاف درَکاً و لا تخشی؛ برای 
تنب اسرائیل.رافی. خضی: در دبا بخشا کهنه از عفس (فرغفیبان) خواهت 
ترسید و نه از غرق شدن در دریا»(7) ۲ 

موسی - علیه السلام - به فرمان خدا عصای خود را به دریا زد. اب دریا 
شکافته شد و زمین درون دریا اشکار کرت موسی و بنی اسرائیل از 
همان راه حرکت نموده و از طرف دیگر به سلامت خارج شدند. 

فرعون و سپاهیانش فرارسیدند و از همان راهی که در میان دریا پیدا شده 
بود, بنی اسرائیل را تعقیب کردند. غرور انچنان بر فرعون چیره بود که به 
سپاه خود رو کرد و گفت: «تماشا کنید چگونه به فرمان من دریا شکافته 
شد و راه داد تا بردگان فراری خود (بنی اسرائیل) را تعقیب کنم.» 

وقتی که ۳ آخرین نفر از لشگر فرعون وارد راه باز شده دریا شدند, 
ناگهان به فرمان خدا آبها از هرسو به هم پیوستند و همه فرعونیان را به 
کام مرگ قرو بردند.(8) ۱ 

در همان لحظه طوفانی که فرعون خود را در خطر شدید مرگ می‌دید, 
غرورهایش فرو ریخت و درک کرد که همه عمرش پوج بوده و اشتباه کرده 
است, با چشمی گریان به خدای جهان متوجّه شد و ر گفت: 


«امَنتْ یه لا الةَ الا الذی ات به بنوا اسرایّیل و ۳1 من هه ایمان 
آوردم که هیچ معبودی جز معبودی که و ی بل یه اف افان امردهانه 
وجود ندارد, و من از تسلیم‌شدگان هستم.»(9) 


ولی دیگر وقت و فرصت گذشته بود, و لحظه‌ای برای توبه نمانده بود, 
امواج سهمگین دریا, فرعون را غرق کرد و سپس کالبد بی‌جان او را به 
بیرون دریا پرتاب نمد؛ تا مایه عبرت برای آیندگان گردد 10(۰) 

روایت شده؛ هنگامی که فرعون در لحظه مرگ گفت: «بره خدای موسی 
انفان- انوم ۰ جبرئیل مشتی خاک بر دهان او زد و گفت: 

«ای خای بر دهانت! تا در ناز و نعمت بودی, دم از خدایی زدی و مکژر با 
موسی مخالفت کردی و پیمان‌شکنی نمودی و به بنی اسرائیل ستم کردی 
و انها را رنج دادی, اینک که در بن‌بست قرار گرفته‌ای. همان دروغهای قبل 
را تکرار می‌کنی ؟1(»۱ 1) 

از ان سوی دریا, بنی‌اسرائیل همراه موسی - علیه السلام - و هارون - 
علیه السلام - به حرکت خود به سوی بیت‌المقدس ادامه دادند و برای 


هميشه از دست فرعون و فرعونیان نجات یافتند و فصل جدیدی در زندگی 
انها پدیدار شد. 

تمایل بنی‌اسرائیل به بت‌پرستی و سرزنش موسی از آنها 

با واژگونی رژیم طاغوتی فرعون, گرفتاری‌های داخلی سنگینی برای 
موسی - علیه السلام - پدیدار شد, از جمله اینکه: بنی‌اسرائیل که تازه از 
دریا به ساحل رسیده بودند و به سوی فلسطین حرکت می‌کردند. در مسیر 
راه, قومی را دیدند که با خضوع خاضصٌی اطراف بتهای خود را گرفته و آنها 
را می‌پر ستند. 

افراد جاهل و بی‌خرد از ی آسرائیل: فحت تاتیر آن فتظرة بت‌پرستی قرار 
گرفته و به موسی گفتند: «یرای ما نیز معبودی قرار بده. همانگونه که آنها 
(بت‌پرستان) معبودانی دارند. ۳ 

(موسی - علیه السلام - که چهل سال فرعونیان را به سوی توحید دعوت 
کرده و از بت‌پرسنی و شخص‌یرستی برحذر داشته بود اکنون در برابر 
جاهلانی قرار گرفته بود که تقاضای بت‌پرستی می کردند, براستی این 
پیشنهاد ۳ چقدر دل موسی - علیه السلام - را آزرد و اعصابش را 
خٌرد کرد.) ۱ 

موسی به سرزنش انها پرداخت و فرمود: ۲ 
را ار 
هلاکت است. و انچه انجام می‌دهند, باطل و بیهوده می‌باشد - ایا جز خدای 
یکتا معبودی برای شما بطلبم. خدایی که شما را از مردم عصرتان برتری 
داد و از ظلم و ستم فرعون و فرعونیان رهایی بخشید. اینک مراقب گفتار 
و کردارتان باشید که در آزمایشی بزرگ قرار گرفته‌اید.(12) 

روزی تکو از یهودیان از روی شماتت به کف از مسلمانان گفت: «شما 
هنوز پیامبرتان را به خاک نسیرده بودید بین خود اختلاف نمودید.» حضرت 
علی - علیه السلام - به او فرمود: 

«ما درباره دستورهای پیامبر - صلی الله علیه و آله - اختلاف نموده‌آیم, نه 
ات ال سا همه ای دا وت سا شور مان 
اب دریا خشک نشده بود, به پیامبرتان پيشنهاد بت‌پرستی کردید و پیامبرتان 
موسی - علیه السلام -, شما را سرزنش کرد و فرمود: «شما قومی جاهل 
و نادان هستید.»(13) 

1- مضمون آیات, 127 تا 129 سوره اعراف. 

2- اين معجزات نه‌گانه, در آیات 106 و 107 و 130 و 133 سوره اعراف 
ذکر شده است. 

3- اعراف, 132. 

4- دیوان مثنوی, بخط میرخانی. ص 411 [(دفتر چهارم). 


5- مصمون آیه 14 تا 130 سوره اعراف. 

6- «قاوحینا الی مُوسی آن اصرتٌ بعصاک البکر. > (شعراء 03). 
7- طه, 77. 

8- اقتباس از قصص قرآن بلاغی. ص 146. 

9- یونس, 90. 

0- مضمون آیه 90 تا 92 سوره یونس. 

1- تاریخ انبیاء ص 531. 

2- مضمون آیات 138 تا 141 سوره اعراف. 

3- نهج البلاغه, حکمت 317. 


رفتن موسی (ع) به کوه طور و ماجرای سامری 


حضرت موسی (ع) / رفتن موسي (ع) به کوه طور و ماجرای سامری 

رفتن موسی - علیه السلام - تا از یو پیرو آیین ابراهیم - علیه السلام - 
بود, و همان را برای بنی‌اسرائیل تبلیغ می‌کرد. ۱ 

قوم موسی - علیه السلام دز انتظار برنامه‌های جدید و کتاب اسمانی 
جدید موسی - علیه السلام - بودند, تا به ان عمل کنند. 

موسی ِ علیه السلام - به انها فر مود: «برادرم هارون را در میان شما 
می‌گذارم و برای سی روز از میان شما غیبت می‌کنم, و به کوه طور 
می‌روم تا احکام شریعت (و الواح تورات) را برای شما بیاورم.» 

از سوی دیگر جمعی از بنی‌اسرائیل ِ ۱ از موسی - علیه 
السلام - خواستند که خدا را مشاهده کننند و اگر او را مشاهده نکنند هرگز 
ایمان نخواهند آورد, موسی - علیه السلاه هرچه آنها را نصیحت کرد, 
فایده نداشت, سرانجام موسی - علیه السلام ۳ از میان آنها هفتادنفر را 
برگزید و همراه خود به میعادگاه پروردگار (کوه طور) برد. موسی - علیه 
السلام - در کوه طور تقاضای بنی‌اسرائیل را چنین به خدا عرض کرد: 

«رَب آرنی انْظرّ |لیک؛ پروردگارا خودت رابه من نشان بده تا تو را ببینم.» 

خداوند فرمود: «هرگز مرا نخواهی دید, ولی به کوه بنگر اگر در جای خود 
ثابت ماند. مرا خواهی دید.» 

ناگاه موسی - علیه السلام ی لین خداوند باعث شد که کوه نابود شود 
و همسان زمین کرد موسی - علیه السلام ِ از مشاهده این صحنه 
هول‌انگیز, چنان وحشت زده شد که ۰ بر روی زمین افتاد. وقتی که 
به هوش آمد. عرض کرد: پروردگارا! تو منژّه هستی, من به سوی تو باز 
می‌گردم و توبه می‌کنم. و من از نخستین موّمنان هستم.(1) 

و در ایه 193 سوره اعراف چنین امده: 

«موسی از قوم خود هفتاد نفر از مردان را برای میعادگاه ما برگزید وقتی 
که آنها را به کوه طور برد زمین لرزه آنها را فراگرفت و همه آنها هلاک 
شدند.» 

اه خمان‌ ان قفرت قدا بر کوم سرا که قفوم هونی علیه الیتلای, > 
از موسی - علیه السلام - خواسته بودند از خدا بخواهد که خود را نشان 
دهد, با ايینکه خداوند دیدنی نیست. تجلی خدا بر کوه طور و هلاکت 
هفتادنفر از قوم موسی - علیه السلام - و مدهوش شدن خود موسی - علٍ 

السلام ّ همه مجازات آنها بود که چرا چنین تقاضایی کرده‌اند و هم نشان 
دادن قدرت الهی بود, تا آنجا با دیدن جلوه‌های قدرت الهی, با چشم باطن 
خدا را بنگرند. 


موسی - علیه السلام - وقتی که به هوش آ3 و هلاکت نمایندگان 
بنی‌اسرائیل ‏ را دید غرض. کرد . خیروردکاراا اکر تو می‌خواستی 
می‌توانستی انها و مرا پیش از اين هلاک کنی (یعنی من چگونه پاسخ قوم 
را بگویم که بر نمایندگان آنها چنین گذشت) آیا ما را به خاطر کار سفیهان 
از ما هلاک می‌کنی ؟»(2) ۱ 

هر که را بخواهی (و سزاوار بدانی) با آن گمراه می‌کنی. و هرکس را 
بارالها! تنها تو ولی و سرپرست ما ری را ببخش و مشمول رحمت 

خود قرار ده, تو بهترین آمرزندگان هستی.(3) 

سرانجام هلا ک‌شدگان زنده شد ند و به همراه موسی ۰ علیه السلام - به 
سوی بثی اسرائیل باز گشتند و آنچه را دیده بودتد برای آنها بازگو کردند. 
موسی - علیه السلام - در همین سفر الواح تورات را از خداوند گرفت. و 
خداوند در کوه طور به موسی - علیه السلام - فرمود: «ای موسی! من تو 
را با رسالتهای خویش و سخن گفتنم (با تو) بر مردم برگزیدم, پس آنچه را 
به تو داده‌ام محکم بگیر و از شکرگزاران باش. 

و برای مردم در الواح (تورات) از هر موضوعی اندرزی نوشتیم, و از 
هرچیز بیانی کردیم. پس آن را با جدیت بگیر, و به قوم خود بگو به 
کر آنها 0 و آنها که به مخالفت برمی‌خیزند کیفرشان دوزخ 
است و به زودی خانه ۲ را به شما نشان خواهیم داد (۰-(4) 

به این ترنیب موسی - علیه التلام در میعادگاه طور, شرایع و قوانین 

آ نت خود را به صورتر صفحه‌هایی از تورات؛ از درگاه الهی گرفت و به 
سوی قوم باز گشت تا آنها را در پرتو این کتاب آزتما نت و قانون اساسی, 
هدایت کند و به سوی تکامل برساند. 

1- اعراف, 143. 

2- اعراف, 155. 

3- اعراف, 155 و 156. 

4- اعراف. 144 و 145. 


برخورد موسی و قارون 


حضرت موسی (ع) / برخورد موسی و قارون 

سرپیچی قارون از دستور موسی - علیه السلام - 

موسی - علیه السلام - پس از نجات از شرّ فرعون و فرعونیان و سپس 
سامری, به شر دیگری در رابطه با قارون؛ دچار شد. 

«قارون بن بِصهّر بن قاهت» پسرعمو پا پسرخاله حضرت موسی - علیه 
السلام - بود(1) و از علم و حکمت بهره وافر داشت. به طوری که جمعیت 
بنی اسرائیل به دو بخش تقسیم می‌شد, موسی - علیه السلام 5 عهده‌دار 
قضاوت در یک بخش بود., و قارون دادستان بخش دیگر. 

قارون؛ دارای روت کلانی شد که تنها کلیدهای خزانه‌های تروت او را 
شصت قاطر (و به نقلی چهل قاطر) حمل می‌کردند. 

قرآن در اين مورد می‌گوید: ۱ ۱ 

«و آتيناة من الکنوزِ ما ان مَفایِحة لوا یلته أولی افو و ما آنقدر 
گنجها به او داده توریج که فطل کلیدهای ان برای یک گروه زورمند. مشکل 
و زحمت بود 2(۰) 

تا این زمان, بین او و موسی - علیه السلام - دشمنی و جار و جنجال نبود, 
وقتی که فرمان گرفتن زکات, از طرف خداوند بر موسی - علیه السلام - 
صادر سج موسی» علبه الفلام * رو فانون ری ار ام فصالنه رات 
نمود, آن هم زکات اندک یعنی از هر هزار دینار, یک دینار و از هر هزار 
درهم, یک درهم. و از هر هزار نوع کالاء یک نوع. 

قارون در آغاز ز از این دستور. سرپیچی نکزد. ولی: به: خانه‌اش. امد و چه 
حسابرسی #۲ متوجه شد زکات مالش بسیار می‌شود. حرص و 
دنیاپیرستی باعث گردید که برای حفظ مال خود, به یک اشوب ناجوانمردانه 
دست بزند. 

خنثی شدن تصمیم ناجوانمردانه قارون 5 

قارون, بنی‌اسرائیل را جمع کرد و برای آنها سخنرانی نمود. در آن 
سخنرانی گفت: 

«ای بنی اسرائیل, موسی - علیه السلام - شما را به هرچیزی دستور داد, از 
او اطاعت کردید. ولی اینک می‌خواهد (به عنوان زکات) اموال و ثروت 
شما را از دستتان خارج سازد.» 

جمعیتی از بنی‌اسرائیل فریب این سخنرانی را خوردنر و گفتند؛ «ای قارون 
تو سرور و بزرگ ما هستی, ما مطیع تو هستیم. هرگونه تو دستور دهی, 
اطاعت می‌کنیم. « 

قارون گفت: به شما دستور می‌دهم فلان زن بی‌عفت را,: به اینجا بیاورید و 


با ام رای مایا ای در فا گر فتن فلان سا یکی انظاد مرخ 
بگوید: «موسی با من زنا کرد.» 
آنها نزد 1 رن رفتند و قراردادی در این مورد با او بستند, و آن زر قبول 
کرد. تا روزی قارون بنی اسرائیل را در یکجا جمع کرد. و سپس نزد موسی 
- علیه السلام - آمد و گفت: «ای موسی: ! قوم تو برای استماع سخنرانی و 
موعظه شما, اجتماع کرده‌اند.» 
موسی - علیه السلام - نزد قوم خود آمد, و شروع به سخن کرد, تا به اینجا 
رسید. گفت: «ای بنی‌اسرائیل! کسی که دزدی کند. دستش را جدا 
می کنیم؛ کسی که نسبت زنا (از روی دروغ) به کسی بدهد, هشتاد شلاق 
به او میز نیم هر ک را کر مت هم دتم رنه صد تازیانه به 
ند هد .> 
ناکهان:قازون ور سبان جفعیت: فریای زود ی ان کبک ات اجه رناکان 
خودت باشی؟!» 
موسی گفت: «و ان کتّث آتا؛ اگر چه خودم باشم. ۳ 
قارون گفت: بنی‌اسرائیل می‌گویند تو با فلان زن روسپی زنا کرده‌ای.» 
موسی - علیه السلام - گفت: آن زن را به اینجا بیاورید. اگر گفت با من زنا 
کرده, سخن او را بگیرید و مرا گنها کنید. 
عده‌ای رفتند و آن زن را اوردند. موسی - علیه السلام - به او رو کرد و 
گفت: «ای زن ایا من با تو زنا کرده‌ام؟! آن گونه که این قوم می‌گویند؟» 
زن گفت: «نه, انها دروغ می‌گویند, انها با من قرارداد بستند که اين نسبت 
دروغ را به تو بدهم.» ۲ 
موی علبه الساام سیم خاک آقان و شحو کر مها ارم کب هیا یت 
ابرویش را حفظ نمود. در اینجا بود که مجازات قارون زشت سیرت. از 
طرف خدا صادر شد. 
خداوند بر قارون و آن جمعیت. غضب کرد و به موسی - علیه. السلام -- 
فرمود: به زمین فرمان بده تا قارون و خانه‌اش را در کام خود فرو برد. 
موسی - علیه السلام - به زمین گفت: «آنها را بگیر.» زمین آنها را تا ساق 
پایشان گرفت. باردیگر موسی گفت: «ای زمین آنها رآ بگیر.» زمین آنها را 
تا زانوانشان گرفت, باردیگر موسی - علیه السلام - گفت: «ای زمین آنها 
را بگیر.» زمین آنها را تا گردنهایشان گرفت, آنها ناله و گریه می‌کردند و به 
موسی التماس می‌نمودند که به انها رحم کند, موسی برای آخرین بار 
گفت: «ای زمین انها را بکیر.» زمین همه انها را در کام خود فروبرد. 
خداوند به موسی - علیه السلام - وحی کرد: «بره التماس آنها توجه و ترحخم 
تک س لت ار تا شین ایهم زور عوای سس هه نا 
می‌دادم.»(3) 


توهین قارون به موسی - علیه السلام - و نفرین موسی - علیه السلام - 
پیت‌المقدْس, چهل سال در بیابان تیه ماندند. برای نجات خود از 
سر ‌گردانی, همواره به قرائت تورات و دعا و گریه اشتغال داشتند. قارون 
بسیار خوش صد| بود و تورات و دعاها را با صدای شیوای خود می‌خواند, و 
براثر آگاهی به علم کیمیا گری, تروت کلانی به دست آو رت وقتی که 
ماند کاردشن شی آسراکن مه طول ایسا ی مارون از آنها کاره کرمت ور 
مجالس مناجات و دعای آنها شرکت نمي‌کرد. روزی موسی - علیه السلام - 
نزد و از ان جمعیت ها ک وه بگیری و در 
قارون ار گفتار موسی - علیه السلام - را به باد استهز |ء 
گرفت. , موسی - علیه السلام - با غم و اندوه از نزد او خارج شد, و در کنار 
قصر او نشست.؛ قارون به خدمتکارانش دستور داد که خاکستری را با آب 
تر کنند و به سر و صورت موسی - علیه السلام - بریزند, آنها این اهانت را 
به آن حضرت نمودند, موسی - علیه السلام - بسیار ناراحت و دل‌شکسته 
شد و در مورد قارون نفرین کرد, خداوند آسمانها و زمین را مطیع موسی - 
علیه السلام قرار داد, موسی - علیه السلام - به زمین فرمان داد؛ 
«قارون و کاخ قارون را در کام خود فرو ببر.» 

زمین» . قارون و کاخش را در کام خود فرو برد...(4) 

قارون با ثروتهای کلان و اسکورتهای مجلّل و مرکیهای راهوار از خانه 
بیرون می‌آمد(5) و براثر جنون نمایش ثروت, ثروت خود را به رخ مردم 
حتی بعضی نوشته‌اند: قارون با یک جمعیت چهل هزار نفری در میان 
ناتسرال زرم رفس در حالی که‌خها رهز ان تفر .ین اسمای راعمت:ا 
پوشش‌های سرخ 0 بودند و نیز کنیزان سپیدرو با خود آورد که بر 
زین‌های طلایی که بر استرهای سفیدرنگ قرار داشت سوار بودند» 
لباسهایشان سرخ بود و همه غرق در زینت آلات طلا جلوه می‌کردند, و 
مطابق گفته بعضی, تعداد انها هفتادهزار نفر بود. ۱ 
اکثریت دنیاپرست که عقلشان در چشمشان بود, وقتی که ان صحنه 
پرزرق و برق را دیدند, با حسرت عمیق, اه سوزان از دل برمی کشیدند و 
چنین آرزو می‌کردند که ای کاش به جای قارون بودند. و حتی یک روز و یک 
ساعت و یک لحظه مانند قارون بودند. و می‌گفتند: «به راستی که قارون 
دارای بهره عظیمی از نعمتها است. افرین بر قارون و ثروت سرشارش: 
چه جاه و جلالی و چه حشمتی که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد؟!» 

در حقیقت هم قارون و هم آن آرده کنندفان دز کورم عظیم امتحان الهی 


قرار گرفته بودند. 

ولی در مقابل اين اکثریت دنیاپرست. گروه اندکی از آگاهان و پرهیزکاران 

نیز بودند که می‌گفتند: ۲ ۲ 

«ویلکم توابٍ الله حَیر لِمَن امن و عمل صالحا: وای بر شما, ثواب و پاداش 

الیت سای فان کاشهان ام کلم صال ,شام من دهد مر 

است.»(6) 

اما طولی نکشید که همان اکثریت دنیاپرست نیز, حقیقت را درک کردند, و 

بجای و کت و آه, اظهار تنقر به زرق و برق قارون می‌نمودند. و اين در 

آن هنگام بود که خداوند بر قارون غضب کرد و همه خانه و تشکیلاتش را 

در کام زمین فروبرد. در اين وقت همان آرزومندان پرحسرت می‌گفتند: 

«وای بر ما گویی خداوند روزی را ۳ هرکس بخواهد گسترش می‌دهد, و بر 

هرکس بخواهد تنگ می‌گیرد, و کلید آن تنها در دست خدا است.» 

از اين رو در اين فکر فرو رفتند که اگر آرزوی مصژّانه دیروز آنها به اجابت 

می‌رسید. و خدا آنها را به جای قارون قرار می‌داد, چه خاکی بر سر 

می‌کردند. از این رو در مقام شک برآنده و گفتند؛ «اگر خداوند بر ما مئت 

نگذارده تون ما را هم به قعر زمین فرو می‌برد, ای وای مثل اینکه کافران 

هرگز رستگار نمی‌شوند.(7) اکنون حقیقت را با جشم خود ی تکرووزن .وا 

نتیجه غرور و سرکشی و شهوت‌پرستی را می‌بینیم و می‌فهمیم که این 

گونه زندگی‌هایی که دورنمای دل‌انگیزی دارد. بسیار وحشت زا است.» 

ای اروت تقو امد امد ان مود ارام یا شرا لبود آفروز 
ترا ظرور اوه که بسا مات تشه 

1- بحارالانوار. ج 13, ص 252. 

2- قصص, 70. 

آها له ایا وان لاخ و تفر (اهارداه رهظ یروت 

ج 1 ص 265-262). 

4- بحارالانوار. ج 13, ص 2531. 

5- دربارم اينکه قارون آن همه ثروت را از کجا آورده بود مطالب 

کشا نوی کته تفن ات از ععصی از ابات اشفا دهدهی سود که ای همان 

مخفی فرعونیان بود, و مطابق بعضی از تواریخ, او نماینده فرعون در میان 

بنی اسرائیل بود و از سوی دیگر خزانه‌دار گنجهای فرعون. فرعون توسشط 

این منافق سرشناس, ثروت بنی‌اسرائیل را به غارت می‌برد, و پس از 

هلاکت فرعونیان مقدار عظیمی از آن گنجها بةه دست قارون افتاد, و 

موسی - علیه السلام - ۳ آن زمان مجال آن را نیافته بود ۳ آن تروت 

بادآوزده:زا» مضادزه کرده و به نفع. فستضعفان به کار گیرد. 


6- مضمون آیه 79 و 80 سوره قصص. 
7- قصص, 82. 


تور گنای خی رال و چا کی هام آنز 


حضرت موسی (ع) / سرگردانی بنی‌اسرائیل و ویژگی‌های آنها 

پس از هلاکت فرعون و فرعونیان, بنی اسر ائیل همراه موسی - علیه 
السلام - از چنگال آنها نجات یافتند خداوند به بنی‌اسرائیل فرمان داد تا به 
سرزمین مقدس فلسطین حرکت کنند و آنجا را محل سکونت خود قرار 
دهند. موسی - علیه السلام - فرمان خداوند را به آنها ابلاغ کرد. 
بنی اسر ائیل ی «تا ستمگران (یعنی قوم عمالقه) از فلسطین 
نروند. ما به اين فرمان عمل نمی‌کنيم و وارد سرزمین : 
نمی شویم. ِ< ۳ 
موسی - علیه السلام - از این سخن. سخت ناراحت شد, و به پیشگاه 
که آنها چهل سال در بیابان (صحرای سینا) سرگردان بمانند. 
گروهی از انان از کار خود. سخت پشیمان شدند. و به درگاه خداوند روی 
اور تن خداوند بار دیگر بنی‌اسرائیل را مشمول نعمتهای خود قرار داد 
قسمتی از آنها در آیه 57 سوره بقره بازگو شده است آنجا که می‌خوانيم 
«و ایر را بر شما سایبان ساختیم و باقن [شیره مخصوص و لذبذدرختن) 
و سَلّوی (پرندگان مخصوص شبیه کبوتر) از شما پذیرایی به عمل آوردیم و 
گفتیم از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم بخورید.» 
اری بنی‌اسرائیل در بیابان خشک و سوزان برای یک مدّت طولانی (چهل 
سال) نیاز به مواد غذایی کافی داشتند, این مشکل را نیز خداوند برای انها 
حل کرد. و یک سایه کوارا همچون سایه ابر برای آنها تشکیل داد که از 
آزاز نات سوزان آفتاب در امان بمانند. 
از یک سو پرندگان از فضاهای دور می‌آمدند. و بنی‌اسرائیل آنهز را صید 
کردم دای لذید از کوشت.: نها نفته .می کردندر و از شوی دیکر براتز 
بارش بارانها, درختانی در بیابان رویید و سبز شد. و دارای صمغ و شیره 
مخصوصی شدند, و به اين ترتیب از گرسنگی و تشنگی نجات یافتند.(1) 
جوشیدن چشمه اب در بیابان بر اثر ضربه عصای موسی - علیه السلام - 
بنی اسرائیل همراه موسی - علیه السلام - در بیابان خشک و سوزان 
صحرای سینا همچنان ادامه زندگی می‌دادند, آنها از جهت اب در مضیقه 
سختی قرار گرفتند, , نزد موسی - علیه السلام - آمده و وضع ناهنجار خود را 

به او گفتند. و از او استمداد نمودند. 

موسی - علیه السلام - از درگاه خداوند برای قوم خود تقاضای آب کرد 
خداوند این تقاضا را قبول نمود و به موسی - علیه السلام - دستور داد که 
عصای خود را بر آن سنگ مخصوص که در آن بيابان بود بزند. 


موسی - علیه السلام - عصای خود. زا یبن ان نی ون با مان اب: از .ان 
جوشید و دوازده چشمه اب (به تعداد قبایل بنی اسرائیل که دوازده قبیله 
بودند) با شذت و سرعت جاری شد. 

موسی - علیه السلام ِ طبق فرمان خداوند به بنی اسرائیل فرمود: «از 
روزی‌های الهی بخورید و بياشامید و در زمین فساد نکنید و موجب گسترش 
فساد نشوید.»(2) 

توقع بیجا 

بنی اسرائیل در عین آنکه همواره توشط موسی - علیه السلام - مشمول 
مواهب و نعمتهای الهی می‌شدند, ولی از بهانه‌جویی دست نمی کشیدند. 
این بار به آن غذاهای «من و ام (شیره درخت و گوشت پرندگان) 
اکتفا نکرده نزر موسی - علیه السلام 5 افنده و تقاضای غذاهای متنوع 
نمودند و چنین گفتند: «ای موسی! از خدای خود بخواه از آنچه از زمین 
می‌روید از سبزیجات, خیار,. سیر, عدس و پیاز برای ما برویاند. ما هرگز 
حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم.» 

موسی - علیه السلام - به آنها گفت: «آیا شما غذای پست‌تر از آنچه خدا به 
شما داده انتخاب می‌کنید؟ اکنون که چنین است وارد شهر 0 
فلسطین) شوید, زیرا آنچه می‌خواهید در آنجا وجود دارد.»(3) 

ولی آنها که حاضر نبودند با حاکمان جیّار فلسطین جهاد کنند و در این راه 
سستی می کردندر چگونه می‌توانستند وارد سرزمین فلسطین و شام 
شوند, از اين رو گرفتار غضب الهی و ذلت و پریشانی گشتند(4) و ۳۹ 
سال در بیابان ماندند, این است وضع دلت‌بار آنان که دز ار.جهاد بنخسنوح 
می‌کردند, چنانکه در داستان بعد خاطرنشان می‌شود. 

تیم اتف ات ان نی ماه لت سا , 

حضرت موسی - علیه السلام - در بیابان سینا به بنی‌اسرائیل گفت: « 
سرزمین مقذس (بیت‌المقدس و شام) که خداوند برای شما مقر 
وارد شوید, و به پشت سر خود بازنگردید و عقب‌نشینی نکنید که زیانکار 
خواهید شد.» ۱ 

بنی‌اسرائیل گفتند: «ای موسی در آن سرزمین جمعيتي ستمگر (یعنی 
عمالقه که مردمی جبار و یاغی بودند) هستند. ما هرکز به ان سرزمین وارد 
نمی‌شویم تا آنها از آن سرزمین خارج شوند.»(5) 

اين پاسخ بنی‌اسرائیل بیانگر ضعیف. و تن آ ادن مسأله جهاد است. 
استعمار فرعونی آن چنان آنها را ذلیل و زبون نموده بود که آنها هر کر 
حاضر نبودند برای حفظ عژت خود, با یاغیان بجنگند, و خود را به رنج و 
زحمت جهاد بیفکنند, نها ی وه موی هیده 

«قاذْهت ائّت 8 فقانلا انا ههّنا قاعذون؛ تو و پروردگارت بروید و با آنان 
بجنگید, ما همین جا نشسته‌ایم.» 


دلب در میان بنی اسرائیل, دو نفر رادمرد که از خدا| می‌تر سید ند و خداوند 
به انها نعمت عقل و ایمان و شهامت داده بود گفتند: «شما وارد دروازه 

هر آنان نوی -هصامی. که .مارد دید بیر ور خواهید شند فریر خدا توکل 

کنید اگر ایمان دارید.»(6) 

این دو نفر یوشع بن نون (وصی موسی) و کالب بن یوفنا بودند, مطابق 

پاره‌ای از روایات, حضرت موسی - علیه السلام یو لشیع را پیشاپیش 

بنی اسراثیل , به جنگ عمالقه فرستاد. آنها به فرماندهی یوشع به شهر آریحا 

هجوم بردند 9 ستمگران آنجا جنگیدند ۳ بش آنها پیروز شدند. موسی - 

علیه السلام - وارد شهر اریحا شد و پس از مدتی در آنجا از دنیا رفت. 

پوشع جانشین موسی - علیه السلام - شد و به عنوان یکی از پیامبران, 

زمام امور بنی‌اسرائیل را به دست گرفت و راه موسی - علیه السلام - را 

ادامه داد, و سرانجام بر همه سرزمین شام مسلط شد؛ و پس از 27 سال 

زندگی بعد از موسی - علیه السلام - از دنیا رفت. 

در اين هنگام کالب بن یوفنا جانشین او شد و زمام رهبری بنی‌اسرائیل را 

به دست گرفت.(7) 

1- سرگردانی چهل سال آنها در بیابان, براثر کوتاهی و گناه خودشان بود 

کف لت را بر جهاد ترجیح دادنده اکز آنها وارد شهر فلسطین می‌شدند و با 

عمالقه مه اکن ولد و آن ستمگران را از آنجا بیرون تا این گونه 

گرفتار بیابان نمی شد ند گویی لا زم بود چهل سال بکدو 7 تا نسل انقلابی 

جدید روی کار آیند و به جنگ عمالقه بروند, و خود و مردم را از حاکمان 

زور مند و یاغی نجات دهند. 

2- بقره, 00. 

3- بقره, 6۵1. 

4- اقتباس از انة 601 بقر ه. 

5- مائده, 22 و 21. 

6- مائده, 24 و 23. 

7- اقتباس از بحارالانوار. ج 13, ص 375-374. 


ماحراق عم باتقور] 


حضرت موسی (ع) / ماجرای بلعم باعورا , 
بلعم باعورا از علمای بنی‌اسرائیل بود, و کارش به قدری بالا گرفت که 
اسم اعظم می‌دانست و دعایش به استجابت می‌رسید. 
روایت شده: موسی - علیه السلام - با جمعیتی از ببنی‌اسرائیل به 
فرماندهی یوشع بن نون و کالب بن یوفنا از بیابان تیه بیرون امده و به 
سوی شهر (بیت‌المقدس و شام) حرکت کردند, تا ان را فتح کنند و از زیر 
یوغ حاکمان ستمگر عمالقه خارج سازند. 
وقتی که به نزدیک شهر رسیدند, حاکمان ظالم نزد بلعم باعورا (عالم 
معروف بنی‌اسرائیل) رفته و گفتند از موقعیت خود استفاده کن و چون 
اسم اعظم الهی را می‌دانی, در مورد موسی و بنی‌اسرائیل نفرین کن. 
ادا کوت: «من چگونه در مورد مومنانی که پیامبر خدا و فرشتگان, 
همراهشان هستند, نفرین کنم؟ چنین کاری نخواهم کرد.» 
آنها بازخیر نزد ام باعورا| آمدند و تقاضا کردند نفرین کند, او نپذیرفت, 
سرانجام همسر بلعم باعورا را واسطه قرار دادند. همسر او با نیرنگ و 
ترفند انقدر شوهرش را وسوسه کرد, که سرانجام بلعم حاضر شد بالای 
کوهی که مشرف بر بنی اسرائیل است برود و آنها را نفرین کند. 
بلعم سوار بر الاغ خود شد تا بالای کوه رود, الاغ پس از اندکي حرکت 
سینه‌اش را بر زمین می‌نهاد و برنمی‌خاست و حرکت نمی‌کرد. بلعم پیاده 
می‌ شد ۵ آنقدز به الاغ می‌زد تا اندکی حرکت می‌نمود. بار سوم همان الاغ 
به اذن الهی به سخن آمد و به بلْعم گفت: «وای بر تو ای بل کجا 
می‌روی؟ یا نمی‌دانی فرشتگان از حرکت من جلوگیری می‌کنند.» بَلعم در 
عین حال از تصمیم خود منصرف نشد, الاغ را رها کرد و پیاده به بالای کوه 
رفت.: و در آنجا همین که خواست اسم اعظم را به زبان بیاورد و 
بنی‌اسرائیل را نفرین کند اسم اعظم را فراموش کرد و زبانش وارونه 
می‌شد به طوری که قوم خود را نفرین می‌کرد و برای بنی‌اسرائیل دعا 
می‌نمود. 
به او گفتند: چرا چنین می‌کنی؟ گفت: «خداوند بر اراده من غالب شده 
است و زبانم را زير و رو می‌کند.» 7 
در اين هنگام عم باعورا به حاکمان ظالم گفت: اکنون دنیا و آخرت من از 
شن کرفنه نس ور حرلمری رک سا قی ما ندی ا مت آنگاه خنین: دستور 
داد: «زنان را آراسته و آرایش کنید و کالاهای مختلف به دست آنها بدهید تا 
به میان بنی‌اسرائیل برای خرید و فروش ببرند, و به زنان سفارش کنید که 
ار افیا شیر معفی اند آلسا واه از انا کاس نفد و 


عمل منافی عقت انجام دهند, خود را در اختبا ز اقا بکذا رنه کر‌یی تفر از 
لشکر موسی - علیه السلام - زنا کند, ما بر آنها پیروز خواهیم شد.» 

آنها دوز بلعم با غهر سا اخرا تصودند زنان اراشن. کردم به عتوان خرید و 
فروش وارد لشکر بنی‌اسرائیل شدند, کار به جایی رسید که «زمری بن 
شلوم» رئیس قبیله شمعون دست یکی از آن زنان را گرفت و نزد موسی 
- علیه السلام - آورد و گفت: «گمان می‌کنم که می‌گویی این زن بر من 
حرام است, سو گند به خدا از دستو تو اطاعت نمی کنم. ۳ 

آنگاه آن زن را به خیمه خود برد و با او زنا کرد, و اين چنین بود که بیماری 
واگیر طاعون به سراغ بنی‌اسرائیل آمد و همه آنها در خطر مرگ قرار 
گرفتند 


در این هنگام «فنحاص بن عیزار» نوه برادر موسی - علیه السلام - که 
زافردی فوم یه ان آمرای لسکو سونفی > ید الطلا مت نوی از شیر 
سررسید., به میان قوم آمد و از ماجرای طاعون و علّت آن باخبر شد, به 
سراغ زمری بن شلوم رفت. هنگامی که او را با زن ناپاک دید, به آنها حمله 
نموده هر دو را کشت, در این هنگام بیماری طاعون برطرف گردید. 
در عین حال همین بیماری طاعون بیست هزار نفر از لشکر موسی - علیه 
السلام - را کشت. موسی - علیه السلام - بقیه لشکر را به فرماندهی 
پوشع بازسازی کرد و به جبهه فرستاد و سرانجام شهرها را یکی پس از 
دیگری فتح کردند.(1) 
خداوند ماجرای انحراف بلعم باعورا را به طور اشاره و سربسته و یط 
9 و 176 سورخ اغراف <کر کردمندر ایه 176 می‌فرمایت  ,‏ 
بو لو سنا لرقتاه بها و لاخ لس اأرص وب واه قمتله کیتر 
لکلب ان تخمل علّیه لت او رکه بت ذلک متل الْقَوّم الذین کَذبُوا 
3 فاقضص الَقَصصَ لعَلمم یرون ۰ و اگر می‌خواستیم مقام او (بلعم 
باغورا) را با اين آیات و علوم و دانشها بالا می‌بردبم» اما اجیار برخلاف 
سئت ما است. او را به حال خود رها کردیم, و او به پستی گرایید و از 
هوای نفس ۱ است, اگر به و حمله 
کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می‌آورد, و اگر او را 1 خود 
واگذاری باز همین کار را میک (گویی چنان تشنه دنیاپرستی انشت کم 
کردند, ان داستان‌ها را ۳۳ آنها) بازگو کن تا بیندیشند و "۳ 
و 
تبرنگناز ان را 1 دادن 1 , دین 
و دنیای مردم را تباه می‌سازند, که به گفته بعضی طاعون موجب هلاکت 
تا هر از را موس تایه السام که سویم(د) 


سه دعای ناکام 

در مورد شأن تژول آبة 5 سوره اعراف (که در داستان قبل ذکر شد) 
روایت دیگر شده که نظر شما را ند آنحلت: مت کنیه 

در بنی‌اسرائیل زاهدی زندگی کر خداوند (توسط پیامبر ان عضتر از یت 
او ابلاغ کرد که سه دعای تو به استجابت خواهد رسید, ان زاهد بی‌همت و 
نادان در این فکر فرورفت که این دعاها را در کجا به کار برد. با همسرش 
مشورت کرد همسرش گفت: «سالها است که در خدمت تو هستم و در 
سختی و اسایش با تو همراهی کرده‌ام, یکی از ان دعاها را در مورد من 
مصرف کن و از خدا بخواه مرا از زیباترین زنان بنی‌اسرائیل گرداند, تا تو 
از زیبایی من بهره‌مند گردی.» 

زاهد پيیشنهاد او را پذیرفت و دعا کرد, او از زیباترین زنان شد. آواژه 
زیبایی او به همه جاأ رسید, مردم از هر سو برای او نامه‌های عاشقانه 
نوشتند, ۵ رزوی ازدواج با او نمودند» او مغرور شد و بنای ناسا زگاری با 
شوهرش نهاد, سرانجام شوهرش خشمگین شد و از دعای دوّم استفاده 
تموده و گفت: «خدابا از دست این زن جانم به لبم رسیده, او را مسخ 
گردان.» دعایش مستجاب شد و زن به صورت خرس درآمد, وقتی که 
چنین شد, فرزندان او به زاهد اعتراض کردندر اعتراض انها ندید شد و 
زاهد ناگزیر از دعای سوم خود استفاده کرد و گفت: «خدایا همسرم را به 
صورت نخستین خود بازگردان.» زن به صورت اول بازگشت. 0 
سه دعای مورد اجابت زاهد به هدر رفت. و آن زاهد نادان بر آثر مشورت 
بان دای اخوی‌فه کنجته را که می‌تواشت به وس اد ۳ سعادت 
دقبا و.اخر نش ,را تحضیل. کته باظل. وتایوو تمون(4) 

1- بحارالانوار, جح 13, ص 373 و 374. 

2 اعراف. 175. 

3- بحارالانوار. جح 13, ص 375. 

4 جوامع الحکایات محمد عوفی به قلم روان از ا ی در 
کتاب سیاستنامه. ص 222, از این شوهر و زن به نامهای یوسف و کرسف 
یاد شده است. ناگفته نماند که در روایات ات بت مذکور (175 اعراف) 
درباره «بلعم باعورا» دانشمند معروف بنی اسراثئّیل نازل شده که به خاطر 
داشتن مقام اسم اعظم, دعایش مستجاب می‌شد و بر اثر سازش با 
مخالفان موسی - علیه السلام - این مقام از او سلب گردید و دیگر دعایش 
به استجابت نمی‌رسید. (چنانکه خاطرنشان شد). 


داستان گاو بنی‌اسرائیل 


حضرت موسی (ع) / داستان گاو بنی اسرائیل 

ماجرای گاو بنی‌اسرائیل, "مختلف نقل شده. ما در اینجا نظر شما را به ذکر 
ت از آن روایات؛ با توجه به روایات دیگر ۲ آیات 07 تا 73 سور ه بقره, 
مرد نیکوکاری به پدر و مادر خود احترام می‌کرد. در یکی از روزها که 
پدرش در خواب بود معامله پر سودی برایش پیش امد, ولی مغازه‌اش 
بسته بود و کلید مغازه نزد پدرش بود و پدرش نیز در آن وقت خوابیده بود. 
فروختن کالاء بستگی به بیدار کردن پدر داشت, تا کلیدی را که در نزد پدر 
بود بگیرد. مرد نیکوکار آن معامله پرسود را به خاطر بیدار نکردن پدر, 
انجام نداد (و به خاطر احترام به پدره از سود کلانی که معادل 70 هزار 
درهم بود. گذشت) و مشتري رفت. وقتی پدر بیدار شد و از ماجرا اطلاع 
پافت. از پسر مهربانش تشکر کرد و گاوی را که داشت به پسرش بخشید 
و گفت: «امیدوارم خیر و برکت بسیار, از ناحیه این گاو به تو برسد.» 

این از یک سو, و از سوی دیگر یکی از جوانان نیک بنی‌اسرائیل از دختری 
خواستگاری کرد, به او جواب مثبت دادند. پسرعموی او که جوان الوده به 
گناه بود, از همان دختر خواستگاری کرد. خواستگاری او را رد کردند, او 
کینه پسرعمویش را به دل گرفت تا اینکه شبی او را غافلگیر کرده و کشت 
و جنازه اش را در یکی از محله‌ها انداخت. فردای ان روز کنا ر جنازه امد و 
با گریه و داد و فریاد, تقاضای خونبها کرد و گفت: «هر کس او را کشته, 
خونبهایش به من می‌رسده و اگر قاتل پیدا نشد: اهل آن محل باید خونبها را 
بیردازند!» 

موضوع پیچیده شد و اختلاف. شدید گردید. چون تعیین قاتل از طریق عادی 
ممکن نبود و ادامه این وضع ممکن بود موجب فتنه و قتل عظیم شود نزد 
موسی - علیه السلام - امدند تا او از خدا بخواهد قاتل را معژفی کند. 
موسی - علیه السلام - حل مشکل را از درگاه خدا خواست. خداوند 
دستوری به او داد, موسی - علیه السلام - ان دستور را به قوم خود چنین 
بیان کرد: ۱ 
خداوند به شما دستور می‌دهد ماده گاوی را ذیح کنید و قطعه‌ای از بدن آن 
تاو و و ره 
بنی اسرائیل: ایا ما را مسخره می‌کنی؟ 

موسی: به خدا پناه می‌برم از اينکه از جاهلان باشم. 

بنی اسرائیل اگر کار را در همین جاأ ختم می کردند, زود به نتیجه 
می‌رسیدند, ولی بر اثر سوالهای مکژر, خودشان کار خود را دشوار نمودند, 


به موسی گفتند؛ «از خدا| بخواه برای ما روشن کند که این ماده گاو, باید 
چگونه باشد؟» 

موسی. خدا| می‌فر ماید: ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده, و نه جوان 
باشد. بلکه میان این دو باشد. انچه به شما دستور داده شد زود انجام 
دهید. 

بتی‌انبتر اتیل» از وا تخواهه کهخه زنگی:داشقه باشی.. 

موسی: خداوند می‌فرماید: گاوی ور نی که رنگ ان بینندگان را شاد 
سازد. 

بنی اسرائیل: از خدا بخواه بیشتر توضیح دهد, زیرا چگونگی این گاو برای ما 
مبهم است., اگر خدابخواهد ما هدایت خواهیم شد. 

موسی. : خداوند می‌فرماید: گاوی بااشد که برای شخم زدن رام نشده, و 
برای زراعت آبکشی ننموده است و هیچ عیب و رنگ دیگری در او نیست. 
بنی اسرائّیل: اکنون مطلب روشن شد. حو مطلب را برای ما آوردی.(1) 
بنی‌اسرائیل به جستجو پرداختند تا گاوی را با همین اوصاف بیابند. سرانجام 
چنین گاوی را از خانه همان مرد نیکوکاری که به پدر و مادر احترام می‌کرد 
و پدرش گاوی به او بخشیده بود یافتند, آن گاو را پس از چانه‌زنی‌های 
مکژر به قیمت بسیار گران یعنی به پر بودن پوست آن از طلاء ,. خریدند و 
گاو را آوردند. به دسنور موسی - علیه السلام - آن گاو را ذیح کرده, دم او 
را قطع کردند و به مقتول زدند, او به اذن خدا زنده شد و گفت: «فلان 
پسر عمویم که ادعای خونبهای مرا دارد, قاتل من است.» 

معمّا حل شد و قاتل به مجازات رسید و مقتول زنده شده با دختر عموی 
خود ازدواج کرد و مذّت زمانی با هم زندگی کردند و آن مرد نیکوکار, که به 
بدر و مادر نیکی می‌ کرد به سود کلانی رسید و پاداش نیکوکاریش را 
گرفت, , حضرت موسی - علیه السلام - فرمود: 

«اوا ای ال ما با باه کی ری که یاو این و موی ده 
صاحبش می‌بخشد!»(2) 

1- مضمون آیات 67 تا 71 سوره بقره. 

2- اقتباس از بحارالانوار, ج 13, ص 259 به بعد: عیون اخبار الژضاء ج 2, 
ص 13؛ مجمع البیان و تفسیر قمی, ذیل آیات مورد بحت. 


ارتباط موسی عع) با خداوند 


راز لقب «كليم الله» برای موسی « عایق لح لام 

امام 02 - علیه السلام - فرمود: خداوند به حضرت موسی بن عمران - 
علیه السلام - وحی کرد: «ای موسی! ایا می‌دانی که چرا تو را برای هم 
کلامی خودم برگزیدم, نه دیگران را؟!» (با تو هم‌سخن شدم و تو به مقام 


کلیم الله» نائل شدی) 

موسی - علیه السلام - عرض کرد: «نه, راز این مطلب را نمی‌دانم !» 

خداوند, به او وحی کرد: «ای موسی! من بندگانم را زیر و رو (و بررسی 
کامل) نمودم در میان آنها هیچکس را در برابر خودم, متواضعتر و فروتن‌تر 
از تو ندیدم. 


«یا موسی الک ذا صَلَیت, وصَفت جک عَلی اللّرا ب؛ ای موسی! تو هرگاه, 
نماز می‌گزاری, گونه خود را روی خاک می‌نهی و چهره‌ات را روی زمین 
عی‌گذاری »(1) 

به این ترتیب, در می‌يابیم که عالیترین مرحله عبادت, کوچکی نمودن بیشتر 
در برابر خدا است. 

عدالت دقیق خداوند 

روزی حضرت موسی - علیه السلام - از کنار کوهی عبور می‌کرد. چشمه‌ای 
در آنجا دید, از آب آن وضو گرفت. به بالای کوه رفت, و مشغول نماز شد. 
در اين هنگام دید اسب‌سواری کنار چشمه آمد وِ از اب ان توشین.: و 
کیسه‌اش را که : پر از درهم بود از روي فراموشی در آنجا گذاشت و رفت. 
من از رفن ای جهیانی کار خشمه امد( از اب شمه نوند) جسعشن 
به کیسه پول افناد, ان: را برداشت و رفت. ٍ 
سیس پیرمردی خسته, که بار هیزمی برسر نهاده بود کنار چشمه امد, بار 
هیزمش را بر زمین گذاشت و به استراحت پرداخت. 

در این هنگام, اسب‌سوار در جستجوی کیسه پول خود به کنار چشمه 
بازگشت و چون کیسه‌اش را نیافت به سراغ پیرمرد که خوابیده بود رفته و 
گفت: کیسه مرا تو برداشته‌ای, چون غیر از تو کسی اینجا نیست. پیر مرد 
گفت: من از کیسه تو خبر ندارم. گفتگو بین اسب‌سوار و پیرمرد شدید شد 
4 آشتب‌سنوار: بیر مر ترا کشت: و از .آتجا دون شد. 
یفام سای ای ار را سم سا رات ی 
عرض کرد: 

«پا رب کیفت القول فی هدذه لاور برفزد کار عدالت در این امور چگونه 


است.» 


خداوند به موسی - علیه السلام - وحی کرد: آن پیرمرد هیزم‌شکن, پد 
اسب‌سوار را کشته بود. (امروز توسط پسر مقتول قصاص شد) و پدر 
اسب‌سوار به همان اندازه پولی که در کیسه بود به پدرچوپان بدهکار بود, 
امروز چوپان به حق خود رسید. به این ترتیب قصاص و ادای دین انجام 
شد؛ و انا حکم عدل؛ ۰ و من داور عادل هستم 2(۰) 

نگاه به آن سوی پرده‌ها 

امام باقر - علیه السلام - فرمود: روزی موسی - علیه السلام - در کنار دریا 
عتور من کرنر: با کاهنید.ضیادی کنار ذریا آمذد و ذرتراند خهرشید سشخده کرد 
و سخنان شرک‌آلود گفت, سپس تور خود را به دریا انداخت و بیرون کشید. 
ان تور پر از ماهی بود, و این کار سه بار تکرار شد, در هر سه بار, تور او 
پر از ماهی بود. 5 7 ٍ 5 

او ماهی‌ها را برداشت و از انجا رفت. سپس صیاد دیگری به انجا امد و 
وضو گرفت و نماز خواند و حمد و شکر الهی را بجا آورد. آنگاه تور خود را 
به دریا افکند و بیرون کشید. دید توخالی است. بار دوم تور خود را به دریا 
افکند و بیرون کشید. دید تنها یک ماهی کوچک در میان تور است. حمد و 
سپاس الهی گفت و از آنجا رفت. 

موسی - علیه السلام - عرض کرد: «خدایا! چرا بنده کافر تو با اینکه با 
خالت کفز اضد ان همه هاهین نصیب او شد, ولی نصیب بنده با ایمان توه 
تنها یک ماهی کوچک بود؟» 

خداوند به موسی - علیه السلام - چنین وحی کرد: «به جانب راست خود 
نگاه کن.» موسی نگاه کرد, نعمت‌های فراوانی را که خداوند برای بنده 
مومن فراهم کردم مشاهده نمود. سپس خداوند به موسی وحی کرد: «ره 
جانب چپ خود نگاه کن.» موسی - علیه السلام 5 نگاه کرد, آنچه از 
عذاب‌های سخت را که خداوند برای بنده کافرش مهیا نموده دید. 

سپس خداوند فرمود: «ای موسی! با آن همه عذاب که در کمین کافر 
است انچه را که به او (از ماهی‌های فراوان) دادم, چه سودی به حال او 
دارد؟ و با ان همه از نعمت‌های فراوان که برای بنده مومن ذخیره کرده‌ام, 
آنچه را که امروز از او بازداشته‌ام, چه ضرری به حال او خواهد داشت؟» 
موسی - علیه السلام - عرض کرد: 

«پا رب یجق لِمَنْ عرّفک أز یژضی بما صَتَعت ؛ > پروزد کاز|! برای کسی که 
نو را شناخته سزاوار است که به آنچه انجام د هی راضی و خشنود 
باشد.»(3) 

راضی شدن به مقذرات الهی بهتر است 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: گروهی از بنی‌اسرائیل نزد موسی - 
علیه السلام - امدند و گفتند: «از خدا بخواه هر وقت ما خواستیم برای ما 
باران بفرستد.» موسی - علیه السلام - از درگاه خدا چنین خواست. خدا 


جواب مثبت داد. 

آنها هروقت باران می‌خواستند, باران می‌بارید, زراعت آنها بسیار رونق 
گرفت و رشد فوق‌العاده نمود, ولی هنگام درو و چیدن محصول. دیدند 
محصول همه پوچ و فاسد شده است. آنها ماجرا را به موسی - علیه 
السلام گفتقد: موسی - علیه السلام - شکایت آنها را به خدا عرض کرد, 


خداوند فرمود: 

«یا موسی! تا کت معط لبنی اشرائیل قَلم یضَا بتقدیری اجه الی 
ارادتهم؛ ای موسی! من تقدیر کننده مدبر برای بنی اسرائیل ۰ به 
تقذیر ات: من. راضی. نشندند. از, ابن ره طبق. خواست. انها ‏ 99 پاسخ 


دادم.»(4) 

ارزش نهی از منکر و هدایت کردن , 
امام صادق - علیه السلام - فرمود: در میان بنی‌اسرائیل عابدی بود, هرگز 
گناه نمی‌کرد و همواره به عبادت خدا| مشغول بود ابلیس بسیار ناراحت 
شد, با دمیدن به دماغش اعلام کرد ۳ فرزندانش به حضور بیایند, به دنبال 
این اعلام همه شیطانها در نزد ابلیس ۰ اجتماع کردند, 2 
گفت: «چه کسی از میان شما می‌توان فلان عابد را گمراه کند که 
بی‌گناهی او سخت مرا ناراحت کرده است ؟!» 


هریک از آنها سخنی گفتند. یکی گفت: من از ناحیه زنان او را گمراه 
می کنم؛ ابلیس گفت: این پیشنهاد نو ۷99 است, او فریب زنان را 
نمی‌خورد. 


دیگری گفت: من به وسیله شراب و سایر نوشیدنی‌های لذیذ او را فریب 
می‌دهم. ابلیس گفت: «فایده ندارد, او گول لذتهای دنیا را نمی‌خورد.» 
دیگری گفت: من او را می‌توانم فریب دهم, ابلیس گفت: چگونه؟ او گفت: 
از راه عبادت, ۳ گفت: «پیشنهاد خوبی کردی. همین کار را دنبال کن.» 
ان شیطان به صورت انسان وارد عبادتگاه عابد شد. و در پیش روی او 
مشغفول به نماز و عبادت شد و شب و روز بدون استراحت به عبادت خود 
ادامه داد. 

عابد تعجب کرد و با خود می‌گفت: این عابد تازه وارد, چقدر توفیق سرشار 
راما که یار هشال سم کف ول ان ات کرو وه 
عبادتش ادامه می‌داد. تا اينکه به طور مکزژر گفت: «ای بنده خدا بگو بدانم 
به خاطر چه عاملی این گونه برای انجام عبادت آمادگی یافته‌ای؟!» 
سرانجام شیطان به عابد گفت: «من یک ات را انجام داده‌آام, هروقت به 
باد ۳ می‌افتم, از ترس ار بیشتر مشتاق عبادت می‌ شوم » ( نا باعبادت 
خود جیران کنم و آن گناه را به طور کلی از زندگی خود دور سازم). 

عابد: آن گناه چه گناهی بوده» تم خی دم نا من یت آن :۱ انجام دهم و 
سپس توبه کنم و به توفیق سرشار برای عبادت دست یابم. 


شیطان: این دو درهم را از من بگیر و وارد شهر شو, و در فلان جا به در 
خانه‌ای برو, در آنجا زنی هست با او زنا کن, و سپس باز گرد. 

عابد جاهل وارد شهر شد و آدرس آن زن را از مردم پرسید. مردم خانه او 
وا بة کاند-نشان دادند.ه پیش خود .می کفتند: لابد عابد,-فن‌خواهد آن.-رن 
بدکار را موعظه و هدایت کند. 

عابد به سوی خانه آن زن رفت, و پس از اجازه وارد خانه او شد. زن وقتی 
که.شکل و لباس عاید را دیده کفت: «آمدن:تونا اين قیافه به اینجا تباب 
ندارد, برای چه به اینجا آمده‌اي؟» عابد قصّه خود را نقل کرد. 

آن زن گفت: ای بنده خدا! ۵۱لا ترک گناه برای کسب توبه, راهوارتر است. 
پات از کجا هرکسی توبه کرد, توبه اش پذیرفته می‌شود ؟ بدان که آن 
راهنمای تو شیطان بوده است که خواسته به این طریق تو را گول بزند. 
اینک به معبد خود برگرد ببین ن او در آنجا نیست. عابد به معبد خود بازگشت 
و در آنجا کسی را ندید. 

ار نت ارب رفن انسونا رفت: صبح آن شب ناگاه مردم دیدند بر در خانه 
او این جمله نوشته شده: 

«احَضٌ وا فلاتة فانها من ؛ آهل لح برای تشییع جنازه این زن حاضر شوید 
که او اهل بهشت است.» 

دم که ی افیا دنم که انم لها اما ان ات دار رس نش 
از این قضیه گذشت, در این هنگام خداوند به حضرت موسی - علیه السلام 


- چنین وحی کرد: 
«کنار جنازه آن زن حاضر شوء و بر آن نماز بخوان, و به مردم امر کن که 
ق ان ارم نها تحواتندی ی من او را آمرزیدم و بهشت را بر او واجب 


کردم, چرا که او بنده من (فلان 0 را از گناه کردن باز ۲ 
موسی - علیه السلام - فرمان خدا را اجرا کرد و به این ترتیب یک بانوی 
غریق در آلودگی بر اثر امر به معروف و نهی از منکر, و بازداشتن انسانی 
از گناه, ان ان تما وسعت الیش که خداهید اه ۱ از اهل بهشت 
قرار داد و به پیامبر اولوالعزمش موسی - علیه السلام - فرمان داد تا با 
مردم, حاضر گردند و با تجلیل و احترام جنازه او را بردارند و به خاک 
بسپارند. 

راز محبوبیت موسی - علیه السلام - نزد خدا 

خداوند به موسی - علیه السلام - وحی کرد: «ای برگزیده‌ام تو را بسیار 
دوست دارم.» 

موسی: : کدام خصلت من است که مرا محبوب پیشگاهت نموده است؟ 
خداوند: تو نسبت به ما مانند آن کودکی هستی که حّی هنگام قهر مادرش, 
به مادر پناه می‌برد, و تنها او را حامی خود می‌داند. تو وقتی در درگاه ما 
مناجات می‌کنی و می‌گویی «ای خدا تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو کمک 


می‌جویم», در حقیقت تنها مرا می‌پرستی و تنها از من کمک می‌جویی, این 
است راز محبوبیت ویژه تو در پیشگاه من,» 

غیر من پیشت چون سنگست و کلوخ *** گر صبّی و گر جوان و گر شیوخ 
خاطر تو هم ز مادر خیر و شر *** التفاتش نیست در جای دگر(6) 

راز مستجاب شدن دعا 

موسی - علیه السلام - از محلی عبور می‌کرد, دید شخصی با گریه و راز و 
نیاز, مکژر می‌گوید: «خدایا خواسته‌ام را برآور. »> موسی از آنجا گذشت و 
پس از یک هفته به آنجا بازگشت, دید هنوز آن شخص مشغول دعا است و 
خواسته اش را از خدا| می‌طلبد, خداوند به موسی چنین وحی کرد: «اگر این 
شتخض. انقدر دعا کند که..زباتشن. بریده: کردد و از دهاتش بیرون. بیفتد؛ 
دعایش را مستجاب نمی‌کنم, زیرا او مرا از غیر طریقی که تعیین کرده‌ام 
(بدون اعتقاد به رهبری تو) دعا می‌کند.»(7) 

1- اصول کافی. ج 2, ص 123. 

2- بحارالانوار, ج 64, ص 117 و 118. 

لام آلدین دیلممه هار الابواربه ررض فد مود 

4- بحارالانوار, ج 14, ص 489. 

5- روضة الکافی, ص 384 و 385. 

6- دیوان متنوی, به خط میرخانی, ص‌‌ 7 (دفتر چهارم). 
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داستان موسی و خضر (ع) 


حضرت موسی (ع) / داستان موسی و خضر (ع) 

از داستان‌های جالب زندگی موسی - علیه السلام ۶ ماجرای شیرین او با 
حضرت خضر - علیه السلام - است که در قران سوره کهف امده و دارای 
نکات و درسهای اموزنده گوناگونی است, در این راستا نظر شما به 
فراژهانی زیر از ان داستان لب هی کنیم. 

سخنرانی موسی - علیه السلام - و ترک اولی او 

هنگامی که فرعون و فرعونیان در دریای نیل غرق شده و به هلاکت 
رسیدند, بنی‌اسرائیل به رهبری حضرت موسی - علیه السلام - پس از 
سالها مبارزه, پیروز شدند و زمام امور رهبری به دست موسی - علیه 
السلام - افتاد. ۲ 

او در یک اجتماع بسیار بزرگ (که می‌توان آن را به عنوان جشن پیروزی 
نامید) در حضور بنی‌اسرائیل سخنرانی کرد. مجلس بسیار باشکوه بود, 
نا کاه یک تفر از موسی:* علبه: الملام> بر سید: ابا کسن را می‌شتناسی که 
نسبت به تو اعلم (عالم‌تر) باشد؟» 

موسی - علیه السلام - در پاسخ گفت: نه. 

و مطابق بعضی از روایات, پس از نزول تورات و سخن گفتن مستقیم خدا 
با موسی - علیه السلام -. موسی در ذهن خود به خودش گفت: «خداوند 
هیچکس را عالم‌تر از من نیافریده است.» در این هنگام خداوند به جبرئیل 
وحی کرد موسی را دریاب که در وادی هلاکت افتاده. (یعنی براثر حالتی 
شبیه خودخواهی, در سراشیبی نزول از مقامات عالیه معنوی قرار ر گرفته؛ 
به یاریش بشتاب تا اصلاح شود. جبرئیل به سراغ موسی امد...) 

خداوند همان دم به موسی - علیه السلام - وحی کرد: اری داناتر از تو عبد 
و بنده ما خضر - علیه السلام - است. او اکنون در تنگه دو دریاء(1) در کنار 
سنگی عظیم است. 

موسی - علیه السلام - عرض کرد: «چگونه به حضور او نایل شوم؟» 
خداوند فرمود: «یک عدد ماهی بگیر و در میان زنبیل خود بگذار. و به سوی 
آن تنگه دو دریا برو, در هر جا که آن ماهی را گم کردی. آن عالم در همانجا 
است.»(2) 

موسی - علیه السلام - در جستجوی استاد 

موسی - علیه السلام - که دانش‌دوست بود گفت: سس دست از جستجو 
برنمی‌دارم ۳ به محل آن دوه دو دریا برسم, هر‌چند مذّت طولانی به راه 
خود ادامه دهم. 

موسی دوست و همسفری برای خود انتخاب کرد که همان مرد رشید و 


شجاع و با ایمان بنی‌اسرائیل به نام یوشع بن نون بود. موسی یک عدد 

ماهی در میان زنبیل نهاد و اندکی زاد و توشه راه برداشت و همراه پوشع 

به سوی تنگه دو دریا حرکت کردند. هنگامی که به انجا رسیدند در کنار 

صخره‌ای اندکی استراحت کردند, در همان جا موسی و یوشع. ماهی‌ای را 

به همراه داشتند, فراموش کردند. بعد معلوم شد که ماهی براثر رسیدن 

قطرات آب به طور معجزه‌آسایی خود را در همان تنگه به دریا افکنده و 

نایدید شده است. ۱ 

موسی و همسفرش از آن محل گذشتند. طولانی بودن راه و سفر موجب 

خستگی و گرسنگی آنها گردید, در اين هنگام موسی - علیه السلام - به 

خاطرش آمد که غذایی به همراه خود آورده‌اند. به پوشع گفت: «غذای ما 

را بیاور که از اين سفر سخت خسته شده‌ایم.» 

یوشع گفت: آیا به خاطر داری هنگامی که ما , به کنار آن صخره پناه بردیم, 

من در آنجا فراموش کردم که ماجرای ماهی را بازگو کنم, و این شیطان 

بود که یاد آن را از خاطر من ربود, و ماهی راهش را : به طرز شگفت‌انگیز 

در درا پیش گرفت و ناپدید شد. 

و از اتجا که انن موضوع به ضصورت تشانه‌ای برای فوشی - علیه السلام - 

در رابطه با پیدا کردن عالم, بیان شده بود موسی - علیه السلام - مطلب 

را دریافت و گفت: اين همان چیزی است که ما می‌خواستیم و به دنبال آن 

می‌گشتيم. در این هنگام از همانجا بازگشتند و به جستجوی آن عالم 

پرداختند, وقتی که به تنگه رسیدند حضرت خضر - علیه السلام - را در آنجا 

دیدند ۰) پس از احوالیرسی. , موسی - علیه السلام - به او گفت: 

اه 
است به من بیاموزی؟» 

خضر تو هرگز نمیغتوانی همراه من صبر و تحمّل کنی, و چگونه می‌توانی 

دن‌هور در هوز و آتترارق. که به. آنحاهی نداری نا باشی؟ 

موسی. : به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت؛ و در هیچ کاری مخالفت 

فرمان تو را نخواهم کرد. 

خضر: پس اگر می‌خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سوال نکن, تا 

خودم به موقع, آن را برای تو بازگو کنم. 

موسی - علیه السلام - مجذدا اين تعیّد را داد که با صبر و تحشل همراه 

استاد حرکت کند و به این ترتیب همراه خضر - علیه السلام - به راه افتاد. 

4) 

دیدار موسی از سه حادثه عجیب 

موسی و پوشع و خضر - علیه السلام - با هم به کنار دریا آمدند و در آنجا 

سوار کشتی شدند آن کشتی : پر از مسافر بود, در عین حال صاحبان کشتی 

آنها ترا وان کردند. شقن ان آنکه کی معدارته حرکت کرد. خضر - علیه 


۳ و گوشه‌ای از کشتی را سوراخ کرد و آن قسمت را 
و تشن آن قسنفت: ویر ان شندم راسا پارجهه حلن:خفحکم عون که 


اب مار کتتتی وه 
موسی - علیه السلام - وقتی اين منظره نامناسب را که موجب خطر جان 
مسا قر آن من‌نند:دنده سنیاو خشمکین شند و به خضر کفت: ابا کشتی.را 


ناج کی کم هاش رارق کنت, راستی چه کار بدی انجام دادی؟» 
حضرت خضر - علیه السلام - گفت: «آیا نگفتم که تو نمی‌توانی همراه من 
صبر و تحمّل کنی؟۱» 

موسی گفت: مرا به خاطر این فراموشکاری, بازخواست نکن و بر من به 
خاطر این اعتراض سخت نگیر. 

از آنجا گذشتند و از کشتی پیاده شدند به راه خود ادامه دادند, در مسیر 
راه خضر - علیه السلام - کودکی را دید که همراه خردسالان بازی می‌کرد, 
خضر به سوی او حمله کرد و او را گرفت و کشت. 

قوسی « علیه السلام > با دیص انن مطی وخشها کات شاور ناخ 
به خضر - علیه السلام - گفت: «آیا انسان پاک را بی‌آنکه قتلی کرده باشد 
کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی.» حتّی موسی - علیه السلام - بر 
اش ات ار انس خی اه السا ماه کرو ام را کرفت اوه 
زمین کوبید که چرز اين کار را کردی؟ 

خضر گفت: به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟ 

موسی - علیه السلام - گفت: اگر بعد از این از تو درباره چیزی سوال کنم, 
دیکر با من مصاحبت نکن, چرا که از ناحیه من معذور خواهی بود. . 

از انجا حرکت کردند تا اینکه شب به قریه‌ای به نام ناصره رسیدند آنها از 
مردم انجا غذا و اب خواستند. مردم ناصره. غذایی به انها ندادند و انها را 
مهمان خود ننمودند, در این هنگام خضر - علیه السلام - به دیواری که در 
حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی - علیه السلام - گفت: به اذن 
خدا برخیز تا این دیوار را تعمیر و استوار کنیم تا خراب نشود. خضر - علیه 
موسی - علیه السلام - که خسته و کوفته و گرسنه بود, و از همه مهمتر 
احساس می‌کرد شخصیت والای او و استادش به خاطر 1 نامناسب اهل 
آن آبادی سخت جریحه‌دار شده و در عین حال خضر - علیه السلام - به 
تعمیر دیوار آن آبادی می‌پردازد, بار دیگر تعهٌد خود را به کی فراموش کرد 
و زبان به اعتراض گشود. اما اعتراضی سبکتر و ملایمتر از گذشته, گفت: 
«می‌خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟» اینجا بود که خضر - علیه 
السلام - به موسی - علیه السلام - گفت: 

«هذا فراق بینی و بینک.. ۰ اینک وقت جدایی من و تو است, اما به زودی 
راز آنچه را که نتوانستی بز آن صبر کنی, برای تو بازگو می‌کنم.»(5) 


موسی - علیه السلام - سختی نگفت, و دریافت که نمی‌تواند همراه خضر - 
علیه السلام - باشد و دربرابر کارهای عجیب او صبر و تحمّل داشته باشد. 
توضیحات خضر - علیه السلام - در مورد سه حادثه عجیب 

حضرت خضر - علیه السلام - راز سه حادثه شگفت‌انگیز فوق را برای 
موسی - علیه السلام - چنین توضیح داد: 

اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می‌کردند, 
و من خواستم آن را معیوب کنم و به این وسیله آن کشتی را از غصب 
ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگری بود که هر 
کشتی سالمی را به زور می‌گرفت. معیوب کردن من, برای نگهداری 
کشتی برای صاحبانش بود. 5 

و اما ان نوجوان. پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که انان را به 
طغیان و کفر وادارد. از اين رو خواستیم که پروردگارشان به جای او 
فرزندی پاک‌سرشت و با محبّت به آن دو بدهد.(6) 

و اما آن دیوار از آن دو نوجوان ینیم در ان شهر بود, کنخی ها و رف 
پتیمان در زیر دیوار وجد داشت, و پدرشان مرد صالحی بود, و 9 تو 
می‌خواست آنها به حدٌ بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی 
از پروردگار تو بود. من آن کارها را انجام دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و 
آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد. من این کارها را خودسرانه 
انجام ندادم. این بود راز کارهایی که و آنها تخمل کنی,(7) 
موسی - علیه السلام - از توضیحات حضرت خضر - علیه السلام - قانع شد. 
توصیه خضر - علیه السلام - و نوشته لوح گنج 

هنگام جدایی خضر - علیه السلام - از موسی - علیه السلام -. موسی به او 
گفت: مرا سفارش و موعظه کن, خضر مطالبی فرمود از جمله گفت: «از 
سه چیز بپرهیز و دوری کن: 1. لجاجت 2. و از راه رفتن بی‌هدف و بدون 
نیاز 3. و از خنده بدون تعجب. خطاهایت را بیاد بیاور و از تجسشس در 
خطاهای مردم پرهیز کن.» 

از حضرت رضا - علیه السلام - نقل شده ان گنجی که زیر دیوار مخفی بود, 
لوح طلایی بود که در آن چنین نوشته شده بود: 

«بسّم الله الرّحَمن الرَچیم. مُحَمَدٌ سول الله, عجبّث لمَن یقن یالمَوّتِ 
کیف یفرخ, عجبّث لمَن آیقن بالقدر کیف یخْرَن؟ و عجثث من رای الذنیا و 
تقلیها باهلها کیت بر کن البها: و یی من عَقل عن الله آلا ینعم اللهّ تباز ک 
و تعالی فی قضایّه و لا یستَبطِتَةٌ فی رژقه. 1 
تعجب می‌کنم براق. کشی که بقین به مرگ دارد چگوته شادی. مستانه 
می‌کند؟ تعجب می‌کنم برای کسی که یقین به قضا و قدر الهی دارد, 
چگونه اندوهگین می‌شود, تعجّب می‌کنم برای کسی که دنیا و دگرگونیهای 
آتراا اهلش هی حون بر ان اعتمان می کند وش راوان اسنت ان 


کسی که از خداوند غافل می‌گردد, خداوند متعال را در قضاوتش متهم 
نکند. و در رزق و روزي رساندن او را به کندی و تأخیر یاد ننماید.»(8) 

نیز روایت شده: خی آن پدر صالح و یتیمان که آن گنج را برای فرزندانش 
ذخیره کرده بود, هفتاد پدر واسطه بود, خداوند به خاطر نیکوکاری آن پدر 
(جد هفتادم) گنج او را به دو یت یتیم از نوه‌هایش رسانید, و پاداش نیکوکاری او 
رات کهاها ره 

طلافات انلس میت ری [ رولب 

تا یا ای اه لو ای روگ موی فا لت مت ور 
مکانی نشسته بود, ناگاه شیطان که کلاه دراز و رنگارنگی بر سر داشت., 
نزد موسی - علیه السلام - امد و (به عنوان احترام موسی) کلاهش را از 
سرش برداشت و دربرابر موسی - علیه السلام - ایستاد و سلام کرد, و بین 
آن دو چنین گفتگو شد: 

موسی: تو کیستی؟ 

ابلیس: من شیطان هستم ۲ 

موسی: ابلیس تو هستی, خدا| تو را دربدر و اواره کند. ِ 

ابلیس: من نزد تو امده‌ام تا به خاطر مقامی که در پیشگاه خدا| داری, به تو 
یم کل 

موسی: : اين کلاه چیست که بر سر داری؟ 

ابلیس: با (رنگها و زرق و برق) اين کلاه دل مردم را می‌ربايم. 

موسی. 0 ز گناهی خبر بده که هرگاه انسان مرتکب ان وگ ور 


ابلیس گفت: «ذ| اعکی و میم ار کید 2126 و صَعَرَفی عینیه دَئبِهٌ؛ 
7 1 شنکافی: که او از خود راضی 
شود (و اعمال خود را بیسندد و خودبین باشد) 2. هنگامی که او عملش را 
زیاد تصور کند 3 هفنکاهتن که او گناهش را کوچک بشمرد.»(10) 

دیدار موسی - علیه السلام 5 از غذای کرم در دل سنگ 

هنگامی که حضرت موسی - علیه السلام - از طرف خداوند, برای رفتن به 
سوی فرعون و دعوت او به خدایرستی؛ تا ضوزد گردید, موسی - علیه 
السلام - (که احساس خطر می‌کرد) به فکر خانواده و بچّه‌های خود افتاد. و 
به خدا عرض کرد: «پروردگارا چه کسی از خانواده بچه‌های من, ی 


می‌کند؟۱» 
خداوند به موسی - علیه السلام ۳ فرمان داد: «عصای خود را بر سنگ 
بزن.» 


موسی - علیه السلام - عصایش را بر سنگ زد, آن سنگ شکست, , در درون 
آن, سنگ دیگری نمایان شد, با عصای خود یک ضربه دیگر بر سر آن سنگ 
زد. آن نیز شکسته شد و در درونش سنگ دیگری پیدا گردید. موسی - علیه 


السلام - ضربه دیگری با عصای خود بر سنگ سوم زد, و آن سنگ نیز 
شکسته شد, او در درون آن سنگ, کرمی را دید که چیزی به دهان گرفته و 
آن را می‌خورد. 7 9 

پرده‌های حجاب از گوش موسی - علیه السلام - به کنار رفت و شنید ان 
کرم می‌گوید: 

دسا دمن بان یگمه تصرف عکانی وق کر یو لا سای 
تاک-ف رم است:آن خدامندی هرا فیدر متفر از ی ونر .و نهد 
جایگاه من آگاه است, و به یاد من هست.؛ و مرا فرآموش نمی کند 11(۰) 

به به این بر تب موسی - علیه السلام - دریافت که خداوند عهده‌دار رزق و 
روزی بندگان است. و با و کل بر اوء کارها سامان می‌یابد. 

توبه‌ای که موجب باز تد کی پربرکت شد 

عصر حضرت موسی - علیه السلام - بود, مذتی باران نیامد و زراعتها 
خشک شدند و بلای قحطی همه جا را فراگرفته بود. مردم به محضر 
موسی - علیه السلام - امدند و با التماس از او خواستند. نماز استسقاء 
بخواند تا باران بياید. موسی - علیه السلام - با جمعیتی بالغ بر هفتادهزار 
نفر به صحرا رفتند و نماز باران خواندند و هرچه دعا کردند, باران نیامد. 
موسی - علیه السلام - عرض کرد: «خدابا! با هفتادهزار نفر, هرچه دعا 
می‌کنیم باران تضی اند علتش چیست؟ مگر مقام و منزلت من در 
پیشگاهت کهنه شده است.» 

خداوند به موسی ی 1 و 
۱ تا ۱ « 

موسی - علیه السلام - عرض کرد: صدای من ضعیف است و به هفتادهزار 
نفر جمعیت نمی‌رسد. خداوند فرمود: «تو اعلام کن من صدایت را به همه 
می‌رسانم.» موسی - علیه السلام - اعلام کرد, همه شنیدند. آن مرد گنهکار 
دید هیچکس خارج نشد. دریافت که آن شخص خودش است, با خود گفت: 
اگر پرخیزم و بیرون روم, رسوا می‌شوم, و اگر بیرون نروم. باران 
نمی‌آید.» همانجا نشست و توبه حقیقی کرو" پس از آن بیدرنگ باران 
پربرکت آمد. موسی - علیه السلام - عرض کرد: خدایا! کسی از میان 
جمعیت خارج نشد. پس چطور شد باران آقد ٩‏ 

خداوند فرمود: «سعیتکم بالذی متقکم , به؛ شما را به خاطر همان شخصی 
که به سبب او باران را قطع کرده بودم» سیراب کم (یعنی توبه او 
باعث باریدن باران گردید) 

موسی - علیه السلام - عرض کرد: «خدایا! او را نشان بده تا زیارتش کنم» 
خداوند فرمود: «آنگاه که او گناه می‌کرد رسوایش نکردم, حالا که توبه 
کرده رسوایش کنم, من که نمّامی را دشمن دارم هرگز نمّامی نمی‌کنم, 


من که عیب‌پوش هستم هرگز عیب کسی را فاش نمی‌سازم و آبروی 
کسی را نمی‌ریزم.»(12) 
عذرخواهی موسی - علیه السلام از خداوند 
روزی حضرت موسی - علیه السلام - هنگام عبور فقیر برهنه و تهیدستی را 
دید که بر رویر رن بیابان خوابیده بود؛ اوه موی - علیه السلام - 
زا دید تدش آمخ و کفت: «ای موسی! دعا کن تا جداوند هزیته آندکی.به 
من بدهد که از نداری و فقر جانم به لب رسیده است.» 
موسی - علیه السلام - برای او دعا کرد و از آنجا گذشت و به سوی کوه 
مردم همان فقیر را دستگیر کرده و جمعیتی بسیار در کردش اجتماع 
نموده‌اند, پرسید: «چه حادثه‌ای رخ داده است؟» 
حاضران گفتند: این مرد شراب خورده و با ردو و چنگ‌طلبی, به یک نفر 
حمله کرده و او را کشته است. اکنون او را دستگیر کرده‌اند, تا به عنوان 
قصاص اعدام کنند. به گفته لطیفه گوها 
گربه مسکین اگر پر داشتی * ** تخم گنجشک در زمین نگذاشتی 
موسی به حکم الهی اقرار کرد و از جسارت خود در مورد آن فقیر بد 
سیرت استغفار نمود. 
بنده چو جاه امد و سیم و زرش *** سیلی خواهد به ضرورت سرش 
آن نشنیدی که فلاطون چه گفت؟ *** مور همان به که نباشد پُزش(13) 
که ار ی ار ی ایک تم اب شک نصا انم 
یه با هی ات 
مهار الا‌ارسع دض 28 ۱ ۱ 
تحص ار ماس سای لاه لفق شین فسوی ام 
که موسی - علیه السلام - با خضر - علیه السلام - در کنار دریا ملاقات کرد, 
پرنده‌ای در برابر آن دو ظاهر شند؛ قطره‌ای آب دریا با منقارش برداشت, 
خضر به موسی - علیه السلام - گفت: «آپا هدن این پرنده چه می‌گوید؟ 
9 گفت: چه می‌گوید؟ 

خضر گفت: : می‌گوید «و رَبٌّ السَّماواتِ و الأر و رب الْبَحْرٍ ما عِلَمَکُما من 
عم الله الا قدْر ما آَحَدْتُ بمثقاری من هدّا | بُحُر؛ و سوگند به پروردگار 
آسمانها و زمین و پروردگار درباء دانش شما دو نفر (موسی و خضر) در 
اشفا عم ها تست میرب اند ص اه از ات در اس کرام 
سبت به این دریا» (بحارالانوار, ۳ و 1 ص‌ 02 
و در روایت دیگر آمده: «اين پرنده کوچکتر از گنجشک بود و از نوع پرستو 
بود و گفت: «علم شما در مقابل علم محقد و آل محمّد - صلی الله علیه و 


آله - به اندازه مقدار ار است که به منقار گرفته‌ام سبت به دریا. نا 


ای 
4- مضمون ایات 0 تا 70 سوره کهف. 
5- کهف. 71 تا 78؛ بحارالانوار ج 13, ص 280. روایت شده: پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - فرمود: «خدا برادرم موسی - علیه السلام - را 
رجمت کند, اگر تحقل می‌کرد, عجیبترین شگفتی‌ها را (از دست خضر) 
می‌دید و نیز فرمود: اگر صبر می‌کرد. هزار شگفتی می‌دید. (نورالثقلین» ج 
3 ص 282) و از امام 9 - علیه السلام - یا امام صادق - علیه السلام - 
نقل شده فر مود: «لَو صَبرَ ضَر مُوسی لاراه الْعالمْ سبعین 3 اگر موسی - 
علیه السلام ی کر آن عالم (خضر) هفتاد حادثه عجیب به 
موسی - علیه السلام - نشان می‌داد.» (بحارالانوار. ج 13 ص 284 و 
31). 
نیز روایت شده: از موسی - علیه السلام - پرسیدند: سخت‌ترین حادثه 
زندگی تو چه بود؟ موسی - علیه السلام - در پاسخ گفت: «هیچیک از آن 
همه مشکلات (عصر فرعون و عصر حکومت بنی‌اسرائیل با آن همه رنجها) 
همانند گفتار خضر - علیه السلام - برایم رنج‌اور نبود که خبر از فراق و 
جدایی خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت.» (تفسیر 
ابوالفتوح رازی, ذیل ایه 78 کهف). 
6- کارهای خضر وی ی خن ره ا کدع 
بسیار زننده داشت.؛ ولی باید توجّه داشت که فرق است بین نظام تنشریع و 
تکوین؛ خداوند حاکم بر هر دو نظام است, در این صورت هیچ مانعی ندارد 
که خداوند گروهی مانند موسی - علیه السلام - را ماهور اجرای نظام 
تشریع کند, و گروهی با شخصی (مانند خضر) را مامور اجرای نظام تکوین؛ 
از نظر نظام تکوین. هیچ مانعی ندارد که خداوند حتّی کودک نابالغی را 
دچار حادثه‌ای کند که جان بسیارد. چرا که وجودش ممکن است در اینده 
با و و ی کسی را قطع 
کندتا هیکرب شرطان از آن.به سایر اعضاء سر ابت نتماید. 
کارهای حضرت خضر - علیه السلام - در ماجرای فوق در محدوده نظام 
تکوین بوده» ولی حضرت موسی - علیه السلام ِ مامور کارها در محدوده 
تشریع بود, از اين رو مقام موسی - علیه السلام - در اين راستا از حضرت 
خضر - علیه السلام - بالاتر بود, اگر چه در محدوده نظام تکوین, مقام خضر 
- علیه السلام - بالاتر بود. 
از سوی بکز این کار خضر - علیه السلام ‌ از نشانه‌های رحمت الهی و 
پاداش او به پدر و مادر با ایمان بود. خضر به دستور خدا ان ۰ را 
- که اگر می‌ماند موجب کفر و انحراف پدر و مادر می‌شد. 1 کشت. ولی به 
جای آن کودک, خداوند دختری به آن پدر و مادر مرحمت فرمود. که کانون 
ایمان و تقوا بود و به فر موده امام صادق - علیه السلام ِ از نسل او هفتاد 


پیامبر, به وجود امد. (تفسیر نورالثقلین ج 3. ص 286). 
7- کهف, 79 تا 93. 

8- بحارالانوار. ج 13, ص 294. 

9 همان ص 289. 

10- اصول کافی, ج 2 ص 6۵24. 

1- تفسیر روح البیان, ج 4 ص 96 و 97. 

2- ثمرات الحياق ج د. 

3- گلستان سعدی, باب سوم. 


صندوق عهد و رحلت موسی (ع) 


حضرت موسی (ع) / صندوق عهد و رحلت موسی (ع) 

سپردن موسی - علیه السلام - صندوق عهد را به یوشع 

در آیه 8 سوره بقره #9 از تابوت (صندوق عهد موسی) , به میان آمده 
و در آن آیه چنین می‌خوانیم 7 

9 پیامبرشان (اشموئیل) ؛ به بنی اسرائیلِ گفت: نشانه صخت و 
آمد, که در آن؛ آرامشی از کی شما, و بادگارهای خاندان موسی - 
علیه السلام - قرار دارد, در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند. در این 
توضیح اینکه موسی - علیه السلام - در روزهای آخر عمر خود.الواح مقتّس 
تورات, کتاب اسمانی را به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگر در میان 
صندوقی نهاد و آن را به وصی خود یوشع بن نون سپرد, این صندوق چنانکه 
از ایه فوق استفاده می‌شود, دارای اعتبار و عظمت خاضی برای 
بنی اسرائیل, و مایه اطمینان و آرامش خاطر برای ۳ بود. 

از گفتار اهلبیت - علیهم السلام - و مفسران برمی‌آید که این صندوق همان 
صندوقی بود که مادر موسی, موسی را هنگام خردسالی در میان آن نهاده 
و به رود نیل انداخت. آت آن را ۳ کنار کاخ فرعون آوزد و به وسیله 
کارگران فرعون از آب گرفته شد, و نزد فرعون فرستاده شد, موسی - 
علیه السلام - را از میان آن بیرون آوردند و این صندوق در دستگاه فرعون 
نگهداری می‌شد. سپس به دست ببنی‌اسرائیل افتاد و چون دارای خاطره 
شیرین نجات موسی - علیه السلام - بود, در نزد بنی اسرائیل, بسیار احترام 
داشت. انها از آن صندوق استمداد می‌جستند, و در جنگهایی که با عمالقه و 
ذشتفتان داشتند. آن را همراه خود هف‌بر دنه و آن اصتدوق آثر معنوی و 
روانی خاضٌی در بالا رفتن روحیه آنها داشت, سرانجام در یکی از جنگها, 
دشمنان آن صندوق را از بنی‌اسرائیل گرفتند و این حادثه برای بنی‌اسرائیل 
بسیار تلخ بود و موجب ضعف آنها شد, چرا که انها ان صندوق را شعار و 
برجم بلند خود می‌داتستند, و آکتون آن را از دست دادم بودند.(1) 

به این ترتیب موسی - علیه السلام - در واپسین روزهای عمرش, چنین 
صندوقی را به وصی خود یوشع سپرد, و در داستان اشموئیل ماجرای 
بازگشت این صندوق به دست بنی‌اسرائیل, خاطرنشان می‌شود. 

رحلت ارام و اسوده موسی - علیه السلام - 

0 سال از عمر موسی - علیه السلام - گذشت, روزی عزرائیل نزد او 
امد و گفت: «سلام بر تو ای همسخن خدا.» 


موسی - علیه السلام - چواب سلام او را داد و پرسید: تو کیستی؟ 
موسی . ِِ چه به اینجا ۰ 

ها سوه مس کنو 

موسی: روحم را از کجای بدنم خارج می‌سازی؟ 


عزرائیل: از دهانت. 

موسی: چرا از دهانم, با اینکه من با همین دهانم با خدا| گفتگو کرده‌ام؟ 
عزرائیل: از دستهایت. ۱ 

موسی: چرا از دستهایم, با اینکه تورات را با این دستهایم گرفته‌ام؟ 
عزرائیل: از پاهایت. 

موش ضرا ان ها ایکا وا هام یه مر وی ( اس سا جات 
رفته‌ام ؟ 

عزرائیل: از چشمهایت. 


موسی: چرا از چشمهايم, با اينکه همواره چشمهایم را به سوی امید 
پروردگار کشیده‌ام؟ 


شنیده‌ام 


خداوند به عزرائیل وحی کرد: «روح موسی - علیه السلام - را قبض نکن تا 
هروقت که خودش بخواهد.» 

عزراتیل از انجا رفت: و موسی:««عليه السنلام ت-شالها: زتذکی کرد تا اینکه؛ 
روزی «یوشع بن نون» را طلبید و وصیتهای خود را به او نمود. سپس به 
تنهایی به سوی کوه طور رفت, , مردی را دید مشغول کندن قبر است, نزد 
او رفت و گفت: «آپا می‌خواهی تو را کمک کنم؟» او گفت: آری, موسی او 
را کمک کرد. وقتی که کار کندن قبر تمام شد, موسی - علیه السلام - وارد 
فبر کردید ضبذر هبان ان خوانید تا ببیتد انداژه لخد قیرم درشت انست "با نه: 
در همان لحظه خداوند پرده را از جلو چشم او برداشت؛ موسی - علیه 
السلام - مقام خود در بهشت را دید. عرض کرد: «خدایا روحم را به سویت 
ببر.» همان دم عزرائیل روج او را قبض کرد. و همان قبر را مرقد موسی - 
علیه السلام - قرار داد, و آن قبر را پوشانید. و آن مرد قبر کن, عزرائیل 
بود که به آن صورت درآمده بود. 

در این وقت منادی حق در آسمان, با صدای بلند گفت: 

«مات موسی کكليم الله, قآی تفس لا تموت؛: موسی کلیم خدا مرد, جه 
کسی است که نمی‌میرد؟»(2) 

مطابق بعضی از روایات. قبر حضرت موسی - علیه السلام - در کوه طور 
رت اس ار تا ما ۱ 


را 
۱ 


15- حضرت هارون برادر حضرت موسی (ع) 


حضرت هارون برادر حضرت موسی (ع) 


حضرت هارون برادر حضرت موسی (ع) 

هارون برادر موسی - علیه السلام - از پیامبران مرسل بود نام مبارکش 
تیست باز در قران آفتن است, بیشتر زندگی او همراه موسی - علیه 
ااساه ار را رس ی ی او ره سا ی ری اس 
بر موسی و هارون - علیه السلام - سلام و درود فرستاده است.(1) 

از ویژگی‌های هارون این که, موسی - علیه السلام - در توصیف او 
می‌گوید: «خدایا زبان برادرم هارون از من فصیحتر و گویاتر است. او را 
همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند.»(2) 

هارون - علیه السلام - وزیر موسی - علیه السلام - بود, هر گاه موسی - 
علیه السلام - به مسافرت می‌رفت. مانند سفر به کوه طور و میقات که 
چهل روز به طول کشید, هارون را در میان مردم, جانشین خود قرار 
می‌داد.(3) 

هارون همواره یکانه یار و یاور موسی - علیه السلام - بود و سرانجام در 
بیابان «تیه» قبل از رسیدن به سرزمین مقدس, از دنیا رفت. و موسی - 
علیه السلام - را در سوگ خود نشانید. 

در روایات متعدد اسلامی از جمله «حدیت منزله», نسبت حضرت علی 
اه سا سر اما هی اه اه الم دا ست 
هارون به موسی - علیه السلام - تشبیه شده, با این فرق که هارون پیامبر 
بود ولی تقی - علیه السلام - پیامبر نبود .)4 

بیشتر زندگی هارون با آزندگین برادرش موسی - علیه السلام ۴ آسنشنه 
است, که قبلاً نمونه‌های آن ذکر گردید. 

اه یکی از اب اسر - صلی اه یهن لول یم کته از 
رسول خدا ۱ - شنیدم فر مود: موسی بن عمران - علیه 
السلام - پس از وفات برادرش هارون, عرض کرد: 

«خدایا! برادرم هارون از دنیا رفت او را بیامرز.» 

خداوند به او چنین وحی کرد: «ای موسی! اگر از من در مورد آمرزش 
امتهای پیشین و آینده تقاضا کنی, 9 متبت به ات مگر در مورد 
1- صافات, 120. 

2- قصص: دد. 

3- فرقان؛ دد؛ طه, لاد. 


4- اين حدیث در کتب شیعه و سنی به طور متواتر نقل شده است. 
5- لهوف سید بن طاووس. ص‌ 1196 


اشموئیل و طالوت و جالوت 


اشموئیل و طالوت و جالوت 

چنان که قبلاً گفته شد, پس از رحلت موسی - علیه السلام - بنی اسرائیل 
به فرماندهی یوشع بن نون وصی موسی - علیه السلام - به جنگ با زور 
مندان شام و فلسطین پرداختند, تا ارض مقدس و شهرهای ان را فتح کنند 
و این جنگ هم چنان ادامه داشت. 

بتی اسرائیل بسن از موسی + علیه السلام - دارای بیامبری بودتد که در آیه 
6 و 247 و 248 سوره بقره از این پیامبر به عنوان «نبی» (پیامبر) یاد 
شده, ولی نام او ذکر نشده است, که اکثر مفشران به استناد روایات 
اشموئیل که از نژاد بنی اسرائیل بود. زمام رهبری بنی اسرائیل را به 
دست گرفت و به بازسازی انها برای خودسازی و جهاد با دشمنان پرداخت. 
اشموئیل احساس کرد که لشکر بنی اسرائیل نیاز به یک فرمانده شجاع, 
نترس, کاردان و دلاور دارد. خود بنی اسرائیل نیز که از ناحیه گزند دشمنان 
به ستوه آمده بودند, نیاز به چنین فرماندهی را احساس نمودند. نزد 
اشموئیل آمده و از او درخواست کردند که فرماندهی شجاع و کار آمد 
انتخاب کند تا تحت فرماندهی او با دشمن بجنگند, اشموئیل که سستی و 
بی همتی آنها را نجربه کرده بود, به به آنها فرمود: «بیم آن دارم که شما از 
پیروی چنین فرماندهی سرپیچی کنید, و از نبرد با دشمن, شانه خالی 
نمایید.» ولی انها قول دادند که با انتخاب فرمانده, با اطاعت قوی از 
او با دشمن جنگ خواهند کرد. 

اشموئیل از درگاه خداوند درخواست چنین فرماندهی با کفایت نمود. 
خداوند به او وحی کرد که چنین فرماندهی را نزد تو می‌فرستیيم. 
فرماندهی و پرچم سپاه را به دست او بسپار. 

این فرمانده لایق همان «طالوت» بوده که مردی بلند قامت, تنومند, دارای 
اعصابی محکم و اراده‌ای قوی به علاوه دانشمندی زیرک و با تدبیر بود. او 
در این هنگام شهرتی نداشت. با پدرش در ساحل رودخانه‌ای می‌زیست و 
چهار پایان پدرش را به چرا می‌برد و کشاورزی می‌کرد. 

روزی بعضی از چهار پایان در بیابان گم شدند. طالوت همراه یکی از 
دوستانش در اطراف رودخانه به جستجوی انها پرداخت, در این جستجو تا 
نزدیک شهر «صوف» رسیدند - اشموئیل در شهر صوف سکونت داشت - 
دوست طالوت به طالوت گفت: «ما در نزدیک شهر صوف هستیم, 
اشموئیل پیامبر در اين شهر است. بیا نزد او برویم, تا او در پرتو وحی ما را 
به پیدا کردن چهار پایان گمشده راهنمایی کند.» 


طالوت پيشنهاد دوستش را پذیرفت و با هم به شهر صوف نزد اشموئیل 
امدند همین که چشمان طالوت و اشموئیل به همدیگر افتاد, ما بین 
دلهایشان اشنایی برقرار شد. اشموئیل در همان لحظه طالوت را شناخت. 
دریافت که این شخص همان است که خداوند او را به عنوان فرمانده لایق 
نزدش فرستاده است. 

طالوت سرگذشت گم شدن چهار پایانش را برای اشموئیل شرح داد. 
اشموئیل گفت: چهار پایانت هم اکنون, در راه دهکده به طرف باغستان 
پدرت در حرکتند. نگران انها نباش, ولی من تو را برای کار بزرگتری که 
مربوط به نجات بنی اسرائیل از گزند دشمن است دعوت می‌کنم. 

طالوت در اغاز از این پيشنهاد تعجب کرده ولی سپس دعوت اشموئیل را 
پذیرفت. حضرت اشموئیل - علیه السلام - طالوت را به بنی اسرائیل 
معرژفی کرد. فرمود: «خداوند این شخص را برای فرماندهی شما برگزید. 
از اه پبروی کنید. و خود را بر ای جهاد با دشمن اماده سازند.» 

بنی اسرائیل بهانه تراشی کردند, زیرا اوصاف یک فرمانده لایق را در 
ظاهد ظالوته نمی‌دیدیهر زرا آو را نمی‌سشاشتند. ولی. اشعو‌تیل. به. آنها 
۱ از نظر علمی و معنوی و جسمی.؛ ی و 
با تدبیر است و بر شما دِ دارد.(1) بنی اسرائیل مطالبه دلیل و نشانه 
کردند. اشموئیل به آنها گفت 

نشانه انتخاب مات آنْ ۳ که صندوق عهد پادگار مهم موسی - علیه 
السلام - (2) را که مایه دلگرمی و اطمینان شما است و اکنون در دست 
دشمن است به سوی شما باز می‌گرداند. 

طولی نگذشت که صندوق عهد به گونه معجزه آسایی به دست بنی 
اسرائیل افتاد. در تاریخ آمده است: هنگامی که صندوق عهد در جنگها, به 
ین اد و به بتکده خود بردند. تا آن صندوق 
در آن جا بود, آنها گرفتار ناراحتی‌های گوناگونی شدند, بعضی گفتند: این 
تا آحتی ها هم هخا آن صندوق عهد است. از این زو تصمیم. گر فتند آن 
را از شهر خود خارح سازند, و چون کسی حاضر نبود این کار را بکند, آن 
صندوق را به دو گاو بستند, و آن دو گاو را به سوی بیابان حرکت دادند. آن 
گاوها آن صندوق را کشیدند و از شهر خارج کرده و در بیابان به میان بنی 
اترائیل. آوردند. الته: فرشتکان: و اهدادهای غیین. در .بشته نردم این 
حرکت را راهنمایی می‌کردند. 

اشموئیل به بلدی اسرائیل گفت: «اين هم صندوق عهد, که اینک در میان 
شما است و فرشتگان خدا قاصویه دتی نا اين دو گاو را به سوی ما روانه 
سازند.» 

بدی اسرائیل با دیدن آن صندوق, آن را نشانه صدق وت طالوت از 
طرف خدا به عنوان فرماندهی دانسته و در نتیجه فرماندهی طالوت را 


پذیرفتند.(3) 

پیروزی بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت ۱ 

طالوت از سوی اشموئیل و بنی اسرائیل به عنوان فرمانده کل قوای بنی 
اسرائیل منصوب شد, طالوت سپاهیان را بازسازی و منظم کرد و به سوی 
جبهه روانه ساخت, در مسیر راه برای آن که آنها را آزمایش کند, با این که 
تشته: بودند و آب نداشتند, به آنها گفت: «در سر راه به نهر آبی می‌رسید, 
خداوند شما را به وسیله آن آب آزمایش می‌کند, آنها که به هام تشتخین 
از آن اب بنوشند از من نیستند, و انها که جز یک پیمانه با دست خود, بیشتر 
از ان نخورند از من هستند.» 

همه لشکر عچز آتد کی از ارات توفنیدند: 

طالوت دریافت که افراد محکم و با ایمان امتحان داده که می‌توان با آنها 
خنکید. همان کزوه آندکند که.از اب نوشندند با به. آندازه یک حی: دنت 
نوشیدند. 

طالوت با همان گروه اندک از نهر آب گذشتند, عده‌ای از آنها با مقایسه 
کمی افراد خود با انبوه افراد دشمن, گفتند: ما توانایی مقابله با دشمن به 
فرماندهی جالوت را نداریم. ولی انها که به لقاء الله و روز رستاخیز اعتقاد 
داشتند با اراده قاطع گفتند: 

«کم من فنه قلیله عبت فته کنیره ید اللّه و ال قع الطایرین؛ چه بسیار 
گروه‌های کوچکی که به فرمان خداً بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند؛ و 
خداوند با صابران (و استقامت کنندگان) است ۰ (4) 

لشکر اند ک بنی اسرائیل به حرکت خود به سوی جبهه ادامه دادند, درحالی 
که طالوت در پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد تا به جایی رسیدند که لشکر 
نیرومند جالوت نمایان و ظاهر شد. طالوتیان در برابر آن قدرت عظیم 
صف کشیدند و دست به دعا برداشته و گفتند: 

«ربّنا آفرع علقا ضیرا 8 بت افداهیا ‏ انض نا علی الم الکافرین 
۳ پیمانه مقاومت و تحمل و صبر 79 بر ما بریز, و گامهای ما ۱ 
تابت:بداره و انا پیت کافران بیزهر کردان (5) 

اين گروه اندک با اراده‌ای محکم و روحیه‌ای عالی به فرماندهی طالوت 
فرمانده لایق و با ایمان به قلب لشکر دشمن زدند. 

در ان وقت حضرت داود - علیه السلام - به عنوان جوان ناشناس در میان 
لشکر بنی اسرائیل بود, به وسیله فلاخنی که در دست داشت., در پیشاپیش 
لشکر, جالوت فرمانده دشمن را هدف قرار داد و یکی دو سنگ به سوی او 
افکند, آن یک سنگ يا دو سنگ به او اصابت کرد به طوری که جالوت جیغ و 
فریاد کشید و بر زمین اقبااه در و ور ات ور 
اه شین لو سا اوه اس ی زار فا کر نآ 
به این ترتیب طالوت با لشکر اندک بنی اسرائیل بر دشمنان پیروز شد. 


حضرت داود - علیه السلام - از آن وقت دارای موقعیت عظیم در نزد 
9 و بنی اسرائیل گردید و سرانجام دارای مقام نبّت و حکومت 
دید. 
داود - علیه السلام - نوجوانی که افتخار آفرید 
امام صادق - علیه السلام - فرمود: خداوند به پیامبر بنی اسرائیل 
(اشموئیل) وحی کرد: جالوت را کسی می‌کشد که زره موسی - علیه 
السلام - برای تن او اندازه است, و او از فرزندان لاوی نن یعقوب بوده و 
نامش داود - علیه السلام - پسر «ایشا» است. ایشا دارای ده پسر است 
که داود - علیه السلام - از همه آنها کوچکتر می‌باشد. طالوت هنگام بسیج 
سیاه, برای ایشا پیام داد که همه پسرانش را حاضر کند, او به این دستور 
عمل کرد, طالوت زره موسی - علیه السلام - را بر تن یکی یکی انها نمود, 
ولی برای هبخز کدام اندازه نبود بلکه پا بلندتر بود پا کوتاه‌تر, طالوت به 
ایشا گفت: دیگر پسری نداری؟ او عرض کرد: «یک پسر کوچکتر از همه 
دارم که چوپان گوسفندانم می‌باشد. کِ طالوت به دنبال او فررستاد, او آمد و 
زرم را پوشید, ان زره بدای آو اندازم: بو همراه او چنذ. شنک و یک فلاخن 
بود و طالوت او را همراه لشکر به میدان برد. او بسیار شجاع و نترس بود, 
هنگامی که لشکر بنی اسراثئیل در برابر جالوت قرار گرفتند, جالوت سوار 
بر فیل بود و تاج بلندی بر سر داشت و لشکرش در دوطرف او اماده 
بودند. داود - علیه السلام - سه سنگ همراه داشت یکی از آنها را در فلاخن 
ِ و به سوی جالوت پرتاب کرد, این شنگ به جانب راست او ِِ 
د, سنگ دوم را به سوی او انداخت که به جانب چیش اصابت کرد. سنگ 
۳ درست بر پیشانی او به یاقوت تاجش اصابت نمود که به مغزش 
رسید و همان دم او را به هلاکت رساند و به زمین انداخت, لشکر او 
گریختند و بنیٍ اسرائیل پیروز گشتند 0(۰) و و زا 
1- اقتباس از آیه 247 بقره. 
2- در قسمت آخر داستان‌های زندگی موسی - علیه السلام - در مورد 
صندوق عهد, شرح داده شد. 
3- مضمون ایه 8 بقره؛ اقتباس از مجمع البیان: ج 2, ص 3 33. 
4- بقره, 249. 
5- بقره, 250. 
6- اقتباس از مجمع البیان, ج 2 ص 357. طبق بعضی از روایات. سنگ 
دق اه فاص 


7- حضرت داود (ع) 


مشخصات داوود و ویژگی‌های او 


حضرت داود (ع) / مشخصات داوود و ویژگی‌های او 

یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت, دارای حکومت 
ظاهری وسیع نیز بود حضرت داود - علیه السلام - است که نام مبارکش 
شانزده بار در قران امده است. 

حضرت داود - علیه السلام - در سرزمینی بین مصر و شام دیده به جهان 
گشود, او از نواده‌های حضرت یعقوب است و به لته واسطه ف نون از 
فرزندان حضرت یعقوب می‌ر سد, پدرش «ايشا» نام داشت. 

او ضد.سضال عمر کرد که چهل سال از آن را حکومت نمود.(1) 

ماجرای شهرت داود - علیه السلام - ۱ 

- همان طور که پیش از این شرح داده شد - آن هنگام شروع شد که به 
و 
که در فلاخن خود نهاده بود, جالوت جبار را کشت (که داستانش در صفحه 
قبل گذشت). 

«ایشا» ده پسر داشت, داود - علیه السلام - کوچکترین آنها بود. 

حضرت داود - علیه السلام - بسیار خوش صوت بود, به طوری که وقتی 
صدایش به مناجات بلند می‌شند. برندگان به سوی او می‌آهدند و حیوانات 
وحشی گردن می‌کشیدند تا صدای دلنشین او را بشنوند» او کوتاه قد و 
کبود چشم و کم مود بود, در میان بنی اسرائیل و در پیشگاه طالوت 
فرمانده شجاع و با ایمان لشکر بنی اسرائیل, دارای موقعیت عظیم بود, 
پس از آن که طالوت از دنیا رفت, بنی اسرائیل حکومت و فرماندهی 
طالوت راء , در اختیار داود ِ علیه السلام کذا رشن و همه ثروتهای طالوت 
را به او سپردند, وقتی که به حاکمیت رسید, خداوند او را , به مقام پیامبری 
سر سا ند 2(۰) 

ده خصلت عظیم داود - علیه السلام - 

ذر قران: در ابه حل یا 20 ندرم ض: اج داوود - علیه السلام - را با ده 
خصلت ارجمند می‌ستاید. حتی به پیامبر تام ضایر لاه و ال < 
سفارش کرده که در برابر گزند حالما 0 همانند داوود - علیه 
السلام - صبر و مقاومت داشته باشد. 

در آیه نخست (ایه 17 ص) چنین آمده: ‌ 

«اصبر علی ما تاو 5 ادکَر عَبدنا داد 5 الأبّد رت آواثْ؛ ای پیامبر! در 
برابر ایر آن چه مخالفان می‌گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود - 
علیه السلام - را که صاحب قدرت, و بسیار بازگشت کننده به خدا بود.» 
خصال ده‌گانه ارجمند داوود - علیه السلام - عبارتند از: 


1. صبر و مقاومت. ۳ 

2 مقام عبودیت و بندگی. 

3. قوّت و قدرت معنوی و جسمی. 1۳ 

4 بازگشت و رجوع مداوم به خدا, و رابطه تنگاتنگ با خدا. 

5. کوه‌ها در تسخیر او بودند و با او صبح و شام تسبیح خدا می‌گفتند. 

0. پرندگان در نسبیمر خدا| با او هم آواز می‌ شد ند. 

7 آنها نه. بها- دز اغاز کار نلکه .در .همه. احوال, باا بیع اف هماهنک 
8 داشتن حکومت استوار و مقتدرانه. 

9 علم و دانش سرشار که مایه برکات است. 

0. منطقی گویا, و بیانی لطیف و شیوا.(3) 

خداوند گاهی او را به عنوان «یعم العبد» «نیکوترین بنده» و زمانی او را 
به عنوان خلیفه خود(4), و نیز به داشتن امتیاز و فضایل(5) علم و 
حکمت(6) معرفی کرده, و نزول کتاب اخلاقی و مهم زبور را بر او, بر 
شمرده(7) او را با عالیترین خصلت‌ها ستوده است. 

کتاب زبور مشتمل بر نصایح و مناجات و امور اخلاقی است. مزامیر زبور 
در کتاب عهدین؛ مشتمل بر 150 فصل است که هر کدام به نام مزمور 
نامیده شده و سراسر ان به شکل اندرز, دعأ و مناجات است. 

1- کامل ابن اثیر. جح 1, ص 76 تا 78 بحار, ج 14, ص 14 و <1. 

2 بحار, ج 14, ص 14 و <1. 

3- تفسیر فخر رازی, ج 26, ص 183 (با استفاده از آیات 17 تا 19 صاد). 
4 سوره ص, آیه 30 و 26. 

5- سبا, 26. 

6- نمل, ط1. ۱ 

7- اسراء 5 نساء, 1063. این کتاب در شب 28 رمضان به ان حضرت 
نازل شد (بحار, ج 4 ص 33). 


زهد و پارسایی داوود (ع) 


حضرت داود (ع) / زهد و پارسایی داوود (ع) 

با این که داوود - علیه السلام - دارای حکومت و امکانات وسیع بود. 
همواره به طور ساده می‌زیست, و حریم پارسایی را رعایت می‌کرد, 
حضرت علی - علیه السلام لن ی از خطبه‌هایش از پارسایی داوود ِ 
علیه السلام ‌ یاد کرده و می‌فرماید: «او صاحب صدای خوش» و خواننده 
بهشت است., با دست خود زنبیل‌هایی از لیف خرما می‌بافت و به 
می‌کند؟ او از پول آن زنبیل‌ها نان جوین تهیه می‌کرد و می‌خورد.»(1) 

زره بافی حضرت داوود - علیه السلام - 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: خداوند به حضرت داوود - علیه السلام - 
وحی کرد: 

«یقع العید آلت ِ الا آنک تک من بیتِ المال؛ تو نیکو بنده‌ای هستی, جز این 
که هزینه زندگی خود را از بیت المال تأمین می‌کنی.» 

حضرت داوود - علیه السلام - چهل روز گریه کرد, و از خداوند خواست که 
وسیله‌ای برای او فراهم سازد که از بیت المال مصرف نکند. خداوند آهن 
را بر او نرم کرد, او هر روز با آهن یک زره می‌ساخت و آن ر می‌فروخت؛ 
به طوری که در سال 360 زره بافت. و از بیت المال بی‌نیاز گردید 2(>۰) 
آری قبل از آن عصر» جنگ جویان وقتی به جنگ می‌رفتند لباسهای اهتیف 
می‌پوشیدند که پوشیدن این لباسها به خاطر سنگینی و انعطاف ناپذیری, 
بسیار دشوار و خسته کننده بود. 

داوود - علیه السلام که نم مصراآه جهاد و دفاع. اهمیت بسیار می‌داد, در 
این فکر بود که وسیله دفاعی رزمندگان در عین آن که آنها را حفظ 
می‌کند. ترمم. و انستفاده از آن اسان باشد. همین مطلب را از خداوند 
خواست. 

خداوند آهن را مانند شمع و موم برای داوود - علیه السلام - نرم کرد, و او 
از این موهبت کمال استفاده را در زره سازی نمود. 

روایت شده: روزی حضرت لقمان - علیه السلام - نزد داوود - علیه السلام 
- امد او مشغول درست کردن نخستین زره بود. لقمان سکوت کرد و 
چیزی نگفت. همچنان تماشا می‌کرد و می‌دید داوود - علیه السلام - از اهن 
مقداری می‌گیرد و با آن مفتولهای باریک می‌سازد, و آن مفتولها را داخل 
هم می‌گذارد... لقمان هم چنان منتظر بود ببیند که داوود - علیه السلام - 


تا این که داوود - علیه السلام - یک زره را , به طور کامل ساخت و سپس 


جنگ است.» 

لقمان با صبر و تحمل بدون سخن گفتن دریافت که داوود - علیه السلام - 
چه چیزی می‌بافته است. گفت: «الصَمَثْ حعمَة و قلیل فاعلة؛ خاموشی 
حکمت است. ولی افراد خاموش اندکند.»(3) 

جلال الدین مولانا در کتاب مثنوی گوید: لقمان وقتی که دید داوود ِ علیه 
السلام - لباسی با حلقه‌های آهن می‌بافد تعجب کرد. می‌خواست بپرسد. با 
خود گفت: خاموشی و تحمل بهتر است انسان در پرتو تحمل زودتر به 
مقصود می‌رسد. 

سرانجام بافتن آن تمام شد و داوود - علیه السلام - آن را پوشید و به 
لقمان گفت: «اين زره لباس نیکویی برای جنگ است.» لقمان گفت: «صبر 
نیز یار و پناه خوب, و برطرف کننده اندوه است»: 

گفت لقمان صبر هم نیکو دمی است *** کو پناه و دافع هر جا غمی است 
صد هزاران کیمیا حق آفرید ۴ کیفیایی هم چو.صبر آدم ندید 

صبر گنج است ای برادر صبر کن ۴ تا شفا یابی تو زین رنج کهن(4) 
سعدی در گلستان وه , 

چو لقمان دید کاندر دست داوود (ع) *** همی آهن به معجز موم گردد 
نپرسیدش چه می‌سازی که دانست *** که بی‌پرسیدنش معلوم گردد(5) 
گزینش داوری بهبر 

گله گوسفندی شبانه وارد تاکستانی شدند. و برگها و خوشه‌های اتکور ان 
تاکستان را خوردند. صاحب باغ از حادثه با خبر شد و صاحب گوسفند را نزد 
حضرت داوود علیه السلام - آورد, و از او شکایت نمود, و از حضرت 
داوود - علیه السلام - خواست تا در این مورد داوری کند. ۱ 
حضرت داوود - علیه السلام - پس از بررسی چنین فهمید که قیمت در امد 
آن باغ که به وسیله گوسفندان نابود شده به اندازه قیمت آن گوسفندان 
است. از این رو چنین قضاوت کرد که: «گوسفندان باید به صاحب باغ 
سیرده شوند.» ۳ 

حضرت سلیمان فرزند داوود - علیه السلام - که در آن هنگام خردسال 
بوده, در 3 جاأ حضور داشت و به پدر گفت: ای پیامبر پژرک خد|! این 
قضاوت را تغییر ده و تعدیل کن. 

داوود 9 علیه السلام - گفت: چگونه؟ 

سلیمان - علیه السلام - گفت: گوسفندان را به صاحب باغ تحویل بده تا از 
منافع آنها (از شیر و پشمشان) استفاده کند, ام را به به صاحب گوسفندان 
تحویل بده؛ ۳ در اصلاح آن بکوشد, وقتی که باغ به حال اول بازگشت, آن 
را به به صاحبش تحویل بده؛ و در همان وقت؛ , گوسفندان را نیز به صاحبش 
۱ 


هر دو قضاوت صحیح و عادلانه بود ولی نظر به این که در مقام اجرا, 
قضاوت سلیمان - علیه السلام - دقیقتر اجرا می‌ شد و به طور تدریح بود و 
زندگی هر دو نفر (صاحب باغ و صاحب گوسفند) پس از مدتی سامان 
می‌یافت. قضاوت سلیمان از سوی خداوند انتخاب گردید. البته قضاوت 
سلیمان - علیه السلام - را خداوند به او تفهیم نمود(6) و در ضمن؛ بوجود 
آمدن ماجرا به این صورت؛ برای آن بود که وصی حضرت داوود - علیه 
السلام - در میان فرزندانش معرفی گردد که سلیمان است نه غیر او. 
عطاهای بزرگ خداوند به داوود علیه السلام تِ 

خداوند در آیات 10 و 11 سوره تا پس از ذکر موهبت وسیع خود به 
داوود - علیه السلام - که نشانگر مواهب بسیار معنوی و مادی به داوود - 
علیه السلام - است. سه عطیه بزر ک الهی ر نام می‌برد که خداوند به 
حضرت داوود 5 علیه السلام 3 داد؛ 

1 خداوند به کوه‌ها فرمان داد که با داوود - علیه السلام - (هنگام تسبیح) 
همصدا] و هم اواز شوند. 

2 به پرندگان فرمان داد که با داوود - علیه السلام - (هنگام ذکر خدا) 
همصد| و هم آواژ گردند. 

3. خداوند آهن را برای داوود - علیه السلام - نرم کرد و به او دستور داد 
کاس رها کالب فا اهامای ار هارمه 
متناسب کند. 

وقتی که حضرت داوود علیه السلام - بسبیح خدا| می‌نمود, کوه‌ها و 
پرندگان صدای دلنشین و شیوای او را می‌شنیدند و با او در ذکر خدا هم 
آهنی می‌ شدند: 

امام صادق - علیه السلام دورن این راستا فرمود: «هنگامی که داوود 1 علیه 
السلام - به سوی صحرا و بیابان حرکت می‌کرد, و آیات کتاب زبور را (که 
غالبا به صورت مناجات بود) می‌خواند, هیچ کوه و سنگ و پرنده‌ای نبود مگر 
اپن که با او همصدا می‌شدند.»(7) آری آنها با شعوریر که داشتند تحت 
با ما خا تفای ار شک میت علیه اتسلامه فرای هن کته و نوا با 
او دل به خدا| می‌ بلسند. 

او مناجاتهای کتاب زبور را با آن صدای خوش در محرابش می‌خواند. 
شرند ان ان نان مومت اند میدن که از هوا مه مدید و بر روی 
داوود ۶ علیه السلام ۴ می‌افتادند, و حیوانات وحشی برای شنیدن آن: پیش 
مر دی ادنوه رها ی دنو را هتفه وا تسیا سر فص رت 
صدای داوود علیه السلام - می‌ شد ۰ (8) 

1- نهح البلاغه, خطبه 160. 

2- تفسیر مجمع البیان, ۳ 9 ص‌ 91د. 


یا و و رود 

4- دیوان مثنوی, دفتر دوم. 

5- گلستان سعدی, باب 8. ۱ 

6- مجمع البیان, 3 7 ص‌ 7 ذیل ایه 78 سوره انبیاءء به نقل از امام 
اوق اقا ساقو د علهه الساام ‏ اه ماد کت اه ام فان 
می‌دهد که در قضاوت داوود و سلیمان دو ودک وجود دارد, ولی طبق 
عضی: ات فا ای اما اند له سای رو نو ده کف در 
مرحله مناظره و مشورت بود, نه در مرحله قضاوت نهایی (تفسیر نور 
الثقلین, ج 3, ص 443). 

تفر الم انم ررض 390 

8- بحار, ج 14, ص 15. 


حکومت داوود (ع) و برخورد او با مردم 


حضرت داود (ع) / حکومت داوود (ع) و برخورد او با مردم 

خلافت و حکومت داوود - علیه السلام - بر روی زمین 

از ویژگی‌های حضرت داوود ۳ علیه السلام و پسرش سلیمان ِ علیه 
السلام - آن است که خداوند مقام رهبری و حکومت‌داری را , به آنها داد. 

و این موضوع بیانگر آ است که: دین از سیاست جدا| بیست. دین منهای 
سیاست. به معنی انسان بی‌بازو است., زیرا سیاست بازوی اجرایی دین 
است و سیاست بدون دین نیز عامل مخزب و وترآنگر است. 

پیامبران هرگاه زمینه را فراهم می‌دیدند,. به تشکیل حکومت اقدام 
می نمود ند. 

حضرت داوود - علیه السلام - سپس پسرش سلیمان ی علیه السلام 
شرایط و زمینه را برای تشکیل حکومت فراهم دیدند, خداوند انها را حاکم 
مردم نمود. 

بر ِ اساس خداوند می‌فرماید: 

«یا داد انا جقلناک خليفة فی الأرض قاحْكم بَين لاس بالکه ای داوود! ما 
اه ِِ پس در میان مردم به حق 
داوری کن.»(1) 

نیز می‌فرماید: 

5 سددنا ملک 5 آتیناه الحکمة 5 فصّل الخطاب؛ و حکومت داوود ِ علیه 
السلام - را استحکام بخشیدیم و به او دانش و شیوه داوری عادلانه عطا 
کرديم ۱2 

حضرت سلیمان - علیه السلام - پس از داوود - علیه السلام - وارت 
حکومت پدر شد(3) و آن را 7 وسیعتر در اختیار گرفت (که در 
داستان‌های زندگی او ۳1 نشان خواهد شد). 

عمر طولانی برای جوان به خاطر داوود - علیه السلام » 

روزی حضرت داوود - علیه السلام - در خانه‌ اش نشسته بود. جوانی 
پریشان حال و فقیر نیز در نزد او نشسته بود, این جوان بسیار به محضر 
داوود - علیه السلام - می‌آمد و سکوت طولانی داشت. روزی عزرائیل به 
حضور داوود ج علیه السلام ج آمد و با نگاه عمیق به آن جوان نگریست, 
داوود - علیه السلام - به عزرائیل گفت: به این جوان فی‌نکری ٩‏ 

عزرائیل: آری, من مأمور شده‌ام تا سر هفته روح این جوان را قبض کنم. 
دل حضرت داوود - علیه السلام - به حال آن جوان سوخت و به او مرحمت 
نمود و به او گفت: «ای جوان آيا همسر داری؟» جوان گفت: نه, هنوز 
ازدواج نکرده‌ام. 


داوود - علیه السلام - به او فرمود: نزد فلان شخصیت (که از رجال معروف 
و بزرگ بنی اسرائیل بود) برو, و به او بگو داوود - علیه السلام - به تو امر 
می‌کند که دخترت را همسر من گردانی, سیس شب با او ازدواج کن و 
کنار همسرت باش, و هر چه هزینه زندگی لازم است از اين جا بردار و ببر, 
و پس از هفت روز به این جا نزد من بیا. 

پیام داوود موجب شد که آن شخصیت دخترش را همسر آن جوان نماید, و 
آن جوان به دستور حضرت داوود - علیه السلام - عمل کرد, و پس و 
روز نزد داوود - علیه السلام - امد. 

داوود ِ علیه السلام ٍِ از او پرسید. «ای جوان! این ایام چگونه بر تو 
گذشت؟» 

جوان: بسیار به من خوش گذشت که سابقه نداشت. 

داوود علیه السلام -: بنشین. او نشست و مجلس طول کشید ولی 
عزرائیل ته ستراغ آن جوان نیام داوود< علیه الشلام - به او گفت: برخیز 
نزد همسرت برو و بعد از هفت روز به اين جا بیا. جوان رفت و پس از 
هفت روز نزد داوود - علیه السلام - امد و در محضرش نشست. 

باز برای بار سوم به دستور داوود - علیه السلام هفت روز نزد همسرش 
رفت و سپس نزد داوود - علیه السلام - آمد و در محضرش نشست. در این 
هنگام عزرائیل آمد, داوود - علیه السلام - به عزرائیل فرمود: تو بنا بود پس 
از یک هفته برای قبض روح این جوان به اين جا بیایی, چرا نیامدی و پس از 
سه هفته امدی؟ 

عزرائیل گفت: 

«یا دافدٌ! ان اللة تعالی رَحِمَة برَحْمَیک له قَاَحْرَ فی اجله تلانین سَِتَة؛ ای 
ِ همانا خداوند متعال به خاطر مرحمت تو به این جوان, به او لطف 
کر ورف مر کت را سی .شا هار انداخت ۱۸۳۶ 

همنشینی بانوی صبور با داوود - علیه السلام - در بهشت 

روزی خداوند به حضرت داوود - علیه السلام - وحی کرد: «نزد خلاده دختر 
ادنوه سره ی و رقم مت هو تمه ی او بح همتیزه نو ور تست 


است.» 

داوود - علیه السلام - به این دستور عمل کرد و به در خانه خلاده آمد و در 
خانه را کوبید, خلاده پشت در امد و همین که در را باز کرد چشمش به 
داوود - علیه السلام - افتاد. عرض کرد: «آپا از سوی خدا درباره من چیزی 
نازل شده است که برای ابلاغ خبر ان به این جا امده‌ای؟» 

داوود - علیه السلام ی اری. 

خلاده: ان چیست؟ 

داوود: خداوند به من وحی کرد و فرمود: تو همنشین من در بهشت هستی. 
خلاده: گویا مرا عوضی گرفته‌ای, او من نیستم بلکه همنام من است؟ 


داوود: خیر» او قطعا نو هستی. 

خلاده: ای پیامبر خدا به تو دروغ نمی‌گویم. سوگند به خدا من چیزی در خود 
نمی‌بینم که چنین لیاقتی یافته باشم و همنشین تو در بهشت شوّم. 

داوود: از امور باطنی خود اندکی با من صحبت کن تا بدانم چگونه است؟ 
خلاده: من یک حالتی دارم که هر دردی بر من وارد شود, و هر زیان و نیاز 
و گرسنگی به من برسد, هر گونه باشد بر آن صبر می‌کنم و از خدا رفع آن 
را نمی‌خواهم تا خودش برطرف سازد (پسندم آن چه را جانان پسندد) و 
جای آن دردها و زيانها, عوضی از خدا نمی‌خواهم, بلکه شکر و سپاس نها 
را بجا می‌اورم.» 

داوود - علیه السلام - راز مطلب را دریافت و به او فرمود: 

«قبهذا بلَعّتِ ما بلَعَتِ؛ تو به خاطر همین خصلتها به آن مقام رسیده‌ای.» 
امام صادق - علیه السلام - پس از نقل این هاخیا فرمود: 

«و هذا دی الله الذٍی اتضاخ للصالحین؛ و این همان دین خدا است که آن 
را برای شایستگان پسندیده است.»(5) 

نمونه‌ای از عدالت و احسان خدا 

در روایات امده: بانویی فقیر و بینوا در عصر حضرت داوود - علیه السلام - 
زندگی می‌کرد. با اندک پولی که داشت هر روز (يا هر چند روز) اندکی 
پشم و پنبه می‌خرید و به کلاف نخ تبدیل می‌نمود و سپس آن را 
می‌فروخت و به این وسیله معاش ساده زندگی خود و بچه‌هایش را تامین 
می‌کرد. یک روز پس از زحمات بسیار و تهیه کلاف, آن را برای فروش به 
بازار می‌برد. ناگهان کلاغی با سرعت نزد او آمد و آن کلاف را از او ربود و 
با خود برد. 

بانوی بینوا بسیار ناراحت شد؛ سراسیمه نزد حضرت داوود - علیه السلام - 
آمد و پس از بیان ماجرای سخت زندگی خود و ربودن کلافش از ناحیه 
کلاغ, عرض کرد: «عدالت خدا در کجاست؟...» 

حضرت داوود - علیه السلام - به او فرمود: «کنار بنشین تا درباره تو 
قضاوت کنم.» 

اين از یک سو, از سوی دیگر گروهی در میان کشتی از دریا عبور می‌کردند 
که بر اثر سوراخ شدن کشتی در خطر غرق شدن قرار گرفتند. نذر کردند 
اگر نجات یافتند هزار دینار به فقیر بدهند. خداوند به آنها لطف کرد و همان 
کلاغ را ماود کرد با ان لاف رز از کشت ان بان ترباید و بم ترفن کشستی 
بیندازد و سرنشینان به وسیله آن کلاف؛ تخته کشتی را محکم کرده و 
سوراخ را ببندند. انها از کلاف استفاده نموده و نجات پافتند. 

وقتی که به ساحل رسیدند به محضر حضرت داوود - علیه السلام - برای 
ادای نذر آمدند, هزار دینار خود را به حضرت داوود - علیه السلام - دادند و 
ماجرای نجات خود را شرح دادند. حضرت داوود - علیه السلام - حکمت و 


ات تراسا ان اسان کم ان ارات راد 

دادن ار زن نز عالی که..یسیان. خشنود بو توافت که عادلتر و تا 
بخش‌تر از خداوند کسی نیست.(6) 

مکافات سل امه هت 

عصر حضرت داوود - علیه السلام - بود. مردی شهوت پرست به طور مکزژر 
به سراغ یکی از بانوان می‌رفت و او را مجبور به عمل منافی عفقت 
می‌نمود, خداوند به قلب آن بانو القا کرد که سخنی به آن مرد بگوید, و آن 
سخن این بود که به او گفت: «هرگاه نزد من رت مرد بیگانه‌ای نزد 
همسر تو می‌رود.؟ ۳ 

ان مرد بی‌درنگ به خانه خود بازگشت دید همسرش با یک نفر مرد اجنبی 
هم بستر شده است, بسیار ناراحت شد و آن مرد را دستگیر کرد و به 
محضر حضرت داوود - علیه السلام - به عنوان شکایت آورد و گفت: «ای 
پیامبر خدا! بلایی به سرم آمده که بر سر هی کس نیامده است.» 

داوود: ان بلا چیست؟ 

مرد هوسباز: این مرد را دیدم که در غیاب من به خانه من آمده و با 
همسرم هم بستر شده است. 

خداوند به داوود علیه السلام وحی کرد: به مرد شتا کی بگو: کما تدِین 
تدان؛ همان گونه که با دیگران رفتار می‌کنید, با شما نیز همان گونه رفتار 
خواهد شد.»(7) 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر ای نور چشم من به جز از کشته 
ندروی ‏ 

تصدیق گواهی صد نفر از علمای بنی اسرائیل 

عصر حضرت داوود - علیه السلام - بود. در میان بنی اسرائیل عابدی بود 
ار ات ی که وهای کب سر دآمود یه لامعا 
همه توفیق او شگفت زده شد؛ خداوند به داوود - علیه السلام - وحی کرد: 
«از عبادتهای ان عابد تعجّب نکن او ریاکار و خود نما است.» مدذتی 
گذشت, آن عابد از دنیا رفت, جمعی نزد داوود - علیه السلام - آمدند و 
گفتند: «آن عابد از دنیا رفته است.» 

داوود - علیه السلام - فرمود: «جنازه اش را ببرید و به خای بسپارید.» 

این موضوع موجب ناراحتی و بگو مگوی بای اسرائیل شد که چرا داوود - 
علیه السلام - شخصاً در کفن کردن و دقن او شرکت ننموده است؟! وقتی 
که ی مورا ای نا هل او سای سرا اما سر اش و کراهن 
دادند که از آن عابد جز کار خیر ندیده‌اند؛ پس از دفن او, خداوند به داوود - 
علیه السلام - وحی کرد: «چرا در کفن کردن و دفن ان عابد حاضر 
نشدی؟» داوود - علیه السلام - عرض کرد: «به خاطر ان چه را که در مورد 
او به من وحی کردی» (که او ریاکار است) 


خداوند فرمود: «اگر او چنین بود. ولی گروهی از علما و راهبان گواهی 
دادند که جز خیر از او ندیده‌اند, خواهن آنها رایدیرفتم و آنبجهرا نی ‌موود 
آن عابد می‌دانستم پوشاندم ۰ (8) ۳ 
نمی‌کرد, و به گونه‌ای با مردم و علما و رهبانان رفتار کرده؛ و مردم‌داری 
نموده بود که خداوند رضایت انها را موجب عفو قرار داد) 
عذاب قانون شکنان و تماشاچیان 
بعین از داستان‌های جالب قرآن داستان اصحاب سبت است که به طور 
فشرده در سوره اعراف در ضمن آیه 63 تا 165 بیان شده است. 
داستان آنان که قانون را شکستند. و انا که قانون شکنان را از این 1 
سك نکردند و هر دو گروه به صورت بوزینه‌ها مسخ شدند اصل ماجرا چنین 
ست . 
عصر پیامبری حضرت داوود - علیه السلام - بود. در اين عصر گروهی در 
شهر «ایله» که در ساحل دریای سرخ قرار داشت. زندگی می‌کردند, 
۳ آنها را از صید ماهی در روز شنبه نهی کرده بود, و پیامبران این 
نهی خدا را به آنها گفته بودند, آن روز را ماهیان احساس امنیت می‌کردند 
کار یا اه تیه ول رها ی سکن نف مغر وس می‌رفتند. 
دنیا پرستان بنی اسرائیل برای صید ماهی فراوان کلاه شرعی و نقشه 
عجینن طرح کرخندع ان نقشه این بود که حوضجه‌ها و جدولهایی در کنار 
دریا درست کنند, به طوری که ماهی‌ها تا وارد حوضچه شوند, و آنها 
را روز شنبه در آن حوضچه محبوس نمایند, و روز یکشنبه اقدام به صید 
آتها کنند و همین نقشه عملی شد. 
با همین نیرنگ و ترفند ماهی زیادی نصیبشان می‌گردید(9) و روت 
سرشاری را و دی زاند حم راب این توا 
پشت سر نهادند 
در آن شهر حدود هشتاد و چند هزار نفر جمعیت زندگی می‌کردند, اینها 
مطابق روایاتی که نقل شده سه دسته بودند: : یک دسته از آنها (حدود هفتاد 
هزار نفر) به این حیله خشنود بودند و به آن دست زدند, و یک دسته از آنها 
که جذود ده هزاز نفز بودنن آنان را از: مخالفت خداوند نهی می‌کردند, 
دسته سوم م ساکت بودند و به علاوه به نهی‌کنندگان می‌گفتند: «لِم تعظون 
قوماً اللَه دوک ا دی َهَمْ غذابا شدیدا؛ چرا قومی را که خدا هلاکشان 
می‌کند يا عذاب بر آنها 2 می‌کند, پند می‌دهید؟»(10) 
نهی‌کنندگان در پاسخ می‌گفتند: ما این قوم را پند می‌دهیم تا در پیشگاه 
خداوند معذور باشیم (یعنی اگر کسی نهی از فساد نکند, وظیفه‌اش را 
انجام نداده و معذور ‏ نیست ؟) 
کهتاه.سخن: آن که کفتار این دشته که هرز تفن از نکر من کردند: ۳ 


نکرد., وقتی که در گفتار خود اثر ندیدند از آنها دوری کرده و در قریه 
دیگری سکونت نمودند و با خود گفتند هیچ اطمینانی نیست. چرا که ممکن 
انتت نا مان نیمه شبی عداف نار ل شود و ما دز فبان آنما باتش 

پس از رفتن آنها. شبانگاه خداوند تمام ساکنین شهر «ایله» را به صورت 
بوزینه‌ها مسخ کرد. صبح که شد کسی دروازه شهر را باز نکرد. نه کسی 
وارد می‌ شد و نه کسی از شهر بیرون می‌امد خبر این حادثه به روستاهای 
اطراف رسید, مردم روستاهای اطراف برای کسب اطلاع, کنار ان قریه 
اخد ند ق. ار دییان الا بعته باگاه میتی ساکان ان حا .یه طور کلید. به 
صورت بوزینه‌ها مسخ شده‌اند, و همه آنها بعد و 

امام صادق + علیه. الشلام +.می‌فر‌هاند: هم انان: که این حیله زا کردند.ه هم 
آنان که در برا, بر این قانون شکنی؛ سکوت نمودتد همه. فلاک شدند, ولی 
کی بات شا ی شاه انست 
مجازات قانون شکنان و آتان که, مفاسد را می‌بینند ولی تماشا کرده و 
بی‌تفاوت می‌مانند. 

نکته قابل توجه در این داستان این که: در میان حیوانات؛ میمون و بوزینه 
به حیله‌گری و بی‌ارادگی و تقلید کورکورانه و متابعت بدون قید و شرط, 
معروف است, و هیچ ملتی استعمار زده و ذلیل و آلوده نشد مگر بر اثر 
نادرستی و بت او اد کی و تقلید بی‌ قید و شرط, و در حقیقت آن چه که 
اصحاب سبت و سکوت کنندگان را ,؛ به اين سیه روزی کشاند, توطئه و 
ضعف اراده و سست عنصری و میمون صفتی آنها بود, گروهی همچون 
میمون (که گاهی حیله می‌کند) از راه حیله وارد شدند, در صورتی که قطعاً 
می‌دانستند قانون شکنی می‌کنند و گروهی دبک باز هم چون میمون بر اثر 
ضعف اراده, سکوت کردند. بالاخره خداوند باطنشان را بروز داد و به آنها 


ِ قرَدة خاسئین؛ بشوید بوزینگان خوار شده.»(11) همین طور هم 
شد ند. 

امام سجاد - علیه السلام - فرمود: اهالی روستاهای اطراف آمدند و از 
دیوار قلعه ایله بالا رفتند. دیدند همه اهل قریه از زن و مرد. میمون 
نفنده‌اند., اهالن روتشاها خویشان و دوشتان: خود را می‌تاهتند:: نزد. آنها 
رفته و از تک تک آنها می‌پرسیدند آیا تو فلانی نیستی؟ او گریه می‌کرد و با 
سرش اشاره می‌نمود و می‌گفت: آری همانم. آنها سه روز همین گونه 
ماندند, روز سوم طوفان شدیدی برخاست و همه آنها را به دریا افکند و به 
این ترتیب همه آنها نابود شدند, و به طور کلی هر انسانی که بر اثر عذاب 
الهی مسخ شد, بعد از سه روز به هلاکت رسید.(12) 

ویژگی‌های همسایه داوود ِ علیه السلام - در بهشت 

روزی داوود - علیه السلام - عرض کرد: «خدایا همسایه من در بهشت 


کیست؟» خداوند به او وحی کرد «او متّی پدر حضرت یونس است». 

داوود - علیه السلام - از خداوند اجازه خواست تا به زیارت و دیدار مَنّی 
برود. خداوند اجازه داد. داوود دست پسرش سلیمان - علیه السلام - را که 
در آن هنگام خردسال بود گرفت و با هم به دیدار نی رفتند. 

پس از ورود به خانه مت دید خانه او بسیار ساده و با حصیر ساخته شده 
است, ولی مَتّی نبود. از همسر متّی پرسید. هی کجاست؟ او گفت: برای 
کندن هیزم به بیابان رفته است. داوود و سلیمان صبر کردند تا مَلّی آمد, 
دیدند پشته‌ای از هیزم بر پشت گرفته است و پس از رسیدن هیزم را به 
زمین گذاشت و در معرض فروش نهاد و گفت: «کیست که این مال حلال 
را به درهمی از حلال از من خریداری نماید؟» ۱ 

داوود و سلیمان - علیه السلام - جلو امدند و سلام کردند. منّی آنها را به 
خانه برد. مقداری گندم خرید و آسیا کرد, و در گودالی ات 
سپس آن را بر روی آتش نهاد و بُخت. آن کاه"آن را با آب.و مقداری نمک 
نزد مهمانان گذاشت, و در کنار ایشان نشست و مشغفول صحبت شد. تا به 
آنها سخت نگذرد, و خود دو زانو کنار سفره نشست و هر لقمه‌ای که به 
دهان قت دا بفرت در آغاز آن «بسم الله» می‌گفت و پس از خوردن آن 
«الحمدلله» را به زبان می‌آورد. تا این که اندکی آب نوشید و آن گاه گفت: 
«خدا را سپاس گویم, ای خدا حمد و سپاس از آن تو است که به من نعمت 
و سلامتّی دادی, و مرا دوست خود گردانیدی و آن همه نعمت را که به من 
داده‌ای به چه کس دیگری دادی؟ زیرا گوش, چشم و دستها و همه اعضایم 
سالم است, و به من نیرو بخشیدی تا به کندن هیزم بپردازم و آن را بیاورم 
و بفروشم, هیزمی را که در کشت ان زحمتی نکشیده‌ام, کسی را 
فرستادی : ِ آن را از من خریداری ک 0 از بهای آن گندم را نهیه کنم, 
اختیارم نهادی تا گندم را آرد کنم, 0 را در اختیارم نهادی تا ان را بر 
افروزم و نان بپزم و آن را بخورم و خود را برای اطاعت تو تقویت کنم, 
حمد و سپاس مخصوص تو است.» آن گاه با صدای بلند و جانسوز گریه 
کرد. 

داوود به سلیمان گفت: «فرزندم! سزاوار است چنین بنده‌ای در بهشت 
دارای مقام ارجمند باشد, زیرا بنده‌ای شاکرتر از مَنی ندیده‌ام.»(13) 
گفتگوی خدا با داوود - علیه السلام ۳ 

وی سیم - وحی کرد: 

چرا تو را تنها, دور از مردم می‌نگرم؟ 

داوود: من به خاطر تو از آنها دوری گزیدم. آنها نیز از من دور شدند. 
خداوند: چرا تو را خاموش می‌نگرم؟ 

داوود: خوف و خشیت از مقام نو ۳ خاموش نموده است. 


خداوند: چرا تو را آن گونه می‌نگرم که همواره مشغول عبادت من هستی؟ 
داوود: حَب و عشق تو مرا به عبادت مشغفول ساخته است. 

خداوند: ان عم ایک هت ان تخس ها عطا کرده‌ام ؟ 
داوود: ادای حق تو, مرا فقیر ساخته است. 

خداوند: چرا تو را این گونه خاشع و فروتن می‌نگرم؟ 

داوود: عظمت و جلالت که قابل توصیف نیست, مرا ذلیل و فروتن کرده 
است. 

خداوند: «تو را به فضل و رحمت خود بشارت می‌دهم, و آن چه را دوست 
داری در روز ملاقات (قیامت) برای تو فراهم است. از مردم فاصله نگیره 
در اخلاق نیک با انها محشور باش و از اخلاق زشت انها دوری کن, که در 
این صورت., در قیامت به آن چه خواستی, از جانب من به ان نایل 
می‌شوی.»(14) 

هدایت مردم بالاتر از عبادت در خلوت است 

روزی حضرت داوود - علیه السلام - به تنهایی به سوی بیابان حرکت 
می‌کرد. می‌خواست به جای خلوتی (مثلا یکی از غارها) برود و خدا را 
مخلصانه عبادت کند. خداوند به او وحی کرد: «تنها کجا می‌روی؟ او عرض 
کرد: «شوق دیدارت مرا به آن داشته تا در جای خلوت با تو به راز و نیاز 
پردازم.» 

خداوند به او فر مود: «به میان مردم باز گرد, و به هدایت مردم همت کن. 
که اگر بنده گنهکاری را از گناه باز داری و او را به سوی هدایت بکشانی 
نام تو را جزء بندگان شایسته و استوارم ثبت می‌کنم.» 

داوود - علیه السلام - فرمان خدا را اطاعت کرد و به میان قوم باز گشت و 
به هدایت آنها مشغفول شد.(15) 

داوود - علیه السلام - بر سر کوه عرفات 

مراسم عرفات بود. حاجی‌ها سراسر اطراف کوه عرفات را فرا گرفته 
بودند, و به دعا و مناجات اشتغال داشتند. از امام صادق - علیه السلام - 
نقل شده فرمود: حضرت داوود - علیه السلام - وارد سرزمین عرفات شد. 
و تصمیم گرفت بالای کوه برود و در همان جا تنها به عبادت خدا مشفول 
گردد (شاید می‌خواست ادپ در دعا را رعایت کند, زیرا در کنار مردم, 
صداهای مختلف در داخل هم می‌شدند و مخلوط من کشتندا بالای کوه 
رفت و در آن جا به دعا و مناجات پرداخت. پس از پایان اعمال, جبرئیل از 
سوی خداوند نزد او آمد و گفت: پروردگارت می‌گوید: «چرا بر بالای کوه 
زفنین. ابا" کمان. بردوق. که ضتذای. کسی بو من پنهان می‌ماند؟» سپس 
جبرئیل او را به قعر دریای جده برد. در آن جا سنگی پزرگ را دید. آن را 
شکست. ناگاه کرمی در میان آن سنگ دیده شد. آن کرم گفت: «ای 
داوود! پروردگارت می‌فرماید: من صدای این کرم را در دل این سنگ که 


در قعر این دریا است می شنوم؛ آیا گمان می‌کنی که صدای کسی از من 
پنهان بماند؟»(16) 
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پایان عمر داود (ع) 


حضرت داود (ع) / پایان عمر داود (ع) ۱ 

حضرت داوود - علیه السلام - صد سال عمر کرد که چهل سال ان را بر 
مردم حکومت و رهبری نمود. او کنیزی داشت که وقتی شب فرا می‌رسید 
همه درها را قفل می‌کرد. و کلیدهای آنها را نزد داوود - علیه السلام - 
9 ۱۳ را در خانه دید. پرسید: چه کسی تو را وارد خانه 
د؟ 

کر 

او گفت: «من کسی هستم که بدون اجازه شاهان بر آنها وارد من و ۷:5 
داوود - علیه السلام - این سخن را شنید و گفت: آنا که رد اتیل .خی ؟ 
چرا قبلاً پیام نفرستادی تا من برای مرگ آماده گردم؟ 

عزرائیل گفت: من قبلاً پیامهای بسیار برای تو فرستادم. ۱ 

داوود - علیه السلام - گفت: آن پیامها را چه کسی برای من آورد؟ 
عزرائیل گفت: «پدرت, برادرت, همسایه‌ات و آشنایانت کجا رفتند؟» 

داوود - علیه السلام - گفت: همه مردند. 

عزرائیل گفت: «آنها پیام رسانهای من به سوی تو بودند که تو نیز می‌میری 
ههان کوته که انها هرودند.» 

سپس عزرائیل جان داوود - علیه السلام - را قبض کرد. او نوزده پسر 
داشت. در میان آنهاء یکی از پسرانش, حضرت سلیمان - علیه السلام - 
حکومت و مقام علم و نبوت داوود - علیه السلام - را به ارث برد.(1) 


1 کاسل. این اف عرص و7 


19- حضرت سلیمان بن داود ع) 


مشخصات سلیمان (ع) و نمونه‌هائی از عظمت او 


حضرت سلیمان بن داود (ع) / مشخصات سلیمان (ع) و نمونه‌هائی از 
یکی وت بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود و هم دارای حکومت 
بی‌نظیر و بسیا بار وسیع» , حضرت سلیمان بن داوود - علیه السلام - است که 
نام نار کرت هفقده بار در قرآن آمده است. او با یازده واسطه به حضرت 
ار 
سلیمان - علیه السلام - حکومت وسیعی به دست اورد که در ان جن و 
انس و پرندگان و چرندگان و با همه تحت فرمان او بودند, و بر سراسر 
زمین فرمانروایی می‌نمود. 
خداوند در تمجید او می‌فرماید: و 
«و وَهَبُنا لداوود سلیمان نِعم اعد ان اوَابٍ؛ ما سلیمان را به داوود - علیه 
السلام - بخشیدیم, چه بنده خوبی! زیرا همواره با خدا ارتباط داشت و به 
سوی خدا بازگشت می‌کرد و به یاد او بود.»(1) 
امام صادق - علیه السلام - فرمود: «چهار نفر بر سراسر زمین فرمانروایی 
کردند که دو نفر از مومنان بودند و دو نفر از کافران. مقمنان عبارت بودند 
از سلیمان و ذو القرنین - علیهما السلام -. و کافران عبارت بودند از بخت 
النصر و نمرود.(2) 
قرآن در آیه 12 و 13 سوره بت گوشه‌ای از عظمت و امکانات وسیع 
سلیمان را بازگو کرده و چنین می‌فرماید: 7 
«و برای سلیمان - علیه السلام - باد را مسچخر کردیم که صبحگاهان مسیر 
یک ماه را می‌پیمود, و عصر گاهان مسیر یک ماه راء و چشمه مس (مذاب) 
را برای او روان ساختیم, و گروهی از جِنْ پیش روی او به اذن پروردگارش 
کار می‌کردند, و هر کدام از آنها که از فرمان ما سربیجی می کرد او را 
عذاب آتش سوزان می‌چشاندیم. آنها هر چه سلیمان - علیه السلام - 
می‌خواست برایش درست می‌کردند, فقیدها, تمثالها, ظروف تور غذا| 
همانند حوضها, و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود, و به 
آنان گفتیم:) ای آل داوود! شکر (اين همه نعمت را) بجا آورید, ولی عده 
کمی از تندکان من شکر گزارند 3(۰) 
آری خداوند مواهب عظیمی , به اين پیامبر بزرگ داد. مرکبی بسیار سریع و 
تندرو که با آن می‌توانست در مدتی کوتاه, سراسر کشور پهناورش را سیر 
کند, مواد معدنی فراوان برای انواع صنایع و نیروی فعال کافی برای شکل 
دادن به این مواد معدنی به او عطا کرد. او با بهره گیری از این وسایل. 
معابد بزرگی ساخت. و مردم را به عبادت خدای یکتا ترغیب نمود. و برای 


پذیرایی از لشکریان و مستضعفان, امکانات وسیعی در اختیارش قرار 
گرفت 0[ خداوند به او دستور شکرگزاری داد. 
حضرت سلیمان در سیزده سالگی حکومت را به دست گرفت و چهل سال 
حکومت کرد و در سن 3ظ سالگی از دنيا رفت.(4) 

عظمت مقام ظاهری و باطنی حضرت سلیمان - علیه السلام - بسیار وسیع 
و بی‌ نظیر بود. در این جاأ در میان صدها نمونه. به سه نمونه زیر توجه کنید: 
1 دعای مورچه ۳ 
در زمان حضرت سلیمان, بر اثر نیامدن باران. قحطی شدید به وجود امد. 
ناچار مردم به حضور حضرت سلیمان امدند و از قحطی شعایت کردند و 
درخواست نمودند تا حضرت سلیمان - علیه السلام 2 برای طلب باران 
نماز «استسقاء» بخواند. . 

سلیمان - علیه السلام - به آنها گفت: فردا پس از نماز صبح, با هم برای 
انجام نماز استسقاء به سوی بیابان حرکت می‌کنیم. 

فردای آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح, به طرف بیابان حرکت 
کردند. ناگهان سلیمان - علیه السلام - در مسیر راه مورچه‌ای را دید که 
پاهایش را روی زمین نهاده و دستهایش را به سوی اسمان بلند نموده و 
می‌گوید: «خدایا ما نوعی از مخلوقات تو هستیم و از رزق تو, بی‌نیاز 
نیستیم. . ما را به خاطر گناهان انسانها به هلاکت نرسان.» 

سلیمان - علیه السلام - رو به جمعیت کرد و فرمود: «به خانه‌هایتان باز 
گردید, خداوند شمارا به خاطر غیر شما (مورچگان) سیراب کرد!» 

در آن:شال ان فد بان آمد که سابقه نداشت.(5) 

آری گناه موجب بلا از جمله قحطی خواهد شد. 

۱ 

در زمان حکومت حضرت سلیمان - علیه السلام -. مردی ساده اندیش, در 
حالی که سخت ترسیده و وحشت کرده بود و چهره‌ اش زرد و لبهایش کبود 
شده بود به سرای سلیمان - علیه السلام - پناهنده شد و با عجز و لابه 
گفت: «ای سلیمان به من پناه بده». 

سلیمان به او گفت: «چه شده؟» 

او عرض کرد: «عزرائیل با خشم به من نگاه کرد. وحشت کردم., از شما 
تقاضای عاجزانه دارم که به باد فرمان بدهی که مرا به هندوستان ببرد تا 
از بند عزرائیل رهایی یابم. 

سلیمان به تقاضای او توجه کرد.(6) 

باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی خاک هندستان بر آب 

روز بعد, سلیمان - علیه السلام -, عزرائیل را دید و گفت: «چرا , به این 
بینوا, با دیده خشم آلود, نگاه کردی که از وطن؛ اواره و بی‌خانمان شد». 
عزرائیل گفت: «خداوند فرموده بود که من جان او را در هندوستان قبض 


کنم و چون او را در اين جا دیدم, از اين رو در فکر فرو رفتم و حیران 
شدم؛ با تعجب گفتم اکُر او دارای صد پر هم باشد و به طرف هندوستان 
پرواز کند, به ان جا نمی‌رسد: 
چون به امر حق به هندستان شدم دیدمش آن جاأ و جانش بستدم(7) 
به هندوستان رفتم و دیدم او آن جا است, و در نتیجه جانش را گرفتم.» 
3 پاسخ جنْ بزرگ, به سوالات سلیمان 
حضرت سلیمان - علیه السلام - از پیامبرانی بود که خداوند او را بر جن و 
انس و... مسلط نموده بود. روزی چند نفر از اصحاب خود را همراه یکی از 
جنهای بزرگ و گردنکش فرستاد. تا چند ساعتی به میان مردم بروند و 
گردش کنند و سپس بازگردند و به اصحاب فرمود: در اين سیر و سیاحت 
هر چه را از آن جنْ شنیدید به خاطر بسپارید و وقتی نزد من آمدید برای 
من بیان کنید. 
انها همراه ان جِنْ سرکش حرکت کردند تا به بازار رسیدند و امور زیر را 
از ان جِن دیدند: 
ند آن جر هه شمان نگاه کرد و سپس به مردم نگریست و سرش را 
ِ داد. 

2 از آن جا عبور نمودند تا به خانه‌ای رسیدند,. شخصی از دنیا رفته و 
تفش از او گریه می‌کنند. آن جنْ وقتی که آن منظره را دید خندید. 
تک از آن جا عبور نمودند و افرادی را دیدند که سیر را با پیمانه 
می‌فروشند, ولی فلفل را با وزن (و سنجش دقیق ترازو) می‌فروشند. آن 
جن با دیدن آن منظره خندید. 
4 از آن.جا ایور نمودند و به گروهی رسیدند. دیدند آنها ذکر خدا می‌گویند 
و به یاد خدا به سر می‌برند, ولی گروه دیگری در کنار آنها هستند و به آمور 
بیغوده:و.باظل شیر رم فی‌باشنده آن .خر سر ترا تکان داد و لبخند زد. 
یاران سلیمان - علیه السلام -, از این سیر و عبور بازگشتند و جریان را (در 
چهار مورد فوق به سلیمان - علیه السلام - گزارش دادند. 
سلیمان - علیه السلام - آن جِنْ را احضار کرد و از او از چهار موضوع 
مذکور پرسید: 
1 وقتی که به بازار رسیدی, چرا شرت را به اسمان بلند نمودی. و سیس 
به زمین و مردم نگاه کردی و سرت را تکان دادی؟ 
جنِ گفت: فرشتگان را بالای ۶ ِ ۰ اعمال آنها را با شتاب 
ان ۳ با شتاب سرگرم (امور مادی خود) هستند. 1 
2 وقتی که به خانه‌ای وارد شدی, شخصی مرده بود و حاضران گریه 
می‌کردند, چرا خندیدی؟ : 
جنْ گفت: خنده‌ام از این رو بود که ان شخص مرده, به بهشت رفت, ولی 


حاضران (به جای خوشحالی) گریه می‌کردند. 

3. چرا وقتی که دیدی سیر را با پیمانه, و فلفل را با وزن می‌فروشند 
خندیدی؟ ۲ 

جنْ گفت: ازاین رو که دیدم سیر را با آن همه ارزش, که کیمیای درمان 
است با پیمانه می‌فروشند, ولی فلفل را که مابه بیماری است با وزن 
دقیق به فروش می‌رسانند! از این رو از روی تعجّب خندیدم. 

4 چرا در مورد آن دو گروه که یکی در یاد خدا و دیگری سرگرم لهو و امور 
بیهوده بودند. سر تکان دادی و خندیدی؟ 

جِن گفت: زیرا| تعجب کردم که دو گروه, هر دو انسانند ولی گروه اول 
بیدار در یاد خدایند. اما گروه دوم غافل و سرگرم در بیهودگی هستند.(8) 
قضاوت سلیمان, و جانشینی او از داوود علیه السلام 

حضرت داوود - علیه السلام - (از پیامبران خدا بود و سالها در میان قوم 
خود, به هدایت مردم پرداخت. در اواخر عمر) از طرف خدا , به او وحی 
شد؛: «از خاندان خود. وصی و جانشین برای خود تعیین کن». 

حضرت داوود - علیه السلام - چندین فرزند (از همسران مختلف) داشت. 
توف از پسرانش نوجوانی بود که مادر او نزد حضرت داوود علیه السلام 
به سر می برد, و داوود - علیه السلام - مادر او را رکه تین از همسرانش 
بود) دوست داشت. 

حضرت داوود 5 علیه السلام - پس از دریافت وحی مذکور, نزد آن 
همسرش آمد و به او گفت: «خداوند به من وحی کرده تا از خاندانم. یکی 
از آنها را برای خود وصی و جانشین قرار دهم.» 

همسر داوود: خوب است که ان وصی. پسر من باشد. 

داوود: من نیز قصدم همین بود, ولی در علم حتمی خدا گذشته که وصی 
من «سلیمان» (پسر دیگرم) است. 

از سوی خدا وحی دیگری به داوود - علیه السلام - شد که قبل از رسیدن 
حضور حضرت داوود ِ علیه السلام ِ برای قضاوت امدند. آنها به داوود ِ 
علیه السلام - گفتند: یکی از ما دامدار است. و دیگری باغدار می‌باشد. 
خداوند به داوود - علیه السلام - وحی کرد: پسران خود را نزد خود جمع کن 
و به آنها بگو هر کس در مورد نزاع اين دو نفر باغدار و دامدار, قضاوت 
حضرت داوود - علیه السلام - پسران خود را نزد خود جمع کرد و ماجرا را 
به انها گفت, ان گاه باغدار و دامدار. جریان دعوای خود را چنین بیان 
کردند. 


باغدار خوتتفتدهای این مرد.دامدار به-هیان باخ هن آفته‌اند م به درختان 


من صدمه زده‌اند. 

دامدار: من اطلاع نداشتم, آنها حیوانند و خودشان به محل باغ او رفته‌اند. 

در میان پسران داوود - علیه السلام - هیچ کدام سخنی نگفت جز سلیمان - 

علیه السلام - که به باغدار (صاحب باغ درخت انگور) فرمود: 

«ای باغدار ! گوسفندان این مرد, چه وقت به باغ آمده‌اند؟» 

باغدار: شبانه آمده‌اند. 

سلیمان: (خطاب به دامدار) ای صاحب گوسفندان! من حکم می‌کنم که 

بچه‌ها و پشم امسال گوسفندهای تو, به باغدار تعلق دارد. (زیرا دامدار در 

شب, لازم است که گوسفندان خود را حفظ و کنترل کند). 

داوود - علیه السلام - به سلیمان گفت: چرا حکم نکردی که صاحب 

گوسفند, گوسفندان خود را به باغدار بدهد, با این که علمای بنی اسرائیل 

پس از قیمت گذاری و سنجش دریافته‌اند که قیمت گوسفندهای دامدار 

برای قیمت انگور (آن سال) باغ است. 

سلیمان: قضاوت من از این رو است که درختهای انگور از ریشه قطع و 

نابود نشده‌اند, و تنها بار و میوه آنها خورده شده است و سال آینده بار 

می‌دهند. 

خداوند به داوود - علیه السلام - وحی کرد قضاوت صحیح در این حادثه, 

همان قضاوت سلیمان - علیه السلام - است. ای داوود! تو چیزی را 

خواستی و ما چیز دیگری زا ره خواستتی. که ان بشرت. که ماذرت. دا 

دوست داری جانشین تو گردد. ولی ما خواستیم سلیمان - علیه السلام - 

وصی تو شود). 

حضرت داوود - علیه السلام - نزد همسر مورد علاقه اش آمد و گفت: «ما 

چیزی را خواستیم و خدا چیز دیگر را خواست. جز آن چه را که خدا 

می‌خواهد واقع نمی‌شود. ما در برابر فرمان الهی تسلیم و خشنود 
ِ« 

آن گاه امام صادق - علیه السلام - پس از بیان اين ماجر| فرمود: «ماجرای 

امامان و اوصیاء - علیهم السلام - نیز بر همین گونه است؛ آنها حق ندارند 

از امر خدا تجاوز نمایند و مقام امامت را از صاحبش گرفته و به دیگری 

بدهند.»(9) 

به این ترتیب سلیمان - علیه السلام - در میان فرزندان داوود - علیه 

که قبل از این ماجرا, اگر داوود - علیه السلام - سلیمان را انتخاب می‌کرد. 

بین فرزندانش نزاع می‌شد, ولی وحی خداوند به ترتیب فوق, هر گونه 

زاع را آز بین برد:(10) ۱ 

عصای سلیمان که نشانه برتری او گردید 

شیخ صدوق نقل می‌کند: حضرت داوود - علیه السلام - طبق وحی الهی 


خواست حضرت سلیمان - علیه السلام - را خلیفه و جانشین خود قرار دهد. 
(11) هنگامی که این موضوع را به بزرگان بنی اسرائیل خبر داد, از این 
خبر ناراحت شده و فریاد برآورده به داوود که «آپا جوانی را 
خلیفه خود قرار می‌دهی با اين که بزرگتر از او در میان ما وجود دارد؟» 
حضرت داوود - علیه السلام - سران طوایف دوازده‌گانه بنی اسرائیل را 
۱ 
را بیاورید و نام خود را روی آن عصا بنویسید. سلیمان - علیه السلام - 
عصایش را می‌آورد و نامش را روی آن عصا می‌نویسد. هر 
درون اطاقی بگذارید و در آن را ببندید و قفل کنید و شما سران و رسای 
طوایف (آسباط) یک شب از این اطاق نگهبانی نمایید تا کسی وارد آن 
نشود. فردا صبح در اطاق را باز کنید, عصای هر کسی که سبز شده و میوه 
داده باشد. صاحب آن عصا رهبر مردم بعد از من است.» ۳ 

سران قوم (اسباط) این پيشنهاد را پذیرفتند و عصاهای خود را اورده و در 
میان اطاقی مخصوص قرار دادند ور ی یی آن ها 
نگهبانی دادند. صبح فردای آزه شب, به امامت داوود - علیه السلام - نماز 
خوانده شد. بعد از نماز در آن اطاق را باز کردند و دیدند تنها عصای 
سلیمان - علیه السلام - سبز شده و میوه داده است. آن را به داوود - علیه 
السلام - تسلیم نمودند. داوود آن را به همه نشان داد و همه این نشانه را 
پذیر فتند. داوود - علیه السلام - خطاب به پسرانش گفت: «ای پسرانم ! چه 
عملی خنک‌تر از هر چیز است؟» گفتند: عفو خدا و عفو انسانها از همدیگر. 
فرمود: «ای پسرانم! چه چیز شیرینتر است؟» گفتند: محبّت. که روح خدا 
در میان بندگان می‌باشد. داوود - علیه السلام - خشنود شد و در میان بنی 
اسرائیل عبور نموده و جانشینی سلیمان - علیه السلام - و رهبری او بعد از 
خودش را به مردم اعلام کرد.(12) 

تواضع حضرت سلیمان - علیه السلام - در برابر خدا 

با این که حضرت سلیمان دارای آن همه مقامات عالی و حکومت 
سراسری جهان بود, هرگز مغرور نشد و زندگی بسیار ساده‌ای داشت. به 
فرموده امام صادق - علیه السلام - غذای از گوشت و نان نرم گرفته شده 
ان آرد.سشفند را در اختیار مهمانانشن هی فذاشت: و اهل .و عیالشن نان خشک 
و زبر می‌خوردند و خودش نان جوین سبوس نگرفته می‌خورد.(13) 

روزی حضرت. سلیمان - علیه السلام - از بیت المقدس بیرون آمد, در حالی 
که سیصد هزار تخت در جانب راست او بود که انسانها عهده‌دارٍ ان بودند. 
و سیصد هزار تخت در جانب چب او وجود داشت که جن‌ها بآ گمارده 
شده بودند. به پرندگان فرمان داد بر روی لشکرش سایه اه 


فرمان داد تا آنها را به مدائن برساند, باد مأموریت خود را انجام داد. سیس 
ات انا بخ منطفه: اضضاخر. بات کت :و شب زور آن حا به سر ید فردای 


آن شب به جزیره «برکاوان» (واقع در فارس) رفت. سپس به باد فرمان 
داد آنها را به سرزمین گود فرود آورد. باد چنین کرد. آنها در سرزمینی فرود 
آمدند که نزدیک بودر پاهایشان به آبهای زیر زمین برسد. بعضی از حاضران 
به دیکران گفتند؛ «آپا حکومت و سلطنتی ۳ از این دیده‌اید؟» بعضی 
جواب دادند: «نه. هرگز چنین شکوه و عظمتی, ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم.» 
فرشته‌ای از آسمان فریاد زد. : «پاداش یک نسبیح بزررگتر است از آن چه 
شما مشاهده کردید.»(14) 

بر همین اساس روزی حضرت سلیمان - علیه السلام - با اسکورت و شکوه 
پادشاهی عبور می‌کرد در حالی که پرندگان بر سرش سایه افکنده بودند و 
جن و انس در اطرافش با کمال ادب و احترام عبور می‌نمودند. ِ 
راه دید عابدی در گوشه‌ای مشغول عبادت خدا است. آن عابد هنگامی که 
موکب پر شکوه سلیمان را دید. به پیش آمد و گفت: «ای پسر داوود! به 
راستی خداوند سلطنت و امکانات عظیمی در اختیارات نهاده است ا» 
حضرت سلیمان که هرگز به جاه و مقام دل نبسته و مقامات ظاهری او را 
مغرور ننموده بود, به عابد چنین فرمود: 

«لِتَسْييحة فی صَحيفة مُوْمنِ 1 ممّا ۳۹ لابن داود, فان ما اا ابِنْ 


داد یهت 5 التَسبیخٌ تبقی ب یک نسبیح خالص در نامه عمل موّمن؛ از 
همه آن چه دون به سلیمان دزهشتراست ]توب ان تسبیح, , در 
نامه عمل باقی می‌ماند ولی سلطنت سلیمان علیه السلام 5 از بین 


می‌رود.»(15) 1 

آاری سلیمان - علیه السلام - با آن همه امکانات و عظمت. این گونه 
متواضع بود.(16) 

رژه نیروهای رزمی از مقابل سلیمان - علیه السلام - 

روژی حضرت سلیمان - علیه السلام - عصر هنگام از اسبهای تیزرو و چابک 
خود که آنها را برای میدان جهاد آماده کرده بود, دیدن می‌کرد. ماموران با 
آن اسبها در پیش روی سلیمان - علیه السلام - رژه می‌رفتند. 

سلیمان - علیه السلام - با علاقه و اشتیاق مخصوص: آن اسب‌ها را روانه 
میدان نمود. آنها به گونه‌ای تند و تیز از مقابل سلیمان عبور کردند که 
سلیمان - علیه اه با تمام وود به آنها نگریست, تا این که آنها از 
نظرش دور و پنهان شدند. 

سلیمان - علیه السلام - که به جهاد با دشمن و دفاع از حریم حق, علاقه 
فراوان داشت. گفت: «من این اسبها را به خاطر پروردگارم دوست دارم و 
می‌خواهم از آنها در راه جهاد استفاده کم « 

وقتی اسبها از نظر سلیمان - علیه السلام - دور و پنهان شدند. سلیمان - 
علیه السلام - به ماموران. کفت: «آنها تادعز کردانید تا انها «ایان ویک 
مشاهده کنم.» ماهفران اسبها را باز گرداندند. سلیمان دست بر گردن و 


ساقهای آنها کشید و به این ترتیب آنها را نوازش نمود. و سوارانش را 
تشویق کرد و درس آمادگی در برابر دشمن را به همه آموخت.(17) 
مکافات یک ترک آولی 

حضرت سلیمان - علیه السلام - همسران متعددی برای خود انتخاب کرد و 
هدفش این بود که از آن همسران دارای فرزندان متعددی شود تا در اداره 
مملکت و جهاد با دشمن, به او کمک کنند. بر همین اساس گفت: «من با 
آنها همبستر می‌شوم و به زودی فرزندان متعددی نصیبم شده و همه آنها 
یاران من و رزمندگان در جبهه جهاد خواهند شد.» 

او در اين گفتار, تنها به همسران و خودش ائکا کرد. خدا را از یاد برد و «ن 
شاء الله؛ اگر خدا بخواهد» نگفت و به این ترتیب بر آثر یک لحظه غفلت, 
لغزش پیدا کرد و ترک اولی نمود. از اين رو وقتی که در هنگامش به سراغ 
هتشر ار رفت. تنها دارای یک: فروند از.انها شتد:. آن. هم نافض, الخلقه 
بود. خستد. خر دم آن :فرز ند را آفردند و روی تخت او افکندند. 

سلیمان - علیه السلام - دریافت که در این آزمایش الهی, لغزیده است. 
توبه و انابه کرد و از درگاه خدا تقاضای بخشش نمود, و گفت: «خدایا مرا 
ببخش, و به من حکومت بی‌نظیر عنایت کن. 

1- سوره ص ؛ لاد. 

2 سفينة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 60 (واژه بخت). 

3- سوره سبا, 12 و 13. 

4- محاسن البرقی, ص 193 بحار, ج 14 ص 3 7. مطابق بعضی از 
روایات, حضرت سلیمان 712 سال عمر کرد (اکمال الدین صدوق. ص 
9 بحار, ج 14, ص 140). 

5- روصة الکافی, ص‌ 216 

6- سلیمان در توجّه به مستضعفان به گونه‌ای بود که وقتی صبح می‌شد از 
اشراف و رجال ثروتمند روی بر می‌گرداند و نزد مستمندان و تهیدستان 
هی آمند و با آنها می‌نشست و می‌فر مود: «مسکین مم مَعّ المساکین؛ 
مستمندی همراه مستمندان است.» (بحار, ج 14, ص 83). 

7- دیوان مثنوی, دفتر 1 ص 28 (به خط میرخانی). 

8- اقتباس از بحار, 0 14 ص‌‌ 709 

9 اصول کافی. ج 1 ص 278. 

0- وسائل الشیعه, جح 19, ص 209. 

1- با توجه به این که سلیمان - علیه السلام - در این هنگام نوجوانی 
گوسفند چران بود (نور الثقلین. ج 4 ص 75). 

2- اصول کافی, ج 1, ص 383؛ بحار, ج 14, ص 6۵8. 

13- بحار, ۳( 14 ص‌ 70 


4- همان ص ۰72 «توابٍ تسبيحة خاخدق فت آلله. اعطم ها زاییم» 
(تفشتیر تور امین 4 ص 459). 

5- المحجة البیضاء ج 5, ص 355. 

16 پیامیر ۰ عصلین الله یه هه امه به اضتایشی فیتفی شوه اد که 
خداوند از ملک و حکومت چه اندازه به سلیمان - علیه السلام - داد؟ با این 
همه مواهب, جز بر خشوع او نیفزود, به گونه‌ای که حلی از شلّت خضوع و 
ادب چلشم به آسمان نمی‌انداخت. ۳ (تفسیر روج البیان, ۳ 9 ص‌‌ 39 

7 افنباس از آبات 30 تا 3 سوزه صن. 


فاحراق قدقد و اکن 


حضرت سلیمان بن داود (ع) / ماجرای هدهد و بلقیس 

گزارش عجیب هدهد به سلیمان - علیه السلام - 

حضرت سلیمان - علیه السلام - با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی‌نظیر 
بر جهان حکومت می کرد. پایتخت او بیت المقدس در شام بود. خداوند 
نیروهای عظیم و امکانات بیشار در اختیار او قرار داده بود, تا آن جا که 
رعد و برق و جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت 
فرمان او بودند. و او زبان همه آنها را می‌دانست. 

هدف حضرت سلیمان - علیه السلام - این بود که همه انسانها را به سوی 
خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هرگونه انحراف و گناه باز دارد 
و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. 

در همین عصر در سرزمین یمن, بانویی به نام «بلقیس» بر ملت خود 
حکومت می‌کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. ولی او و ملتش به 
جای خدا, خورشید پرست و بت پرست بودند و از برنامه‌های الهی به دور 
بوده و راه انحراف و فساد را می‌پیمودند. بنابراین لازم بود که حضرت 
فا یم سا سا ها مس سا ری اس ی ارآ 
بیراهه و کجروی‌ها به سوی توحید دعوت کند. و مالاریای بت پرستی را که 
واگیر نیز بود, ريشه کن نماید. , 

روزی حضرت سلیمان بر تخت حکومت نشسته بود. همه پرندگان که 
خداوند انها را تحت تسخیر سلیمان قرار داده بود با نظمی مخصوص در 
بالای سر سلیمان کنار هم صف کشیده بودند و پر در میان پر نهاده و برای 
تخت سلیمان سایه‌ای تشکیل داده بودند تا تابش مستقیم خورشید. 
سلیمان را نیازارد. در میان پرندگان. هدهد (شانه به سر) غایب بود. و 
همین امر باعث شده بود به اندازه جای خالی او نور خورشید به نزدیک 
تخت سلیمان بتابد. 

سلیمان دید روزنه‌ای از نور خورشید به کنار تخت تابیده. سرش را بلند 
کرد و به پرندگان نگریست دریافت هدهد غایب است. پر سید. : «چرا هدهد 
را نمی‌بینم؛ او غایب است. به خاطر عدم حضورش او را تنبیهی شدید کرده 
يا ذیح می‌کنم مگر اين که دلیل روشنی برای عدم حضورش بیاورد.» 

چندان طول نکشید که هدهد به محضر سلیمان - علیه السلام - امد, و عذر 
عدم حضور خود را به حضرت سلیمان - علیه السلام - چنین گزارش داد: 
«من از سرزمین سب (واقع در یمن) یک خبر قطعی آورده‌ام. من زنی را 
دیدم که بر مردم (یمن) حکومت می‌کند و همه چیز مخصوصاً تخت عظیمی 
را در اختیار دارد. من دیدم آن زن و ملتش خورشید را می‌پرستند و برای 


غیر خدا سجده می‌نمایند. و شیطان اعمال آنها را در نظرشان زینت داده و 
از راه راست باز داشته است و آنها هدایت نخواهند شد, چرا که آنها خدا را 
بسن نمی کنو ا ان خداوندق که,معبووی خر : اف تیست: و پرهزد بان و 
صاحب عرش عظیم است ۰ (1) 

حضرت سلیمان - علیه السلام - عذر غیبت هدهد را پذیرفت. زد 
مورد نجات ملکه سباً و ملتش احساس مسقولیت نمود و نامه‌ای برای 
ملکه سبا رن فرستاد و او را دعوت به توحید کرد. نامه کوتاه اما 
فشیان ها بود ویر آن کین آمدهض نفد یهام خدا ند ده مور ان 
توصیه من این است که برتری جویی نسبت به من نکنید و به سوی من 
بيایید و تسلیم حق گردید.»(2) 

سلیمان - علیه السلام - نامه را به هدهد داد و فرمود: «ما تحقیق می‌کنیم 
تا پبینیم تو راست می‌گویی يا دروغ؟ اين نامه را ببر و برکنار تخت ملکه 
شا مک نیت بر حرد تا شیم آنما در بر آبز دعوت ما جه مش کنتد 6۱۱ 
هدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوی یمن ره سپرد و از همان 
نالا تاشرا کار قخت امیس راجت 

رد هدیه بلقیس از جانب سلیمان - علیه السلام - 

بلقیس در کنار تخت خود نامه‌ای یافت که پس از خواندن آن دریافت که 
نامه از طرف شخص رز کی برای او فرستاده شده است و مطالب 
پرارزشی دارد. بزرگان کشور خود را به گرد هم آورد و با آنها در این باره 
مشورت کرد. آنها گفتند: «ما نیروی کافی داریم و می‌توانیم بجنگیم و 
هرگز تسلیم نمی‌شویم.» 

ولی بُلْقّیس اتخاذ طریق مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیح می‌داد و اين را 
دریافته بود که جنگ موجب ویرانی می‌شود. و تا راه حلی وجود دارد نباید 
آتش جنگ را برافروخت. او پيشنهاد کرد که: هدیه‌ای گرانبها برای سلیمان 
می‌فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می‌آورند.(3) بیس در جلسه 
مشورت گفت: من با فرستادگان هدیه برای سلیمان, او را امتحان می‌کنم. 
اگر او پیامبر باشد میل به دنیا ندارد و هدیه ما را نمی‌پذیرد. و اگر شاه 
باشد, می‌پذیرد. در نتیجه اگر دریافتیم او پیامبر است, قدرت با در 
مقابل او را نخواهیم داشت و باید تسلیم حق گردیم. 

بلقّیس گوهر بسیار گرانبهایی را در میان خقّه (ظرف مخصوصی) نهاد و به 
فرستادگان گفت: «اين گوهر را به سلیمان می‌رسانید و اهداء 
می‌کنید.»(4) . , 

فرستادگان ملکه سبا به بیت المقدس و به محضر حضرت سلیمان - علیه 
التتلاخ- امد وه بای ماکف‌شا را محصری یمان «علی وتا مب 
تقدیم نمودند, به گمان این که سلیمان از مشاهده آن هدایا, خشنود 
می‌شود و به آنها شادباش می‌گوید. 


اما همین که با سلیمان روبرو شدند,. صحنه عجیبی در برابر آنان نمایان 
شد. سلیمان - علیه السلام - نه تنها از آنها استقبال نکرد. بلکه به آنها 
کقت: «ابا شما. من خوافید مرا با فال خود کمک کنید درحالی که این اموال 
دید نار ارت اشت: که ارس دام ند تیاده از آن که به 
شما داده برتر است. مال چه ارزشی در برا, بر مقام نبوت و علم و هدایت 
دارد, این شما هسیتید که به ,هدایای خود شادمان می‌باشند. <«قما آتانی اللَه 
حیژ ما ناكم بل أنثمْ بهَدیتكُم تَفْرَخون» 

اه و 
ولی اینها در نظر من کم ارزشند. 

سپس سلیمان - علیه السلام - با قاطعیت به فرستاده مخصوص ملکه سب 
فرمود: «به سوی ملکه سباً و سران کشورت باز گرد و اين هدایا را نیز با 
خود ببر, اما بدان ما به زودی با لشکرهایی به سراغ آنها خواهیم آمد که 
توانانی مقایله با ان را ذاشته باشتوتها مار آن‌شو رم ابا ریمزر) 
خارج می‌کنیم در حالی که کوچک و حقیر خواهند بود.»(5) 

پیوستن بلقیس به سلیمان - علیه السلام - و ازدواج با او 

فرستاده مخصوص سلیمان با همراهان به یمن بازگشتند و عظمت مقام و 
توان و قدرت سپاه سلیمان و نپذیرفتن هدیه را به کشا کزازش رادید 
بُلقّیس دریافت که ناگزیر باید تسلیم فرمان نما (که فرمان حق و 
توحید است) گردد و برای حفظ و سلامت خود و جامعه هیچ راهی جز 
پیوستن به امقّت سلیمان ندارد. 1۳9 اين تصمیم با جمعی از اشراف 
قوم خود حرکت کردند و یمن را به قصد شام ترک گفتند, تا از نزدیک به 
تحقیق بیشتر بپردازند. 

هنگامی که سلیمان از آمدن ای و همراهانش به طرف شام اطلاع 
یافت. به حاضران فرمود: «کدام یک از شما توانایی دافی تشر ات ان که 
آنها به اين جا آیند. تخت ملکه سباً را برای من بیاورید.» ۱ 

عفریتی از جنْ (یعنی یکی از گردنکشان جنیان) گفت: من ان را نزد تو 
و اه وش پیش از آن که از مجلست برخیزی. اما ۱ 
علم کتاب آسمانی بهره‌مند بود گفت: من آن تخت را قبل از آن که چشم 
بر هم زنی؛ نزد تو خواهم آورد.» 

لحظه‌ای نگذشت که سلیمان, تخت بلْقّیس را در کنار خود دید و بی‌درنگ 
به ستایش و شکر خدا پرداخت و گفت: 

«قدامن فطل ری لسلویی ااشتر ام اف ابنموست: ار فص پرورد کار 
قرن. اشست تا ها سای کنو که ابا فک اف را بت داوم با فان 
می کنم.»(6) 

نیشن سلیمان تا علیه: السلام* ,دستون داد تا عکت را اندکین:خابجا کرده»و 
اقفر دهد تا ففنی کم افش آم تقایل ای پوس کم ایا ات 


تخت تو است يا نه, چه جواب می‌دهد. 
طولی نکشید که بلس و همراهان به حضور شمان آمدفد: شخصی به 
تخت او اشاره کرد و به بُلْقّیس گفت؛ «آیا تخت تو این گونه است؟!». 
لیس دریافت که تخت خود اوست و از طریق اعجاز, پیش از ورودش به 
آن جا آورده شده است. او با مشاهده این معجزه, تسلیم حق شد و آیین 
حضرت سلیمان را پذیرفت. ای هی ای ات سا 
را دربافته. بودر به: هد جال به. آنین. سلیمان. پبوشت و یه« نقل. .مهو آبا 
سلیمان ازدواج کرد و هر دو در ارشاد مردم به سوی یکتا پرستی کوشیدند. 
۹۸ 
مک کی لفات ام اسان بو اسان آ عون اه 
قبل از ورود به قصر سلیمان, سلیمان - علیه السلام - دستور داده 
بود صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند, و از زیر بلورها اب جاری عبور 
3 (و این وی که یج دل بُلقیس, و یک نوع اعجاز بود 
0 «داخل صحن قصر شوا» 
ملکه هنگام ورود به صحن قصر گمان کرد که سراسر صحن را نهر آب 
فراگرفته است. از اين رو تا ساق, پاهایش را برهنه کرد تا از آن آب 
بگذرد, در حالی که حیران و شگفت زده شده بود که آب در اين جا چه 
می‌کند؟ اما به زودی سلیمان - علیه السلام :او راز خیرت»بیرون ورد و 
به آو فرمود: «اين حیاط قصر است که از بلور صاف ساخته شده است, 
این آب نیست که موجب برهنگی پای تو شود.»(8) 
پس از ان که ملکه سبا نشانه‌های متعددی از حقانیت دعوت سلیمان - 
علیه السلام - را مشاهده کرد و از طرفی دید که با آن همه قدرت: او 
0( که هیچ شباهتی به اخلاق شاهان ندارد. 
تفای ی و ها ی یا ای سل 


صالحان پیوست. 
چنان که قرٍآن از زبان او می‌فرماید: 
«قالث رب ای ات نی و اه مان الم ]لس 


ملکه سباً گفت: شود کارا!۱ ایا 
السلام - برای خداوندی که پروردگار جهانیان است اسلام آوردم 90(>۰) 

اس اعال لعف اش تور کف من توص عراین اشات: شطده 
می‌کردم. بت می‌پرستيدم. غرق تجمّل و زینت بودم و خود را برترین 
انسان در دنیا می‌پندآاشتم, اما اکنون می‌فهمم که قدرتم چه اندازه ناچیز 
و9 و اصولاً اين زرق و برقها, روح انسان را سپراب نمی 

خدایا! من همراه رهبرم سلیمان به درگاه نو آمدم, ۰ پشیمانم, و 
تفن یضارا تم ساب 


به سوی تو در کنار رهبر حق و با پذیرش رهبر الهی می‌آیم, چرا که راه 
یافتن به درگاه تو بدون پذیرش رهبر حق, بی‌نتیجه و کورکورانه است. 
شکایت پشه به درگاه سلیمان بر 

حضرت سلیمان - علیه السلام - که بر همه موجودات حکومت می‌کرد, 
زبان همه را می‌دانست و در ستیزها بین انها داوری می‌کرد. 

روزی پشه‌ای از روی علفها برخاست و به حضور سلیمان - علیه السلام - 
آمد و گفت: «به دادم برس ؛ و مرا از ظلم دشمنم نجات بده!». 

سلیمان گفت: دشمن تو کیست؟ و شکایت تو از او چیست؟ 

پشه گفت: دشمن من باد است, و شکایتم از باد اين است که هر وقت به 
مفی تیه فا ماد بر اه مه این دست و آن دست می‌برد و رون 
می‌سازد. 

سلیمان گفت: در درگاه عدل من, باید هر دو خصم حاضر باشند تا حرفهای 
آنها را بشنوم و پین آنها قضاوت کنم. 

خصم تنها گر برآرد صد نفیر هان و هان, بی‌خصم قول او مگیر 

پشه گفت: حق با تو است, که باید خصم دیگر حاضر گردد. 

رت سلیهان یه ,بان ضبا فرهان: داف نا دن جلسته داد کام-حاضن سوه وه 
اعتراض شاکی جواب دهد. 

باد بی‌درنگ به فرمان سلیمان تن نهاد و در جلسه دادگاه حاضر شد. 
سلیمان به پشه گفت: همین جا باش, تا میان شما قضاوت کنم. 

پشه گفت: اگر باد این چا باشد من دیگر نیستم, زیرا با مفامی وب اند 
کف ای نها "مر که من از نود آویرت. #۶ *#* خود سیاه این روز من از دود 
اوست ۱ 

او چو امد من کجايابم قرار *** کاو برارد از نهاد من دمار(10) 

ای برادر! این جریان را خوب دریاب, و بدان که اگر خواسته باشی نسیم 
خدایی و بهشتی بر روح و جان تو بوزد, پشه‌های گناه را از وجود خود دور 
ساز. وقتی که روح و جان تو, فرودگاه پشه‌های مادیت گردد. بدان که در 
ان جا نسیم روحبخش الهی و نور خدایی نیست, چرا که وقتی نور تابید, 
تاریکی‌ها را از بین می‌برد. 

شکایت پیر زن از باد 

خداوند سلیمان - علیه السلام - را بر همه موجودات مسچخر کرده بود. 
روزی پیرزنی که بر اثر وزش باداز بام به زمین افتاده بود و دستش 
ادا 

حضرت سلیمان - علیه السلام - باد را طلبید و شکایت پیرزن را به او 
گفت: باد گفت: خداوند مرا فرستاد تا ی را که در حال غرق 
زور تو که بق نحر کت ادن آورم ه تفا انوا نجات دهم. در بین راه, به 
این پیرزن که بر پشت بام بود برخوردم. پای او لغزید و از بام به زمین 


افتاد و دستش شکست. (من چنین قصدی نداشتم, او در راه من بود و 
چنین اتفاقی افتاد). 

حضرت سلیمان - علیه السلام - از قضاوت در این مورد درمانده شد و 
عرض کرد: «خدایا چگونه در مورد باد قضاوت کنم؟». 

خداوند به او وحی کرد: «به هر اندازه که به آن پیرزن آنستوت رسیده, به 
هفان اندانه (مر دیمان انترا) اصاخان ان کستی. که به وسیاه‌یاد ار 
عرق شدن نجات یافته‌اند بگیر و به آن پیرزن بده, زیرا| به هیچ کس در 
پیشگاه من نباید ستم شود 11(۰) 

[- نمل, 20 تا 26 تفسیر القمی. این مطلب حاکی است که پرندگان 
دارای هوش و دریافت هستند. 

2- نمل, 30 تا 31. 

3- نمل, 29 تا 35. 

4 بحار, ج 14, ص 111. 

5 نمل, 36 و 37. 

6- نمل, 40. 

7 بحار, ج 14, ص 112. 

8- نمل, 41. 

9- نمل, 44. (باید توجه داشت که 30 آیه سوره نمل از آیه 14 تا 44 
مربوط به داستان‌های زندگی سلیمان - علیه السلام - است). 

0- دیوان مثنوی مولوی, دفتر چهارم. 

دانت رقف را ری 


عدالت و پارسایی سلیمان (ع( و نمونه‌های [ 


حضرت سلیمان بن داود (ع) / عدالت و پارسایی سلیمان (ع) و نمونه‌های 
آن ۱ 

برای یک رهبر حق, مسأله عدالت و پارسایی از مهمترین ویژگی‌هایی است 
که موجب عدالت گستری و امنیت و سلامتی جامعه شده, و مردم را از 
دلبستگی‌هایی که موجب دوری از خدا پرستی و خالص قف کرد حفظ 
می کند. 

حضرت سلیمان - علیه السلام - در عین آن که دارای آن همه قدرت و 
مکنت بود, هرگز مغرور نشد و از حریم عدالت و پارسایی و ساده زیستی 
خارج نگردید. و اگر دارای قصرهای عالی و بلورین بود, آن قصرها را برای 
زندگی مرفه خود نمی‌خواست بلکه یک نوع اعجاز مقام پیامبری او در 
شرایط آن عصر بود, تا همه را به سوی خدای یکتا و بی‌همتا جذب کند. 
شیوه زندگی او چنین بود که وقتی صبح می‌ شد؛ از اشراف و ثروتمندان 
ِ ۱ و فقیران می‌رفت و کنا ر آنها می‌نشست 


ی مَع المساکین؛ مسکین و بینوایی همنشین مسکینان و بینوایان 
است.» 

وقتی که شب می‌شد. لباس ژیر موبین می‌پو شید و ان را به شدت 
برگردنش می بلست ؛ یت ی 3 اشتغال 
داشت., و از اجرت زنبیل‌هایی که می‌بافت, غذای مختصری تهیه می‌کرد و 
می‌خورد, و راز اين که درخواست ملک و حکومت بی‌نظیر از خدا کرد 
بود که بر کافران و حکومت آنها غالب و پیروز گردد. 

ات هرا ای سا ای با تام ستایع اه 
السلام - فرمود: علت این که بر سر پرنده قَتبُره(1) کاکلی مانند تاج قرار 
ای اس کرت ای ای سس لا رتست بر ور 
او کشید. و چنین تاجی بر اثر آن, در سر او پدیدار گشت:, که داستانش 
روزی قیبره نر می‌خواست با قنبره ماده همبستر شود ولی قنبره ماده 
امتناع می‌ورزید. قنبره نر به او گفت: «از من جلوگیری نکن می‌خواهم از 
تو دارای فرزندی شوم که ذاکر خدا باشد.» 

قنبره ماده با شنیدن این سخن,؛ تقاضای همسرش را پذیرفت. سپس وقتی 
که خواست تخم بگذارد, در مورد مکان تخم گذاری حیران بود. قنبره نر به 
او گفت: «رآی من این است که در نزدیک جاده تخم گذاری کن. که هر 
کس تو را دید گمان کند تو برای جمع کردن دانه از جاده به آن جا آمده‌ای, 


در نتیجه کاری به تو نداشته باشد.» 

قنبره ماده پیشنهاد همسرش را پذیرفت و در کنار جاده تخم گذاری کرد و 
روی تخمش نشست. تا وقتی که زمان بیرون امدن جوجه‌اش از تخم 
نزدیک گردید. 

روزی این دو پرنده نر و مادم ناگهان باخبر شدند که حضرت سلیمان با 
لشکر عطظیمش به خر کت در آمدم‌اند ع برندکان بر وق شیام او ساته 
افکنده‌اند. قنبره ماده به همسرش گفت: «اين سلیمان حنه السلام ‌ 
است که با لشکرش به طرف ما می‌ایند که از این جا عبور کنند. من ترس 
آن دارم که خودم و تخم‌هایم زیر پای آنها نابود شویم.» 

قنبره نر گفت: «سلیمان - علیه السلام - مردی مهربان است.؛ ناراحت 
نباش. آپا در نزد تو چیزی هست که آن را برای جوجه‌هایت اندوخته 
باشی؟» قنبره ماده گفت: «آری در نزد من ملخی هست که آن را برای 
جوجه‌ها اندوخته‌ام آیا در نزد تو چیزی هست؟» قنبره نر گفت: «در نزد من 
یک دانه خرما وجود دارد که برای جوجه‌ها اندوخته‌ام.» 

قنبره ماده گفت: «تو خرمایت, و من ملخم را برگیریم و وقتی که سلیمان 
- علیه السلام - از این جا عبور کرد, نزد او برویم و آنها را به او اهدا کنیم, 
زیرا سلیمان - علیه السلام - هدیه را دوست دارد.» 

قنبره نر خرمای خود را به منقار گرفت., و قنبره ماده ملخ خود را بین دو 
پایش گرفت. و نود مایا ره - علیه السلام - رفتند. سلیمان - علیه السلام - 
بر بالای تختش بود. از انها استقبال کرد و قنبره نر در طرف راست او و 
قنبره ماده در طرف چب او نشستند. سلیمان - علیه السلام - از انها 
احوالپرسی کرد و آنها نیز ماجرای زندگی خود را به عرض سلیمان - علیه 
السلام - رساندند. 

سلیمان - علیه السلام - هدیه آنها را پذیرفت و لشکرش را از آن جا دور 
ساخت تا آنها و تخم‌هایشان را پایمال نکنند, و بر سر آنها دست. مزحمت 
کشید و برای آنها دعا کرد. بر اثر دعا و مسح دست سلیمان - علیه السلام 
- تاجی زیبا بر سر انها روئیده شد.(2) 

حضرت سلیمان - علیه السلام - به قدری به یاد خدا بود, که نه تنها آن همه 
قدرت و مکنت او را از پاد خدا غافل نساخت, بلکه آن را پلی برای یاد خدا 
قرار داده بود. روزی شنید: گنجشکی به همسرش می‌گوید: «نزدیک من بیا 
تا با تو همبستر شوم. شاید خداوند فرزندی به ما دهد که ذکر خداوند 
متعال بگوید. سایه عمر ما به لب دیوار رسیده, شاید چنین یادگاری 
بگذاریم!» سلیمان - علیه السلام - از سخن او تعجب کرد و گفت: 

«هذه الثية یر ّ ضن قفلکیی؛ این نیت (داشتن فرزند ذاکر) بهتر از همه 
ما ای 2 

عشق و دلدادگی سلیمان - علیه السلام - به خدا 


روزی حضرت سلیمان گنجشک نری را دید که به همسرش می‌گفت: «چرا 
خود را از من دور می‌کنی, من اگر بخواهم قبّه قصر سلیمان - علیه السلام 
- را به منقارم می‌گیرم و آن را در درون دریا می‌افکنم!» 

سلیمان - علیه السلام - از سخن او خندید. سپس آن دو گنجشک را احضار 
کرد, به گنجشک نر فرمود: «تو چگونه می‌توانی قبه قصر سلیمان را به 
منقار بگیری و به دریا بیفکنی؟!» 

گنجشک گفت: «نه ای رسول خدا! چنین توانی آندارم. ولی مرد گاهی نزد 
همسرت خود را بزرگ جلوه می‌دهد و لاف و هی کوند: و به گفتار 
انسان عاشق سرزنش نیست.» 

حضرت سلیمان - علیه السلام - به گنجشک ماده گفت: «چرا خود را در 
اختیار همسرش قرار نمی‌دهی, با این که او تو را دوست دارد؟» 

گنجشک ماده در پاسخ گفت: «ای پیامبر خدا او عاشق نیست بلکه ادعای 
عشق می‌کند, زیرا جز من, به غیر من نیز عشق می‌ورزد.» 

این سخن آثر عمیقی در قلب سلیمان نهاد, به طوری که گربه شدیدی کرد, 
و از مردم دوری نمود و چهل روز در درگاه خدا نالید و از او خواست تا 
قلبش را از محبت و عشق به غیر خدا باز دارد. و عشقش را با عشق به 
غير خدا مخلوط نسازد.(4) 

غذا| رسانی به کرمی در درون سنگی در میان درا 

روزی حضرت سلیمان - علیه السلام - در کنار دریا نشسته بود, نگاهش به 
مورچه‌ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد. 
سلیمان - علیه السلام - هم چنان به او نگاه می‌کرد که دید او به نزدیک آب 
فربا بیجن همان لخظه فورباعه‌ای مرش را ان ات جرا سوفن آورد و 
دهانش را گشود, مورچه به داخل دهان او وارد شد, و قورباغه به درون آب 
رفت. 

سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می‌کرد. 
ناگاه دید آن قورباغه سرش را ۳ بیرون آورد و دهانش را گشود, آن 
مورچه از دهان او بیرون آمد, ولی دانه گندم را همراه خود نداشت. 

سلیمان - علیه السلام - آن مورچه را طلبید, و سرگذشت او را پرسید. 
مورچه گفت: «ای پیامبر خدا در قعر این دریا سنگی توخالی وجود دارد» و 
کرمی در درون از ندکیه هن کندر خداوند ان راتفر ان ها افرند, 1 
نمی‌تواند از آن جا خارج شود و من روزی او را حمل می‌کنم. خداوند این 
قورباغه را مأمور کرده مرا در درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و 
بیرد. این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می‌برد, و 
دهانش را به درگاه آن شش می‌گذارد, من از دهان او بیرون آمده و خود 
را به آن کرم می‌رسانم و دانه گندم را : نزد او می‌گذارم و سپس باز 
و و به دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می‌ شوم او 


در میان اب شناوری کرده و مرا به بیرون اب دریا می‌اورد و دهانش را باز 
می‌کند و من از دهان او خارح می‌ شوم. ۳ 

سلیمان و «وقتی که دانه گندم را برای آن کرم می‌بری؛ آپا 
سخنی از او شنیده‌ای ؟» مورچه گفت آری او می‌گوید: 1 

«یا من لا بنسانی فی جَوّفِ هذه الصَخرّة تخت هذه العف بررفی: لا تنس 
عبادک الَمَوْمنین پرَحمتک؛ ای خدایی که رزق و روزی مرا در درون این 
ی در قعر این دریا فراموش نی کنف/ رحمنت را نسبت به بند کان با 
ایمانت فراموش نکن.»(5) 

شکایت مار از سلیمان - علیه السلام - ۳ 

روزی یک مار نزد سلیمان - علیه السلام - آمد و گفت: «فلان شخص دو 
فرزندم را کشته است. از شما تقاضا دارم او را به عنوان قصاص اعدام 
کنید.» 

سلیمان - علیه السلام - فرمود: «انسان مسلمان را به خاطر کشتن مار 
نمی کشند.» 

مار گفت: «ای پیامبر خدا, در این صورت از شما می‌خواهم که او را 
سرپرست اوقاف کنید, تا (بر آثر عدم مراقبت در اجرای صحیح موقوفه) 
وارد دوزخ گردد, ان گاه در دوزخ با مارهای آن جا از او انتقام بگیرم.»(6) 
این روایت بیانگر آن است که مسقولیت سرپرستی چیزی که وقف شده 
بسیار خطیر و دشوار است. کسانی که چنین مسوولیتی را می‌پذیرند باید 
به طور کامل متوجه باشند که در پرتگاه دوزخ قرار گرفته‌اند, مبادا در 
مورد اجرای صحیح آن موقوفه, کوتاهی يا سهل‌انگاری کنند, که کیفرش 
بسیار شدید و طاقت فرسا است. 

پذیرش رای خارپشت ۲ 
حضرت جبرئیل از جانب خداوند به حضور سلیمان - علیه السلام - امد و 
بنوشی هميیشه تا روز قیامت زنده و جاوید قی ان ) خداوند تو را مخیر 
نموده است که از آن بنوشی يا ننوشی.» 

سلیمان - علیه السلام - با جن و انس و حیوانات در این باره مشورت کرد 
همه گفتند: باید از آن بنوشی تا زندگی جاوید پیدا کنی. 

سلیمان - علیه السلام - با خود اندیشید که آیا دیگر هیچ حیوانی هست که با 
او در اين باره مشورت نکرده باشم؟ فکرش به این جا رسید که با 
خارپشت مشورت نکرده است. اسبش را به حضور طلبید و به او گفت: 
«نزد خارپشت برو و او را به حضور من بیاور.» 

اسب رفت و پیام سلیمان - علیه السلام - را به خارپشت داد,. ولی 
خاریشت همراه اسب نیامد. اسب تنها بازگشت و موضوع را به سلیمان - 
علیه السلام - خبر داد. انا ها نع علم اسام که نزد 


خارپشت فرستاد, سگ رفت و خارپشت همراه تون نزد سلیمان علیه 
السامه آدحضت سا عم الا ای کف دوف ایک 
تو مشورت کنم, بگو بدانم چرا, من اسب را که بهترین جاندار بعد از 
انسان است نزد تو فرستادم, با او نیامدی, ولی سگ را که خسیس‌ترین 
حیوان است فرستادم با او امدی؟» 
ی 
است, چنان که شاعر گوید: 

نشاید یافت اندر هیچ برزن *** وفا در اسب و در شمشیر و در زن 

قلی مب ی سحسشن شک اما فان ماس سار ما نز 
کسی به او برسد, نسبت به او هميشه وفادار است. از این رو با سخن 
‌هفایان همراهشان نیامدم, ولی با اشاره وفاداران آمدم. 

سلیمان گفت: جامی از آنت حیات را نزد من آورده‌اند, و مرا مخیر 
قات ایو که ان را تا عفر اه اند سا سا سره عضر واه 
کنم, نظر تو چیست؟ . _ 

خاریشت .کمت. ابا آیه آبتات زا اخضاه بر تیکضی قی حاد۵ توا 
فرزندان و بستگان و یاوران نزدیکت نیز می‌توانند از ان بنوشند؟ 

سلیمان - علیه السلام - فرمود: مخصوص من است. 

خارپشت گفت: صواب آن است. که از ان اب تنوننتی: زیرا همه دوستان و 
زن و فرزندان تو قبل از تو بمیرند و تو را همواره داغدار و غمگین نمایند, 
ژندکن امبخته با عم و آننوم عم جه‌نانده ای داردا زندعی :یدمن دوستان 
و عزیزان زندگی خوشی نخواهد بود. ۲ 
سلیمان - علیه السلام - سخن خارپشت را پذیرفت و از نوشیدن اب حیات 
خودداری نموده و آن را رد کرد.(7) 

آری باید به سراعغ آن زندکین جاودان و خوشی تفت که ور انم و اندوه 
نباشد و چنین زندگی در بهشت جاودان الهی وجود دارد, که در پرتو ایمان و 
عمل صالح من‌توان به. ار رسین. سعادنمند کسی است: که.دییا هم رندین 
فانی رن را پلی برای وصول به رضوان خدا| و بهشت قرار دهد, تأ ۹ 
زندگی طیب و ابدی دست یابد که گفته‌اند: برای افراد سعادتمند. مرگ 
1- چکاوک, تاج به سر. 

2 فروع کافی, جح 2 ص 146 بحار, ج 14, ص 92. 

3- بحار, جح 14, ص 95. 

4- بحار, 0 4 ص‌ 5 

5- دعوات الژاوندی. طبق نقل بحار, ج 14, ص 97 و 9. 

رهز ال 11 


7- اقتباس از جوامع الحکایات محمد عوفی: با تحقیق دکتر جعفر شعار, ص‌ 
93 


کیفیت مرگ سلیمان (ع) 


حضرت سلیمان بن داود (ع) / کیفیت مرگ سلیمان (ع) 

گیاه هشدار دهنده مرگ 

روایتشده: حضرت سلیمان - علیه السلام - در مسجد بیت المقدس گاه به 
مدت یک سال و گاه دو سال و گاه یک ماه و دو ماه, اعتکاف می نمود, 
روزه می‌گرفت و به عبادت و شب زنده‌داری می‌پرداخت. در سال آخر 
عمر, هر روز صبح کنار گیاه تازه‌ای که در صحن مسجد روییده می‌شد 
می‌آمد و نام آن را از همان گیاه می‌پرسید, و نفع و زیانش را از آن سوال 
می‌کرد, تا این که در کی از صبح‌ها گیاه تازه‌ای را دید کنارش رفت و 
پرسید: «نامت چیست؟» پاسخ داد «خرئوب» 

سلیمان - علیه السلام - پرسید. : «برای چه آفریده شده‌ای ؟» خرنوب گفت: 
«برای ویران کردن.» (با ربشه‌هایم زیر ساختمانها می‌روم و آن را خراب 
8 ۱ 

اسان شم لام ه رات کم هر ی و سا ات وا 
عرض کرد: «خدایا! مرگ مرا از جثیان بپوشان, تا هم بنای ساختمان مسجد 
را به پایان برسانند. و هم انسانها بدانند که جن‌ها علم غیب نمی‌دانند.» 
سلیمان - علیه السلام - به محراب و محل عبادت خود بازگشت و در حالی 
که ایستاده و بر عصایش تکیه داده بود, از دنیا رفت. مذتی به همان وضع 
ایستاده بود و جن‌ها به تصور این که او زنده است و نگاه ده کار 
می‌ کردند. سرانجام موریانه‌ای وارد عصای او شد و درون آن را خورد. عضا 
شکست و سلیمان - علیه السلام - به زمین افتاد. آن گاه همه فهمیدند که 
او از دشا ره امت:(۱1 

مولانا در کتاب متنوی, این داستان را نقل کرده, و در پایان داستان چنین 
ذکر نموده که سلیمان - علیه السلام - پس از آن که فهمید اجلش نزدیک 
شده گفت: «نا من زنده‌ام به مسجد اقصی آتتتف نمی ر سد؟»؟. 

آن که جفین تجضه کبری هی کند؛ 

«مسجد اقصای دل ما تا آخر عمر با ما است, ولی عوامل هوی و هوس و 
همنشینان نااهل, مانند گیاه خْوتوب در آن ریشه دوانیده و سرانجام کاشانه 
دل را ویران می‌سازد. بنابراین همان هنگام که احساس کردی چنین گیاهی 
قصد راهیابی به دلت را نموده, با شتاب از آن بگریز و علاقه خود را از آن 
قطع کن. خودت را هم چون سلیمان زمان قرار بده تا دلت استوار بماند, 
چرا که تا سلیمان است. مسجد آتنیت نمی‌بیند. زیرا سلیمان مراقب 
عوامل ویرانگر است و از نفوذ آن عوامل جلوگیری خواهد کرد.» 

و استان از دست بیگانه سلاح *** تا ز تو راضی شود علم و صلاح 


حون -سلاخن هنت و عفلش تن: بیند ۳۳۲ دست اور فزنه ارد ضند گر نو 

تیغ دادن در کف دنکن ینت ۶۲۳ به که ای علم, ناکس را به دست(2) 

چگونگی مرگ سلیمان - علیه السلام و بی‌وفایی دنیا 

خداوند تمام امکانات دنیوی را در اختیار حضرت سلیمان - علیه السلام - 

گذاشت تا جاپی که او بر جنْ و انس و پرندگان و چرندگان و باد و رعد و 

برق و.. نا ره او روزی گفت: با آن.قفه اختیارات و.مقامات. هنور 

به یاد ندارم که روزی را با شادی و استراحت به شب رسانده باشم, فر دا 

دوست دارم تنها وارد قصر خود شوم, و با خیال راحت. استراحت کنم و 

فردای ان روز فرا رسید. سلیمان وارد قصر خود شد و در قصر را از پشت 

قفل کرد تا هیچ کس وارد قصر نشود, و خود به نقطه اعلای قصر رفت و با 

نشاط به ملک خود نگریست. نگهبانان قصر در همه جا ناظر بودند که کسی 

وارد قصر نشود. 

ناگهان سلیمان دید جوانی زیبا چهره و خوش قامت وارد قصر شد. سلیمان 
به او گفت: «چه کسی به تو اجازه داد که وارد قصر گردی, با این که من 

امروز تصمیم داشتم در خلوت باشم و آن را با آسایش بگذرانم ؟!» 

جوان گفت: «با اجازه خدای این قصر وارد شدم.» 

سلیمان گفت: «پروردگار قصر. از من سزاوارتر بر قصر است. اکنون بگو 

بدانم تو کیستی؟» 

جوان گفت: «آتا ملک المقوت؛ من عزرائیل هستم.» 

سلیمان گفت: «برای چه به اين جا آمده‌ای؟» 

عزرائیل گفت: «لاقیض روحک؛ آمده‌ام تا روح تو را قبض کنم.» 

سلیمان گفت: «هرگونه ماموری هستی, آن را انجام بده. امروز روز سرور 

و شادمانی و استراحت من بود, خداوند نخواست که سرور و شادی من در 

غیر دیدار و لقایش مصرف گردد.» 

همان دم عزرائیل جان او را قبض کرد, در حالی که به عصایش تکیه داده 

بود. مردم و جثیان و سایر موجودات خیال می‌کردند که او زنده است و به 

آنها تخاه .هی کند: بعد از مدتی بین مردم اختلاف نظر شد و گفتند: چند روز 

است که سلیمان - علیه السلام - نه غذا می‌خورد, نه نه اب می‌اشامد و نه 

می‌خوابد و هم چنان نگاه کت وه او خدای ما است.؛ واجب 

است که او را بپرستیم. 

بعضی گفتند: او ساحر است, و خودش را اين گونه به ما نشان می‌دهد, و 

بر چشم ما چیره شده است, ولی در حقیقت چنان که می‌نگریم نیست. 

موّمنین گفتند؛ او بنده و پیامبر خدا است. خداوند امر او را هر گونه بخواهد 

ند بیر مق کند. بعد از این اختلاف, خداوند موریانه‌ای به درون عصای او 

سای رفن عضامر آه حا نی عضا سکس مسا شمان انا هه 


صورت به زمین افتاد. از آن پس جنها از موریانه‌ها ننک و قدردانی 
من کی سرا کمن از اطاا راز مرک انب ناتسا رس ار 
کارهای سخت کشیدند.(3) 

آری خداوند این گونه سلیمان - علیه السلام - را از دنیا برد تا روشن سازد 
که: 

تا رای ی ما او اور کر ال ی 
مهلت نشستن يا خوابیدن در بستر را : به سلیمان و 
ضعیف او را بر زمین افکند, و تمام رشته‌های ود او را در هم ریخت؟! 

تا گردنکشان مغرور عالم بدانند که هر قدر قدرتمند باشند, به سلیمان - 
علیه السلام - نمی‌رسند, او چگونه از اين دنیای فانی رخت بر بست, به 
خود ايند و مغرور نشوند. بدانند که در برابر عظمت خدا هم چون پر کاهی 
در مسیر طوفان, هیچ گونه اراده‌ای ندارند. 

ابر مومنان علی- علبه السلام - دی من خطه‌ای می‌فرماید: 
«فلوٍ آن آخدا یجذ آلن الَْفاء سلماً لدفعر المَوّتِ ِ ۱ لکان 
شلیمان بن داد - علیه السلام - آلذی سَحر له مُلک اج و الانس 
و عظیم الرّلقَةَ قلمّا اس شتوفی طَعمَتَة, 6 استکفل خته رنه و ناء 
تال ااعوت آکر ۱ و 
مي‌توانست مرگ را از خود دور کند سلیمان بود که حکومت 8 
تام با نبوت و مقام والا برای او فراهم شده بود, ولی وقتی که پیمانه 
عمرش پر شد, تیرهای مرگ از مکان فنا به سوی او پرتاب گردید. 4(۰۰) 
1- بحار, ج 14, ص 141 و 142. 

این از دیون شیم خط ای رم 3 3 

3- عیون اخبار الزضا,؛ ج 1 ص 265؛ دور فرارهر ستو ره با آیه 14, به مرگ 
ایا ار 

4- نهح البلاغه, خطبه 1892. 


9- حضرت یونس (ع) 


زندگی حضرت یونس (ع) و قوم او 


حضرت یونس (ع) / زندگی حضرت یونس (ع) و قوم او 

حضرت یونس - علیه السلام - یکی از پیامبران و رسولان خداست. که نام 
مبارکش در قرآن چهار بار آمده, و یک سوره قرآن (سوره دهم) به نام او 

ست . 

یونس - علیه السلام - از پیامبران بنی اسرائیل است که بعد از سلیمان 

ظهور کرد. و بعضی او را از نوادگان حضرت ابراهیم - علیه السلام - 

دانسته‌اند(1), و به خاطر این که در شکم ماهی قرار گرفت, با لقب «ذو 

اللون» (نون به معنی ماهی است) و «صاحب الحوت» خوانده می‌شد. 

پدر او «مَتّی» از عالمان و زاهدان وارسته و شاکر الهی بود, به همین 

جهت خداوند به حضرت داود - علیه السلام - وحی کرد که همسایه تو در 

بهشت, «مَنّی» پدر یونس - علیه السلام - است. داوود - علیه السلام - و 

سلیمان به زیارت او رفتند و او را ستودند (چنان که داستانش در ضمن 

داستان‌های حضرت داود - علیه السلام - ذکر شد.) 

به گفته بعضی, او از ناحیه پدر از نواده‌های حضرت هود - علیه السلام -. و 

از ناحیه مادر از بنی اسراثئیل بود.(2) 

ماجرای حضرت یونس - علیه السلام - غم‌انگیز و تکان دهنده است, ولی 

سرانجام شیرینی دارد. آن حضرت به اهداف خود رسید و قومش 191 

کرده و به دعوت او ایمان آوردند. و تحت رهنمودهای او دارای زندگی 

معنوی خوبی شدند. 

یونس - علیه السلام - در میان قوم خود در تیتوا 

به گفته بعضی یونس - علیه السلام - در حدود 825 سال قبل از میلاد, در 

سرزمین نینوا ظهور کرد. تینوا شهری در نزدیک موصل (در عراق کنونی) یا 

در اطراف کوفه در سمت کربلا بود. هم اکنون در نزدیک کوفه در کنار 

شط, قبری به نام مرقد یونس - علیه السلام - معروف است. 

شهر نینوا دارای جخمعیتی. بیتشن از ضد هزار تفر بود. چتان: که در ابه. 147 

سوره صافات امده: «و یونس را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری پا 

بیشتر فرستادیم.» 

مردم نینوا بت پرست بودند و در همه ابعاد زندگی در میان فساد و تباهی‌ها 

غوطه می‌خوردند. آنان نیاز به راهنما و راهبری داشتند تا حجت را بر آنها 

تمام کند ۵ انان را به سوی سعادت و نجات دعوت نماید. . حضرت پونس - 

علیه السلام ۰ همان پیامبر راهنما بود که خداوند او را به سوی ان قوم 

فرستاد. . 


را به سوی توحید و پذیرش خدای یکتا, و دوری از هر گونه بت پرستی فرا 
خواند. 

یونس هم چنان به مبارزات پی گیر خود ادامه داد, و از روی دلسوزی و 
خیرخواهی مانند پدری مهربان به اندرز آن قوم گمراه پرداخت. ولی در 
برابر منطق حکیمانه و دلسوزانه چیزی جز مغلطه و سفسطه نمی‌شنید. 
بت پرستان می‌گفتند: را ان روا 
دینی که سالها , به: آن و کرفته‌ايم جدا شتده وه این اختراکی و وه نام 
اعتقاد و کی 

یونس - علیه السلام - می‌گفت: بتها اجسام بی‌شعور هستند و ضرر و نفعی 
ندارند, و هرگز نمی‌توانند منشاً خیر گردند. چرا آنها را می‌پرستید؟.. ۰ 

هر چه پونس - علیه السلام - آنها را تبلیخ و راهنمایی می‌کرد, آنها گوش 
فرا نمی‌دادند. و یونس - علیه السلام - را از میان خود می‌راندند و به او 
اعتنا نمی کردند. 

یونس - علیه السلام - در سی سالگی به نینوا رفته و دعوتش را آغاز نموده 
بود. سی و سه سال از آغاز دعوتش گذشت اما هیچ کس جز دو نفر به او 
ایمان نیاوردند, تیف از آن دو نفر دوست قدیمی یونس - علیه السلام و 
از دانشمندان و خاندان علم و نبوّت به نام «روبیل» بود و دیگری, عابد و 
زاهدی به نام «تنوخا» بود که از علم بهره‌ای نداشت. 

کار روبیل دامداری بود, ولی تنوخا هیزم کن بود, و از اين راه هزینه زندگی 
خود را تأمین می‌کرد. 

یونس - علیه السلام - از هدایت قوم خود مأیوس گردید و کاسه صبرش 
لبریز شد, و شکایت آنها را به سوی خدا برد و عرض کرد: «خدایا! من سی 
ساله بودم که مرا به سوی قوم برای هدایتشان فرستادی, انها را دعوت به 
توحید کردم و از عذاب تو ترساندم و مدت 33 سال به دعوت و مبارزات 
خود ادامه دادم. ولی انها مرا تکذیب کردند و به من ایمان نیارودند. رسالت 
مرا تحقیر نمودند و به من اهانتها کردند. به من هشدار دادند و ترس ان 
دارم که مرا بکشند, عدانت را بر انها فره فرست, تبرا آنها قومی هشتتد 
که ایمان نمی‌آورند.» 

یونس - علیه السلام - برای قوم عنود خود تقاضای عذاب از درگاه خدا کرد 
و انها را نفرین نمود, و در این راستا اصرار ورزید. سرانجام خداوند به 
یونس - علیه السلام - وحی کرد که: «عذابم را روز چهارشنبه در نیمه ماه 
شوال بعد از طلوع خورشید بر آنها می‌فرستم, و اين موضوع را به آنها 
اعلام کن.» 

یونس - علیه السلام - خوشحال شد و از عاقبت کار نهراسید و نزد تنوخا 
(عابد) رفت و ماجرای عذاب و وقت آن را به او خبر داد. 

سیس گفت: «برویم این ماجرا را به مردم خبر دهیم.» عابد که از دست 


آنها به ستوه آمده بود. گفت: «آنها را رها کن که ناگهان عذاب سخت الهی 
به سراغشان آید», یونس - علیه السلام - گفت: «بچاست که نزد روبیل 
(عالم) برویم و در این مورد با او مشورت کنیم, زیرا او مردی حکیم از 
خاندان نبغت است.» آنها نزد روبیل آمدند و ماجرا را گفتند. 

روبیل از پیونس - علیه السلام - خواست به سوی خدا بازگردد. و از درگاه 
خداوند بخواهد که عذاب را از قوم به جای دیگر ببرد, زیرا خداوند از عذاب 
کردن آنها بی‌نیاز و نسبت به بندگانش مهربان است. 

ولی تنوخا درست بر ضد روبیل, , یونس - علیه السلام - را به عذاب رسانی 
تحریص کرد, روبیل به تنوخا گفت: ساکت باش تو یک عابد جاهل هستی. 
سپس روبیل نزد یونس - علیه السلام - امد و تاکید بسیار کرد که از خدا 
بخواه عذاب را برگرداند. ولی یونس - علیه السلام - پيشنهاد او را نیذیرفت 
و همراه تنوخا به سوی قوم رفتند و آنها را به فرا رسیدن عذاب الهی در 
صبح روز چهارشنبه در نیمه ماه شوال. هشدار دادند. مردم با تندی و 
خشونت با یونس و تنوخا برخورد کردند, و یونس - علیه السلام - را با 
شدّت از شهر نینوا اخراج نمودند. یونس همراه تنوخا از شهر بیرون آمد. تا 
از ان فنطقه دور گردند, ولی روبیل در میان: قوم.خود ماند: 

1- تفسیر آلوسی, ج 7, ص 184؛ داثرة المعارف فرید و جدی, ج 10 ص 
1055 

2- تاریخ انبیاء, عماد زاده, ص‌ 096 


یونس در شکم ماهی 


حضرت یونس (ع) / یونس در شکم ماهی 

ترک اولی یونس, و قرار گرفتن او در شکم ماهی 

خضرت بسن * علبه السلا - حی داشت. که جازاخت گرد ویزا 2 سال 
آنها را دعوت کرد تنها دو نفر به او ایمان آوردند, از این وه طور کلّی از 
انها ناامید شد و بر ایشان نفرین کرد و از میان آنها بیرون آمد که از 
عذاب آنها نجات یابد, ولی اگر او در ۳ قوم می‌ماند و باز انها را دعوت 
می‌کرد بهتر بود, چرا که شاید در همان روزهای اخر, ایمان می‌اوردند, ولی 
یوس که کاسه صبرش لبریز شده بود, آن کار بهتر را رها کرد و از میان 
گردید.(1) 

پونس از نینوا خارج شد و به راه خود ادامه داد تا به کنار دریا رسید. ِ 
جاأ منتظر ماند, ناگاه یک کشتی مسافربری فرا رسید. آن کشتی پر 
مسافر بود و جا نداشت. اما یونس - علیه السلام - از ملوان کشتی ِ 
و التماس کرد که به او جا بدهند. سرانجام به او جا دادند, و او سوار کشتی 
شد و کشتی حرکت کرد. در وسط دریا ناگاه ماهی بزرگی(2) سر راه 
کشتی را گرفت. در حالی که دهان باز کرده بود. گویی غذایی می‌طلبید, 
سرنشینان کشتی گفتند به نظر می‌رسد گناهکاری در میان ما است که باید 
طعمه ماهی گردد. شن وتان تن فره کت فر که با تام وتو > 
علیه السلام - اصابت کرد. حتی سه بار قرعه زدند, هر سه بار به یونس - 
علیه. السلام. - اضابت نمود. پونس را به دریا افکندند. آن.ماهی بززک اه را 
بلعید در حالی که مستحق ملامت بود.(3) 

ماهی یونس - علیه السلام - را به دریا برد, طبق روایتی از امام صادق - 
سل ی اه 

پونس - علیه السلام - چهار هفته (28 روز) از قوم خود غایب گردید. هفت 
روز هنگام رفتن به سوی دریا, هفت روز در شکم ماهی, هفت روز پس از 
خروح از دریا زیر درخت کدو, و هفت روز هنگام مراجعت به نینوا.(4) 

در مورد اين که: یونس - علیه السلام - چند روز در شکم ماهی, روایات 
گوناگون وارد شده, از ئه ساعت. سه روز تا چهل روز گفته شده است, و 
این موضوع به خوبی روشن نیست. 

یونس در درون تاریکی‌های سه‌گانه: تاریکی درون دریا, تاریکی درون ماهی 
و تاریکی شب قرار گرفت, ولی همواره به یاد خدا بود. و توبه حقیقی کرد, 
و مکژر در میان آن تاریکی‌ها می‌گفت: ۳ 

«لا الة "1 ات شحایک نی کنت عق: ا لاله ای خدای بزرگ معبودی 


یکتا جز تو نیست, تو از هر عیب و نقصی منزه هستی و من از ستمگران 
می‌باشم.» 

سرانجام خداوند دعای او را به استجابت رسانید, و توبه او را پذیرفت و به 
ماهی نزرک فرمانداد تا بونشن: علیه. الملام» را کنار: دربا آفرده.و هرا 
به بیرون اندازد, و او فرمان خدا را اجرا نمود. 

آری یونس حقیقتاً توبه کرد و تسبیح خدا گفت و اقرار به گناه خود نمود تا 
نجات یافت. و در غیر این ضوزت؛ هم چنان در شکم ماهی می‌ماند, چنان 
که در آیه 43 و 144 سوره صافات می‌خوانيم 

«قَلَة لا 7 2 کان من العْسَبیین - للیت فی بَطیه الی یوم بعلون؛ و اگر او از 
تنسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم خافت اند 5(۰) 

1- بحار, ج 14, ص 395-393. 

2- در مورد اين ماهی بزرگ, مطالبی گفته شده مانند این که: نهنگ يا بالّن 
بوده است. در فرهنگ عمید آمده: «بالن ماهی بزرگی است که درازی 
بدنش تا سی متر, و وزنش تا سی تن می‌رسد, معده‌اش بسیار بزرگ 
است که چند خروار غذا در آن جا ظف کرد برای تنفس هميشه روی آ 
حرکت قن کنخ و بیش از یک ساعت تضی‌تواندددی زین ات بماند. در روایتی 
امده: «خداوند به آن ماهی وحی کرد که هیچ استخوانی را از پونس 
مشکن, و هیچ پیوندی را از او قطع نکن.» (تفسیر فخر رازی. ج ۰26 ص 
5) ناگفته نماند که زنده ماندن یونس در شکم ماهی به اعجاز الهی 
است, و نمی‌توان آن را از نظر طبیعی حل کرد. 

3- صافات, 141-139 بحار, جح 14, ص 400. 

4 بحار, ج 14, ص 398. 


نجات یونس (ع) و قوم او 


حضرت یونس (ع) / نجات یونس (ع) و قوم او 
نقش دانشمند حکیم در نجات قوم از بلای حتمی 
یونس - علیه السلام - به قوم خود گفته بود که عذاب الهی در روز 
چهارشنبه نیمه ماه شوّال بعد از طلوع خورشید نازل می‌شود. ولی قوم, او 
را دروغگو خواندند و او را از خود راندند و او نیز همراه عابد (تنوخا) از 
شهر بیرون رفت. ولی «روبیل» که عالمی حکیم از خاندان نبوّت بود در 
میان قوم باقی ماند. هنگامی که ماه شوال فرا ر سید روبیل بالای کوه 
رفت و با صدای بلند به مردم اطلاع داد و فریاد زد: 
«ای مردم! موعد عذاب نزدیک شد. من نسبت به شما مهربان و دلسوز 
هستم, آاکنون تا فرصت دارید استغفار و توبه کنید تا خداوند عذابش را از 
0 
مردم تحت تأثیر سخنان روبیل قرار گرفته و نزد او رفتند و گفتند: «ما 
می‌دانیم که تو فردی حکیم و دلسوز هستی, به نظر تو اکنون ما چه کار 
کنیم تا مشمول عذاب نگردیم؟» ۱ ۱ 
روبیل گفت: کودکان را همراه مادرانشان, به بیابان آورید و آنها را از 
همدیگر جدا سازید, و همچنین حیوانات را بیاورید و بچه‌هایشان را از آنها 
جدا کنید, و هنگامی که طوفان زرد را از جانب مشرق دیدید, همه شما از 
کوچک و بزرگ, صدا به گریه و زاری بلند کنید و با التماس و تضلع, توبه 
نمایید و از خدا بخواهید تا شما را مشمول رحمتش قرار دهد.. 
ی پذیرفتند هنگام بروز نشانه‌های ۳ 
به گریه و زاری و تضرّع بلند کردند و از درگاه خدا طلب عفو نمودند. 
اه طوفان زرد و تاریک و بسیار تندی وزیدن 
گرفت, ناله و شیون و استغاثه انسانها و حیوانات و کودکانشان از کوچک و 
بزرگ برخاست و انسانها حقیقتاً توبه کردند. 
روبیل نیز شیون آنها را می‌شنید و دعا می‌کرد که خداوند عذاب را از آنها 
دور سازد. خداوند توبه آنها را پذیرفت و به اسرافیل فرمان داد که طوفان 
عذاب آنها را به کوه‌های اطراف وارد سازد. وقتی مردم دیدند عذاب از 
سر آنها توطریه یه به کر هر خر پرداختند» روز پنجشنبه یونس و 
عابد. جریان رفع عذاب را دریافتند. پونس به سوی دریا رفت و از نینوا دور 
شد و سرانجام سوار بر کشتی شده و در آن جا ماهی بزرگ او را بلعید 
(که در داستان قبل ذکر شد) و تنوخا (عابد) به شهر بازگشت و نزد روبیل 
امد و گفت: «من فکر می‌کردم به خاطر زهد بر تو برتری دارم, اکنون 
دریافتم که علم همراه تقوا, بهتر از زهد و عبادت بدون علم است.» از ان 


تن عابد و عالم رفیق شدند و بین قوم خود ماندند و انها زا ارشاد نمودند. 
)1( 

نجات یونس و بازگشت او به سوی قوم خود ۲ 

آری حضرت یونس - علیه السلام - وقتی که در شکم ماهی بزرگ قرار 
گرفت در همان جا دل به خدا بست و توبه کرد, خداوند به ماهی فرمان 
داد, تا یونس را , به ساحل دریا ببرد و او را به بیرون دریا بیفکند. 

یونس هم چون جوجه نوزاد و ضعیف و بی‌بال و پر, از شکم ماهی بزرگ 
بیرون افکنده شد, به طوری که توان حرکت نداشت. 

لطف الهی به سراغ او آمد, خداوند در همان ساحل درباء کدوبنی رویانید 
وشن در شابه: آن. پیام آرهتد و خموازه دکر خدا هی کفت :و کم کم. رنه 
کرد و سلامتی خود را باز یافت. ۱ ۲ 
در این هنگام خداوند کرمی فرستاد و ريشه ان درخت کدو را خورد و ان 
درخت خشک شد. ۳ 

خشک شدن ان درخت برای یونس, بسیار سخت و رنخج‌اور بود و او را 
محزون نمود. خداوند به او وحی کرد: چرا محزون هستی؟ او عرض کرد: 
«اين درخت برای من سایه تشکیل می‌داد. کرمی را بر ان مسلط کردی. 
ريشه‌اش را خورد و خشک گردید.» 1 

خداوند فرمود: تو از خشک شدن یک درختی که. نه تو ان را کاشتی و نه به 
آن آب دادی غمگین شدی, ولی از نزول عذاب بر صد هزار نفر یا بیشتر 
محزون نشدی, اکنون بدان که اهل نینوا ایمان اورده‌اند و راه تقوی به 
پیش گرفتند و عذاب از آنها رفع گردید, به سوی آنها برو. 

و به نقل دیگر: پس از خشک شدن 0 یونس اظهار ناراحتی و رنج 
کرد, خداوند به او وحی کرد: ای یونس! دل تو در مورد عذاب صد هزار نفر 
و بیشتر, نسوخت ولی برای رنج یک ساعت. طاقت خود را از دست دادی. 
یونس متوجه خطای خود شد و عرض کرد: 

«یا رَب عَفْوّک عَفْوَکَ؛ پروردگارا, عفو تو را طالبم. و درخواست بخشش 
می ‌کنم.» 

یونس به سوی نینوا حرکت کرد, وقتی که نزدیک نینوا رسید, خجالت کشید 
که وارد نینو| شود. چوپانی را دید نزد او رفت و به او فرمود: 

«برو نزد مردم نینوا و به آنها خبر بده که یونس به سوی شما می‌آید.» 
چوپان به یونس گفت: «آیا دروعغ فی وی ؟ آیا حیا نان کلف یونس در دریا 
غرق شد و از بین رفت.» ۳ 

به درخواست یونس, گوسفندی با زبان گویا گواهی داد که او پونس است. 
چوپان یقین پیدا کرد با شتاب به نینوا رفت و ورود یونس را به مردم خبر 
داد. مردم که هرگز چنین خبری را باور نمی‌کردند, چوپان را دستگیر کرده و 
تصمیم گرفتند تا او را بزنند» او گفت: من برای صدق خبری که آوزدم؛ 


برهان دارم گفتند: برهان تو چیست ؟؛ جواب داد: برهان من این است که 
این گوسفند گواهی می‌دهد. همان گوسفند با زبان کویا گواهی داد. مردم 
به راستی آن خبر اطمینان یافتند, به استقبال حضرت پونس - علیه السلام 
- آمدند و آن حضرت را با اخترام وارد نینوا تخودنق ون آو انصان آوتذ نت و 
در راه ایمان به خوبی استوار ماندند, و سالها تحت رهبری و راهنماییهای 
حضرت یونس - علیه السلام - به زندگی خود ادامه دادند.(2) 

ملاقات یونس با قارون در اعماق زمین ۱ 

از امیر مومنان علی - علیه السلام - نقل شده: هنگامی که حضرت یونس - 
علیه السلام - در شکم ماهی ار قرار گرفت, ماهی در درون دریا 
خرکت فی کرد به دوياق فلرم رفت وشیش از آن‌جا به دربای طصر رفس 
سپس از آن جا به دریای طبرستان (دریای خزر) رفت.: , سیس وارد دجله 
بصره شد, و بعد یونس را به اعماق زمین برد.. 

اروت کدی کر قوس - علیه السلام 4 شده بود (و 
خداوند به زمین فرمان داده بود تا او را در کام خود فرو برد) فرشته‌ای از 
سوی خدا| مامور شده بود که او را هر روز به اندازه طول قامت یک 
انسان. در زمین فرو برد. یونس - علیه السلام - در شکم ماهی, ذکر خدا 
می‌گفت و استغفار می‌کرد. قارون در اعماق زمین, صدای زمزمه یونس - 
علیه السلام - را شنید. به فرشته مسلط بر خود گفت: «اندکی به من 
مهلت بده من در این جاأ صدای انسانی را می‌شنوم !» 

خداوند به ان فر شته وحی کرد به قارون مهلت بده. او به قارون مهلت 
داد, قارون به صاحب صدا| (یونس) نزدیک ۳ و گفت: تو کیستی؟ 

یونس: «آتا القَدّیِبْ الْخاطِی یوئسن بُنِ منّی؛ من گهنکار خطا کار یونس 
پسر مَنّی هستم». ۱ 

قارون احوال خویشان خود را از او پر سید, نخست گفت: از موسی چه 
خبر؟ 

قارون: از هارون برادر موسی - علیه السلام - چه خبر؟ 

یو نس . : او نیز از دنیا رفت. 

ِ از کلم (خواهر موسی) که نامزد من بود چه خبر؟ 


نس: او نیز مرد. 
ِ گریه کرد و اظهار تاسٌف نمود (و دلش برای خویشانش سوخت و 
0 


«فشکر الله راید همین سور او زک نکم مزسله‌اي از تصاه برجم 
است) موجب شد که خداوند نسبت به او لطف نمود؛»؛ و به آن فر شته 
مأمور بر او خطاب کرد که عذاب دنیا را از قارون بردار (یعنی همان جا 
توف کتدودییر وونی به آندازهتیی فاصت اسان در مین قرو ترود که 


عذاب سختی برای او بود) ۲ ۳ ۲ 

و در حدیث امام باقر - علیه السلام - امده: هنگامی که ان ماهی به دریای 
مسجور رسید. قارون که در ان جا عذاب می‌شد زمزمه‌ای شنید, از 
فر شته موکلش پرسید این زمزمه چیست؟ فرشته گفت: زمزمه پونس - 
قلیه السلای+ است... ۱ 

ان فرشته به التماس قارون. او را نزد یونس اورد, قارون احوال 
خویشانش را از یونس - علیه السلام - پرسید, وقتی دریافت انها از دنیا 
رفته‌اند, گربه شدیدی کرد, خداوند به آن فرشته فرمود: «ارفع عَنهٌ العذابِ 
بفية التبا لرقْبه علی قرابیه» (که ترجمه‌اش ذکر شد)(3) 

[- تلخیص از بحار, ۳ 4 ص‌ 2379 به بعد؛ تفسیر برهان ۳ 4 ص‌ 37-35. 
سر مارح ی 200 02 2اه 1 392 

3- تفسیر قمی, ص 694؛ بحار, ج 14, ص 391 و 400. 


چند درس آموزنده از زندگی یونس (ع) 


حصر ت ‏ یونس (ع) / چند درس آموزنده از زندگی یونس (ع) 

در زندگی و داستان کوچک حضرت پونس - علیه السلام - که در قرآن 
آضژه: درسهای زگ است که در این جاأ یه پاره‌ای از آنها اشاره می‌ شود : 
1 باید در امور. به خصوص نفرین برای نابودی افراد. شتابزدگی نکرد. و تا 
احتمال هدایت وجود دارد, با کعمال صبر و مقأاومت 9 وقار, برای هدایت 
مردم تلاش نمود. تاو سای ای ال له ۱ - بر همین اساس 
رفتار می‌کرد, در یکی از موارد. سرسختی و لجاجت مشرکان به جایی 
نموده و فرمود: 

«فاضبر طبر لخْکُم رک و لا تَکُن گصاجب الْحوتِ لد نادی و هو مَکْظوم : اکنون 
اه ی ها ای و را 
فحا را تم له کروه ر فا ادا وی سنا ترا هام 
خدا را خواند در حالی که قلبش پر از اندوه بود.»(1) 

2 در میان اقوام گنهکار مشمول عذاب الهی, تنها یک قوم که همان قوم 
ِِ 5 ِ السلام 9 قبل از عذاب ایمان ار ۳ نجات یافتند. و 
خداوند "1 می‌فرماید: «چرا در هیچ یک از شهرها و آبادی‌ها 9 
ایمان نمی‌آورند تا موجب جلوگیری از عذاب آنها شود جز قوم یونس - 
علیه السلام - که آنها به موفع ایمان آوردند و از عذاب رسوا کننده دنیا 
نجات پافتند, و تا پایان زندگیشان از مواهب زندگی بهره‌مند شدند.»(2) 
اگر دیگران هم چنین باشند مانند آنها نتیجه خوبی خواهند گرفت. 

3. خداوند در بیلن نجاتِ یونس - علیه السلام - می‌فرماید: 

«قنادی فی الظلمات أَنْ لا الة 1 آئت سبحاتک [نی کت من الظالمین - 
قاستجبنا له و تشّیناخ من الْعٌ و کذلک تجی الْمَوّمنین؛ ؛ یونس - علیه السلام 
- در آن ظلمتهای متراکم (داخل شکم ماهی) فریاد زد: خداوندا! جز تو 
معبودی نیست, تو منژه هستی, . و من از ستمکارانم - ما دعای او را به 
اجابت رساندیم و او را از آن اندوه نجات دادیم و همین گونه مقمنان را 
نجات می‌دهیم.»(3) 

از کفلهه و کدی نفی. اله امن ج هنن کفته موضان را عات 
می‌دهیم.» فهمیده می‌شود که اس ی قانون سرنوشت ساز برای همه 
مقمنان است و اختصاصی به یونس - علیه السلام 2 ندارد, هر مومنی باید 
دارای این ویژگی‌ها باشد یعنی: 

1 به حقیقت توحید و معبود یکتا توجه کند. 


2 ذات پاک خدا را از هر گونه عیب و نقص منزه بداند. 
3 به گناه خود اعتراف و اقرار کند. 
عرا ه مایم مه کو رتسا تا تا تال ادا 
تنبیهی», در مجازات تنبیهی قبل از ورود مجازات؛ اثر مجازات نب بنده 
می‌رسد., و اگر بنده خود را پاک سازد. نجات پیدا می‌کند. 
سا اسلا صلی الم اه هه آماها رخ الااه من 
مناجات و راز و نیاز خود به خدا عرض می‌کردند: 
«للهُمَ لا تلنی الی تفْسی طَرَة عَین آبدا؛ خدایا مرا به اندازه یک چشم به 
هم زدن؛ هرگز به خودم وانگذار.» ۰ ۳ 
اه انه اه التاار - شبی پیامیر اکرم من للم علض و نسم زور 
رال که انیا مب روت راتسا هی اه 
و اله - فرمود: «ایمن نیستم. خداوند یک لحظه یونس - علیه السلام - را به 
خودش واگذارد, آن همه دچار بلا شد.»(4) 
ابن ابی بعفور می‌گوید: امام صادق - علیه السلام - را دیدم دستهایش را 
به طرف آسمان بلند کرده و قطرات اشکش از روز محاسنش جاری بود و 
می کت 
«رَبْ لا تکلْیی الی تقسی طرّقَة عين آبداً لا آقل من ذلک و لا آکتر؛ 
پروردگارا! مرا نف دا یی شش عون مه کر فا از آن 
به خودم دانکدار 
سپس به من رو کرد و قرمود: خداوند یونس - علیه السلام - را یه اندازه 
عرض کردم: آیا حالش به حالت کفران رسید؟ فرمود: ته ولی اگر کسی در 
آنن کوقه حالت ماد و زبس نویه ممیرزن هلاب فی‌ نون( 5) 
اری راه. بسیار باریک است. باید از درگاه خدا همواره استمداد نمود. و 
ات خی مت اس وا ی سور رت 
5. غرّفا گویند (چنان که در اشعار مثنوی آمده): گر چه قرار گرفتن یونس 
- علیه السلام - در شکم ماهی یک نوع مکافات بود, ولی همان معراح او 
بود که عجایب دریا را دید, و ساخته و تربیت شد و پاک و با صفا بازگشت. 
اک عصا باه الا - ضلی الله اه لش دز استانها تخو ماج 
تا ها راعشا اما مس نا 
بنابراین باید هم چون یونس - علیه السلام - در سختی‌ها و شدٌنها با گفتن: 
الا الله ای ای کت هه الطالمیی ی را رام سم 
لکوت اعلی وه کی نات بای 
ند فول یکی ار عرفا موسین لب الما مب هار اریکونانقحان تب 
با اسکی ات2 کی نش وت یا سرا و افص هار که 


دم 

۱( - فرمود: «لا نوی علی یوئس بُن می؛ 
۳ ار ترک اولی کرد و در شکم ماهی قرار گرفت) 
بر او ترجیح ندهید» 
۱۳ 
قرب نی بالاه نه پستی رفتن است *** قرپ حق از حبس هستی رستن 
است 
نیست را, چون جای بالایست و زیر * ** نیست را نه رود و نه زود و نه دیر 
کارگاه ضُنع حق در نیستی است ***غَره هستی چه دانی نیست چیست 
کوتاه: سگرن ان کم خبان: که مولانا ثر آنزن اشعار خوند: تله‌های معراج به 
محو شدن و خود را هیچ دانستن در برابر عظمت خدا است. کسی که در 
جعفت وا را ستاع متام وید فرارنه یر ورا تعری خر کرو 
در مسیر معراج قرار گرفته,است. یونس - علیه السلام - چنین کرد. و به 
معراج رسید و سرانجام بر قلّه معراج راه یافت. 


3- انبیاء 87 و 988. 

4 بحار, ج 14, ص 384. 

5- اصول کافی. ج 2, ص 81د. 
6- اجتبا؛ برگزیدگی. 


0- حضرت الیاس (ع) 


حضرت الیاس و شیوه دعوت او 


حضرت الیاس (ع) / حضرت الیاس و شیوه دعوت او ۲ 
تاه از پیامبران مرسل, , حضرت الیاس است که نام مبارکش در قران در 
دو: مفرد آهده اسفت. در یک.جا به.عتوان. اتساتی شایسته در ر دیف زکریا و 
عیسی و یحیی - علیهم السلام - ذکر شده (انعام - 85) و در جاهای دیگر به 
عنوان پیامبر مرسل باد شده است (صافات؛ 123). 

تا ای اه ی ما رسای 
ایلیا است, ولی از ظاهر آیات قرآن استفاده می‌شود که او به طور 
مستقل. یکی از پیامبران است. 

و در آیه 130 سوره صافات می‌خوانیم: «سَلام عَلی اٍل‌یاسین؛ سلام بر 
الیاسین» 

شیبین. دز آیة 192 می‌فرمایده «ائَه کان من عبادتا ال مت او از بندگان 
مومن ما است.»(1) ۱ 

کلمة الیاسین همان الیاس است که يا و نون بر آن افزوده شده است. و 
نیز احتمال دارد نظر به این که پدرش یاسین نام داشت, او را الیاسین 
خواندند. 

الیاس از پیامبران بنی اسرائیل و از نواده‌های هارون - علیه السلام -(2) 
برادر موسی - علیه السلام - است. و از امام صادق - علیه السلام - نقل 
شده که الیاس از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود.(3) 

شیوه دعوت الیاس - علیه السلام 

حضرت الیاس رش نو مأمور هدایت بت پرستان شد., 
که به قول بعضی, آنها در بعْلیک (که اکنون در کشور لبنان قرار گرفته) 
بودند. الیاس - علیه السلام - آنها را به تقوا و پاکسازی دعوت کرد. و از بت 
پرستی و بت بِعل (که بت بزرگ آنها بود) برحذر داشت, و قوم بت 
پرست را به خاطر پرستش بت. سخت نکوهش نمود و به انها فرمود: 
خدای پکتا و بی‌همتا پروردگار شما و پدران پیشین شما است, مربی و 
تربیت کننده شما او است. همه نعمتهایی که دارید از او است. و حل هر 
مشکلی به دست با کفایت او می‌باشد, چرا جز او را می‌پرستید؟ دست از 
تقلید کورکورانه بردارید, و روش نیاکان خود را دنبال نکنید, خدای حقیقی 
را بیرستید. 

ولی قوم خیره سر و خود خواه او, گوش به اندرزهای او ندادند, و به 
هدایتهای منطقی و دلسوزانه او اعتنا نکردند, و به تکذیب او پرداختند, 
خداوند به آنها هشدار داد که روزی خواهد آمد که آنها در دادگاه عدل الهی 
قرار خواهند گرفت و در عذاب دوزخ. احضار خواهند شد.(4) 


ایمان گروه اندکی به دغعوت الیاس 2 علیه السلام ى 

شلات الناشن علمه السلام - بات شه که مدهاعد ای شدگان ال وا 
به: او ایهان آوردند: و برخلاف مسلک جامعه, سئثت شکنی نموده. و باطل 
را رها کرده و به حق پیوستند. با این که چنین کاری در شرایط سخت ان 
عصر. بسیار دشوار بود, ولی آنها سنت باطل تقلید کورکورانه و جمله 
بی‌اساس_ «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» را رها کرده, و 
دعوت به حق الیاس - علیه السلام - را باور کردند و جزء یاران او شدند. 
(5) 

مناجات حضرت الیاس - علیه السلام - در سجده 

مفضل بن عمر می‌گوید: همراه دوستان برای ملاقات با امام صادق - علیه 
السلام ۶ رهسپار شدیم. به در خانه آن حضرت رسیدیم و می‌خواستیم 
اجازه ورود بگیریم. پشت در شنیدیم که آن حضرت سخنی ها کید ولی 
آن سخن عربی نبود و خیال کردیم که به لغت سریانی است. سپس آن 
حضرت گریه کرد, و ما هم از گریه او به گریه افتادیم, آن گاه غلام آن 
حظر :یر ون آضد و اخازم .ور ود داد 

ما به محضر امام صادق - علیه السلام - رسیدیم. پس از احوالیرسی. من 
به امام عرض کردم: «ما پشت در, شنیدم که شما سخنی که عربی نیست 
و به خیال ما سریانی است, تکلم می‌کردی. سپس گریه کردی و ما هم با 
شنیدن صدای گریه شما به گریه افتادیم». 

اماض ضازق له الا هروه دارم بش ان الاتن افاوی که 
پیامبران عابد بنی اسرائیل بود. و دعایی را که او در سجده می‌خواند, 
می‌خواندم», سپس امام صادق - علیه السلام ج آن دعأ (و مناجات) را به 
اک رای بت سر هی وان که که دا هچ سس و 
آسقفی زا تخیده بونم که همانتد آن حضرته آن کوته ها و ریا بخواندز.ه 
بعد آن را برای ما به عربی ترجمه کرد و فرمود: الیاس در سجودش چنین 


مناجات می‌کرد: 
«اثراک مَقذیی و قَذ عَفرّث لک فی الّراب وجهی, آئراک معذیی و قد 
ات ی ها یم رای ی فد شوت ی ی رانا اوه 


زاستی خی را ننگرم که مرا عداب کنی: ان روزهای داغ به خاطر تو 
با ورن رفس شک شید ار انار رم مرا ات کر در 
ی نو رخسارم را (در سجده) به خاک مالیدم ؟!, آپا تو را 
پنگرم که مرا عذاب کنی با آن که به خاطر تو از گناهان دوری گزیدم؟ 
سر بردم؟!» 

خداوند به الیاس, وحی کرد: «سرت را از خاک بردار که من تو را عذاب 


نمی کنم» 


الیاس عرض کرد: «ای خدای بزرگ, اگر این سخن را گفتی (که تو را 

عذاب نمی‌کنم) ولی بعدا مرا عذاب کردی چه کنم؟! مگر نه این است که 

من بنده تو و تو پروردگار من هستی؟» 

باز خداوند به او کت 9 

«ارقغ راسک قانی غیر ده مد یک انید ادا ورن و دا و فاگ نها سرت را از 

سجده بردار که من تو را عذاب تمی‌کنم و وعده‌ای که دادم به آن وفا 

خواهم نمود.»(6) 

1- این آیه بیانگر آن است که منظور آل یاسین نیست. بلکه الیاسین است. 
- به این ترتیب: «الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عیزار بن هارون» 

(مجمع البیان. ج 8. ص 457). 

3- اصول کافی. ج 1 ص 227. 

4- صافات, 127-124؛ بحار, ج 13, ص 392. 

5- صافات, 128. 

60- اصول کافی. ج 1 ص 227. 


مبارزه الیاس (ع) با طاغوت زمانش 


ی ۷۳| - علیه 
السلام - بر سرزمین شام مسلط شد, آن را بین طوایف سبطی‌ها(ی 
دوازده‌گانه) تقسیم نمود, يکي از آن گروه‌ها که الیاس - علیه السلام - در 
میانشان بود در سرزمین بعلبک (که اکنون یکی از شهرهای لبنان است) 
سکونت نمودند. خداوند الیاس - علیه السلام - را به عنوان پیامبر, برای 
هدایت عردم تقلیک فریستاد: 

و ان عصر» شاهی به نام «لاجب» داشت که مردم را به پرستش 
بت فرا می‌خواند که نام آن «بِعْلَ» بود. طبق سخن خدا| در قرآن (آیات 
ورن ای توص ان ی اس رات ونر 
از دعوت او اطاعت ننمودند.» 

شاه بعلبک همسر بدکاری داشت که وقتی شاه به سفر می‌رفت؛ او 
جانشین شوهرش شده و بین مردم قضاوت و حکومت می‌کرد, آن زن,؛ 
فیس سا ماس داسنه کم متسه مق را ار که آعدام ار هاه 
داده بود. و در سراسر زمین زنی زشت کارتر از همسر شاه نبود. با شاهان 
متعددی همبستر شده بود و از انها دارای فرزندان بسیار بود. 

شاه همسایه‌ای صالح از بنی اسرائیل داشت که دارای باغی در کنار قصر 
شاه بود, و در گوشه‌ای از ان باغ زندگی می‌کرد. شاه به او احترام 
می‌نمود, ولی همسر شاه در غیاب شاه, ان مومن صالح را کشت.؛ و باغ او 
را غصب و تصرف کرد. وقتی که شوهرش از سفر آمد, زن ماجرا را به او 

گفت, شوهرش به او گفت: «کار خوبی نکردی» (بیش از این ‌ 1 
سرزنش نکرد) 

خداوند متعال الیاس - علیه السلام - را فک فرستاد, الیاس به آن شهر 
وارد شد و مردم آن جا را از بت پرستی بر حذر داشت و آنها را به سوی 
خداییکا فسی‌هتتا قراخواند. 

بت پرستان. آن حضرت را تکذیب کردند. و به ساحت مقدسش توهین 
نمودند. و او را از خود راندند و تهدید نمودند. ولی او با کمال مقاومت به 
دعوت و مبارزات خود ادامه داد, و ازا ر انها را تحمل کرد و انها را به سوی 
توحید دعوت نموده, ولی آنها بر طغیان خود افزودند و عرصه را بر حضرت 
الیاس - علیه السلام - تنگ کردند. 

الیاس - علیه السلام - خدا را سوگند داد که شاه و همسر بدکارش راء اک 
توبه نکردند, به هلاکت برساند, و به آنها هشدار داد. 

این هشدار باعث شد که شاه و طرفدارانش خشونت بیشتر نمودند و 


تشم کرفندها الباش له السلام را شکته اوه میهف نسانه 
الیاسن*علیه الشامت از دست آنها کربخت و پیت کوه‌ها و درون غازها 
رفت و در آن جا هفت سال مخفیانه زندگی کرد و از گیاهان و میوه درختها 
می‌خورد و ادامه زد کین ص دان 

در این میان پسر شاه به بیماری سختی مبتلا شد و بیماری او درمان 
نیافت. با توجه به این که شاه در میان فرزندانش, او را از همه بیشتر 
دوست داشت., برای شفای او به بتها متوسل شدند, ولی نتیجه نگرفتند. 
بت پرستان به شاه گفتند: بت بَعْل به تو غضب کرده, از اين رو پسرت را 
شفا نمی‌دهد, کسانی را به نواحی شام بفرست. . در آن جا خدایان دیگری 
وجود دارد. باید آنها را نزد بت بَعْل واسطه قرار دهی, بلکه بت بَعْل او را 
شفا دهد. 

شاه گفت: چرا بقل به من غضب کرده است؟ 

۳ اد ات۱ 0« 

1 کنار کوه‌ها رفتند و فریاد زدند: «ای الیاس! نزد ما بیا و شفای 
پسر شاه را از درگاه خدا| بخواه!» 

الیاس - علیه السلام - نزد آنها آمد و به آنها گفت: خداوند مرا به عنوان 
پیامبر به سوی شما فرستاده است.: رسالت پروردگارم را بپذیرید. خداوند 
می‌فرماید: 

«نزد شاه بروید و به او بگویید؛ من خدای یکتا و بی‌همتا هستم»؛ معبودی جز 
من نیست, من بنی اسرائیل را افریده‌ام و به انها روزی می‌دهم و آنها را 
زنده می‌کنم و می‌میرانم و نفع و زیان می‌رسانم. پس چرا شفای پسرت 
را از غیر من می‌طلبی ؟» 

انها نزد شاه رفتند و پیام الیاس - علیه السلام را به او رساندند, شاه 
بسیار خشمگین شد و به انها گفت: تحرا فتی که لاس دسا اضر اه 
را دستگیر نکردید و زنجیر بر گردنش نیافکندید تا او را کشان کشان نزد 
من بیاورید, او دشمن من است.» 

سای کف «و نف کس مات تم فاص راوشس 
وحشتی از او در قلب ما نشست, از اين رو نتوانستیم کاری کنیم.» 
سرانجام پنجاه نفر از سرکشان و قهرمانان طرفدار شاه, اماده شدند تا به 
سوی کوه بروند و الیاس - علیه السلام - را دستگیر کرده نزد شاه بیاورند. 
شاه به: آنها سفارشن کرد که الیاس را با تظمنع:و نیزنی: غافلگیر کنید و نزد 
من بیاورید. ‌ 

انها به سوی کوه رفتند, و از پای کوه به بالا حرکت نمودند و در ان جا برای 
پیدا کردن الیاس - علیه السلام - متفرق شده و به جستجو پرداختند. 

در حالی که فریاد می‌زدند: «ای پیامبر خدا! نزد ما بیاء ما به تو ایمان 


آورده‌ایم.» ۲ 
وقتی که الیاس - علیه السلام - صدای انها را شنید, در میان غار ۱ 92 به 
ایمان آنها طمع کرد. و به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! اگر اینها 
راست می‌گویند, به من اجازه بده به سوی آنها بروم» و اگر دروغ می‌گویند, 
فان رد فا خی که وا اس ان ها را مور وسوی قرار ی 
هنوز دعای الیاس - علیه السلام - تمام نشده بود که از جانب بالا به سوی 
آنها آتش فرو ریخت و آنها را سوزانید. 
شاه از اين حادثه آگاه شد و بسیار ناراحت و خشمگین گردید. در این هنگام 
شاه منشی همسرش را که مردی حکیم و موّمن بود (و قبلاً از او یاد 
گرم هرا ماع هو ان کوهی کار عانه اسلا در آن 
جا بود فرستاد, و به او گفت: به الیاس - علیه السلام - بگو؛ «اکنون وقت 
تا سر تفه مسا فد شام را اما مرها را به آن 
چه که مورد خشنودی خداوند است فرمان دهد, و به قومش دستور دهد که 
از.بت»پرستی دست برذارند وبه شوی»خذای یکتا و بی‌همتا جذب گردند.» 
منشی موّمن به اجبار همراه جماعتی این مات را انجام دادند, و بالای 
کوه رفته و سخن خود را به سمع الیاس - علیه السلام - رساندند. 
الیاشی ععلیه الام عصدای آن ی شوه را شاحت رها ری دا 
به الیاس - علیه السلام - وحی شد که نزد برادر صالحت برو و به او خوش 
آمد بگو و از او احوالپرسی کن. 
ال نم ابیت رز آن منشی مومن ۳ مومن گفت: ِ 
گفتم, وم ترش آنتداری کم اک مایمن تا امس کید 
هی سای او یه اسر له ااصاامت فحیر کرد کشت تما 
نیرنگی از سوی شاه است که تو را دستگیر کرده و اعدام کند. من با شدید 
نمودن بیماری پسر شاه و سپس مرگ او, کاری می‌کنم که شاه و 
اطرافیانش از منشی موّمن غافل گردند. به مومن بگو باز گردد و نترسد. 
منشی با ایمان با همراهان بازگشت. دید بیماری پسر شاه شدید شده و 
همه سرگرم او هستند تا اين که پسر شاه مرد. شاه و اطرافیان بر اثر 
اشتغال به مصیبت آن پیسر» مدتی همه چیز را فراموش کردند. پس از 
گذشت مدتی طولانی, شاه از منشی با ایمان پر سید. ما مه و زیت خود را به 
کجا رساندی؟» 
فتتتی مومن کفت: صفن از فکان الیا* عغلبه: الشلام< اکاهی ندارم > 
سپس الیاس - علیه السلام - مخفیانه از کوه پایین آمد و به خانه مادر 
حضرت بونس - علیه السلام - رفت و شش ماه در ان جا مخفی شد... 
سپس به کوه بازگشت و خداوند پس از هفت سال زندگی مخفیانه او, به 
او وحی کرد: «هر چه می‌خواهی از من تقاضا کن.» 


الیاس - علیه السلام - عرض کرد: مرگم را برسان و مرا به پدرانم ملحق 
کن, که من برای تو بنی اسرائیل را خسته کردم و به خشم آوردم, و آنها 
مرا خسته کردند و به خشم اوردند. 

خداوند فرمود: اکنون وقت ان نرسیده که زمین و اهلش را از وجود تو 
خالی کنم, بلکه قوام و استواری زمین و اهلش به وجود تو است. تقاضا کن 
تا براورم. 1 
الیاس - علیه السلام - عرض کرد: «انتقام مرا از آن کسانی که مرا ازردند 
و عرصه را بر من تنگ کردند بگیر, باران رحمتت را از آتها قطع کن به 
طوری که قطره‌ای آب باران نیاید مگر به شفاعت من 

اس ال ی ور ار گرسنگی و قحطی 
آنقا ترا جر فشار ستختی تفر ار دای بلا روم شدند قدخان مر ها ی در ی 
درو فقس اند کم شفه. ان بلاها بر اثر نفرین الیاس - علیه السلام - 
است. با کمال شرمندگی و حالت فلاکت بار خود را نزد الیاس - علیه 
السلام - رساندند و گفتند: «همه ما مطیع تو هستیم, به داد ما برس.» 
الیاس 7 علیه السلام ۶ همراه آنها به شهر 9 وارد شد؛ شاگردش 
«آلیسع» نیز همراهش بود. به همراه هم نزد شاه رفتند و گفتگوی زیر بین 
شاه و الیاس - علیه السلام - رخ داد: 

شاه: «تو بنی اسرائیل را با قحطی, نابود کردی» 

الیاس: «بلکه آن کسی آنها را نابود کرد, که آنها را گمراه نمود» 

شاه: «از خدا بخواه که آب به آنها برساند.» 

وقتی نیمه‌های شب فرا رسید. الیاس - علیه السلام - به دعا و راز و نیاز 
پرداخت. سپس به آلیسع فرمود: به اطراف آسمان بنگر چه می‌بینی. 

او به آسمان نگریست و گفت: اهنت رم 5 

الیاس - علیه السلام - گفت: «مژده باد به شما به باران و اب, خود را حفظ 
کنید که غرق نشوید.» 

خداوند باران پی در پی برای آنها فرستاد. زمین سبز و خرم شد. الیاس - 
علیه. السلام:- در میان قفوم امد و هدیی آنها دز اطزاف او بهدتخنو در را 
خداپرستی استوار ماندند. 

ولی پس از مدتی بر اثر غرور و سرمستی نعمت. بار دیگر غافل شدند, و 
حق الیاس - علیه السلام - را انکار نموده, و از دستور او سرکشی کردند. 
سرانجام خداوند 1 را بر انها مسلط کرد. دشمنان به میانشان 
راه یافتند, و آنها را سرکوب نموده, شاه و همسرش را کشتند. 5 بیکر آتها 
را به همان باغی: که:همستر شاه آن ۶ اعصتب کرژم بود و صاخب:صا لجسشن. را 
کشته بود افکندند. 

الیاس - علیه السلام - پس از نابودی طاغوتیان, وصیتهای خود را به وصی 
خود «الیسَع» نمود و سپس به سوی اسمان عروج کرد, و لباس نبوّت را از 


طرف خدا به آلیسَع - علیه السلام - پوشانید. آلیسع به هدایت بنی اسرائیل 
پرداخت. بنی اسرائیل از او اطاعت کرده و احترام شایانی به او نمودند. 
(1) 


1- بحار, ج 13, ص 396-393. 


نصیحتی از الیاس (ع) و گریه عمیق او 


حضرت الیاس (ع) / نصیحتی از الیاس (ع) و گریه عمیق او 

نصیحتی عمیق از الیاس - علیه السلام - 

رت لاس > ساسا مر عاونا سای آز 
سیاحان رسید. و ساعتی با هم همدم شدند. بین الیاس ی گفتگوی 
زیر رخ داد: 

یا وا ۳ 

سیاح: نه. 

الیاس: حتماً ازدواج کن, و از تنها زندگی کردن بیرون بیا. 

سیاح: بسیار خوب ولی با کدام بانویی. با چه ویژگی‌هایی ازدواج ۳۳ 
الیاس: به تو نصیحت می‌کنم, با بانویی که دارای یکی از اين چهار خصلت 

باشد ۱ ی اب ۳ 
از 


1 با زن «مختلعه». یعنی زنی که بدون جهت, تقاضای جدایی از همسرش 
دارد. 

2 با زن «مباریه» یعنی زن خودخواه فخر فروشی که به چیزهای واهی 
افتخار می‌کند. 

3. با زن «عاهره» یعنی زنی که مرزهای شرم و عفت را رعایت نکرده و 
بی‌بند و بار است. 

4 با زن «ناشزه» یعنی زن بلند پروازی که می‌خواهد بر شوهرش چیره 
گردد, و اطاعت از شوهر نکند.»(1) 

راز گریه جانسوز الیاس - علیه السلام - 

مطابق بعضی از روایات. الیاس - علیه السلام - از زندگان است و همانند 
خضر - علیه السلام - زنده می‌باشد, و خداوند این زندگی ابدی را به خاطر 
عشق و علاقه اش به مناجات با خدا , به او داده است, در این ۳ به 
روایت زیر توجه کنید: 

روزی عزرائیل نزدر الیاس آمد ۳ روحش را قبض کند. الیاس به گریه افتاد. 
عزرائیل گفت: «آیا گریه می‌کنی, با این که به سوی پروردگارت باز 
می‌گردی ؟» 

الیاس گفت: «گریه‌ام برای مرگ نیست. بلکه برای فراق از شبهای 
(طولانی) زمستان و روزهای (گرم و طولانی) تابستان است که دوستان 
خدا این شبها را به عبادت می‌گذرانند, و در این روزها روزه می‌گیرند. و در 
خدمت خدا| هستند 9 از مناجات با محبوبشان, خدا| لذت می بر ند ولی من 
می‌خواهم از صف آنها جدا گردم و اسیر خاک شوم. 


خداوند به الیاس چنین وحی کرد: «تو را به خاطر آن که علاقه به مناجات 
داری و می‌خواهی در خدمت مردم باشی. تا روز قیامت مهلت دادم, تا 
ژد کون را ادامه دهی, و از صف اولیای خدا| جدا| نگردی, و با آنها به مناجات 
و راز و نیاز, مانوس باشی.(2) 


لته الصا 3 


1- حضرت الیسع (ع) 


بو و نی 

1 یکی دیگر از پیامبران «آلیسع» است که نامش دوبار در قرآن در ردیف 
پیامبران و نیکان و برجستگان آمده است.(1) تعبیر قرآن نشان می‌دهد که 
او از پیامبران بزرگ الهی بود. 

ای تس اه ار تا نان معضی رت اااس ج خانم اس > 
بود. پس از مقام پیامبری به سوی قوم الیاس (مردم بعلبک) فرستاده شد, 
و مردم ان جا را به سوی توحید دعوت کرد انها از او اطاعت کردند 
مقدمش را گرامی داشتند. 

او از پیامبران بنی اسرائیل بود و در زبان عبری «آلیشع بن شافات» 
خوانده می‌شد. لشَةٌ به معنی تام ات ی اس ات ۳ 
او مردم را به شریعتٍ حضرت موسی - علیه السلام - دعوت می‌کرد. 
معجزاتی مانند شفا دادن بیماران, زنده کردن مردگان از او ظاهر شد, و 
موجب رونق کار او گردید.(3) 

در کتاب حبیب السیر آخذه؛ سلسله نسب ۷۳ به «افرائیم بن یوسف »؟ 
می‌ر سد. او بعد از غیبت الیاس - علیه السلام - به مقام نبوّت رسید, و به 
هدایت قوم بنی اسرائیل پرداخت» و پشتوانه محکمی برای حفظ بنی 
اسرائیل از گزند دشمنان و طاغوتیان بود. هرگاه کفار قصد حمله به بنی 
اسرائیل را داشتند, او که از پنهانی‌ها آگاه بود, به بنی اسرائیل خبر می‌داد, 
تا خود را برای دفاع آماده سازند. 

یکی از شاهان جبار ان زمان که با بنی اسرائیل دشمنی داشت و همواره با 
آنها می‌جنگید. دریافت که اخبار جنگ, قبل از حمله به بنی اسرائیل, به آنها 
می‌ر سد. به اطرافیان خود گفت: «چه کسی اسرار ما ترا ی را 
خبر می‌دهد؟» گفتند شخصي به نام آلیستع این اخبار را به بای اسرائیل 
می‌رساند, شاه نسبت به آلبتع خشمگین شد, و دستور دستگیری او را 
صادر کرد. قامهو رات خشن او برای دستگیری آلیسع بسیج شدند و او را 
دستعیر کزدند: ولی او .در برتو دعا. به طور معجزم: اسایی از دست آنها 
گریخت و نجات یافت. حتی نفرین ۵اه باعت شد که ههام از عاضغران 
شام بینایی ودرا ازدست دادند. 

آآنشیه ب عاه اشامت تشر اضر از کروصی اه عفد رخ عاطر بافشان) 
دوری نمود, و هم چنان به وظایف پیامبری ادامه می‌داد تا از دنیا رفت, به 
فتة بعضی او «ذوالکفل» را وصی و جانشین خود قرار داد )4 


1- انعام, 6؛ صاد. 38. 

2- اعلام قران خزائلی, ص 225. 

3- قصص الانبیاء عماد زاده, ص 6۵81. 

4- اقتباس از حبیب السیر, ح( , ص‌‌ 109. 


2- حضرت عزیر (ع) 


سرگذشت حضرت غرّیر (ع) 


حضرت عزیر (ع) / سرگذشت حضرت غزّیر (ع) 

یکی از پیامبران حضرت عزیر - علیه السلام - است که نام مبارکش یک بار 
در قرآن آمده, آن جا که در آیه 30 سوز« توبه می‌خوانیم: 

«و قالتِ الیو عویز این الله: یهود گفتند: غرّیر پسر خدا است.» 

نیز داستاتی در فران به طور فش دم (در آبه 29 بفره) راخم به هر ین صند 
ساله شخصی, و زنده شدن او بعد از صد سال آمذه که طبق روایات 
متعدد, این شخص همان غزّیر پیامبر بوده که خاطر نشان می‌شود. 

غزّیر که نامش در لفت بهود «غزراء» است در تاریخ بهود دارای موقعیت 
خاضی است. یهودیان معتقدند که با بروز بخت اللصر پادشاه بابل. و کشتار 
وسیع او, وضع یهود در هم ریخت. او معبدهای انان را ویران کرد و 
توراتشان را سوزانید و مردانشان را به قتل رسانید و زنان و کودکانشان 
را اسیر کرد. سرانجام کوروش پادشاه ایران بابل را فتح کرد و روی کار 
آمقه. عز نز - علیه السلام - نزد او آمد و برای بهود شفاعت کرد, کوروش 
موافقت کرد آن گاه بهودیان به شهرهای خود بازگشتند. در اين هنگام 
غزّیر طبق آن چه در خاطرش مانده بود, تورات را از نو نوشت و خدمت 
شایانی در بازسازی جمعیت بهود کرد. از اين رو یهودیان برای او احترام 
همین موضوع باعث شد که گروهی از یهود او را «ابن الله» (پسر خدا) 
خواندند. 

امروز در میان بهود چنین عقیده‌ای وجود ندارد, ولی, این مطلب (که در 
قرآن آمده) حاکی است که در عصر پیامبر اسلام + اصلی. الله عليق ع ال - 
گروهی از بهود بودند که چنین عقیده‌ای داشتند. 

هر ی صد ساله عزیر 

در قرآن داستان مرگ صد ساله غرّیر, و سپس زنده شدن او به طور 
خلاصه در یک آیه (بقره - 259) آمده 1 که بسیار شگفت‌انگیز 
است. نظر شما را به شرح آن که در روایات آمده جلب می‌کنیم: 

پدر و مادر عْرّیر در منطقه بیت المقدس زندگی می‌کردند, خداوند دو پسر 
دوقلو به آنها داد و آنها نام یکی را غزّیر, و نام دیگری را عَرْرّه گذاشتند. 
ام زر شنم به سنْ سی سالگی رسیدند, عزیر 
ازدواج کرده بود, و همسرش حامله بود, که بعدها پسری از او به دنیا آمد. 
(2) 

غزیر - علیه السلام - در اين ایام (که سی سال از عمرش گذشته بود) به 
قصند شفر. از حانم من امد سا احل کانه و تکاس مداحافظی کرده 


سوار بر الاغ شد و اندکی انجیر و آب میوه همراه خود برداشت تا در سفر 
از ان نهزه کیزد. 

غزیر از پیامبران بنی اسرائیل بود و هم چنان به سفر خود ادامه داد تا به 
یک" ابادی: زسیده دید آن آبادی به شکل وحشتناکی در هم ریخته و ویران 
شده است. و اجساد و استخوانهای پوسیده ساکنان آن به چشم می‌خورد. 
هنگامی که اين منظره وحشت زا را دید, به فکر معاد و زنده شدن مردگان 
افتاد و گفت: 

دای تست ففه: ]۱۱۱ بَعدّ مَوتها؛ چگونه خداوند اين مردگان را زنده 
می‌کند ؟» 

او این سخن را از روی انکار نگفت, بلکه از روی تعجّب گفت. 

او در اين فکر بود که ناگهان خداوند جان او را گرفت؛ او جزء مود کات 
ذراهضن و صندسال .جز ۶ مزدکان-بودر بشتن. از .صد اسان خداوتد او را زندح 
کرد. فرشته‌ای از طرف خدا از او پرسید: چقدر در اين بیابان خوابیده‌ای, 
او که خیال هی‌کرد, مقدار کمی در آن جا استراحت کرده, در جوار ب گفت: 
«لبثّث یوما َو بَعَضَ یوْم؛ یک روز يا کمتر.» 

فرشته از جانب خدا به او گفت: بلکه صد سال در این جا بوده‌ای, اکنون به 
غذا و آشامیدنی خود بنگر که چگونه به فرمان خدا در طول این مدت هیچ 
گونه ارت ندبده است, ولیر برای این که بدانی یکصد سال از مرگت 
گذشته, به الاغ سواری خود بنگر و ببین از هم متلاشی و پراکنده شده و 
مزگن: اعضاء آن را از هم جدا نموده است. نگاه کن و ببین چگونه اجزای 
پراکنده آن را جمع‌آوری کرده و زنده می‌کنیم. 

غزّیر وقتی اپن منظره (زنده شدن الاغ) را دید گفت: 

«اأَعْلَمٌ ار اللحَ علی کل شی ء قدیژ؛ می‌دانم که خداوند بر هر چیزی توانا 
است.»(3) 

یعنی اکنون آرامش خاطر یافتم, میا له ضعا در از نظر من نگل تیه 
خود گرفت و قلبم سرشار از یقین شد.(4) 

باز گشت غزیر به خانه خود 

غرّیر سوار الاغ خود شد. و به سوی خانه اش حرکت کرد. در مسیر راه 
می‌دید همه چیز عوض شده و تغییر کرده است. "وقتی به زادگاه خود رسید, 
دید خانه‌ها و آدمها تغییر نموده‌اند. به اطراف دقت کرد تا مسیر خانه خود 
را یافت, تا نزدیک منزل خود امد. در آن جا پیر زنی لاغر اندام و کمر 
خمیده و نابینا دید, از او پرسید: «آيا منزل غّیر همین است؟» 

پیر زن گفت: ارق همین است: ولت. به. دتبال این سکن کربه. کرد ون گفت: 
ده‌ها سال است که عزیر مفقود شده و مردم او را فراموش کرده‌اند, 
چطور 9 نام غَرّیر را به زبان آوردی؟ 

غزیر گفت: من خودم غزیر هستم. خداوند صد سال مرا از اين دنیا برد و 


جزء مردگان نمود و اینک بار دیگر مرا زنده کرده است. 

ان پیرزن که مادر عبر بود, با شنیدن این سخن. پریشان شد. سخن او را 
انکار کرد و گفت: «صد سال است عزیر گم شده است., ار تو عزیر 
هستی (غْرّیر مردی صالح و مستجاب الدُعوه بود) دعا کن تا من بینا گردم و 
ضعف پیری از من برود.» عزیر دعا کرد. پیرزن بینا شده و سلامتی خود را 
باز یافت و با چشم تیز بین خود. پسرش را شناخت دست و پای پسرش را 
بو سید. سپس او را نزد بنی اسرائیل برد, و ماجرا را به فرزندان و نوه‌های 
غریر خیر داد آنها هدیدان ,زین شا فتند, 

غزیر با همان قیافه‌ای که رفته بود با همان قیافه (که نشان دهنده یک مرد 
سی ساله بود) بازگشت. 

همه به دیدار او آمدند, با این که خودشان پیر و سالخورده شده بودند. یکی 
از پسران عزیر گفت: «یدرم نشانه‌ای در شانه اش داشت. و با این علامت 
شناخته می‌شد.» بنی اسرائیل پیراهنش را کنار زدند. همان نشانه را در 
شانه اش دیدند. 

در عین حال برای اين که اطمینانشان بیشتر گردد, بزرگ بنی اسرائیل به 
عزیر گفت: «ما شنیدیم هنگامی که بخت النصر بیت المقدّس را ویران 
کرد, تورات را سوزانید, تنها چند نفر انگشت شمار حافظ تورات بودند. 
یکی از آنها غرّیر - علیه السلام - بود, اگر تو همان عزیر هستی, تورات را 
از حفظ بخوان.» 

عزبر تورات را بدون کم و کاست از حفظ خواند, آن گاه او را تصدیق 
کردند و به او تبریک گفتند, و با او پیمان وفاداری به دین خدا بستند. 

ولی به سوی کفر, اغوا شدند و گفتند: «عزیر پسر خدا است.»(5) 

شخصی از حضرت علی - علیه السلام - پرسید: «آیا پسری بزرگتر از 
پدرش سراغ داری؟» فرمود: او پسر عزیر است که از پدرش بزرگتر بود و 
را منت عفر کرد ۱ 

راهب مسیحی از امام باقر - علیه السلام - پرسید: «آن کدام دو برادر 
بودند که دو قلو به دنیا امدیه: و هر دو در یک ساعت مردند. ولی یکی از 
آنها صد و پنجاه سال عمر کرد. دیگری پنجام سال ؟»(6) 

امام باقر - علیه السلام - پاسخ داد: «آنها عزیر و عَرْرّم بودند که هر دو از 
یک مادر دو قلو به دنیا اشدتن دن تست سای عر بو از اهاعدا نی ماد 
سال به مردگان پیو ست؛ و سپس زنده شد و نزد خاندانش آمد نف شنت 
سال دیگر با برادرش زیست و سپس با هم مردند. در نتیجه عزیر پنجاه 
سال, و عزره صد و پنجاه سال عمر نمود.»(7) 

1- بعضی این داستان را مربوط به خضر - علیه السلام - و بعضی مربوط 
به «ارمیا» می‌دانند. 


2- اقتباس از یک روایت مفصّل به نقل از امام باقر - علیه السلام -: روضة 
الکافی. ص 123 دلائل الامامه طبری. ص 107 و 108. 

3- بقره, 259. 

4- اقتباس از مجمع البیان. ج 1 و 2 ص 370. 

5- توبه, ا3. 

6- بحار, ج 14, ص 374. 

7- همان ص 378. 
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حضرت خضر (ع) / حضرت خضر (ع) و ماجرای زندگی او 

در قران مجید به صراحت نامی از حضرت خضر - علیه السلام - نیامده, 
ولی طبق روایات متعدد, منظور از آنة 65 ینور 8 کهف (که مربوط به 
دافشان موسن دصرد غالم. است. ده قباا در زندنی موف - علیه السلام - 
در ی رت یر د خله السامب است, کم او ایا هن .اه 
مذکور چنین توصیف کرده است: 7 بت 
«قوّجّدا عَبّدا من عبادنا اتیناة رَجْمَة من عندنا و عَلمناخ من لَذْتا علما؛ 
موسی و یو شیع, , در آن جا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که رحمت و موهبت 
عظیمی از سوی خود به او داده, علم فراوانی از نزد خود به او اموخته 
بودیم.» 

تایرایق خضو مطانق. این آنضه ار شکان خاخت کدا است که سا 
رحمت مخصوص الهی بوده از جانب خداوند علم لدئی داشت. 

مطابق پاره‌ای از روایات؛ نام او «تالیا بن ملکان» بود, و خضر لقب او 
ها 
قدومش زمین سرسبز می‌شد. 

از نعضی از روایات استفاده می‌شود که او از پیامپران بود, چنان که در 
بعضی آیات سوره کهف (مانند آیه 2 کهف: «ما قَعلَه عن آقری» و مانند 
آیه 80 «قأرونا» این مطلب را تأیید می‌نماید.) 

مظن وایات مه ور حصرت: خر هسام ریگ عم سالاتی ۳ 
کیافت. برحفودار. است .۵ هم اکنون ده می‌باشو( 1 او از باران ده 
القرنین بود که در شرح حال ذو القرنین ذکر خواهد شد. 

و از امام باقر - علیه السلام - نقل شده فرمود: «خضر - علیه السلام 
پیامبر مرسل بود, خداوند او را به سوی قوم خود فرستاد, او انها را به 
توحید و ایمان به پیامبران و رسولان و کتابهای اسمانی دعوت کرد و 
معجزه او این بود که در هر کجا از چوب خشک و زمین خالی از کیاه 
می‌نشست, آن چوب و زمین, سرسبز و خژم می‌شد. از اين رو او با اسم 
خضر (که به معنی سبز است) نامیده شد. 

او از نوادگان حضرت نوح - علیه السلام - بود, و سلسله نسب او را چنین 
نوشته‌اند: «تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح.»(2) 

در رابطه با حضرت خضر - علیه السلام - روایات و داستان‌های بسیاری در 
کتب حدیث ما امده, که اگر گرداوری شود, کتاب قطوری خواهد شد. به 
وه ان ار اه سای ار ری ان مرت 


یبن کی :خی علیه الما معا تاکن راز 
رورت فام لت للم اوه الصیه اسانه ون فسوی آ ناش خاهه 
ِِ از قصتر براق: شا تغل کت کت آری ای رسول خدا! 

- صلّی الله علیه و آله - فرمود: روزی خضر - علیه السلام - در یکی 
0 تق ار اننل هی هی کته دا کیان فضری فآ ناهوس ات 
نزد او امد و تقاضای کمک کرد. 
خضر - علیه السلام - گفت: «ایمان به خدا دارم. ولی چیزی نزدم نیست تا 
به تو بدهم.؟ _ 
فقیر گفت: «آثار نورانیت و خیر در چهره تو می‌نگرم. و امید خیر از تو دارم 
تو را به وجه (ابروی) خدا به من کمک کن.»(3) 
خضر - علیه السلام - گفت: مرا به امر عظیم (آبروی خدا) قسم دادی, 
چیزی ندارم (ولی نمی‌توانم از اين امر عظیم که نام بردی بگذرم) جز اين 
که مرا به عنوان برده (غلام) بگیری و در اين بازار بفروشی, و پولش را 
برای خود برداری. 
فقیر گفت: آیا چنین کاری روا است؟ 
نمی‌توانم اين نام عظیم را نادیده بگیرم, ۳ بفروش. . . , 
فقیر, خضر را به تاجری به مبلغ چهار صد درهم فروخت, و ان پول را برای 
خود برداشت و رفت. 
خضر - علیه السلام - مدتی نزد اربایش ماند. ولی دید اربايش کاری را بر 
عهده او نمی گذارد. روزی به اربابش گفت: «تو مرا برای خدمت خریده‌ای, 
دستور بده تا کاری را برای تو انجام دهم.» 
تاجر گفت: من خوش ندارم که تو را به زحمت بیفکنم, تو پیرمرد 
5[ 
خضر گفت: نه, کار برای من زحمت نیست. 
تاجر سنگ بزرگی را در گوشه خانه‌اش نشان داد که لازم بود شش نفر 
کارگر در طول یک روز بتوانند آن سنگ را از آن جا بردارند و بیرون ببرند و 
کفت ان کر ار خاه ارخ کن: . ۱ 
را بیرون برد. . , 
تاجده ای کفته افرشی کاز را شاد کی اتحام خای نا فدرنی: که هه 
کس ان قدرت را ندارد. 
پس از مدّتی تاجر تصمیم گرفت به مسافرت برود, به خضر گفت: من نو 
را امین یافتم؛ تو را در خانه‌ام می‌گذارم: سبت به اهل خانه‌ام جانشین 
خوبی باش تا بازگردم, و من خوش ندارم تو را به زحمت افکنم. 
خضر گفت: زحمت نیست, هر کاری می‌خواهی بفرما انجام دهم. 


تاجر گفت: مقداری خشت درست کن و آماده نما تا با زگردم. 
تاجر به مسافرت رفت و پس از مدتی بازگشت دید خضر - علیه السلام - 
ساختمان خانه او را به طور محکم و عالی درست کرده است. به خضر 
گفت: روا وت (اشت ) وا سوگند می‌دهم بگو تو کیستی و کارت 
چیست ؟» 
خضر گفت: تو مرا به امر عظیم که وجه خدا باشد سوگند دادی, و همین 
فحه وا مها نه کی اما تاه ات رهم یر ,شروشی کف ام ۱ 
شنیده‌ای. فقیری از من تقاضای کمک کرد. در نزدم چیزی نبود که به او 
بدهم. مرا به وجه خدا قسم داد, ناگزیر خودم را برده او نمودم, او مرا به 
تو فروخت و پولش را گرفت و رفت. 17 
وجه و آبروی خدا سوگند دهند, تا کاری را انجام دهد, و آن شخص قدرت 
انجام آن کار را داشته بااشد ولی انجام ندهد, در روز قیامت, به گونه‌ای 
محشور می‌شود که در صورتش گوشت و خون نیست. و تنها استخوانی که 
بر اثر به هم خوردنشان صدايیش به گوش می‌رسد: در چهره او دیده 
می‌شنود: ِ 
تاجر معذرت خواهی کرد و گفت: من تو را نشناختم و به تو زحمت دادم. 
خضر گفت: اشکالی ندارد تو به من لطف و مهربانی نمودی. 
تاجر گفت: پدر و مادرم به فدایت, در مورد خود و اهل خانه‌ام هرگونه که 
می‌خواهی رفتار کن. اختیار ما با تو است, و اگر بخواهی تو را آزاد کردم 
هر جا می‌خواهی برو. 
خضر گفت: دوست دارم هرا آزاد کنی:غا به.غبادت خدا بردازم: تاجر اورا 
با کمال معذرت خواهی ازاد نمود. 
خضر - علیه السلام - گفت: «حمد و سیاس خداوندی را که توفیق بندگی 
درگاهش را به من عنایت فرمود, و مرا در پرتو بندگیش, از انحرافات 
نجات داد.»(4) 
2 نصیحت خضر - علیه السلام - به موسی - علیه السلام - 
هنگامی که در ماجرای ملاقات موسی و خضر (که داستانش در زندگی 
موسی گذشت) خضر خواست از موسی - علیه السلام - جدا شود موسی 
- علیه السلام - از خضر - علیه السلام - تقاضای اندرز و نصیحت کرد. خضر 
- علیه السلام - گفت: 
« یه ان کین (خداوتد) ند که ون بابرا که ریات تدار دز و 
پیوستن به غير او سودی برای تو نخواهد داشت 2. از لجاجت پرهیز کن د3. 
از حرکت بی‌هدف و بدون نیاز, دوری کند 4. خنده بیجا و بدون تعجّب نکن 
5 خطاکار را به خاطر خطایش سرزنش نکن (با ملایمت او را از خطایش 
باز دای اه کر ود جری‌تر می‌شود) 6. در مورد خطاهای خود, در درگاه خدا 


گریه کن.»(5) 


3. وسعت علم پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - و وصی او 

شاف که موی ناسا ار اه الا ری ی رم 
خانها با کشت ورن طارن له ا شام ار عوسی تایه اسلا 
- پرسید: «چه خاطره‌ای از ملاقات با خضر - علیه السلام - داری برایم بیان 
کن.» 

مهسین ‏ قلی تام فر موه با تشص ع قلیه | لام کان توا سم 
بودیم, ناگاه پرنده به پیش ما فرود آمد و قطره آبی را از دریا به منقارش 
گرفت و سپس به طرف مشرق افکند, بار دیگر قطره آبی به منقار گرفت 
و آن را به سوی مغرب افکند, سپس قطره دیگری آب به منقار گرفت و 
آن را به سوی آسمان افکند, بار چهارم قطره آبی از درا بم منقاأ منقار گرفت و 
به سوی زمین افکند, برای بار پنجم با منقارش قطره آبی گرفت و سپس 
را ات 

ما از این حادثه شگفت زده تشتدیه خصتر از آن پرنده پرسید. این کارها 
چیست که انجام دادی؟ آن پرنده جواب نداد. 

در این هنگام شخصی به صورت صیاد به نزدیک ما آمد و به ما نگاه کرد و 
گفت: «برای چه شما را در مورد کارهای آن پرنده متحیر می‌نگرم؟» 
موسی و خضر گفتند: ار خیر :فا ادن مود راز انن سر کانی است. که ان 
پرنده انجام داد. ۳ 

صیاد گفت: من مردی صیاد هستم و راز آن را می‌دانم, ولی شما هر دو 
پیامبر هستید و راز آن را نمی‌دانید. 

موسی و خضر گفتند: ماچیزی جز آن چه را که خداوند به ما بیاموزد 
نمی‌دانیم. 

صیاد گفت: اين پرنده دریایی است و نامش مسلم است.؛ زیرا وقتی آواز 
می‌خواند در آواز خود می‌گوید: مسلم. 

اما این که: قطره آب دریا را به منقار گرفت و به آسمان و زمین و مشرق 
و مغرب و بالا و پایین ریخت می‌خواست بگوید: بعد از شما در آخر الرّمان 
پیامبری (پیامبر اسلام) مبعوت می‌شود که ات او مشرق و مفرب را 
مات کیر ند (در شب معراج) بخ آشمان.می‌زود و شین یسرم ار-رحلت) در 
زمین دفن می‌گردد. ِ 

و اما این که آنت در منقارش را به دریا ریخت خواست بگوید: «علم این 
علض ور بر لس ای ات اس ما ماه رم تفت بط فا ارس 
سپس وصی و پسر عمویش (حضرت علی - علیه السلام -) وارث علم او 
می‌شود. » 

گفتار آن صیاد ما را از حیرت بیرون آفرد و اراض گرفتنم: سپس آن صیاد 
پنهان شد, فهمیدیم او فرشته‌ای بود که خداوند او را نزد ما که ادعای کمال 
می‌کردیم فرستاده بود (تا بفهمیم دست بالای دست بسیار است. و در 


نتیجه مغرور نشویم)(6) 
ب ا ‏ اه اهاایص زاس ان 


ام - علیه السلام - فرمود: هنگامی که پیامبر خدا - صلّی الله علیه و 
آله - رحلت کرد, آل محمد - صلّی الله علیه و آله - آن چنان اندوهگین 
شدند که از شدت ناراحتی درازترین شبها را می‌گذراندند (چشمشان به 
خواب نمی‌رفت) تا آن جا که آسمان پالای سرشان, و زمین زیر پایشان را 
فراموش کردند, زیرا رسول خدا #ضای الا کته ون اد -, خویش و بیگانه 
را با هم متحد و دوست کرده بود و همه را حامی دین نموده بود. در این 
حال, شخصی بر آنها وارد ی را نمی‌دیدند ولی سخنش را 
می‌ شنید ند (که به عنوان تسلیت) می‌ گفت 

درود و رحمت و برکات خدا سا ات باد, با وجود خدا و در سایه 
لطف الهی. هر مصیبتی, قابل تحمّل است, و هر از دست رفته‌ای را 
جبرانی است.؛ هر انسانی خر | می‌چشد؛ و قطعاً خداوند در روز قیامت؛ 
پاداش شما را به طور کامل خواهد داد.... بر خدا کل کنیق وه او افتضاد 
نمایید. ۳ به خدا| می‌سپارم و سلام بر شما باد.» 

شخصی از امام باقر - علیه السلام - پرسید: این تسلیت از جانب چه کسی 
برای انها افد؟ امام باقر - علیه السلام - فرمود: 

«من الله تبازک و تعالی؛ از ز جانب خداوند متعال (۰(/( 

(و از تعلبی ۳۲ شده که امیر مقمنان - علیه السلام - به حاضران 
فرمود: «صاحب صدا؛ برادرم خضر - علیه السلام - است که شما را در 
مد یت رال داب صلی لاه اه وه اد - تسلیت می‌گوید.)(8) 

5 پاسخ امام حسن - علیه السلام - به پرسش‌های خضر - علیه السلام - 
عصر خلافت ابوبکر بود. حضرت علی - علیه السلام - همراه فرزندش 
حسن - علیه السلام - و سلمان در مکه در مسجد الحرام (کنار کعبه) 
نشسته بودند. ناگاه مردی خوش قامت که لباس‌های زیبا پوشیده بود, به 
نزدیک آمد و به حضرت علی - علیه السلام - سلام کرد: و در محضر آنها 
نشست و چنین گفت: 

«ای امیرموژمنان! از تسا تیش تساه می‌پرسم, اگر پاسخ آن را دادی, 
مت کمفه انم که حق شما را غصب کردند دنیا و آخرت خود را تباه 
ساخته‌اند (و تو به حق هستی), و گرنه آنها و شما در یک سطح, برابر هم 
هستید.» 

علی: ان چه خواهی بپرس. 

ناشناس: »1 به من خبر بده وقتی که انسان می‌خوابد, روحش به کجا 
می‌رود؟ 2. چگونه انسان چیزی را به یاد می‌آورد و چیزی را فراموش 
می‌کند؟ 3. چگونه افراد به دایی يا عموی خود شباهت پیدا می‌کنند؟» 


در این هنگام علی - علیه السلام - به فرزندش حسن - علیه السلام - متوجه 
شد و فرمود: «ای ابا محمد! پاسخ این مرد را بده!» 

حسن مجتبی به مرد ناشناس رو کرد و پاسخ او را چنین بیان کرد: 

۳1۳ انسان هنگامی که می‌خوابد روح او(9) به باد ف نون ان باد به هوا 
آويخته می‌شود, تا هنگامی که بدن انسان برای بیدار شدن حرکت می کند, 
در این هنگام خداوند به روح اجازه می‌دهد تا به پیکر صاحبش باز گردد, 
پس از این اجازه, آن روح, باد را و باد هوا را جذب کرده و روح به پیکر 
صاحبش باز ی و در آن آرام قف کتو 5 و اگر خداوند به روج اجازه 
اک را روا را و فا و 
پیکر صاحبش باز نمی‌گردد. 

2 در مورد یادآوری و فراموشی, پاسخ این است که قلب انسان بر اساس 
حق قرار دارد, و روی حق طبقی, افکنده شده؛ اگر انسان در این هنگام 
صلوات کامل بر محمد و آلش +صایم آلله غلهیم اه - فرستاد, آن طبق از 
روی حق برداشته شده و قلب روشن می‌شود و انسان مطلب فراموش 
شده را به یاد می‌آورد, و اگر صلوات کامل نفرستاد. آن طبق بر روی حق 
پرده می‌افکند و در نتیجه قلب تاریک شده و انسان در میان فراموشی 
3 در مورد شباهت نوزاد به 9 پا عموی خود. از این رو است که: 
هنگامی که مرد با آرامش خاطر با همسرش آمیزش کرد و در اين حال 
نطفه فرزند منعقد گردید, آن فرزند به پدر و مادرش شباهت می‌یابد. و 

اگاه ناراب مرس اس ی ویوات عال اه 
قور نز عفد حرخین انفر رنق بق دایی با موی تیا ست می با ید: 

مرد ناشناس که در مورد پاسخ سه سوال خود به طور کامل قانع شده بود, 
برخاست و مکژر به یکتایی خدا و رسالت محمد - صلی الله علیه و آله - و 
وصایت علی یی - علیهم السلام - تا حضرت 
قائم (عج) گواهی داد, و از آن جار 

حضرت علی - علیه السلام 2 
دنبال این مرد ناشناس برو ببین کجا می‌رود.» حسن - علیه السلام - به 
دنبال او حرکت کرد ولی او را دید وقتی که از مسجد بیرون رفت؛ از 
نظرها غایب شد. حسن - علیه السلام - نزد پدر بازگشت و از غایب شدن 
او خبر داد. غلی. + غلیه. السلام + از .خسن .+ علیه السلام.-- پر سید: آیا 
دانستی او چه کسی بود؟ 

حسن: خدا و رسول و امیرموّمنان آگاه‌ترند. 

علی: «او خضر - علیه السلام - بود!»(10) 

6 شرکت خضر - علیه السلام + همزا هام ز مان( کر تاشیسن متخ 
جمکران 


چنین نقل می‌کند: شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال 373 ه. ق در 
سرای خود خوابیده بودم. نیمه شب بود. ناگاه عده‌ای به خانه‌ام امدند و 
مرا از خواب بیدار کردند و گفتند: «برخیز و امر حضرت مهدی صاحب 
الرمان (عج) را اجابت کن که تو را می‌طلبد.» 

حسن بن مُثلّه می‌گوید: برخاستم و آماده شدم و حرکت کردم و چون به در 
خانه‌ام رسیدم جماعتی از بزرگان_ را دیدم» سلام کردم, جواب سلام را 
دادند, و خوش آمد گفتند و مرا نهد آن جایگاه که اکنون.هشجد جفکوان :در 
آن جا واقع شده, بردند نگاه کنام دیدم تختی در آن جا نهاده شده, و 
فرشی نیکو بر روی آن تخت, گسترده‌اند, و بالشهای نیکو بر آن نهاده‌اند, و 
جوانی حدود سی ساله هو ۱ رن ار 
تن رزوی اه تفه کانی:دن نشست در فتههوس رای ان وان هک وا نت 
دیدم بیش از شصت مرد که بعضی جامه‌های سفید و بعضی جامه‌های سبز 
بر تن داشتند در گرداگرد آن جوان, بر روی زمین نماز می‌خواندند. 

و حضرت امام مهدی (عج) (آن جوان) مرا به نام خود خواند و فرمود: «برو 
خراب می‌کنیم. پنج سال زراعت کردی. بار دیگر امسال شروع به زراعت 
کردی, باید هرچه از این زمین سود برده‌ای برگردانی, تا در همین محل, (از 
همان سود زراعت) مسجد بنا کنند. به حسن بن مسلم بگو این جا زمین 
شریفی است. خداوند متعال این زمین را از زمینهای دیگر برگزیده. و 
ارجمند نموده است. ها که رس وی فو وا اگرراز 
این کار دوری نکنی, بلای خداوند از ناحیه‌ای که گمان نمی‌بری بر تو فرو 
می‌ریزد.» 

حسن بن مثله عرض کرد: «ای سید و مولای من, لازم است علامتی و 
نشانه‌ای در اختیارم بگذاری, زیرا مردم سخن مرا بدون علامت و نشأنه 
نمی‌پذیر ند.» 

امام مهدی (عج) فرمود: نزد سید ابوالحسن برو و به او بگو برخیزد و بیاید 
و آن مرد (حسن ین مسلم) را بیاورد. و منفعت چند ساله را از او بگیرد» و 
به دیگران بدهد تا صرف در بنای ساختمان مسجد شود. باقی وجوه را نیز 
از رهق واقع در ناحیه اردهال که ملک ما است بیاورد. و ساختمان 0 
را تمام کند, و نصف رهق را وقف این مسجد کردیم که هر ساله وجوه در 
آمد آن را بیاورد و در ساختمان این مسجد به مصرف برسانند. 

به مردم بگو نف این مخل. اشتياقداشته باشتد و آن.زا عزیز بدارند, و در 
ات ار کت نماز بخوانند, دو رکعت نماز تحیت مسجد, در هر رکعتی 
یکبار «الحمد» و هفت بار «قَل هو اللة آخد», و در رکوع و سجود, هفت بار 


ذکر رکوع و سجود را بخوانند. 

سپس دو رکعت نماز صاحب الرمان بگذارند: در رکعت اول, هنگامی که در 
سوره حمد به آیه «ایاک تَعْبْدُ و (یاک تسْتَعینْ» رسیدند آن را صد بار بگویند, 
رکعت دوم را نیز به همین طریق انجام دهند. ذکر رکوع و سجود را در هر 
رکعت هفت بار بگویند و بعد از نماز, یک بار تهلیل (لا ال الا الله) بگویند, 
سپس تسبیح فاطمه زهرا - علیها السلام مد ار اه ده 
نهاده و صد بار بر پیامبر و آلش, صلوات بفرستند. هر کس این دو نماز را 
بخواند کی آن را در خانه کعبه خوانده است. 12(۰) 
7 من خضر شیعه علی - علیه السلام - هستم 

اعمش رواء یت کرده و می‌گوید: در مدینه بانویی سیاه چهره و نابینا را دیدم 
به تشتکان. اب نقی‌داد ومی کفت : «به عشق و حب علی - علیه السلام - 
بنوشید.» 

ره ار یه یوقم ام اس را به مردم آب می‌داد و می‌گفت: 
«به عشق علی - علیه السلام - بنوشید. همان کسی که چشمم را بینا 
کرد.» 

نزدش رفتم و گفتم: «ای خانم! ی یج به عشق 
علی - علیه السلام - بنوشید, ولی اکنون تو را بینا می‌نگرم, ماجرای تو 
چیست ؟» 

او چنین پاسخ داد: مردی را دیدم نزد من آمد و گفت: «ای بانو! تو کنیز 
آزاد شده علی - علیه السلام - و از دوستان آن حضرت هستی ؟» 
گفتم: آری. 
گفت: «خدایا! اگر این بانو راست می‌گوید, او را بینا کن!» سوگند به خد 
به دعای او بینا شدم, به سوّال کننده گفتم تو کیستی؟ گفت: 

«آتا الخضر و آتا من شيقة عَلی بن آییطالب؛ من خضر هستم و من شیعه 
علی - علیه السلام - می‌باشم 13(۰) 
9 وید خر ند تبآنشکر مایوسن 

شخصی بود, نیمه‌های شب بر می‌خاست و در تاریکی و تنهایی, به دعا و 
مایتش من رخاعت مسا تسه کدا: عاض الا الم فی فت: 

مذتها او به توفیقی دست پافته بود. تا این که شیطان از حال و قال آن مرد 
خدا, و ی کی ی و 
سراتحام بر فلت ای لها کرت کف های هار جیا ان قور الله, الله 
می‌گویی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد., به این دلیل که مدتهاست خدا را 
صدا می‌زنی, ولی خدا حتی یکبار هم به تو لبیک نگفته است!» 

بن لفاغ -شیطانن که او تمی‌دانست ان کجا امد فلت اوزا کت 
و مأیوسانه گفت: به راستی چه فایده؟ هر چه دعا می‌کنم,؛ نتيجه بخش 


شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده., خوابید. در عالم خواب 
حضرت خضر پیامبر - علیه السلام - را دید, خضر + سایت السام هه 
گفت: چرا این گونه قافن و افسر ده‌ای؟ چرا راز و نیاز و نیایش با خدای 
خود را تری نموده‌ای,. و چون پشیمانی ناامید. از مناجات با خدا, کنار 
کشیده‌ای؟ 

او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانه خدا رانده شده‌ام و چنین فهمیده‌ام که 
این در» به روی من بسته است, از این رو ناامید شده‌ام»: 

گفت: لبیکی نمی‌آید جواب زان همی ترسم که باشم رد باب 

حضرت خضر - علیه السلام - به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا, خداوند به 
من الهام کرد که به تو بگویم: تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و 
دیوار بشنوی؟ همین که الله الله می‌گویی, دلیل آن است که: جذبه الهی تو 
را به سوی خودش می کشاند, و دعایت را به استجابت رسانده 
است.»(14) 

9 نصیحت جالب خضر - علیه السلام - و علی - علیه السلام - 

روزی حضرت خضر - علیه السلام - به محضر امیرمومنان علی - علیه 
السلام - آمد. پس از احوالیرسی. لو - علیه السلام - به او فرمود: 
«سخن حکیمانه‌ای بگو» 


خضر گفت: «ما آمسَن تواضْمٌ الاغنیاء للَفقَراء فُوِبَة ای الله؛ تواضع 
0 10 برای رضای خدا؛ چقدر زیب است ۱» 
امیر موّمنان علی - علیه السلام - فرمود: «و خسن حسن من ذالک ت یه الْفْقراء 


علض الاعْنیاء نفة بالله؛ زیباتر از این اسان تهیدستان بر تون تفتو ان به 
خاطر اطمینان به آخدا است.» 
خضر - علیه السلام - گفت: «سزاوار است این سخن را با طلا 
نوشت.»(15) 
تواضع ز گردن فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوی او ست 
بزرگان نکردند در خود نگاه خدا بینی از خویشتن بین مخواه 
بلندی چو خواهی تواضع گزین که اين بام را نیست سْلْم جز اين 
شبی حضرت علی - علیه السلام - خضر - علیه السلام - را در خواب دید و 
از او درخواست نصیحت کرد. خضر - علیه السلام - دست خود را به علی - 
علیه السلام - نشان داد. 
علی - علیه السلام - مشاهده کرد که در کف دست او با خط سبز چنین 
نوشته شده. 
قد کنت میتاً قصرّت یا او عن قلیل تَعُود میت 

بّن لدار البَقاء بیتا ود دار الْقناء یت 


و «مرده بودی زنده شدی؛ و به زودی مرده می‌ شوی؛ بنابراین برای 
خانه بقا,ء خانه بساز و خانه فانی را رها کن.»(16) 


0 دعای پر پاداش 

روزی حضرت علی و ی ناگاه دید 
مردی پرده کعبه را به دست گرفته و چنین دع!ٍ می 

«یا من لا ِشْفلة سَغ عن قمع یا 2 2 تم 
الحاخ این آذقنی برد عقوک" و اه 
را از شنیدنی‌های دیگر غافل نکند. ای خدایی که در دریافت سوال تقاضا 
کدکان اشتیاه سی کی ای دای که اضرار اراد کید نیو دا آزرده 
نمی‌کند, خنکی عفوت. و شیرینی آمرزشت رابه من بچشان.» ۱ 
علی به او فرمود: دعایت را شنیدم. او که خضر - علیه السلام - بود گفت: 
«اين دعا را بعد از هر نمازی بخوان؛ سوگند به خدایی که جان خضر در 
دست اوست؛ اگر گناهت به اندازه تعداد ستارگان, و ریگها و خاکهای زمین 
باشد. خداوند سریعتر از یی چشم به هم زدن, انها را می‌بخشد.»(17) 

1. سلام خضر - علیه السلام - به علی - علیه السلام - به عنوان چهارمین 
خلیفه 


امیر مومنان حضرت علی - علیه السلام - که همواره همراه و همراز پیامبر 
- صلی الله علیه و اله - بود و از هر گونه فداکاری در راه پیشبرد اهداف 
عالیه اسلام و بزرگداشت صدای وحی که از زبان محمد لاله یت و 
آله بر می‌خاست» دریغ تذاشت: می‌کوید: با رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - در یکی از راه‌های مدینه در حرکت بودیم, ناگاه با پیرمرد بلند قامت 
چهار شانه‌ای که محاسن و ریش پری داشت, ملاقات نمودیم. او با کمال 
احترام به پیامبر - صلّی الله علیه و آله - سلام کرد و احوالپرسی نمود, 
سپس به من رو کرد و گفت: «السلام علیک با راخ الخلیعه ۶ <کعه الله و 
برَکائه: سلام و درود و مهر خداوند بر تو ای چهارمین خلیفه!» 

در اين هنگام متوجه رسول اکرم صلیت للم له و الم - شد و گفت: آیا 
رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - او را تصدیق کرد. 

آن گاه, پیرمرد از نزد ما به سویی رفت (عجبا! این چه منظره‌ای بود, او که 
از چهره تابناکش, شکوه و شخصیتش آشکار بود, به راستی چرا مرا 
چهارمین خليیفه خواند؟ و چرا پیامبر - صلّی الله علیه و آله - او را تصدیق 
کرد؟ چه خوبست معمای این رازها برایم آشکار گردد.) 

- ای رسول خدا! این گفتاری که آن پیر مرد گفت. چه بود؟ شما هم که پای 
سخنان او را امضا کردید و وی را تصدیق نمودید. 

پیامبر: او حرف درستی زد و سخن حکیمانه‌ای گفت: به راستی تو همان 
هستی که او با زگو نمود. (اینک گوش کن تا برایت توضیح دهم.). _ 
خداوند در قرآن (به فرشتگان) می‌فرماید: «من در زمین پدید آورنده 
«خلیفه» هستم.(18) اولین خلیفه و جانشینی که خداوند در زمین برای خود 


قرار داد حضرت آدم - علیه السلام - است.» 

در مورد دیگر می‌فرماید: «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه نمودیم, طبق 
میزان حق و عدالت بر مردم حکومت کن.»(19) از اين رو «داود» خلیفه 
دوم است. 

در جای دیگر می‌فرماید: موسی - علیه السلام - به برادرش هارون گفت: 
در میان قوم من جانشین من باش! و امور انان را اصلاح کن!»(20) 
بنابر ی ین «هارون» خلیفه سوم است. 

2 در این آبنه می‌فر ماید: «اعلانی است از طرف خداوند و رسول او 
به مردم, در مجمع عظیم اسلام (حح) که خدا و رسول او از مشرکان 
بیز ارند.»(21) 

اعلان کننده و مبلغ از ناحیه خداوند و رسول او تو هستی! تو وصی و وزیر 
و ادا کننده وام من هستی ! نو همان گونه صف نی که هارون برای موسی 
- علیه السلام - بود - گر چه بعد ازمن پیامبری نخواهد آمد - روی این 
اساس همان گونه که آن پیر مرد بلند قامت تو را خلیفه چهارم خواند, 
ایا می‌خواهی بدانی او چه کسی بود؟ 

ی ره 

پیامبر که او برادر تو خضر - علیه السلام - بود.(22) 
1- بحار, ج 13, ص 299. 

2- همان ص 286. 

3- «بوجّه الله لا تضَد مَدّفت علی». 

4- اعلام الدین دیلمی. طبق نقل بحار, ج 13, ص 321. 

5- بحار, جح 13, ص 302. 

رت ود 

7- اصول کافی. ج 1 ص 445. 

8- کحل البصر, ط بیروت. ص <19. 

9- منظور مرحله‌ای از روح است. نه روح کامل. 

0- احتجاج طبرسی, ج 1 ص 398-396. 

1- از این عبارت فهمیده می‌شود, که حضرت خضر - علیه السلام - در 
تاسیس مسجد جمکران. همراه حضرت مهدی (عح) بوده, و کتابی در 
دست داشت و برای امام زمان (عحج) می‌خوانده است. 

2- مونس الحزین شیخ صدوق, طبق نقل تاریخ قدیم قم؛ بحار, ج 53, ص 
0 تا 233. 

13- بحار, ۳( 2 ص‌ 9 

14- دیوان متثنوی به خط میرخانی, دفتر سوم. ص 207. 


5- سفينة البحار, جح 1. ص 390؛ بحار, ج 39, ص 133. 

6- همان. ص 391؛ مناقب آل ابیطالب, ج 1, ص 409. 

7- بحار, ج 39, ص 132 و نظیر آن در ص 133. 

8- «انی جاعل ی حَلیفة» (یقره. 30), 

9- «یا داوَدٌ ات جعلناک خَلیقة فی الأّرْض ام بیْنَ التاس بالحة*» (صاد, 


96 
(20- 5 قال مّوسی لأخبه هاژون اجْلفّنی فی قوّمی أصَلع» (اعراف؛ 
42( 


1- «و آذان من اللّه و شوه ای الّاس بَوم الم الأْْبتر أَنّ ال برٍیء من 
لمشرکین و و سَولَةُ» ِ 3). 


4 حضرت زکریا (ع) 


سرگذشت زکریا (ع) و مریم (س) 


حضرت زکریا (ع) / سرگذشت ِ (ع) و مریم (س) 

یکی از پیامبران حضرت زکریا - علیه السلام - است, که نام مبارکش در 
قران هفت بار در سه سوره اب 9 زکریا بن برخیا - علیه السلام - از 
پیامبران بنی اسرائیل بود, که سلسله نسبش به حضرت داود - علیه السلام 
- می‌رسد, او رییس راهبان و خدام بیت المقدس بود و مردم را به شریعت 
حضرت موسی - علیه السلام - دعوت می کرد. 

ازدواج زکریا 

در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته و بزرگ زاده وجود داشتند, یکی به 
نام «حثه» و دیگری به نام «آشیاع».(1) زکریا - علیه السلام - از آشیاع 
خواستگاری کرد, و عمران که یکی از راهبان و بزرگ بنی اسرائیل بود (و 
طبق نقلی از پیامبران بنی اسرائیل بود) از «حنه» خواستگاری نمود, 
سرانجام اشیاع همسر زکریا - علیه السلام - گردید, و خثّه همسر 
عمران(2) شد , 

به این ترتیب زکریا و عمران, دو شخصیت بزرگ بنی اسرائیل, باجناق 
همدیگر شدند, و علاوه بر رابطه مکتبی, رابطه خویشاوندی نیز پیدا کردند. 
چند سال از این ماجرا گذشت., عمران صاحب دختری به نام مریم شد. 
ولی زکریا - علیه السلام - دارای فرزند نشد, زیرا همسرش نازا بود. 
سرپرستی زکریا - علیه السلام - از مریم - سلام الله علیا ‏ 

سالها از زندگی عمران و همسرش خنه گذشت نها دارای فرزند نشدند, 
حثه همچون زنان دیگر آرزو داشت که دارای فرزند شود, و با دیدن کودکی 
احساساتش برای داشتن فرزند به جوش می‌امد. تا اين که روزی در زیر 
درختی نشسته بود, پرنده‌ای را دید که به جوجه‌های خود غذا می‌دهد, 
مشاهده این محبلت مادرانه ان عشق به فرزند را در دل او شعله‌ور 
ساخت, و از صمیم دل از خدا تقاضای فرزند کرد. چیزی نگذشت که دعای 
خالصانه او اجابت شد و او باردار گردید. 

طبق بعضی از روایات. از سوی خدا به عمران وحی شد که به زودی 
مردگان را به فرمان خدا زنده نماید به تو عنایت خواهد کرد. عمران این 
مطلب را به همسرش خنثه خبر داد. 

کثه وقتی که باردار شد. تصور می‌کرد که فرزند مذکور, همان است که در 
رحم دارد (غافل از ان که منظور از ان پسری که خداوند به عمران وحی 
نمود, نوه عمران به نام عیسی - علیه السلام - است, که خَثه برای مادر او 
(مریم) باردار می‌باشد.) 


به همین دلیل حثّه نذر کرد که کودک پسر خود را وقتی که بزرگ شد 
خدمتگذار مسجد بیت المقدس قرار دهد. 
ولی وقتی که فرزندش متولد شد دید دختر است. نگران شد که چه کند, 
زیرا خدمتگذاران مسجد را از میان پسران انتخاب می‌کردند. از این رو 
گفت: «پسر همانند دختر نیست.» 
سپس افزود: خدایا من نام دختر را مریم می‌گذارم, و او و فرزندانش را از 
وسوسه‌های شیطان رجیم, در پناه درگاه تو قرار می‌دهم 3(۰) 5 
موم اقلا السلام> به نی خیاوت کنندم وه خدم دار است: از انتها ود 
حَله می‌خواست او را خدمتگذار مسجد و عبادت کننده در مسجد بیت 
المقدس قرار دهد, نام او را مریم نهاد. 
کم کم مریم - علیها السلام - بزرگ شد و با اين که دختر بود, خداوند او را 
به عنوان خدمتگذار مسجد بیت المقدس پذیرفت. 
مطابق تواریخ. عمران پدر مریم - علیها السلام -. قبل از تولد مریم - علیها 
السلام - از دنیا رفت, از این رو وقتی که مریم - علیها السلام - خدمتگذار 
الفقدتن نزد علما وداتشمندان بهود آورده گفت: «این کودک هدیه:به بت 
چون اثار عظمت از چهره مریم - علیها السلام - دیده می‌ شد؛ گفتگو در 
میان دانشمندان بنی اسرائیل در گرفت؛ هر کدام از انها می‌خواست این 
افتخار نصیب او شود. سرانجام تصمیم گرفتند قرعه کشی کنند, به کنار 
نهری آمدند. حضرت زکریا - علیها السلام - نیز جزء آنها بود. قلم‌ها و 
چوبهایی را که به وسیله آنها قرعه می‌زدند حاضر کردند, نام هر یک از 
داوطلبان سرپرستی مریم - علیها السلام - را روی آن چوبها نوشتند و آن 
قلم‌ها را در میان آب ی فرو می‌رفت., بازنده 
بود و تنها قلمی که روی آب ماند, قلمی بود که نام زکریا روی آن نوشته 
شده بود. به این ترتیب سرپرستی زکریا - علیه السلام - نسبت به مریم - 
علیها السلام - قطعی شد, و در واقع حضرت زکریا - علیه السلام - از همه 
شایسته‌تر به سرپرستی مریم - علیها السلام - بود, زیرا علاوه بر مقام 
ت, شوهر خاله مریم - علیها السلام - نیز بود.(4) 
حضرت زکریا - علیه السلام - هم چنان سرپرستی حضرت مریم - علیها 
السلام - را بر عهده گرفت تا مریم - علیها السلام - بزرگ شد. 
غذاهای بهشتی 
حضرت مریم - علیها السلام - به خدمتگذاری مسجد بیت المقدس مشغول 
شد و خداوند او را برای این مقام پذیرفت. ق ف. باصن ترا ره پدیرش 
خداوند این بود که مریم - علیها السلام - بعد از بلوغ و دوران خدمتگذاری 
بیت المقدس, هرگز عادت ماهانه ندید ۳ به دور شدن از آن مرکز روحانی 


مجبور نگردد. 1 

مریم - علیها السلام - ان چنان به عبادت خدا مشغول بود که روزها روزه 

می‌گرفت و شبها به عبادت می‌پرداخت. او ان چنان در پرهیزکاری و 

معرفت و شناسایی پروردگار پیش رفت, که از احبار و دانشمندان پارسای 

آن زمان 2 گرفت.(5) ۱ 

هنگامی که زکریا - علیه السلام - کنار محراب او قرار می‌گرفت و برای 

دیدار او می‌آمد, غذاهای مخصوصی بل کیان محزای ب او مشاهده می‌کرد, که 
زره می‌شد روزی به او ؟ 

«یا مر 2 5 ای مریم ! ان (و میوه‌های غیر فصل) را از کجا 

اوروی 

مریم - علیها السلام - در جواب ب گفت: 

«هو من عند: الله ان اللة بلق من یشاء بقیر حساب؛ اين از طرف خدا 

است؛ و او است که هر کس را بخواهد, قمحا ند روزی می‌دهد 6۱-۰ 

1- در بعضی از روایات او با نام «حتانه» خوانده شده که مادر حضرت 

یحیی - علیه السلام - بود. (بحار, ج 14, ص 202). 

2- منظور از این عمران غیر از عمران پدر موسی - علیه السلام - است, و 

میان آنها 180 سال فاصله وجود داشت. (بحار, ج 14, ص 194). 

3- ال عمران, 35 و 36. 

4- مجمع الییان. ج 1 و 2, ص 436 (ذیل آیه 37 آل عمران). 

5- همان مدرک. 

6- ال عمران, 37. 


ولادت یحیی و شهادت زکریا (ع 


حضرت زکریا (ع) / ولادت یحیی و شهادت زکریا (ع) 

دعای گیرای زکریا علیه السلام و اجابت آن؛ و ولادت یحیی - علیه 
السلام - 

حضرت زکریا - علیه السلام - هميشه اهل دعا و راز و نیاز بود, ولی دیدن 
منظره 3 بهشتی کنار محراب ۳ مریم - علیها السلام -. و 
ق وا سیر ره ار را ۲ 1 
فرزندی از خدا نموده بود, تا پس از او وارت او گردد, ولی نتیجه نگرفته 
بود. شاید زکریا - علیه السلام - دیگر امید نداشت تا دارای فرزند شود 
زیرا هم خودش به نهایت پیری رسیده بود و هم همسرش پیر شده بود, 
چنان که از ابن عباس نقل شده: «زکریا صد و بیست سال داشت. و 
همسرش دارای نود و هشت سال بود.»(1) 

اما دیدار منظره میوه‌های بهشتی تابستانی در فصل زمستان و به عکس. 
روح و جان او را سرشار از امید کرد, و دریافت که می‌تواند در فصل پیری 
دارای میوه فرزند شود, چنان که مریم - علیها السلام - در غیر فصل میوه, 
دارای میوه‌های گوناگون شده است. در همین جا بود که به خدا عرض کرد: 
«رَب هب لی من لذنک ذرية طيبة اک ی عٌ الدعاء؛ خداوندا! از طرف 
خود فرزند پاکیزه‌ای (نیز) به من عطا فرما, که تو دعا را می‌شنوی.»(2) 
طولی نکشید که فرشتگان در آن موقع که او در محراب ب ایستاده و مشغفول 
نیایش بود صدا زدند: «که هان ای زکریا! خداوند تو ۳ به یحیی بشارت 
می‌دهد. در حالی که کلمه خدا (حضرت عیسی - علیه السلام -) را تصدیق 
می‌کند و اقا و رهبر خواهد بود, و از هوی و هوس برکنار, و پیامبری از 
صالحان است.»(3) 

زکریا - علیه السلام - (که به چگونگی داشتن فرزند در سنین پیری 
می‌آندیشید) گفت: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد 
در حالی که پیری به من رسیده, و همسرم نازا است.» 

خداوند به او فرمود: «اين گونه خداوند هر کاری را که بخواهد انجام 
می د هد. > 

زکریا - علیه السلام - که می‌خواست قلبش سرشار از یقین گردد و 
ایمانش به مرحله شهود برسد (چنان که ابراهیم خلیل - علیه السلام - برای 
ارامش قلبش, تقاضای مشاهده صحنه معاد کرد) از این رو به خدا عرض 
کرد: «پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده!» 

خداوند فرمود: 


مد ‌ مت تب ‌ 7 


«آینک آلأً کلم الّاس تلائة آیام الا مزا و ار ربک کثیرا و سَبحْ بالعشی و 
را وان ات رو سا را 
تخواهی گفت (و زبانت بدون علت ظاهری از کار می‌افتد) پروردگارت را 
(به شکرانه این نعمت) بسیار یاد کن, و به هنگام صبح و شام او را تسبیح 
بگو,»(4) ۱ ۱ 

زکریا از محراب عبادتش به سوی مردم آمد و با اشاره به آنها گفت: صبح 
فشام (به شکرانه این عفت ادا زا سم کوی( ۱ 

آری اين علامت آشکار شد, زکریا - علیه السلام - دید بدون علت زیانش 
بسته شد ولی هنگام ذکر خداء زبانش گشوده می‌شد. او از همین راه 
دریافت و بقین کرد همان خدایی که زبان بسته را برای ذکر می‌گشاید, 
قادر است که ژُجم بسته (بر اثر نازایی) را بکشاید و از آن: فرزندی به 
وجود آورد. ۲ 
او در این سه روز با اشاره لبها و تکان دادن سر با مردم سخن می‌گفت, 
و بقیه را به ذکر خدا و سپاسگزاری پروردکار به خاطر بشارت به داشتن 
فرزند اشتغال داشت. 

طولی نکشید که همسر زکریا - علیه السلام - احساس بارداری کرد. و پس 
از مدتی یحیی - علیه السلام - چشم به جهان گشود و حضرت زکریا و 
همسرش, پس از سالها امید و ارزو دارای فرزندی مباری شدند. 

شاید این حادثه مقذمه‌ای بود تا اذهان مردم برای تولد حضرت عیسی - 
علیه السلام - بدون پدر آماده گردد, و بدانند همان خدایی که قادر است از 
زن و شوهر پیر فرزندی به وجود آو زد قدرت آن را دارد که به بانویی 
بدون شوهر, فرزندی بدهد. 

به هر حال باید به خدا توکل کرده و قدرت بیکران او را باور نمود و نست 
گریه حضرت زکریا - علیه السلام - برای مصائب امام حسین - علیه السلام 


حضرت زکریا - علیه السلام - از درگاه خداوند خواست تا نامهای پنج تن آل 
عبا را , به او بیاموزد. خداونر نام آنها را به او آموخت. 

زکییا + لیم السام- هر ان نام سحمت» صلی الم عایم و له علن 2 
علیه لاس فاطمه لام الله عایما سم وه انم او سس 
اندوه از او برطرف می‌شد. ولی وقتی که نام حسین - علیه السلام - را به 

زبان ق اور بی‌اختیار منقلب شده و اشکهایش جاری ف نت و 
نفس‌هایش به شماره می‌افتاد. روزی به خدا عرض کرد: «خداوندا! چه 
ی 
فاطمه - سلام الله علیها - و حسن - علیه السلام - را به زبانم می‌آورم, 
اندوهم برطرف می‌گردد, ولی همین که نام حسین - علیه السلام - را به 


زبان می‌اورم منقلب می‌شوم و اشکهايم سرازیر می‌شود؟» 

خداوند ماجرای جانسوز شهادت حسین - علیه السلام - را به او خبر داد و 
فرمود. 

«کهیعص» کاف اشاره به کربلا است, هاء اشاره به هلاکت عترت حسین - 
علیه السلام - است.؛ یاء اشاره به یزید ستمگر است که موجب ظلم به 
حسین - علیه السلام - می‌شود. عین اشاره به عطش حسین - علیه السلام 
خسن صاد اشفا مر امامت 

وقتی زکریا قصه حسین - علیه السلام - را شنید. سه روز از مسجد بیت 
المقدس بیرون نیامد و برای مصائب حسین - علیه السلام - گریه و ناله 
کرد و گفت: «خدایا! یا علی و فاطعه - علیهما السلام - را یه چنین مصییت 
آن گاه ر کرد: ۱ به من فرزندی بده که در این سنین پیری 
چشمم از او روشن گردد. .سپس علاقه آن فرزند را در قلبم بیفکن, آن گاه 
همان گونه که محمد - صلّی الله علیه و آله - حبیبت, را به فاجعه جانسوز 
قتل فرزندش مبتلا کردی, مرا نیز به فاجعه جانسوز قتل پسرم مبتلا گردان 
تا من نیز همدرد پیامبر اسلام گردم.» 

خداوند حضرت یحیی - علیه السلام - را به زکریا داد و همین حضرت یحیی 
- علیه السلام - به خاطر نهی از منکر, به فرمان طاغوت زمان. کشته شد 
و سرش را در میان طشت طلا نهادند. و جریان شهادتش شبیه شهادت 
رسه ع یف الا مسا تفه ورن 

نجات زکریا از تنهایی 

سالها بود که حضرت زکریا - علیه السلام - از تنهایی و نداشتن فرزند که 
یار و پاور او باشد رنج می‌برد, و با امیدی سرشار به خدا دل می‌بست و از 
خدا مي‌خواست که او را تنها نگذارد. سرانجام خداوند او را از تنهایی 
بیرون آورد, و یحیی - علیه السلام - را به او داد, و زندگی او و همسرش را 
با داشتن چنین فرزندی نورانی, شاهان نخسیه 

کداه تا این وت ناسا موه الا مه شرا فا نان کف ادا 
نیکی‌ها سرعت می‌نمودند و همواره به خاطر عشق به رحمت خدا,؛ , و ترس 
از عذاب اوء او را می‌خوآندند, و خضوع و اخلاص خاصی در در خانه خدا 
داشتند.(7) 

یحیی - علیه السلام - همدم و مونس خوبی برای پدر و مادرش بود, و 
عصای پیری آنها در جهت ظاهر و باطن به شمار می‌رفت. و به راستی که 
آنها را از تنهایی بیرون آورد. و یار و فرزند صالحی برای انها شد 

آری کسانی که با قلبی صاف و پاک, و اخلاصی نها ون 
بروند ( می ر سند؛ و زندگی با صفا و درخشنده 


- علیه السلام - 

فنکافت. کة حضرت مریم - علیها السلام - به قدرت الهی بدون شوهر 

باردار شد (چنان که شرح حالش در زندگی عیسی - علیه السلام - ذکر 

مشود فطان وی گر یه مان نی اسرایل رفتمو ان تحت 

ناجوانمردانه و بسیار زشت را به مردم القاء کرد که اکر مریم - علیها 

السلام - باردار شده, کار زکریا - علیه السلام - است. 

همین تهمت ناجوانمردانه باعث شد که عذه‌ای از اشرار تصمیم گرفتند 

حضرت زکریا را به قتل برسانند.(8) به همین منظور به سوی او هجوم 

بردند. او از دست آنها گریخت. در بیابان به نزدیک درختی رسید. آن درخت 

مان امدوه حفت بای ماش یا برد مر مرکا اد ار درخ 

رفت؛: , درخت شکافته شد, زکریا به داخل تنه درخت رفت؛ , سپس تنه درخت 

به هم پیوست و به اين ترتیب آن درخت به زکربا - علیه السلام - پناه داد. 

ابلیس به آن جا رسید و گوشه‌ای از عبای زکریا - علیه السلام را کت و 

در بیرون درخت نگه داشت. سپس دید گروهی در جستجوی کسی هستند, 

از آنها پرسید در جستجوی چه کسی هستید؟ گفتند: در جستجوی زکریا - 

علیه السلام - هستیم. 

ابلیس گفت: او کنار این درخت [۳۳ و جادو کرد, بر اثر سحر و جادوی او 
ننه این درخت شکافته شده او به درون این درخت رفت. نشانه اش همین 

قسمت عبای او است که در بیرون درخت مانده است. 

آنها ی ی و ِ را قطع کرده سپس 

در میان آن درخت رسید. 

خداوند بر آن سنگدلان جاهل غضب کرد بدترین خلق خود را تراسا مد اطا 

نمود, که انتقام خون حضرت زکریا - علیه السلام - را از آنها گرفت.(9) 

پس از شهادت زکریا - علیه السلام - خداوند فرشتکان را کنار پیکر مطهر 

او فرستاد. انها امدند و بدن زکریا - علیه السلام - را غسل دادند و کفن 

کردند, و سه روز پشت سر هم امدند و نماز بر ان خواندند. سپس او را به 

خای سیردند.(10) 

1- مجمع البیان, جح 1 و 2 ص 439. 

2 آل عمران.38. 

3- ال عمران, 39. ۱ 

4- آل عمران, 41؛ دعای زکریٌا - علیه السلام - و استجابت آن بشارت به 

فرزندی به نام یحیی - علیه السلام -, به طور مشروح در سوره مریم, ایه 

یک تا یازده امده است. 

5- مریم, 11. 


6- بحار, ج 14, ص 178. 

7- انبیاءء 90-89. 

8- و از بعضی از تواریخ استفاده می‌شود که: طاغوت عصر زکریا, حضرت 
یحبی - علیه السلام - پسر زکرا - علیه السلام - را به خاطر نهی از منکری 
که نموده بود, کشت (چنانکه شرح ان خواهد امد) زکریا از قتل یحیی با 
خبر شد. خود احساس خطر کرد چرا که طاغوت می‌خواست او را نیز 
بکشد, زکربا گریخت و به بوستانی که در نزدیک مسجد بیت المقدس بود 
وارد شد و در آن جا تنه درختی باز شد و به زکریا پناه داد. و سرانجام با 
راهنمایی ابلیس, ماموران طاغوت امدند و ان درخت را قطعه قطعه 
نموده و در نتیجه حضرت زکریا با وضع دلخراشی به شهادت رسید. (بحار, 
ج 14, ص 189 به نقل از تاریخ کامل ابن اثیر) بنابراین علت قتل زکریا, 
تهمت مذکور نبوده است. 

9- تاریخ کامل ابن اثیر. ج 1 ص 175-170؛ بحار, جح 14, ص 179 و 189. 
0- بحار, جح 14, ص 179. 


یحیی (ع) و پیامبری او 


حضرت یحیی (ع) / یحیی (ع) و پیامبری او 

حضرت یحیی بن زکریا - علیه السلام - یکی از پیامبران بنی اسرائیل است 

که نام مبارکش پنج بار در قران امده است. 

چنان که قبلا ذکر شد, حضرت زکریا - علیه السلام - با بانویی به نام ایشاع 

(یا حنانه) خاله حضرت مریم - علیها السلام - ازدواج کرد. سالها گذشت و 

هر دو به سن پیری رسیدند ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زکریا - 

علیه السلام در کنار محراب مریم - علیه السلام - غذاها و میوه‌های 

بهشتی دید, دریافت که باید امیدوار به خدا بود, با این که 120 سال از 

عمرش کر ره بود و همسرش 99 سال داشت(1) از درگاه خداوند 

تقاضای داشتن فرزند کرد. سرانجام فرشتگان به او بشارت دادند که 

خداوند پسری به نام یحیی - علیه السلام - به تو عطا خواهد کرد. و چنین 

نامی تاکنون کسی نداشته است.(2) 

حضرت یحیی - علیه السلام - در کودکی به مقام نبوت رسید, و خداوند در 

همین سن آن چنان او را از عقل و درایت و هوش برخوردار نمود که 

شایستگی مقام نبوت را پیدا کرد. 

مقام یحیی - علیه السلام - در پیشگاه خداوند آن چنان در سطح بالایی 

است که خداوند می‌فرماید: 

«و سَلام عَلیه یوم ولد و یوم يمُوث و یوم بت حیا؛ 

و سلام بر او آن روز که تولد یافت, و آن روز که می‌میرد, و آن روز که 

زنده و 9 می‌ شود > (3) 

از امتیازات حضرت یحیی - علیه السلام - این که: خداوند او را به عنوان 

تصدیق کننده نبوت حضرت مسیح - علیه السلام - و به عنوان رهبر, و 

بسیار عفیف و پرهیز کار و پیامبری از صالحان, معرفی می‌کند.(4) 

مستقل بوده, ولی منظور از کتاب در این ایه, همان تورات است. او مروح 

ايین موسی - علیه السلام - بود. وقتی که عیسی - علیه السلام - به مقام 

ِ رسید, به او ایمان اورد, و مروج ايین حضرت مسیح - علیه السلام - 
دید. 

حضرت یحیی - علیه السلام - سه سال يا شش ماه از حضرت عیسی - 

علیه السلام - بزرگتر بود.(5) ۱ 

تا ی ام ی هسام هیآ با 

همدیگر 

حضرت یحیی - علیه السلام - و حضرت مسیح - علیه السلام - نسبت به هم 


شباهتهایی در امور زیر داشتند: 

رسای خوی العامم: 

ترک ازدواج, که آنها براثر شرایط خاص زندگی برای تبلیغ احکام الهی 
مجبور به سفرهایی بودند و ناچار مجرد زندگی می‌کردند. _ ۱ 

تولد اعجاز امیز, که یحیی در سنین پیری پدر و مادر, از انها به دنیا امد, و 
عیسی - علیه السلام - بدون پدر متولد شند. 

یحیی و عیسی, با همدیگر خویشاوندی نزدیک داشتند (یحیی پسر خاله 
حضرت مریم - علیه السلام - مادر عیسی - علیه السلام - بود.) 

شباهت دیگر اين که هر دو در کودکی به مقام نبوت رسیدند. 

چون دو برادر عرفانی ارتباط تنگاتنگی در میانشان بود. تا آن جا که در 
روایت امده: 

مدتنی پس از فقوت جصر بت" بحیی - علیه السلام حضرت عیسی - علیه 
السلام - که از فراق او دلتنگ شده بود, کنار قبر یحیی - علیه السلام - امد 
و از درگاه خدا خواست تا یحیی - علیه السلام - را زنده کند. دعایش به 
اجابت رسید, یحیی - علیه السلام - زنده شد و از میان قبر بیرون امد و به 
عیسی - علیه السلام - گفت: «از من چه می‌خواهی؟» 

عیسی - علیه السلام - گفت: «اآرید ان نوّبسنی کما کنث فی الدنیا؛ 
ماه کش ال کی اه ور سا اه ار 


پحیی - علیه السلام - گفت: «ای عیسی! هنوز از مرارت و سختی مرگ, 
ارامش نیافته ام می‌خواهی مرا به دنیا برگردانی! تا بار دیگر به سختی 
مرگ مبتلا شوم.» اين را گفت و سپس به قبر خود بازگشت.(6) 

در روایات معراح آمده, پیامبر اسلام فرمود: در شب معراج هنگام سیر در 
آسمانها, , وقتی که به استان دوم رسیدم» ناگاه دو مرد شبیه هم را دیدم» 
پمستر تام کفتمت انا کنیا کیت وت اه گرم نی و سین 
- علیه السلام - هستند.» بر آنها سلام کردم, و آنها بر من سلام کردند, برای 
آنها از درگاه خدا طلب آمرزش کردم, آنها نیز برای من طلب آمرزش 
نمودند, و به من گفتند: «مرحباً بالأّخ الصالح و النبی الصالح؛ آفرین بر برادر 
شایسته و پیغمبر شایسته.»(7) 

استاهیای بحیی » علیه الیا وه با کشیی ای سامت این کب یی 
علمه الصلاه خر طاغویت سا تست خر | ار را کر 

در مورد حضرت مسیع - علیه السلام - نیز طاغوتیان زمان می‌خواستند او 
را به دار آویزان کنند, که اشتیاهی رخ داد و شخص دیگری زا وج در 
صعود نمود. 


پیامبری حضرت یحیی - علیه السلام - در خردسالی 

در آیه 12 سسوزه مربم می‌خوانیم؛ خداوند می‌فرماید: 

«پا یکیی خَذ الکتاب بقَوّة 5 اتتتام الحکم صبیا"؛ ای بحیی ! کتاب (خدا) را با 
قوت بگیر و ما فرمان نبوت را در کودکی بر ان در اد 

حضرت کر یه اسلا هقی که مناوت رسید, حضرت یجیی - 
علیه كِِِ" - خردسال بود, مقام ی به او رسید.(8) 

0 9 

درست است که حور شکوفایی عقل انسان معمولاً حد و مرز خاصی 
دارد, ولی می‌دانيم که همیشه در میان انسانها افراد استثنایی وجود دارند. 
چه مانعی دارد که خداوند در شرایط خاصی, بعضی از پیامبران يا امامان - 
علیهم السلام - را در همان خردسالی. شایسته مقامات عالی کند. تحلیل و 
بررسی ۴ ۳ 

کوتاه سخن ان که در مورد پاسخ به این سوال که چگونه ۳ خردسال 
به مقام نبوت و امامت می‌رسد. ما دو پاسخ پیش رو داریم 

1 به آنان که به خدای قادر و حکیم معتقدند, 0 چه مانعی دارد 
خداوند با آن قدرت و حکمت مطلقه‌ای که دارد, اسان مصالحی, 
شخصی را در خردسالی به مقام نبوت يا امامت برساند. چنان که مطابق 
قرآن, خداوند یتح - علیهما السلام - را در دوران کودکی 
به مقام نبوت رسانید؛ هب اناد فر ایس - علیه السلام - در گهواره 
سخن گفت و فرمود: «من بنده خدایم, خداوند به من کتاب آسمانی داد و 
مرا پیامبر نمود» 9(۰) و در مورد یحیی - علیه السلام - فرمود: «یا یی خذ 
الکتات بقوّة و آتيناه الحکم .صا: ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر, و 
ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم.»(10) 

امام جواد - علیه السلام یرای یکی از نایان وه نع باق علاط 
همین ایه استدلال کرد. و پس از ذکر ایه فرمود: «کاری را که خداوند در 
مساأاله امامت کرده؛ همانند کاری است که در مساله نبوت کرده است. 
همان گونه که ممکن است خداوند حکمت را در چهل سالگی به انسانی 
بدهد. ممکن است که حعمت را در کودکی به انسانی درکن عطا 
فرماید.»(11) 

2 در طول تاریخ دیده شده است که برخی از کودکان رشد فکری فوق 
العاده‌ای داشته‌اند, گاه افرادی در سنین کمتر از ده سال, نابغه شده‌اند و 
از رشد و عقل و درک ممتاز و استثنایی برخوردار بوده‌اند. این موضوع 
بیانگر ان است که شایستگی مقامهای ارجمند, مانند مقام امامت برای 
بعضی از کودکان محال نیست که ان را غیر ممکن سازد. در این زمینه 
نمونه‌هایی فراوان وجود دارد, که برای تقریب آذهان به ذکر سه نمونه زیر 


می‌پرد ازیم. 

نمونه‌های استثنایی از خردسالان نابغه 

1 در حالات حسین بن عبدالله بن سین معروف به شیح الرئیس ابوعلی 
سینا, (3 427-37 ه ق) نقل کرده‌اند که خود در شرح حال خود گفت: «در 
ده سالگی آن قدر از علوم مختلف را فرا گرفتم که مردم بخارا از استعداد 
سرشار من؛: شگفت زدم شده بودند. در دوازده سالگی بر مسند فتوا 
نشستم, و در شانزده سالگی کتاب قانون را در علم طب نوشتم, و بیماری 
نوح بن منصور رئیس دولت سامانی را که همه اطبا از درمانش عاجز شده 
بودند, درمان نمودم. او به اين خاطر, امکانات فرهنگی بسیار در اختیارم 
گذاشت, شب و روز به بررسی و مطالعه پرداختم. هنگامی که به بیست و 
چهار سالگی رسیدم, همه علوم جهان را می‌دانستم و چنین می‌اندیشیدم 
که علم و دانشی وجود ندارد که من به ان دست نیافته باشم.»(12) 

2 صونه ردیر یکی آز دا تسد ان رب به ام جتوماتن-بونی» اشت که ود 
دو سالگی خواندن و نوشتن را می‌دانست, و در هشت سالک به تنهایی به 
اموختن ریاضیات پرداخت. و به امتیازات استثنایی و اعجاب‌انگیزی دست 
یافت.(13) 

3. نمونه دیگر که در عصر حاضر رخ داده و بسیار عجیب است و پاسخ به 
سوال فوق را به طور عینی و گویا تبیین می‌کند. مربوط به کودکی به نام 
آقای سید محمد حسین طباطبایی. فرزند حجة الاسلام احاش سید محمد 
مهدی طباطبائی, ساکن قم است. اقای سید محمد حسین طباطبائی 
استعداد و حافظه فوق العاده و استثنایی دارد و مصاحبه با این کودک 
چندین بار از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده است., و در حوزه 
علمیه قم به تحصیل دروس مقدماتی حوزوی مشغول است. در پنج و نیم 
سالگی حافظ همه قرآن شد, جالب این که علاوهو بر حفظ قرآن, آن چنان 
بر آیات قرآن و معانی آیات مسلط است, که اگر ترجمه آیه‌ای برای او 
خوانده شود, او متن آیه را تلاوت می‌کند و ترجمه هر آبه از آیات قرآن را 
اند از همه مهمتر این که انس عمیق او با آیات قرآن به گونه‌ای است 
که بر شش هابی که از اه فی‌شون: با ایات فران: به انها باسح می‌دهد: 
امسال در فروردین سال 136 (ذیحجه 7 ان« ق( در سفر حج» وزیر 
کشور عربستان سعودی با همراهانش به دیدار او آشد ند و به مناسبت این 
که او کودک است, اسباب بازی برای او اورده بودند و به او اهدا کردند, و 
از 2 کردند که او با ایات قران به همه ان پرسشها پاسخ داد. 
پرسشهای انها چنین بود: 

1 «آپا از وسایل اسباب بازی که برای تو آورده‌اپم خشنود شدی؟» _ , 

او در پاسخ, اين آیه را خواند: «قما آتانی اللة خَیر متا آتاکم 0 
بهَدیتِکم تفرَجون؛ آن چه خدا به من داده بهتر است از آن چه به شما ۳ 


است؛ بلکه شما هستید که به هدیه‌هایتان 0 می‌ شوید.»(14) 

ار این اند ّ و «و 0 دک و لناسن توش کار 
برای شما بهتر است.»(15) 

3 آیا خشنودی که در کشور ما بمانی و مهمان ما باشی؟ 

او در پاسخ, این ارف را خواند: «حتّی باوج ۳ اند تا پدرم به من اجازه 
دهد.»(16) 

و در موردی دیگر؛ از ایشان پرسیده شد: 

4 می‌خواهیم از اين خانه فعلی که در آن سکونت داری به جای دیگری 
برویم, برای پدرت خانه بخریم, نظر شما چیست؟ 

او دنر پاش این اية وا خواند: هرا هاها ‏ فاعدفن: ما همین چا 
نشسته‌آیم ۰( 17) 

5 شخصی از او سوال کرد: «آیا می‌خواهی پسر من شوی؟» 

ای اسان آندد.یا یتح رالد و ها ود در هد بدو ده 
فرزندش.»(18) 

اشاره به این که هر کسی فرزند پدر خویش است. 

6 از او سوّال شد. آیا بازی را دوست داری؟ 

اه در اش اس شرا سواید هه لا سس یی فد ال اه مارد 
دنیا فراموش نکن.»(19) 

7 آپا کودکان همسال نو, به ۳ نمی‌رسانند؟ 

او دو-پامنه این ابه. وا خوانده « فیکس. العری» ین نم بو اهتاییتن 
بودی ؟»(20) اشاره به این که همنشین بد موجب ان است, و گاهی 
بعضی از کودکان مرا آزار می‌دهند. 

8 آیا هیچ گاه از پدرت کتک خورده‌ای؟ 

اد خر اش اه اه وان دفالها جلن ۶ کته ار تاره ان کار 
کتک خورده‌ام ۰( 2) 

9. آیا هیچ گاه پدرت با تو دعوا کرده است و سپس تو را بخشیده است؟ 
او در پاسخ. اين آیه را خواند: «و |ٍذا ما عصبُوا هُمْ یغفژون؛ موّمنان هنگامی 
که خشمگین شوند. عفو می‌کنند.» اشاره به اين که آری پدرم به من خشم 
کرده و مرا بخشیده است.(22) 

0و این هحه فضل و کمال. آتتعدا وه حاقظه زازدن انق اس وال از 
کها آورد ای 

او درم پاسخ, این ۳1 را خواند: وف الحکمَة من بشاء و5 من یوت الحکمة 
فقد آوتی خیرا گنیر خداوند دانش و حکمت را به هر کس بخواهد (و 
شایسته بداند) می‌دهد, و به هر کس دانش داده شود, به او خیر فراوانی 
داده شده است.»(23) اشاره به این که این فضل و کمال از طرف 


خداست که به من داده شده است. 

نتیجه این که: وقتی یک کودک عادی در خردسالی به لطف خدا دارای چنین 
موهبت و امتیاز فوق العاده‌ای شد,(24) نباید تعجب کرد که چگونه حضرت 
یحیی و عیسی - علیهما السلام - در کودکی , به مقام نبوت رسیده‌اند و یا 
امام جواد و امام هادی - علیهما السلام - و حضرت مهدی (عح) در دوران 
کودکی به به مقاأم امامت رسیده‌اند که چنین موضوعی محال نیست, و به اذن 
الهی به علت مصالحی به بعضی از افراد داده می‌شود. 

1- مجمع البیان. 1 و 2 ص 439. 

2 مریم, 7 آل عمران, 39. 

3- مریم, 13. 

4 ال عمران, 39. 

5- بحار, ج 14, ص 189. 

6- فروع کافی, ج 1, ص 72 بحار, ج 14, ص 187. 

7- بحار, ج 18, ص 325. ۱ 

افو نی کول ای انآ کراستن 
السلام وش این هنگام از دنا رفته است. 

9- مریم, 30. 

10- مریم, 12. 

1- اصول کافی, ج 1, ص 494. 

2- الکنی و الالقاب, ج 1, ص 494. 

3- تاریخ علوم پی پر روسو. ص 432. 

4- نمل. 36؛ این پاسخ در قرآن, در مورد 0 حضرت سلیمان - علیه 
السلام - به مأمور بلقیس است آن هنگام که از طرف بلقیس برای 
سلیمان - علیه السلام - هدیه آورده بودند. 

5- اعراف, 26. 

6- یوسف., 80. 

7- مائده, 24. 

8- بلد, د. 

9- قصص, 77. 

10 زخرف, 38. 

1- تغابن, 7. 

۶2- شوری, 37. 

3- بقره, 269. 

4- این کودک که اکنون هشت سال دارد در دانشگاه حجاز در انگلستان 
به مدرک دکترای افتخاری نائل شد, اساتید دانشگاه مذکور این مدرک را 


به خاطر تسلط آقای محمد حسین طباطبایی قمی (هشت ساله) به پنج 
موضوع قرآنی (از جمله حفظ تمام قرآن) در تاریخ 30/11/1376 شمسی 
مطابق با 22 شوال 1318 ه ق, 19 فوریه 1998 میلادی, اعطا کردند, 
امتحان او سه ساعت و نیم طول کشید. در این مدت به 130 سوال پاسخ 
داد, و از امتیاز صد. دارای 93 شده, و به درجه دکترای افتخاری دانشگاه 
حجاز, دست یافت. 


ویژگی‌های یحیی (ع) و زهد و ارتباط با خدا 


حضرت یحیی (ع) / ویژگی‌های یحیی (ع) و زهد و ارتباط با خدا 

قیام یحیی به امور در خردسالی 

مدتی بود که بنی اسرائیل بدون پیامبر و رهبر مانده بودند و همین امر 
موجب آقتوتب و بروز بلاهای بسیاری در میانشان شده بود, ۳ 1 هنگام که 
حضرت یحیی - علیه السلام - به هفت سالگی رسید. آن حضرت در این 
سن و سال برای هدایت مردم قیام کرد و در محل اجتماع مردم سخنرانی 
نمود. پس از حمد و ثنای الهی, ایام خدا را به یاد مردم آورد, و هشدار داد 
که گرفتاری‌ها و بلاها بر اثر گناهانی است که در میان بنی اسرائیل رایج 
شده است.: ۳۷ نیک از آن پرهیز کاران است., و آنها را ؛ نب آضدن 
حضرت مسیح - علیه السلام - بشارت داد.(1) 

روزی کودکان نزد یحیی - علیه السلام - آمدند و گفتند: «اذهب بنا نلعت؛ بیا 
برویم و با هم بازی کنیم.» 

یحیی - علیه السلام - در پاسخ فرمود: «ما للعب خلقنا؛ ما برای بازی کردن 
آفریده نشده‌آیم 2(۰) 

آری یحیی - علیه السلام - در همان خردسالی ره صد ساله می‌پیمود. هرگز 
به کارهای بیهوده دست نمی‌زد. و اهداف منطقی و سودمند را بر 
سر گرمی‌های بی‌حاصل, ترجیح می‌داد. 

خوف و پارسایی یحیی - علیه السلام - در خردسالی 

بحیی - علیه السلام - در همان خردسالی از پارسایان برجسته بود. هرگز 
دلبستگی به دنیا تداشت و خضهواره به‌ خدا و اخری می‌انديشید. او در عصر 
پدرش زکریا - علیه السلام - به مسجد بیت المقدس وارد شد, راهبان و 
دانشمندان عابد را دید که پیراهن موئین و کلاه پشمینه و زبر پوشیده‌اند و 
با وضع دلخراشی خود را به دیوار مسجد بسته‌اند و مشغول عبادت هستند, 
یحیی - علیه السلام - با دیدن آن منظره نزد مادرش آمد و گفت: «برای 
من پیراهن موئین و کلاه پشمینه بباف تا بیوشم و به مسجد بیت المقدس 
بروم و با راهبان و علمای عابد بنی اسرائیل , به عبادت خدا اشتغال ورزم.» 
مادرش گفت: «صبر کن تا پیامبر خدا پدرت بیاید و با او در این مورد 
مشورت کنیم.» صبر کردند تا حضرت ز کریا - علیه السلام - آمد, مادر یحیی 
- علیه السلام - جریان را به حضرت زکریا - علیه السلام - خبر داد, زکریا - 
علیه السلام انم تقو هس «چه موجب شده که به این فکرها افتاده‌ای, 
با این که هنوز کودک هستی؟» 

بحیی - علیه السلام - گفت: «پدرجان! آپا ندیده‌ای افرادی را که کوچکتر از 
من بودند, حادثه مرگ را چشیدند؟» 


زکریا گفت: آری چنین افرادی را دیده‌ام. آن گاه به مادر یحیی - علیه 
السلام - دستور داد تا چنان لباس و کلاه را برای یحیی آماده سازد. مادر به 
این دستور عمل کرد, یحیی - علیه السلام - لباس و کلاه زبر و موئین پوشید 
به مسجد بیت المقدس رفت و در کنار عابدان و راهبان مشغفول عبادت 
شد و آن قدر در عبادت ریاضت کشید که پیراهن موئین گوشت بدنش را 
آب کرد. روزی به بدن لاغر و نحیف خود نگاه کرد و گریست. 
خداوند به یحیی - علیه السلام - وحی کرد: «آیا به خاطر آن که اندامت را 
نحیف و لاغر می‌بینی گریه می‌کنی, به عزت و جلالم اگر یک بار بر آتش 
دوزخ نگاهی افکنده بودی, بچای پیراهن بافته شده سفت و زبر. پیراهن 
اهنین می‌پوشیدی.» 
یحیی - علیه السلام - بسیار گریه کرد, به گونه‌ای که آثار سخت گریه در 
چهره‌اش آشکار شد, اين خبر به مادرش رسید, او نزد پسرش یحیی - علیه 
السلام - آمد, از سوی دیگر زکربا نیز امد و علما و راهبان اجتماع کردند, 
زکریا - علیه السلام - وقتی. که آن وضع دلخر اش را از بحیی - علیه السلام 
* ده قرمود مرف حان ۱ اش چم حالیه ای که در توب گرم‌زمن ار 
7 خدا خواستم تا تو را به من ببخشد, و به وسیله تو چشمم را روشن 
زد.» 
یجبی - علیه السلام - گفت: پدر جان تو مرا به اين کار و حال امر نمودی. 
زکریا - علیه السلام - فرمود: : کی تو را چنین دستور دادم؟ 
بحیی - علیه السلام - عرض کرد: «آیا نگفتی که بین بهشت و دوزخ عقبه 
(گردنه)ای است که جز گریه کنندگان از خوف خدا, کسی از آن عبور 
نمی کند؟» 
زکریا - علیه السلام - فرمود: «حال که چنین است به کوشش خود ادامه 
بده, و حال و شان تو غير از حال و شان من است.» 
یحیی - علیه السلام - برخاست و پیراهن موئین خود را از تن بیرون آورد. و 
به چای آن دو قطعه نمد (لباس سفت) به او داد, و او را به حال خودش 
رها ساخت. 5 
یحیی - علیه السلام - آن قدر از خوف خدا گریه کرد که اشکهایش جاری 
شد, و آن دو قطعه نمد از اشکهای او خیس شدند. و قطره‌های اشکش از 
سر انگشتانش فرو می‌چکید. زکریا - علیه السلام - وقتی که حال و وضع 
پسرش یحیی - علیه السلام - را مشاهده کرد, ۳۳9 به جانب آسمان 
بلند کرد و گفت: «خدایا! این پسر من است. و این اشکهای چشمانش 
می‌باشد, ای خدایی که مهربانترین مهربانان 0 
خ ت یی + غلیه اس ار ۱ 
هرگاه حضرت زکریا - علیه السلام - می‌خواست بنی اسرائیل را موعظه 
کند, به طرف راست و چپ نگاه می‌کرد, اگر یحیی - علیه السلام - را در 


میان جمعیت می‌دید از بهشت و دوزخ سخنی نمی گفت. 

روزی بر مسند نشست تا بنی اسرائیل را موعظه کند. یحیی - علیه السلام 

- که عبایش را بر سر نهاده بود, وارد مجلس شد و در گوشه‌ای در میان 

جمعیت نشست. زکریا - علیه السلام - به جمعیت نگریست. و یحیی - علیه 

السلام - را ندید, آن گاه در ضمن موعظه فرمود: 

«ای بنی اسرائیل ! دوستم جبرئیل از جانب خداوند به من خبر داد که در 

جهنم کوهی به نام «شکران» وجود دارد, در پایین این کوه دره‌ای هست که 

ناهن «تضیان » اشت یر برا عصتب خدا. در آن: وجود دار در وی بان ان دره 

چاهی هست که طول آن به اندازه مسیر صد سال راه است, ور فان 

چاه چند تأابوت از آتش وجود دارد. و در میان هر یک از آن تابوت‌ها چند 

ضتدو قآ نولیان آتشین و زر نخیرهای تحت 

پیت له لامعا این تن باه باس فا ی ار 

کشت و هه گام من الشران ایس هن از ال از کوج 

سکران!» 

سپس حیران و سرگردان, سراسیمه از مجلس خارج شد و سر به بیابان 

گذاشت و از شهر خارج شد. ۱ 

زکریا - علیه السلام - بی‌درنگ از مجلس بیرون آمد و نزد مادر یحیی - علیه 

السلام - رفت و ماجرا را به او خبر داد, و به او گفت: «هم اکنون برخیز و 

به جستجوی یعیی - علیه السلام + فیزدازه من فرتنن. آن-دازم. کة دیکر. او را 

نبینیم مگر این که دستخوش مرگ شده باشد.» 

مادر یحیی - علیه السلام - برخاست و از شهر خارج شد و به جستجوی 

بخیی +« علیه السلام ب پرداخته در بیابان-چند جوان رادید از آنها جییای 

یحیی - علیه السلام - شد. انها اظهار بی‌اطلاعی کردند. مادر یحیی - علیه 

السلام - همراه آن جوانان به جستجو پرداختند تا چوپانی را در بیابان دیدند, 

مادو بخیی + علبه السلام> از آو پرسید. «ابا جوانی: با فیافة چتین وجنان 

ندیدی؟» 

چوپان گفت: «گویا در جستجوی یحیی پسر زکربا - علیه السلام - هستی ؟» 

مادر یحیی گفت: «آری, او پسر من است تاه از دوزخ در نزد او بردند, او 
بر اثر شدت خوف, سراسیمه سر به بیابان گذاشته و رفته است.» 

جوبان گفت: من همین ساعت او را در کنار گردنه فلان کوه دیدم که 

پاهایش را در میان گودال 1 فرو برده ق -خت اب اما دوخته بود و 

چنین مناجات می‌کرد: 

«و عزتک مُولای لا ذٍقث بارِدٌ الشراپ حتی آنظر منزلتی منک؛ ای خدا و ای 

قولای. ضرن یه عرفت شوه کید آب ی تشم تا بنکوم که دنر شاه نو خه 

مقامی دارم ؟» ۲ 

مادر یحیی - علیه السلام - به سوی ان کوه حرکت کرد, یحیی - علیه 


السلام - را در آن جا یافت, نزدیکش رفت و سرش را در آغوش گرفت, ۰ و 
او را سوگند داد که برخیز و با هم به خانه باز گردیم 
یحیی - علیه السلام رای او یه مادرش از 


او پذیرایی گرمی کرد. ولی او در آن حال احساس لغزش نمود, و برخاست 
و همان لباسهای زبر موئین را از مادرش طلبید و پوشید و به سوی مسجد 
بیت المقدس حرکت کرد تا در آن جا به عبادت خدا بپردازد. مادرش از 
رفتن او جلوگیری می‌کرد, زکریا - علیه السلام - به مادر یحیی - علیه 
السلام - فرمود: 

«ذعیه فان ولدی قد کُشِفٌ له عن قناع قلبه و لن ینتفع بالعیش؛ رهایش 
کن؛ ِ پسرم به گونه‌ای است که پرده حجاب از روی قلبش برداشته 
شده, که زندگی دنیا هرگز روح و روانش را اشباع نمی‌کند و به او سود 
نمی‌بخشد. » 

یحیی - علیه السلام - خود را به مسجد بیت المقدس رسانید, و در کنار 
علما و عابدان بنی اسرائیل به عبادت خدا پرداخت. و هم چنان تا اخر عمر 
به آن ادامه داد.»(4) 

وارستگی حضرت یحیی - علیه السلام - و گفتگوی او با ابلیس 

زهد و پارسایی حضرت یحیی - علیه السلام - در سطح بسیار بالایی بود 
هرگز در زندگی او دلبستگی به دنیا نبود. او ساده می‌زیست. غذایش بیشتر 
سبزیجات و نان جو بود و به اندازه تأمین یک شبانه روز خود غذا 
نمی‌آندوخت. زور دار اک فرص نان جه رده ایلیتم اند 
گفت: «تو می‌پنداری زاهد هستی با این که برای خود یک قرص نان 
اندوخته‌ای ؟» یی - علیه السلام ِ جواب داد؛ ای ملعون! این فرص نان به 
پا ای او 

0[ - علیه السلام - وحی کرد ۱۳ 
حکمت آمیز است) فراگیر.(5) ۲ 

روز دیگری ابلیس نزد یحیی - علیه السلام - آمد, یحیی - علیه السلام - او 
را شناخت و به او گفت: «هر چه دام و نیرنگ و وسائل فریب دادن را 
داری برای من به کار بگیر.» (تا ببینم می‌توانی مرا گول بزنی.) 

ابلیس جواب مثبت داد و فردای ان روز را برای این کار تعیین کرد, یحیی - 
علیه السلام - در میان کوخی که داشت ماند و در آن را بست. چندان 
نگذشت ناگاه ابلیس از سوراخی که در دیوار آن کوخ بود وارد شد, یحیی - 
علیه السلام - او را در هیئت و قیافه‌ای بسیار عجب دید که دارای زرق و 
برق و انواع وسایلی بود که برای به دام انداختن انسانها به کار می‌گرفت, 
همه را با خود آورده بود, تا یحیی - علیه السلام را هو خی کند 
یحیی - علیه السلام - از او سوالاتی کرد و از جمله پرسید: «چه چیزی از 


همه بیشتر چشم تو را روشن می‌سازد؟» 

ابلیس گفت: «زنها, آنها تله‌ها و دامهای من هستند (توسط زرق و برق آنها, 
دلها را می‌ربايم و انسانها را گمراه می‌کنم.) هرگاه نفرین‌ها و لعنت‌های 
صالحان در مورد من مرا غمگین می‌کند. نگرانی خودم را 199 انها 
ارامش می‌دهم.» 

بحیی - علیه السلام - پرسید. : «آیا هیچ گاه بر من چیره شده‌ای ؟» 

ابلیس گفت: نه, ولی تو دارای یک خصلت هستی که مرا خشنود کرده (و 
امیدوار نموده که بتوانم یه وسیله این خصلت بر تو راه یابم (( 

تخیی ففت: آن خصلت چیست؟ ۳ 

ابلیس گفت: تو سیر خورنده هستی, امید ان را دارم که از همین راه وارد 
شوم, و تو را از بعضی شب زنده‌داری, و نمازهای شب باز دارم. 

بحیی - علیه السلام - به این موضوع توجه و دقت مخصوص کرد و به 
ابلیس گفت: 

«انی أعطی اللة عهداً الا اشبع من الطعام ختی القاة؛ من با خدا عهد کردم 
که هیچ گاه تا آخر عمر, از غذای سیر نخورم.» 

ابلیس گفت: «من هم با خدا عهد کردم تا آخر عمر هیچ مسلمانی را 
و 0 ابلیس از نزد بحیی - علیه السلام - رفت و دیگر 
- مراقب ی کر اعمال رشته ساز مور مظان ۳ از خود دور 
سازد. 

مقام ارجمند بحیی - علیه السلام - در پیشگاه خدا| 

بخبی»+ علیه السلاخ‌عس آگزدیای ری وراه ترکاتیک اد از فان رد 
جایی رسید که خداوند او را (در سوره مریم آیه 12 تا 15) به داشتن شش 
خصلت برجسته ستوده سپس به او سلام ضق کند (در آیه 13 مریم) 
می‌فرفاید: «و. ضانا مق نذا و امه کان تقباه ما بحبیغاية الطلام درا 
مشمول رحمت و محبت خود ساختیم, و پاکی روح و عمل , به او دادیم او 
انسان پرهیزکاری بود.» 

ات مت ود ار اما تفر الا هس ده شاوی ا ان اه 
چیست؟ فرمود: «منظور رحمت و لطف سرشار خدا به یحیی - علیه 
السلام - است.» عرض کردم: تا چه اندازه؟ فر مود: رحمت و لطف 
سرشار خدا - علیه السلام - به اندازه‌ای است که وقتی که او خدا را صدا 
می‌زد و می گفت: «یا رب. ای پروردگار من !» خداوند نی می‌فر مود: 
«لبیک يا یحیی؛ بلی ای یحیی!»(7) 

1- کمال الدین صدوق, ص 91 و 95؛ بحار, جح 14, ص 179. 

2 سین تور التعلین را در کرد 


و وحار 14 ض 165 و 166 
:20-10 

5 بحار, ج 14, ص 189. 

7 اصول کافی, ج 2, ص د35د. 


حضرت یحیی (ع) / پایان عمر یحیی (ع) 

شهادت جانسوز یحیی - علیه السلام - 

در بیت المقدس پادشاهی هوسباز به نام «هیرودیس» (يا هردوش) بود, که 
از طرف قیاصره روم در آن جا فرمانروایی می‌کرد. برادرش بهنام دختری 
به نام «هیرودیا» داشت. پس از ان که فیلبوس از دنیا رفت, هیرودیس با 
همسر برادرش ازدواج کرد. 

هیرودیس شاه هوسباز. عاشق دختر هیرودیا دختر زیبای برادرش شد, به 
طوری که زیبایی هیرودیا اه را در کرو عشق اتشین خود قرار دادم نود از 
این رو تصمیم گرفت ب ۳9 برادر ِِ ی و ازدواح کند. 
سر کت اعلام کرد که این آزدواج برخلاف 0 تورات است ۰ 
می با شد. سر و صدای این فتوا در تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر 
(هیرودیا) رسید, او کینه یحیی - علیه السلام - را به دل گرفت. چرا که او 
را بزرگترین مانع بر سر راه هوسهای خود می‌دانست و تصمیم گرفت در 
ای ایا اه بر 

ارتباط نامشروع هیر ودیا با عمویش هیرودیس بیشتر شد. و زیبایی او شاه 
هوسران را شیفته‌اش کرد به طوری که هیرودیا آن چنان در شاه نفوذ کرد, 
که شاه به او گفت: «هر آرزویی داری از من بخواه که قطعا انجام خواهد 
یافت.» 

هیرودیا گفت: من هیچ چیز جز سر بریده یحیی - علیه السلام - را 
نمی‌خواهم, زیرا او نام من و تو را بر سر زبانها انداخته و همه مردم را به 
عیبجویی ما مشغفول نموده است 1(۰) 

در فراز دیگر تاریخ می‌خوانیم: شاه فلسطین هیرودیس, روز تولد خود را 
جشن می‌گرفت, و وقتی آن روز فرا رسید, هیرودیا از فرصت استفاده 
کرد, طبق راهنمایی مادرش, خود را به طور کامل آرایش کرد و لباسهای 
زینتی پوشید هس هیا نصا شم ساخ وارد شد, 7 
اسرائیل که در اطراف طاغوت بودند فریفته او شدند. هیرودیس که مست 
و مخمور شراب شده بود به او رو کرد و گفت: «ای آفت دین و دنیاء, هر 
چه می‌خواهی بخواه, اگر چه نصف مملکت باشد.» 

هیرودیا به مادرش مراجعه کرد و گفت: شاه چنین می‌گوید, چه بخواهم. 
مادر گفت: ی ی اا ۱۰ بخواه زیرا تو را از همسری 
پادشاه نهی و باز می‌دارد, و تا زنده است دست از نهی بر نمی‌دارد. 
هیرودیا به مجلس جشن شاه وارد شد و گفت: «سر بریده یحیی - علیه 


السلام - را می‌خواهم.» و در این مورد اصرار کرد. 

سرانجام شاه مغرور که دیوانه هوس و عشق به هیرودیا شده بود, دستور 
داد یک طشت طلا حاضر نمودند, به مأموران جلادش گفت: بروید و یحهیی - 
علیه السلام - را دستگیر کرده و به اين جا بیاورید. 

یحیی - علیه السلام - در این هنگام در زندان بود.(2) (و طبق پاره‌ای از 
روایات در محراب عبادت در مسجد بیت المقدس به سر می‌برد) ماموران 
جلاد سراغ اش ات ار دستگیر کرده و به مجلس شاه بردند. شاه در 
همان جا فرمان داد سر از بدن او جدا کردند و سر بریده‌اش را در میان 
طشت طلا نهادند و آن گاه که هیرودیا تسلیم هوسهای شاه گردید. سر 
بریده یحیی ان ار ار 
و خطاب به شاه فرمود: «یا هذا الق الله لایجل لک هذه؛ آی شخص از خدا 
بترس این زن بر تو حرام است.» به این ترتیب حضرت یحیی - علیه السلام 
- مظلومانه به شهادت رسید.(3) 

یاد مکرر امام حسین - علیه السلام - از یحیی 

زندگی یحیی - علیه السلام - از جهاتی شباهت به زندگی امام حسین - علیه 
السلام - داشت., مانند این که: نام حسین - علیه السلام - هم چون نام بحیی 
بی‌سابقه بود, و مدت حمل آنها به هنگامی که در رحم مادر بودند. شش 
ماه بود, و هر دو آنها قربانی هوسهای طاغوت زمانشان شدند و سرشان 
بریده شد. 

امام سجاد - علیه السلام - فرمود: «ما در سفر کربلا همراه امام حسین - 
علیه السلام - بیرون امدیم, امام در هر منزلی که نزول می‌فرمود, و یا از 
آن: کوخ هی کرد از یحیی - علیه السلام - و شهامت او یاد می‌کرد و 
می‌فرمود: 2 
بغی من بفغایا بنی اسرائیل؛ از پستی و بی‌ارزشی دنیا نزد خدا همین بس 
که سر یحیی بن زکرپا را به عنوان هدیه به سوی فرد ستمگر و بی‌عفتی از 
ستمگران و بی‌عفت‌های بنی اسرائیل بردند.»(4۸) 

اری امام حسین - علیه السلام - با اين بیان خواست اشاره به شهادت خود 
کند, که هم چون یحیی - علیه السلام - به خاطر نهی از منکر,. سرش را جدا 
می‌کنند و آن را نزد طاغوت هوسباز. یزید پلید می‌برند. امام صادق - علیه 
السلام - فرمود: «مرقد حسین - علیه السلام - را زیارت کنید و به او جفا 
یحیی - علیه السلام - است که اسمان و زمین برای مظلومیت حسین و 
یحیی - علیهما السلام - گریستند.»(5) ۱ ۰ 

نیز روایت شده: جبرئیل به محضر پیامبر - صلی الله علیه و اله - امد و 
گفت: «خداوند هفتاد هزار نفر از منافقان را در مورد قتل " یحیی - ِ 
السلام - (توسط بخت النصر) کشت. و به زودی هفتاد هزار نفر از 


متجاوزان را , 0 پسر دختر حسین وی ی ۱ 
امام صادق 1 - فرمود: 

«أن اللةَ عز و جل آذا راد آن ینتصر لاولیائه انتصر لهم بشرار خلقه ... 
لقد انتصر لیحیی بن زکریا - علیه السلام - ببخت نصر؛ همانا خداوند ت 
هرگاه اراده یاری‌طلبی برای دوستانش کند, از بدترین خلایقش برای آنها 
یاری می‌طلبد, چنان که در مورد (انتقام گیری از خون) یحیی - علیه السلام 
- از بخت النصر یاری طلبید.»(7) 

وقتی که سر مقدس یحیی - علیه السلام - را از بدن جدا نمودند. قطره‌ای 
از خونش به زمین ریخت, و جوشید, و هر چه خاک بر سر آن ریختند. خون 
درا حهشسن ار ضان خاک رفن می امه لاوحا نم فخوو. امه 
ولی خون از جوشش نیفتاد و تلی سرخ دیده می‌شد. ۱ 
طویی کی کی ار بایان ار ره ام لین کتر ون ونم 
کن بود و اراذل و اوباش را که با او دوست بودند, به دور خود جمع نمود و 
شورش کردند. انها به هرجا می‌رسیدند می‌کشتند و غارت می‌کردند تا به 
شهر بیت المقدس رسیدند و آن جا را تصرف نمودند و همه طاغوتیان و 
سران را با سخت‌ترین وضع کشتند. تا اين که چشم بخت النصر به تل 
سرخی افتاد, پر سید این تل چیست؟ گفتند: مدتی قبل شاه این منطقه 
حضرت یحیبی - علیه السلام - را کشت و سرش را از بدنش جدا کرد. خون 
او به زمین چکیده و جوشید و هر چه بر سر آن خون خاک ریختند از 
جوشش نیفتاد, سرانجام تلی از خاک سرخ به وجود امد و هم چنان ان خون 
می‌جوشد. ر 

بخت النصر گفت: ان قدر از مردم این جا را بر سر این تل بکشم تا خون 
از جوشش بیفتد. (اين تصمیم نیز مکافات عمل مردم بیت المقدس و 
اطراف ان بود که در قتل مظلومانه یحیی - علیه السلام - سکوت کردند و 
به شاه هوسباز قاتل, اعتراض ننمودند.)(8) ۱ 

به فرمان بخت النصر هفتاد هزار نفر از مردم را روی ان تل کشتند تا, 
خون یحیی - علیه السلام - از جوشش بیفتد, اما هم چنان خون می‌جوشید. 
بخت النصر پرسید. : «]پا 9 در این منطقه باقی مانده است؟» 
گفتند: «یک نفر پیر زن در فلان جا زندگی می‌کند.» گفت: او را نیز بیاورید 
و روی این تل بکشید. صا مور ات ای مان کل کنو ان کام عون ده 
جوشش افتاد.(9) 

کشته شدن بخت النصر به دست یک غلام ایرانی 

بخت النصر پس از فتح شام و منطقه بیت المقدس و فلسطین. به بابل 
(واقع در سرزمین عراق) رفت, در آن جا شهری ساخت, و چاهی در آن جا 
خفر کرد" وهسیمن خضرت داتیال تیامتر زا تومیر کرتمو در میان آن :چام 


افکند, و ماده شیری رادر میان آن چاه انداخت تا او را بدرد. 

ماده شیر, گل چاه را می‌خورد, و از شیر خود به دانیال می‌نوشانید. پس از 
مدتی خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد. کنار فلان چاه برو و به دانیال - 
علیه السلام - اب و غذا برسان. 

او کنار آن چاه آمد و صدا زد ای دانیال! دانیال گفت: بلی, صدای دوری 
ی ۰ 
ان پیامبر گفت: «ای دانیال خدایت سلام رسانید, و برای تو غذا و اب 
فرستاده است.» ان گاه ان اب و غذا را به وسیله دلوء وارد چاه کرد. 
حضرت دانیال - علیه السلام - حمد و سیاس مکرر گفت. و خدا را 
سیاسگزاری بی‌حد نمود. 

در همین عصر بخت النصر در عالم خواب وید رشن هن نندهم با ها بش ند 
صورت مس در اند و سینه اش طلا کته است. وقتی که بیدار شید 
منجمین را احضار کرد و گفت: «من در عالم خواب چه خوابی دیده‌ام» 
منجمین گفتند: ی تو آن چه را در خواب دیدی برای ما بگو تا ما 
تعبیر کنیم. مب 

بخت النصر ناراحت شد و به انها گفت: «من سالها است به شما رزق و 
وی هم وی شا تایه ف بت وس امس 
فایده‌ای برای من دارید, ان گاه دستور داد همه انها را اعدام کردند. 

در این هنگام یکی از حاضران به بخت النصر گفت: اگر علم و معرفت در 
شود کی می‌خوبیز لها ادن نو ان کس (دانیال) است که در چاه زندانی 
می‌باشد, و ماده شیر نه تنها , ماو آراز ترهاندم بلکه حل فی‌خورد وه اه 
شیر می‌دهد. 

بخت لش ها مور ان را نزد او فرستاد و او را حاضر کردند. به او گفت: 
«من چه خوابی دیده‌ام؟» ۲ 

دانیال: در خواب دیده‌ای سرت اهن شده و پاهایت مس شده‌اند و سینه‌ات 
بخت النصر: آری همین خواب را دیده‌ام, بگو بدانم تعبیرش چیست؟ 

دانیال: تعبیرش این است که غلامی ایرانی بعد از سه روز تو را می‌کشد. 
بخت النصر: من دارای هفت قلعه (شهر) هستم و در کنار هر دروازه آن 
چند نگهبان وجود دارد. به علاوهم بر درگاه هر دروازه‌ای یک مرغابی وجود 
داز هر تحص ربب یهن جا آید. فرباد-فی کشر وان ان او را دستگیر 
خواهند کرد. 

دانیال: همان گونه که گفتم خواه و ناخواه, حادثه رخ می‌دهد. 

بخت النصر برای احتیاط به لشکر خود فرمان اماده باش داد, و گفت: هر 
شخص غریبی را وود هر کون باشد بکشید. سپس به دانیال گفت: تو باید 
در این سه روز در همین جا بمانی, اک اه روت کشت وم این 


ندیدم» تو را خواهم کشت. 

دانیال در همان جا زندانی شد, روز اول و دوم خطر گذشت, روز سوم فرا 
رسید, در آن روز بخت النصر در قصر خود غمگین و دلتنگ شد. تصمیم 
گرفت به حیات قصر برود و پس از گردش و هوا خوری اندک, به قصر باز 
گردد و روز خطر به پایان رسد. وقتی که از قصر بیرون آمد, با جوانی که 
از نژاد ایرانی بود و او را به عنوان پسر خود برگزیده بود و نمی‌دانست که 
او از نژاد ایرانی است, ملاقات کرد و شمشیرش را به او داد و به او گفت: 
«ای پسر خوانده! همین جاأ مراقب باش کسی ون قصر نشود, هر کس 
وارد شد - گر چه خودم باشم - او را بکش.» 

غلام ایرانی شمشیر را به دست گرفت (پس از اندکی بخت النصر وارد 
قصر شد) غلام با شمشیر به او حمله کرد و او را کشت. 

در آن هنگام که بخت النصر در خون خود می‌غلطید به غلام گفت: چرا مرا 
کشتی؟ غلام گفت: «خودت فرمان دادی و گفتی هک - گر چه خودم 
باشم - اگر وارد قصر شدم, او را بکش. من به فرمان تو عمل کردم.» 

بخت النصر در آن جا هر چه فریاد زد کسی صدای او را نشنید. و سرانجام 
به هلاکت رسید و مردم از شرش نجات یافتند.(10) اری به قول ناصر 
خسر و. ۲ 

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست *** بهر طلب طعمه پر و بال 
بیاراست 

از راستی بال منی کرد و همی گفت *** که امروز همه ملک جهان زیر پر 
ست 

گر به سر خاشاک یکی پشه بجنبد *** جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست 
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید *** بنگر که از این چرخ جفا پيشه چه 
برخاست 

ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی *** تیری به قضا و قدر انداخت بر او 
راست ۲ 

چون خوب نظر کرد پر خویش در آن دید *** گفتار ز که نالیم که از ماست 
خسرو تو برون کن ز سر این کبر و منی را *** دیدی که منی کرد عقابی 
1- و طبق پاره‌ای از روایات, مادر هیرودیا (که همسر شاه بود) هیرودیا را 
وادار کرد, که شاه را مجبور به قتل یحیی - علیه السلام - کند. به این 
ترتیب که به شوهرش شراب 0 را آرایش. کرخم‌تبا لباشهای 
پرزرق و برق نزد شاه فرستاد و به او گفت: اگر شاه به طرف تو آمد 
تمکین نکن. مگر سر بریده یحیی - علیه السلام - را در آن جا حاضر کند... 


(بحار, ج 14, ص 180 و 181). 

2- زیرا فتوا داده بود که ازدواج با دختر برادر و دختر زن حرام است. از 
این رو شاه او را زندانی کرده بود. 

3- اقتباس از تاریخ انبیاء عماد زاده. ص 716 و 17 7. 

5- بحار, ج 14, ص 168 و 358. 

6- همان, ج 45, ص 314. 

7 بجارر ع 10 .ضن 181 ۱ 

8- روایت شده: احبار و علما و عابدان بنی اسرائیل نزد آرمیا (یکی از 
پیامبران) رفتند و گفتند: «از خدا بخواه و بپرس که گناه فقر|ء و زنها و 
ناتوانان چیست که این گونه کشته می‌شوند؟» 

آرمیا هفت روز روزه گرفت, به او وحی نشد, هفت روز دیگر روزه گرفت 
از 3 نشد. هفت روز سوم را روزه گرفت, سرانجام به او چنین وحی 


ی المنکر قلم تنکروه؛ به آنها بگو شما منکرات را دیدید و نهی 
از منکر نکردید.» (بحار, ج 14, ص 356). 

9 اقتباس از بحار, ج 14, ص 182 و 356 تا 8دد. 

10- بحار, ج 14, ص 358 و 359, معالم الزلفی. 


6- حضرت عیسی (ع) 


ولادت معجزه آیییای عیسی ع) 


حضرت عیسی (ع) / ولادت معجزه اسای عیسی (ع) 

یکی از پیامبران اولوا العزم و بزرگ. حضرت عیسی - علیه السلام - است 
که نام مبارکش در قران 25 بار به عنوان عیسی, و 13 بار به عنوان مسیح 
امده است., واژه عیسی ترجمه عربی کلمه «یشوع» است که به معنی 
نجات دهنده می‌باشد. 

او 1998 سال قبل (580 سال قبل از ولادت پیامبر اسلام) در سرزمین 
کوفه در کنار رود فرات چشم به جهان گشود.(1) و به گفته بعضی او در 
دهکده ناصره يا بیت المقدس در عصر سلطنت فرهاد پنجم یکی از شاهان 
اشکانی متولد گردید. 

ولادت او به طور معجزه به اذن خداء بدون پدر رخ داد. مادرش حضرت 
مریم - علیها السلام - دختر عمران از بانوان فرزانه و از شخصیتهای 
برجسته بنی اسرائیل بود. پدر مریم - علیها السلام - به نام عمران از نسل 
حضرت سلیمان - علیه السلام - بود و از علمای برجسته و پارسا و عابد 
نی زان لب تا ر فاد . ۱ ۱ 

نام مریم - علیها السلام - در قران 34 بار امده, و یک سوره قران (سوره 
نوزدهم) به نام مریم است, که از ابه 6 تا ایه 306 به ماجرای ولادت 
حضرت عیسی - علیه السلام - و سخن گفتن او در گهواره, و بخشی از 
زندگی او و چگونگی دعوتش می‌پردازد. 

قبل از آن که عیسی - علیه السلام 1 شود فرشتگان از جانب خداوند 
مریم - علیها السلام > راب تلد او مرده آدند فر شتخضیت: رتیه ۰ 
السلام - را ,معلژژفی کردند. چنان .که در آیه 45 سوره آل عمران می‌خوانیم 

«ذ قالت الْمَلائِكَة یا مََیمْ ال اللَه ييَشُري بکمة م له امد سیم عیسی 
مریم وجیهاً فی الدلیا و اجره و من الْمَْرّبینَ ج نق ناد آفرند هحامن.ر۱ 
که فوتان ای ها اه ونم وکد ای وم راید تفای حور 
با عظمتی) از طرف خودش مژده می‌دهد که نامش مسیح, عیسی بن 
مریم است., در حالی که در دو جهان. انسان برجسته و از مقزبان درگاه 
خدا خواهد بود.» 

عیسی - علیه السلام - تحت سرپرستی مادرش مریم - علیها السلام - 
ی شد, در سنْ دوازده سالگی به مجلس عابدان و پارسایان و 
اندیشمندان راه یافت, و با آنها بق اه هه طرم بر احت. آثار عظمت و 
معرفت فوق العاده, در همان نوجوانی در چهره اش دیده می‌ شد. 

عکیسی - علیه السلام - در سی سالگی مبعوث به رسالت شد, گر چه طبق 
اف و مر و ی یا ام و یر مد ارف کقات :و 


خود را پیامبر خواند, ولی رسمیت رسالتش از سی سالگی به بعد بود. او 
دارای معجزات ت فراوان از جمله ِ نمودن بیماری‌های ناعلاج, و زنده 
کردن مردگان بود. کتاب انجیل بر او نازل شد. و دارای شریعت مس 
4 7 
شر ایط خاصٌ زندگی و اجبار به سفرهای متعدد برای تبلیغ دین خدا, ازدواج 
نکرد و ناگزیر بود که به طور مجژد زندگی کند. 
از زهد عیسی - علیه السلام - این که می‌ گفت: «خدایا فرص نان جوینی 
صبح و ظهر و شب به من برسان, بیش از اين نرسان که موجب طغیان 
من گردد.» 
عیسی - علیه السلام - دارای دوازده نفر یار مخصوص به نام «حواریون» 
بود, که در عصرش و بعد از آن, او را بسیار یاری کردند و در گسترش 
آیینش کوشیدند, جز یک نفر از آنها به نام «یهودا اسخریوطی» که منافق 
دید. 
گر 
عیسی - علیه السلام - 33 سال عمر کرد, بهودیان او را دستگیر کردند تا 
بکشند, خداوند او را از دست آنها نجات داد و به آسمان برد, و در روزهای 
آخر عمر, شمعون را وصی و جانشین خود نمود. 
حضرت یحیی - علیه السلام اقا یی کرتهاسصاعا ی ای ان وید 
(2) ایین او تا بعثت پیامبر اسلام (610 سال) ادامه یافت. و اکنون تعداد 
پیروان حضرت مسیح - علیه السلام - در دنیا از تعداد همه پیروان ادیان 
دیگر بیشتر است., که به عنوان مسیحی خوانده می‌ شوند. با این اشاره 
نظر شما را به داستان‌هایی از زندگی این ِِ بزرگ جلب می‌کنیم: 
مریم - علیها السلام دنت ی 
برگزیده خدا است (که شرح حال ۳ او و نذر مادرش در مورد 
وی ی ی سرت را 
علیه السلام - خاطرنشان گردید.) 
این بانوی با عظمت., از بانوان نمونه تاریخ است که از نظر مقام. بعد از 
فاطمه زهرا - علیها السلام - و خدیجه کبری - علیها السلام - بی‌ نظیر 
می‌باشد و خداوند در قران او را به بزرگی و پاکی و فرزانگی ستوده 
است.(3) 
مریم - علیها السلام - مطابق نذر مادرش, به خدمتگذاری مسجد پرداخت 
او تحت پرستاری حضرت زکریا - علیه السلام - هم چنان در مسجد بیت 
المقدس خدمت می‌کرد و به عبادت و نیایش ادامه ی دار تا این که 
فقرشنتگان به نزدش آمدنذ و او را - بی‌آنکه ازدواج کرده باشد - به پسری به 
نام مسیح, عیسی بن مریم - علیه السلام - بشارت دادند. پسری که دارای 


شخصیت برجسته در دنیا و آخرت است. 


مریم گفت: «پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود, در حالی که 
انسانی با من تماس نگرفتم است ؟» 

خداوند فرمود: «خدا این گونه هر چه را بخواهد می‌آفریند, هنگامی که 
وجود چیزی را بخواهد, فقط , به ان می‌گوید موجود باش؛: آن نیز ی دزانگ 
موجود می‌شود.»(4) , ۲ 

مریم - علیها السلام - در خلوتگاه عبادت. در گوشه‌ای از مسجد بیت 
المقدس مشغول راز و نیاز بود, ناگاه خداوند اتکی از فرشتگان بزرگ خود 
0 را به شکل یک جوان زیبا و خوش قیافه و سالم به سوی مریم 
فرستاد 

فا تک سس لافطا وین ان رات هسانش یط 
هی کند: مریمی که همواره پاکدامن می‌ زیسته و از دامان پاکان پرورش 
یافته و به عفت و پاکدامنی, ضرب المثل شده, هراسان و وحشت زده 
شد(5) و همان لحظه (با احساسات) فریاد زد: 

«من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم, اگر پرهیزکار هستی.؟ مریم ۰ 
علیها كِ تٍ نگرانی و دلهره منتظر پاسخ اور دحوات وی کت ما 
شنید او 

«اتما 5 و زب لاه اک علاما زگیان هن فرتخادم: وکا تواه 
وا تا پسری پاکیزه به تو ببخشم. ۳ 

مریم - علیها السلام - از این رو که اطمینان یافت فرستاده خدا به سوی او 
آهتدخ آز آفتنن بافت؛ ولی از روی تعجب گفت: 

«چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد, در حالی که تاکنون انسانی با 
من تماس نگرفته است. و زن آلوده‌ای هم نیستم ؟!» 

جبرئیل گفت: مطلب همین است که پروردگارت فرموده, این کار بر من 
سهل و اسان است. ما می‌خواهیم او (عیسی) را نشانه‌ای برای مردم قرار 
جبرئیل - علیه السلام - در گریبان مریم - علیها السلام - دمید(7) و از آن 
پر منیا السلاه احسامت کی کاردا ده ات ۱08 

مریم - علیها السلام - باردار شد, ولی هر چه به روز وضع حمل نزدیک 
که زنی بدون همسر, باردار شود؟ اگر به من نسبت ناروا بدهند, چه کنم؟» 
قابل تحمل است؟ 

از سوی دیگر احساس می‌کرد که چون فرزندش از رسولان الهی است؛ 
خداوند او را در بحرانها حفظ خواهد کرد. 

لحظه درد زایمان فرا ات طوفانی از غم و اندوه, سراسر وجود پاک 
مربم - علیها السلام - را فرا گرفت. به گونه‌ای که گفت: 


«یا لیتَنی قت قیل هدا و کنت تسا منسا ای کاش پیش از این مرده بودم, 
و به کلی فراموش می‌شدم.» (9) , 

مریم - علیها السلام - هنگامی که درد زایمان گرفت. کنار تنه درخت 
خرمای خشکیده‌ای رفت. تنها و غمگین بود. ناگهان (از جانب خدا) صدایی 
به گوشش رسید: 

«غمگین مباش,؛ خداوند در قسمت پایین پای نو چشمه آت گوارایی را 
کار ماه ای د ره الا سرت شک سک که عبانم 
خشکیده, به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه‌ها؛ شاخه‌هایش را 
زینت بخشیده‌اند. درخت را تکانی بده تا رطب تازه برای تو فرو ریزد. و از 
این غذای لذیذ و نیرو بخش بخور, و از آن آب گوارا بنوش, و چشمت را به 
ای مرو ساره شاه کم ار انا ما رای را ناهانگ من 
برای خداوند رحمان روزه‌ای (روزه سکوت) نذر کرده‌ام, بنابراین امروز با 
هی انسانی سخن نمی‌گویم و بدان که این نوزاد خودش از خود دفاع 
خواهد کرد.(10) 

به این ترتیب عیسی - علیه السلام - به قدرت الهی از مادری پاک و نمونه 
چشم به جهان گشود. 

دو نکته آموزنده (مقام علی - علیه السلام - و عفت مریم) 

در ماجرای تولد حضرت عیسی - علیه السلام - از مریم - ِ السلام - دو 
نکته وجود دارد که پیام‌اور درسهای بزرگ عقیدتی و عملی | ست. 

1 با این که حضرت مریم - علیها السلام - از هر نظر پاک بود. و همواره در 
محراب ب عبادت به سر می‌برد و خدمتگذار مسجد بیت المقدس در جهت 
ظاهر و باطن بود» هنگام زایمان. از جانب خداوند به او خطاب شد از 
مسجد بیرون برو, و به تعبیر قرآن به مکان دور دستی رفت.(11) چرا که 
حرمت مسجد را باید نگه داشت. 

ولی در مورد ولادت حضرت امیرمغ‌منان علی - علیه السلام - هنگامی که 
مادرش فاطمه بنت اسد - علیها السلام - مشغول طواف کعبه بود و درد 
زاییان اهها فا کرفت‌بویوار که شکافته وتو تداییبه اه رسید که 
وارت خایته کقه وی قامم لها الام هواک اه که تون 
دیوار ترمیم یافت و حضرت علی - علیه السلام - در درون کعبه یعنی در 
مقدس‌ترین مکان: متولد شد.(12)  _‏ 

و این یک افتخار بزرگی است که بیانگر عظمت حضرت علی - علیه السلام 
- در مقایسه با حضرت عیسی - علیه السلام - می‌باشد, از این رو در طول 
زخارن عاهاه شسف سای اس نی ماه اسا ی او[ 
می‌کنند. 

۷ حضرت مریم - علیها السلام - در رابطه با حفظ حریم عفت و حجاب, 
بسیار حساس و مراقب بود. هتکافین به اذن الهی بدون شوهر باردار شد, 


از این نظر که مردم جاهل مبادا به او تهمت ناجوانمردانه بزنند, بسیار 
ناراحت بود / شدات ناراجتیش به اندازه‌ای بود که هنگام زایمان موی هر : 
لت مت فیل ها و کت تسیا میاه اي کانش فیل از این :مره بودم.ت 
به کلی فراموش می‌شدم.» (مریم, 23) 
مسیحیانی که اذعای پیروی از حضرت عیسی - علیه السلام - می کنند, ولی 
ور ارفیا و اهییکا وت ان همه -دامته بی‌غعنی:را. ترش می‌دهنته در 
خی تین آفرا کت ری باس - علیه السلام - هستند, آنها 
تاخی را به جایی رسانده‌اند که عکسی تحت عنوان عکس حضرت مریم 
- علیها السلام - پخش می‌کند که نمایانگر یک زن بد حجاب يا بی‌حجاب 
است و حثّی در کنفرانس زنان که سال گذشته در «پکن» برقرار شد, 
عکس آزکتانن را به عنوان عکس حضرت مریم - علیها السلام - بر بالای 
دکور سالن کنفرانس نصب کرده بودند. زهی گستاخی و اهانت بی‌شرمانه 
که روح پاک حضرت مریم - علیها السلام - از چنان نسبتهای ناروا بیزار 
اه اکنفن نش اوه و رده 
«کاش به دنیا نیامده بودم, يا به طور کلی فراموش می‌شدم و مرا به اين 
گونه عکس و تمثال. مهم نمی‌کردند!» 
عجیب است.؛ مریم که باید سمبل حجاب و عقت گردد, به دست مردم 
نااهل, سمبل بد حجابی و دریدگی ضد حجاب شده است!! 
امداد غیبی به کمک مریم, با سخن گفتن - علیه السلام - در گهواره 
مریم - علیها السلام - عیسی - علیه السلام - را در آغوش گرفت و به سوی 
مردم اد ۴۳ جاهل و بی‌پروا/ بی‌درنگ , به آن بانوی بسیار پاک نسبت 
ناروا دادند, و گفتند: «ای مریم! کار بسیار کیت و بدی کردی! ای خواهر 
هارون (ای کسی که هم چون هارونِ پیامبر, به پاکی و تقوا معروف 
هستی) نه پدر تو (عمران) مرد بدی بود و نه مادرت (حیّه) بانوی نایاکی 
بود. این پسر را از کجا آفرذی #61۱ مریم در خالی. که بشیان در فشار بون 
سکوت کرت لت دی انا هه ان هس اشرا نس اتاضه مت دی و ای 
هنگام عیسی - علیه السلام - در گهواره دستی در نزد مریم - علیها السلام - 
بود, مریم اشاره به عیسی - علیه السلام - کرد, که ای فرزند به پاکی من و 
پاک زادی خودت, گواهی بده, و به آنها گفت: از این کودک بپرسید. 
قوم که از اشاره مریم - علیها السلام - بیشتر ناراحت شده بودند, با 
نیشخند و ناراحتی گفتند: «ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن 
بگوییم؟»(13) 
امام باقر - علیه السلام - فرمود: هفتاد نفر زن, اطراف مریم - علیها 
السلام - را گرفتند و او را با ناسزا گویب سرزتش نمودند. در اين هنگام 
عیسی - علیه السلام - در گهواره به انها گفت: «وای بر شما! ایا به مادرم 
نسبت ناروا می‌دهید. من بنده خدا هستم, خداوند به من کتاب داده. سوگند 


جاری می‌کنم.» ۲ 
یکی از حاضران از امام باقر - علیه السلام - پرسید: ایا بعد از این 
(هنگامی که عیسی بزرگ شد) عیسی ی ایدم بر انها حذ جاری 


کرد؟ امام باقر - علیه السلام - فرمود: «آری بحَمّد الله »(14) 

گواهی عیسی - علیه السلام 2 در گهواره. در قرآن چنین آمده است: 

«من بنده خدأیم؛ خداوند به من کتاب راتمانی] داده و مرا پیامبر نموده 
است و مرا وجودی پر برکت کرده و مرا در هر کجا باشم, مادام که زنده‌ام 
به نماز و زکات توصیه نموده است - و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار 
دادو, و جبار و شقی قرار نداده است - و سلام خدا بز فنن. آن روز که 
متولّد شدم. و آن روز که می‌میرم, و آن روز که زنده برانگیخته 
می‌شوم.»(15) ۲ 

هنگامی که قوم به طور اشکار, سخنان فوق را از عیسی - علیه السلام - 
تدم را کت کف بش ایا الا از هر گونه با با که که 
است, و عیسی - علیه السلام دنه اد او نکم تا زمانی که رک ده 
به حدٌ زبان گشودن رسید. سخن نگفت.(16) 

اتفتضیر از امام ضادور- علیه الساا مب بر ده فرضر وا وی یه 
السلام - را بدون پدر افرید؟» 

امام صادق - علیه السلام در پاسخ فر مود: «تا مردم به قدرت وسیع الهی 
پی ببرند و بدانند که خدا حتی قدرت دارد که از زن بی‌همسر,. فرزند 
بيافریند. چنان که قدرت دارد انسانی (مانند آدم - علیه السلام -) را بدون 
پدر و مادر خلق کند, و او بر هر چیزی قادر است.»(17) 

1- بحار, ج 14, ص 214 (پاورقی). 

2 بحار, جح 14, ص 326-250. 

3- مانند ایه 42 آل عمران. 

4- سوره ال عمران, یه 5 تا 47. 

5 بحار, ج 14, ص 223. 

6 سورة مریغء آبه 16 1 21. 

7- این مطلب در قرآن با تعبیر «فَتَفَجْنا فیها من ژوجنا» آمده است. (انبیاء 
1 تحریم, 12). 

8- بحار, ج 14, ص 225. 

9 مریم, 23ر 

0- مضمون ایات 13 تا 26 سوره مریم. 

1- مریم, 23. 

12 الغدیر, ۳ 0 ص‌ 23 به نقل از شانزده کتاب اهل تستن. 
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4- بحار, ج 14, ص 215. 

5- سوره مریم, آیه 30 تا 3د. 

6- بحار, ج 14, ص 229. 

7- همان مدرک ص 218. 


رسالت عیسی (ع) و معجزات 


حضرت عیسی (ع) / رسالت عیسی (ع) و معجزات 

حضرت عیسی کلیه المنلام در سی سای .رضما رسالت وی | به 
مردم اعلام نمود, و هر رسولی برای اثبات پیامبری و رسالت خود معجزه 
دارد. عیسی - علیه السلام - به بنی اسرائیل گفت: 

«انی قَ جئنْکَمْ بایة من کون از رف وود ۱ ر شما نشانه‌ای برایتان 
آورده‌ام 1(>۰) 

آن گاه پنج معجزه خود را به این ترتیب بر شمرد: ۳7 

1 من از گل چیزی به شکل پرنده می‌سازم. سپس در آن می‌دمم, به 
فرمان خدا پرنده‌ای می‌گردد. 

هاوی اه تاعی کم 

3. مبتلایان به بیماری برص (پیسی) را بهبود می‌بخشم. 

4. مردگان را زنده می‌کنم. 

5 واز آن چه می‌خورید و در خانه خود ذخیره می‌نمایید, خبر می‌دهم. 

قطعاً در اینها نشانه‌ای برای شما به سوی حق است, اگر ایمان داشته 
باشید.(2) 

ای مردم! خداوند پروردگار من و شما است,: او را بیرستید, نه من و نه 
ی ۱ 

گروهی عیسی - علیه السلام - را تصدیق کرده, ایمان اوردند, ولی تروش 
دیگر او را انکار کرده و معجزات او را سحر و جادو خواندند. عیسی - علیه 
السلام - هم چنان مردم را به سوی توحید دغعوت می‌کرد, و با یند و اندرز, 
آنها را به راه راست هدایت می‌نمود. 

روزی با حواربون (یاران خاص خود) از سرزمین اردن به بیت المقدّس, 
حرکت کردند. در بین راه هر کور و شّل را می‌دید به اذن خدا شفا 
می‌بخشید. به این ترتیب مردم را با ایات و نشانه‌های الهی, از بت پرستی 
و انحراف بر حذر داشته و به سوی خدای بز رگ راهنمایی می‌نمود. (4) 
شخصی از او پرسید: «سخت‌ترین چیز چیست؟» فرمود: «خشم خدا.» او 
پرسید: «چه چیز موجب دور ماندن از خشم خدا است؟» فرمود: «ترک 
خشم خود.» به گفته مولانا: 

گفت عیسی را یکی هشیار سر * ** چیست در هستی ز جمله صعب‌تر 
گفتش ای جان! صعب تو خشم خدا *** که از آن دوزخ همی لرزد چو ما 
کظم غیظ است ای پسر خط امان *** خشم حق باد آوز و در کش 
عنان(5) 


مائده ا ات وش از معجزات عیسی - علیه السلام - 
حواریون دوازده نفر از یاران مخصوص حضرت عیسی - علیه السلام 2 
نودند. که. تعضی از انها. لغزنشن. بیدا کردند: نامهایشان چنین بود: پطرس. 
اندریاس, یعقوب, یوحتّا, فیلویس, برترلولما, توماء متّی, یعقوب بن حلفا, 
شمعون ملقب به «غیور», بهود| برادر یعقوب, و یهودای اسخریوطی که به 
حضرت عیسی - علیه السلام - خیانت کرد. الفا یادا که اتمان آورده بودند 
می‌خواستند با دیدن معجزه دیگری از عیسی - علیه السلام - که آن هم 
مربوط به اما باشد قلبشان سرشار از یقین 1 به عیسی 5 علیه 
السلام - عرض کردند: «آیا پروردگار تو می‌تواند مائده‌ای از آسمان (یعنی 
غذایی از اسمان) رای ها نفرسد؟» 
این تقاضا که بوی شک می‌داد, حضرت عیسی - علیه السلام - را نگران 
کرد, به به آنها هشدار داد و فرمود: «اگر ایمان آورده‌اید از خدا بترسید.» 
حواریون گفتند: «ما می‌خواهیم از آن غذا بخوریم تا قلیمان سرشار از 
اطمینان و پقین گردد و به روشنی بدانیم که آن چه به ما گفته‌ای راست 
است و بر ان گواهی دهیم.»* 
هنگامی که عیسی - علیه السلام - از حسن نیت آنها آگاه شد, به خدا عرض 
کرد: «خدایا! مائده‌ای (سفره‌ای از غذا) از اسمان برای ما بفرست تا 
عیدی برای اول و آخر ما باشد, و نشانه‌ای از جانب تو محسوب شود و به 
ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی.» 
خداوند به عیسی - علیه السلام - وحی کرد: «من چنین مائده‌ای را بر شما 
نازل می کنم؛ ولی باید متوجّه باشید که مسقولیت شما بعد از 1 این 
مائده, از با 2 بود. اگر پس از مشاهده چنین معجزه آشکاری 
هر کس از شما به راه کفر رود, او را آن چنان عذاب کنم که هیچ کس را 
آن گونه عذاب نکرده باشم.»(6) 
مائده نازل شد. و در میان آن چند قرص نان و چند ماهی بود و چون مائده 
در روز یکشنبه نازل شد, مسیحیان آن روز را روز عید نامیدند. و در دعای 
حضرت مسیح - علیه السلام - نیز امده بود: «مائده موجب عید برای ما 
شود.» یعنی ما را به خویشتن و به وجدان و سرنوشت نخستینمان 
باز گرداند که براساس توحید و ایمان است. 
روایت شده: پس از چند بار نزول مائده, خداوند به عیسی - علیه السلام 5 
وحی کرد: «مائده را برای تهیدستان قرار بده نه ثروتمندان.» عیسی - 
علیه السلام - چنین کرد ثروتمندان به شی و تردید افتادند, و مردم را در 
موزد. مغجزه بوذن فائده به شک انداختند. خداوند 333 نفر از مردان آنها 
را به صورت خوک, مسخ نمود که حرکت می‌کردند و کثافات را می‌خورند. 
بستگان آنها گریه کردند و دست به دامن حضرت عیسی - علیه السلام - 
شدند. ولی آنها بعد از سه روز به هلاکت رسیدند.(7) 


نمونه‌ای تواضع حضرت عیسی - علیه السلام - 

روزی عیسی - علیه السلام - به حواریون (اصحاب نزدیک و خاص) خود 
فرمود: من کاری با شما دارم. ان را انجام دهید.» (از ان جلوگیری نکنید.) 

حواریون: کارت را انجام بده, ما اماده هستیم. ٍ ۳ 

حضرت عیسی - علیه السلام - برخاست و پاهای انها را شست. آنها عرض 
کردند: «ای روح خدا! ما سزاوارتر به این کار هستیم.» 

حضرت عیسی - علیه السلام - فرمود: سزاوارترین انسان به تواضع و 
فروتتی, «عام» است, من اين گونه به شما تواضع نمودم, تا بعد از من, 
شما نسبت به مردم, این گونه تواضع کنید.» ان گاه عیسی - علیه السلام 5 
افزود: 

«بالتراضع فقو الحکمه لا باللکر* 3 کدلک فن السقل ست الاوغ لا فی 
الْجبل؛ اه ان 
در زمین نرم می‌روید, نه در زمین سخت.»(8) 

مجازات همسفر عیسی, بر اثر خودبینی 

یکی از مهم‌ترین کارهای حضرت عیسی - علیه السلام - برای تبلیغ دین 
برنامه سیاحت و بیابانگردی بود. در یکی از این سیاحت‌ها, یکی از 
دوستانش که قد کوتاه بود و همواره در کنار حضرت عیسی - علیه السلام - 
دیده می‌ شند, به همراه عیسی - علیه السلام - به راه افتاد, تا با هم به دریا 
ر سیدند. عیسی با پقین خالص و راستین گفت: بسم الله, , سیس بر روی 
آب حرکت کرد, بی‌آنکه گر ق شود 

آن شخص قد کوتاه هم وقتی که عیسی - علیه السلام - را دید که بر روی 
۳ راه می ر ود با یقین خالصانه گفت: بسم الله, و سیس بر روی ان ند 
رام افتان بی‌انکه-غرق نون نادیم عیشی:< علیه التتبلام.-- زننید. تولف در 
همین حال؛ «خودبینی» او را گرفت و با خود گفت: «اين عیسی روح الله 
است که بر روی آب, گام بر می‌دارد, من نیز روی ات اجز کت من کنم: قما 
خسله ی بنابراین, عیسی - علیه السلام - چه برتری بر من دارد؟» 
همان دم زیر پایش بی‌قرار شد و در آب فرو رفت و فریاد زد: «ای روح 
الله! دستم به دامنت, مرا بگیر و از غعرق شدن نجات بده.» 

عیسی - علیه السلام - دست او را گرفت و از آب بیرون کشید و به او 
فرمود: «ای کوتاه قد! مگر چه گفتی؟» (که در آب فرو رفتی) 

کوتاه قد: گفتم, این روح الله است که بر روی آب می‌رود, من نیز بر روی 
آب می‌روم. (بنابراین چه فرقی بین ما هست), خودبینی مرا فرا گرفت (و 
در نتیجه به مکافاتش رسیدم). 

عیسي - علیه السلام - فرمود: «تو خود را (بر اثر خودبینی) در مقامی که 
خدا ان را برای تو قرار نداده, نهادی. خداوند بر تو غضب کرد. اکنون از ان 


چه گفتی, توبه کن.» 


او 9 کرد آن گاه به مرتبه‌ای که خدا| برایش قرار داده بود بازگشت.(9) 
گفتگوی عیسی با مرده زنده شده در روستای بلا زده 

روزی حضرت عیسی - علیه السلام - و حواریون در سیر و سیاحت خود به 
ژوستایتن رشتدنه دیدید آهل ان ردوشتا و پرند ان وتحوانات انز طفه چه 
صوق عمومی مرده‌اند. عیسی - علیه ات - به همراهان فرمود: «معلوم 
بودند, همدیگر را به‌خای می‌سپردند.» 

حواریون: اعد روخ توا از خداوند درخواست کن تا اینها را زنده کند تا علت 
غذایی. را که به. راغ انها افدفی برای ما بیان کتدر. فا ها.ار کزدارق: که 
موجب عذاب الهی می‌شود, دوری کنیم. 

حضرت عیسی - علیه السلام - از درگاه خدا خواست تا آنها را زنده کند, از 
جانب اسمان به عیسی - علیه السلام - ندا شد که: «انان را صدا بزن.» 
عیسی - علیه السلام - شبانه بالای تیه‌ای از زمین رفت و فرمود: «ای 
مردم روستا!» 

یک نفر از آنها زنده شد و گفت: «بلی, ای روح و کلمه خدا!» 

عیسی: «وای به حال شما, کردار شما چه بوده؟» (که این گونه شما را 
دستخوش بلای عمومی نموده است) 

مرد زنده شده: چهار چیز ما را مشمول عذاب الهی کرد: 

2 دلبستگی به دنیا با ترس اندک از خدا 

3 آرزوی دور و دراز 

4 غفلت و سرگرمی به بازی‌های دنیا 

عسشتیی دس کی تفا به دنیا چه اندازه بود؟ 

مرد زنده شده: همانند علاقه کودک , به مادرش. هنگامی که دنیا به ما رو 
می‌آورد شاد و خوشحال می شد یم ؛ و هنگامی که دنیا , به ما پشت می‌کرد, 
گریه می‌کردیم و محزون می‌شدیم. 

عیسی : طاغوت را چگونه می‌پرستیدید ؟ 

مرد زنده شده : : ما از گنهکاران پیروی می‌ کردیم. 

عیسی: عاقبت کارتان چگونه پایان یافت؟ 

مرد زنده شده: شبی با خوشی به سر بردیم, صبح آن در «هاویه» افتادیم. 
عیسی: هاویه چیست؟ 

مرد زنده شده: هاویه. سجین است. 

عیسی: سچین چیست؟ ۲ : 

مرد زنده شده: سچین؛ کوه‌های گداخته به اتش است که تا روز قیامت. بر 
ما می‌افروزد. 

عیسی: لا کیت وتو که ها مف ان الف م به شما چه 


گفتند؟ 

شور تدم دم کفتیم ما زا بنیاسان خردانیه تا کارهای‌تنیک دز ارجام 
دهیم و زاهد و پارسا گردیم, به ما گفته شد: «دروغ می‌گویید.» 

شدگان با من سخن نگفت؟ 

مرد زندمر شده: ای روح خدا! دهان همه آنها با دهنه آتشین بسته شده 
است.؛ و آنها به دست فرشتگان خشن, گرفتار می‌باشند. من در دنیا در 
میان نها زندگی می‌کردم, ولی از آنها نبودم. (و مانند آنها گناه نمی‌کردم.) 
تا وقتی که عذاب عمومی فرا رسید و مرا نیز فرا گرفت. اکنون به تار 
مویی در لبه پرتگاه دوزج آویتان می‌باشم, نمی‌دانم که از آن جاأ در میان 
دوزج واژگون می‌ شوم پا نجات می‌يابم. (احتمالا عذاب این شخص. به 
خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر است.) 

عیسی - علیه السلام - به چواریون رو کرد و فرمود: 

«یا آلباء الله! أکل الحبْرِ الیایس بالملح الجرٍیش, الوم عَلی المزایل خَیژ 
کنیژ مع عافية الصا و5 الاخرخ؛ ای دوستان خدا! خوردن نان خشک با 3 
زر کشی و یایب رو ات های الوم سار مر اسعه آکر 
همراه عافیت و سلامتی دنا و اخرت باشد.»(10) 

پذیرش رهبری حق, شرط استجابت دعا 0 
در میان بنی اسرائیل, خانواده‌ای زندگی می‌کردند که هرگاه یکی از انها 
چهل شب تا صبح پشت سر هم به عبادت و نیایش می‌پرداخت, بعد از آن 
دعایش به هدف اجابت می‌ر سید. تیف از افراد آن خاندان, چهل شب به 
عبادت و نیایش پرداخت و سپس دعا کرد. ولی دعایش به استجابت نرسید. 
او بسیار پریشان شد و نزد عیسی - علیه السلام - رفت و گله کرد. و از او 
خواست که برایش دعا کند. 

حضرت عیسی - علیه السلام - وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و بعد از 
نماز برای آن بنده پریشان, دعا کرد. در این هنگام خداوند به عیسی - علیه 
السلام - چنین وحی نمود: 

«ای عیسی! آن بنده من از راه صحیح خود دعا نمی‌کند. او مرا می‌خواند 
ولی در دلش در مورد پیامبری تو شک و تردید دارد, بنابراین اگر آن قدر 
دعا کند که گردنش قطع شود و سر انگشتانش بریزد, دعايش را اجابت 
نمی کنم.» 

عیسی - علیه السلام - ماجرا را به آن مرد گفت, او عرض کرد: «ای روح 
خد|! سو گند به خدا| حقیقت 5 ات که ۱ من درباره پیامبری تو 
شک داشتم. اکنون از خدا بخواه, تا این شک برطرف گردد.» 

حضرت عیسی - علیه السلام - دعا کرد. او به نبقّت و رهبری عیسی - علیه 
السلام - یقین پید | نمود, ان گاه خداوند توبه او را پذیرفت, و مانند سایر 


اکراه اه آوها سا ه ب اخول نت فا دس مامتها ره ره 
(11) 

تاامیدق. ان از کفزاه کردن:عشی»غلیه السلام- 

روزی ابلیس (شیطان جنّی) در گردنه افیق بیت المقدّس سر راه عیسی - 
علبه السلام | کت ریت برس دای میک ات ای را کمداه کت ول 
از گمراه کردن او ناامید و سرکوفته شد و عقب نشینی کرد. سوّال و 
جواب او و عیسی - علیه السلام - به این صورت بود: 

ابلیس: ای عیسی! تو کسی هستی که عظمت پروردگاری تو به جایی 
رسیده که بدون پدر به دنیا امدی. 

عیسی: عظمت مخصوص خداوندی است که مرا ج چنین آفرید. چنان که آدم 
و حوّا را بدون پدر و مادر آفرید. ۳ 

آبلیس: تو کسی هستی که عظمت پروردگاری تو به جایی رسید که در 
گهواره سخن گفتی. 

عیسی: بلکه عظمت مخصوص آن خدایی است که مرا در نوزادی به سخن 
آوود: و اگر می‌خواست مرا لال می کرد. ِ 5 
ابلیس: تو کسی هستی که عظمت پروردگاری تو به جایی رسید که از کل 
پرنده‌ای می‌سازی و سپس به آن می‌دمی و آن زنده می‌شود. 

عیسی : عظمت مخصوص خدایی است که مرا آفریده و نیز آن چه را که 
تخت تخیر من فرآرداد افودید: 

اه کسیر هی که ات هی کات حای سنه کی سار ان 
را درمان می‌کنی و شفا می‌بخشی. 

عشی با که ات فصو انوا ی ات که هناماس 
شفا می‌دهم و اگر اراده کند خود مرا بیمار می‌سازد. 

ابلیس: تو کسی هستی که عظمت پروردگاریت به جایی رسیده که 
فردعان را ز ند من کنی: 

عیسی: بلکه عظمت از ان خدابی است که به اذن او مردگان را زنده 
می‌کنم و آن را که زنده می‌کنم به ناچار می‌میر اند و خدا| مرا نیز 
می‌میر اند. 

ابلیس: نو ان کشنی هستی که عظمت پروردگاریت به جایی رسیده که 
روی آب دریا راه می‌روی, بی‌آنکه پاهایت در آب فرو رود و غرق گردی. 
عیسی: بلکه عظمت از آن خدایی است که آب دریا را برای من رام نمود و 
اگر بخواهد مراغرق خواهد نمود. 

ابلیس: بو ان تشن تین که رما خواهد آمد بر فراز همه آسمانها و 
زمین و آن چه در میانشان است قرار می‌گیری, و امور آنها را تدبیر 
می‌نمایی و روزی‌های مخلوقات را تقسیم می‌کنی. ۲ 


«سْبُحان الله ملاً سماوایه و آضه و هداة گلماته, و زِتة عرشه و رضی 
هت ؛ پاک و منژه است ِ تن وت یی هر ند اندازه پری 
آسمانها و زمینش و همه مخلوقاتش و به اندازه وزن عرشش و خشنودی 
ذات پاکش.» 

ابلیس آن چنان از سخن عیسی - علیه السلام - منکوب شد که با حالی زار 
و سرشکسته از آن چا گریخت و در میان لجنزار کثیف افتاد.(12) 

۱ ۱ ۱۳۹۵ ۱ ۱۳۳ 
جای اين که از محضر عیسی - علیه السلام - درسهای معنوی بیاموزد و خود 
را از الودگی‌های گناه پاک نماید, به جمع کردن مقداری استخوان از بیابان 
پرداخت, و هدفش از این کار. رشد معنوی نبود, بلکه هدفش یک نوع 
سرگرمی بود. استخوانهای جمع کرده را به خیال این که استخوانهای انسان 
مرده است. نزد عیسی شاه سامح آوزده آضتان پیایی کرد, که با اد 
کردن اسم اعظم, صاحب آن استخوانها را زنده کند. 

عیسی - علیه السلام - به خدا عرض کرد: «اين مرد این گونه اصرار دارد.» 
خداوند به او فرمود: «او مرد گمراهی است و هدف الهی ندارد.» 
سرانجام عیسی - علیه السلام - در حالی که نسبت به او خشمگین بود, 
ناگزیر به اذن الهی. صاحب آن استخوانها راز نوم کوت با هار ان آنسخوانها 
به صورت شیری در آمد و به آن مرد ابله حمله کرد و او را درید و خورد. 
معلوم شد ان استخوانها, از شیر مرده بوده است. 

عیسنی"- علیه السلام - به آن .شیر گفت: جرا او زا ذریدی و خوزدی؟ 

شیر پاسخ داد؛ چون 9 او خشم کردی. 

عیسی - علیه السلام - گفت: چرا خونش را نخوردی؟ 

شیر گفت: زیرا قسمت من نبود. 

اری آن مرد ابله به جای این که روح مرده خود را در محضر عیسی - علیه 
السلام نون کند به سراغ استخوانهای پوسیدر_ رفت. 

ای برادر! غافل نباش, وقتی آب صافی دیدی, آن را خاک نریز و گل آلود 
نکن و گرنه سگ نفس امّاره تو را می‌درد, چنان که شیر, آن مرد ابله را 
درید. بنابراین با خاک ریختن بر روی استخوانهای سگ نفس امّاره از صید 
شدن به دست او جلوگیری کن. 

هین سگ این نفس را زنده مخواه که عدو جان تست از دیرگاه 

خاک بر سر استخوانی را که آن مانع اين سگ بود از صید جان(13) 

گنجی که عیسی - علیه السلام - پیدا کرد 

روزی عیسی - علیه السلام - با حواریون به سیر و سیاحت در صحرا 
پرداختند و هنگام عبور به نزدیک شهری رسیدند. در مسیر راه نشانه گنجی 


را دیدند. حواریون به عیسی گفتند: «به ما اجازه بده در این جا بمانیم و 
اين گنج را استخراج کنیم.» عیسی به آنها اجازه داد و فرمود: شما در این 
جا برای استخراج گنج بمانید, و به گمانم در این شهر نیز گنجی هست, , من 
به سراغ آن می‌روم. 
حواریون در آن جا ماندند و حضرت عیسی - علیه السلام - وارد شهر شد, 
در مسیر راه هنگام عبور» خانه ویران شده و ساده‌ای را دید. به آن خانه 
مارد ند ند پیر کین آزرخا راید ی کدی به اف فرموو شب مر 
مهمان شما باشم ؟» ۲ 
پیر زن پذیرفت. عیسی به او گفت: ایا در این خانه جز تو کسی زندگی 
می‌کند؟ 
پیرزن: آری یک پسری دارم خارکن است. به بیابان می‌رود و خارهای بیابان 
را چمع کرده و به شهر می‌آورد و می‌فروشد, و از پول آن, معاش زندگی 
ما تأمین می‌گردد. آن گاه پیرزن عیسی - علیه السلام - را - که نمی‌شناخت 
نز اظافحداانه‌ای وارد کرت و از او بنیوای مود ظولی کسید کر 
پسرش از صحرا آمد. 9 «امشب مهمان ارجمندی داریم که 
نورهای زهد و پاکی و عظمت از پیشانیش می‌درخشد. خدمت و همنشینی 
با او را غنیمت بشمار.» 
خارکن نزد عیسی - علیه السلام - رفت و به او خدمت کرد و احترام شایان 
نمود. در یکی از شبها عیسی - علیه السلام - احوال خارکن را پرسید و با او 
به گفتگو پرداخت و دریافت که خارکن یک انسان خردمند و باهوش است. 
ولی اندوه جانکاهی, قلب او را مشغفول نموده است. به او فرمود: «چجنین 
می‌نگرم که غم و اندوه بزرگی در دل داری.» 
خارکن: اری در قلبم اندوه و درد بزرگی هست که هیچ کس جز خدا به 
برطرف نمودن ان قادر نیست. ۱ 
عیسی: غم دلت را به من بگو, شاید خداوند عوامل برطرف نمودن آن را 
تد مت المام کند. 
خارکن: در یکی از روزها که هیزم بر پشتم حمل می‌کردم, از کنار کاخ شاه 
عبور نمودم. به کاخ نگاه کردم چشمم به جمال دختر شاه افتاد, عشق او 
در دلم جای گرفت و هر روز به این عشقر افزوده می‌شود. ولی کاری از 
من ساخته نیست و اپن درد, درمانی جز مرگ ندارد. 

عیسی: اگر خواهان آن دختر هستی, من وسایل وصال تو با او را فراهم 
فِ 
خارکن ماجرا را به مادرش گفت, مادر گفت: «پسرم به گمانم اين مهمان, 
مرد بزرگی است و اگر قولی داده حتماً : به آن وفا می‌کند. نزد او برو و هر 
چه گفت از او بشنو و اطاعت کن.» 
ضبح آن شب. خارکن نزد عیسی - علیه السلام - آمد: عیسی به او گفت: 


نزد شاه برو و از دخترش خواستگاری کن. . ۲ 

خارکن به طرف کاخ شاه رفت. وقتی که به آن رسید. نگاهبانان سر راه او 
را گرفتند و پرسیدند: چه کار داری؟ گفت: برای خواستگاری دختر شاه 
آمده‌ام, آنها از روی مسخره خندیدند و برای این که شاه را نیز بخندانند. او 
را نزد شاه بردند و او با صراحت گفت: «برای خواستگاری دخترت 
آمده‌ام۱» 
شاه از روی استهزاء گفت: «مهریه دختر من, فلان مقدار کلان از گوهر, 
یاقوت, طلا و نقره است.» که مجموع ان در تمام خزانه کشورش وجود 
نداشت. 
خارکن: من می‌روم و بعدا جواب تو را می‌آورم. 

خارکن نزد عیسی - علیه السلام - آمد و ماجرا را گفت. عیسی - علیه 
السلام - با او به خرابه‌ای که سنگهای گوناگون ص ان بود, رفتند. عیسی - 
علیه السلام - به اعجاز الهی آن سنگها را به طلاء نقره, گوهر و یاقوت 
تبدیل کرد. به همان اندازه که شاه گفته ود ها کر رود «اینها را 
برگیر و نزد شاه ببر.» 

خارکن آنها را به کاخ برد و به شاه تحویل داد. شاه و درباریانش شگفت 
زده و حیران شدند و به او گفتند: «اين مقدار کافی نیست به همین مقدار 
نیز بیاور.» خار کن نزد عیسی * علیه السلام - آمد و سخن.شاه را با گو 
کرد, عیسی - علیه السلام - فرمود: «به همان خرابه برو و به همان مقدار 
از جواهرات بردار و بیر.؟ خارکن همین کار را کرد و آن جواهرات را نزد 
شاه آورد. شاه با او به گفتگو پرداخت و دریافت که همه این معجزات از 
تایه مممانی .ات که ور تایه ار نم است فان همان رز تین 2 
السلام - شخص دیگری نیست. به خارکن گفت: «به مهمانت بگو به اين جا 
بياید و عقد دخترم را برای تو بخواند.» 
خارکن نزد عیسی - علیه السلام - امد و با هم نزد شاه رفتند و عیسی - 
علیه السلام - شبانه عقد دختر شاه را برای خار کن خواند. صبح ان شب 
شاه با خارکن گفتگو کرد و دریافت که خارکن دارای هوش و عقل و خرد 
سرشاری است و برای شاه فرزندی جز همان دسر نبود. خارکن را ولیعهد 
خود نمود و به همه درباریان و رجال و برجستگان کشورش فرمان داد با 
دامادش بیعت کنند و از فرمانش پیروی نمایند. 
شب بعد, شاه بر اثر سکته ناگهانی مرد. رجال و درباریان, داماد (خارکن 
سابق) را بر تخت سلطنت نشاندند و همه امکانات کشور را در اختیارش 
نهادند و او شاهنشاه مقتدر کشور گردید. 
روز سوم عیسی - علیه السلام - نزد او امد تا با او خداحافظی کند. خارکن 
سابق به عیسی گفت: «ای حکیم! تو بر گردن من چندین حق داری که 
ختی. قدرت سکن یکین از آنها.را تدارض تا چه:رشته همه آنها زران. کر جه 


هميشه تا ابد زنده باشم. شب گذشته سوالی به دلم راه یافت که اگر 
پاسخ آن را به من ندهی, آن چه را که در اختیارم نهاده‌ای سودی به حالم 
نخواهد داشت.» 
عفن سوال چیست؟ ۲ 
خارکن: سوالم این است که: «اگر تو قدرت ان را داری که دو روزه مرا از 
خارکنی به پادشاهی برسانی, چرا برای خودت یک زندگی ساده بیابانگردی 
را برگزیده‌ای؟ و از مقام پادشاهی و رفاه و عیش و نوش دنیا روی 
برتافته‌ای ؟» 
عینیی؛ «آن کسی که خدا را شناخته و به خانه کرانت و باداش او آگاهی 
دارد, و ناپایداری دنیا را ح نموده, به سلطنت فانی دنیا و امور ناپایدار 
آن دل نمی‌بندد. ما در پیشگاه الهی و در خلوتگاه ربوبی, 01 لذتهای 
روحانی خاضٌی هستیم که این لذهایي دنبای در نوو. آنهاه متیار. ناحیر 
است.» ان ان یت - علیه السلام - مقداری از لذتهای معنوی و درجات 
و نعمتهای ملکوتی را برای او توضیح داد, که آن خارکن, 0 
دریافت. تحولی در او ایجاد شد و با قاطعیت به عیسی - علیه السلام - 
کرد و چنین گفت: 
«من بر تو حجْتی دارم و آن این که: چرا خودت به راهی که بهتر و 
شایسته‌تر است رفته‌ای. ولی مرا به اين بلای بزرگ دنیا افکنده‌ای؟» 
عیسی: «من اين کار را کردم تا عقل و هوش تو را بیازمايم و ترک این 
امور موجب پاداش برای تو و عبرت برای دیگران گردد.» 

خارکن همه سلطنت و تشکیلاتش را رها کرد و همان لباس خارکنی قبلی 
را پوشید و به دتبال عیسی علیه اسلا - به راه افتد. تا هر چه زنده 
همراه اون خوارتون اد 0 «اين ی 
در این شهر وجود داشت, به جستجویش پرداختم, او را یافتم و با خود نزد 
شما آوردم »(14) 
این است. کته .ند ان کنجتهادی که ها رادر ام جا #فیین کین تخوده 
است. 
با چشم خوار منگر تو بر اين پا برهنگان *** نزد خرد عزیزتر از دیده ترند 
آدم بهشت را به دو گندم اگر فروخت *** حقا که اين گروه به یک جو 
نمی‌خرند(15) 
این اه خی - علیه السلام - در شهر انطاکیه 
دو نفر از ناحیه حضرت عیسی - علیه السلام - مأمور تبلیغات در یکی از 
شهرهای روم به نام «انطاکیه» شدند 16(۰) ولی آن دو مأمور به راه صحیح 
تبلیغی آشنا نبودند و طولی نکشید نه تنها احدی به آنها گرایش پید| نکرد., 
بلکه .مر دم آز. انان-دهوی. کردند و به:دستتور بادتام روم آنها ۲ دستگیر 


کرده در بتکده‌ای زندانی نمودند. 

حضرت عیسی - علیه السلام - از نتیجه نگرفتن تبلیغ آن دو نف و زندانی 
شدن آنها باخبر شد. وصی خاص خود «شمعون الطفا» را که مبلغی پخته و 
آشنایی بود. پرای نجات آن دو نفر و دعوت مردم انطاکیه به راه سعادت و 
ال ار ای ار شو تسس ۶ 
چنین اعلام کرد: 

من در این شهر غریب هستم, تصمیم گرفته‌ام خدای شاه را پرستش کنم 
در این صورت من با روش شاه موافقم و با او هم مرام هستم. 

همین گفتار موجب شد که او را نزد شاه راه دادند. 

شاه, فوق العاده او را تحسین کرد و از روش او خرسند شد و دستور داد 
که او را با احترام خاضّی در بتکده گردش دهند. 

شمعون به عنوان دیدار و گردش در عبادت گاه عمومی اهل شهر. وارد 
بتکده شد. هنگام. گردش, آن دو نفر زندانی را دید آنها خواتند اظهار 
ارادت و رفاقت کنند, او با اشاره به آنها خاطر نشان کرد که هیچ گونه 
تظاهر به دوستی و رفاقت با من : 

شمعون حدود یک سال به بتکده آمد و شد می‌کرد و در ظاهر از بتها 
پرستش می‌نمود و در ضمن این مذت. شالوده دوستی و رفاقت خود را با 
شاه, پی ریزی کرد و بر اثر دور اندیشی و روش خاص و جالب خود؛ مقام 
والا و احترام شایان نزد پادشاه کسب کرد. 

مدّتها گذشت, روزی در جلسه خصوصی به پادشاه روم چنین گفت: 

قن تن ار ضرنی فرب بتگوم: امه و شد داشتم, دو نفر زندانی را مشاهده 
کردم. اینک با کسب اجازه می‌خواهم رگم هل وان شدن. آنان 
چیست؟» 

پادشاه: این دو نفر,. سفره فتنه را در این شهر پهن کرده بودند و اذعا 
می‌کردند که خدایی جز این بتها که آفریدگار جهانیان هستند, , وجود دارد. از 
این رو برای رفع اين اخلالگریها دستور حبس آنها را دادم. 

شمعون: آنها چگونه اذعای وجود خدایی غیر از بتها می‌کردند؟ دلیل آنها چه 
بود؟ اگر صلاح می‌دانند زستور. اخضار انا زا بفربانین خیلی مابام به 
مذاکرات آنها گوش دهم. ۱ 

پادشاه: بسیار خوب! برای این که شما هم از روش آنها باخبر گردید, 
فرمان احضار انها را می‌دهم. 

به این ترتیب با اجازه و فرمان شاه, آن دو نفر را در مجلس حاضر کردند. 
شمعون در حضور پادشاه با آنها بحث و گفتگو را از اين جا شروع کرد: 
عجبا! مگر در جهان غیر از خدایانی که در بتکده هستند, خدای دیگری وجود 
دارد؟ 


زتدانیان* ار فا معتقد به نخدای. اسمان: و.زمین. سیم «خدایی. که. دز 
فصل بهار, صحراها را سبز و خژم می‌نماید و در فصل پاییز, اين خرمی و 
شادابی را از آلها ,مق کیرم: :خدایی که خهر‌شید جهان: تاب. .و از حان 
چشمک زیر را آفریده است. 

فررم ول آکام بو وانشمتند هچ آذغایین: ۱ بم‌دلیل نموه پدیر نو هرگز بدون 
رهبری استدلال زیر بار ادعا نمی‌روند, از این رو شمعون از انها دلیل 
خواست و چنین اظهار داشت: 

اين گفتار پی در پی را کنا ر بگذارید, ادعای بی‌دلیل چون کلوخ به سنگ زدن 
است. آیا شما در ادعای خود دلیلی دارید؟ 

زندانیان: آری اگر ما از خدای خود بخواهیم کور مادرزاد را بینا می‌کند و 
شخص زمین‌گیر را لباس تندرستی می‌پوشاند. 

شمعون به پادشاه گفت: دستور دهید کوری را حاضر کنند. به دستور شاه 
کور مادر زادی را به مجلس آوردند, آن گاه شمعون به آن دو نفر گفت: 

ان نها ون ادعای خود راست می‌گویید. از خدای خود بخواهید تا این کور, 
آزده تقر ی درک به سجده افتادند و از خدای خود بینایی کور را خواستند 
(خود شمعون در دل آمین می‌گفت) هنوز دعا پایان نیافته بود که چشمان 
آن کور باز شد و خداوند دو چشم بینا به او عنایت فرمود. 

شمعون: * عبت خشعت اکر‌شها این کارا کرد خدایان ما هم کور 
مادر زاد را شفا می‌دهند. 

(شاه آهسته به شمعون گفت: خدایان ما هیچ نفع و ضرری نمی‌توانند به 
کسی برسانند. هرگز قادر به شفای کور نیستند.) به دستور شمعون کوری 
را حاضر کردند. شمعون دعا کرد, کور شفا یافت. آن گاه به آن دو نفر رو 
کرد و گفت: «حْخِّة بحَحْة؛ دلیل به دلیل» خدای شما یک نفر کور را شفا 
داد, ۰ ما هم چنین کردند. 

زندانیان: خدای ما زمین گیر را شفا می‌دهد! 

زمینگیری را حاضر کردند, به دعای آن دو نفر شفا یافت, به دستور 
شمعون زمینگیر دیگری حاضر کردند دعا کرد. شفا یافت. 

زندانیان: ما به درخواست خدا مرده را زنده می‌کنیم. 

شمعون: «اگر شما واقعاً مرده را زنده می‌کنید و شاه اجازه دهد من به 
خدای شما ایمان ی ۳ ۳ 

بی‌درنگ شاه گفت + او انقا هدر تدم کنزد: من هم به خدای آنها معتقد 
می‌شوم. ۱ , , 

اتفاقا هفت روز از مرگ فرزند جوان شاه می‌ گذشت. شمعون گفت: زنده 
کردن مرده از عهده ما و خدایان ما خارج است اگر خدای شما قادر به 
زنده کردن پسر پادشاه باشد. من و شاه معتقد به خدای شما می‌شویم. 


آن دو نفر مهیای عبادت شدند, با توجهی خاص از خدای خود زنده شدن 
جوان را خواستند و به سجده افتادند. (خود شمعون نیز از صمیم قلب از 
خداوند طلب پاری می‌کرد.) پس از چند لحظه. سر از سجده برداشتند و 
گفتند: کسی را به قبرستان بفرستید خبری بیاورد. فرستادگان شاه به 
قبرستان رفتند. فرزند جوان او را دیدند که تازه سر از خاک برداشته و از 
سر و صورتش خاک می‌ریزد. او را نزد شاه آمر دنق تا چشم شاه به فرزند 
دلبندش افتاد, او را در بر کشید آن گاه گفت: «فرزندم! قصه خود را برای 
ما شرح بده.» ۱ 
فرزند: پدر عزیزم! وقتی که مرگ سراغ من آمد, به عذاب سخت گرفتار 
بودم تا این که امروز این دو نفر را دیدم که به سجده افتادند و از خدا, 
زنده شدن مرا می‌خواهند. خداوند مرا به دعای ان دو نفر زنده کرد. 
شاه: اگر آن دو نفر را ببینی؛ می‌شناسی ؟ 
قرو اری اما نما را ار 
به دستور شاه بنا شد تمام مردم به صحرا| روند و از جلو جوان زنده شده 
عبور کنند, تا ببینند پسر شاه آن دو نفر را در میان جمعیت پیدا می‌کند پا 
نه ؟ 
تمام مردم از مقابل شاهزاده عبور کردند, همین که آن دو نفر از مقابل او 
رد شدند, او با اشاره خبر داد که آن دو نفر اینها بودند! 
شاه هماندم با صمیم قلب به خدای آن دو نفر که خدای واقعی جهان 
مت تب اسان آورد مین وسهام هل کشور شاه بش اراد ری 
کردند و به خدای جهانیان ایمان اوردند. 
این رم و اه ری مت ی اه ]تام او 
کار بردن روش حکیمانه خود, شاه و همه مردم کشورش را به ايین عیسی 
+ علیه السلام - گرایش داد (18) 

کارگران یا بهترین انسانها 
حواریون که همواره همراه حضرت عیسی - علیه السلام - در سفرها بودند, 
هرگاه گرسنه پا تشنه می‌شدند به فرمان خدا غذا و آب برای آنها آماده 
می‌شد. آنها این جریان را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانستند. روزی در 
این رابطه., از حضرت عیسی - علیه السلام - پرسیدند: «ايا کسی بالاتر از 
ما پیدا می‌شود؟» 
حضرت عیسی - علیه السلام - پاسخ داد: «عم افضل منک 2 من یعمل بیدو 
کارا وا ی تا 
دسترنج خودش بخورد.» ۳ 
حواریون پس از این پاسخ, به شستشوی لباس مردم و گرفتن اجرت در 
بران ار:مشعول شدند.(19) (و به اين ترتیب به کار و کوشش پرداختند و 
از اجرت کارشان؛ هزینه ژد کین خود را تاه می‌نمودند و عملاً به همه 


مردم اين درس را آموختند که کار و کوشش عار و ننگ نیست, بلکه 
ملاقات عیسی - علیه السلام - با سه گروه عابد 

روزی عیسی - علیه السلام - در مسیر راه خود, با سه نفر ملاقات کرد و 
دید بدنی ضعیف دارند و رنگشان پریده است. پرسید: «چرا چنین 
شده‌اید؟» 

گفتند: ترس از خدا و آتش دوزخ ما را به چنین حالی افکنده است. , 
عیسی - علیه السلام - فرمود: «بر خدا| سزاوار شد که به خائف در گاهش. 
امان بدهد و او را از عذاب دوزج حفظ کند.» 

سپس از آن جا گذشت و در مسیر راه به سه نفر دیگری برخورد که حال و 
رنگشان, پریشانتر و پژمرده‌تر از سه نفر اول بود. پرسید: «چرا چنین 
شده‌آید؟» 

گفتند: «اشتیاق به بهشت ما را به این صورت در آورده است.» 

عیسی - علیه السلام - فرمود: «به خدا سزاوار است. به آن چه امید دارید 
شما را عطا فرماید.» سپس از آن جا گذشت و با سه نفر دیگر روبرو شد. 
دید حال آنها از دو دسته قبل پریشانتر و فرو رفته است و در صورت آنها 
نشانه‌های نور دیده می‌شود, پرسید: «چرا چنین شده‌اید؟» 

گفتند: «ما خدا را دوست داریم. عشق به خدا ما را چنین نموده است.» 
غیسی - علیه السلام - دوبار فرمود: «اید الق ن؛ مقژبان درگاه خدا 
شما هستید.»(20) 

عیسی - علیه السلام - و حواریون در برابر حادثه عجیب در کربلا 

روزی حضرت عیسی - علیه السلام - همراه حواریون در بیابان مشغول 
سیر و سیاحت بودند. تا گذرشان به سرزمین کربلا افتاد. ناگاه در مسیر راه 
شیری نیرومند دیدند که در وسط جاده قرار گرفته و جاده را بسته است. 
عیسی - علیه السلام هنود او اند فزموده «چرا راه را بسته‌ای؟ ۱ 
راه می‌د هی که از آن جاأ عبور کنیم؟!» 

شیر با زبان گویا گفت: «من راه را برای شما باز نمی‌کنم, مگر اين که 
پزید, قاتل حسین - علیه السلام - را لعنت کنید.» 

عیسی - علیه السلام - گفت: حسین - علیه السلام - کیست ؟ 

شیر گفت: حسین - علیه السلام ب قب خص وت هخ ماش وا سای 
الله علیه و آله - و پسر علی ولی خدا - علیه السلام - است. 

عیسی - علیه السلام - گفت: قاتل او کیست؟ 

شیر گفت: «ملعون شده حیوانات وحشی و مگس و همه درندگان به 
خصوص در ایام عاشورا| است.» 

عیسی - علیه السلام - دستهایش را بلند کرد و پس از لعن یزید. او را 
نفرین کرد و حواریون امین گفتند. ان گاه شیر از جاده کنار رفت و عیسی - 


علیه السلام - و همراهان از آن جا عبور کردند 21(۰) 

بیست سال زندگی پس از مرگ ۲ 

روزی شخصی از امام صادق - علیه السلام - پرسید: «ايا عیسی - علیه 

السلام - کسی را زنده کرد که او بعد از زنده شدن, مذتی عمر کند و از 

خوراکی‌ها بخورد و دارای فرزند شود؟ 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: اری, حضرت عیسی - علیه السلام - 

برادر دینی و دوست مخلص و درست کرداری داشت و هر وقت عیسی - 

علیه السلام - از کنار منزل او عبورش می‌افتاد. به خانه او وارد می‌شد و 

از او احوالیرسی می‌کرد. ۲ 

تا این که عیسی - علیه السلام - مدتی مسافرت کرد و در بازگشت به یاد 

این برادر دینی خود افتاد, به در خانه او رفت تا با او ملاقات کند و احوال او 

را بپرسد. 

اور او اش ار تردن ات یی - علیه السلام - از او پرسید: فلانی 
ست . 

ماو گفت: «ای فرستاده خدا, فرزندم از دنیا رفت.» 

عیسی - علیه السلام - به مادر فرمود: « یا دوست داری پسرت را زنده 

ببینی ؟*» 

مادر عرض کرد: «آری.» 

عیسی فرمود: «وقتی فر دا شد. نزد تفای ان ۵ فرزاتدات را به اذن خدا| 

زنده می‌کنم.» 

فردا فرا رسید: فیسی.ت-علیه: المتلام ده نرد هادن دوشتشن امد و نه. آو 

فرمود: بیا با هم کنار قبر پسرت برویم. مادر همراه عیسی - علیه السلام - 

کنار قبر امدند, عیسی - علیه السلام - کنار قبر ایستاد و دعا کرد. قبر 

شکافته شد و پسر ان زن» ژتام از فیر میرن آهده وفتی-مادر آو :زا 

او مادرش را دید, با هم گریه کردند. عیسی - علیه السلام - دلش به حال 

این مادز و:فرز ند سوخت و هه ان شتر ‏ فر مود <آیا رات | حافرت 

در دنیا باقی بمانی؟» 

او عرض کرد: «یعنی غذا بخورم و کسب روزی کنم و مدتی زنده بمانم ؟!» 

عیسی - علیه السلام - فرمود: «اری ایا می‌خواهی بیست سال غذا بخوری 

و روزی کسب کنی و ازدواج نمایی و دارای فرزند شوی؟» 

او عرض کرد: «اری راضی هستم.» ۳ 

عیسی - علیه السلام - او را به مادرش سپرد و او بیست سال زندگی کرد 

و دارای تن ور وتو ند (22) 

یازده نصیحت جالب از اندرزهای عیسی - علیه السلام - 

برای پندگیری بیشتر از اندرزهای دلنشین و حکمت امیز حضرت عیسی - 

لاسام وا بصعت و وی کم 


1 مجلس درس و وعظ بود. حواریون با عشق و شور مخصوص در 
گرداگرد استادشان عیسی - علیه السلام - نشسته بودند و گفتار او را با 
جان و دل می‌پذیرفتند. در آن جلسه درس, همه دوازده نفر از حواریون به 
عیسی - علیه السلام - عرض کردند: «ای آموز گار راه هدایت! ما را از 
نصایح و پندهایت بهره‌مند ساز.» 

عیسی - علیه السلام پیامبر خدا| موسی 7 علیه السلام - به اصحابش 
فرمود: «سوگند دروغ نخورید, ولی من می‌گویم سوگند - خواه دروغ و 
خواه راست - نخورید.» 

انها عرض کردند: ما را بیشتر موعظه کن. 

عیسی - علیه السلام -: موسی - علیه السلام - به اصحاب خود فرمود: زنا 
نکنید. من به شما می‌گویم حتی فکر زنا نکنید. (سپس چنین مثال زد) اگر 
شخصی در اتاق نقاشی شده و زیبا, اتشی روشن کند. دود آن اطاق 
نقاشی شده را دود آلود و سیاه خواهد کرد. گر چه اطاق را نسوزاند, فکر 
زنا نیز هم چون آن دودی ۱ ۳ ۱ ۳۳ تیره و تار 
فف‌شسار ده کر جهن جمرم وا از بین تیرد (وم) 5 

2 یک روز حواریون (یاران خاص عیسی - علیه السلام -) از ان حضرت 
پرسیدند: «سخت‌ترین آمور و دشوارترین چیزها چیست؟» 

عیسی - علیه السلام - فرمود: «غضب و خشم خدا.» 

آنها پرشیدند: «چگونه از غضب الهی خود را دور سازیم ؟» 

عیسی - علیه السلام - فرمود: «نسبت به همدیگر غضب نکنید.» 

آنها پرسیدند: «علت و منشا غضب چیست؟» 

عیسی - علیه السلام" - فرمود: «علت غضبب, تکبُر و خودمحوری و کوچک 
شمردن مردم است.»(24) 

3. یکی از نصایح عیسی - علیه السلام - را شاعر معروف, ناصر خسرو با 
اشعار خود چنین سروده است: 

چون تیغ بدست اری مردم نتوان کشت *** نزدیی خداوند بدی نیست 


عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده *** حیران شد و بگرفت به دندان 
سران؟ ین ۲ 

گفتا تو که را کشتی تا کشته شدی زار *** یا باز کجا کشته شود آن که تو 
را کشت 

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس *** تا کس نکند رنجه به در کوفتنت 
مشت(25) 


4 روز دیگری عیسی - علیه السلام - در بیابان و صحرا, تنها عبور می‌کرد. 
از دور سر و صدایی شنید. هر کدام ادعا دارد که زمین مال من است. 
عستی ۴ له الساایت فصو کرقت آماسا صا ده رها کم ابا را 


آماده صلح سازد روز انا را که موجب کینه و دعوا شده نشکند. آنما را 

چنین موعظه کرد: _ 

«شما هر کدام می‌ گویید این زمین مال من است, ولی حقیقت این است 

که شما مال این زمین هستید. بعد از مدتی نه چندان دور, همین زمین قبر 

می‌گردد و شما را در کام خود فرو برده و پس از پوسیدگی, شما را جزء 

خود می‌نماید. یس زمین مال شما نیست, بلکه شما مال زمین هستید. 

بنابراین برای امور مادی چند روزه دنیا, کشمکش نکنید. از مرکب غرور 

پیاده شوید و صلح کنید.» 

5 یک روز عیسی - علیه السلام - همراه حواریون در بیابان عبور می‌کرد, 

لاشه سگ مرده‌ایر در آن جا افتاده بود. حواریون گفتند: «بوی این سگ 

خفدز زشت :و تنیز آمیر انتنت 1 

عیسی - علیه السلام - فرمود: «چه دندانهای سفیدی دارد!»(26) 

به این ترتیب عیسی - علیه السلام - به آنها و دیگران آموخت که تنها بدی‌ها 

را ننگرید. خوبی‌ها را نیز بنگرید و مگس صفت نباشید. 

0 روزی عیسی - علیه السلام - در شهری عبور می‌کرد دید زن و شوهری 

با هم بگو و مگو و نزاع می‌کنند. نزد آنها رفت و فرمود: «علت درگیری 

شما چیست؟» 

شوهر گفت: «ای پیامبر خدا! اين زن همسر من است و بانوی شایسته 

می‌باشد و کار بدی نکرده است, ولی دوست دارم از او جدا گردم.» 

شوهر: اين زن با اين که هنوز پیر نشده. صورتش چروک برداشته و 

فرسوده شده است. 1 

عیسی - علیه السلام - به زن رو کرد و فرمود: «ای زن! ایا دوست داری 

که چهره‌ات صاف و شاداب گردد؟» 

زن: اری البته. 

عیسی - علیه السلام -: هر گاه غذا می‌خوری تا سیر نشده‌ای دست از غذا 

بردار, زیرا وقتی که غذا روی غذا در معده انباشته شد, موجب دگرگونی 

صورت شده و آن را نازیبا می‌ کند. 

ان زب دون اغییشی - علیه السلام - عمل کرد و نتیجه گرفت و زیبایی 

خود را بازیافت و محبوب شوهرش گردید.(27) 

روزی حواریون به عیسی عرض کردند: «ای روح خدا! من الْحِْصَ 

لله؟ مخلص درگاه خدا کیست؟» 

عیسی - علیه السلام - فرمود: 

فالدی بععل للما بخت آن بکفوة اعد علیشن ین عم الله عر چ حلَ؛ 

1 کسی است که اعمالش را برای خدا انجام دهد, دوست 2 ِِ او 
به خاطر اعمالش تعریف و تمجید نماید.»(28) 


8 حضرت عیسی - علیه السلام - از کنار خانه‌ای عبور می‌کرد, از آن جا 
صدای ساز و آواز و کف زدن می‌آمد, پرسید: این جا چه خبر است؟ گفتند: 
«عروسی است و امشب به اين خانه عروس می‌آورند.» 

عیسی - علیه السلام - به نزدیکان خود فرمود: امشب عروس می‌میرد (و 
شادی اینها به عزا مبذل می‌شود.) 

آن شب فرا رسپد و حادثه تلخی رخ نداد, فردای آن شب به عیسی - علیه 
السلام زد آن-عروتن کنخ انست: 

عیسی - علیه السلام - با همراهان به در خانه او رفت. شوهر عروس از 
خانه بیرون امد. عیسی - علیه السلام - به او فرمود: «از همسرت بیرس 
امشب چه کار خیری انجام داده است؟» او نزد همسرش رفت و همین 
سوال را پرسید. همسر گفت: فقیری هر شب جمعه به خانه ما می‌آمد و 
غذا می‌طلبید. دیشب آمد و غذا طلبید. کسی جواب او را نداد, فقیر گفت: 
مانده‌اند.» من برخاستم و با اکراه مقداری از غذاهایی که در خانه وجود 
داشت به او دادم. ۲ ۲ 
عیسی - علیه السلام - که در آن جا حاضر بود, به عروس گفت: از آن جا 
که نشسته‌ای برخیز و دور شو, او برخاست و کنار رفت؛ ناگاه حاضران 
دیدند یک مار بزرگ در زير فرش او, در حالی که دم خود را به دندان گرفته 
وجود دارد. عیسی - علیه السلام - به عروس گفت: «به خاطر صدقه‌ای که 
دادی, از گزند این مار مصون ماندی.» (و گرنه بنا بود این مار تو را نیش 
بزند و بکشد.)(29) ۱ 

9 عیسی - علیه السلام - برای حواریون (یاران نزدیکش) غذایی اماده 
کرد, انها ان غذا را خوردند. پس از غذا, خود حضرت عیسی - علیه السلام - 
برخاست و دستهای انها را شست. 

حواریون عرض کردند: «ای روح خدا سزاوارتر این است که ما این کار را 
انجام دهیم.» حضرت عیسی - علیه السلام - فرمود: «من با شما چنین 
رفتار کردم تا شما نیز نسبت به شاگردان خود, چنین رفتار کنید و آداب 
تواضع را رعایت نمایید.»(30) 

10 روزی عیسی - علیه السلام - در بیابان در معرض باران و طوفان 
شدید قرار گرفت و در جستجوی پناهگاه بود. ناگاه از دور خیمه‌ای را دید, 
خوه اه انا انیم دید دن آنها رتیت ند کی می کی اد انا 
۱ 7 
داخل غار رفت؛ دید شیری به آن جا پناه برده است. دست مرحمت بر 
پشت شیر نهاد, سپس به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! هر چیزی 
پناهگاهی دارد. برای من نیز پناهگاهی قرار بده.» 

خداوند به او وحی کرد: «پناهگاه تو در قرار گاه رحمت من است. سوگند 


به عژتم در روز قیامت حوریان بسیاری را همسر تو قرار می‌دهم و در 
عروسی تو چهار هزار سال اطعام می‌کنم و فرمان می‌دهم که منادی من 
صدا بزند که کجایند پارسایان دنیا تا بيایند و در عروسی عیسی بن مریم - 
علیه السلام - شرکت نمایند 31(۰) 

1. روزی حضرت عیسی - علیه السلام - دید پیرمردی بیل به دست گرفته 
9 زمین را بیل می‌زند و برای کشاورزی اماده می‌سازد, گفت: «خدایا! 
ارزو را از دل اين پیرمرد بیرون کن.» 

پس از لحظه‌ای دید ان پیر مرد, بیل را کنار انداخت. در همان جا بر زمین 
دراز کشند.و خ‌اآیید, عیسی + علیه السلام:-:عرض کرد* «خدایا! ارژو را به 
اين پیرمرد بازگردان.» ناگه دید پیرمرد برخاست و بیل خود را به دست 
گرفت و مشغول بیل زدن و کار کردن شد. 

عیسی - علیه السلام - نزد آن پیرمرد مد او رازه چرا در آغاز کار 
می‌کردی. سپس بیل را کنار انداختی و خوابیدی. پس از لحظه‌ای برخاستی 
و مشغول کار شدی؟ 

پیرمرد گفت: وقتی 1 ناگاه تکری هد هن حور برد اه 
دیوار رسیده است؟ از این 1 را کنار افکندم و خوابیدم, در این هنگام 
با خود گفتم: او ار ۱ 
تأمین کنی, از این رو برخاستم و مشغول کار شدم.(32) ۳ 
آری آفید و ارته ورد خوور خوب است و موجب حرکت می‌ شود و اگر 
نباشد موجب تنبلی خواهد شد. 

عیسی - علیه السلام - در فراق جانسوز مادر 

عیسی - علیه السلام - در عصر و زمانی بود که در راه هدایت مردم. رنجها 
برد و از مردم, زخم زبانها و ناسزاها شنید. ولی وقتی نزد مادرش مریم - 
علیها السلام - می‌امد. دلش ارام می‌شد و حالات و بیانات مادر. مرهمی 
شفابخش برای دل غمبار عیسی - علیه السلام - بود. مادری که سراپا نور 
بود و محضرش انسان را به یاد خدا و ملکوت می‌انداخت و هرگونه غم را 
از دل می‌زدود. ۱ 
حضرت مریم - علیها السلام - روزها به صحرا و کوهستان می‌رفت و در آن 
جا به عبادت و نیایش خدا می‌پرداخت. روزی در وادی دمشق در دامنه 
کوهی مشغول عبادت بود. خسته شد و همان جا خوابید تا رفع خستگی 
کند. همان دم از دنیا رفت. حوریان بهشت نزد او امدند و او را غسل داده 
و تجهیز نمودند و پارچه سفیدی را بر روی او کشیدند. 

عیسی - علیه السلام - به سراغ مادر آمد, دید خوابیده است و پارچه 
سفیدی بر روی او کشیده شده است؛ او را بیدار نکرد. مدتی در اطراف او 
قدم زد, دید بیدار نشد. هنگام نماز و افطار مادرش فرا رسید, باز دید بیدار 


شنت آهسته کنارتتن امد و فاد زا دا زوم خوانین تسده دنر اضتدا کرو 
باز جواب نشنید. فهمید که مادرش جان سپرده است. 

عیسی - علیه السلام - بسیار ناراحت شد. داغ فراق مادر,. جگرش را کباب 
کرد. با دلی خونبار جنازه مادر را برداشت و به نزدیک در بیت المقدس 
آورد و در آن چا به خاک سیرد.(33) 

عیسی - علیه السلام - از فکر مادر بیرون نمی‌رفت, در این حال روح 
مادرش را دید, شاد شد., پرسید: «مادر! آیا هیچ آرزویی داری؟» مریم - 
علیها السلام - پاسخ داد: «آری, آرزویم اين است که در دنیا بودم و شبهای 
سرد زمستانی را با مناجات و عبادت در درگاه خدا به بامداد می‌رساندم و 
روزهای گرم تابستان را روزه می‌گرفتم.»(34) 

از عمر همان بود که در یاد تو بودم باقی همه سمو است و فسون است و 
فسانه 

لد ال عهران: 216 

2- با توجه به این که در عصر عیسی - علیه السلام - علوم طب و درمان 
پیشرفت فوق العاده کرده بود, معجزات عیسی + له السامر در این 
راستا بود که بر درمان همه اطبا, برتری داشت. 

3 آل عمران؛ آیه 19 و 1. 

4- تاریخ انبیاءء ص در 

5- دیوان مثنوی به خط میرخانی, ص‌ 397 

6- مضمون ایات 112 تا 115, سوره مائده. 

7- بحار, ج 14, ص 292 و صفحه 260 تا 265. 

8- اصول کافی. ج 1 ص 37. 

9 اصول کافی, ج 2. ص 306. 

0- همان مدرک, ص 318. 

1- اصول کافی, ج 2. ص 400. 

2- بحار, جح 14, ص 270. 

3- دیوان مثنوی, به خط میرخانی. ص 117 (دفتر دوم). 

4- بحار, ج 14 ص 270. 

5- لازم به تذکر است که حکومت اگر وسیله اجرا و انجام احکام و 
دستورهای الهی باشد., نه هدف ۳ هوسهای هوسبازان. چنین حکومتی, 
شایسته و لازم است. ولی اکر:عافلی برای قدرت‌طلبی و انحراف و فساد 
گردد, از آن باید دوری جست که حکومت طاغوتی است. ماجرایی که در 
داستان فوق آمده. براساس اجتناب از حکومت طاغوتی است. 

نقل شده: حضرت امام خمینی (ره) به یکی از دخترانش فرمود: «هیچ کس 
در دنیا مانند حضرت سلیمان ای لهس دارای صومت وا و مقتدر 


و با تمام امکانات نشد. ولی مورچه‌ای به او گفت: «دنیا ارزش ندارد.» 

این سخن امام, نیز بر همین اساس است که حکومت مادی, بی‌ارزش 
است باید از آن دوری نمود. ولی حکومت الهی و معنوی. صحیح و لازم 
تاد آن کل او ار آن سرت کرد 

16- در بعضی از متون نام این دو نفر. شمعون و یوحن ذکر شده است. 
7- مطابق بعضی از روایات., نام او «پولس» بود. (همان مدرک). 

8- اقتباس از تفسیر مجمع البیان, ج 8, ص 419 و 420. ذیل آیه 14 تا 
1 یس, و به گفته بعضی به فرمان شاه, هر سه نفر از رسولان عیسی - 
علیه السلام - را کشتند و نام رسول سوم «حبیب صاحب یاسین» بود. 
9 مجمم لاس 1 و ورس 226 

هو 1224 

1- بحار, ج 44, ص 244, نظیر این ماجرا در مورد لعن کردن يزید, برای 
سلیمان - علیه السلام - هنگامی که با فضا پیمای بساط از زمین کربلا عبور 
می‌کرد و برای موسی و شمعون که از این سرزمین عبور می‌کردند و برای 
اتراهم لته النبام د که سار بر اسب از آن اس دهعت انم 
السلام - که با کشتی از این سرزمین عبور کرد و آدم - علیه السلام - هنگام 
عبور در این سرزمین اتفاق افتاد. (بحار, ج 44, ص 244 تا 245). 

2 روضَة الکافی: :337 

تیه لها رخ 1ص 1560 

4 رو کافن: ج مض 70 ساره ای ود 

5- اعلام قرآن خزائلی. ص 268. 

6 بحار, ج 14, ص 327. 

7 تغل الشراه ض 169 

مس ایور مر 37 2 

9 بحار, ج 14 ص 324. 

(30- مجموعه ورام ۳ 1 ص‌ 93. 

دم ام 2ص 132 

2 ان رصن 272 

دار اشتاع صر 934 


عیسی و بشارت‌های او 


حضرت عیسی (ع( عیسی و بشارت‌های او ۳ ۲ 
فعارت ی ای سا مه ان اسر اسام دی الم ای و اه 
و 
روزی حضرت عیسی - علیه السلام - از سرزمین اردن به طرف بیت 
المقدس می‌رفت: در مسیر راه به همراهان فر مود: در فلان جا الاغی 
همراه کره‌اش می‌چرخد, آن را به این جا بیاورید. همراهان رفتند و الاغ را 
آوردند. عیسی - علیه السلام - بن آن سوار شد و به شهر اورشلیم وارد 
گردید و در آن جا از چند نقر که بیماری سختی داشتند عیادت گرد و بهآذن 
به آنها شفا داد. سپس وارد بیت المقدس گردید, در آن جا بعضی از آن 
حضرت پرسیدند: «ای رسول خدا! به ما خبر بده که پایان دنیا چگونه است 
و کی خواهد بود؟» 
عکیسی - علیه السلام -: «به شما خبر می‌دهم که بعد از من پیامبری خواهد 
اند گام آه اخمن یعس ال در اتکی از ردان اه 
(حضرت مهدی - علیه السلام -) حجّت خدا بر انسانها خواهد بود. او قیام 
قف تلد و جهان را همان گونه که پر از ظلم و جور شده,؛ 1 پر از عدل و داد 
می‌نماید و من در زمان او از آسمان فرود می‌آیم و ظهور من, نشانه ظهور 
قیامت خواهد بود.»(2) ۱ 
عروج عیسی - علیه السلام - به اسمان 
تبلیغات عیسی - علیه السلام - و افزایش پیروان او موجب شد که یهودیان 
و روحانی نمایان بهود, کینه آن حضرت - علیه السلام - را به دل گرفتند و 
به فکر افتادند تا توطئه قتل آن بزرگ مرد را فراهم سازند. آنها برای 
اجرای اهداف شوم خود قیصر روم را تحریک کردند و به او گفتند اگر این 
وضع ادامه یابد. سلطنت تو واژگون خواهد شد. برای حفظ سلطنت خود 
چاره‌ای جز کشتن عیسی - علیه السلام - نداری. 
حصزت ی قآه افیا وه سم آکام تفه کار خوم ر ۱ 
ی 
دشمن محفوظ , 
سرانجام تک از ۳۳ نزدیکش به نام «یهودا| اسخریوطی» که تکوه از 
خواز تون دهازده کات آن.-خضرت. بود. ب:.خاطر نی پاره نقره که دشمن به 
او رشوه داد مکان عیسی - علیه السلام - را به دشمن نشان داد تا آن 
حضرت را دستگیر کرده و به دار زنند.(3) ولی خود او که شباهت زیادی به 
عیسی - علیه السلام - داشت, به جای عیسی - علیه السلام - به دست بهود 
کشته شد و چاهی را که کنده بود, خود در میان ان سقوط کرد, توضیح این 


که: 
عیسی - علیه السلام - با یاران مخصوصی به باغی وارد شد و در آن جا 
مخفی گردید, ولی بر اثر گزارش «یهودا» وقتی که شب فرا رسید و هوا 
تاریک گردید, ان و جلادان دشمن از در و دیوار باغ, وارد شدند و 
حواریون را احاطه کردند. وقتی که حواریون خود را در خطر شدید دیدند, 
عیسی - علیه السلام - را تنها گذاشته و گريختند. در چنین لحظه خطرناک 
خداوند عیسی - علیه السلام - را تنها نگذاشت., او را یاری کرد و وجودش 
را از چشم مهاجمان پوشانيد, در نتیجه ان مردی را که شباهت کامل به 
عیسی - علیه السلام - داشت. (بعنی همان بهودا| اسخریوطی) به جای 
عیسی - علیه السلام - دستگیر کردند, آن مرد بر اثر وحشت و ناراحتی 
شدید, خود را باخت. دهانش لال شد و نتوانست خود را معژفی کند. بهود| 
به دست جلادان به دار آویخته شد و اعدام گردید و به مکافات عمل خود 
رلسید. 
قیصر روم و وزیران و لشکریان پنداشتند, عیسی - علیه السلام - را 
کشته‌اند, ولی به فرموده قرآن: 
«ما قتلوه و ما وه و لکنْ شبة لَهْمْ؛ نه عیسی - علیه السلام - را کشتند 
و نه به. دار آویختتد, ول اضر به انها. فشتنه ی >(4) 
در جامعه منعکس شد که عیسی - علیه السلام ِ اعدام گردید, حنی 
مسیحیان همین عقیده را دارند و شعار صلیب که در تمام شون زندگی 
مسیحیان دیده می‌ شود براساس این اعتقاد است که عیسی - علیه السلام 
- مصلوب شد یعنی به دار آویخته شد و به شهادت رسید. 
ولی طبق نص صریح قرآن؛ «او کشته نشد و به دار آویخته نشد, بلکه 
خداوند او را زنده به سوی خود برد»(5) و هم اکنون زنده است و در 
آسمان به سر می‌برد و هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) به زمین فرود 
خواهد آمد و پشت سر آن حضرت نماز می‌خواند. 
ملاقات پیامبر - صلی الله علیه و آله - با عیسی در شب معراج 
پیامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله - در شب معراج, که از مک به بیت 
المقدذس و از آن جا به آسمانها عروج کرد. با پیامبران و فرشتگان بسیار 
0( از جمله: وقتی که همراه جبرئیل وارد بیت المقذس 
شد؛ ابراهیم و موسی و عیسی - علیهم السلام - در پیشاپیش پیامبران 
بسیار به. انتقیال ان:خضرت. آمدندر در آن جا پیامتر صای ال علیهو از 
- جلو ایستاد و همه پیامبران از جمله ابراهیم. عیسی و موسی - علیهم 
ِِ بع آن حضرت اقتدا کرده نماز جماعت خواندند.(6) 

صلی اللة علیهو آلق< در خشیر خود یس از آن که از اسان اون 
دیدن 0 به آسمان دوم عروح نمود. در آن جا چهره دو مردی که کاملاً 
شباهت به هم داشتند, نظرش را جلب نمود, از جبرئیل پرسید: «اینها 


کیستند؟» جبرئیل عرض کرد: «اینها دو پسر خاله همدیگر, یحیی و عیسی - 
ِ - هستند, بر آنها سلام کن.» ۲ 
- صلّی الله علیه و آله - بر آنها سلام کرد, آنها نیز بر پيامبر - صلّی 
لد علیه ۳ - سلام کردند و برای همدیگر از اه بدا طلت مرن 
«مرحباً بالاخ الضالح ای الطاله 7 آفرنی وق برادزی باه هسام 
شایسته.»(7) 
1 با وت فیسی < غلیه الساام یه آمفن با خن اسلامد سل له قلیم و 
آله - به نام احمد - صلّی الله علیه و آله - در آیه 6 سوره صف آمده است 
و در کتاب انجیل این بشارت به نام «فار قلیط» است که ازنظر فرهنگ 
یونانی به معنی «شخص مورد ستایش» معادل احمد و محمد - صلی الله 
افو و ال ای 
2- تاریخ انبیاء؛ ص‌ 30 7 در روایات اسلامی, آمده که هنگام ظهور حضرت 
مود کی الشاام مرت ی له اش معا اسان تسس 
فرود می‌آید و در بیت المقدس پشت ند آن حضرت نماز می‌خواند و از 
یاران آن حضرت شده و پیروانش را به پذیرش رهبری او دعوت می‌نماید و 
موجب تقویت و گسترش امر آن حضرت می‌گردد و بر فراز گردنه «آفیق» 
بیت المقدس, حربه‌ای در دست دارد و در قتل دجال شرکت می‌کند و در 
خف: سا ند آماه موه - علیه السلام - به او می‌گوید: «به پیش برو تا به تو 
اقتدا کنیم.» عیسی - علیه السلام - می‌گوید: «شما خاندانی هستید که 
و 317). 
3- اعلام قرآن خزائلی, ص 268 تا 270. 
4- نساء, ۰157 دص قرآن پلاغی, , ص‌ 252 و 253. 
5- نساء 157 «بل رز قعَة اللَه الَیّه» - د 1 ملکوت و کروبیان. حادثه 
کروج عیسی 7 دی اسان 1۳ بسیار مهمی بود که ابلیس 
ها تراد بان اسلام حضی الم و له مایا کت «از 
زمان عروج عیسی - علیه السلام - به آسمان تاکنون (بعنی 7 سال) 
چنین حادثه‌ای رخ نداده است.» ,این سخن ابلیس پپانگر عظمت حادثه 
یاه ااسلات و سا اضاای ای الم یه الم 
اشت ی رده و ار و و 
6- اقتباس از بحار, جح 18, ص 320. 
7- همان ص 325. 


27 دحضر 


از بعثت تا معراج 


حضرت محمد (ص) / از بعثت تا معراج 

تیاهیر. اسام حضرت محنه سن لاه ضلی اند علیه ی ال .تین 
پیامبران و رسولان, و خاتم آنها است و پس از او پیامبری نخواهد آمد, 
ساسا سس معط رت سس تسه مه واه انا ای سار < 
می زر للند. 

نام مبارک پیامبر اسلام. حضرت محشّد - صلّی الله علیه و آله - است. این 
نام چهاربار کر فران آمدم.و نام دیکر ان خصرت اخمه > صلن الله علیه. و 
آله - است که یک بار در قرآن ذکر شده است. ولی القاب آن حضرت به 
عنوان نبی و رسول, بشیر, نذیر, خاتم اللبیین. ده‌ها بار در قران خاطر 
نشان شده است. ۱ ۱ 

مراحل زندگی پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در چهار بخش زیر خلاصه 
می گر دد: 

1 سامیر قیل از تلور کایهای آسمانی و سخضان کذشته در شان آم. 

2 پیامبر اسلام بعد از تولد و قبل از نبوّت (40 سال). 

3. بجافتر اسلام نفد از رات در مه (13 سال). 

4 پیامبر اسلام بعد از هجرت در مدینه (10 سال). . _ 

ان حضرت دارای همسران متعدد بود, اولین و برترین آنها حضرت خدیجه - 
علیها السلام - بود که بنا بر مشهور از او دارای شش فرزند گردید. 
فرزندان پیامبر همه در عصر خودش از دنیا رفتند» , جز حضرت زهرا - علیها 
السلام - که بات پادگار پیامبر بود, و هنگام رحلت پیامبر هیجده سال 
داشت. 

تاس ایصی الم اسآ ایا خر که در ان ار سر 
در روز 18 ذیحجه. حضرت علی - علیه السلام - را در صحرای غدیر در 
برابر بیش از صدهزار مسلمان به عنوان خلیفه و امام بعد از خود نصب 
کرد. و در موارد بسیار دیگر, خلافت و وصایت علی - علیه السلام - را 
تصریح نمود. 

قرآن آخرین کتاب تا تن معجزه جاویدان پیامبر اسلام و نشانه عظمت 
مقام آن حضرت است. خداوند,در قرآن با صراحت می‌فرماید: 

«لقَه کان کم فی رسشول الله اسوة حسنة؛ قطعا رسول خدا, پیامبر اسلام, 
اسوه و الگوی شایسته برای شما است 1(۰) 

قو ارم و ام اسلام:-ضلی الاه علنه: و الم غ هراران اسان و 
خاطره وجود دارد, ما در این کتاب بیشتر به ذکر بخشی از آن داستان‌هایی 
که در رابطه با ان خضرت: در قران آمده, با به آن آشارن-شده فی بردا زیم 


آغاز بعثت پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - 
چهل سال از عمر پیامبر ضلی: لاه غلیه الم - گذشت. ماه رجب بود, 
پیامبر در فراز کوه «جرا» به عبادت و مناجات با خدا اشتغال داشت. در 
روز 27 رجب, ناگاه جبرئیل امین و پیک وحی, نزد پیامبر نازل شد, و پنج 
آیه آغاز سوره علق را چنین خواند: 
«یسشم اللّه الرخمن الجیم - افْراً باسٌم تیک الذی حَلَق. ۰ بخوان به نام 
پروردگارت که جهآن را آفرید, همان خدایی که انسان را از خون بسته‌ای 
خلق کرد بخوان که پروردگارت از همه بزر گوارتر است, همان کسی که 
به وسیله قلم تعلیم داد, و به انسان آن چه را که نمی‌دانست آموخت.» 
پیامبر ضلی الله علیة و آله - با دریافت نخستین شعاع وحی, سخت خسته 
شمه تن ربحه: آمد و فو هت «ریلونی و دنرّونی؛ مرا بيوشانید و جامه‌ای 
بر من بیفکنید تا استراحت کنم.» بر 
آن حضرت در بستر آرمیده بود که آیات اعان سوره مر (ابه 1 تا 7( 
توسط جپرئیل بر آن چضرت, نازل گردید: ۲ 
«یا آیما الَمَدَتّ - قَم قأَئذر و ریک قکبر - و پیابک فطع - و الرْحْرَ قَاهجْر - 
و کت وک فا توا ای در سیر عوات آرنیت "برض و 
مردم را هشدار ده - و پروردگارت را بزرگ بشمار - و لباست را پاک کن - 
و از پلیدی‌ها بپرهیز - و مثت مگذار و فزونی مطلب - و به خاطر 
2 مقاومت کن 2(۰) 
به این ترتیب آغاز اسلام, با نام خدا, خواندن, قلم, قیام, هشدار, پاکی و 
الا و بزرگداشت خدا شروع شد. 
بعثت که معنی رستأخیز معنوی, و انقلاب در همه امور است با «انقلاب 
فرهنگی» آغاز گردید, چرا که پایه و اساس انقلابها به خواندن و نوشتن و 
پاکسازی و بهسازی (انقلاب فرهنگی) بستگی دارد. 
دعوت آشکا ر پیامبر لین الله علیهه ال 
پیامبر در شر ایط سختی قرار داشت به طوری که سه سال مخفیانه 
خویشان و افراد دیگر را به اسلام دعوت کرد, به گفته بعضی در این سه 
ال خاش شاه مها اس سنا اس ی مر که 
اسلام را پذیرفت حضرت علی - علیه السلام - بود, و نخستین زن مسلمان. 
حضرت خدیجه - علیها السلام - بود. ۳ 
به هر حال سه سال از اغاز بعتئت 7 | در این هنگام ایه 94 و 95 
سوره حجر نازل شد: 
«قاصهع نها دسر هافر هن ایکا ای رن آن چه 
را مأمور هستی آشکارأ بیان کن, بت هش زکان: اعتنا نکر 7 ۳ 
مسخره‌کنندگان حفظ خواهیم کرد. ۳ 
استهزاء کنندگان پنج نفر بودند که دارای دار و دسته بودند و با اسلام به 


شدت مخالفت می‌نمودند. نام آنها عبارت بود از «ولید بن مغیره, عاص بن 
وائّل؛ اسود بن مطلب, اسود بن عبد یغوث و حارث بن طلاطله» که هر 
2 
+اضلی تا له ليم و ال - با نزول دو آیه فوق, دعوت خود را آشکار 

مر بو کی اخساع مش وال آسوروی سگی شتا و خرووی 
«ای گروه عرب! شما را به گواهی به یکتایی و بی‌همتایی خداء و رسالت 
خودم دعوت می‌کنم, و شما را از شبیه سازی برای خدا و پرستش بتها نهی 
می کنم؛ دعوت مرا اجابت کنید تا سرور و آقای تمام مردم جهان شوید» و 
در بهشت نیز آقا و سرور مردم گردید.» 
مشرکان گفتند: «محشّد دیوانه شده» سپس نزد ابوطالب اجتماع کرده و به 
او گفتند: «ای ابوطالب! برادر زاده‌ات, ما را بی‌خرد می‌خواند, و از خدایان 
ما بدگویی ی کتر: جوانان ما را به تباهی کشانده و در میان ما تفرقه 
افکنده است, اگر فقر و ناداری او را بر این کار واداشته, برای او اموال 
بسیار جمع می‌کنیم تا از همه ما مار گرد و هر دختری را که از 
قریش خواست, همسر او می‌کنیم.» 
ابوطالب ماجرا را به پیامبر عرض کرد. 
پیامبر فرمود: «من از جانب خدا مامور هستم و نمی‌توانم ازفرمان خدا 
سرپیچی کنم.» 
ابوطالب سخن پیامبر را به مشرکان گزارش داد. مشرکان به ابوطالب 
گفتند: «تو سرور بزرگان ما هستی, محمّد را در اختیار ما بگذار تا او را 
بکشیم, آن گاه تو بر ما حکومت کن.» 
ابوطالب پیشنهاد آنها را قاطعانه رد کرد و اشعاری در این مورد خواند که 
یکی از آن انشعاو: این است: 
«چ تنضژن حلی تصَزع حوله *** و تذهل عر آبنائنا و الحلایّل 
و ما محمّد را تا سر حدٌ کشته شدن در محورش یاری می‌کنیم, و در این 
راه از نان و فرزندانمان چشم می‌پو شیم. ۰ (3 

بف این ترکیب .همان کفته. که خداوند در ده ای مذکور (94 و 95 حجر) 
وه داده بود, با امدادهای غیبی خود, پیامبر وه الله علیه و آله - را 
پاری کرد, و او را از گزند بدخواهان و استهزاء کنندگان حفظ نمود. 
کارشکنی شدید ابولهب و دفاع قهرمانانه ابوطالب, 
سالهای آغاز آشکار شدن بعثت پیامبر اسلام جاصا ی الله علیه و آله - بود. 
مردم در بازارچه ذی المجاز. سرگرم خرید و فروش بودند, ناگاه محشّد را 
دیدند که روپوش سرخی پر دوش آفکنده و با صدای بلند می‌گوید: 
«آیهّا الثاسن ولو ال الا اللة تفلْخوا؛ ای مردم! بگویید معبودی جز خدای 
یکتا نیست تا رستگار شوید.» 
در همان لحظه دیدند, ابولهب (عموی پیامبر) پشت تفتار یبا میز لین له 


قلیه:ه ال - حرکت می‌کند, و به سوی آن حضرت سنگ می‌پراند, به طوری 
که بر اثر سنگ اندازی اوء پای مبارک پیامبر پر از خون شده بود,. گوش 
9 شنیدند ابولهب فریاد می‌زد: 

«یا آیا الثاس سْ لا تَطِيعوة فا تهْ کذابٌ؛ ای مردم! از سخن محمد پیروی نکنید, 
زیرا او #۳ دروغگو است.»(4) 

روز دیگری ,در همان بازار, مردم سرگرم خرید و فروش بودند, ناگاه دیدند 
فحتدد ءضلی, الم یه و الم امه ررض را کم یوار کی 
دعوت می کند و از بت پرستی, بر حذر می‌دارد. ۱ 
در این هنگام دیدند عباس (یکی از عموهای آن حضرت). نزد محمّد - صلی 
الله علیه و اله - امد و گفت: «گواهی می‌دهم که تو دروغگو هستی. ِ 
سپس عباس نزد برادرش ابولهب رفت. و سخن پیامبر را به او گزارش 
داده‌ در اینوفت, عباش و ابولهتب هر ده تزدیک پامبر آمدندر ه فریاد زدند: 
«ای مردم! این شخص - برادر زاده ما - دروغگو است. مبادا فریفته گفتار 
او شوید و از دین خود دست بردارید.»(5) ۱ 

در این وقت ابوطالب (پدر علی - علیه السلام -) نزد پیامبر - صلی الله 
علیه و آله - آمد و او را در آغوش محبت خود گرفت, و سپس نزد ابولهب و 
عباس رفت و گفت: «شما از جان پیامبر چه می‌خواهید, سوگند به خدا او 
راستگو است.» آن گاه اين دو شعر را در تأیید و حمایت پیامبر مصلنت. | 
علیه و آله -, خطاب به آن حضرت خواند: 

«أئت امین مین الله لا کت ۲۷ و و الطادق اْقول َهُوْ و لا لَعتٌ 

اکت الشول سول الله تلم *** عَلیک 7 رل من دی الْعرّة الب 

تو امین هستی, ۵ سای ام توا ربا ی و تو راستگو هستی, , و در 
گفتارت؛ سخن بی‌اساس و بیهوده نیست. 

تو رسول خدا هستی, و ما تو را به عنوان فرستاده خدا می‌شناسیم, و 
معتقدیم که از جانب خداوند, ایات قران بر تو نازل می‌ گردد.»(6) 

دعوت خویشان نزدیک, به اسلام 7 ۲ 
راکهار حوسان مرکا سای - صلی الله علیه و اله - دعوت 
او را می‌پذیر فتند؛ هم زبان اعتراض دشمنان بسته می‌ شد (مثلاً و 53 
اول برو اهل و عیال و عموهای خود را اصلاح کن بعد به سراغ ما بیا) و هم 
انها پشتوانه داخلی و نزدیک خوبی برای پیامبر می‌شدند. از طرف خداوند 
به پیامبر فرمان داده شد که: 

«و انز عشیرتک الأْفْرَبینَ؛ خویشان نزدیک خود را انذار و دعوت کن.»(7) 
ذر این که آیا این فرفان: در آن.شته سال.اول قبل از دغوت عغفوهی بوده: با 
بعد از سه سال اول. از قرائن تاریخی استفاده می‌شود, که این دعوت 
مربوط به آن سه سال اول است. بعضی گویند این دعوت در سال دوم 
بعثئت صورت گرفته است. 


چگونگی تشکیل جلسه و چگونگی دعوت پیامبر - صلی الله علیه و آله - از 
خویشان: ماع شتهر در این.ضا نهد کز بی تهونه. آن که شیر همین 
۳ 9 می‌پردازيم: 

«صلی: لاش علنه مه اه - به علی - علیه السلام - دستور داد مقداری 
کچ آن گاه چهل نفر (به نقل بعضی چهل و پنج 
نفر) از سران بنی‌هاشم را دعوت نمود, وقتی که انها حاضر شدند از غذا 
خوردند ابولهب (یکی از عموهای پیامبر) فهمید که مجلس برای دعوت به 
رسالت پیامبر تشکیل شده (طبق نقل بعضی از مورخین) دو بار مجلس را 
ار شیم و هش وم ورد اس لیا لد 
اله - به انها رو کرد و فرمود: 
«ای فرزندان عبدالمطلب! من از جانب خدا به سوی شماء مژده دهنده و 
ترساننده, فرستاده شده‌ام. به من ایمان بیاورید و مرا یاری کنید تا هدایت 
شوید.» 
سپس فرمود: «هیچ کس مانند من برای خویشان خود چنین ارمغانی 
نیاورده, من خیر و سعادت دنیا و اخرت را برای شما اورده‌ام. ایا کسی 
هست که با من برادری کند و از دین من پشتیبانی نماید تا خلیفه و وصی 
من گردد و در بهشت نیز با من باشد؟» 
سکوت مجلس را فرا گرفت. دعوت شدگان در فکر فرو رفتند, , ناگهان 
علی - علیه السلام - (که در جدود سیزده سال داشت) برخاست و گفت: 
«ای رسول خدا! من تو را یاری می‌کنم.» رسول خدا به او فرمود: 
«بنشین.» 
بار دوم گفتار خود را تکرار کرد, باز علی - علیه السلام - برخاست و گفت: 
من تو را یاری می‌کنم. پیامبر فرمود بنشین. برای بار سوم حاضران را 
دعوت کرد 1 یی از حاضران به دعوت پیامبر پاسخ ندادند, جز علی - 


علیه السلام - که پرای بار سوم نیز برخاست و گفت: «من تو را یاری 
می کنم. ِ در این هنگام پیامبر فرمود: 
«ان دا آخن و خضین .و خلیففی لیم فاشعفوا لد و اظیفه ۶ ابشت اشارم 


به علی علیه السلام و و ی ۹ 2 
را گوش دهید و از او اطاعت کنید.» 

حاضران از مجلس برخاستند, در حالی که هر کسی سخنی در رد پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - می‌گفت, یولهب در میان جمع تحزیک شده به طور 
استهزاء آمیز به ابوطالب رو کرد و گفت: 

«محمد, پسرت علی را نک نو قرار داد و دستور داد از او پیروی 


معراج پیامیز اشلام-صلی الله علیه .و آلم:- 
یکی از خوادتی: که قران در اغاز سنورح ار اه توت قحم اب ان رنه 


میان آوزده: معراج پیامبر است. 
فعراج پیامبر - صلی الله علیه و آله - از دو قسمت تشکیل می‌شد: 1. از 
مه به بیت المقدس 2. از بیت المقدس به سوی آسمانها و ملاً اعلا. 
در این که فروج ار از کی که چویم هد احلای اس بعضی 
کاند آعا ند سح لها ارسا مه ی رات ک‌آنه آ اه ۸۱ 
هانی خواهر علی - علیه السلام - و بعضی گویند: از شعب ابی طالب در 
کنار کعبه, (دامنه و پشت کوه ابوقبیس), و به گفته بعضی دیگر که با ظاهر 
1 اسراء تطبیق می کند, آن حضرت از خود مسجد الحرام در 
کنار کعبه به معراج رفت. 7 
نیز در این که در چه زمان این سفر عظیم اسمانی انجام شد؛ در روایات به 
اختلاف نقل شده است مطابق بعضی از روایات در سال سوم بود, و در 
بعضی از روایات آفذه, معراج در شب شنبه 17 ماه رمضان بعد از نماز 
عشاء شش ماه قبل از هجرت بود و طبق روایت دیگر در شب 21 ماه 
رمضان رخ داد. و يا در شب 26 ماه رجب., و يا یکی از شبهای ماه ربیع 
* صلی الله علیة و اله > آن,قدر به فقام: فرب« شا فراذیی نو که 
و 7 ۳ 
«قکان قاب قَوّسَین أو آدنی؛ فاصله پیامبر - صلی الله علیه و اله - با مقام 
مخصوص قرب خدا, به اندازه دو کمان (یا به اندازه نصف کمان. یا به 
اندازه دو ذراع که هر ذراع از آرنج تا سرانگشتان است. یعنی به اندازه 
تقریباً یک متر) یا کمتر بود.» 
آری اگر بشر بر اثر پیشرفتهای عجیب صنعتی و تکنیکی هر چه بالا رود, 
حتی اگر روزی بیاید که از منظومه شمسی بگذرد, باز یک میلیونیم طول 
سفر پیاأمبر را نییموده است, بنابراین نمی‌تواند به دلیل ترقیات کوچک در 
برابر معراج پیامبر, اعای بی‌نیازی از اسلام چهارده قرن قبل نماید. 
و این افتخار بزرگی است که هیچ پیغمبر و فرشته به آن دست نیافت, جز 
شا ای لیف لو که آفام تعان عصلیه اللام سر 
فرازی از خطبه خود, در مجلس يزید, به اين امتیاز عظیم افتخار کرده و 
فرمود: 
«آنا تن من ری به ای العسشچد الأفصی, انا ی ی نله یه لیس تج 
المتتهی, انا بخ من دّنی قتدلی و کان قاب قَوسین او آدنی؛ من فرزند آن 
هس کر ما سیر داده شد. 
من پسر آن پیامبری هستم که در شب معراج تا سدرة المنتهی بالا رفت, 
من پسر ان پیامبری هستم که آن قدر به مقام قرب الهی نزدیک شد, که 
فاصله او با ان مقام قرب, به اندازه طول دو کمان يا کمتر بود.»(11) 
دیدنی‌های پیامبر در شب معراج. بسیار است. از جمله. آن حضرت از 


بهشت برین و عرش الهی دیدن کرد. و سپس اخبار آن جا را گزارش داد 
از جمله فرمود: «در شب معراج. در بهشت قصری آراسته به جواهرات را 
دیدم که بر روی پرده درگاه آن نوشته بود: 
«لا الة الا اللة مَحمذ سول الله: علی. ولی اْقَوم معبودی جز خدای یکتا و 
بی همتا نیست, محمد رسول خدا است. 9 کل تولی: رو رهتن..مزدم 
1 

دصر یی ال عنم و | - بعد از انجام نماز مغرب و به روایتی بعد از 
ِ ۷ در مسجد الحرام (کنار کعبه) به معراج رفت.: سپس همان 
شب بازگشت و نماز صبح را در مسجد الحرام خواند. 
هنگامی که پیامبر - صلّی الله علیه و آله - از سفر معراج بازگشت, ماجرای 
معراج خود را دز که به قریشیان خبر داد, نادانان آنها گفتند: «چقدر این 
خبر, دروغ است؟!» 
افراد فهمیده آنها گفتند: «ای ابوالقاسم به چه دلیل ما بدانیم که راست 
9« 

- صلّی الله علیه و آله - فرمود: «به شتری از شما در فلان محل 
۱ 
را به ی 
آت همراهشان و۳ مقداری ات ات نمی | ریختم (و اشامیدم) وشما 
در روز سوم هنگام طلوع خورشید کاروا خود را ملاقات خواهید کرد. در 
حالی که در پيشايیش کاروان شماء شتر سرخی حرکت می‌کند که شتر 
فلان کس است.» 
قریشیان روز سوم قبل از طلوع خورشید از مکه خارج شدند تا ببینند آیا 
کاروان مي‌آید و در پیشاپیش آن, شتر سرخی حرکت می‌کند؟ و از این راه 
بدانند که آیا محمّد راست می‌گوید يا نه؟ 
آنها همه آن چه را پیامبر خبر داده بود, راست يافتند. هنگام طلوع خورشید, 
کاروان فرا رسید. در پیشاپیش کاروان شتر سرج دیدند و با کاروانیان 
صحبت کردند, آن چه آنها می‌گفتند, با گفتا ر قبل پیامبر تطبیق می‌کرد. در 
عین حال ایمان به صداقت پیامبر و و گفتند: «اين پیشگویی‌ها از 
سحر محمد است.»(13) 
در بعضی از روایات. ماجرای گفتگوی پیامبر - صلّی الله علیه و آله - و 
قربش, , چنین بیان شده: پیامبر وقتی که از سفر معراج باز گشت. 0 
به مردم مکه خبر داد قریش به عادت دیرینه خود. سخن پیامبر را تکذیب 
کردند و گفتند: در مکّه کسانی که بیت المقدس را دیده‌اند هستند, اگر 
ی ای و و را ها 
پیامبر تمام خصوصیات ساختمان بیت المقدس و حوادثی را که در راه بین 
مکه و بیت المقدس رخ داده بود, برای انها شرح داد و فرمود: در مسیر 


راه به کاروان فلان قبیله برخورد نمودم. شتري از آنها گم شده بود, در 

میان اثائیه آنها ظرفی پر از آب بوده 9 من از آن نو شیدم, سس سر آن 

ظرف را پوشاندم, در نقطه دیکر , به گروهی برخوردم که شترشان رمیده 

بوده وه :ذشت. آن, شکشته: نود فریتن: کفتند از کاروان«خبر ندم: اکنون :در 

کجاست؟ پیامبر فرمود: کاروان را در تنعیم (ابتدای) حرم دیدم. شتر 

خاکستری رنجی» در پیشابتتش: اما خر کت: من کرد که کجاوه‌ای داب شنت 

آن گذارده بودند. 

قریشیان که از خبرهای قطعی پیامبر - صلّی الله علیه و آله - سخت 

عصبانی شده بودند. گفتند اکنون راستی یا دروغ بودن سخن محشّد آشکار 

می کر ود ولی طولی نکشید که همگان دریافتند آن چه آن جصر تب فرموده 

بود راست است و با واقعیت تطبیق فق کند/ و چندین نشانه بیانگر صداقت 

1- احزاب, 21. 

2- مجمع البیان, ج 10, ص 241. 

3- بحار, جح 18, ص 180. 

و ی و ۱ 
5- ازارهای ابولهب باعث شد که سوره تبت (صد و یازدهمین سوره قران) 

در 4 او نازل گردید, و به داستان برخورد شدید ابولهب و همسرش 

تا سار صلی ماه وا اسان و 

6- ار ی ار 

7- سوره شعرا, آیه 214. 

8- مقدار غذایی که معمولاً یک یا دو نفر را بیشتر سیر نمی‌کرد آماده شد 

لین تما دعوت نش کازدار آن خفردند و سیر شذند آما باز هم ویاد امه به 

این ترتیب دعوت پیامبر همراه با معجزه بود. 

9- تاریخ طبری, ج 2 ص 217 کامل ابن اثیر. جح 2 ص 24 بحار, ج 18. 

ص 191. 

0- بحار, ج 18, ص 381-379. 

1 1- نفس المهموم, ص‌ 1 2. 

12 بحار, 0 08 ص‌ 77 

3- بحار, ج 18, ص 379؛ مجمع البیان. جح 6, ص <39. 

4- اقتباس از بحار, ج 18, ص 378؛ سخن پیرامون معراج. بسیار است؛ 

در ار ای را نامر امامت خی الله له و الم وه 

نگارنده بخوانید. 


ماجرای لیله المبیت 


000 یا وا ی 

یکی از داستان‌های مهم زندگی پیامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله - 
ماجرای عظیم هجرت او و یارانش از مکه به مدینه است. چنان که قرآن 
در سوره انفال آیه 30, و سوره بقره آیه 207 به این مطلب اشاره کرده 
است, که خلاصه‌اش چنین است: 

هنگامی که مسلمانان در مکّه در فشار و آزار شدید مشرکان قرار گرفتند, 
پیامبر ضای ]الم ری |[ -. مسلمانان را به هجرت به مدینه دستور داد, 
مشرکان احساس خطر شدید کردند و با خود گفتند: هجرت مسلمانان به 
مدینه شوحت کل آا در مدینه شده. و در آینده نزدیک, کار را بر ما 
سخت خواهد کرد. سران آنها در «دار التّدوّه» مجلس شورای خود اجتماع 
کردند. و هر کدام در مورد جلوگیری از اسلام و دعوت پیامبر, پیشنهادی 
تخودنذ, جنان که در آیه 30 سوره:انفال به این توطته/ اشاره شنده آاست/: 
سرانجام پيشنهاد ابوجهل تصویب شد, پيشنهاد او اين بود که: «از هر 
وا یه نا ای تا مر هت ار 
تمابندکان در یک شب؛, خانه پیامبر را محاصره کنند, و به سوی او حمله 
کرده و او را در رختخوابش بکشند.» 

آن شب. فرا رسید. جبر تیل, ماجراق توطته کودتاچیان را به پیامبر خبر داد. 
پیامبر ماجرا را به علی - علیه السلام - خبر داد, و به او فرمود: «امشب در 
رختخواب من اه[ تا کافران گمان کنند که من در رختخواب خود 
خوابیده‌ام, به انتظار من در بیرون خانه بمانند و من پنهانی از خانه خارج 
شوم.» 

با این که خوابیدن در رختخواب پیامبر و افکندن روپوش سبز پیامبر بر روی 
خودر ضة :در صل خطرنای بود. حضرت علی با جان. و دل: این پیشنهاد را 
پذیرفت, , و در رختخواب آن حضرت خوابید. آن. نقنب نمابند کان مشرکان, با 
شمشیرهای برهنه, خانة پیامبر را محاصره کردند, پیامبر شبانه, نف ا نکن 
مشرکان متوجه شوند, در تاریکی شب از خانه بیرون آمد و به سوی غار 
ثور که در هفت کیلومتری جنوب مکه قرار گرفته, رفت و در آن جا مخفی 
شد, در این هنگام ابوبکر نیز همراهم پیامبر بود. 

سپس پیامبر - صلّی الله علیه و آله - از غار ثور به سوی مدینه هجرت 
تفوده. آن حضرت در روز بتخشتنه. آول. دبع الاول ال 13 نت ان که 
خارج شد و در روز 12 همین ماه به مدینه وارد گردید.(1) 

مباهات خدا به فرشتگان در مورد خوابیدن علی - علیه السلام - 


جبرئیل و میکائیل از سوی خداوند. کنار رختخواب حضرت علی - علیه 
السلام - امدند, جبرئیل به ان حضرت گفت: 

«به به ! کیست مثل نو ای فرزند ابوطالب, که فرشتگان به وجود تو (و 
فداکاری تو) مباهات می‌کنند.» آن گاه این اه را از طرف خداوند. در شأن 
فلی ۳ *بپیا هشن - صلّی الله علیه و آله - نازل کرد: 

« من التّاس من یشری 1 نَفسَة ابتغاء مرضاتِ اللّه و الله رو بالعباد؛ 
بعضی از مردم (فداکار و باایمان, هم چون علی - علیه السلام - به هنگام 
خفتن در جایگاه پیامبر) جان خود را در برابر خشنودی خدا می‌فروشند و 
خداوند نسبت به بندگانش مهربان است.»(2) 

[- اقتباس از سیره ابن هشام, ج 2 ص 126 به بعد؛ ناسخ التواریخ 
هجرت, ج 1, ص 14. 

2- تاریخ یعقوبی, جح 2 ص 23 و 29. (بقره, 207). 


ماجرای جنگ بدر 


حضرت محمد (ص) / ماجرای جنگ بدر 
تک از حادثه‌هایی که در آیانت متعدد قرآن به فرازهایی از آنَ حادثه اشاره 
شده,(1) ماجرای جنگ بدر است که نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار 
قریش بود که شخص پیامبر در آن شرکت نمود و فرماندهی جنگ را در 
دست داشت. مسلمانان در اين جنگ ضربه سختی بر دشمن وارد کردند. 
در آیات 45 و 46 سوره انفال وی وی نظامی ذکر شده که در جنگ 
بدر موجب پیروزی مسلمانان گردید. که اگر مسلمانان در ساير جنگها 
رعایت کنند, پیروزی از آن آنها است, که در ذیل ذکر خواهد شد. 
این پیروزی؛ بسیار عجیب بود, چرا که تعداد فسلی ار صهتر ایک نوم 
بل دشمن بود تجهیزات ه آنهاء قابل مقایسه با تجهیزات جنگی دشمن 
, لطف سرشار الهی نصیب مسلمانان شد. چنان که در آیه 26 انفال 
توا نیم : 9 3 تلا و 
«و اژکُروا اد ثم قلیل مُستعفون فی الأرْض تخافون آن بتحَطكُم التاسنْ 
واکَم و یک ؛ بتطرو...؛ به خاطر بیاورید هنگامی که شما گروهی کوچک 
و اندک و ضعیف, در روی زمین بودید, آن چنان که می‌ترسیدید مردم شما 
را بربایند. ولی خدا شما را پناه داد و پاری کرد...» 
جنگ بدر در سال دوم هجرت رخ داد, و موجب شکست مفتضحانه دشمن 
گردید. در این جا نظر شما را به خلاصه‌ای از این نبرد قهرمانانه جلب 
می 
«بدر» هه وسیعی است که دارای چاه‌های آت بوده و همواره کاروانها 
ذر آن.جا توقف می کردند و از آبقای, آن:بغره‌هند می‌شدند. 
بدر در جنوب عربی مدینه بین مدینه و مکه قرار گرفته و از این رو آن را 
بدر می‌گویند که نام صاحب آبهای آن «بدر» بوده است. 
علت این جنگ این بود که: در ماه جمادی الاول سال دوم هجرت به پیامبر - 
صلّی الله علیه و آله - خبر رسید که «کرز بن جابر» با گروهی از قریش تا 
سه منزلی شهر مدینه آمده و شتران پیامبر را با چهار پایان افراد دیگر به 
غارت برده و به محصولات مذیته. آسیب: زده‌اند: رسول آکرم - صلی الله 
علیه و آله - بی‌درنگ پرچم جنگ را به علی - علیه السلام - سپرد. ان 
سه روز هم در آن جا توقف کردند. هر چه جستجو کردند. کسی را نيافتند 
سپس به مدینه برگشتند (اين غزوه راغزوه بدر اولی يا بدر صغری گویند). 
از طرفی کفار, اموال مهاجران را در مکه, مصادره کرده بودند, و به طور 
کی می‌خواستند, مسلمانان را در مدینه در فشار محاصره اقتصادی قرار 


دهد و روشن است که اگر این فشار ادامه می‌یافت, دست کم جلو 
و وت 

- صلّی الله علیه و آله - برای شکستن این محاصره, تدابیری 
بزرگترین تدبیرش این بود که عبور کاروانهای تجارتی مشرکان 
مکه را قدغن کند. 
چهل نفر از مسلمانان را تحت فرماندهی حضرت حمزه که قهرمان 
رزم‌اوری بود, برای کنترل مسیر کاروانها فرستاد. پیامبر بیست شتر در 
دسترس آنها قرار داد. این چهل نفر تحت فرماندهی حمزه, به منطقه‌ای 
بین مدینه و دربای سرخ که راه عبور کاروانهای مکه بودند رفتند و از ان جا 
نگهیانی نمودند, منطقه‌ای که 130 کیلومتر عرض داشت و کاروانهای مکه 
خاره‌ای بنداشتد کر . این کار ان عبور کنند. چند روز گذشت دیدند 
کاروانی نمایان شد, وقتی کاروان نزدیک آمد معلوم شد که کاروان فریش 
است که سیصد نفر همراه کاروان می‌باشد, حمزه اعلام جنگ کرد, ولی 
کفار که از دلاوری‌ها و شجاعت حمزه اطلاع داشتند, پیشنهاد صلح کردند, 
حمزه سای اف اراد انش رگ رواد نشند. (اين ماجرا را 
سریه حمزه گویند.) 
چند هفته از این ماجرا گذشت. از کژارنتن کزارنشکران اسلام که با دقت و 
هوشیاری مراقب عملیات دشمن بودند, معلوم بود که دشمن دست بردار 
تیلست و در فکر تدارک جنگ و ادامه محاصره اقتصادی و.. . است و پی 
فرصت فی کزدن: 
در این شرایط به پیامبر چنین گزارش رسید: «کاروان بزرگی همراه دو 
هزار شتر (و به نقلی هزار شتر) که پنجاه هزار دینار کالا حمل می‌کند به 
سرزمین مدینه نزدیک شده و به طرف مکه می‌رود و رئیس این کاروان, 
ایوشفان انتشت, و خهل غقر ار ان خکهباتت هی کنندر. و اکثر خردم‌نمکه ,در آن 
ِِ تجارتی شرکت دارند.» 

-«صلی الله علیه و آلد ید اضحاب رو کرد و فرمود: «اين کاروان 
#۳ است به سوی آن بروید» شاید خدا , به این وسیله در کار شما 
تا تتنی بدهد. >> 
طولی نکشید 313 نفر از مسلمانان در رمضان سال دوم هچرت همراه 
پیامبر از مدینه به سوی بدر حرکت کردند که 77 نفرشان از مهاجران 
بودند و بقیه از انصار, و جمعا هفتاد شتر و سه اسب بیشتر نداشتند. 
ابوسفیان توسط جاسوسهایش از تصمیم پیامبر و مسلمانان آگاه شد. دو 
کار به نظرش رسید یکی این که فردی را از بیراهه به طور سریع به مکه 
بفرستد و مردم مکه را از, در خطر قرار گرفتن کاروان خبر دهد, دوم 
کاروان را از بیراهه به طرف مکه ببرد. 
«ضمضم» پیام رسان ابوسفیان به مکه شتافت و مشرکان مکه را از ماجرا 


مطلع کرد. طولی نکشید که حدود هزار نفر با ساز و برگ کامل نظامی 
برای نجات کاروان از مکه خارج شدند. 

ابوسفیان که می‌دانست ۳ رسیدن قوا از مکه, قطعاً مورد هجوم 
مسلمانان قرار خواهد گرفت. مسیر راه را عوض نمود و از بیراهه فرار 
کرد و کاروان را به مکه رساند. 

خبر فرار کاروان به سپاه مکه رسید. سران سپاه در مورد جنگ نظریات 
مختلف داشتند, نظر عده‌ای این بود که چون کاروان نجات یافته برگردیم, 
ولی عده‌ای 1 ادامه بدهند. 

ابوجهل طرفدار جنگ و افراد را تحریک می‌کرد. سرانجام تصمیم به 
جنگ گرفتند. ار ان در بدر بودند که خبر فرار 
ابوسفیان با کاروانش به حضرت رسید, از طرفی گزارشگران گزارش 
دادتد که لشکر دشمن تا پشت تیه بدر آمده است. شبی که فردایش جنگ 
بدر واقع شد مسلمانان تمام شب را بیدار بودند و در پای درختی تا صبح به 
نماز و دعا اشتغال داشتند. 

صبح روز جمعه هفده رمضان بود که سپاه قریش با تجهیزات کامل جنگی 
از پشت تپه به دشت بدر سرازیر شدند, هنوز در میان قریش, اختلاف نظر 
در مورد جنگ وجود داشت., اما یک موضوع جنگ را حتمی کرد و آن این که: 
یکی از سیاهیان قریش به نام «اسود مخزومی» که مردی خشن بود. 
چشمش به حوضی که مسلمانان درست کرده بودند افتاد, تصمیم گرفت 
یک از این‌شنه کار ها اتحاه هدیا ار اپ‌خحوض شتا ان زاعتران کید 
و یا کشته شود, به دنبال این تصمیم از صف مشرکان بیرون تاخت و تا 
نزدیک حوض رسید, در آن جا با حضرت حمزه افسر رشید اسلام روبرو 
شد, حمزه یک ضربت به پای او زد که پایش از ساق جدا شد, در عین حال 
می‌خواست با حرکت سینه خیز, خود ر نف ات جوش: برساند. و از ان 
بنوشد, حمزه با زدن ضربه دیگر او را در آب کشت. 

به دنبال این حادثه, به رسم دیرینه عرب, جنگ تن به تن شروع شد. 

سه نفر از شجاعان دشمن به نامهای: «عتبه» و برادرش «شیبه» (از 
فرزندان ربیعه) و سومی ولید (فرزند عتبه) به میدان امدند و مبارز 
طلبید ند. 

سه نفر از انصار در صف مسلمانان در میدان تاختند, ولید آنها را شناخت. 
گفت: «شما اهل مدینه هستید به شما کاری نداریم. کسانی که از اقوام ما 
هستند باید به جنگ ما آیند.» 

رسول اکرم صلی الاه هه له - پسر عموهایش عبیده و علی - علیه 
السلام - و عمویش حمزه را به میدان فرستاد. به مناسبت سن,؛ علن :+ 
الا یا یت ی اه خی وراه 
طولی نکشید که علی و حمزه رقیبان خود را از پای در اوردند. ولی عبیده 


کاری از پیش نبرد. هر دو ضربتی به هم زدند. علی - علیه السلام - پیش 

دی کرد و عله را کته انس رتیت درکفام آول: سر کا و ند پتوی 

سه نامور شجاعشان نشستند. 

پس از ان «عاص بن سعید» برای مبارزه با علی - علیه السلام - به میدان 

طعیمه و نوفل به میدان تاختند. علی - علیه السلام - آنها را نیز یکی پس از 

دیگری کشت. و پیوسته مبارزانی به میدان می‌امدند و کشته می‌شدند. 

مسلمانان چهارده يا بیست و دو نفر به افتخار شهادت رسیدند. 

ی ی ی ی 

کشته‌شدگان, بر اثر ضریات پرچمدار اسلام در اين جنگ یعنی علی - 

السلام - به هلاکت رسیدند. بسیاری از کشته‌شدگان از سران شرک ِ 

ابوجهل, ولید بن عتبه, ص بن ابوسفیان, ۶ عتبه و شیبه 9 . بودند 2(۰) 

یاد کرد تا با سپاهش به سرزمین بدر اید و سه روز در آن جا بماند و به 

سلامتی نجات کاروان, شراب بنوشد و خوانندگان بنوازند و شترانی ذیح 

ِ و غذای گسترده‌ای به راه اندازد, و صدای عربده پیروزی و غرورش 
کین اسان رسای مضه داشگ سس ورن وان 

۳ 3 

بست و آن را کشان کشان نزد پیامبر اورد. 

به جای جام‌های شراب, جام‌های مرگ نوشیدند و در عوض خوانندگان, 

نوحه‌گرانشان به نوحه پرداختند. 

شش دستور پیروزی 

ایاتی از طرف خدا در این زمینه نازل شد و شش دستور مهم به مسلمانان 

داد. مسلمانان با به کار بردن آن شش دستور, این چنین دشمن را 

اند تاره مان فآ مات او ارس تست را آکرا 

کنیم» حتماً به پیروزی نائل می‌شویم. 

«ای ی که انوان 09 0۳ که 1 گروهت در ِِ نبرد روبرو 

می‌شوید (اين شش دستور را رعایت نمایید): 

1 ثابت قدم باشید. 

2 خدا را فراوان یاد کنید تا پیروز گردید. 

3 از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کنید. 

4. نزاع و دنز کشمکش نکنید (اتحاد را حفظ کنید) تا سست شوید و شوکتتان 

بر باد نرود. 

5 استقامت کنید چرا که خداوند با استقامت کنندگان است. 


0 و 0 او) به 04 (بدر) آمدند تا مردم 1 ۳ ۳ 9 ِ 
دارند, خداوند به آن چه عمل می‌کنند آگاه است.» 


1- سوره انفال, آیات 5 تا 51 - سوره بقره آیه 217 و 218. 
2- اقتباس از کحل البصر؛ اعلام الوری؛ ناسخ التواریخ هجرت., ج 1 تاريخ 
طبری, ج 2 ص 270 به بعد؛ ارشاد مفید. ص 32 و... 


چراق جنگ آگند 


ار 
قر آن, آپه 121 سوره آل عمران تا تقریباً آخر این سوره در رابطه با 
ی است., اختصاص بالغ بر صد آیه به ماجرای أحد بیانگر آن است که 
ماجرای نبرد آخد دارای درسهای بسیار آموزنده برای مسلمانان هر عصر 
است که فرا گرفتن آن درسها موجب عرّت آنان خواهد بود. 
دورنمایی از جنگ آجد 
بت پرستان در جنگ بدر, دستخوش ضربات شدید از جانب مسلمانان شده 
بودند. و بسیاری. از سرانشان کشته. شدم بودند. انها تضمیم. گرفتند با 
نیروی مجهّزی برای انتقام و سرکوبی مسلمانان به سوی مدینه حرکت 
کنند, آنها با پنج" هزار نفر به. اضافه زتان و غلامان و ساز و برگ نظامی و 
استمداد از قبایل مختلف حرکت نمودند در حالی که شعار می‌دادند: 
انتقام! انتقام. 
اين لشکر مجهْز روز پنجشنبه 5 شوّال سال سوم هجرت در دامنه کوه َحد 
دای اه اه اه رات ای سا سس را 
ِ و در خطبه‌های نماز, مردم را به دفاع و جهاد, دعوت کرد و سپس با 
سیاهی که افراد آن حدود هزار نفر بودند, از مدینه به سوی اخد حرکت 
کردند. ی و «عبدالله بن ابی سلول» منافق که معتقد به ماندن در 
مدینه بود , با طرفداران خود که حدود سیصد نفر از سپاه را تشکیل 
می‌دادند به مدینه باز گشتند, و در نتیجه پیامبر ای االه عنه.ه اد - با 
سیاه 700 نفری به سرزمین آخْد وارد شد, و در نقطه‌ای در کنار کوه 
فتت گر کردید: در آن جا در پشت سر, دهانه شکاف کوهی را دید, «عبدالله 
بن جُبیر» را با پنجاه تیرانداز, نگهیان آن دهانه کرد. و به آنها تأکید کرد که تا 
پایان جنگ در آن جا بمانند و حرکت نکنند. 
در روز هفتم» , پس از نماز صبح, چند نفر از دلاوران دشمن پیاپی به میدان 
تاختند و طلب مبارزه کردند. امیرمومنان علی - علیه السلام - به میدان آنها 
رفت و آنها را به هلاکت رسانید, در این هنگام جنگ دسته جمعی آغاز 
کرت پات و ی و بر ای سا انا ۲ 
می‌جنگیدند, ولی عواملی موجب شکست مسلمانان شد. افراد برجسته‌ای 
مانند: حضرت حمزه - علیه السلام - عموی پیامبر. مصعب بن عغمیر, 
عبدالله بن جحش. حنظله و... به شهادت رسیدند. 
شایعه قتل پیامبر, و پیام خدا 
کر وف تیر و اعد یکی از ختکتوبا نت کافر بنه تاه «اهروین عمیده 


سنگی به سوی پیامبر افکند, که موجب مجروح شدن پیشانی و شکستن 
بینی و دندان. و شکافته شدن لب پایین ان حضرت شد. به طوری که خون 
چهره نازنین حضرت را پوشانيد. او خواست ان حضرت را بکشد. یکی از 
سرداران جوان و رشید اسلام به نام مَصعب بن غمیر که شباهت زیادی به 
پیامبر داشت. خود را سپر آن حضرت قرار داد و با حمله‌های کوبنده اش از 
پیشروی دشمن جلوگیری کرد و در اين میان به شهادت رسید. دشمن خیال 
کرت که اند را که اس ماه ان را وهای تیه یی ی را اقلام 
کرد و موجب شایعه شد. 

این شایعه باعث تضعیف روحیه مسلمانان گردید, و در مدینه پیچید و زن و 
مرد را نگران و گریان نمود. حتی عده‌ای از مسلمانان آن چنان خود را 
باختند که از میدان گریختند, در اين هنگام آیه 144 آل عمران نازل شد که: 
«اگر فرضا محمد صا یل علن اه که فیدر دای مدمه له 
الله علیه و آله - هست؛ شما شخص و پیوند جسمانی را محور قرار ندهید, 
بلکه شخصیت و پیوند مکتبی را محور خود سازید.» در این ایه چنین 


می‌خوانیم 
«و ما محثو لا رشون فة علث « من قتله ال أ قِن مات َو فیل الق 
علی اي و من یقلت علی. عفببه فلن بضر الله شیبا و سیخری: الا 


الشاکرین محمد سل لاه لیم 1 ۱ 
از او فرستادگان دیگری نیز بودند. اگر او بمیرد یا کشته شود. شما به عقب 
بر ای کر دید ؟ (اسلام را رها کرده 9 دوران جاهلیت و کفر بازگشت 
می‌کنید؟) و هر کس به عقب برگردد, هرگز به خدا ضرری نمی‌زند. خداوند 
به زودی شاکران مقاوم را پاداش خواهد داد.»(1) 

چهار عامل مهم شکست 

در میان عوامل, چهار عامل زیر, از عوامل مهم شکست بود که مسلمانان 
همواره‌باند به آن توچه کننذ: 

1 عبدالله بن ابی سلول منافق, در حساس‌ترین شرایط, با حدود یک سوم 
لشکر اسلام از سپاه اسلام کنار گرفت و به مدینه برگشت., این خود یک 
نوع تفژق و اختلاف بود که می‌توانست نقش و اثر مهمّی در ضربه زدن به 
فشردگی و اتحاد که در جنگ بسیار ضروری است داشته باشد. بنابراین 
نباید مسلمانان به افراد منافق و دو رو تکیه کنند, چنین افرادی یاران 
ظاهری نیمه راه هستند, و تا ان جا با اسلامند که با هدفشان بسازد و گرنه 
از پشت, خنجر می‌زنند. 

2 عدم رعایت انضباط نظامی, و هرج و مرج در کارها, یکی از عوامل 
شکست است. چنان که اکثر نگهبانان دهانه شکاف کوه که نقطه حساسی 
بود, به طمع غنائم و مال دنیا آن جا را رها کردند. و در نتیجه آن شد که 
ات فا ای هک سر سا و تاه 


معنوی و اخلاص و جنگ برای خدا را فراموش کرد. ۲ 
ق. شایعه سازی در جنگ نقش مهم دارد. شایعه قتل حضرت محمد - صلی 
الله علیه و آله - اثر عجیبی در فرار و وحشت مسلمانان داشت. مسلمانان 
مس ی و تا ناخودآگاه روحیه خود را نبازند. 

. استقامت نکردن مسلمانان نیز عامل دیگر شکست بود, اگر آنها با 
قوی. هم چون علی - علیه السلام - و مقداد و ابودجانه ایستادگی 
قی کردندز آنت:طور شکشت. تمی‌خور دنه آباهی‌دانید انستعا مت ودحان سار ی 
این چند نفر بخصوص علی - علیه السلام - چقدر کارساز بود؟ خود قضاوت 
کنید. 
ماجرای حمراء الاسد 
یکی از حوادثی که در سال سوم هجرت؛ پس از جنگ آخد رخ داد, ماجرای 
«حمرء الاسد» است, که در قرآن در ۳ ۸۵2 نا 174 سوره آل عمران به 
آن. اشازم. شده است., در آبه 172 خداوند از آنها تقدیر و تمجید کرده و 
چنپن می‌فرماید: ۳ ِ 9 ِ 
«الذین استجابوا له و الرَسُول من بعد ما اصابِعَمْ الق للذین احسئوا 
منم و القَوّا جر با - صلی الله علیه و آله - 
را پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید» اجابت کردند, (و هبوز 
زخمهای میدان احد التیام نیافته بود به سوی «حمراء الاسد» حرکت 
نمودند, تزاق. کشاتت. از .انهاا که تیک کردند و تقو یبش کرفتندر نادانتتن 
بزرگی است.» 
دورنمایی از غزوه حمراء الاسد 
در پایان جنگ احد, به فرمان ابوسفیان لشکر به ظاهر فاتح او به سرعت 
به سوی مکه حرکت کرد, هنگامی که این لشکر به سرزمین «روحاء» 
رسیدند, از کار خود سخت پشیمان شدند. و تصمیم به بازگشت به مدینه 
گرفتند تا پقیه مسلمانان را به قتل رسانند. . 
دستگاه اطلاعاتی پیامبر ی الم هن اسان سصسا نت اس 
گزارش داد, پیامبر فورا دستور داد که مسلمانان. بسیج شوند و برای یک 
جنگ دیگر آماده گردند. مخصوصا فرمان داد که مجروحان نیز در اين جنگ 
شرکت نمایند. 
مسلمانان همراه مجروحین, بسیج شده و به سوی لشکر دشمن,؛ حرکت 
کردند.(2) 
در ارزش کار این دلیرمردان کفرستیز آیات 2۸ تا 174 سوره آل عمران 
نازل شد که ترجمه آن آیات چنین است: «آنها که دعوت خدا و پیامبر را 
پس از آن همه جراحات اجابت کردند, از میان آنها برای کسانی که نیکی 
کردند و راه تقوا را پیمودند, پاداش بزرگی خواهد بود - اينها کسانی بودند 
که (بغضی از) مردم به آنها گفتند مردم (لشکر دشفمن) برای. (حمله به 


یا اا انم ها ره اما سار و یو 
میدان) با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی به انها 
نرسید, و از فرمان خدا| پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش 
اینک پیرامون این ماجرای عجیب, به داستان‌های زیر توجه کنید: 

مجروحی, مجروح دیگر را حمل می‌کند! 

یکی از پاران پیامبر می‌گوید: من از جمله مجروحان بودم ولی زخمهای 
برادرم از من سخت‌تر و شدیدتر بود, تصمیم گرفتیم هر طور که هست 
خود را به پیامبر مصلی الله علی و اد - برسانیم, چون حال من کمی از 
برادرم بهتر بود, هر کجا برادرم باز می‌ماند, او را به دوش می‌کشیدم و 
بالاخره با زحمت خود را به لشکر رساندیم. به این ترتیب پیامبر - > الم 
علیه و آله - و ارتش ازینلام در محلی به نام «حمراء الاسد» (هشت میلی 
مدینه) رسیده و در آن جا اردو زدند.(3) 

گزارش «معبد» 

خبر حرکت ارتنش اسلام به لشکر دشمن رسید., به خصوص که شنیدند حتی 
مجروحین مسلمان همراه لشکرند. همین خبر که حاکی از نهایت مقاومت 
مسلمانان بود, دشمن را به وحشت انداخت. 

در این بین «معبد خزاعی» که یکی از مشرکان بود و از مدینه به سوی 
مکه می‌رفت؛ در سرزمین «روحاء» به لشکر وتان رسید, ابوسفپان 
در مورد چگونگی لشکر اسلام از او سوال کرد. او گفت: «مختید > صلن 
الله علیه و آله - را دیدم تا لشکری بسیار که تا کنون, همانند آن را ندیده 
بودم در تعقیب شما هستند و به سرعت پیش می‌آیند.» 

یا ی گفت: «چه می‌گویی؟ ما آنها را کشتیم و 
تار و مار کردیم... 

معبد گفت: من و شما چه کردید؟ همین قدر می‌دانم که لشکر 
عظیمی در تعقیب شما است. 

دنبال این تصمیم به سوی مکه گربخت.(4) 

اسیر گرفتن علی - علیه السلام - در حالت سخت! ۲ 
چنان که گفتیم: برای آن که دشمنان در راه بر نگردند, پیامبر - صلی الله 
علیه و اله - دستور داد که مسلمانان. حتی مجروحین, دشمن را تعقیب 
کنند. و آنها را از بازگشت. منصرف سازند و اين خروج مسلمانان مانوری 
بود که رعب و وحشتی در دشمن ایجاد کرد. 

علی - علیه السلام - با این که بدن مبارکش یکپارچه زخم بود تا «حمراء 
الاسد» (هشت میلی مدینه) دشمن را تعقیب کرد, و چند روز در آن جا 


ماند, و هنگام مراجعت دو نفر از سرشناسان دشمن به نامهای: معاوية بن 
1 به استارت کرفت: و به خذیته آوزند: 

- صلی الله علیه و آله - حکم اعدام «ابوعژه» را صادر کرد, زیرا او 
0 بدر, اسیر مسلمانان شده بود و عهد و پیمان داده بود که اگر آزاد 
شود, دیگر به جنگ مسلمانان تیاید, وبا این شرط. ازاد شده بود: ولی 
برخلاف تما در جنگ أَخُد برای سر کوبی مسلمانان, 1 
ِ پس از این حکم, به گریه و زاری افتاد و التماس کرد که رهایش 0 

عصلی الا قلیم ه ال - فرمود: لا لت العوفن ع جر مر 
مومن 9 سوراخ, بیش از یک بار گزیده نمی‌شود.» (کنایه از اين ۳ ۳1 
پار اول دستش گزیده شد, برای بار دوم. اين تجربه تلخ را تکرار نمی‌کند) 
ان گاه‌کم آعدام دربارم اف اجرا شید( 5) 
تجدید روحیه قواء و تعقیب دشمن 
وقتی که خبر حرکت لشکر اسلام در تعقیب لشکر کفر, به ابوسفیان رسید, 
و دانست که لشکر اسلام کمال آمادگی را دارد و تا «حمراء الاسد» آمده 
است, با یاران خود تصمیم گرفتند که به سرعت به مکه بگريزند. 
ولی به خیال خام خود, برای این که مسلمانان را بترسانند, نعیم بن مسعود 
اشجعی را در راه دیدند, به او گفتند کجا می‌روی؟ او گفت: برای خرید 
گندم به مدینه میر وم. ابوسفیان به او گفت: اگر به حمر|ء الاسد بروی و 
پیام ما را به محجمد برسانی, فلان قدر خرما و کشمش به تو خواهم داد, او 
ابوسفیان گفت: به پیامبر اسلام و مسلمانان خبر بده که: «ابوسفیان و بت 
پرستان قریش با لشکر انبوهی به سرعت به سوی مدینه می‌آیند, تا بقیه 
یاران پیامبر را از پای دراورند.» 
نعیم بن مسعود به حمراء الاسد, آمد, زا نا ۱99 از لشکر 
دشمن به سوی مدینه می‌آیند, برگردید. خطر پسیار است. 
پافتر عمشاهایان که دا ایو لور جوا مارا کافی تفت 
و او بهترین مدافع است.» آن گاه با پيام جبرئیل, پیامبر - صلّی الله علیه و 
له - به مدینه بازگشت و دشمنان بر اثر رعب و وحشتی که از مسلمانان 
در دلشان افتاده بود, به سوی مکه گریختند.(6) 
اسان ما مرس 1 5 
مهم افیا مخ و رگ 
3- مجمع البیان, ج 2 ص 39<ظ؛ تفسیر نمونه, جح 3. ص <175. 
4- مجمع البیان: ج 2 ص 540؛ بحار, ج 20, ص 99. 
5- منتهی الامال. ص 47؛ و در بعضی نقل‌ها این اسیر گرفتن به پیامبر - 


ای الله علیه و اله - نست داده شده است. (کحل البصر, ص‌ 96). 
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جنگ احزاب (خندق) 


حضرت محمد (ص) / جنگ احزاب (خندق) , 
کارشکنی‌های منافقان. یهودیان و قبایل مختلف قریش و بت پرستان امده 
که همه دست به دست هم داده بودند, تا اسلام و مسلمین را نابود کنند. 
سرانجام امدادهای غیبی, تدابیر شجاعانه پیامبر - صلین لاه عليم و الة - و 
قهرمانی‌های حضرت علی - علیه السلام - در جنگ خندق, موجب شکست 
ِِِِ دشمنان شد, و پس از جنگ خندق. همه یهودیان عنود, به فرمان 
- صلّی الله علیه و آله - در سرزمین حجاز, قلع و قمع شدند. این 
۳ (چنان 
که آیه یازده احزاب بیانگر این مطلب است) سرانجام مسلمانان با پیروزی 
چشمگیری, در اين امتحان. رو سفید شدند, و لکّه دلت و رو سیاهی را تا 
ابد برای مشرکان و منافقان کار شکن ناف دنه 
در دو آیه 9 و 10 سوره احزاب از اين پیروزی و امدادهای غیبی چنان یاد 
شده است: 
«پا آیها الذیی منوا ارکیُوا نِعمّة له یک لا جاعئکَم جنوذ قار سنا ۶ 
ریحا و جُنودا لمُ تروها و کان اه بما تعْمَلّون تصیرأ - ٩‏ جاوكم ون موه 
و مق سمل ملک و |؟ زاعت الصا ر و بلَعَتِ اون الخناجر و نظیون با 
الطْنوتا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, نعمت خدا را بر خودتان به 2 
آووید. تر آن هنگام که لشکرها(ی عظیم) به سراغ شما آمدند. ولی ما باد 
و طوفا ن سختی بر آنها فرستادیم, و لشکریانی که آنها را نمی‌دیدید(1) (و 
به این وسیله انها را در هم شکستیم) و خداوند به ان چه انجام می‌دهید بینا 
است.» 
جنگ احزاب ب آن چنان ابعاد گسترده‌ای داشت ,که پیامبر دی الم ره 
آله - فرمود: «بَرر الایمان کل الی الشَوي کله؛ تمام ایمان در برابر تمام 
کفر قرار گرفت.»(2) 
و 0 ۱۳ 
طول و عمق بسیار. برای مسلمانان طاقت فرسا بود. و در عین حال 
مسلمانان با کمال سریلندی پیروز شدند, در این ماجرا, حوادت گوناگونی 
رخ داد که مهم‌ترین آنها؛ جنگ خندق, و ماجرای امداد غیبی و آمدن طوفان, 
و قلع و قمع بهودیان کارشکن و عهد شکن بود که برای توضیح, نظر شما 
اب 


بزرگترین حادثه سال پنجم هجرت. ماجرای جنگ خندق بود. مردان 
ای پیامبر گزارش دادند که بیش از «ده هزار نفر» که از قبیله‌های 
مختلف تشکیل شده‌اند. از مکه برای براندازی اسلام و مسلمین به سوی 
مدینه حرکت کرده‌اند. پیامبر بی‌درنگ با سران اسلام به مشورت پرداخت: 
سلمان پیشنهاد کندن خندق (سنگری عظیم در سراسر راه‌های ورودی 
مدینه) نمود. این پيشنهاد پذیرفته شد. و طبق فرمان پیامبر. مسلمانان 
گروه گروه به کندن خندق پرداختند. مسلمانان سه هزار نفر بودند. خندق 
که طولی در حدود شش هزار متر و عرضی به وسعت مقداری که سواران 
دشمن نتوانند از ان سوی ان به این سو بیرند داشت, ساخته و پرداخته 
شد. لشکر عظیم دشمن فرا رسید, خندق را در برابر خود دید, حدود یک 
ماه پشت خندق زمین گير شد و نتوانست وارد مدینه شود. سرانجام پنج 
نف از قهرمانان دشمن از نقطه باریکی عبور کردند, و در بین خندق و کوه 
سلع (مرکز سپاه اسلام) به میدان تاختند و مبارز طلبیدند, اين پنج نفر 
عبارت بودند از 1 عمر بن عبدود 2 عکرمة بن ابی جهل 3 هبيرة بن 
وهب 4. نوفل بن عبدالله 5. ضرار بن خطاب. 
عمرو بن عبدود, قهرمان بی‌بدیل عرب بود و او را با هزار مرد جنگی 
می‌سنجیدند, با نعره‌های پیاپی مبارز ی و می‌گفت: «و لَقدٌ بت 
من النداء بجَمعکَم هل من مبارز...: صدایم از فریاد کشیدن. گرفت و 
خسته ند آبا کسن. هشت. که به نیرد با هرن به-میدان آند؟» 
مسلمانان از وحشت.؛ در سکوت فرو رفته بودند» تنها حضرت علی - علیه 
السلام - با شنیدن صداهای پیایی «عمرو». مکرر به پیامبر التماس می‌کرد 
تا اجازه رفتن به میدان را به او بدهد. 
سرانجام پیامبر دصلی اه له و اد - به علی - علیه السلام - اجازه داد, 
و عمامه خود را بر سر او بست و شمشیرش را به دست او داد و هنگام 
بدرقه, در حق علی - علیه السلام - چنین دعا کرد: «خدایا! در جنگ بدر, 
«عبيدة بن حارث» (پسر عمویم) را از من گرفتی, و در جنگ احد, حمزه 
(عمویم) را از من گرفتی, اینک این علی بن ابیطالب برادر من است 
پروردکارا مرا تنها نگذار,» 
سپس فرمود: «تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفت.» 
حضرت علی - علیه السلام - شتابان به میدان رفت. وقتی که در برابر 
«عمرو» کراز کر ۳ بین انها چنین گفتگو شد:. ‏ 
مه «ای عمر و: ! تو در عصر جاهلیت می‌گفتی سوگند به لات و غژی, هر 
کس مرا , ۱0 ۱ 0 ۹ نت ۱ 9 
می‌پذیرم.» 
عمرو: اری چنین است. ۳ 
علی - علیه السلام - فرمود: من از تو تقاضا دارم و آن گواهی دادن به 


بکنایی شدا و شالت مجنمد «ضلی الله غلیهه الم فی‌باشند: 
عمرو: از اين تقاضا یگذر.  .‏ ر 
علی: بیا و از راهی که امده‌ای بر گرد. 
عمرو: نه, اين کار ننگ است و ثقل مجالس زنان قریش خواهد شد, هرگز 
این ننک رابهآزیان زنان نمی‌افکنم. , 
علی: تقاضای دیگری دارم و ان اين که: از اسب پیاده شو و با من بجنگ. 
عمروء خندید و گفت: «گمان نمی کردم مردی از عرب. چنین پیشنهادی به 
من کند, من دوست ندارم مرد بزرگواری چون تو را بکشم, با اين که با 
پدرت در زمان جاهلیت دوست بودم.» 
علی: ولی من دوست دارم تو را بکشم, اگر می‌خواهی پیاده شو! 
عمرو از اين سخن برآشفت, پیاده شد و بر صورت آسبنتر ضربه‌ای زد 
اسب از آن جا رفت, و درگیری شدیدی بین علی - علیه السلام - و عمرو 
رخ داد, گرد و غباری که از زیر پای آنها برخاست, آنها را پوشانید. 
جابربن عبدالله انصاری طقف کوند؛ ناگاه صدای تعبیر علی را شنیدم. فهمیدم 
که علی - علیه السلام -. عمرو را کشته است. 
یاران عمرو با اسب, خود را به خندق افکندند, از سوی دیگر مسلمانان با 
شنیدن صدای تکبیر علی - علیه السلام -, کنار خندق آمدند: دیدند «نوفل» 
با اسبش در میان خندق افتاده, و آن اسب نمی‌تواند او را از ان جا بیرون 
برد او را سنگباران کردند, نوفل گفت: «چجنین نکنید بلکه مردی از شما 
بياید و با من بچنگد.» در این هنگام علی - علیه السلام - به نوفل حمله کرد 
و او را نیز کشت. سپس به قهرمان سوم دشمن «هبَیرّه» حمله کرد, او نیز 
بر خاک هلاکت افتاد, و دو قهرمان دیگر (عکرمه و ضرار) گريختند. 
هلاکت این قهرمانان به دست علی - علیه السلام - از یک سو, و طوفان و 
شدت سرما و کمبود علوفه دشمن از سوی دیگر. موجب شد که سپاه ده 
هزار نفری دشمن با کمال خواری, جبهه را ترک کرده و به سوی مکه عقب 
نشینی نماید.(3) 
حضرت علی - علیه السلام - سر از بدن «عمرو» جدا نمود و آن را نزد 
پیامبر آورد, و آن را پیش روی پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر زمین 
اتداخت. ابوبکر وعمر به پیش آمذند وشتر مبارک ,علی -«علبه الشسنلام + را 
بوسیدند.(4) 
اوچ ارزش ضریت علی - علیه السلام - 

گامی که حضرت علی با پیروزی به حضور پیامبر آمد, پیامبر اکرم ص 
الله. علیهي اله.<: درباری آززش صریته: و یروزی علی.«علیه. النملاف.-- 
فرمود: 
«صَرْبة علی یوم الحندق آفْصَل من عبادة لین" ارزش ضربتی که علی 
در جنگ خندق بر دشمن فرود آورد. از ارزش عبادت جن و انس برتر 


است.»(5) 

و در عبارت دیگر آهده که فرمود: 

«لوٍ ورن الوم ملک یعمل جمیع آقه مُحقّدٍ لرْجْح عَملک غلی عقلهم... 
اگر امروز ارزش عمل تو با ارزش عمل همه امت من سنجیده شود 
ارزش عمل تو بر ارزش عمل همه امت, برتری می‌یابد.» 

سیس افزود: «زیر| با کشته شدن عمرو بن عبدود, به همه خانه‌های 
مشرکان, ذلت و خواری وارد گردید, و به همه خانه‌های مسلمانان عزت و 
شکوه, وارد شد.»(6) 

شرح کوتاه این که: اگر علی - علیه السلام - به میدان نرفته بود, هیچ یک 
از مسلمانان چنین جرئتی را نداشتند. و ارتش ده هزار نفری دشمن وارد 
مدینه شده و سپاه اسلام را تار و مار می‌کرد, با کشته شدن «عمرو» و 
قهرمانان دشمن به دست علی - علیه السلام -, حلقه محاصره دشمن 
شکسته شد, و کمر دشمن خم گردید و داغ جانکاهی بر دل دشمن نهاده 
شد, که موجب عقب نشینی آنان گردید. 

ار علین - علیه السلام - قهرمانان پیشتاز دشمن را نمی کشت عبور سیاه 
دشفزه ار اقط تفاعی تقو : قطعی ,نود و در چنین صورت نه تاک می‌ماند 
و نه تاک نشان, بر همین اساس و محاسبات نظامی, و ارزیابی دقیق است 
که اس هی ترتع له شام جر 
برتر از ارزش اعمال جن و انس دانست. 

2 طوفان ویرانگر, يا امداد غیبی خدا 

دشمنان زیاد که از احزاب مختلف تشکیل شده بودند, مدینه را در محاصره 
شدید قرار داده بودند, و این محاصره حدود یک ماه طول کشید. مسلمانان 
در فشار سخت کمبود غذا قرار گرفتند, تا آن جا که طبق بعضی از روایات 
پیامبر صلون الله‌علنه و اه - که مشغول کندن خندق بود, سه روز گرسنه 
بان رت رها ی الصا مس اه ایک ار ان کی رین 
حضرت برد.(7) ۲ ۳ ٍ 
سوم وم قشم و فیک سح سا مس شا الا ی لهس 
مسجد مشغول نماز بود, و از خداوند می‌خواست تا با امدادهای غیبی خود, 
موجب رفع و دفع فشارها و رنجها گردد. ۳ 

در این میان پیامبر به جمعیت مسلمان متوجه شد و فرمود: « ]پا در میان 
شما کسی هست که به درون دشمن نفوذ کند و برای ما از آنها خبر بیاورد 
تا در بهشت رفیق و همدم من گردد؟» 

هیچ کس جواب پیامبر را نداد زیرا چنین مأموریتی بسیار سخت و دشوار 
بود قندت: کرستکی همه زا بی‌تاب نموده بود, در این بحران؛ پیامبر - - صلی 
الله علیه و آله -, خذيفة بن یمان را که شخص زیرک و زبردست و منافق 
شناس بود طلبید و به او فرمود: «برخیز و به سوی دشمن برو, (و بطور 


کاملاً مخفیانه) در میان دشمن نفوذ کن و چگونگی وضع آنها را به ما 
گزارش بده. به شرط این که جز این, هیچ کاری انجام ندهی تا برگردی.» 
خذیفه جواب مثبت داد. از مد بنه و حصار شهر و خندق خارج شد؛ در میان 
لشکر قریش نفوذ کرد. دید باد و طوفان شدیدی که در سرمای زمستان 
می‌وزد, فرا رسید. و تمام تشکیلات دشمن را در هم ریخت, نه خیمه‌ای 
باقی ماند و نه ظرف و اثاثیه و اتشی, لشکر دشمن در فشار سختی قرار 
گرفت, در این بین ابوسفیان رئیس دشمنان, بیرون آمد و فریاد زد. : «ای 
گروه قریش, هر کس از نام رفیق بغل دستی خود بپرسد تا مبادا جاسوسی 
در میان ما باشد, که می‌خواهم مطلبی را اعلام کنم.» 
خد هقی وید تفن فده را آماده مود نش دی کردم او لت دون یه 
جانب چپ و راست خود متوجه شدم و به بغل دستی خود گفتم: «تو 
کیستی و نامت چیست؟» به این ترتیب کسی نفهمید که من جاسوس 
لشکر اسلام هستم. در این هنگام که ایوسفیان مطمئن شد جاسوسی در 
میان لیست؛ صد | زد. «ای گروه قریش؛ !| سوگند به خدا دیگر جای توقف 
نیست, زیرا سم‌دار و بی‌شم همه هلاک شدند, یهود بنی قربظه : نیز پیمان 
خود را شکستند. و این باد و طوفان چیزی 70[ 
۱ 
به قدری شتابزده بود که هنوز عقال (بند) یک پای شتر را باز نکرده بود, 
سوار بر آن شد و به شتر نهیبی زد, شتر روی یک پا برخاست, آن گاه عقال 
را از پایش گشود, در این لحظه خواستم ابوسفیان را هدف تيیر قرار دهم و 
اه 
گزارش اطلاعاتی, هیچ کاری نکن. از تير انداختن خودداری نمودم, و به 
سوی مدینه نزد پیامبر بازگشتم. او را در حال نماز دیدم, احساس کردم که 
سرمازده شده‌ام, در همان حال نماز, عبایش را گشود, من زیر عبایش 
رفتم, و پس از نماز, ماجرای خود را در مورد وضع ناهنجار دشمن, به آن 
حضرت گزارش دادم. 
پیامبر - صلی الله علیه و آله - به خدا متوجه شد و عرض کرد: 
«َللهْم آئت رل الْکتاب سریع الجساب. اهزم الاعزاب, الم أَهرمَهَم و 
رلزلهم؛ خدایا! تو نازل کننده کتاب. و سرعت 
خودت احزاب را نابود کن, خدایا آنها را نابود و متزلزل فرما.»(8) 

به این ترتیب امداد غیبی به صورت باد و طوفان. دشمنان را 0 
آورد و تار و مار کرد.(9) آنها فرار را بر قرار ترجیح دادند و به طور کلی 
لشکر احزاب در هم شکست. 
1- احتمال دارد منظور از این لشکریان نامرثی. فرشتگان باشند که در 
جنگ بدر نیز به کمک مسلمانان شتافتند, یا منظور تقویت روحیه موّمنان از 


طرف خدا است. 

2 بحار, ج 20 ص 215. 

3- ترجمه ارشاد مفید, جح 1, ص 89 و 90 تاریخ الخمیس, ج 1. ص 486. 
4- ترجمه ارشاد مفید, ج 1, ص 

5- مستدرک حاکم, ج 3 ص 52 احقاق الحق. ج 6 ص 54 و 5د. 

6- بحار, ج 20, ص 216. 

7- مجمع البیان, ج 9 ص 252. 

8- تاریخ کامل ابن اثیر ج 2 ص 120 بحار, ج 20, ص 208. 

9- در ایه 9 سوره احزاب. ماجرای طوفان و باد. یاد شده است. 


داستان آفگ 


حضرت محمد (ص) / داستان امک 

یکی از داستان‌هایی که در قرآن در آیات 11 تا 16 سوره نور آمده داستان 
پر ماجراق افی (تهمت ناموستی به غایشه) اشت: که قران, به. شدت. این 
ی ی نت 
7 ۱ 
واه ای زا ما که یی دی ار تا یی وهای کر 
سال پنجم هجرت رخ داد) قرعه به نام من افتاد, من با پیامبر حرکت کردم 
و چون آیه حجاب نازل شده بود, در هودجی پوشیده بودم. جنگ به پایان 
رسید و ما بازگشتیم, وقتی که به نزدیک مدینه رسیدیم شب بود, من از 
لشکرگاه برای انجام حاجتی کمی دور شندم؛ هنگامی که باز گشتم منوجه 
شدم گردنبندی که از مهره‌های تماتی داشتم باری شندم است: به: دتبال, آن 
بازگشتم و معطل شدم و هنگام بازگشت دیدم لشکر حرکت کرده و هودج 
مرا بر شتر گذارده‌اند و رفته‌اند, در حالی که گمان می‌کردند من در میان 
ان هودج هستم, و بر اثر لاغر اندامی من, نفهمیدند که من در میان هودح 
نیستم. (زیر| زنان در آن زمان براثر کمبود غذا لاغر اندام بودند) به علاوه 
سن و سال من کم بود. به هر حال در آن جا تک و تنها ماندم, فکر کردم 
هنگامی که لشکر به منزلگاه برسد و مرا نبیند, به سراغ من باز می‌گردد, 
در نتیجه شب را در آن بیابان ماندم. 

اتفاقاً یکی از سپاهیان مسلمان به نام صفوان که او هم از لشکر عقب 
فاتدهوده آن شب ده ان.سبایان بود, هنگام صبح مرا از دور دپد و نزدیک 
آمد وقتی که مرا شناخت. سخنی نگفت جز اين که گفت: «ً] بل و انا یه 
راجعون» او شتر خود را خوابانید و من بر آن سوار شدم, آو مهار شتر را 
به دست گرفت و حرکت کردیم تا به لشکرگاه رسیدیم. همین حادثه باعث 
شد که گروهی (منافق) در مورد من, به شایعه سازی ناموسی پرداختند و 
خود را گرفتار عذاب سخت الهی نمودند؛ در رأس آنها «عبدالله بن ابی 
سلول» (منافق سرشناس) بود که بیشتر از همه به این ماجرا دامن می‌زد. 
ما به مدینه رسیدیم و اين شایعه در شهر پیچید, در حالی که من هیچ گونه 
اطاعی از آن تداستم- در این هام مار دم پیامس ۶ ضلی الله علیم ۵ 
آله - به دیدن من آهتة ولی لطف سابق او ر نمی‌دیدم» و نمی‌دانستم قضبه 
از چه قرار است؟ حالم بهتر شد و بیرون آمدم و کم کم, توسط بعضی از 
ایا شاهه‌ضافیان با خر شدم. ماد سوت بافت, ام > 


الله علیه و آله - به دیدارم آمد از آن حضرت اجازه گرفتم به خانه پدرم 
بروم» اجازه داد, به خانه پدرم رفتم, , در آن جا ماجرا را از مادرم پرسنیدم؛ 
او مرا دلداری داد و گفت: غعضه نخور, زنانی که دارای امتیازی ی کر دزد 
مورد حسد دیگران می‌شوند و در غیاب آنها سخنان بسیاری گفته می‌شود. 
پيامیر - صلّی الله علیه و آله - در مورد اين ماجراء با علی - علیه السلام - 
ار ۳ 
همسر تو است و ما جز خیر از او ندیدیم. (به حرفهای مردم اعتنا نکن.) 
حضرت علی - علیه السلام گوزت: ای رسول خدا! خداوند کار را بر تو 
سخت نکرده, غير از او همسر بسیار است.؛ از کنیز او در این باره تحقیق 
کن. پیامبر کنیز مرا فرا خواند, و به او فرمود: «آیا چیزی که شک و شبهه 
تو را در مورد عايشه برانگیزد هرگز دیده‌ای؟» 

او جواب داد: «سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد, من هیچ کار 
خلافی از عایشه ندیده‌آم. < 

در اين هنگام پيامیر - صلّی الله علیه و آله - تصمیم گرفت در این باره با 
مردم سخن بگوید. به منبر رفت و فرمود: «ای مسلمانان! هر گاه مردی 
(عبدالله پن سلول) مرا در مورد خانواده‌ام که جز پاکی از او ندیده‌ام 
ناراحت کند. هرگاه او را مجازات کنم آیا معذورم؟! آیا اگر دامنه این هام 
دامان مردی (صفوان) را بگیرد که من قزر دی از او ندیده‌آم تکلیف 
چیست ؟» 

سعد بن معاذ (بزرگ طایفه آوس) برخاست و گفت: تو حق داری, اگر او 
(تهمت زننده) از طایفه اوس باشد, من گردنش را می‌زنم, و و اگر از طایفه 
خزرج باشد, دستور بده تا آن را اجرا سازیم. 

تشد نف غبافم (ریسر ی طاهه سح ات بنیز سب فاسلی قوار خرف 
اه ان که دالاه‌ین ای لول از طافم وه واه سر 
معاذ گفت: «تو دروغ می‌گویی, سوگند به خدا توانایی کشتن چنین کسی را 
نداری.» 

اسید بن خضیر پسر عموی سعد بن معاذ, به سعد بن عباده گفت: تو دروغٌ 
می‌گویی, به خدا قسم چنین کسی را : به قتل می‌رسانیم, تو منافقی و از 
در اين هنگام چیزی نمانده بود که آتش جنگ بین دو طایفه اوس و خزرج 
شعله‌ور گردد, در حالی که پیامبر - صل الله علیه و آله - بر فراز منبر بود 
و به گفتار آنها گوش می‌کرد. سرانجام آنها را خاموش نمود. 

عايشه افزود: این وضع هم چنان ادامم داشت و غم و عضّه شدید مرا کلافه 
که ود اه وی که باس« ضای الله یم و اسر روخن 
نمی‌ تست , سرانجام روزی پیامبر نزد مسی_ [ ۳ در حالی که خندان بود 
فرمود: بر تو مرده بادٍ که خداوندر با نزول آیات تو را از این اتهام مبزا 


ساخت و آیات «انَ الذین جاوّا بالافک...» (آیه 11 تا 16 سوره نور) را 
خواند. ۱ ۱ سك 

به دنبال نزول اين آیات, پیامبر - صلّی الله علیه و آله - آنها را که چنین 
تبهمبتی زده بودند» احضار نمود و حد قذف (حد نسبت ناروا زدن به زن با 
عفت) را (که هشتاد تازیانه است) بر آنها جاری نمود.(1) 

باید توجه داشت که شایعه سازان به قدری ار مس ال را تزر نت کردم بودند 
که پبامتر > صلن الله‌علبه و الم جاره‌ای نداشت خر ان که هدتی, تقریا با 
سکوت از کنار مسأله عبور کند تا به موقع آنها را رسوا سازد, و چنان که از 
آنة 11 سوره بور استفاده می‌ شود کر چه این شایعه ظاهر زننده‌ای 
داشت, ولی در مجموع خیر بود. و موجب شناسایی منافقان پلید گردید. 
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ماجرای فتح مکه 


حضرت محمد (ص) / ماجرای فتح مکه 
در سال ششم, هجرت. جریان «صلح حدیبیه» (چنان که خواهیم گفت) راه 
را برای فتح مگه هموار کرد و هم چون نردبانی بود که مسلمانان توانستند 
با پیمودن پله‌های آن بر بام فتح مکه گام نهند. 

با توجه به این که مکه پایگاه قریش و بت پرستان و مشرکین جزيرة 
العرب بود و با آزاد سازی آن, بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان می‌شد. 

به اهمیت این فتح بزرگ پی می‌بریم. 
اما اين که اين فتح شیرین و عجیب چگونه صورت گرفته و از کجا شروع 
شد؟ بطور مشروح در آینده خاطر نشان خواهد شد. 
یکی از مواد پیمان نامه صلح حدیبیه اين بود که: بستن پیمان دوستی بین 
ای او تباصا ار ار اه و سا ال 
بان نامه ات ول این لاسام مرخ است که عس ور رل 
نقض آن توسط مشرکان به منزله بطلان آن است. و بر اين اساس, بعضی 
از طوایف با بعضی دیکر, پیمان بستند, از جمله: قبیله کنانه با قریش, و 
قبیله خزاعه با مسلمین پیمان بستند. 
ولی طولی نکشید که «قیبله کنانه», به قبیله «خزاعه» (هم پیمانان اسلام) 
حمله‌ور شدند, و عده‌ای از آنها را با وضع رقت بار در بستر خواب کشته. و 
عده‌ای را اسیر کردند. وقتی این گزارش به پیامبر رسید,(1) ان حضرت از 
این پیمان شکنی, سخت ناراحت شدند و به همین جهت تصمیم به فتح مکه 
را گرفتند. چرا که در جزيرة العرب مکه تنها پایگاهی بود که در دست 
مشرکان و مخالفان اسلام باقی مانده بود و آن را مرکز کارشکنیهای خود 
قرار داده بودند, و بدیهی است که می‌بایست این سرزمین مقدس, از لوت 
وجود مشرکان پاک می‌گردید. 
پیامبر اعلام بسیجح عمومی کرد, مسلمانان با شور و هیجان به این اعلام, 
پاسخ مثبت دادند و طولی نکشید که ده هزار نفر مسلمانان مسلح آماده 
یم 

بضلی الله غلنة و آلم + ,هبراه اضحاب: وتون هزار نف مان ور 

1 
صای له و لس وی مصلم وا تاش اصو. اکن سا ی ود 
که ده هزار نفر مسلمان همراه پیامبر تا سرز مین «مر الظهران» (چهار 
فرسخی مکه) امدند؛ بدون آن که قریش و مشرکان متوجه حرکت سپاه 
اسلام بشوند, این حرکت غافلگیرانه و تلاشهای رزمی سپاه مسلمین,: رعب 
و وحشت عجیبی بر دل دشمن افکند. 


جالب این که عباس عموي پیامبر که در خفا قبول اسلام کرده بود و در 
ظاهر در میان مشرکان مکه بسر می‌برد, و انها می‌دانستند که او مسلمان 
است. نقش ففعالی در سرکوب معنوی دشمن داشت. از طرفی اخباری که 
به ضرر دشمن بود مخفیانه به آنها می‌رساند, و بالعکس اخبار دشمن و 
مشرکان را به مسلمین گزارش می‌داد. 
ابوسفیان که مورد احترام مشرکان اهلشکه زه رت آنان د وقتی در 
بیرون مک لشکر اسلام را مشاهده کرد (چنان که چگونگی آن در 
داستانهای آبنده خاطر نشان می‌شود) ان چنان وحشت زده و مرعوب 
لشکر پر صلابت اسلام گردید که به مکه برگشت و فریاد زد: «ارتش 
اسلام کاملاً مجهّز است و به زودی شهر مکه را محاصره خواهد کرد, بزرگ 
انها محمد - صلی الله علیه و اله - قول داده که هر کس به مسجد الحرام 
و کنا ر کعبه رود و يا اسلحه را به زمین بگذارد در امان خواهد بود.» 
این بنامت روم اوقت را از فردمعکه فلت کر امسر کصی للص فان 
و آله - با تقسیم نمودن سپاه خود و کنترل دروازه‌ها, شیر سکم حادم 
نمود, و طولی نکشید که به آسانی مکه آزاد گردید و تحت تصرّف سپاه 
اسلا در امد فقطظ. کردانی: که به فرماندهی:خالد بن وید بو با سفصفیت از 
ی ی اس رس 
و از مسلمانان سه نفر شهید شدند, آن هم به خاطر این که راه را گم 
تون ۵ ان کسمت بانین مکه خافلخیر شوم ۵ به وست. کمار: ده 
شهادت رسیدند. 
رسول اکرم و مسلمین وارد مه شدند, آن حضرت کنا ر کعبه آمد. روبروی 
در کعبه ایستاد و گفت: 
«لا ال لا اللة وَحدَة لا شریک له, دق وعغدة و تضر عَبّد هم لاخ نت 
وَحَده؛ 
معبودی جز خدای یکتا نیست. یکتایی که شریک ندارد, او که وعده‌اش را 
(در مورد پیروزی مسلمین) ادا کرد, و بنده‌اش را یاری فرمود و گروه‌های 
مختلف شرک را به تنهایی شکست داد.» 
و پس از طواف کعبه و انجام مراسم شکرگزاری, سخنرانی مشروحی 
رای ماقرا کر ی ای یه را ی ی له اه 
از لوث بت‌ها پاک نمود, و هر جا که بت و بتعده بود, از بین برد, و اعلام 
عفو عمومی نمود. 
نق هرد که فرمود: درباره کردار من با شما, چه فکر می‌کنید گفتند: 
اه 

- صلی الله علیه و اله - فرمود: «الیوَم لا تثریتِ عَلیکم؛ امروز 
ِِِ و توبیخ بر شما نیست.» (همان سخنی که حضرت یوسف به 
برادران جفا کارش فرمود که در ابه 2,سوره یوسف امده است.) 


فد فزمون انسیر و تدم پودیده «انتم. الطلفای ما مه ازادید:» نی شتا 
که طبق قانون اسلام, می‌باپیست اسیرٍ و برده می‌بودید و سزاوار بود هم 
چون کالا در بازار به خرید و فروش درآیید, آزاد هستید. 

همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که علت خاصی داشت. 

جالب این که در این چند روزی که پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در مک 
بودند. دو هزار نفر از جوانان قریش به اسلام گرویدند و به لشکر اسلام 
پیوستند و در نتیجه تعداد لشکر اسلام به دوازده هزار نفر رسید. 

اين است نتیجه صبر و پایداری, احاد و شجاعت و پیروی از رهبری صحیح 
و جانبازی در راه او. 

و به راستی جچه فتح تک و شیرینی؛ که تمام تلخی‌های فراوان کون 
مسلمین را به شیرینی مبدّل ساخت. شامیز +.ضلی الله علیه و اله «بین از 
1 سال مبارزه و جنگ و پیکار, اکنون به ثمره زحماتش رسید. یک روز او 
و مسلمین را از اه مک بیرون راندند و عده‌ای را کشتند و 
عده‌ای را آواره نمودند, و اموالشان ر غارت کردند, و شکنجه‌ها بر 
۱[ - صلی الله علیه و آله - خشنود است 
و از لوت شرک و طاغوتیان و بتها, پاک نموده» و 
پرچم توحید را به اهتزاز در آورده و مرکز استراتژی مشرکان را آزاد نموده 
انست نتها همهشکسنه و نابود شدند و اگر بتی باقی مانده بود, بت پرستان 
آنها را در پس خانه‌ها پنهان کرده بودند. 

پیامبر مهربان آن همه [ مشرکان را نادیده گرفت و در سخنرانی 
فرمود: «اسلام آمد و به برکت آمدنش آن چه را که در زمان جاهلیت بود 
همه آنها :زر بایم نماد (فلفین نفودم) وبا آفدن اسلامر:دادهی شتدها و 
امور دیگر دوران جاهلیت قطع گردیده و زندگی از نو شروع می‌شود.»(3) 
اين اک( در اغاز سوره فتح 
می‌خو 

«اتا قتشنا لک قتحا یبن 

ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم.» 

داستانهایی از فتح مک 

خواب دیدن پیامبر - صلّی الله علیه و آله - 

سال ششم هجرت پیامبر صلی‌ لاه هو ال سک شوه ماش ند که 
آن را برای یاران چنین بازگو فرمود: 

«خواب دیدم به اتفاق پارانم برای انجام مناسک عمره. وارد مکه 
می‌شویم.» 

و مطابق بعضی از روایات فرمود: ۲ 
«خواب دیدم خداوند به من امر کرد که برای مناسک عمره به مکه 
بروم.»(4) 


یارانش همگی از اين روّیاء شادمان شدند. 
و نظر , به اين که بعضی تصوّر می‌کردند تعبیر این خواب در همان سال 
ششم هجرت واقع می‌شود, ولی مشرکان در آن سال, مانع رفتن پیامبر و 
پاران او به مکه ِِ شک و‌تردید در دل افراد ضعیف الایمان به وجود 
آمد که چرا خواب - صلی الله علیه و آله - تعبیر درست نداشته 
ٍِِ و ها ققی رنه 0 اعتراض کردند که: چرا این وعده, عملی نشد؟! 
+ صلی الا وه درا - به آنها فرمود: «مگر من به شما قول دادم 
امسال تعبیر خواب محقق می‌شود؟!» 
آیه 7 سوره فتح در صدق این رویا نازل شد. که صبر کنید طولی 
نمی کشد تعبیم آن, تحقق می‌یابد, آغاز این ان چنین است: 
«لْقَد صدّق اللة رَسولة الوا راخ ه* لتَحل المَسَجة الخزام ان شاء ال 
امن آن که واه سامو درالم خوات فان راو راست وه اون 
قطع همه شما به ارات خدا وارد مسجد الخرام می‌شوید.»(5) 
ماجرای مانع شدن مشرکان 
در ماه‌های حرام (ذیقعده, ذیحجه, رجب و محژم) جنگ کردن نزد همه 
مردم جزيرة العرب, حرام بود و اسلام نیز این سّت را محترم شمرد؛ و 
پیامبر این ماه‌ها که ماه‌های آزادی بود از فرصت استفاده کرده و به تبلیغ 
ِِ می‌پرداخت. 
- صلّی الله علیه و آله - در سال ششم هچرت تصمیم گرقت که به 
و ی یر ۳ و در ماه ذیقعده, 
مسلمانان(6) همراه رسول اکرم در «ذی الحلیفه» نزدیک مدینه احرام 
بستند و با تعداد زیادی شتر برای قربانی, به سوی مکه حرکت کردند, وضع 
حر کت پیامبر به خوبی نشان میداد که جز عبادت. قصد دیگری (مانند 
جنگ) ندارد. مسلمانان به اتفاق پیامبر در روستای «حدیبیه» فرود آمدند. 
ولی مشرکان و قریش از حرکت مسلمین مطلع شده و راه را بر آنها 
بستند, و مانع حرکت مسلمانان گردیدند. ۱ ِ 
سّت را که قبول داشتند. شکستند: یکی آزادی در ماه‌های حرام (از جمله 
ماه ذیقعده) دوم: مانع نشدن از کسی که احرام بسته است. 
در این مورد بین مسلمین و مشرکان, کشمکش و گفتگوی بسیار رخ داد 
ریزی نمود و پیمان نامه صلح نوشته شد. 
آن گام تيامتز -ضلی الله علية و له به‌جاراتشن دستهر داد شتن‌های خودر] 
در سرزمین حدیبیه قربانی کنند و سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون 
ایند و به مد یتة باز گردند, یاران دستور آن حضرت را اجرا نمودند. 
مسلمانان با اندوهی سنگین و دلی , پر از غم به سوی مدینه باز گشتند و در 


حالی که به اين وضع معترض بودند. 

ولی هنگامی که در راه بودند, مرکب پیامبر سنگین شد و توقف کرد پیامبر 

-«صلن الله: غلیة.و اه - بسیار شادمان شد و مسلمانان نشاط و شادی را 
از چهره آن حضرت مشاهده کردند. و همه منتظر دانستن علت بودند که به 
زودی پیامبر به انها فرمود: «هم اکنون سوره فتح (چهل و هشتمین سوره 
قرآن) بر من نازل شد ,07۰ 
صلح حدیبیه, مقذمه فتح مکه و پیروزی‌های دیگر 
صلح حدیبیه یکی از پیروزی‌هاي بسیار بزرگی است که مسلمانان تحت 
رهبری داهیانه رسول اکرم ‏ - صلّی الله علیه و آله - به دست آوردند. که هم 
مقدذمه فتح استراتژیکی مکه و هم دارای پیآمدهای سیاسی و اجتماعی و 
مذهبی فراوان و عالی بود. 

و از آن جا که این صلح پیمانی بین مسلمین و مشرکان, در سرزمین و 
روستای «حدیبیه » (20 کیلومتری مکه در راه جدذه که به مناسبت چاه یا 
درختی که در آن جا بود, به این نام نامیده می‌شد) واقع شده بود, به آن 
«صلح خذبینه» گفتند. 

صلح حدیبیه, به قدری مهم بود که موجب زمینه سازی پیروزی‌های پی در 
پی دیگر گردید که در روایات متعدد, به عنوان «فتح المبین» معرفی شده 
است.(8) 
«زهری» که از اکابر رجال معروف «تابعین» است می‌گوید: «فتحی 
زد کنر از صلح حدیبیه صورت نگرفت, چرا که مشرکان با مسلمانان 
ارتباط یافتند و اسلام در قلوب آنها جایگزین شد و در مدت سه سال گزوه 
عظیمی به اسلام گرویدند.»(9) 

صله حوننیه در مدت کوتاهی, , موجب فتح خیبر (در سال هفتم هجرت) و 
سبب و زمینه ساز فتح عظیم مکه (در سال هشتم هجرت) گردید. 

بر همین اساس است که اکثر مفسرانٍ می‌گویند: سوره فتح در مورد 
«صلح خدیییه» نازل هد که مقدفه فتم مکه کزدید. 

علامه طبرسی نقل ها ند هنکاهی که پیامبر از « حد ببیه > بر می‌گشت (و 
سوره فتح نازل شد) یکی از اصحاب عرض کردند: ِ چه فتحی است 
کب ما را گرفتند؟» 

- صلی الله علیه و آله - فرمود: «سخن بدی گفتی. بلکه این 

3 پیروزی ما بود که مشرکان راضی شدند. بدون برخورد 
خشونت‌آمیز, شما را از سرزمین خود دور کنند و به شما پیشنهاد صلح دهند 
و با آن همه ناراحتی که قبلاً دیده‌اند, تمایل به ترک تعزض نشان 
دهند.»(10) 
«ویرژیل گیورگیو» دانشمند رومانی درباره «صلح حدیبیه» می‌گوید: 

«همان طور که جنگ احد از نظر یک مرد نظامی. شکست نبود. زیرا 


قشون که نتوانست, فشون اسلام را ,از بین ببرد ور نه کشور اسلام 
(مدینه) را اشغال ان وی سعمو‌صلی: اه عاوو آله وه 
هم برخلاف آن چه بعضی از تذکره نویسان نوشته‌آند, و 
به شمار نمی‌آمد, بلکه یک موفقیت سیاسی محسوب می‌شو 

اا ‏ ا اه 
آله - با سیاست خود در «حدیبیه» حریف را مجبور کرد که مطیع سیاست 
او شود. 

قرپیش آن چنان در حد بالای غرور بودند که هرگز نمی‌خواستند با محمد - 
صلی الا یاهع عداکره کت اند افرانم. فا می را ند 
منظور مذاکره نبود, بلکه به منظور 0 وضع مسلمین؛ و روهیه و 
قدرت آنها و میزان وقاداری آنها به محمد - صلّی الله علیه و له 0 
دم ای ار ار ان 
کمل. کرد که آنها به بای مذاکرخ آمدند یمان نافه‌ای را امضاء کردند که 
در حقیقت. امضای گسترش اسلام و القای رعب و وحشت در دل مشرکان 
و در نتیجه زمینه سازی برای شکست قریش بود.»(11) 

مانور بیعت رضوان 

قبلاً در مورد پیمان نامه «صلح حدیبیه» و اهمیت آن سخن گفتیم. ولی یکی 
از عوامل مهمی که موجب نوشتن این عهدنامه کردید: ترس و وحشت 
مشرکان از قدرت مسلمانان بود آنها در آعا: این قدرت را باور نداشتند, 
ولی «بیعت رضوان» در آنها ترس و وحشت ایجاد کرد, و همین امر موجب 
تسلیم آنها در مورد «صلح حدیبیه» که امتیاز مهمی برای اسلام بود گردید, 
ی ی 

سای که ول تا صاین ال مایم و ال ون ال نی مرت 
همراه با هزار و چهارصد نفر مسلمانان به قصد انجام مناسک عمره از 
مدبنه به سوی مکه حرکت نمودند, در نقطه‌ای به نام حد ببیه (20 
کیلومتری مکه) فرود آمدند. 

«بدیل بن ورقاء خزاعی» همراه جمعی از مشرکان به حضور پیامبر 
رسیدند و با ان حضرت در مورد هدف از امدنشان مذاکره نمودند. و 
دریافتند که ان حضرت و همراهانشان برای جنگ و مبارزه نیامده‌اند؛ بلکه 
(در ماه حرام - ذیقعده) برای زیارت و انجام مراسم عمره به مکه آمده‌اند. 
گروه بدیل بن ورقاء به مکه بازگشتند و به سران مکه خبر دادند که: «در 
مورد محمد داوری شتابزده نکنید, او قصد جنگ ندارد و برای زیارت 
می‌آید...» 

سرانجام سران قریش «عروة بن مسعود» را که فرد عاقل و زیرکی بود 
برای مذاکره به حضور پیامبر فرستادند. او به حضور پیامبر رسید و به 


مذاکره پرداخت. و رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - همان سخنی را که 
به بدیل فرموده بود, به او نیز فرمود, عروة بن مسعود در این مذاکره 
دریافت که یاران پیامبر, احترام خاصی - در حد ایثار - نسبت به آن حضرت 
دارند. 
عر وم بهمکه باز کت یه فش کان کفت: «سوگند به خدا, من قبلاً نزد 
شاهان روم و ایران نزد نجاشي (شاه حبشه) رفته‌ام, ولی هیچ یک از آنها 
را ندیدم که مانند محمد - صلی الله علیه و اله - مورد احترام پارانش 
باشد, به گونه‌ای که وقتی محمد به آنها دستور می‌دهد, بی‌درنگ انجام 
می‌دهند وقتی وضو می‌گیرد, برای گرفتن قطرات آب وضویش (به عنوان 
تبژی) کشمکش شدید می‌کنند, و وقتی که محمد سخن می‌گوید. همه 
خاموش می شوند, و به دیده احترام نه خیره به او می‌نگرند او (محمد - 
صلی: اه یه ور | -) طرح سازنده و خوبی را (در مورد صلح) ارائه 
می‌دهدء و.شفا آن را بیذیزید. فشر کان جواب رد دادنده ولی آوء «گروم» 
اصرار می‌کرد که طرح صلح را قبول کنند. 
غروه می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه و آله - عمر بن خطاب را خواست تا 
او با اه رن ره ار ادن راب8 ی راز توق 
عمر, عذر خواست و گفت: احساس خطر جانی در مکه می‌کنم,؛ و کسی از 
طایه یاهع وا سس که بانط چام باتم راد 
شخصی را که برای اين کار از من سزاوارتر است معرفی می‌کنم, و او 
0 بنر عفان» می‌باشد.(12) 

- صلّی الله علیه و آله - عثمان را طلبید و او را روانه مکه کرد, 
مان وارد مکه شد و نزد ابوسفیان و سران مکه رفت و پیام رسول اکرم 

به آنها رساند. 

0( به پیامبر 
خبر رسید که عثمان را کشته‌اند, پیامبر ی الا یه اه - یاران خود 
را به بیعت مجدد دعوت کرد, یاران (که هزار و چهارصد نفر بودند) در 
سرزمین حدیبیه تین درختی که زر انتعا نود با آن عصوت«بیعت. کرراند: 
«که در پیکار با مشرکان کوتاهی نکنند و هرگز در نبرد. پشت به جنگ 
ننمایند.» 
آواته این بت که یی ما تور حساب شده و کوبنده بود), به اضافه گزارش 
«عروة بن مسعود» در مورد ایثار یاران پیامبر, در مک پیچید و فریش 
سخت به وحشت افتادند و در نتیجه عثمان را ازاد نمودند. سپس قریش: 
شخصی به نام «سهیل بن عمرو» را به عنوان نماینده خود حضور رسول 
خداصلی له الد - فرستادند و پیمان نامه صلح با حضور نماینده 
قربش, در سرزمین «حدیبیه » نوشته ننتد. که: قبلا خاطظر تشان گردید 13(۰) 
در مورد این بیعت؛ در قرآن در آیه 18 و 19 سوره فتح, . سخن به میان 


آمده, و مطابق آیه 9 خداوند از مومنان به خاطر این بیعت؛ خشنود و 
راضی شد از این رو, به به این «بیعت/؛ گاهی بیعت رضوان» گویند, 0 
«بیعت شجره» یعنی بیعتی که زیر درخت تحقق یافت. 

خداوند در دو آیه مذکور. سه نتیجه مهم را از بازتاب اين بیعت., بیان 
می‌کند: 

1 ارامش قلبی مومنان. 


این هم هی ماوت وا دی یی که یت یی کرفیه ود 
شخوبخ: ان نف همان وخشت: مش کان. ۵ عفت یی آنها نود که کرش 
پیمان نامه صلح حدیبیه ۲ 
قبلا-خریان. آمدن. امین - صلی الله علیه و اله - را به اتفاق جمعی از 
مسلمین از ماه ذیقعده به سرزمین ار کت آنها را به مدینه 
خاطر نشان کردیم اما به بیان اصل پیمان نامه نپرداختيم, اینک بطور 
خلاصه به ذکر آن می‌پردازیم 
هنگامی که پیامبر 0( 
ی ی ی و 
«صلی الله علیه ق الق یه مایند نان آنها فرموه: «من برای جنگ 

ِِ بلکه برای زیارت کعبه آمده‌ام» پس از مذاکرات وسیع بنابر این 
شد که یک «پیمان نامه» مشروح در مورد ترک جنگ و امور دیگر نوشته 
شود. 
مسلمانان که در زیر سایه درختی در سرزمین حدیبیه نشسته بودند, زیر 
همان درخت با پیامبر تجدید پیمان و بیعت کردند که با جان و مال. نسبت 
به پیامبر وفادار باشند, و از آن جا آیه 18 سوره فتح در مورد رضایت 
خداوند از این مردان وفادار نازل گردید, اين بیعت به نام «بیعت رضوان» 
خوانده شد. 
این بیعت, نقش به سزائی در تسلیم مشرکان در برابر پیمان نامه صلح 
داشت. 
کوتاه سخن این که: هنگام عقد پیمان «سهیل بن عمرو» نماینده مشرکان 
کر ان:تضا خصور دانتیت: پیا شید - صلی الله علیه و آله - به علی - علیه 
السلام - فرمود پیمان صلح را بنویس, و علی - علیه السلام - آن را نوشت. 

متن این قرار داد در هفت ماده, و در دو نسخه تنظیم و نوشته شد؛: جمعی 
ار ها یک نشتخه آن-زا به بیامتر و تمه :دیکر 
به سهیل داده شد. 
بعضی از مواد اين قرار داد این بود که: 
1 تا ده سال بین پیامبر و مشرکان. متارکه جنگ شود. 


2 هرکس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمد بياید (و مسلمان شود) 
او را باید به قریش باز گردانند. 
3. مردم و طوایف در بستن پیمانها بین خود آزاد می‌باشند. و شکستن آن 
از ناحیه دیگران: خلاف است. ۱ 
4. امسال پیامبر و همراهان به ‏ مدینه باز گردند و سال اینده مشروط به 
این که بیش از سه روز در مکه نمانند و اسلحه‌ای جز اسلحه مسافر 
نداشته باشند به زیارت کعبه بيایند. 
علامه مجلسی در کتاب بحار به ذکر بعضي از مواد دیگر پیمان نامه 
پرداخته, فانند. این کم دنبای اسلا نون که آشکار باشد. و کسی را به 
انتخاب مدهب, , مجبور نسازند و به مسلمین ات ارت نرسانند. ۰ (14) 
پیامبر و مسلمانان پس از نوزده روز توقف در حدیبیه به مدینه بر گشتند. 
اگر مشرکان این قرار داد را نقض نمی‌کردند, زمینه سازی و مقدمه خوبی 
براي کسب آزادی وبه. دنبال. آن.. تبلیغ. اسلام. در جزيرخ العرب بود که 
۳۹۳ نتایح درخشانی برای اسلام داشت - چنان که خواهیم گفت از طرف 
مشرکان نقفض گردید - در عین حال زمینه سازی خوبی برای پیروزی‌های 
آینده اسلام گردید. 
پس از عقد پیمان, مسلمانان با آزادیر بیشتری؛ به زمینه سازی وسیع برای 
گسترش اسلام پرداختند, و پیامبر - 0« الله علیه و آله - نامه‌های متعددی 
در سال هفتم هجرت برای سران کشورها فرستاد؛ و آنها را به اسلام 
دعوت کرد دز محکم خیبر که پناهگاه یهودیان (ستون پنجمم دشمن) بود. به 
دست مسلمین فتح گردید, و راه‌ها برای فتح مکه هموار گشت و در پرتو 
ان اراد و جاذبه اسلام, دلها به سوی اسلام جذب گردید. 
انعطاف پذیری پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در نوشتن پیمان صلح 
در داستان «حدیبیه» که مقدمه فتح مکه بود, «سهیل بن عمرو» نماینده 
مشرکان حضور داشت. 
پیامبر لت ال غله 2 - برای نوشتن پیمان نامه صلح, به علی - علیه 
السلام - رو کرد و فرمود, بنویس: «بسم الله الرحمن الرحیم» و علی - 
علیه السلام - نوشت. «سهیل تن عفرو» کفت: مر با خسن خمله‌ای.اشتا 
۱ بنوپس «باسمک اللّهم» (به نام تو ای خداوند). 

ج اض و الله علیه و آله -. انعطاف نشان داد و فرمود مانعی ندارد, 
9 «باسمکی اللهم». 
سپس پیامبر خی الله عل و لت بسعان - علیه السلام - فرمود 
بنویس: «اين چیزی است که محمد رسول خدا| با سهیل بن عمر وه نماینده 
قریش مصالحه کرده. 
سهیل گفت: ما اکر نو را رسول خدا| (فرستاده خدا) می‌دانستیم با تو جنگ 
نمی‌کردیم, تنها باید اسم خود و اسم پدرت را بنویسی. 


اهر :2 ضلی, الله, غلیه,و الم نموت مانعی قدارنه پتویسش. این یماتی 
است که محمد بن عبدالله با سهیل بن عمرو, منعقد کرده که ده سال 
متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند.(15) 

به این ترتیب می‌بينیم رسول اکرم صلی الله‌عایه و المع ون تیم بیهان 
صلح. ستیز نکرد و با کمال متانت به تکمیل آن پرداخت و امر مهم را فدای 
جزئیات ننمود. 

گر چه گستاخی‌های سهیل, برای مسلمانان ناگوار بود, اما روش متین 
پیامبر و کمک خداوند, دلهای آنها را آراهش بخشید, و در این موقعیت 
حساس, عقل را بر احساسات مقدم داشتند. و برای دستیابی به کار 
مهمتر, از کار مهم اغماض نمودند. 

از حضرت علی - علیه السلام - نقل شده است که فرمودند: سهیل بن 
عمرو با دو نفر یا سه نفر به نمایندگی از سوی مشرکان, به حضور پیامبر 
(دز سرزمین. خدیبیه), آاخدند: در ضمن مذاکره گفتند: «اگر قومی از افراد 
تسه ماه نف نو حروندند وه وی نو آمدنده انا ترا باید به سوی 

برگردانی (اين مطلب را به عنوان یکی از شرایط صلحنامه گفتند) پیامبر 
از اين سخن به گونه‌ای ناراحت شدند که صورتشان سرخ گردید. (عادت 
آن 8 این بود که هر گاه خشمگین می شد ند صورتشان سرخ 
می‌گردید.) 

ایکا رتخا دصلین الله له اه له - فرمود: «ای گروه قریش! از 
1 ین مطلب دست بر می‌دارید یا مردی را به سوی شما بفرستم که خداوند 
کل اور مان آرموده ات ۲ گروای شها رابرد درسالی که شا 
از دپن خارح شده‌اید و ابوبکر و سپس عمر گفتند: آن شخص ماییم؟ پیامبر 
«صلی له عایمی 2۱ - فرمود: نه, بلکه او هم اکنون کفش مرا پینه پ 
می ز ند. تناو - علیه السلام - می‌فرماید: «من در این هنگام 7 
کفش رسول خدا| را پینه می زدم. و این حدیث به عنوان «حدیبت خاصف 
النعل» معروف است.(16) 

اراد کردن استران 

در جریان پیمان نامه صلح حدیبیه نقل شده که: سی نفر از چوانان مکه در 
حالی که مسلح بودند, مخفیانه به طور چریکی نزدیک <«جدیییه» آمدند:: تا به 
مسلمانان و شخص پیامبر حمله کنند و انها را بکشند 

ان توطته به -طرز معحتی آسانت خنلی شم و همه آن نی تفن دشت کین 
شدند, ولی پیامبر آنها را آزاد نمود. اما جریان دستگیری آنها به اين صورت 
اتجام. کرفت که پیامیز آنها را تفرین. کزد: چشم آنها کرفته شند و در نتیجه 
اسیر شدند. 

و نیز نقل شده است که مشرکان, چهل نفر را برای غافلگیر نمودن پیامبر 
و همراهان و حمله به مسلمین مامور ساخته بودند که همه انها اسیر شدند 


مین تا یوکس 

و بعضی نقل کرده‌اند: مشرکان, هشتاد نفر مسلح را خامفن کردم بودند, که 
از مخفیگاه‌های «کوه تنعیم »> که در کنار 1 «حد ببیه > است, سرازیر 
شوند و با استفاده از فرصت فتحاهفت که مسلمین نماز می‌خوانند به 
تلا بان»خمله تصایند. ( که آبه 22۰ .نوی فتم.ور این مورد مازل کردید). 
)17 

مطابق نقل دیگر: قربش خالد بن ولید را همراه با 2010 نفر برای ضربه 
زدن به مسلمین فرستادند. 

زیرا انها می‌خواستند که در حال نماز,. به مسلمین حمله کنند که موفق 
نشدند. (19) 

ورود پیامبر - صلّی الله علیه و آله - به مکّه و انجام عمره قضاء ۱ 

همان گونه که در پیمان نامه « حد ببیه > پیش بینی شده بود؛ پيامبر - صلی 
ال علیه و آل+حی داشت نا هم راهانش سال آینده آرادانه بهمکه آنند و 
سه روز در مکه به زیارت و انجام مناسکر عمره بیردازند. 

سال هفتم هجرت فرا رسید. پیامبر - صلّی الله علیه و آله - پس از هفت 
سال دوری از زادگاهش (مکه) به عنوان انجام عمره قضاء همراه دو هزار 

نفر از مسلمانان با شکوه خاصی وارد 0 (از این رو این عمره راء 
عمره قضا می‌گویند که قضای سال قبل بود که مشرکان مانع شده بودند.) 
صدای رعد آسای تکبیر و لبیی مسلمانان, جذبه خاضی داشت, انجام 
مراسم عمره, علاوه بر احترام به کعبه و سرزمین مقدس مکه, یک نوع 
تبلیغ عملی اسلام و نشان دادن قدرت و شوکت اسلام بود و این مانور 
کر ی 0۳ ۱ مارا ات 
و مشرکان دریافتند که افسانه شکست نایذیری خود. در واقع افسانه است 
نه حقیقت؛ تا آن جا که دو نفر از افراد برجسته مشرکان؛ یکی «خالد بن 
ولید» که در دلاوری و بی‌باکی معروف بود و دیگری «عمرو عاص» 
نیرنگباز. گرایش قلبی به اسلام پیدا کردند و پس از مدتی کوتاه مسلمان 
شدند. (19) ۲ 

همه این عوامل یکی پس از دیگری فتح مکه را زمینه سازی می‌کرد. و 
سقوط مشرکان و ازاد سازی شهر سوق الجیشی مکه را نزدیک‌تر 
می‌نمود. 

مانور توحیدی هنگام طواف کعبه 

همان کینه: که قبلا گفتیم: با یرتصلت للم یه الم سال هقی 
هجرت (یک سال قبل از فتح مکه) طبق عهدنامه «صلح حدیبیه» مجاز بود 
برای عمره قضاع یه که ومد و یه روش در که برای انجام مناسک حح 
بماند, ان حضرت همراه دو هزار نفر مسلمان. به هک رفتند و به انجام 


مردم مگه از زن و مرد و کوچک و بزرگ, پروانه‌وار, دور شمع وجود پیامبر 
- صلّی الله علیه و آله - حلقه زده بودند و به آن حضرت می‌نگریستند, و 
جمال زیبای آن بزرگوار, دیدگانشان را خیره نموده بود. 
هنگامی که غزش: «لبیک, ال لبّیک» مسلمانان قطع می‌شد. «عبدالله پن 
رواحه» در پیشايییش مسلمانان, با حنجره‌ای نیرومند و فریادی بلند, «رَجژ» 
مي‌خواند. که از اشعار او است: , 
خلوا ‏ نی القار عن سپیله ** خلوا کل لیر و ون 
بعنی . ۱ راه را ۳0( با ند بدانید که همه 
سعادت در قبول رسالت او است.؛ پروردگارا! رت نهر فته | حضرت ایمان 
دارم و حق و فرمان خدا را در قبول رسالتش می‌شناسم.(20) 
موقعیت استراتژی فتح 
سرزمین مکّه که می‌بایست پایگاه توحید باشد و از زمان حضرت آدم و نوح 
و ابراهیم خلیل به بعد. تحت این عنوان معرفی شده بود توسط مردم مکه 
و اطراف, به پایگاه شرک و بت پرستی و پایتخت همه بت پرستان تبدیل 
شده بود. از این جهت؛ فتح مکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی شمرده 
می‌شد, و مسلمانان با فتح مکّه از نظر سیاسی, به بزرگترین امتیاز. دست 
پافتند. و از زندگی سخت و دشوار, به زندگی بهتری نایل شدند. 

همین اساس. در قرآن آمده است: «پاداش انفاق و جنگ قبل از فتح 
۳9 با انفاق و جنگ بعد از فتح مکه, یکسان نیست, چرا که انفاق و جنگ 
قبل از فتح به مراتب دشوارتر و در نتیجه پاداش آن بیشتر است.» 
چنان که در قسمتی از آیه 10 سوره حدید می‌خو انیم 
«لا بسیتوی لک من آلقق من قتل اج قاتل . آولیک أعظَمْ ترجه من 
الذین لَفُوا من بقذٌ و قاتلوا؛ کسانی که قبل از پیروزی (و فتح مکُه) انفاق 
و پیکار نمودندر با کسانی که بعد از فتح (مکه) انفاق کردند و جنگیدند, 
یکسان نیستند گروه اول بلند مقأم ز بر ان جروم 9 می‌باشند. ۳ 
از این آیه به خوبی می‌توان به اهمیت فتح بزرگ مکه پی برد. 
فرها نا کی مور کی ور خکه 7 
در ماجرای «عمره قضاء» که در سال هفتم هجرت واقع شد, پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - همراه با 1400 نفرٍ مسلمان وارد مکه شدند و به انجام 
مناسک عمره پرداختند, (چنان که قبلاً خاطر نشان گردید.) ۱ 
هنگامی که کاروان پیامبر به سوی که فی اند ۲۹ بیم آن داشتند که 
مشرکان هم چون سال قبل (سال ششم هجرت) قانع ‏ ورود آنها به مکه 
کردند وک آز‌شر انظگ<صله شمسا ری اين که ال یرای 
انجام عمره و توقف سه روز در مکّه مجاز هستید) نقض نمایند, و در نتیجه 
خی وافه ربا اس ری الله هه الم - اک بر یاه 


حرام 9 آن هم دز .که رم آفن خدا فنع فده بو 
- صلی الله علیه و آله - در این فکر بود که چه باید کرد؟ جبرئیل 

دای ام ی ورب بر پیامبر نازل کرد: 
«و قایلوا فی سبیل الله الذین تعانلونکم و لا تَعتدُوا ان اللة لا در 
الَمْعْتدٍیم" هو خدا که نبرد کنید, از حدء 
تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست نمی‌دارد ۰( 2) 

به این ترتیب. پیامبر دریافت که نباید جنگ کرد, ولی اگر جنگ از ناحیه 
دشمن شروع شود باید دفاع کرد و با آنها جنگید, و در عین حال, کاملاً 
رعایت حذ احترام مکّه را نمود که جنگی واقع نشود. 

دستگیری زن جاسوس ۱ 
قبل از حرکت سپاه اسلام به سوي مکه, پیامبر ای لا موی | 
در وه داز رز اند نتم وم که و اطراف را به طور دقیق کنترل کنند 
و راه مدینه را , به خارج قطع کنند؛ تا هیچ کس نه از مدینه خارج گردد و نه 
از خارج وارد مدینه شود؛ هدف از این دستور این بود که مسلمانان با 
ره ام تاره وا مق ویس و را اب 
یب یند. 

پیامبر - صلی الله علیه و اله - برای این کار مهم. نگهبانانی رز وی 
سای هن ععان؟ را سرنگهبان و مسوول تنظیم کار نگهبانان, 
فرار داد 
حارثه از نگهبانان بازرسی می‌کرد و یک روز او به همراه رسول خدا نزد 
آنها رفت و اوضاع را از آنها پرسید, آنها گفتند: «ما کسی را ندیدیم که از 
چشم اتذاز :ما عیبوز کنده انان نزد یکی ذبکر از تکمتانان:به نام «حطاب», 
آمده و از اه پرنبيدند. او کفت: <«من زن .شام جهره‌ای زا دیتم. که از 
ات حژه (نقطه‌ای نزدیک مدبنه) به طرف پایین سرازیر شد و 
رفت .> که آن زن همان ساره تقد کقساخرای دس کر او رات اینوه 
جالب این که سا «استتار» به گونه‌ای دقیق بود که حتی غالب 
مسلمانان نمی‌دانستند که این فرمان بسیچ برای رفتن به کدام ناحیه است 
و پس از حرکت فهمیدند که تصمیم بر فتح مکه گرفته شده است و پیامبر 
به قدری به موضوع مخفی نگهداشتن اسرا ر جنگی مراقب بود که حتی در 
این زمینه از خدا استمداد می‌کرد و عرض می‌نمود: 
«اللهَمّ خذ ی سر خداوندا! 5 (یا 
جاسوسهای) قریشیان را نابینا کن؛ بان اه که تذره یه ۰ با.انها. رزوبرو 
شویم.»(22) 
ولی با آن همه کنترل, یکی از مسلمین به نام «حاطب بن ابی بلتعه» در 
مورد فاش ساختن تصمیم پیامبر لغزش کرد که اینک به ماجرای آن توجه 


کنید: 

حاطب از پاران خوب پیامبر بود و مخلصانه از اسلام دفاع می‌کرد حتی در 
جریان رساندن نامه پیامبر به پادشاه مصر (مقوقس) سفیر پیامبر بود, و 
خود شخصا با کمال شهامت. نامه را به دربار شاه مصر برد و به شاه داد. 
پادشاه مصر که مسیحی بود, پس از خواندن نامه پیامبر به حاطب گفت: 
«اگر به راستی محمد پیامبر است. چرا در مورد کسانی که او را آزار 
می‌رسانند نفرین نمی‌کند تا همه به هلاکت برسند؟!» 

حاطب در پاسخ گفت: مگر عیسی - علیه السلام - پیامبر خدا نبود. پس چرا 
در مورد یهودیانی که در صدد کشتن او بودند, نفرین نکرد؟ 

مقوقس از پاسخ بجای حاطب. خوشوقت شد و گفت: «تو شخص 
دانشمندی هستی و از نزد دانشمندی به اینجا آمده‌ای.»(23) 

ولی همین حاطب با ان همه سابقه درخشان در یک جریان سیاسی, لفزش 
کرد. و محکوم اسلام شد, توضیح این که: 

حاطب پس از قبول اسلام, تنها به مدینه مهاجرت کرد و خانواده و اموالش 
را در مکه گذاشته بود, مشرکان به خانواده حاطب پیشنهاد کردند که برای 
حاطت نامه بتوشتی تا اما ها ۱ تم امیس تصلی اللغايه و ال لاه 
کند. خانواده حاطب برای حفظ جان خود از خطر, نامه‌ای برای حاطب 
توشتند وزان نامه را به مارم داهتد تا تام:را به خاظتب بسا نجوسارم یکی 
زن نوازنده بود (و به اصطلاح امروز هنر پيشه بود) و در تردستی و سرعت 
کار و مخفی کاری تمرین دیده بود. قریش او را مامور مخفی خود نموده 
بودند تا به مدینه برود, او نیز به صورت گدایان. به گونه‌ای که کسی نفهمد 
وارد مدینه شد(24) و بالاخره حاطب را پیدا کرد و نامه را به او داد و در 
انتظار جواب نامه ماند و خود نیز می‌کوشید ۳ از افضاغ مسلمانان و 
تیه بامیر آات کر 

حاطب به خاطر این که مشرکان, خانواده او را دود که نیازارند, برای آنها 
نامه کوتاهی نوشت و در آن نامه, آنها را از تصمیم پیامبر که قصد فتح مکه 
و جنگ را دارد, آگاه نمود؛ این نامه را با مبلفی پول به ساره داد, تا او 
مخفیانه نامه را به سران مکه برساند. 

حاطب در این جا مرتکب لفزش سیاسی شد و به خاطر خانواده‌اش. به 
فاش ساختن یکی از مهم‌ترین اسرار نظامي پرداخت. ۲ 

ساره نامه را گرفت و مخفیانه به سوی مگه روانه شد, پیامبر - صلی الله 
علیه و آله - از راه وحی از جریان آگاه گردید. فورا سه یار رشید خود, علی 
- علیه السلام - و زبیر و مقداد را خواست و آنها را مأمور نمود که سریع, 
خود را 1 و او را دستگیر نموده و نامه را از او بگیرند. این 
سه افسر رشید, با شتاب به سوی مکه روانه شدند و در نقطه‌ای به نام 
«روضه خاخ» ساره را دستگیر کردند و بارهای او را دقیقاً جستجو کردند 


ِ نيافتند, لت - علیه السلام - به او فرمود: «سوگند به خدا که 
- صلّی الله علیه و آله - دروغ نمی‌گوید. نامه نزد تو است آن را به 
مر وگرنه مجبوریم تو را وارسی کنیم و آن را پیدا کنیم.» به تقل 
دیگر علی - علیه السلام - شمشیرش را آماده کرد و فرمود: «به هر فیمتی 
که باشد نامه را از تو می‌گیرم سوگند به خدا اگر نامه را ندهی, گردنت را 
می زنم.* ساره گفت: حال که چنین است. رویت را از من برگردان تا نامه 
را بیرون آورم. علی - علیه السلام - روی خود را از او برگرداند, او صورت 
پوشیده خود را باز کرد, و نامه را از میان گیسوان خود بیرون آورد. 
اری اه فداصت که ایه عل یه لام نمی یر تا آن 
را انجام می‌دهد. ترسید و هماندم نامه کوتاهی را که در میان تابهای 
گیسوان خود پنهان کرده بود, هیا هرن وه نم لین - علیه السلام - داد (و 
ساره از حرکت به سوی مکه بازداشت شد). 
خی ای ام سای وا مه هر مار خی الا ای و 
رساند, پیامبر دستور داد, حاطب (نویسنده نامه) را حاضر کردند, به او 
فرمود: «چرا این نامه را نوشته‌ای ؟» او معذرت خواست و اظهار پشیمانی 
کرد و گفت: «حقیقت این است که من از وقتی که مسلمان شدم, به کفر 
برنگشتم و به شما خیانت ننمودم, و از آن وقتی که از مکه به مدینه 
مهاجرت کردم, بیگانگان را به دوستی نگرفتم. ولی نظر به این که هر یک 
از مهاجران. خویشانی داشتند و خانواده خود را به خویشان خود سپردند, 
اما من در مکه خویشاوندی نداشتم خواستم چنین کمکی به مشرکان بکنم 
تا خانواده‌ام را از خطر حفظ کنم.» 
در همین هنگام بود که آیه آغاز سوره ممنحنه نازل گردید؛ ۳ سایر 
مسلمانان نیز بدانند و چنین کاری نکنند: 
« یا الذین ما لا تتَخذُوا عذوی 5 2 وا ء لْفُونَ لبم بالمَوَدَة...؛ 
کسانی که ایمان آورده‌اید, دشمن من و دشمن خود را به دوستی ات 
با شمان طرح دوستی بر قراز مسازید جرا کة آنها 2( 
پیامبر و شما را از شهر خود بیرون می‌کنند به جرم این که به پروردگارتان 
ایمان آورده‌اید, اگر شما برای جهاد در راه من و برای کسب خشنودی من 
بیرون آمده‌اند؛ پس چرا با آنها مخفیانه دوستی می‌کنيد, ی 
شتا بمانسا اسکاو مدرد هم مت کف آن ها عین. کید از شاه 
راست منحرف شده است.» ۳ 
حاطب با کمال شرمندگی, اظهار پشیمانی کرد. رسول اکرم - صلی الله 
علیه و اله - به خاطر سابقه درخشان اوء عذر او را پذیرفت و او را بخشید, 
ولی ایه فوق تا قیام قیامت اعلام نمود که مسلمانان نباید جاسوسی برای 
کافران کنند و طرح دوستی استعماری با آنها داشته باشند و در حقیقت 
«حاطب» محکوم گردید.(25) 


و این ماجرای قرآنی و تکان دهنده, خط بطلان به «تز رابطه تاکتیکی با 
دشمنان و بیگانگان» کشید. و هر گونه کمک به بیگانگان استعمارگر را از 
نظر اسلام. محکوم کرد. ۲ 
و به راستی اگر آن زن جاسوس, دستگیر نمی‌شد و نامه زودتر به مکه 
می‌ر سید جنگ خونینی در می‌گرفت که هزاران کشته بجا هی کد اتتیت۱ 
ولی بیداری مسلمین و توجه آنها به اصول غافلگیر نمودن مشرکان و 
بای تظاضی تیه مهد من ویر بر کردید 
تنبیه خیانتکار در میان جمعیت 
هنگامی که امير مومنان - علیه السلام - نامه حاطب را از ساره (زن 
جانتنوین): طرفت. وه خصوز امن آفزده جامتر لاله ایهم رو 
دستور داد, اعلام کنند تا مسلمانان در مسجد الثبی (در مدینه) اجتماع 
نمایند تا این موضوع اعلام گردد؛ مسجد پر از جمعیت گردید, پیامبر > ان 
الله علیه و آله - نامه را به دست گرفت و بالای منبر رفت و پس از حمد و 
ثنا فرمود: 
«ای مردم! من از خداوند متعال تقاضا کردم که اوضاع و اخبار ما را از 
قریشیان مخفی بدارد. ولی مردی از شما. نامه‌ای برای اهل مکه نوشته و 
انها را در آن نامه از جریانات ما خبر داده است. صاحب این نامه برخیزد! 
وگرنه وحی الهی او را رسوا خواهد نمود. کسی برنخاست. پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - برای بار دوم گفتار پیشین خود را اعلام کردر در اين هنگام, 
«حاطب» از میان جمعیت برخاست و در حالی که مانند برگ درخت خرما 
در برابر باد تند, می‌لرزید. عرض کرد: «صاحب نامه من هستم. ولی پس 
از قبول اسلام راه نفاق را نپیموده‌ام. و پس از یقین, شکی در من به وجود 
۱ 

3 الله علیه و آله - به او فرمود: «پس چرا این نامه را 
۳ 
او عرض کرد: «من در مکه ی بی‌دفاع دارم ترسیدم به آنها آزشنت 
پرنند: بای تحفظ آنها از اشیب: فش کان: این نامه-را توشتمنامهة را ند 
جهت این که شک در دین پیدا کرده باشم ننوشتم». 
عمر بن خطاب برخاست و به رسول خدا عرض کرد: به من دستور بده 
حاطب را بکشم چرا که او منافق است. پیامبر - صلی الله علیه و آله:- 
فرمود: او از سربازان جنگ بدر است, گویی خداوند به آنها لطف کرد و 
آنان را بخشید. ولی او را از مسجد بیرون کنید. مسلمانان او را قلّ 
می‌دادند تا اين که از مسجد بیرونش کردند, اما او چشمش به سوی پیامبر 
تقح ان هه ال او رفت کته سول که عاصلی الم ال 
فرمود: رهایش کنید. سپس به «حاطب» فرمود: «تو را بخشیدم, از 
پیشگاه خداوند, طلب آهر تن کن که دیکز از این گونه جنایات مرتکب 


نشوی.»(26) 
تحثی وعده ی 
هنگاسی. .کم پر سول قتوا عصلن. للم علیق ری آلفد ان نکم هحرت. کرد 
سر کار نی چم فیل. ان حصوت زار اش سار تاه ان موه 
سوی مدینه هجرت نمود. . وقتی که به سرزمین جحفه (که فاصله چندانی با 
مکه ندارد) رسید به یاد زادگاهش مکه شهری که حرم امن خدا است و 
حانه خدا. هه که طلیبهان پام با آن بوتهتا سستی داشت آفاه 
آناز این توق کها عمیق آمیخته بود. در چهره مبارکش دیده 
می‌شد. س‌ 
در همین جا جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر - صلّی الله علیه و 
آله - عرض کرد: «به راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟» 
شا ای اه ی وا ی ار 
جبرئیل عرض کرد: داونه این باق را یرای بو فزیتیتاو. 
«اٍنّ الذی قَرَض عَلیک الفْرْآَنَ تراک اٍلی معاد.. ۰ آن کس که قرآن را بر تو 
ای ار ی ی ی ۱ 
(27) 
سرانجام پس از گذشتن هفت سال از اين وعده. پیامبر - صلّی الله علیه و 
آله دا شیاه ترفاسم که رام کروتز و رهم اسام اهر ارس 
به اهتزاز در آوردند و وعده خداوند تحقق یافت. ۲ 
از اين رو همان گونه که قبا خاطر نشان گردید. پیامبر ی 
1 تاد که وارد مکه شد, در کنا ر کعبه شکرگزاری نمود, به خصوص 
از صدق تحقق وعده خدا| در مورد باز کشت به: مکه. 
شکرگزاری 
اسصات سا وا ای ای اش وی رات قح 
اک 

ی 
۱ و 
«و له آنی آچک, و لو ان ملک آشرخونی علک. لما نز نش علیک لد 
و لا ابتعیثكٌ ث یک بدلا و اثی لَمعْتمُ علی مُفارِقتک؛ خداوند کب 
را ی دارم, و اگر ساکنان تو مرا از تو خارج نمی‌کردند, غیر از تو را بر 
نمی‌گزیدیم, و به جای تو شهری را نمی‌طلبیدم, و قطعاً از جدایی نو 
غمگین هستم و دلم پر از اندوه است.» 
پیامبر - صلی الله علیه و آله - با اين حال از مکّه هجرت کرد. سرانجام پس 
از هشت سال, هنگامی که با شکوه و عرژت همراه مسلمانان بسیار وارد 
مکه شد, و این شهر مقدس را فتح نمود. سوار بر شتر بود. وقتی کثرت 
مسلمین و عظمت اسلام را دید,. همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر نهاد 


و سجده شکر بجا اورد؛(28) شکری شیرین و بسیار پر معنی. شکری که 
از قلب نورانی پیامبر - صلی الله علیه و اله - خبر می‌داد که لبریز از 
محبت و الطاف بیکران خدا است. و می‌اموزد که باید همواره به یاد خدا 
بود, او است که آن همه عرّت و شکوه را به مسلمین داده, و دشمنان را 
خوار کرده است. 

بازگرداندن امانت به صاحبان آن 

پیامبر هنگام ورود به مسجد الحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود طلبید تا در کعبه را باز کند. و درون کعبه را از وجود بتها پاک سازد. 
عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود از پیامبر تقاضا کرد که کلید 
خانه خدا را به او تحویل دهد و مقام کلیدداری بیت الله, که در میان عرب. 
یک مقام برجسته و شامخ بود به او سپرده شود. 

(گویا عباس مایل بود از نفوذ سیاسی و اجتماعی برادر زاده خود به نفع 
خویش استفاده کند) ولی پیامبر برخلاف این تقاضا, پس از تطهیر خانه 
کعبه از لوث بتها, در کعبه را بست و کلید را به عثمان بن طلحه تحویل داد. 
در حالي کم این آیم را تلاوت می‌نمود. 

«انَ اللة یامَرٌكم ان نوّدوا الأْمانات الی آخلها. خداوند به شما فرمان 
فی‌دهد. کم آماتها را به صاخیان: آن برسانید: ۵ هنکامی: که میان: مردم 
داوری می‌کنید از و عدالت, داوری کنید! خداوند اندرزهای خوبی به 
شما می‌دهد, او شنوا و بینا است.»(29) 

۱ پیامبر - صلی الله علیه و آله - داخل خانه خدا 
دو رکفت تضاز خواند و سیش از کعبه بیرون. آمد؛ در حالی که عباس 
تقاضای کلیدداری کعبه را برای خودش اژ.نيامیر نموده. ابه 8 سره تسا ء 
نازل شد. و پیامبر دصلی الا علیه وه الم - به علی - علیه السلام - دستور 
داد که کلید کعبه را به عثمان بن طلحه بدهند و از او معذرت بخواهند. 
عثمان به علی علية الملام - عرض کرد: «در آغاز, کلید را با خشونت از 
ما گرفتی ولی اینک با کمال مهر و محبت به من برگرداندی؟!» 

علی - علیه السلام - چریان تزول اية قران را برای او بیان کرذ و گفت: به 
علت احترام فرمان خدا, چنین کردم. عثمان بن طلحه با شنیدن این 
مطلب. قبول اسلام کرد مها رت .(30) 

مفهوم بیعت در اسلام 

همه ما واژه «بیعت» را شنیده‌ایم. در اسلام بیعت به عنوان اظهار پیمان 
وفاداری امّت نسبت به رهبرانشان می‌باشد؛ و به طور خلاصه معنی بیعت 
اين است که: یک نوع رشته معنوی محکم تعهّد بین مسلمانان و رهبرشان 
منعقد می‌گردد. و مسلمانان با تمام وجود, آماده وفاداری به آن هستند. 
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بسن از میم مهو یرت مت آزماا شین وی که خیمه پیامبر - صلی الله 


علیه و آله - بر بالای کوهی قرار گرفت و مردم گروه گروه به حضور آن 
حضرت می‌امدند و قبول اسلام می‌کردند و در مورد استواری در راه اسلام 
و جهاد و دفاع از حریم اسلامی با پیامبر بیعت می‌نمودند. کثرت جمعیت به 
قدری بو که بامور هی الله علبه و لد عسی کرو 

خن ول ای ار یه سم تا ای او ی ی 
تعجب مکن, و دین تو تا روز قیامت ادامه یابد و سوره نصر (صد و دهمین 
سوره قران) را نازل کرد: 


۳ الله الرَحَميْ الرّحیم - |ذا جاء تصَرّ الله و القتّحْ - و رآیت الیاسَ 
فی دین الله آفواجاً - و و استفرخ یه کان تواباء به 


نام خداوند بخشنده مهربان - چون یاری خدا فرا برسد و فتح و پیروزی رو 

آورد. و در آن روز مردم را بنگری که گروه گروه وارد دین خدا شوند, پس 

پروردگارت را به پاکی یاد کن و شکرگزار باش و از او آمرزش بخواه که او 

است تویه پذیر. »(31) 

و به گفته موژخین در ده روز اول فتح مکه, , دو هزار نفر از مشرکان, 

مسلمان شدند. ۲ 

و در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است: رسول خدا - صلی الله علیه 

و آله - در مسجد (کنار کعبه) نشسته بودند. مردها می‌آمدند و تا هنگام 
نماز ظهر و عصر با آن حضرت بیعت می‌کردند. سپس برای بیعت با زنان, 

هم چنان در کنار مسجد نشستند, و با انان بیعت نمودند. 

بیعت زنان 

سم ام تا هت با هت اسر ]۱ مورا ای ای ورقت سرد 

ند ات ۵ نیست و لذ| تمام ۳۳ چه مر وچه زن در راه نادار اتسلام با 

۱ 

۱۱ 

در با وه ور یتلام دز زان باس خصلی الم علیه مامتان وا 

ان حضرت بیعت کردند. یک بار در «بیعت عقبه» که هفتاد و چند نفر از 

مردم مدینه (قبل از هجرت) در سرزمین «عقبه» (نزدیک مکه) با پیامبر 

بیعت کردند که سه نفر از انها زن بودند. و دیگری بیعتی بود که زنها در 

روز چهارم فتح مکه با پیامبر انجام دادند. چنان که آیه 12 سوره ممتحنه بر 

این مطلب دلالت دارد؛ اصل آیه اين است: 7 

«یا آبقا الّبی |ٍذا جاک الْمْوْمَات ث ببایقتک علی آن لايشرِکُن باللّه شیناً : و ۱ 


پشرفن و لا بژنین و لایفثلن ولادهَ و لا باتین بنقتان بفترية تین أیدیهن یهن و 
جهن و لا بقصیتک فی 2 قوف قبایعهن و اشتففر له ال ان ال ود 


رَجیْ؛ ای پیامبر! هنگامی ۳ ۳3[ 
این رای کر 


. شریکی برای خدا قرار ندهند. 

. دزدی نکنند. 

. زنا نکنند. 

. فرزندانشان را نکشند. 

5 تهمت به کسی نزنند. (فرزندانی که مربوط به دیگران است به 
شوهران خود نسبت ندهند.) 

6 در کارهای نیک با پیامبر مخالف ننمایند. 

در این صورت با آنان: بیغعت کن؛ (بیعتشان را بپذیر) و از درگاه خد 
برایشان طلب آفر رشن کن؛ تفت کفان خداوند, آخر زتده مهربان است. کِ 
تشریفات بیعت مردان چنین بود که با پیامبر مصافحه می‌کردند و دست به 
درست آن حضرت می‌دادند به گونه‌ای که دست آن حضرت بالای دست آنها 
بود؛ ولی در مورد بیعت زنان, پیامبر -صلی: الله علیه. و له -دستون دادیه 
که ظرقی: بز از اب بیاورند و آن گاه مقداری عطر در آن ریختند. سیس 
دست خود را در میان آن گذارد و آیه فوق را (که حاوی شش ماده و شرط 
بیعت) بود تلاوت کرد؛ سپس از جای خود برخاست و به زنان چنین فرمود: 
«کسانی که حاضرند طبق این شرایط (شش‌گانه) با من بیعت کنند. دست 
در میان اب ظرف کزده و رما ففادارق خود را تسیت یه این موارن 
اعلام بدارند.(32) ۲ ۲ 

در کنار کعبه. پس از بیعت مردان. بعد از ظهر نشستند, ظراف بو ر کین ار | 
پر از اب کردند و دستشان را در میان ان گذاشتند و سپس به زنان 
فرمودند: «هر کس می‌خواهد بیعت کند. دستش را در میان اب بگذارد و 
بیرون آورد.» 

ام حکیم دختر حارث بن عبدالمطلب برخاست و عرض کرد: منظور از واژه 
«معروف» (در آیه) که خداوند به ما فرمان داده است چیست؟ که در 
مورد آن از تو پیروی کنیم. 

مبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: یعنی: 

به صورتشان ضربه نزنند. 

. موی خود را تکتند. 

. پقه خود را پاره نکنند. 

لباس سیاه نپوشند. 

. ناله و فغان سر ندهند. 

. کنار قبر ننشینند.(33) 

دای بر اماشن ای ان با شا یم له ایهم لت بیعت 
کردند.(34) 


دب لد نیا کر 


ی 


و طبق بعضی از روایات سوال در مورد کلمه «معروف» را «ام حکیم» 

دختر حارثت بن هشام از پیامبر کرده است. 

و در بعضی از روایات دیگر آمده است هنگامی که پیامبر شرایط بیعت را 

اعلام کرد, از جمله فرمود که: «دزدی نکنید.» 

هند همسر ابوسفیان (که از ترس. سر و صورت خود را محکم پوشانده 

بود) از جای برخاست و گفت: ای رسول خدا! شما دستور می‌د هید که 

زنان دزدی نکنند, ولی من چه کنم که شوهری دارم بسیار کل 

سختگیر (منظور شوهرش ابوسفیان بود) و من روی همین جهت در گذشته 
به اموال او دستبرد می زدم», اینک چه کنم ؟ 

ایوشفیان. که حاضر بود برخاست و گفت: ,«من گذشته را حلال می کنم؛ تو 

قول بده در آینده دزدی نکنی.» پیامبر عرضای اللف غایفه الوا مایت سکن 

خندید. 

سول خدا هی الم غیت و الفت اد هام تساو قنور شناخت و 

فرمود: تو دختر «عتبه» هستی؟ 

هند گفت: «اری ای پیامبر خدا, از گناه ما بگذر, تا خدا تو را مورد لطف 

قرار دهد.» 

هنگامی که پیامبر فرمود: یکی از شرایط بیعت آن است که «زنا نکنید» باز 

هند برخاست (و برای سرپوش گذاردن بر دامن آلوده خود) گفت: «آيا زن 

آزاد زنا می‌کند؟» 

مردی که قبلاً با او روابط نامشروع داشت, از سخن او خندید, و خنده او و 

دفاع هند, بیشتر موجب رسوایی هند گردید. ۳ 

به این ترتیب, زنان براساس قوانین اسلام, با پیامبر لاله اعیهم 2 

- بیعت بمودند. و پیمان وفاداری خود را , به اسلام اعلام نمودند و پیامبر نیز 

بیعت آنها را ؛ بر این اساس پذیرفت. 

عفو «وحشی» غلام جبیر بن مطعم 

وحشی غلام غول پیکر یکی از سران شرک, به نام «مَطقم» بود, و عموی 

جبیر به نام «طعیمه» در جنگ بدر بدست حمزه سید الشهدا کشته شده 

بود. 

هند زن ننگین شرک و کفر, همسر ابوسفیان؛ که پدر و برادر و فرزندش در 

جنگ بدر کشته شده بودند. تشنه خون افرادی هم چون پیامبر ای اد 

علیه و آله - و علی - علیه السلام - و حمزه - علیه السلام - بود. 

او نقشه قتل این سه نفر را می‌ کشید تا انتقام خود را گرفته باشد, در این 

جستجو, «وحشی» را برای اين کار, مناسب دانست. او را نزد خود آورد و 

به او گفت: اکز یکی از سه نفر (محمد پا علی یا حمزه) را بکشی, علاوه 

بر آن که تو را از مولایت خریداری کرده و ازاد می‌سازم؛ آن چه که 

بخواهی به تو خواهم داد و مولایت «جبیر بن مطعم» نیز حتما با تو همکاری 


خواهد کرد زیرا عموپش به دست حمزه کشته شده است. 
وحشی گول دنیا را خورد,. و پيشنهاد هند را در مورد قتل حمزه - علیه 
السلام - پذیرفت و گفت: قتل محمد و علی از عهده من ساخته نیست. 
هنگامی که جنگ احد (در سال سوم هجرت) در دامنه کوه احد, نزدیک 
مدینه. بین مشرکان و مسلمین درگرفت؛ وحشی نیزه کوچکی به نام 
«زوبین» را که در جنگهای قدیم به طرف مقابل پرتاب می‌کردند, تهیه 
کرده و در کمین حضرت حمزه - علیه السلام - نشسته بود تا این که 
حضرت حمزه در حالی که سرگرم جنگ با دشمن بود, و از هر سو جلو 
دشمن را می‌گرفت., از فرصت استفاده کرد 0 به طرف 
حمزه پرتاب نمود. این رنه بهاقدری رسخت بو که وفتن به قسعت: ناف 
حضرت حمزه خورد از پشت حضرت حمزه بیرون آمد؛ اه 7 
ار و کر اثر 
خونریزی زیاد, از پای در امد و در زمین افتاد و سپس به شهادت رسید. 
(35) 
تراد مه اتف ی هش سوم فوار ان ی سک ای آعیای اناد 
طرف حکومت اسلامی صادر شده بود. 
ولی وحشی از جنایت خود پشیمان گردیده و در عین حال امیدوار بود که 
فرصتي به دست آورد و توبه کند تا مورد بخشش پیامبر قرار گیرد هنگامی 
که مکه در سال هشتم هجرت فتح گردید, وحشی به صورت فراری در 
طائف به سر می‌برد وقتی که آیه 53 سوره زقر به گوشش رسید امیدوار 
به عفو و بخشش خدلوند شد. و خداوند در اين, آیه هو می‌فرماید: ر, 
«قْل یا عبادی الذین أَسَرَفوا علی اه هم لا تفْتطوا من مه ال ان ال 
عفر الدئوب جمیعا اه هو الْعَفود ال#2َجيم؛ بگو ای بندگان من که بر خود 
اتراق‌, وم کردایم از زخمت عدا بوهد تشویه که خدا همه کتاهان ,را 
می‌آمرزد و او آمرزنده مهربان است.» 5 
حضور پیامبر رسید, و خود را معرفی کرد و قبول اسلام نمود و گواهی به 
یکتایی خدا و رسالت محمد داد. 
پیامبر «ضلی الله غلید و ال - فرمود: : «تو وحشی هستی ؟» 
0 آری. 

- صلی الله علیه و آله - فرمود: «عمویم (حمزه) را چگونه کشتی؟» 
ی که ی ی ات سر ۱ 
و قطرات اشک از سیمای نورانیش سرازیر شد در عین حال وجیتی 
مشمول عفو پیامبر قرار گرفت و آزاد شد. اما پیامبر به او فرمود: «عَیت 
وَجُهَک عَنّی؛ صورتت را از من پنهان کن.» (برو به جای دیگر, من طاقت 


ندارم قاتل عموی عزیزم را بنگرم.) 7 
آنره نیت وی با ان صنانت ار که بخشیده شد, و از آن پس از 
حامیان اسلام گردید و همراه ابو دجانه انصاری, مس کدات را که 
ادذعای پیامبری می‌کرد (در زمان ابوبکر در جنگ یمامه) کشتند. 
و پس از اين ماجرا. وحشی ۳۹ «من بهترین انسانها (حمزه) و 
بدترین انسانها (مُسیلمه) را کشتم.» 
و در بعضی از احادیث امده است: «حمزه و قاتلش (وحشی) اهل بهشت 
هستند.»(36) 
به این ترتیب, می‌بینیم پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در فتح مکّه. حتی این 
گونه افراد را که قبول اسلام کرده بودند براساس دشتور قرآن؛ مورد عفو 
قرار داد. 
1- و مطابق نقل دیگر قبیله بنی بکر پیمان شکنی کرده, و با کمک قریش 
تارف را تسس ی مسنصت هر ار ماس کی وا 
1 ص 160). 

- اول یا دوم رمضان سال هشتم هجرت حرکت کردند دهم رمضان به 
1 فتح گشت. 
3- شرح بیشتر در تاریخ طبری, ج 3. ص 20 کامل این آثیر 2 2 ص وود 
تا 272: اعلام. الوزی: ص 112 تا 118 تاريخ بفقوین, خ 2ص 43؛ بحار: 
ج 21 و... امده است. 
4و تفای مج رت 0 15 
5- مجمع البیان, ج 9, ص 126. 
6- که 1400 نفر بودند. 
7- اقتباس از مجمع البیان. ج 9, ص 109 تفسیر الفرقان, ج 26, پاورقی 
و- الدر المنثور, ج 6, ص 109. 
0- جوامع الجامع؛ نور الثقلین, ج 5. ص 48 (مطابق نقل تفسیر نمونه, ج 
2 ص 16). 
1 قاس اد کنات کتور که 9918 31 ۱ 
2اه به این که امسضان ات ادا عیام نا اش ها 
9 کصل ایض تخت فص 2 وم 115 
4- مشروح این ماجرا درتاریخ طبری, ج 2 ص 281 سیره ابن هشام, ج 
2 و بحار, ج 20 و 21؛ نور الثقلین, جح 5, ص 53 به بعد امده است. 
15- تلخیص و اقتباس از تاریخ طبری, ۳ 2 ص‌ 1 2. 


6- اعلام الوری, ص 191. 

ضحم ان 9ص 3 12 

18- المیزان ج 18, ص 287 موسوعة التاریخ الاسلامی: شماره 9 ص 
60. 

9- مشروح این مطلب در سیره ابن هشام, ج 4, ص 12 و بحار, ج 20 و 
21 امده است. 

0- کحل البصر, ص 119؛ مجمع البیان, ج 9 ص 127. 

1 مه اسان مه مرول آیه هد و 

22اعلام الفریصع ۱12 باروج 1 مره 12 

[۱0 

4 - طبق بعضی روایات؛ ساره کنیز ازاد شده ابولهب بود (بحار, 3 00 2, ص‌ 
125). 

25- اقتباس از قاموس الرجال, ج 3 ص ۰42 مجمع البیان, ج 9, ص 269؛ 
سیره ابن هشام, جح 4 ص 41 و کشف الفغمه, جح 1, ص 281. 

6 اراد مقر 6 2 کت الف ور ردص 9و 
0 

8- منتهی الأمال, ج 1 ص 63. 

29 مجمع البیان, ۹ 3, ذیل آیه 59 سوره نساء. 

ای 1 تشن ۰117 

31- تفسیر کشف الاسرار ذیل سوره فوق: ولی بسیاری از مفشران 
مق کویند: این سوره در سال دهم هچرت هنگام حجة الوداع نازل شده 
است. 

2- مجمع البیان, ج 9 (ذیل آیه 12 سوره ممتحنه). ص 276؛ و تفسیر 
القمی, ص 364. ۱ ۱ 
ناکما با سر عضای الله که و آله ری 
کنند, محزمات او را حرام بدانند و انجام ندهند؛ و مکروهات او را نایسند 
بشمر ‌ند. " و واجبات را انجام دهند؛ و در مورد مستحبات. تفت آن أمتخت که 
انجام داده شود و هنگام بروز مصائب, مواد شش گانه فوق را که بعضی 
حرام و بعضی مکروه است انجام ندهند؛ و ماده 5 و 7 از مکروهات است, 
توص بقی امقری را کضعالا اخساسانی قص اون ی ار ان 
امور افراط شود موجب گناه خواهد شد. 

4 سیر المی‌ت 6 با هل مین و1 

35- کامل ابن اثیر, ج 20, ص 104 سیره حلبیه, ج 2 ص 257 بحار ط‌ 
قدیم, ج 6 ص 4196 

0 یه الیسارد ح ری 68 کال ات ان 2 یت الیرم 
1 ص 389. 


حضرت محمد (ص) / آیه برائت 

ماهر رو قلی - علیه السلام - برای خواندن آرانت برائت در ۳ 

یکی از رخدادهایی که در اواخر سال نهم (ماه ذیحجه) رخ داد ما خو رو 
حضرت علی - علیه السلام - از جانب پیامبر ءصلی. الا عليفه اله - برای 
اعلام برائت از مشرکان, در روز عید قربان در «منی» بود, توضیح این که: 
آیات آغاز سوره توبه (از آیه 1 تا 13) در اين هنگام نازل شد که روح این 
آیات در چهار ماده زیر خلاصه می‌ شود : 

1 ممنوعیت ورود بت پرستان به مسجد الحرام و خانه خدا. 

3 ممنوعیت شرکت مشرکان در مراسم حح. 

4 پیمان وفاداران به پیمان محترم است. و به پیمان شکنان چهار ماه 
مهلت داده می‌شود تا به اسلام بپیوندند و گرنه اسلام با آنها در حال نبرد 
است. 

باصن یه اه تسه اسر را و راما میت 
اين ایات را به صورت قطعنامه در مراسم حجّ در عید قربان در سرزمین 
هنی براي مردم بخواند. 

ابوبکر, آیات را گرفت و همراه چهل (یا سیصد) نفر, به توت مک بر کش 
کرد, ولی طولی نکشید که پیک وحی از طرف خدا, به حضور پیامبر رسید و 
عرض کرد: خداوند فرمان دادم است که: «اين آیات را باید تو يا کسی که 
ازتو است. بخواند.» پیامبر ای آلای ی اد - بی‌درنگ, حضرت علی - 
علیه السلام - را به حضور طلبید و ماجرا را به او گفت, و مرکب 
مخصوصش را در اختیار علی - علیه السلام - گذاشت و به او فرمود: 
حرکت کن؛ و در راه, آیات و قطعنامه را از ابوبکر بگیر, و خودت این 
ماأموزیت را انجام بده: 

حضرت علی - علیه السلام - حرکت کرد و در سرزمین «جحفه» به ابوبکر 
رسید, و فرمان پیامبر را به او ابلاغ نمود, ابویکر آیات را در اختیار علی - 
علیه السلام - گذاشت. علی - علیه السلام - به مه رفت و قطعنامه 
بیزاری از مشرکان را در «منی» خواند و به اطلاع مردم رسانید. 

ابوبکر به مدینه مراجعه کرد, و به محضر رسول خدا - صلی الله علیه و آله 


- رسید و عرض کرد: «نخست مرا برای اعلام برائت ت از مشرکان. نصب 
کردی, ولی اکنون عزل نمودی, آیا آیه‌ای بر ضد من نازل شده است؟» 
پیا مبر فرمود: ِ 


- 


«لاء الا اگی أَیو شآ ااعه انا اف تخل سم احل ستی؟ تمه جر این که هن از 


خانت خدا ما مور شنده‌ام که ان ابات داشودم با یکی از فردان خاندانق ابلاغ 
کند.»(1) ۲ 

هی متاخ ا سیم سای الا ی و ال رو نت ایو رکه 
فرمود: 

«لا و لکن جبّرٍئیل جائیی ققال لا بوّدّی عَنک الا آئت او رَجُلْ مِنک؛ نه, ولی 
شیر تیان ترد من امه وت آن را جز تو یا مردی از تو, ابلاغ نکند.»(2) 
این ماجرا در احادیث شیعه و سنی از ز امور قطعی است,: و به روشنی 
بیانگر آن است که امیر مومنان علی 1 و توب 
حکومت اسلامی, شایسته‌تر از دیگران است. هدف از این عزل و لصب آن 
اسنت که عملا مزدم ندانیة که‌علی:+.غلية الشلام* از نظر روجیه و جهات 
خی ها شتی فرش را مسا را کزی ض الا عله رالد 
1- خصاثص نسائی. ص 28؛ مغازی واقدی, ج 3. ص 1077: ارشاد مفید. 
ص 33. 
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ماجرای مباهله 


حضرت محمد (ص) / ماجرای مباهله 
دز اند 01 آل عمران می‌خوانیم 
«قَمَن ایک فیه من : تقد ما جاک من الیلم قفل تعالوا تغ آننانا وتنام 
و نسانا و نساعم و أفُستا و لفُسَکم نم تبتهل فَتَجْعَل لَعْتت اللّه عَلی 
الکاذ, ی ی ات ات وت ۱ 
و ار آنها بگو بيایید ما فرزندان خود را 
دعوت کنیم. شما هم فرزندان خود را دعوت کنید, ما زنان خویش را دعوت 
نماییم, شما هم زنان خود را, ما از نفوس خود دعوت کنیم, شما نیز از 
نفوس خود, آن گاه مباهله کنیم و لعن خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» 
معلی باهله 
واژه مباهله در اصل از «بعٌ » گرفته شده و به معنی رها کردن و برداشتن 
قید و بند از چیزی است. از اين رو هنگامی که حیوانی را به حال خود 
واگذارند و پستان آن را در کیسه قرار ندهتد تا تفر ادن بتواند به: ازادی 
شیز بتوشد, به آن. «باهل» می کوبند. 
و اگر آن را گاهی به معنی «هلاکت و لعن و دوری از خدا» گرفته‌اند نیز به 
خاطر این است که رها کردن و واگذار کردن بنده به حال خود, این نتایج را 
بخ دنا آن. مت اور 
و از نظر مفهوم متداول که از آیه فوق گرفته شده به معنی نفرین کردن 
دو نفر به یکدیگر است به اين ترتیب که افرادی که با هم درباره مسأله 
مهم مذهبی گفتگو دارند در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا ابتهال و 
تضلاع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا و مجازات کند. 
داستان مباهله 
سال دهم هجرت بود, پیامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله - قبلاً نامه‌ای به 
استعف زان رسحانی در معا هام اه خار دا وتو و ان و 
مردم مسیحی نجرات را به اسلام دعوت کرده بود. 
نجران با هفتاد دهکده تابع خود, در, نقطه مرزی بین حجاز و یمن قرار 
داشت: ماکان آن خی بودتم اسف نامه پامیرعهلی الله علیه .و 
آله - را با دقت خواند. و در جلسه شورایی خود مطرح کرد, یکی از افراد 
برجسته شورا| به نام «شرحبیل» که فردی اندیشمند و کاردان بود, گفت: 
«من در امور مذهبی؛, تخصص ندارم, ولی ما مکرر از پیشوایان مذهبی 
شنیده‌ايم که روزی,مقام شوت از سل اسحاق:+ علبه. السلام > یه« سل 
اسساغیل تسام هخسن می‌فونر فصو ضای تالا عایع ات که 
از نسل اسماعیل - علیه السلام - است.؛ بعید نیست همان پیامبر موعود 


باشد باید به تحقیق پرداخت.» 

شور | نظر داد که جمعی فهیم فهیم و کاردان به مدینه مسافرت کنند, و از 
نزدیک دلایل محمد ضلی له وه اه - را بشنوند و مورد بررسی قرار 
دهند. با این نظریه موافقت شد, شصت نفر از ارزنده‌ترین و داناترین 
مردم نجران که در رأس آنها سه نفر از پیشوایان مذهبیشان قرار داشتند, 
به تضورت: هیلتین: به سبوی :مدیتهحر کت نمودند, آن تب نف عبارت بودند از 
1 ابو حارثه, اسقف اعظم نجران. نماینده رسمی کلیساهای روم در حجاز 
2 عبدالمسیح رئیس هیئت نمایندگی. که به عقل و درایت معروف بود 3. 
ایهم یکی از شخصیتهای محترم و کهنسال مسیحی.(1 ۱ 
هیئت وارد مدینه شدند و به محضر رسول خدا - صلی الله علیه و اله - 
رسیدند, و بحث و بررسی آغاز شد و ادامه یافت, سرانجام نمایندگان 
نجران به پیامبر گفتند: «گفتگوهای شما ما را قانع نمی‌کند. راه این است 
که در وقت معین و درنقطه معینی با یکدیگر مباهله کنیم, و بر دروغگو 
نفرین بفرستیم. و از خدا بخواهیم دروغگو را هلاک کند,» 

دو این سا انه. فقو فمبو امین تال نید بامند ضلی الق یه و | 
مطابق فرمان خداء حاضر به مباهله شد. وقت(2) و محل مباهله در 
نقطه‌ای در بیرون شهر مدینه در دامنه صحرا تعیین گردید. هیئت نجران از 
حضور پیامبر خارج شدند و سران هیئت در مجلس محرمانه خود گفتند: 
«هر‌گاه محمد با افسران و سربازان خود به میدان مباهله آمد, و به مباهله 
خود جلوه مادی داد, متوجه می‌شویم او غیر صادق است و با او مباهله 
می‌کنیم. و اگر با جگر گوشه‌ها و فرزندانش با وضعی پیراسته از هرگونه 
تظاهر به شکوه مادی آخند: پید | است که او پیامبر راستگو است, که به 
قدری به خود و نبوتش اطمینان دارد که حاضر است خود و نزدیکانش را 
در معرض خطر قرار دهد. اگر چنین شد, ما با او مباهله نمی‌کنیم.» 

آنها در اين گفتگو بودند که ناگاه قیافه نورانی پیامبر ال اللم. غلیه ‏ اه 
- و چهار تن دیگر نمایان گردید. آن چهار تن علی - علیه السلام -. فاطمه - 
علیها السلام -, حسن و حسین - علیهما السلام - بودند. 

اسقف گفت: «من چهره‌هایی را می‌نگرم که هرگاه دست به دعا بلند کنند, 
و از خدا بخواهند که کوهی از که | از جا بکند. بی‌درنگ کنده می‌شود, 
بنابراین مباهله نکنید, که اگر مباهله کنید, همه مسیحیان هلاک می‌شوند و 
در سراسر زمین تا قيیامت یک نفر مسیحی باقی نمی‌ماند.» 

مسلمانان از مهاجر و انصار برای تماشای صحنه, از مدینه خارج شده 
بودند. هیئّت نجران از مباهله منصرف شد و حاضر شدند هر سال جزیه 
(مالیات سالانه) بیردازند. و در برابر آن. حکومت اسلامی از جان و مال 
آنها دفاع کند.(3) 

ماجرای مباهله علاوه بر این که دلالت بر حقانیت اسلام و شکست هیئت 


پاخف اه سای وان اک خی ان علی بسن الاو 

فاطمه لها سای وحن خسن تعلا السلام > ارشت ,جرا کر 
#هضای الب و الم ار ان ان هه مسلما ان نها انها رام 

اه هتفرن اه اهر حصرت ان 1 

اسان مات سم موه - علیهما السلام - به عنوان پسران 

پیامبران معرفی شده‌اند. 

با توجه به این که به اجماع مفشران شیعه و سنی, منظور از «ایناتنا» 

(پسران ما) حسن و حسین - علیهما السلام - است, و منظور از «نساتنا» 

(رتان ما حضترت هرا ده یا السلام . اشت و منطو ار دا تساه( 

فوین:خود ما) حضرت علن + علیه السلام- است:(4) 

فان ی زر اخا هام ی ال هو ال انح کت ده 

محل مباهله, دست حسن و حسین - علیهما السلام - را گرفته بود. و علی - 

علیه السلام - پیش روی پیامبر و فاطمه - علیها السلام - پشت سر ان 

حضرت, حرکت می‌کردند 5(۰) 

نیز روایت شده: : پیامبر - صلی اللهغلیة و له - ور مود: «اگر هیئت نجران, 

حاضر به مباهله می‌ شدند. همه آنها به صورت خوک و میمون مسخح 

می گردیدند. ِ« 

هنگامی که هیئت نجران از مدینه خارح شدند. پس از اندکی پیمودن راه, 

عاقب و سید به مذینه نزن پیامبر باز کشتده. هدایایی را بة آن-حضرت اهدا 

نموده و هر دو قبول اسلام کردند.(6) 

1- طبق بعضی از روایات, بزرگ اين هیئت, دو نفر به نام عاقب و سیّد, 

معرفی شده‌اند. (مجمع البیان, ج 1 و 2 ص 61). ۲ 

2- وقت مباهله, روز 4 ماه ذیحجه سال 10 هجرت, بین الطلوعین بوده 

است. 

3- تاریخ یعقوبی, ج ۸2 ص 22 سیره حلبی, ج 3, ص 39 2؛ مجمع البیان 3 

1 و 2, ص 452. در قرار داد صلح بنایراین شد که هیئت نمایندگی ترا 

در هر سال دو هزار خله (لباس رونوش مخصوص) که قیمت هر کدام 

معادل چهل درهم باشد, به حکومت اسلامی بپردازند. و سی زره و سی 

نیزه و سی اسب به عنوان عاریه در اختیار حکومت اسلامی قرار دهند. 

(فحفم اسان ع 1ب فرص 1452 

ماععای الطوی ح رصر ‏ قا ان ار فاحل ار 

ا لت رح 2ص ود 

5 بحار: 2 21 .ض 338 

6 محمع مان 1 ررض روز 


اخرین حجٌّ و ماجرای غدیر 


حضرت محمد (ص) / اخرین حخ و ماجرای غدیر 
سال دهم هجرت فرا رسید, در حقیقت این سال, سال وداع پیامبر و سال 
شبجه کی و تن ره وا شین وصال کال سن یو و سال, اسام 
حجّت بود, پیأمبر - صلی الله علیه و اله - با زحمات شبانه روزی و طاقت 
فرسای خود, بار مسوولیت بزرگ رسالتش را به پایان رساند و به بهترین 
وجه موفق گردید, زمینه پیروزی اسلام را در جهان ایجاد نماید و سرتاسر 
جزيرة العرب تحت پرچم اسلام در آمد و می‌رفت که انقلاب اسلامی از 
مرزها صادر گردد و جهان گیر شود. اینک به طور فشرده نظری به ماجرای 
«حجّْة الوداع» و «غدیر» می‌افکنيم: 
پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در سال دهم هجرت از طرف خدا مأمور شد 
که شخصا در مراسم حخْ شرکت کند و آن چه از احکام حخْ و هدف از حجٌ 
هست به مردم ابلاغ نماید. و پیرایه‌ها را از این عبادت سیاسی - عبادی دور 
سازد, و اعلام شد که آخرین جع (و آخرین سال عمر) پیامیر است مردم 
از اطراف و اکتاف در حغٌ آن سال شرکت کردند, علی - علیه السلام - 
و را کول بر وس 
پیامبر پیوست., در مدینه و طول راه, هفتاد هزار مسلمان به پیامبر پیوستند, 
و در مکّه بیش از صد هزار مسلمان, اجتماع کرده و حجٌ را با پیامبر انجام 
دادند, ندای لبیک و شعار توحید. سر اس فکه بو عرناتد و نی ۱۳ فرا 
گرفت. پیامبر را ار ار ان 
دیگر برای مردم خطبه خواند و سخنرانی کرد و مطالب و دستورهای مهم 
اسلام را برای آنها بیان نمود, به خصوص پیروی از قرآن و سثت را تأکید 
کرد و در آخر با انگشت شهادت به آسمان اشاره کرد و گفت: «خدایا 
شاهد باش که من پیامهای تو را به مردم ابلاغ نمودم(1).» 
ماجرای غدیر خم و تعیین جانشین 
سا به بلاد و شهرهای خود شدند و 
عصلی اللة علیة. 6 الد عا زمر دیق دردیو: وقتی که کاروان پیامبر 
۳ غدیر خْمّ (پنج کیلومتری جّحفه) رسید, جبرئیل از طرف خدا 
فرود آمد و آیه 7۰ سوره مائده را بر پیامبر نازل کرد: 
«یا آبها سول یلع ما آثزل الیک من ریک و ان لم تفعل قما بلقت رسانة 
و ال یِعَصِمّک من التاس؛ ای پیامبر آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده است به طور کامل به مردم برسان و اگر نکنی,. رسالت او را انجام 
نداده‌ای, و خداوند تو را (از خطرات احتمالی مردم) حفوظ می‌کند.» 
بیابان غدیر در حقیقت چهار راهی بود که مردم حجاز را از هم جدا می‌کرد. 


و 
- صلی الله علیه و آله - دستور توقف داد, اعلام کرد آنها که جلوتر 

کر کب( ۳ 
در آن بیابان سوزان. همه در انتظار بودند تا ببینند پیامبر می‌خواهد چه امر 
فراع ند 

روز پنجشنبه 18 ذبحچه بود که به دسنور پیامبر منبری از جهاز شتران 
ترتیب داده شد. پیامبر - صلّی الله علیه و آله - بر فراز آن رفت و پس از 
حمد و ثنا و مطالب دیگر... ناگهان خم شد دست علی - علیه السلام - را 
گرفت و بلند کرد و فرمود: 

«فَمَن تب مَوَلا قَعلی مَولاخ؛ 

هرک که من لا مره آ مهس افلی و قیوشا و نت ۵ 

این .اه را ستة: بان و.جه کفته بعضتی: هار با تکزار کرد ان ام رمق 
دوستان علی - علیه السلام - دعا و در حق دشمنانش نفرین نمود. سپس 
اعلام کرد که این موضوع را حاضران به غایبان برسانند. 

کی آز ارسصضاها ارب تون رای ال ای التبا یشور 
هیجان به حضور علی - علیه السلام - رسیده و مقام امامت و رهبری آن 
حضرت را پس از پیامبر به او تبریک و تهنیت می‌گفتند.(2) 

نف ایر "ریبد آهن اسلا مه توسط نامر صلی اللم: یی آلفبه بش 1 
تعیین جانشین, به طور کامل به پایان رسید, و آن چه بر عهده پیامبر اسلام 
کات وم سس آشاه یرت سار ای اللت عله م ال ده ماه 
غدیر به خصوص درباره دو چیز وصیت کرد. فرمود: 

«من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانقدر را در میان شما می‌گذارم اگر 
به آن دوه عملن کنید. هر کز. کمراه تخوا هیشد: اولی: کتاتب: خدا, قرآن که به 
مان دح رمع عترت من (ائمه اطهار - علیهم السلام 
-)».(3) 

این وصیت با عنوان «حدیث یْفلین» معروف است که شیعه و سی آن را 
نقل کرده‌اند و از مسلمات تاریخ اسلام می‌باشد. 

آن گاه آیه 3 سوره مائده ناز زل گردید: ۱ 

«الْیوَمْ مت لک دیتعم و العف لیم نعْمیی و رضیث لَکُمْ الاسّلام دی 
افزور این شا را حامل هو تفت وا نز شتا اتصام کرد و شود حشیم که 
را 

رضای: المع لفق ق الهرج کنوی کف ون این هام مریم اوه و 

۳ - علیه السلام - آمده و او را به این مقام (رهبری پس از 
پیامبر) تبریک گفتند, از جمله افراد سرشناس یعنی ابوبکر و عمر به محضر 
علي - علیه السلام - آمدند و هر کدام جداگانه گفتند: 


ءِ 


. 2 


«بخ بخ لک یبن اییطالب, بح و آمسیت مولای و مَوّلا کل مَوّمن و 
مَوْمِتَة: آفرین بر تو باد, آفرین بر تو باد ای فرزند ابو طالب که صبح و شام 
کردی در حالی که رهبر من و تمام مردان و زنان مسلمان شدی.»(4) 
عذاب فوری اعتراض کننده به رهبریت علی - علیه السلام - 
قرآن در سوره معارج (هفتادمین سوره قرآن) در سه آیه آغاز آن, به 
ماجرای عذاب فوری اعتراض کننده به ماجرای غدیر و رهبریت حضرت 
علیٍ - علیه السلام - اشاره کرده و می‌فرماید: 
«سَأل سایّل بعذاب واقع - للکافرین لیس له دافع وی |[ 2 ذٍی الْمعارج؛ 
تقاضا کننده‌ای تقاضای عذابی (برای خود) کرد, که آن عذاب رخ داد, آين 
عذاب مخصوص کافران است و هی کس نمی‌تواند آن را دفع کند, از 
سوی خداوندی که فرشتگانش به سوی آسمان صعود می‌کنند.» 
بسیاری از: ففسر ان و مخدنان:در-ذیل این آیه خنین نقل کرده‌اند: 
پس از ماجرای غدیر, و نصب رهبریت علی - علیه السلام - از جانب پیامبر 
شاه خی الم عفترم الم مس از اظات وا از ان باخیر 
شدند. یکی از کینه کینه توزان لجوج به نام «نعمان بن حارت فهری»(5) به 
حضور پیامبر آمد و گستاخانه چنین گفت: از 2 
یکتایی خدا| و رسالتت دادی, ما گواهی دادیم سیس دستور به نماز و روزه 
و جح و جهاد و زکات دادی, همه این دستورها را پذیر فتیم, , با این همه 
راضی نشدی تا این که این جوان (اشاره به حضرت علی - علیه السلام -) 
را جانشین خود و رهبر ما پس از خود نمودی, ایا اين دستور از ناحیه خودت 
4 از ناحیه خدا؟» ۲ 

بیاعم هفرس هی مهد ای ک عععن | 
نیست, 5 دستور از ناحیه خدا است.» 
نعمان که بسیار خشمگین, بو از پیامبر روي برگردانید و گفت: 
«الَُمّ ان کان هذا هو الحَوٌ من عندک فأمّطِر عَلینا ججازة من السّماء؛ 
۱ 
بیاران!»(6) ۲ ۲ 
بی‌درنگ سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و بر زمین در غلتید و کشته 
شند. اینجا بود که سه ایه بالا نازل شد. (7) 

1 اين خطبه در بحار» ج 1, ص 405 آمده است. در اين خطبه پیامبر - 
ای ال نی الم دنه مفه اساامی سای کر ات 

2 داستان مشروح غدبر, با مدارک بی‌شمار از کتب اهل تسنن در کتاب 
الق خله اول اه ارت 
3- مسند احمد, ج 3, ص 17 و 59: صحیح مسلم, جلد 2, ص 38؛ صواعق؛ 
ض. 91تفتنیر فخر راز و در 22 


ی و 7 

6- باید بو داشت که این عبارت در ابه 22 انفال امده است که از 
به زبان اورده است. 

7- مجمع البیان, ج 10, ص 325؛ الغدیر, ج 1. ص 239 تا 246 به نقل از 
نی نقر از علمای منغروی اهل نسسی. 


8- حضرت لقمان (ع) 


حضرت لقمان (ع) و ویژگی‌های او 


حضرت لقمان (ع) / حضرت لقمان (ع) و ویژگی‌های او 

یکی از حکمای صالح و وارسته بزرگ تاريخ, حضرت لقمان - علیه السلام - 
است که نام مبارکش در قرآن, دو بار (1) آمده, و یک سوره قران (سوره 
سی و یکم) به نام او است. از این رو خداوند در این سوره از او یاد کرده 
که فرزندش را به ده اندرز حکیمانه و بسیار مهم نصیحت کرده که در قران 
در ضمن پنج ایه (2) بیان شده است. 

شیوه بیان قرآن نشان می دهد که لقمان ‌ علیه السلام - پیغمبر نبوده 
است, و در حدیثی از پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - پقل شده فرمود: 
«حقاً آفول لَمْ ین لَفْمانْ تبياً و لک کان عَبْدا کی اللَفکر, ۶ خسن الیقین, 
ات ال اه لب بال اه به حه مس گویر کر مان 
السلام - پیامبر نبود, ولی بنده‌ای بود که بسیار فکر می‌کرد. ایمان و یقینش 
عالی بود, خدا| را دوست داشت, و خدا نیز او را دوست داشت و نعمت 
حکمت را به او عنایت فرمود ,> (3) 

ویژگی‌های حضرت لقمان - علیه السلام ۱ 

1 لقمان - علیه السلام - از کسانی بود که عمر طولانی کرد. عمرش را از 
دویست تا 560 سال و از هزار تا 3500 سال نوشته‌اند. 

2 سلسله نسب او را چنین نوشته‌اند: «لقمان بن عنقی بن مزید بن 
صارون», و لقبش ابوالاسود بود, بعضی او را پسر خاله, پا خواهرزاده 
حضرت ایوب - علیه السلام - می‌دانند که سلسله نسبش به ناحور بن تارخ 
تا ارس کر ارس ۱ 

3 او از اهالی نوبه(4) واقع در سرزمین افریقا بود, از اين رو سیاه چهره و 
دارای لبهای ستبر و درشت بود. و قدمهای گشاد و بلند داشت. 

4. او مدتی چوپان و برده قین بن حسر (از ثروتمندان بلنی اسراثئیل) بود 
سپس بر اثر بروز حکمت از او, اربابش او را ازاد ساخت.(5) 

محدّث و موژخ معروف, مسعودی می‌نویسد: «لقمان از اهالی توّبه (واقع 
در افریقا) بود, ارباب او «قین بن حسر» نام داشت. لقمان در دهمین سال 
حکومت حضرت داوود - علیه السلام - به دنیا آمد, عبد صالح بود, خداوند 
نعمت حکمت را به او عطا کرد. او در نقاط مختلف زمین, عمر طولانی 
کرد, همواره حکمت و وارستگی از او آشکار می‌ شد و تا عصر حضرت 
یونس - علیه السلام - زندگی کرد.(6) 

د. در حدیثی آمده لقمان به پسرش گفت: 

«یا ؛ کف ای مت اون ی ٩‏ ان کافوم ژبع کلمات. و هی: 
ذا گنت فی الصَلوة قاحفظ قلبک, و اذا کنت علی المائْدة فاحفظ حلقی, و 


ک 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 


اذا کت فی بيتِ القیر قاحقظ عیتک, اذا نت 7 ی الحَلق قاخمّظ لساتک؛ 

ای پسر جان! من چهارصد پیامبر را خدمت ۳9 و آز گفتار آنها چهار 
سخن برگزیدم: 1 هیک شین ی فرط کی 2 
هنگامی که بر کنار سفره نشستی گلویت را (از مال حرام) حفظ کن د3. 
هنگامی که به خانه دیگری رفتی چشم خود را (از نگاه به نامحرم) حفظ 
کن 4. و هنگامی که بین انسانها رفتی, زبانت را حفظ کن.»(7) 

براساس این حدیبت؛ لقمان - علیه السلام - علاوه بر این که عمر طولانی 
کرده, همواره با پیامبران محشور بوده, به طوری که با چهارصد پیامبر 
ملاقات نموده و از ز گفتار معنوی آنها بهره جسته است. 

6 به نظر می‌رسد که لقمان - علیه السلام - بیشتر عمرش را در خاور 
میانه, به خصوص در فلسطین و بیت المقدس گذرانده است. و نقل شده 
که قبرش در «ایله» یکی از بندرهای فلسطین است. او عمری را با حکمت 
نظری و عملی و معرفت در سطح بالا گذراند. و همواره نام نورانیش در 
پیشانی تاریخ وارسته جهان می‌درخشد. ۱ 

از گفتنی‌ها این که: او فرزندان بسیار داشت, آنها را به گرد خود جمع 
می‌کرد و به نصیحت آنها می‌پرداخت, به گفته بعضی گر چه او با جمله «یا 
بلی ای بت کف » نضیعت .حون را آغاز ی کرد هلی/ خطاب او به همه 
پسران و فرزندانش بود, و با این خطاب (که خطاب به پسر بزرگ بود)(8) 
به شیوه سخنرانان توانا, همه فرزندانش را به خود جلب نموده و مورد پند 
و اندرز قرار می‌داد. 7 

در قرآن تنها بخش کوچکی از نصایح لقمان - علیه السلام - آمده, و گرنه او 
نصایح بسیار دارد که گردآوری همه آنها, کتاب قطوری را تشکیل خواهد 
داد.(9) 

چرا لقمان, دارای مقام حکمت شد _. . . , ِِ 

در ایه 12 سوره لقمان می‌خوا: نیم: «و لقذ این لقمان الحعمّة؛ ما به لقمان 
جکفت دادیم» ور از او خکمت لقمان همین بش که خداونه تضایه او را 
در قرآن ذکر می‌کند, و نصایح خود را در درون نصایح لقمان (در آیه 14 و 
15 سوره لقمان) ی او می‌خواهد بگوید نصایح لقمان همان 
هه الهی است. طبق این آیه, ی لقمان را امضاء کرده 
ار 

پاسخ این که: لقمان - علیه السلام - یک انسان پاک و مخاص و باصفا بود. 
و در صراط سیر و سلوک و عرفان. زحمتها کشید و بر اثر مخالفت 
باهوسهای نفسانی و تحمل دشواری و ریاضت و نفس کشی, دارای چنان 
لیاقتی شد که مشمول لطف خاص الهی قرار گرفت و خداوند چشمه‌های 
حکمت را در وجود او به جوشش در آورد, از ویژگی‌های او اين که: روح و 


روان خود را با فکر و عبرت گرفتن از حوادث, تربیت می‌کرد.(10) 

متا شلمان - علیه الساامدیی اسان :ود ساخه بر آتر مخالفت زا فراع 
نفس,؛ و بر آثر پاکزیستی و کسب فیوضات معنوی؛ مقامش آن چنان 
سفن ی که ارممان یلیم السام عامسوا مانب عایم 
السلام - تشبیه کرده می‌فرماید: 

چ ب هلمان ها اقل السست. وق لکو بمتل.للمان: العکیم؟ عم علم 
9 ازفسا ور 
کتا ماد سلهان را ابید کش بل ان خیم اشت عم ال سار 
را می‌داند, او دریایی بی‌پایان است 11(۰) 7 

بنابراین اگر لقمان - علیه السلام - که شخصی افریقایی و سیاه چهره و 
رابود بب مها ار عفن و۱ -ججمت هف رتت نق س ن 99 وان زد 
و دل با صفا و پاکی است که او داشت, بر همین اساس در روایت آمده؛ 
شخصی از لقمان پرسید: تو مگر با ما چوپانی نمی‌کردی؟ 

لقمان گفت: با 

مدرسه نرفته‌ای) لقمان و 

وق اه ایا میالع و ای لا یآ 


داشتن علم 0 به خواست خدا| و ادای امانت؛ و راستگویی و سکوت 
در امور بیهوده و آن چه مربوط به من نبود, به دست آمده است 12(۰) 


اين مطلب را با گفتا ر جالبی از پیامبر - صلّی الله علیه و آله - و امام صادق 
- علیه السلام - به پایان می‌پریم. آن دو بزرگوار فرمودند: 7 

«ما آخلص عَبذ عبد لله عر و جل ازیتعيق ضباحا الا جرث بابیع الخکعه من قلید 
علی لسانه؛ هر بنده‌ای که تنها برای خدا چهل روز اخلاص ورزد. خداوند 
چشمه‌های حکمت را از قلبش به زبانش جاری سازد.»(13) آری: 

انم وال بر طاوات طل ۳ روب دی بو جانه تبون 


گویا عین سوال فوق را شخصی از امام صادق - علیه السلام - پرسید, امام 
اد له السلام خوو مود 

«سوگند به خدا حکمتی که از جانب خداوند به لقمان داده شد به خاطر 
نسب و مال و جمال و جسم او نبود, بلکه او مردی بود که در انجام فرمان 
خدا نیرومند بود, از گناهان و شبهه‌ها دوری می‌کرد. ساکت و خاموش بود 
(یعنی کنترل زبان و تفکر داشت) با دقت به امور می‌نگریست, و بسیار 
فکر می‌کرد. هشیار و تیزبین بود و هرگز در (آغاز) روز نخوابید. و در 
مجالس (به رسم مستکبران) تکیه نمی‌کرد, و آداب معاشرت را به طور 
کامل رعایت می نمود, [۳1 دهن نمی‌افکند, با چیزی بازی نمی کرد, و هرگز 
در حال نامناسبی دیده نشد, هیچ گاه دو نفر را در حال نزاع ندید. مگر این 


که آنها را آشتی داد, و در عین حال دخالت بیجا نمی‌نمود. اگر سخن خوبی 
از کنسی سی‌شتنیه ختما ماخد وشن آن.را تبتوال می‌کرد.با ففیهان و 
دانشمندان, بسیار همنشین می‌شد., به سراغ علومی فی‌رفت: کف ان علوم 
را وسیله تسلط بر هوای نفس قرار دهد. نفس خود را با نیروی انديشه و 
عبرت؛ درمان می‌نمود, و تنها به سراغ کاری می‌رفت که به سود (دنیا و 
دین) او بود, و از امور بیهوده دوری می‌کرد. «فبذلک ۷ الحکمَت؛ از این 
رو به او از جانب خدا, حکمت داده شد.»(14) با این اشاره, نظر شما را به 

بخشی از داستان‌های زندگی حضرت لقمان - علیه السلام - اش ی ری 
ده نصیحت بزرگ به پسر 

بخشی از نصایح لقمان به پسرش که بصورت نصایح ده‌گانه در ضمن پنج 
آیةٌ آمده مجموعه‌اي از زر عقاید, اخلاق و آداب معاشرت به این ترتیب است : 
سای ۱ تشرک باه ان الشَزک لَظْلْ عظیخ؛ 

پسر جان! جیزی را تیوک خدا| قرار نده که شرک ظلم دی است » 
(اشاره به توحید) 

2 «یا بتی ها ان تک ممتقال خن عون فیک قیه رود او ای 
التتضاوات ب و فی الازض یات بها له ال لطیفت خییژه 

پسرجان! اگر نف آندازه کین :خردلین (یعنی به اندازه تخم سیاه بسیار 
بر کاهی) سل با ات دلگ شاه اراس ماه 
زمین قرار گیرد, خداوند آن را (در قیامت برای حساب) می‌آورد, خداوند 
دقیق و آگاه است.» (اشاره به معاد) 9 

3 و 4 و 53 و 6. «یا بُتّی آقم الصّلاه و مر بالمَعرُوفِ و اه عَن الْمثَْرٍ و 

ای علی ما آصانک ان ذیک من عم مور 

ای پسر جان! 1. نماز را بر پا دار 2. و امر به معروف و نهی از منکر کن 
از ز کارهای مهم و اساسی است.» 

7 «و لا تصعر نضعر حَدّک لاس با پی‌اعتیایی از مردم روی مگردان.» 

8 «و لا شش فی ال جَرحا 3 اه لا یچ کل مختال قخور 

مغرورانه بر زمین راه نرو, که خداوند هیچ متکبر مغرور را دوست 3 # 
و و 10. «و اس فی شیک و ات من صویی ان آگر الاضوات و 
الخمیر؛ 

(ای پسر جان) 1. در راه رفتن اعتدال را رعایت کن 2. از صدای خود بکاه 
(و هرگز فریاد نزن) که زشتترین صداها صدای خران است 15(۰) 

در این اندرزهای ده‌گانه, لقمان به توحید و معاد و نماز اشاره کرده, سپس 
به دو دستور اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته. آن گاه در 
مورد صبر و مقأومت در برابر حوادثت سخت, سخن به میان آوزده, 
سرانجام سه نکته مهم از آداب معاشرت را یادآوری نموده است که به 


ای اکو. این ده دستور به طور صحیح رعایت گردد. مدینه فاضله اخلاقی 
و9 انسانی به وجود خواهد امد. 

آشکار شدن چکمت از زبان لقمان - علیه السلام - 

از پیامبر - صلّی الله علیه و آله - نقل شده: روزی لقمان در وسط روز 
برای استراحت خوابیده بود, ناگهان ندایی شنید که: «ای لقمان! آبا 
می‌خواهی خداوند تو را خلیفه در زمین قرار دهد که در میان مردم به حق 
قضاوت کنی؟» 

لقمان در پاسخ گفت: «اگر پروردگارم مرا مخیر کند. راه عافیت را 
می‌پذیرم. و تن به اين آزمون بزرگ نمی‌دهم. ولی اگر فرمان دهد 
فرمانش را به جان پذیرا می‌شوم, زیرا می‌دانم اگر چنین مسوولیتی بر 
دوش من بگذارد, قطعاً مرا کمک می‌کند, و از لغزشها نگه می‌دارد.» 
فرشتگان - در حالی که لقمان آنها را نمی‌دید - گفتند: ای لقمان! برای چه 
قضاوت را نمی‌پذیری؟ 

لقمان گفت: برای این که داوری در میان مردم سخت ترین منزلگاه‌ها و 
مهمترین مراحل است, و امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن است, اگر 
خدا انسان را حفظ کند. شایسته نجات است. و اگر راه خطا برود, از راه 
پا ی 
سریلند باشد, بهتر از کسی است که در دنیا سربلند و در آخرت سر به زیر 
باشتجو کستی. که دنيا را برای اخرت بر کزیند به دنا تخو‌اهد رسیخن هو آخرت 
را نیز از دست خواهد داد. 

فرشتگان از منطق جالب لقمان شگفت زده شدند, لقمان پس از این 
سخن, در خواب ب فرو رفت؛: ۷ تام 
که ببذار شد, ریان هکت کشود و حضرت داوود - علیه السلام - را با 
حکمت‌های سرشار خود (در حل مشکلات) موعظه و پاری می‌کرد. حضرت 
داوود - علیه السلام - به او فرمود: 

«طوبی لک يا لقمانْ! أَعطِیت الَحكمة؛ خوشا به سعادتت ای لقمان که 
حکمت به تو عطا شده است 16(۰) 

اغاز اشکار شدن حکمت از لقمان 

یکی از ثروتمندان هوسباز در کنار چشمه‌ای با یکی از دوستانش به قمار 
بازی مشغول شد و در حال مستی با او شرط بندی کرد که هر کس در 
قمار ببازد, يا باید همه این اب را بنوشد. و یا همه مال و همسرش را در 
اختیار برنده قرار دهد. در آن قمار, ان ثروتمند هوسباز باخت, برنده از او 
مطالبه مال و همسر کرد, او که سخت در بن بست قرار گرفته بود, یک 
روز مهلت خواست, ان ثروتمند از لقمان خواست که او را از بن بست در 
اورد. (با توجه به این که او ارباب لقمان بود و لقمان در ان هنگام غلام و 
برده بود) لقمان به او گفت: من با یک شرط تو را از اين بن بست نجات 


می‌د هم » و ان شرط این که دیگر قمار بازی نکنی. 

ثروتمند, پیشنهاد لقمان را پذیرفت. لقمان به او گفت: هنگامی که بریده 
قمار نزد تو آمده و مطالبه آشامیدن نت با هضف» ها و تن ت39 ۹۱ به او 
چنین بگو «اگر منظور آن ۳ است که روز قبل (هنگام شرط بندی) در 
میان ان -رود:بویه تا بیاشاهم؟ ان را حاضر کن تا بیاشامم, و اگر منظور 
آبی است که اکنون در میان رود است؟ سرچشمه‌های آب را ی 
ماند بنوشم. و یا اگر منظور انی: اشنه که در شاعت: انتده در این هد 
جریان می‌يابد. هنوز که آينده نیامده, صبر کن.» 

تروتمند همین مطلب را به برنده قمار گفت. برنده محکوم شد و چیزی 
نتوانست بگوید, از همین جا حعکمت لقمان اشکار شد. و مردم او را 
شناختند.(17) 

طبق نقل تاریخ انبیاء این ثروتمند هوسباز, ارباب لقمان به نام «قین» بود, 
که لقمان را به سی مثقال طلا خریده بود. پس از این ماجرا, لقمان را ازاد 
ساخت.(18) 

چند فراز از حکمت لقمان 

لقیان ۰ عل المی اکن ها هو سنا شوت هر سا 
بوده, که در احادیت چهارده معصوم - علیهم السلام - دیده می‌شود, در این 
چا تظز تم را به چند فراز ان انها که «لجیتی ان انها انس جلب:می کنیم تا 
آنها را با دقت توجه کنیم و بهره جوییم 

«یا بتی ان لیا بح عمیق, و قَذ هلک فیها ال گنیژ قامْعلٌ سهیتتک فیها 
الایمانٌ بالله, و اجْعل شراعها لول عَلی الله, اجعَل زادک فیها تَقَوّی 
الله, ان تجَوت قبرْمة الله. و ان هکت قبذ ۳ توبک؛ 

ای پسر جان! دنیا دریای عمیقی است. که 4 تتنیا ری دزن آن غرق 
شده‌اند. تو ایمان به خدا را کشتی خود در این دریا قرار بده, بادبان آن 
کشتی را توکل بر خدا, و زاد و توشه در ان را تقوای الهی مقدر کن, اگر از 
این دریا نجات یابی به برکت رحمت خداست., و اگر غرق و هلاک شوی به 
خاطر گناهانت می‌باشد 19(>۰) 

«یا بتی من دا الذی لستَقی الله قلَمْ یجده؟ من دا ۳ لجاً ای الله قَلَم 
بدافغ ع22 عم آم من 5ا الذی توکل علی الله فله رجفه؟: 

ای پسر جان! چه کسی است که خدا را بجوید و او را نیابد؟ و چه کسی 
است که به خدا پناه ببرد و خداوند از او دفاع ننماید؟ يا چه کسی است که 
1 توکل, تایه و خدا او را کافی نباشد؟!»(20) ۱ 

«یا ر بتن: اضط بالثاس قبل ی تعظ التاس بک, يا ب بتی اتعظ بالصّفیر قَبْل آر 
رل یک الگیژ, ای اقلک تشنتک علة لب عتّي لا کون ج لِجَهَتَم حطبا, 
یا بتی الفَفْرْ یر من آن تَظلِم و تطغی, يا بِتی ایاک آن تشتدین قَتجُون فی 
۳ 


‌ِ‌ 


ای پسر جان با دیدن حوادثی که برای مردم رخ می‌دهد پند بگیر, قبل از آن 
که مردم از حوادث تو پند گیرند, از حوادت و گرفتاری‌های کوچک عبرت 
بگیر قبل از آن که دستخوش گرفتاریهای بزرگ گردی, ای پسر جان! خود 
را هنگام خشم کنترل کن تا هیزم دوزخ نشوی, ای پسرم! فقر و تهیدستی 
پهتر از ثروتی است که موجب ظلم و طغیان گردد, ای پسر جان! از قرض 
گرفتن دوری کن تا دچا ۱ 

فرزند عزیزا هرار دوشت: به:دشت: اهر و‌یدان کم هرا دوست اند ک اننشت: 
و یک دشمن میندوز, و بدان که یک دشمن بسیار است.»(21) 

آداب مسافرت از مکتب لقمان - علیه السلام - ۲ 

امام صادق * کلب الام مود . لقمان (در مورد 2 مسافرت) به 
کارهایت با آنها مشورت کن, و با لبخند فراوان با آنها روبرو شو. در مورد 
زاد و توشه‌ات, نسبت به آنها سخاوتمند باش, هنگامی که تو را صدا زنند, 
دعوت آنها را اجایت کنو اگر از تو کمک خوانتند انها را باری. کن: 7 
سه چیز بر آنها پیش دستی کن: 1 سکوت طولانی 2. زیاد خواندن نماز 3 
سخاوت در مورد مرکب و آب و غذا؛ هرگاه همراهان و 
طلبیدند, گواهی ده, و اگر خواستند با تو مشورت کنند, برای به دست 
آوردن نظر صحیح, کل و بدون آندیشه و توجه و دقت کامل, پاسخ 
مگو, و تمام نیروی تفگرت را برای جواب مشورت به کار گیر, که هر کس 
در پاسخ مشورت؛, خالصترین نظر خود را اظهار نکند, خداوند نعمت 
تشخیص و انديشه را از او می‌گیرد. 

هنگامی که ببینی همراهان تو راه می‌روند و تلاش می‌کنند, با آنها همکاری 
کن, دستور کسی را که از تو بزرگتر است بشنو. 

«و اذا آمروک بامر و سَألوک قَمل ز ِعَمٌ, و لا تَقل لا, فان لا, عی و لوْم 
کرو سای ری کرو وان بت وک ارو کر یز 
ای ای ی ی تک 

هرگز نماز را از اول وقتش تاخیر نینداز, و فوری این دّین را ادا کن, و با 
جماعت نماز بخوان هر چند در سخت‌ترین شرایط (روی آهن تیز) باشی, 
اکر قی‌تهانن از هر عدابی که می‌خواهن بخورن: قیلا مفداری از آن را در 
راه خدا انفاق کن... در سفر به هر جا که وارد شدی و مدتی در آن جا 
استراحت کردی, قبل از نشستن, دو رکعت نماز بخوان, هنگام کوچ کردن 
نیز دو رکعت نماز در آن جا بخوان, و با ان مکان وداع کن, و بر ان و اهلش 
سلام کن, چرا که هر زمینی دارای اهل از فرشتگان است, تا سواره هستی 
کتاب الهی را تلاوت کن, هنگام کار. خدا را تسبیح کن. و هنگام فراغت دعا 
کن 22 

فرازهای دیگر از حکمت لقمان 


ای پسر جان! از دنیا ایمن نباش که گناهان و شیطان در آن درازدار 3 

دنیا را زندان خود ساز تا آخرت بهشت تو گردد, ای پسرم! او تم وا 
کوه را از جای برکنی, و تکلیف به چنین کاری نخواهی شد. پس بلا را بر 
دوش خود حمل نکن, و خودت را به دست خود به هلاکت نرسان. با شاهان 
همسایه نشو که تو را می‌کشند, و از انها پیروی نکن که کافر می‌گردی, با 
مستضعفان و مستمندان همنشینی کن و با انها همدم باش. 

پسرم! برای یتیم مانند پدر مهربان. و برای بیوه زن هم چون شوهر دلسوز 
باش. ای پسر جان! هر کسی که به خدا عرض کرد: مرا بتکش : آمر زیده 
تفی‌تنتون.. زبرا. انسان با غمل. :و-اطاعت المی: مر زیده خواهد شد, ای 
پسرم ! اول همسایه بعد خانه, اول رفیق, بعد سفر, ای یسرم .: ! تنهایی بهنر 
از همنشینی با نااهل است, همنشینی صالح بهتر از تنهایی است. حمل 
شسنگ و آهن سنگین بهتر از همنشینی بد است.. 

ای پسرم! هر کس زبانش را کنترل نکند, شمان می‌شود. 

ای پسرم! با بزرگترها مشورت ِ و از مشورت با کوچکترها شرم نکن 
از همنشینی با فاسقان بپرهیز, زیر | آنها سگهایی هستند: اگر چیزی را در 
نزد تو بیابند می‌خورند, و گرنه تو را سرزنش و رسوا می‌سازند, دوستی 
انها اندی و ناپایدار است.(23) 

از گفتار لقمان است: «خوش خو, از خویش بیگانه است. بدخو بیگانه 
خویش است.» 

پاسخ لقمان به چند سوال 

شخصی از لقمان پر سید . : کدام انسانی,: بدترین انسان است ؟ 

لقمان فرمود: «آن کس که باکی ندارد که مردم او را بدکار بنگرند. ۳ 
شخصی به لقمان گفت: چقدر نازیبا هستی؟ 

لقمان در پاسخ فرمود: از قیافه من عیب می‌گیری یا از نقاش قیافه من 
(خدا).(24) 

این نصیحت پادآور آن حکایتی است که شخصی هیکل ناهنجار شتری را 
دید و گفت همه اعضاء تو ناقوار و نامناسب و زشت است. شتر گفت: 
«عیب نقاش می‌کنی زنهار!»(25) 

موعظه تکان دهنده لقمان 

ای پسر جان! اگر درباره مرگ شک داری. خواب را از خود بران. در 
صورتی که قدرت بر اين کار را نداری. و اگر درباره روز قیامت شک داری, 
بیداری از خواب را از خود دفع کن. در صورتی که چنین قدرتی نداری» و 
اگر در این دو مورد بیندیشی می‌بینی که جان تو در دست دیگری است.؛ 
زیرا خواب بسان مرگ است و بیداری پس از خواب بسان برپا شدن 
از اندرزهاي تکان دهنده لقمان به پسرش این بود. 


«یا بتی تعلقث سبعة آلاف من الحكمة, فاخقظ مها آریعا و مر 
آکثر الژاد. فان السَفَر بعیذ, و آخلص العمّل فان الناقد بصیر 

ای پسر جان! هفت هزا ر حکمت آموختم, از میان این حکمتها چهار حکمت 
را فراگیر و به ان عمل ۳ ن گاه همراه من به بهشت حرکت کن؛ 
1. کشتی خود را محکم و استوار کن, چرا که دریای (زندگی) زرف و عمیق 
است 2. بار گناه خود را سبک کن چرا که گردنه عبور, بسیار سخت است 
3. زاد و توشه فراوان برای راه سفر اخرت فراهم کن, زیرا اين سفر 
طول و دراز است 4. عمل خود را خالص کن, چرا که بررسی کننده اعمال. 
تیز بین و دقت نگر است.»(27) 

سوال از چهار چیز 

امام صادق ع فرمود: لقمان روزی پسرش را چنین موعظه کرد: 

ای پسر جان! مردم قبل از تو, برای فرزندانشان اموالی انباشتند, ولی نه 
آن اموال باقی ماند. و نه فرزندان باقی ماندند. بدان که تو هم چون بنده 
مزد بگیری هستی که او را به کاری دستور داده‌اند, و مزدی برای کارش 
وعده داده‌اند, بنابراین 2 کارت را تمام کن و تمام مزدت را بگیر. و در این 
دنیا مانند گوسفند ماش کم درهیان ژزاعت سر سبز افتاده:و آن قدر از 
آن بخورد تا چاق گردد و مرگش همراه چاقیش باشد, بلکه دنیا را مانند پل 
روی نهری بدان که بر آن می‌گذری و آن را وا می‌گذاری, و دیگر : یه ان بان 
نمی‌گردی, خرابش کن و ابادش مساز که مامور ساختنش نیستی (منظور 
دنیای مادی است که هدف قرار گرفته و پل غرور و مستی شود) و بدان 
که فردای قیامت وقتی در پیشگاه عدل الهی خدا قرار گرفتی. از چهار چیز 
ی می کنند: 

1 از جوانیت که در چه راه به پایان رساندی 2. عمرت را در چه راه تمام 
کردی 3. مالت را از چه راه به دست آوردی 4. آن را در جچه راه مصرف 
کردی؟!_ ۱ 
بنابراین اماده پاسخ به این پرسشها باش, و از ان چه در دنیا از دستت رفته 
افسوس مخوره زیرا اندي دنیا دوام ندارد, و بسیارش از بلا ایمن نیست, 
پس اماده و هوشیار باش و در کارت جدی بوده و پرده غفلت را از چهره 
دلت بردار, و متوجه احسان خدا و شکر در برابر ان باش, و همواره توبه را 
در دلت تجدید نما, و قبل از فرا رسیدن مرگ, از فرصتها استفاده کن.(28) 
سه نصیحت لقمان به پسرش 
روایت شده: لقمان حکیم روزی. این سه یتد را به تسرش آموخت و به او 
چنین گفت: پسر جانم! به تو سفارش می‌کنم که این سه پند را به خاطر 
بسیار و به آن عمل کن: ۱ 

1 راز خود را به زن (همسر) خود نگو. 


2 با عوان (مامور حسابرسی و دفتردار نگهبانان دولتی) دوستبی مکن. 
(29) 

3. از نو کیسه (آن کس که تازه ثروتمند شده) وام نگیر. 

تن از از که لقمان از دنیا رفت؛ , پسرش خواست این پندها را بیازماید, و 

آشکارا بنگرد که زیان آنها چیست که پدر حکیمش به آن وصیت 0 
است. گوسفندی را کشت و بدن کشته شده آن را در میان جوالی نهاد و 
سرجوال را بست و آن را به خانه آورد و در زیر تختش گودالی کند و آن را 
۱ گفت: من دشمنی داشتم و او را 
کشتم و در اين جا دفن کردم. مراقب باش که این راز را بپوشی و به 
کسی نگویی. 

سپس در همسایگی او عوانی (سر دفتردار نگهبانان دولتی) بود, با او 
دوست شد و هر روز او را نزد خود می‌اورد و برنامه روابط دوستی را با او 
انجام می‌داد و نیز در ان محله‌ای که سکونت داشت., جوانی بود که اصالت 
خانوادگی نداشت او با سعی و کوشش نروتی اندوخته بود و تازه تروتمند 
شده بود و به ثروت خود افتخار می‌کرد, پسر لقمان چند درهم از او وام 
گرفت؛ و آن را در گوشه خانه‌اش نهاد: ٍ 

تا این که روزی بین پسر لقمان و همسرش دعوا و نزاعی رخ داد در آن 
حال زن او فریاد زد: «ای قاتل بدکار و ای خونریز فتنه‌انگیز. مسلمانی را 
به ناحق کشتی و در خانه خود دفن کردی؟ اینک می‌خواهی مرا نیز 
بکشی...؟» 

صدای او به گوش همسایه اش عوان رسید. با این که پسر لقمان با عوان 
دوست بود, بیدرنگ او رفت و ماجرای قتل را به پادشاه خبر داد. 

بادشاه فرمان داد که کسیببانه قایل ترا اخسار کند,بههان وان کفت رس 
او را احضار می‌کنم. عغوان به خانه پسر لقمان امد و او را با کمال ذلت و 
اهنت از حاانن رون کسیر و وامه دی ود با اقترا به کی 
فراموش کرد و کشان کشان او رابه سرای شاه می‌برد, در مسیر راه ان 
شخص نو کیسه, پسر لقمان را در آن حال دید, در برابر مردم و با شتاب و 
خشونت نزد آو امد و دامتش را گرفت و گفت: اگر تو را قصاص کنند, مال 
من تلف می‌شود, هم اکنون طلب مرا نده۵. (با این برخورد ناجوانمردانه 
ابروی پسر لقمان برد.) 

به این ترتیب گروهی اجتماع کردند و پسر لقمان را با اهانت بسیار به 
سوی سرای شاه روانه کردند. ٍ 

هنگامی که فرزند لقمان در برابر شاه قرار گرفت, بین آنها چنین گفتگو 
شد؛ 

شاه: تو که پسر لقمان هستی, شایسته نبود که از تو خونریزی و 
فتنه‌انگیزی سر زند. 


پسر لقمان: من هرگز خون به ناحق نریخته‌ام و اصلاً آدمیزادی را نکشته‌ام. 
عوان: او دروغ مف جهن بلکه مردی را کشته و جنازه اش را در خانه اش 
دفن کرده است. 
پسر لقمان: از پادشاه می‌خواهم فرمان دهد تا آن مقتول را حاضر کنند, ۰ و 
او در میان جوالی است که من در فلان جا دفن کرده‌ام. 
پادشاه فرمان داد تا آن جنازه را حاضر کنند. مأموران به خانه پسر لقمان 
آمدنته همسر پسر لقمان محل دفن زا شان:دان: آنها از آن‌جا خاکیرداره 
کردند, جوالی را از آن جاأ بیرون آورذه و هم چنان بت بسنه نزد شاه 
آوردنده وفتی. که اسر حهال ,زا گشودند, دیدند جسد یک گوسفند است که 
ذیح شده است. حاضران حیران و شگفت زده شدند. 
شاه: ای فرزند لقمان! چرا گوسفند را ذبح کرده و دفن کرده‌ای؟ چگونگی 
حادثه را برایم بیان و 

ن: پدرمن به من چنین وصیت کرد: 1. راز خود را به همسرت 
"1 2 عوان (مامور حسابرسی به امور نگهبانان) را به عنوان دوست خود 
نگیر. 3 از نو کیسه وام نگیر. من خواستم اين پندهای پدرم را بیازمایم, 
وقتی که آزمودم به حکمت و صدق گفتار پدرم پی بردم و برایم روشن شد 
که سخن او عین حقیقت است و بر هر کسی که این نصیحت را بشنود 
اما نی که اه مه اک دی 
عوان دوستی نکند و خانه دلش را از دوستی با ناکسان بزداید تا به 
خوشبختی دنیا و اخرت دست یابد...(30) 
1- سوره لقمان, آیه 12 و 13. 
2- سوره لقمان, آیه 13 و 16 و 17 و 18 و 19. 
3- بحار, ج 13, ص 424؛ مجمع البیان, ج 8. ص 315. 
4- توبه منطقه‌ای در افریقا است که دارای دو قسمت است: 1. نوبه 
سفلی واقع در مصر 2. نوبه علبا واقع در سودان (المنجد فی الاعلام, واژه 
ه 
تشه الا ریخ مینکیم الیخرش وانه قی افیاس ساره 
انبیاع خالنف عمادزاده, ص 655-61 و 672. 
6- مرو الذهب, ی ال مار رس ططظ 
7 الضه اعظ العدد هد :142 
8- بعضی نام این پسر را «باران» نوشته‌اند (اعلام قرآن خزائلی. ص 
16 
9- بخش دیگری از این نصایح در کتاب بحار, جح ۰13 از صفحه 408 تا 
صفحه 434 آمده است. 
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8 ص 317 مراجعه شود. 

11- احتجاج طبرسی, ص‌ 39 بحار, 0 22 ص‌‌ (دد. 

12- تفسیر مجمع البیان؛ ۳ 9 ص‌ 15د. 

3- بحار, ج 70 ص 242 کنز العمال. حدیت 271<. 

4- مجمع البیان, جح 8 ص 317 و 18د. 

5- لقمان, آیه 13, 16, 17, 18, 19. 

6- مجمع البیان» ح 8 ص 315 و 316؛ در مورد صبر و سکوت پر معنای 
لقمان, هنگام دیدار زره بافی ۳ - علیه السلام - قبلاً (در ذکر 
داستان‌های جالب زندگی داوود - علیه السلام -) داستان جالبی ذکر شد. به 
آن جا رجوع شود. 

7- اقتباس از بحار, جح 13, ص 4433 تاریخ انبیاء عماد زادهء ص 663 و 
64 

18- تاریخ انبیاءء عماد زاده, ص‌ 004 

9- مجمع البیان. جح 8. ص 317. 

00 2- بحار, ۳( 13 ص‌ 433 

1- همان ص 427. 

3- اقتباس از بحار, ج 13, ص 128. 

4 همان ص 425. 

5- گفت مردی به اشتری ز چرا ای بلند - قد چرا چنان زشتی 

داد اشتر جواب او که بدان عیب نقاش می‌کنی زنهار 

6- المخازن. ص 278؛ بحار, ج 13, ص 117. 

7- بحار, ج 13, ص 431. 

8- اصول کافی, ج 2 ص 134. 

29- این تفارش از این رو ات که‌دز آن؛عضر: معمو لا جبان فا ی ا ان 
افراد گستاخ و فاقد انضباط اخلاقی انتخاب می‌شدند. 


فاستاق اصحات کی 


داستان اصحاب کهف 


دا ان وت 

ماجرای اصحاب کهف در قرآن همان گونه که در قرآن معمول است, به 
طور فشرده (از آیه 9 تا 27 سوره کهف) آمده است.؛ و در روایات 
اسلامی, و گفتار مفشران و موژخان؛ مختلف نقل شده, بعضی به طور 
مشروح و بعضی به طور خلاصه, و يا بعضی بخشی از داستان را ذکر 
کرده‌اند و بخش دیگر را ذکر نکرده‌اند, ما در اين جا بهتر دیدیم که چکیده 
۱ ۱ ۳ 


از سا 9 تا 251 میلادی, طاغوتی به نام دقیانوس ۰ به عنوان 
امپراطور روم در کشور پهناور روم سلطنت می‌کرد, و شهر افسوس (در 
نزدیکی ازمیر واقع در ترکیه فعلی يا در نزدیک عمّان پایتخت اردن) پایتخت 
او بود, او مفرور جاه و جلال خود شده بود و خود را (هم چون فرعون) 
خدای مردم می‌دانست., و انها را به بت پرستی و پرستش خود دعوت 
می‌نمود و هر کس نمی‌پذیرفت او را اعدام می‌کرد. خفقان و زور و 
وحشت عجیبی در شهر افسوس و اطراف آن حکمفرما بود. 

او شش وزیر داشت که سه نفر انها در جانب راست او و سه نفرشان در 
طرف چب او می‌ نشستند, آنها که در جانب راست او بودند, نامشان 
«تلمیخاء, مکسلمینا و میشیلینا» بود, و آنها که در جانب چب او بودند, 
0 «مرنوس, دیرنوس و شاذریوس» بود, که دقیانوس در امور کشور 
با انها مشورت می‌ کرد 1(۰) 

دون در سال, یک روز را عید قرار داده بو مردم و او در آن روز 
در یکی از سالها, در همان روز عید در کاخ سلطنتی, دقیانوس. جشن و 
دیدار شاهانه برقرار بود, فرماندهان بزرگ لشکر در طرف راست او, و 
مشاوران مخصوصش در طرف چپ او قرار داشتند. یکی از فرماندهان به 
دقیانوس چنین گزارش داد: «لشکر ایران وارد مرزها شده است.» 
دقیانوس از این گزارش به قدری وحشت کرد که بر خود لرزید و تاج از 
سرش فرو افتاد. یکی از وزیران که «تلمیخا» نام داشت با دیدن این 
منظره, در دل گفت: «اين مرد (دقیانوس) گمان می‌کند که خدا است. اگر 
او خدا است پس چرا از یک خبره این گونه دگرگون و ماأتم زده می‌شود؟!» 
اين وزیران شش‌گانه هر روز در خانه یکی از خودشان, محرمانه جمع 
می‌شدند, آن روز نوبت تلمیخا بود, او غذای خوبی برای دوستان فراهم 
کرد. ولی با این حال پریشان به نظر می‌رسید. همه دوستان (وزیران) 


اقذنه و در کنار سفره نشستند, ولی دیدند تلمیخا ناراحت به نظر می‌رسد 
و تمایل به غذا ندارد. علت را از او پرسیدند. 

تلمیخا چنین گفت: «مطلبی در دلم افتاده که مرا از غذا و اب و خواب 
انداخته است.» 

آها کید آن قطان صیزت؟ 

تلفتخا دفیت: این آسمان بلند که بی‌ستون برپا است. آن خورشید و ماه و 
ستارگان و این زمین و شگفتی‌های آن, همه و همه بیانگر آن است که 
آفریننده‌ای توانا دارند, من در این فکر فرو رفته‌ام که چه کسی مرا از 
حالت جنین به صورت انسان در اورده است؟ چه کسی مرا به شیر مادر و 
پستان مادر در کودکی علاقمند کرد؟ چه کسی مرا پروراند؟ چه کسی چه 
کسی؟... از همه اینها چنین نتیجه گرفته‌ام که این‌ها سازنده و آفریدگار 
دارند. 

گفتار تلمیخا از ون برمی‌خاست در اعماق روح و جان آنها نشست و آن 
چنان آنها را که آمادگی قلبی ذاشتند, قعت این قران دا که برحا ند هر 
و دست تلمیخا را بوسیدند و گفتند: «خداوند به وسیله تو ما را هدایت کرد, 
حق با تو است, اکنون بگو چه کنیم؟» 

تلمیخا برخاست و مقداری از خرمای باغ خود را به هزار 1 فروخت, و 
تصمیم گرفتند محرمانه از شهر خارجح شوند و سر به سوی بیابان و کوه 
بزنند, بلکه از زیر یوغ بت پرستی و طاغوت پرستی نجات یابند. 2 
اسبها سوار شدند و شبانه از شهر افسوس خارح شدند. و هنگامی که بیش 
از یک فرسخ ره پیمودند, تلمیخا به به آنها گفت: «ما اکنون دل از دنیا 
بریده‌ایم و دل به خدا دادهایم و راه به اخرت سیرده‌ایم, بنابراین چنین راه 
زا بان سای گرا کت می‌هاه وو شا سته است اساسا رها 
کرده و پیاده این راه را طی کنیم تا خداوند گشایشی در کار ما ایجاد کند.» 
انها پیاده شدند و به راه ادامه دادند و هفت فرسخ راه رفتند, به طوری که 
پاهایشان مجروح و خون آلود شد, تا به چوپانی رسیدند و از او تقاضای 
شیر و آب کردند, چوپان از آنها پذیرایی کرد, و گفت: «از چهره شما چنین 
می‌يابم که از بزرگان هستید, گویا از ظلم دقیانوس فرار کرده‌اید.» 

آنها حقیقت را برای چوپان بازگو کردند. چوپان گفت: اثفاقاً در دل من نیز 
که همواره در بیابان هستم و کوه و دشت و آسمان و زمین را می‌نگرم 
همین فکر پیدا شده که اینها آفریدگار توانا دارد. آن گاه دست آنها را 
بوسید و گفقت آن چه در دل شما افتاده در دل من نیز افتاده است, اجازه 
د هید گوسفندان مردم را به صاحبانش برسانم, و به شما بيیوندم. 

آنها مدتی توقفف کردند, جان گوسفندان دم را به صاحبانش سپرد و 
سپس خود را ؛ به آنها رسانید در حالی که سگش نیز همراهش بود. ٍ 

اما یی اکن 6 فمرامحود رت است‌صدای اتسار ها ۶ 


فاش کند, هرچه کردند که سگ را بر گردانند, سگ باز نگشت. سرانجام به 
قدرت خدا به زبان امذو کفت: «هرا رها کنیدنادر این زان باشدار شما از 
گزند دشمنان شوم.» 

آنها سگ را آزاد گذاشتند, و به حرکت خود ادامه دادند تا شب فرا رسید, 
کنار کوهی رسیدند. از کوه بالا رفتند. و به درون غاری پناهنده شدند.(2) 
در کنار غار چشمه‌های و درختان و میوه دیدند, از انها خوردند و نوشیدند, 
برای رفع خستگی به استراحت پرداختند. و سگ بر در غار دستهای خود را 
گشود و به مراقبت پرداخت. 

در اين هنگام خداوند به فرشته مرگ دستور داد ارواح آنها را قبض کند به 
و او این وه کدی کرسی تکار ییحی فینه: آنها به داشخات گهفته 
معروف شدند. بة روایت تعلبی, نام.ان. کوهی که.غار دز آن فراز داشت 
ی 

عکس العمل دقیانوس 

دقیانوس پس از مراجعت از جشن عید. و باخبر شدن از ماجرای فرار 
شش تفن آأن انم تشتبار عضیا نیش لش را که اد هشتاد-‌فرار 
جنگجو تشکیل می‌شد مجهّز کرده, و به جستجوی فراریان فرستاد. در این 
جستجو, اثر پای آنها را یافتند و آن را دنبال کردند تا بالای کوه رفتند و به 
کنار غار رسیدند, به درون غار نگاه کردند. وزیران را پیدا کردند و دیدند 
همه آنها در درون غار خوابیده‌اند. 

دقیانوس گفت: «اگر تصمیم بر مجازات آنها داشتم, بیش از این که آنها 
خودشان خود را مجازات ت کرده‌اند نبود, ولی به بثاها بگویید بيایند و در غار 
را با سنگ و آهک بگیرند.» (تا همین غار قبر آنها شود) به اين دستور 
شد, آن گاه دقیانوس از روی مسخره گفت: «اکنون به آنها بگوپید به خدای 
خود بگویند ما را از این جا نجات بده.»(5) 

زنده شدن و بیداری پس از 309 سال 

سیصد و ثه سال قمری (300 سال شمسی) از این حادثه عجیب گذشت., 
در این مدت دقیانوس و حکومتش نابود شد و همه چیز دگرگون گردید. 
اصحاب کهف پس از این خواب طولانی (شبیه مرگ) به اراده خدا بیدار 
شدند. و از یکدیگر درباره مقدار خواب خود سوال کردند, نگاهی به 
خورشند. تموذنق دیدن نالا قنور کفتت یی روز با بختتن. آن اب وون « 
خوابیده‌اند. 

بود) مامور کردند و به او سکه نقره‌ای دادند که به صورت ناشناس, با 
کمال احتیاط وارد شهر گردد و غذایی تهیه کند. تلمیخا لباس چوپان را 


او با کمال احتیاط وارد شهر شد, اما منظره شهر را دگرگون دید و همه 
چیز را برخلاف آن چه به خاطر داشت مشاهده کرد. جمعیت و شیوه لباسها 
و حرف زدنها همه تغییر کرده بود, در بالای دروازه شهر, پرچمی را دید که 
در آن نوشته شده بودر «لا ال الا اللة, عیسی رل الله» تلمیخا حیران 
شده نود:و با خود. هی کفت. کویا. خواب .می‌بینمه نا اين. که چه:بازار امتم در 
آن جا به نانوایی رسید. از نانوا پر سید. نام این شهر چیست؟» نانوا گفت: 
آفسوس. تلمیخا پرسید: نام شاه شما چیست؟ نانوا گفت: عبدالرحمن. آن 
گاه تلمیخا گفت: این سکه را بگیر و به من نان بده. 

نانوا سکه را گرفت. دریافت که سکه سنگین است. از بزرگی و سنگینی 
ان تعجب کرد پس از اندکی درنگ گفت: «تو گنجی پید | کرده‌ای.» 

ان را در عوض خرما گرفته‌ام و سپس از شهر بیرون رفتم شهری که 
مردمش دقیانوس را می‌پرستيدند. ۳ 

نانوا دست تلمیخا را گرفت و او را نزد شاه اورد, شاه از نانوا پرسید: 
«ماجرای این شخص چیست؟» 

نانوا گفت: این شخص گنجی پافته است. 

پادشاه به تلمیخا گفت: «نترس, پیامبر ما عیسی - علیه السلام - فرموده 
کف که ست یافت تنها خمس ان را از او بگیرید, خمسش را بده و 
رو 

تلمیخا: خوب به این پول بنگر, من گنجی نیافته‌ام. من اهل همین شهر 


وی ۲ 

شاه: ایا تو اهل این شهر هستی؟ 

تلمیخا: اری. 

شاه: نامت چیست؟ 

شاه: این نامها, مربوط به این عصر نیست. ایا تو در این شهر خانه داری؟ 
تلمیخا: اری, سوار بر مرکب شو برویم تا خانه‌ام را به تو نشان دهم. 

ی ی یر به خانه او آمدند. تلمیخا 
اشاره به خانه خود کرد و : این خانه من است و کوبه در را زد 
پیرمردی 0 ِِِ و گفت با من چه کار دارید؟ 

شاه گفت: «اين 0 (تلمیخا) اذعا دارد که این خانه مال اوست.» 

پیرمرد به او گفت: تو کیستی, او گفت: «من تلمیخا هستم.» 

آن پیرمرد بر روی پاهای تلمیخا افتاد و بوسید. و گفت: «به خدای کعبه 
سوگند, اين شخص جذ من است, ای شاه! اينها شش نفر بودند از ظلم 
دقیانوس فرار کردند.» 

در این هنگام شاه از اسبش پیاده شد و تلمیخا را بر دوش خود گرفت. 


مردم دست و پای تلمیخا را می‌بوسیدند, شاه به تلمیخا گفت: همسفرانت 

کجایند؟ تلمیخا گفت: آنها در میان غار هستند.. 

شاه و همراهان با تلمیخا به طرف غار حرکت کردند. در نزدیک غار, تلمیخا 
ت: من جلوتر نزد دوستانم می‌روم و اخبار را به آنها گزارش می‌د هم ؛ 

شما بعد بيایید, زیرا اگر بی‌خبر با اين همه سر و صدا حرکت کنیم و آنها 

این صداها را بشنوند. تصوّر می‌کنند عامفران دقیانوس برای دستگیری آنها 

آفدمآنه و ترسناک می‌ شوند. 

شاه و مردم همان جا توقف کردند, تلمیخا زودتر به غار رفت؛ , دوستان با 

شوق و ذوق برخاستند و تلمیخا را در آغوش گرفتند و گفتند: «حمد و 

سپاس خدا را که تو را از گزند دقیانوس حفظ کرد و به سلامتی آمدی.» 

تلمیخا گفت: سخن از دقیانوس نگویید. شما چه مدتی در غار خوابیده‌اید؟ 

گفتند: یک روز يا بخشی از یک روز تلمیخا گفت: «بلکه 309 سال 

خوابیده‌اید(6) دقیانوس مدتها است که مرده است. پادشاه دینداری که 

پیرو دین حضرت ملسیح - علیه السلام - است با مردم برای دیدار شما تا 

نزدیک غار امده‌اند. 

دوستان گفتند: «آیا می‌خواهی ما را باعث فتنه و کشمکش جهانیان قرار 

۰ 9 

خداون< ۹ ۳ 0( ۳ ۳ 

نمودند, خداوند بار دیگر آنها را در خواب عمیقی فرو برد. 

و در غار پوشیده شد. شاه و همراهان نزدیک غار امدند. هر چه جستجو 

کردند کسی را نیافتند و در غار را پیدا نکردند, و به احترام انها, در کنار غار 

مسجدی ساختند.(7) 

درسهای مهم از ماجرای اصحاب کهف: 

در ماجرای اصحاب کهف درسهای مهم و عمیقی برای ما هست از جمله: 

1 باید تحت 7 جامعه قرار نگرفت. و نگفت: «خواهی نشوی رسوا 

همرنگ جماعت شو» بلکه باید استقلال فکری داشت. 

2 برای حفظ جان. باید گاهی در پشت سپر تقیه و به طور تاکتیکی کار 

کرد, تا نیروها به هدر نرود. 

3. باید از تقلید کور کورانه پرهیز کرد. 

4 باید در بعضی از موارد, از محیطهای فاسد هجرت کرد تا رشد نمود. 

5 باید در سختی‌ها به خدا توکل نمود. 

6 حتما امدادهای غیبی به کمک رهروان مخلص حق, خواهد رسید. 

7 باید با تفکر و بحث‌های منطقی, خود را از خرافات و امور واهی رهانید. 

9. از آزادگی اصحاب کهف همین بس که مقام وزارت داشتند, ولی به 

خاطر آخرت و امور معنوی دل از دنیا کندند و به حق پیوستند. مانند یوسف 


- علیه السلام - که از زلیخا_ و کاخ آویزند مق کفت ۶ ندان بت از آن ری 
اشت کهزان مضر مرا نه آن دعوت ی کنند 8(۷] 

9 قرآن (در آیه 10 سوره کهف) از اصحاب کهف به عنوان «فئیه» 
(جوانمردان) یاد کرده است.(9) بنابراین جوانمرد کسی است که 
ویژگی‌های بالا را داشته باشد. 

شام اهجات کی بر ی سوام دم اقا انح 

وه چه مجلس خوبی و چه مجمع مفیدی, گروهی از دانش دوستان مصر با 
شوری خاص به ۳۹ «انس بن مالک» آمده و از محضر وی که مدتها از 
من رش را عصا اس ام امه مهارف یا فا اه 
بودند؛ استفاده می کردند. 

او نیز با اشتیاق تمام احادیث را که از پیامبر اسلام به یاد داشت برای 
شاگردان بازگو می‌کرد. .. , ۲ 

ولی روزی برخلاف روزهای دیگر, یکی از شاگردان برجسته او پرسشی 
عجیب کرد با اين که «انس» مایل نبود پاسخ این پرسش داده شود, ولی 
در شرایطی قرار گرفت که ناگزیر از پاسخ آن بود. 

پرسش این بود که آن شاگرد با قیافه جدٌی در حضور شاگردان به انس رو 
کرد و گفت: «اين لکه‌های سفیدی که در صورت شما است از چیست؟ 
گوبا 7۷ نشانه بیماری برص است با اين که به گفته پدرم, رسول خدا - 
صلی الله علیه و له - فرمود: خداوند مومنان را به بیماری بَرص و جذام 
صقل تمی کین که تما اه که نها آن اصحات ول جوا سای الله 
علیه و آله - هستی, مبتلا به این بیماری می‌باشی؟!» 

وقتی که انس این سوال را شنید, با کمال شرمندگی سر به زیر افکند و 
در خود فرو رفت. اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: «اين بیماری بر اثر 
دعای بنده صالح خدا امیر مومنان علی - علیه السلام - است!» 

شاگردان تا این سخن را از اتتنز: شنید ند نسبت به آو بی‌علاقه شدند, و آن 
ارادت سابق به عداوت و دشمنی تبدیل شده. اطرافش را گرفتند و گفتند 
باید حتماً ماجرای این دعا را بگویی و گرنه از تو دست بر نمی‌داریم و به 
شدت باعث ناراحتی نو هی کرادین. 

آتس همواره طفره می‌رفت: , بلکه اصل واقعه فاش نشود ولی در برابر 
ازدحام جمعیت و اصرار آنان راهی جز بیان اه نداشت از این رو شروع 
به سخن کرد و چنین گفت: ی رو 
آله - بودم. قطعه فرشی را گروهی از مومنین از راه دور نزد آن جناب به 
قات حت ار سس سای ی اه له ال من یحور زا 
ابوبکر. عمر, عثمان, طلحه, زبیر. سعد. سعید و عبدالژ[حمن را به حضورش 
بیاورم, اطاعت کردم وقتی که همه حاضر شدند, و روی فرش نامبرده 
ی وک شدای یم لاه هر ار ها هو صول ح ای 


ال ی له سیی علی بالات وم یه باه ها نف نا 
سرنشینان این فرش را سیر دهد. حضرت علی - علیه السلام - به باد 
فرمود: به اذن پروردگار ما را سیر بده, ناگاه مشاهده کردیم که همه ما در 
هوا سیر می‌کنيم. پس از پیمودن مسافتی در فضای بسیار وسیع که 
وصفش را جز خدا نمی‌داند. حضرت علی - علیه السلام - به باد امر فرمود 
که ما را فرود آورد, وقتی که بر زمین قرار گرفتیم, آن حضرت فرمود: آیا 
می‌دانید این جا کجاست؟ گفتیم: خدا و رسول او و وصی رسول او بهتر 
می‌دانند. 

فرمود: این جا غار اصحاب کهف است ای اصحاب رسول خدا! سلام بر 
اصحاب کهف کنید. به ترتیب اول ابوبکر بعد عمر, بعد طلحه و زبیر و... 
لام کرو رای ید میت مب داح سم کردم وم کم 
مان و کر د خاه سول داح ای الم لو له سس خوایی 
نشنیدیم.» 

در آخر خفرت رد علی شسلیت اسان عس آنان. ام کرو درک تاش 
شنیدیم که جواب ب سلام آن حضرت را دادند. آن جناب فرمود: ای اصحاب 
کم ار ات شام اسات بیاضر صایت امه الم اسد وی 
گفتند: «ای خلیفه رسول خدا! ما جوانانی هستیم که به خدای یکتا ایمان 
اورده‌ایم؛ ِِِ ما را هدایت تقودم. است. ما از ناحیه جداون مجاز 
تال ۳ ۲ ی سید ۳ 

حضرت علی - علیه السلام - به ما رو کرد و فرمود: سخن اصحاب کهف را 
شنیدید؟ گفتیم: آری, فرمود: در جای خود قرار گیرید. روی فرش قرار 
گرفتیم, به باد فرمان داد, در فضای بی‌کران سیر کردیم. هنگام غروب 
آفتاب به باد فرمود: ما را فرود بیاور. در زمینی که زعفرانی رنگ بود فرود 
آمدیم که در آن جا هیچ گونه مخلوق و آب و گیاهی نبود. گفتیم ای امیر 
مقمنان هنگام نماز است. برای وضو آب نیست, آن جناب پای مبارک خود 
را بر زمین زد, چشمه آبی پدید آمد و از آب آن چشمه وضو ساختیم, 
فرمود: اگر شتاب نمی‌کردید اب بهشتی برای وضوی ما حاضر می‌شد. 
ی 3۳۹6 
السلام - هم چنان مشغول نماز بود, پس از فراغت از نماز فرمود: در جای 
خود قرار گیرید, تا به نماز صبح پیامبر برسیم به باد فرمود حرکت کن. پس 
از حرکت ناگاه دیدیم در مسجد پیامبر + صلی الله غلیه و له - هستیم, نماز 
رانا پام‌خصلن الله یه و له خوا دید آن‌حضرت من ار نار وروی 
مرن کرد و فرمود ها انش ماجرای شما را من بیان کنم يا شما بیان 
می‌کنید» عرض کردم: شما بفرمایید ان حضرت تمام ماجرا را از اول تا 


انس که با اين گفتار خود شاگردان را غرق در حیرت کرده بود, و شاگردان 
سراسر گوش شده بودند و با تمام وجود داستان این حادثه عجیب را 
می‌شنيدند, و فراز و نشیبهای آن را در قیافه رنگ به رنگ انس می‌دیدند, 
به این جا که رسید, احساسات پر شور آنها هماهنگ تغییر قیافه اند آنان 
زا در ,مرخلهه: دیکری قرار داد و یک درس بسیار سودمندی که هميشه 
سودمند بود و می‌توان گفت مغز و شاهکار درسها است که از این ماجرا 
آموختند. انس گفت: «... شاگردان من! پیامبر رو به من کرد و گفت ای 
انس روزی خواهد آمد که علی - علیه السلام 0 
خود) از نو شهادت و گواهی می‌خواهد, آپا در آث وقت شهادت خواهی 
داد؟!» 
این ماجرا در همین جا متوقف شد, خاطره عجیب و شگفت آورش همواره 
در یاد من بود, تا این که ماجرای جانسوز رحلت پیامبر - صلی الله علیه و 
اله - و خلافت ابوبکر پیش امد. موضوع خلافت ابوبکر به دستیاری پارانش 
تحقق یافت تا روزی حضرت علی - علیه السلام - مردم را به حضور ابوبکر 
آورد و درباره خلافت سخن به میان آمد, حضرت علی در حضور ابوبکر و 
مردم رو به من کرد و فرمود: «ای آتّس دیدنی‌های خود را,راجع به آن 
نت ] عرص ای [ اه 
« 
(اوضاع و احوال طوری بود که اگر مشهودات خود را می گفتم, دنیای من 
وا وه تفت طاهرم لعلی مو تور 
گفتم: بر اثر پیری» حافظه‌ام را از دست داده‌ام و آن واقعه را فراموش 
کر فرمود: مگر پیامبر از تو تعهّد نگرفت که هر وقت من از تو 
شهادت بخواهم کتمان نکنی. چگونه وصیت پیامبر ت اضا آلاهبغلیه ه الهد 
را از یاد بردی؟! 
آن گاه علی - علیه السلام - (که می‌داتست. آنتن در این موقعیت حساس 
برای آباد کردن دنیای خود این خیانت ناجوانمردانه را کرده و پا روی وجدان 
خود و خرد خود گذاشته است. طاقتش طاق شد) با دلی پر سوز متوجه 
خداوند شده و عرض کرد: «خداوندا! علامت بیماری برص را در چهره این 
شخص ظاهر کن! (تا علامت و نشانه خیانتش در چهره‌اش باشد) 
دیده‌گانش را نابینا کن, و درد شکم را بر او مسلط فرما.» 
ار آن‌مجسن که‌تیرون آمدمتاعال بماین مد تعاری فلا هن این بود 
قصّه من و داستان برصی که در من هست و شما از آن پرسیدید. گویند تا 
پایان.عمر این شه نیماری از وجود <«اتسن»:برطرف نشد.(10) 
ی ی ۱ 
جالب این که: هنگامی که حضرت ولی عصر امام مهدی (عج) ظهور 


فی کنده یک: حرهوه ان کشسانی. که رخعت من کته هر به باران ازن-خطرت 
می‌پیوندند, اصحاب کهف هستند, چنان که امام صادق - علیه السلام - 
فرمود: «از پشت کوفه (نجف اشرف) بیست و هفت نفر ظاهر شده و به 
امام مهدی (عح) می‌پیو ند ند این بیست و هفت نفر عبارتند از پانزده نفر 
از قوم مخصوص و هدایت یافته موسی - علیه السلام -. هفت نفر از 
اصحاب کهف. یوشع بن نون (وصی موسی), ابودجانه انصاری, مقداد, 
شلفان راز بار ان اهر ) ومالی اشین هاین 27 نفر دز یشگا آن. هت رت 
2 ِ 0 مخصوص و فرماندهان,. در قیام امام عصر (عج) حضور 
دارند.(11 
این تابلو نیز ما را با ویژگی‌های منتظران حقیقی و یاران راستین امام عصر 
(عج) اشنا می‌سازد. که انها باید همانند اصحاب کهف., جوانمردان ازاده و 
خودساخته و دلباخته خدا باشند, و به خاطر خدایرستی و طاغوت زدایی از 
زندگی مادذی, دل ببرند, و به سوی خدا بپیوندند. 
1- اين شش نفر با یک نفر چوپان. همان اصحاب کهف هستند که در باطن 
ایمان به خدا داشتند. ولی در ظاهر تقیّه می‌کردند, چنان که خواهیم گفت. 
ك اصحاب کهف, وقتی که وارد غار شدند. ز ۳ کردیدة «رننا آننا من 
دنک رَحمة و هبی نا من امرنا رزشدا؛ پروردگارا! ما را از سوی خودت 
رحمتی عطا کن, و وسیله رشد و نجاتی فراهم ساز.» (کهف, 10). 
3- اقتباس از بحار, ج 14, ص 414 و 4115 نور الثقلین, ج 3, ص 248؛ و 
مجمع البیان. ج 60,. ص 460. 
4 بحار, ج 14, ص 431. 
5- بحار ج 14, ص 416 و 417. 
60- جالب این که در قرآن (در آیه 25 سوره کهف) آمده؛ «آنها در غار 
سیصد سال درنگ کردند و نه سال نیز بر آن افزودند.» در اینجا این سوال 
می‌شود که چرا از 309 سال این گونه تعبیر شده, و گفته نشده اصحاب 
کففت :09 سا دی غاز خونی نمودتم باس ان که فران. با این یر 
خواسته هم سال شمسی را بیان کند که 300 سال بود, و هم سال قمری 
را که 09 سال بود, و در روایات امده یک نفر بهودی از حضرت لین ِ 
علیه السلام - پرسید: : اصحاب کهف چند سال در غار خوابیدند؟ آن حضرت 
همان را که در قرآن آمده فرمود, یهودی گفت: در کتاب ما 300 سال ذکر 
شده. علی - علیه السلام - فرمود: در کتاب شما به سال شمسی ذکر شده 
که 3000 سال است, ولی در قرآن ما به سال قمری (309) امه است. 
(نور الثقلین, جح 3. ص 256). 
7- اقتباس از العرائس تعلبی, ص 236-232؛ بحار, ج 14, ص 418 و 
19 


تک 


8- «رَبْ السَجْنْ أحّ الی ما یدغعُوتنی الیّه» (یوسف, 33) 
فا ایا ای 


20 دا سخاق اصحات زقید 


داستان اصحاب رقیم 


داستان اصحاب رقیم 
در آیه 9 کهف چنین آمده است: وا شنت: ار اتحات الکَقّف و الرّقَیم 
توا هت اباتا-عضا انا مان کوون عاسات انجات کیف.ه رفن ار 
۱2 
در این که اصحاب رقیم کیانند. بین مفشران و محدثان اختلاف نظر است, 
عضی کفدانه رم کوهی است هار اصعاب. کب جر آنخا است, 
تقکنی. کته ازند: رقیم نام قریه‌ای بوده که اصحاب کهف از آن خارج شدنده 
به عقیده بعضی رقیم نام لوح سنگی است که قصّه اصحاب کهف در آن 
تواشتة شندح بت و سیس آن را جر غار اصحاب کف نضب کرده‌آندو با در 
موزه شاهان نهاده‌اند, و به عقیده بعضی رقیم نام کتاب است, و به عقیده 
بعضی دیگر, منظور ماجرای سه نفر پناهنده به غار است(1) که داستانش 
بر اب این ری فا دای اه که و لد ین 
شده: : سه نفر از عابد از خانه خود بیرون امده و به سیر و سیاحت در کوه 
و دشت پرداختند, تا به غاری که در بالای کوه بود رفته و در آن جا به عبادت 
مشغول شدند, ناگاه (بر اثر طوفان یا...) سنگ بسیار بزرگی از بالای آن 
غار, از کوه جدا شد غلتید و به درگاه غار افتاد به طوری که در غار را به 
طور کافل يو‌شانيد.. آن. سه. نف در درون.غار تاریک ماندنده آن: شنک نه 
ات 
از اين رو آنها بر اثر تاریکی, همدیگر را نمی‌دیدند. 
آنها وقتی که خود را در چنان بن پست هولناکی دیدند برای نجات خود به 
گفتگو پرداختند, سرانجام یکی از آنها گفت: «هیی راه نجاتی نیست جز این 
کف اه و ۱ در پیشگاه توا قرار نوا بر 
اثر گناه در این جاأ محبوس شده‌آیم, باید با عمل خالص خود را نجات 
دهیم». این پيشنهاد مورد قیو ل شمه واقع تتند: 
اولی گفت: «خدایا! می‌دانی که من روزی فریفته زن زیبایی شدم. او را 
دنبال کردم وقتی که , بر او مسلط شدم و خواستم با او عمل منافی عفت 
انجام دهم به یاد آتش له 
برداشتم. خدایا به خاطر اين عمل سنگ را از این جا بردار.» وقتی که 
دعای او تمام شد ناگاه ۳ ی تکانی خورد, و اندکی عقب رفت به 
طوری که روزنه‌ای به داخل غار پیدا شد. 
دومی گفت: «خدایا! تو می‌دانی که گروهی کارگر را برای امور کشاورزی 
اجیر کردم, تا هر روز نیم درهم به هر کدام از آنها بدهم. پس از پایان کار, 


مزر آنها را دادم. یکی از آنها گفت: من بة اندازه نو تفر کار کرده‌ام, 
سوگند به خدا کمتر از یک درهم نمی‌گیرم, نیم درهم را قبول نکرد و رفت. 
نیم درهم او کشاورزی نمودم, سود فراوانی نصیبم شد, تا روزی آن 
کارگر امد و مطالبه نیم درهم خود را نمود. حساب کردم دیدم نیم درهم او 
برای من ده هزار درهم سود داشته, همه رز[ به او دادم, و او را راضی 
کردم این کار را از ترس مقام تو انجام دادم, اگر این کار را ات می‌دانی 
به خاطر آن, این سنگ را از این جا بردار.» در این هنگام ناگاه آن سنگ 
تکان شدیدی خورد به قدری عقب رفت که درون غار روشن شد, به طوری 
که انها همدیگر را می‌دیدند ولی نمی‌توانستند از غار خارج شوند. 
سومی گفت: «خدایا! تو می‌دانی که روزی پدر و مادرم در خواب بودند, 
ظرفی پر از شیر برای آنه بردم, ترسیدم اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم 
و بروم» حشره‌ای داخل آن بیفتد, از طرفی دوست نداشتم آنها را از خواب 
شیرین بیدار کنم و موجب ناراحتی آنها شوم, از اين رو همان جا صبر کردم 
تا انها.ببدار شدند و از ان شیر توشندنده خدایا اکر. می‌دانن که‌.اين کار من 
برای جلب خشنودی تو بوده است, این نی را از این جاأ بردار.» 
وقتی که دعای او به این خا رسد آن.شنی تکان شدیدی خورد و به قدری 
عقب رفت که آنا به راحتت از مبان غار بیزون آمدند و نجات:: با 
به راستی و از روی خلوص با خدا رابطه زار که و بر هو اساس, 
رفتار نماید, رهایی و نجات می‌یابد.»(2) 
1- مجمع البیان, ج 6 ص 452. 
2- تفسیر نور الثقلین, جح 3, ص 249 و 250. 


1 ا پستانت ف الفرتین 


داستان دو القرنین 


داستان ذوالقرنین 
ی ی 
نام ذو القرنین در قرآن در دو مورد آمده است, و داستان او به طور 
فشرده در سوره کهف در ضمن 16 آیه (از آیه 893 تا 98( ذکر شده است. 
درباره این که ذو القرنین جه کسی بوده, مطالب گونا گونی گفته شده 
است., مانند: 
1 او همان اسکندر مقدونی است که فتوحات بسیار نمود, و کشورهای 
بسیار را در زیر سلطه خود اورد.(1) ۱ ِ 
فان از پادشاهان یمن بود, که به عنوان نیع خوانده هق‌نشند.. که جمع ان 
3. سومین و جدیدترین نظریه اين که ذو القرنین همان «کورش کبیر» 
ای سس ان کل اهنا میت 
تظوبه اول اه وم دارای- مورک فایل. ملاخظای شعته: قافن و ولائل: 
نظریه سوم را تایید می‌کنند.(4) بنابراین با توجه به این نظریه(5) داستان 
ذو القرنین را پی می‌گیریم. ۲ 
گوناگون گفته شده است مانند: 
1 زیرا او دو قرن زندگی وحکومت کرد. 
2 زیرا به شرق و غرب عالم که به تعبیر عرب دو شاخ خورشید است 
9 ی 
تزا در نو طظرفتتر آوبز آمد کی موی نود 
4 زیرا تاج او دارای دو شاخ بود. 
ذو القرنین از نظر قرآن دارای ویژگی‌های برجسته زیر است: 
ِ خداوند اسباب پیروزی‌ها را در همه ابعاد, در اختیار او گذاشت. 

ار ی و بر و و 
كِِ به منطقه‌ای در شمال که دارای ون کوهستانی است, او در هر 
یک از این سفرها با اقوامی برخورد نمود. 
3. او مردی با ایمان؛ عادل و مهربان و یار نیکوکار و دشمن ظالمان بود از 
این رو مشمول عنایات خاص خداوند گردید. 

4 او نیرومندترین و مهمترین سدها را که در آن از آهن و مس زیاد 
استفاده شده بود؛ به عنوان دژ, برای کمک به مستضعفان ساخت. بیشتر به 
نظر می‌رسد که این سد در سرزمین قفقاز, میان دریای خزر و دریای 


سیاه, بین سلسله کوه‌های آن جا هم چون یک دیوار بوده است. 

د. در قرآن چیزی که ضراخت بر پیامبزی او داشته. باشد نیست. ولین 
تعبیراتی دیده می‌شود که از علائم پیامبری او خبر می‌دهد, در روایات 
اسلامی به عنوان «عبد صالح» معرفی شده است. 

6 دو قوم وحشی یاجوج و ماجوج که در منطقه شمال شرقی زمین در 
نواحی مغولستان سکونت داشتند و دارای زاد و ولد زیاد بودند, موجب هرح 
و مرح می‌ شد ند و برای حکومت کورش باعث مزاحمت‌ها گشتند, , و چنین 
به نظر می‌رسد که مردم قفقاز هنگام سفر کورش به آن منطقه, از کورش 
تقاضای جلوگیری از قتل و غارت آنها را کردند. و او نیز برای جلوگیری از 
انها به ساختن سد معروف ذو القرنین اقدام نمود.(6) 

7 از امام صادق - علیه السلام - نقل شده: چهار نفر بر تمام دنیا حکومت 
کردند, دو نفرشان از موّمنان بودند که عبارتند از سلیمان و ذو القرنین» و 
دو نفرشان از کافران بودند که عبارتند از نمرود و بخت النصر.(7) 

داستان ذو القرنین در قران 

قبلا در داستان اصحاب کهف ذکر شد که کفار قریش در مکه نزد پیامبر - 
صلی الله علیه و اله - امده و این سه سوال را طرح کردند: 1. اصحاب 
کهف کیانند؟ 2. ذو القرنین کیست؟ 3. سوره کهف نازل شد 
و ماجرای کهف و ذو القرنین را بیان نمود.. 

داستان ذدو القرنین در قرآن به طور ی (چنان که در قرآن 
است) ذکر شده است. در این جا نظر شما را به خلاصه داستان ذو القرنین 
ار را ی ار 

ذو القرنین پادشاه عادلی بود. تصمیم گرفت با همت قهرمانانه بر شرق و 
غرب جهان, حرکت کند و همه را زیر پرچم خود اورد و در پرتو حکومت 
مقتدرانه خود, جلو ظلم و طغیان ظالمان و ستمگران را بگیرد, و تا اخرین 
حد توان خود از حریم مستضعفان دفاع نماید. 

مرکز او (ظاهرا) سرزمین فارس بود.(8) سه جنگ و لشکر کشی بزرگ 
داشت: 1 به سوی غرب 2. به سوی شرق 3. به سوی منطقه‌ای 
کوهستانی, بین شرق و غرب. 

خداوند همه اسباب کار و پیروزی را در اختیارش قرار داده بود. او با لشکر 
مجهز و بیکرانی نت غرب حرکت کرد همه ناهمواریها در برابرش 
هموار شدند, و همه گردنکشان در برابرش تواضع کردند, او هم چنان به 
فتوحات ادامه داد. شب و روز به پیش رفت تا به چشمه ابی رسید. که اب 
و گلش به هم آمیخته بود, چنین به نظر می‌رسید که خورشید در آن غروب 
فی کنده و تصور کرد که دیگر پس از آن جنگ و فتح باقی نمانده است. 

ولی: دز ان سرزمین قومی را دید که کفر و طفغیان و ظلمشان موجب آزار 


مستضعفان می‌شد و همه را به ستوه آورده بود. آن قوم به ستمگری و 
قتل و غارت معروف بودند. 
ذو القرنین از درگاه خداوند خواست تا او را در هدایت و رهبری مردم, 
یاری کند, و تکلیفش را در مورد آن قوم وحشی و ستمگر روشن سازد 
خداوند ذو القرنین را در میان دو کار مخیر ساخت: 1. | را 
کیفر و سرکوب کند 2. به دعوت و راهنمایی آنها ببردازده مدتی. به آنها 
مهلت دهد, شاید هدایت گردند, و از ستم و طغیان دست بردارند. 
ذو القرنین راه دوم را برگزید و گفت: هر که ستم کند, او را مجازات 
خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز خواهد گشت, و خدا او را به 
وایست ار اه مایت اه سس ی کی ور 
شایسته انجام دهد برای او پاداش نیک خواهد بود, و ما به گشایش کارش 
اقدام می‌کنیم. ۳ 
ذو القرنین مدتی در آن جا ماند, و از ستم ستمگران جلوگیری نمود, و به 
نیکوکاران پاداش داد و پایه عدالت و صلح را در ان جا پی ریزی کرد و 
لشکر کشی ذو القرنین به شرق و شمال 
پس از آن ذو القرنین با تدبیر و همت شجاعانه و اهداف مصلحانه به طرف 
شرق لشکر کشید, به هر جا رسید, همه را فتح کرد, و مردم در همه جا از 
او استقبال کردند و تسلیم حکومت او شدند. 
ذو القرنین هم چنان پیش می‌رفت تا به آخرین سرزمین‌های آباد رسید, در 
آن جا اقوامی را دید که آفتاب بر آنها می‌تابد. خانه و سایبان و درخت و 
باغی ندارد, تا در سایه‌اش بیارامند. بلکه در کمال بیچارگی زندگی می‌کنند, 
و در تاریکی جهل و نادانی دست و پا می‌زنند. 
ذو القرنین برای نجات آنها, پرچم حکومتش را در آن جا برافراشت, و با 
نور علم و تدبیر و راهنماییهایش, آن محیط تیره را روشن نمود. و خدمت 
ای ما کر 
سپس ذو القرنین با لشکرش به سوی شمال رهسپار شد. به هر جا رسید 
همه را فتح کرد و همه گردن‌کشان در برابرش تسلیم شدند و سر بر 
اطاعت او نهادند, تا به جایی رسید دید در آن جا قومی زندگی می‌کنند که 
زیانشان مفهوم نیست. ولی مجاور دو قوم وحشی و طفیانگر یأجوج و 
مأجوج هستند. این دو قوم که جمعیتشان زیاد بود چون آتشی در نیزار 
خشک بودند, به هر جا می‌رسیدند به غارت می‌پرداختند. ان قوم وقتی که 
سایه پر برکت ذو القرنین را بر سر خود دیدند. و قدرت و شکوه و عظمت 
او را مشاهده کردند, از او تقاضا کردند که آنها را در برابر دو قوم وحشی 
ِِ و ماجوج یاری کند, و برای جلوگیری از طغیان آنها سدی محکم و 
تانق (متلا آمانتد. دیهان ختن) رای آنها شاه .ان شر آنها محفه‌ظ 


بمانند. 

آن قوم در پایان قول دادند که تا سر حد توان, ذو القرنین را یاری کنند, و با 
همیاری و همکاری خود, کارهای عادلانه و خدایسندانه او را به پایان 
برسانند. 

ذو القرنین که انسانی مهربان و خیرخواه و دشمن ظلم بود, به تقاضای آنها 
پاسخ مثبت داد, از گنجها و سیم و زر و امکانات بسیار دیگر که خداوند در 
اختیارش گذاشته بود. استفاده کرد. و به ساختن سدی نیرومند اقدام جدی 
تور ان قوم نیز اسباب کار را فراهم کردند. آنها مقدار زیادی آهن و مس 
و چوب و زغال آماده کرده و تحت نظارت ذو القرنین آهنهای نز و 
سنگین را بین دو کوه قرار دادند, و چوب و زغال در اطراف از زر نختید: 
آتش افروختند. و مسها را گداخته نموده و آهنها را به همدیگر جوش دادند, 
تا به صورت سدی نیرومند درآمد که دو قوم یاجوج و مأجوج قدرت عبور و 
نفوذ از آن را نداشتند, و هرگز نمی‌توانستند آن را سوراخ يا ویران نمایند. 
بعضی گفته‌اند ارتباط سد حدود ضند ترورض ذیهار ان دارای: 2 مر 
بود(9) و طول آن فاصله بین دو کوه را به هم متصل می‌کرد. 

وقتی که ذو القرنین از کار ساختن آن سد و سنگر بی‌نظیر فارغ شد, بسیار 
برداشته است. او که همه چیز را از الطاف الهی می‌دانست. در این مورد 
نیز از لطف و رحمت خدا یاد کرد و گفت: 

«هذا ره مر ی این از رحمت پروردگاز من است 10(۰) 

و آن چنان در برابر خدا و حقایق, متواضع و متوجه بود, که ساختن چنان 
سدی هرگز او را مغرور تنکرد که مثلاً بگوید سندی برای شما ساختم که تا 
آبد, شما را حفظ خواهد کرد, بلکه در عین حال از فنای دنیا سخن به میان 
اورد و گفت: «فاذا جاء وَعذُّ زبی جع دکاء کان 5عد ها هر گاه 
فرمان پروردگارم فرا رسد, آن را در هم می‌کوید, و به یک سرزمین صاف 
و هموار مبدل می‌سازد, و وعده و فرمان پروردکارم حق است.»(11) 
طبق بعضی از روایات حضرت خضر - علیه السلام - در بعضی از موارد 
همراه ذوالقرنین بود و کارهای او را تأیید نموده و او را راهنمایی 
می‌کرد(12), به همین مناسبت حافظ گوید: 

قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن *** ظلمات است بترس از خطر 
گمراهی 

ای سکندر بنشین و غم بیهوده مخور *** که نبخشند تو را اب حیات از 
سنگ عجیب و عبرت ذو القرنین و گریه او برای سفر آخرت_ 

ان چه در بالا ذکر شد, در قران از ایه 83 تا 98 کهف, به ان اشاره شده 
است. ولی روایات متعددی پیرامون بعضی از حوادت ند کوه ذدو القرنین 


نقل شده است. ما برای حسن ختام, نظر شما را به فرازی از یکی از 
حوادت, که جالب است جلب می‌کنیم: اصبغ بن تبابه حدیث مشروحی از 
امير مومنان علی - علیه السلام - نقل کرده که در بخشی از ان چنین امده 
است: ذو القرنین از حکماء و دانشمندان شنیده بود, در زمین با 
نام «ظلمات» وجود دارد, که هیچ کس از.تیامیزان یی آنها ند جا راه 
نآ و و کل ۳ 
هی ی ای هی هی ی وا 
تناها هه رس مرن مها یل شا وور حرت 
خود ادامه داد, و چیزهای عجیبی دید... تا اين که ناگاه شخصی رابه صورت 
جوان زیبا, با لباس سفید مشاهده کرد که به آسمان می‌نگریست و دستش 
زااشن دهانن نهاده بود, او وقتی صدای خش خش حرکت ذو القرنین را 
ی 
ذو القرنین : من هستم و ذو القرنین نام دارم. 
او گفت:. «یا ِ القرنین آما ما ایو اهاز ۳ ای ذو 
القرنین! آیا آن چه از پشت سرت را فتح کردی برایت کافی نبود تا اين که 
خود را نزد من اه« 
ذو القرنین گفت: تو کیستی؟ و چرا دست بر دهانت نهاده‌ای؟ 
او گفت: «من صاحب صور هستم, روز قیامت نزدیک شده و من منتظرم 
که فرمان دمیدن صور از جانب خدا به من داده شود و صور را بدمم.» 
سپس سنگی (یا شبیه سنگی) را به طرف ذو القرنین انداخت, و گفت: 
«ای ذو القرنین این سنگ را بگیر اگر سیر شد تو نیز سیر می‌شوی و اگر 
گرسنه شد تو نیز گرسنه می‌گردی.» 
ذو القرنین آن سنگ را برداشت و از همان جا به سوی لشکر و یاران خود 
بازگشت. و جریان حرکت در منطقه ظلمات و دیدنی‌هایش را برای آنها 
شرح داد, سیس آن سنگ را به آنها نشان داد و گفت: در منطقه ظلمانی 
جوان زیبا و سفید پوشی خود را صاحب صور, (اسرافیل) معرفی کرد و 
این سنگ را به من داد و گفت: اگر این سنگ سیر گردد تو سیر می‌شوی, و 
کر کونشد کووقی کرفسه می‌سوی چه ناحیر وه کی زان آين سک و 
پیام همراه آن چیست؟_ 
او دستور داد ترازویی آوردند, آن سنگ را در یک کفه ترازو نهاد. و سنگی 
مشابه و هم وزن آن در کفه دیگر. این سنگ سنگینی کرد, سنگ دیگر در 
کنار سنگ هم وزن نهاد, باز این سنگ سنگینی کرد و به این ترتیب تا هزار 
سنگ در یک کفه ترازو نهادند, و آن سنگ صاحب صور را در کفه دیگر, باز 
همین کفه پابین امد و خود زا نسنت به: هزار شنک مشاه خود ستکینتر 
نشان داد. 
حاضران حیران و شگفت زده شدند, و گفتند: «ای سرور ما! ما به راز و 


مفهوم پیام همراه آن آگاهی نداریم. دا 
حضرت خضر - علیه السلام - که در آن جا حاضر بود به ذو القرنین گفت: 
دا شور مات ان کشا کف ات اه سوال مت کش من شش را 
این سنگ آگاهی و از من بپرس.» 
ذو القرنین گفت: تمه ها خر وشات وا ای و ای اسان 


- علیه السلام - ترازو را به پیش کشید, و آن سنگ را از ذو القرنین 
گرفت و در مین ک کقه ترازو هد سس بسنگی هموزن و مشاه آن در 

کفه دیگر ترازو نهاد. سنگ ذو القرنین مثل سابق سنگینتر بود, خضر 
مقداری خاک روی سنگ ذو القرنین ریخت؛ با این که این مقدار خاک 
موجب سنگینی بیشتر می‌شد. در عین حال وقتی که ترازو را بلند کرد, دید 
دو کفه ترازو مساوی و یکنواخت شد. 
همه حاضران در برابر علم خضر - علیه السلام - شگفت زده شده, و بر 
احترام خود نسبت به خضر - علیه السلام - افزودند. سیس حاضران به ذو 
القرنین گفتند: «ما راز این موضوع را ندانستیم و می‌دانيم که خضر - ۲ 
السلام - جادوگر نیست. پس چرا ما که هزار سنگ در کفه دیگر نهادیم باز 
سنگ شما سنگینتر بود, اما خضر - علیه السلام - با این که مقداری خاک بر 
سر سنگ شما ریخت., و با یک سنگ سنجید, دو کفه ترازو مساوی و 
یکنواخت شدند؟!» 
ذو القرنین به خضر گفت: «علت و راز اين موضوع را برای ما شرح بده.» 
خضر گفت: «ای سرور من! فرمان خدا در میان بندگانش نافذ. و سلطان 
او بر همه چیز قاهر و غالب؛ و حکمتش بیانگر مشکلات است. خداوند 
انسانها را به همدیگر مبتلا کند, و اکنون من و تو را به همدیگر مبتلا نموده 
است... ای ذو القرنین! اين سنگ یک مثال است که صاحب صور 
(اسرافیل) برای تو زده است, در حقیقت صاحب صور چنین گفته: «متّل 
انساها همانندراین نگ ات که ابر هر ر سنگ دیگر را با او بسنجند. باز 
(معتدل) عی‌تللود وانبه حا[ واقعی خو رهق کر در ما نی ری القرنین) 
نیز همین گونه است. خداوند آن همه ملک در اختیار تو نهاده به آنها راضی 
نشدی تا اين که چیزی را طلب کردی که هیچ کس قبل از تو آن را طلب 
نکرده است., و به منطقه‌ای وارد شده‌ای که هیچ انسان و جنی به آن وارد 
نشده است.» صاحب صور می‌خواهد اين نصیحت را به تو کند که: «لٍبن 
ادم لا پشیع حتی بحثی علیه التراب ب؛(13) انسانها سیر نمی‌شوند مگر وقتی 
که خاک (گور) بر سر آنها بریزد 14(»۰) 
ذو القرنین از اين مثال. سخت تحت تأثیر قرار گرفت و گریه شدیدی کرد 
و گفت: «ای خضرا! راست گفتی, صاحب صور برای من این متل را زد و 


پس از اين پیشروی, دیگر فرصتی برای من نخواهد بود تا باز به پیشروی 

دیگر دست بزنم.» ‏ 

سپس ذو القرنین از آن منطقه بازگشت و به سرزمین دومة الجندل (واقع 
در سرزمین مرزی بین سوریه و عراق) که خانه‌اش بود, مراجعت نمود. و 
اگر چرخ گردون کشد زین تو سرانجام خشت است بالین تو 

دلت را به تیمار چندین مبند بس یمن مشو بر سیهر بلند 

را ره سر سارت اس جرا سا ان ارف 

1- کامل ابن اثیر. ج 1 ص 278. 

2- المیزان, ج 13. ص 414. 

3- - کتابی در این باره به نام «ذو القرنین با کورش کبیر» منتشر شده است. 
4- دانشمند محقق ابو الکلام ازاد که ووزق وزیر فرهنگ کشور هند بود با 
تحقیقات کافی, همین نظربه را انتخاب نموده است, علامه طباطبایی یس 
از نقل و بررسی گفتار ابو الکلام آزاد, می‌گوید: «گر چه این نظریه از 
بعضی از جهات خالی از اشکال نیست. ولی از همه نظریه‌ها به قران 

منطبق‌تر است (المیزان, ج 13. ص 426). 

5- کورش کبیر که به زبان فرانسه «سیروس» نامیده می‌شود, در سال 
9 سال قبل از میلاد به روایتی در جنگهای مشرق کشته شد. و به 
روایتی در پاسارگاد فارس در 134 کیلومتری شیراز. 77 کیلومتری تخت 
جمشید فوت کرد قبرش اآکنون در همان جا معروف و مشهود است, و 
همین قبر بیانگر آن است که روایت دوم نزدیکتر به واقعیت است (دائرة 
المعارف يا فرهنگ دانش و هنر. ص 761) کورش کبیر سر سلسله 
پادشاهان هخامنشی, نخستین پایتخت خود را در چمنزارهای پهناور 
پاساررگاد بنا نهاد. 

6- اقتباس و تلخیص از تفسیر نمونه, ج 12, ص 524 - 552؛ مجمع البیان. 

ج 6, ص 49)0. 

7- سفينة البحار, 3 1 ص‌ 60 (واژه بخت). 

8- و طبق پاره‌ای از روایات در دومة الجندل. منطقه مرزی شام و عراق. 
09- اقتباس از مجمع البیان, ج 0 ص ۰459 قصص قران بلاغی, ص 70 2- 
272 

0- کهف, 98. 

1- همان. 

2- تفسیر نور الثقلین, جح 3, ص 305 و 299. 
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گردد: و حریص و گرسنه افزون خواهی است. 


4- به گفته سعدی در گلستان: 

ان شنید ستی که در اقصای غور # با ر سالاری بیفتاد از سنور 

گفت: چشم تنگ دنیا دوست را *** یا قناعت پرکند یا خاک گور 

یعنی: آن ر خبر داری که در دورترین نقطه سرزمین غور (بین هرات و 
غزنه) بازرگان قافله سالاری از پشت مرکب بر زمین افتاد, تکون گفت 
چشم حریص دنیا پرست را یکی از دو چیز پر می‌کند, يا قناعت يا خاک گور. 


2 اصاق اسان ره 


داستان اصحاب رس 


داستان اصحاب رسن 

در قرآن در دو مورد سخن از اصحاب الرتن به ضیان: آمده: نخست در آیه 
12 سوره ق, که از تکذیب آنها از پیامبرشان. سخن گفته شده, دوم که ان 
38 فرقان, که بیانگر هلاکت و عذاب شدید اصحاب رس در ردیف قوم عاد 


و مود است, که همانند آنها بر اثر عذاب الهی ريشه کن و نابود شدند. 
واژه رس(1) اشاره به چاه آب يا نهر آب است که در سرزمین اصحاب 
رس بود, درباره هویت اصحاب رسن, و علت عذاب آنها در میان مفشران 
اختلاف نظر است. ما از ذکر آنها در این جا صرف نظر کرده. و به ذکر 
داستان آنها که حضرت رضا - علیه السلام - آن را از امیر مومنان علی - 
علیه السلام - نقل کرده می‌پردازیم: 
یافث پسر نوج - علیه السلام - بعد از طوفان؛ در کناره چشمه‌ای نهال 
درخت صنوبریر را کاشت که به آن درخت «شاه بسن و به آن چلتیمه 
«دوشاب» می‌گفتند. این قوم در مشرق زمین زندگی می‌کردند, و دارای 
دوازده آبادی در امتداد رودخانه‌ای بودند که به آن رودخانه, رس می‌گفتند. 
(2) نامهای این قریه‌های دوازده‌گانه به این نامها (ری دوازده گانه ماه‌های 
عجم) معروف بود, به به این ترتیب . ان آذر, دی؛ بهمن؛ , اسفندار, فروردین: 
ارديبهشت, خرداد, مرداد, تیر. مهر و شهریور, بزرگترین شهر آنها اسفندار 
نام داشت که پایتخت شاهشان به نام ترکوذبن غابور, نوه نمرود بود» 
درخت اصلی صنوبر و چشمه مذکور در اين شهر قرار داشت. از بذر همین 
درخت در هر یک از شهرهای دیگر کاشته بودند و رشد کرده و بزرگ شده 
بود, آن قوم جاهل, آن درختهای صنوبر را خداهای خود می‌دانستند. نوشیدن 
آب چشمه و روخانه را بر خود و حیوانات؛ حرام کرده بودندر هر کسن از آن 
آب می‌نو شید او را اعدام می‌نمودند و می‌گفتند: «اين آب مایه حیات 
خدایان ما است. و کسی حق استفاده از 1 را ندارد!!» 
آنها در هر ماه از سال. یک روز را به عنوان عید می‌دانستند در آن روز به 
توبت کنار کف از درختان دوازده‌ گانه ق‌آهد ند و گاو و گوسفند پای ن 
درخت قربان می‌نمودند و جشن وسیع می‌گرفتند. و آتش روشن می‌کردند., 
وقتی که دود غلیظ آتش مانع دیدن آسمان می‌شد. در برابر درخت به خاک 
می‌افتادند و آن را می‌پر سید ند. 
سپس گریه و زاری می‌نمودند. و دست به دامن درخت می‌شدند, وقتی که 
حرکت شاخه‌های درخت. و صدای مخصوص آن درخت را (بر اثر باد 
شیطان) می‌دیدند و می‌شنیدندٍ زان زو درخت مد «ای بندگان من؛ 
من از شما راضی هستم.» آن گاه غریو شادی سر می‌دادند. شراب 


می‌خوردند و به عیش و نوش و ساز و آواز و عیاشی می‌پرداختند و در 
پایان به خانه‌های خود باز می‌گشتند.. 

اين قوم علاوه بر اين عقاید خرافی, در رفتار و کردار نیز فاسد و منحرف 
بودند, به طوری که همجنس گرایی و همجنس بازی در بینشان رواج 
داشت.(3) 

خداوند پیامبری از نوادگان یعقوب - علیه السلام - را (که طبق بعضی از 
روایات. حنظله نام داشت) برای هدایت آن قوم گمراه به سوی آنها 
فرستاد. 

این پیامبر, سالها در میانشان ماند و هر چه آنها را به سوی خدای یکتا و 
بی‌همتاء و دوری از بت پرستی دعوت کرد. گوش ندادند و به راه خرافی 
خود ادامه دادند. 

سرانجام آن پیامبر, به خدا عرض کرد: «پروردگارا! این قوم لجوج دست از 
بت پرستی و درخت پرستی بر نمی‌دارند, و روز به روز بر کفر و گمراهی 
خود می‌افزایند. و درختهایی را که سود و زیان ندارند.می‌پزستند. همه آن 
درختها را خشک کن و قدرت خود را به آنها نشان بده, بلکه از درخت 
پر ستی منصرف شوند.» 

خداوند درختهای انها را خشکانید. _ 

آنها وقتی که صبح از خانه بیرون آمدند در همه آن دوازده شهر دیدند که 
درخت معبود. خشک شده است (اين حادثه مثل توپ در بینشان صدا کرد 
هر کسی چیزی می‌گفت) سرانجام انها دو گروه شد ند یک گروه و هه 
جادوی این شخصی که ادعای پیامبری می‌کند موجب خشک شدن درختها 
شده (بعنی درختها نخشکیده, بلکه سحر و جادوی اوء چشمهای ما را بسته 
ری مها ال میم کی رم ان ما ای 
صورت در امده‌اند تا خشم خود را نسبت به این شخص (که مدعی پیامبری 
است) اشعار سازند تا ما نیز از خدایان خود دفاع کنیم و جلو او را بگیریم. 
(فریاد و شعارشان بر ضد آن پیامبر بلند بود ۳ سرانجام همه تصمیم 
گرفتند تا آن پیامبر خدا را (با سخت‌ترین شکنجه) اعدام کنند. 

آنها چاهی کندند, و قسمت ته چاه را تنگتر نمودند, و آن پیامبر خدا را 
دستگیر کرده در میان آن چاه افکندند و سر آن چاه را با سنگی بزرگ 
بنتتتند؛ آن پیامبر پیوسته در میان چاه ناله و راز و نیاز کرد, و آنها کنار چاه 
قی‌آهدند فضدای تالم و راز تیان او وا با خدا می نید تدین و .هی کفتتر 
امیدواريم که خدایان ما (درختهای صنوبر) از ما راضی گردند و سبز شوند 
و شادابی و خشنودی خود را به ما نشان دهند. 

آن پیامبر در مناجات خود ی کی «خدایا! مکان تنگ مرا می‌نگری. شلات 
اندوه مرا می‌بینی, به ضعف و بی‌نوایی من لطف و مرحم کن. هر چه 
زودتر دعایم را به اجابت برسان, و روحم را قبض کن.» 


ات پیامبر خدا| با این وضع دز ان چاه به شهادت رسید.(4) 

در این هنگام خداوند به جبرئیل فرمود: «به اين مخلوقات بنگر که حلم من 
انها را مغرور کرده. و خود را از عذاب من در امان می‌بینند. و غیر مرا 
می‌پرستند, و پیامبر فرستاده مرا می کشند.. . من به عزتم سوگند باد 
کات کس هکت اما رامانم یرت عوایان فران دهم 

روز عید آنها فراز رسید, همه آنها در کنار درخت صنوبر اجتماع کرده و جشن 
گرفته توب ناگاه طوفان سرخج شدیدی به سراغشان آفد همه وحشت 
زده به همدیگر چسبیدند و به دنبال پناهگاه بودند, ناگهان دریافتند که هر جا 
پا قت کذارند: زمین مانند نک کبربت شعله‌ور, سوزان و داغ است. در 
همین بحران شدید, ابر سیاهی بر سر آنها سایه افکند, و از درون آن ابر 
صاعقه‌هایی از آتش بر آنها باریدن گرفت, به طوری که پیکرهای آنها بر اثر 
آن آتش‌ها, , هم چون مس ذوب شده؛ گداخته شد؛ و به این ترتیب به هلاکت 
1- رس به معنی چاه و به معنی اثر مختصر آمده که چیز اندکی از حادثه‌ای 
باقی نماند: بظر به این که اصحاب رس بر اثر کنام اد شدنده و حاطرج 
کمی از این قوم در تاریخ باقی ماند, به آنها قوم رس گفتند. 

2- بعضی احتمال داده‌اند که منظور همان رودخانه «ارس» واقع در شمال 
اسان ارس 

3- بحار, ج 14, ص 12. 

ای او عون اخیاره سا ی 20 و208 

5- همان مدرک. 


33- داستان هاروت و ماروت 


داستان هاروت ۲ ماروت 


داستان هاروت و ماروت 

در روزگاران پیش, پس از عصر حضرت سلیمان - علیه السلام - سحر و 

جادوگری در میان مردم بابل به طور ِ رایج شده بود. بایل از شهرها 

و سرزمینهای تاریخی مربوط به پنج هزار سال قبل است, که شامل 

منطقه وسیعی بین رود فرات و دجله می‌ شد. دارای تمدن عظیمی بود, و 

آن چنان بزرگ شد که به آن کشور بایل می‌گفتند. اين کشور دارای 

شهرهایی و و قلعه‌های بلند, و .قصز‌های. شید به. فلک. کشیدم. و 

بتکده‌های. عظیم بود: و اکنون از آن ت۳۳ یم حرابه‌هایی بافی. مانده 

اک اراس ی ار ۱ 

سحر و جادوگری در میان مردم بایل بسیار رایج بود, انها از طلسمات و 

علفهای مخصوص و پاشیدن آب متبرک, و دوختن نوارهای مخصوص, برای 

انجام کارهای حیرت‌انگیز و شگفت‌آور استفاده می‌کردند...(1) 

از تاریخ استفاده می‌شود که حضرت سلیمان - علیه السلام - تمام نوشته‌ها 
و اوراق جادوگری مردم بایل را جمع‌آوری کرد, و دستور داد تا در محل 

ه توص را هه ی ایو ارم مرا آن و کمعاات یز 

برای دفع سجحر در میان آنها 9-9 داشت (( سلیمان - علیه السلام - به این 

ترتیب برای نابودی سحر و جادوگری اقدام نمود. 

ولی پس از وفات سلیمان - علیه السلام -. گروهی آن اوراق را بیرون 

آورده 9 به اشاعه و تعلیم سجر پرداختند, و بار دیگر بازار سحر و جادو 

رونق گرفت. 

برای جلوگیری از من و جادو, و زبانهای آن لازم بود اقدامی جدی صورت 

بگیرد و برای جلوگیری از آن چاره‌ای جز این نبود که مردم راه باطل کردن 

سحر را یاد بگیرند, و چنین کاری مستلزم آن است که خود سحر را نیز یاد 

بگیرند, تا بتوانند با فوت و فن دقیق, آن سحرها را باطل نمایند.(2) 

خداوند دو فر شته «هاروت و ماروت» را به صورت انسان به میان مردم 

بابل فرشتا تا به اما سر عادو باه بدهتق. با اند ار سحر شاحران 

جلوگیری نمایند. 

امدن هاروت و ماروت در میان مردم بابل فقط به خاطر تعلیم سحر برای 

خنثی سازی سحر بود, از اين رو انها به خصوص به هر کس که سحر 

می‌آموختند به او اعلا می کردند که 

«ِثما تن فِْتة قلا تَکفرٌ؛ ما وسیله آزمایش تو هستیم کافر نشو.» (و 

این تغلیمات نتوء استفاده نکن ). ۱ 

اما انمادار تعلیمات: هانمتع ماروت: سوه اساوم کرهنر با ان جا که 


سحر و جادوی خود به مردم اسیب می‌رساندند, و بین مرد و همسرش 
جدایی می‌افکندند و مشمول سرزنش شدید الهی شدند.(3) 
بنابراین فلسفه وجودی هاروت و ماروت همین بود که به مردم راه‌های 
سحر را برای خنثی سازی سحر بیاموزند, و در این کار توفیقاتی نیز 
تصیبشان شد گر چه در کنار اين عمل سازنده و مثبت, عده‌ای سوء 
استفاده نیز نمودند.(4) 
1- اقتباس از قصص قرآن بلاغی, فرهنگ قصص ص 32 و 3206. 

2- سحر و ساحری و آموختن آن, حرام است. ولی یاد گرفتن آن برای 
خنثی سازی سحر ساحران اشکال ندارد بلکه گاهی واجب است, گویند: در 
زمانهای قبل, یکی از علمای برجسته, در محلی برای ادرار کردن نشست. 
ولی ظول کشید و دید اذرارش بنخ تمی اند: به اطراف نگریست. شخصی 
را دید که سر از سوراخ پا پنجره خانه‌ای بیرون آورده است., دریافت که 
سحر او باعث شده است.؛ این عالم که برای خنتی سازی سحر ساحران. 
سحر را آموخته بود, آن را به کار گرفت, سر آن شخص ساحر در بیرون 
ماند, او هر کار کرد که داحل اطاق شود نتوانست. دریافت که ان عالم این 
کار را کرده است. سرانجام صدا زد مرا رها کن, عالم گفت تو مرا رها کن 
تا من نیز تو را رها کنم. به اين ترتیب هر دو همدیگر را رها کردند و از 
شومی سحر نجات یافتند. _ ۱ 
3- چنان که این مطلب در ایه 102 بقره امده است. 

ِ 4- داستان‌های خرافی بسیار, از اسرائیلیات 9.. . پیرامون این دور فرشته 
معصوم الهی بافته‌اند که ساختگی و بی اساس است. آن جچه در قرآن آضده 
همان است که در بالا ذکر شد. 


خدا| خواست اسم یوسف بماند ولی 1 

یک روز برادران یوسف ان بزرگوار را از دامن پدر ربودند و به بیابان‌ها 
ند وهای ان اه فا ام ار سای ای ار آار امه سم 
نخورد, ولی دست قدرت و توانایی خداوند و مقأم یوسف را به به جائی 
می‌رساند که برادرانش با یک دنیا تواضع و فروتنی از آن بزرگوار تقاضای 
ارزاق و صدقه ی تما بند و مهم‌تر از آن اينکه آ ور (یعنی یوسف 
(ع))تدن ضدخ, هنم. کوته آتعام خونی آز آنان برشانده اف که نها اتفام‌جوتی 
نکرد, بلکه چنانکه دز آنة 92 آمده نوید آمت تن نیز به ایشان داد و مثال 


روشن آن در عصر خود ما نیز جلوه‌گر بود, چه اینکه در زمان طاغوت, رژیم 
پهلوی از پخش پوسترهای عکسن و من سختان حخفرت امام خمینی (ره) 
جلوگیری می‌نمودند و به زعم باطل خویش با این کار خود می‌خواستند که 
نامی از امام خمینی باقی نماند ولی بالعکس دست قدرت و توانای خداوند 
بزرگ تعلّق گرفت که نام او زبان‌زد دنیا و عکس او روی اسکناس‌ها قرار 
گیرد. 

آری چه خوب گفته‌اند: 

مدعی خواست که از بیخ کند ريشه ما *** غافل از انکهة خدا هست در 


انديشه ما 


بچه شیرخوار به سخن درمی‌آید ۲ 

وقتی زلیخا بر علیه یوسف سخن گفت که خداوند در آیه 26 سوره یوسف 
تیان مق کتن؛ عزیز مصر نزدیک درب قصر می‌رسد و با ان منظره مشکوک 
و ادعا و تهمت زلیخا مواجه شد, در صدد این برآمد تا صدق و کذب طرفین 

(یوسف و زلیخا) را ثابت نماید. بچه‌ی شیرخواری از بستگان همسر عزیز 
فقصر در آن. نز دیکی: بوده پوشسف از عزیز مصر خواست که بچه داوری کند 
نخست عزیز مصر در تعجّب فرو رفت که مگر چنین چیزی ممکن است!؟. 
اما هنگامی که کودک شیرخوار همچون مسیح (ع) در گهواره به سخن آمد 
و این معیار و مقیاس را برای شناخت گنه‌کار از بی‌گناه به دست داد, 

و یک غلام نیست بلکه پیامبری است, پا فردی است 

پیامبر گونه. 

پیامبر اکرم (ص) فرمود که چهار نفر بودند که در حال کودکی سخن گفتند: 

1- پسر آرایشگر دختر فرعون. 

2- شاهد "کودک" یوسف. 

3- بچه‌ای که به نفع جریح عابد شهادت داد. 

4- عیسی بن مریم (ع). 


چرا داستان حضرت یوسف عع) ... 


چرا داستان حضرت یوسف ع(ع) بهترین داستان نباشد 

قرآن کریم در سوره حضرت یوسف ارت 3 می‌فرماید تحنْ تفض علیک 
حُسَن الْقَحص) یعنی ای محمد (ص) این مائیم که بهترین داستان‌ها یعنی 
۳۳[ برای تو بازگو می‌کنیم. 

چرا داستان حضرت یوسف بهترین داستان نباشد؟ با اينکه در فرازهای 
1 حاکمیت اراده خدا| را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده 
هن ره 

2 سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود می‌بینیم و نقشه‌های نقش بر 
اب شده آنها را مشاهده می کنيم. 

3. ننگ بی‌عفتی, عظمت و شکوه پارسائی و تقوا را در لابلای سطورش 
مجشم می‌بینیم 

4 منظره کون ون سا را در قعر چاه, شب و روزها 
یک زندانی بی‌گناه را در سیاه چال زندان. ۱ 

5 تجلی نور امید از پس پرده‌های تاریک یس و نومیدی و بالأخره عظمت 
و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه‌ی آگاهی و امامت است. 

0. همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می‌ر وند. 

اه سس ات با ای و ی رن 
می‌ شود. 

8 زندگی یک قوم و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمام‌دار بیدار الهی از 
نابودی نجات می‌یابد. 

و ده‌ها درس نزو کی دیگر در این داستان منعکس شده است, چر| احسن 
القصص نباشد. منبع: تفسیر نمونه, ج 9 


مشاطه فرعون فدای نام خدا شد 


مشاطه فرعون فدای نام خدا شد 

زن مشاطه "آرایشگر" مت 
شروع گفت: (یشّم ال الم الم ) . 

دختر فرعون چنین عبارتی به گوشش نچخورده بود. گفت: 

این کلمه چیست! 

زن مشاطه گفت: 

حقیقت این است که پدر تو آدم متقلب و حقه‌بازی است که ادعای خدائی 
می‌کند؛ خدا حقیقت دیگری است. خدا آن است که موسی (ع) می‌گوید. 

کم کم خبر به نزد فرعون بردند. ۲ ۳ 

در تاریخ امده است که این زن را با چهار فرزندش اوردند, گفتند: در میان 
مردم اگر از عقایدت دست پرداري, رهایت می 

گفت: دست نمی کشم, احدا, احدا, احدا, خدا, #« موسی است و فرعون 
دورغ می‌گوید. 

اتشی را برافروخته, و دستور دادند تا فرزندانش را تک تکین داز آتش 
بیفکنند, با این حال او باز می‌گفت: احدا, احداء احدا. 

تا آنکه نوبت به طفل شیر خوارش نیز رسیده و در آن حال دادن فرزند در 
راه خدا براییش مشکل شد. کودک فریاد زد: , 

مادر جان چرا برایت مشکل است؟ احدآ, احدا, احدا. 

آنکام مادز و کودک را با هم در آتش آنداختند: در دم آخر وضتتی: کرد و 
گفت: 


دلم می‌خواهد خاکستر من و فرزندانم زا خر یک مان دقن کنبتر در آن 
لخظات. هم عاظفه اش جلوه کز بوده آسا باز. هم.فریاه می‌کردة اخدا. اجداء 
احدا. 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمود: 

شب معراج در آسمان چهارم بوی عطری استشمام نمودم که تمام آسمان 
را فرا گرفته بود گفتم: این بوی چیست؟ 

جبرئیل فرمود: یا رسول الله بوی عطر زن و فرزندان و مشاطه فرعون 
است که همه جا را در بر گرفته است. 


خداوند | تفه یه وی د‌ 
9 8 لن ی 


خداوند او را تشبیه به سگ نمو 

امام رضا ءع( فر مود: یز اسم اعظم عطا شد و به آن دعا 
می‌کرد و مستجاب می‌شد, آنگاه او به سوی فرعون متمایل گشت. 
۰ فرعون به دنبال موسی (ع) و یارانش رفت. فرعون به بلعم 


به درگاه خدا دعا کن تا موسی و یارانش از ما دست بردارند. 

بلعم سوار الاغش شد تا دنبال موسی برود, الاغعش از رفتن خودداری کرد 
پس به زدن او پرداخت. که خدا الاغ را به سخن آورد و به بلعم گفت: وای 
بر تو چرا می‌زنی؟ آیا می‌خواهی با تو بیایم تا پیامبر خدا و گروهی از 
مومنان را تفرین کنی؟ 

بلعم پیوسته الاغ را زد تا آن را از پای درآورد و اسم اعظم را زبانش افتاد. 
و خداوند او را تشبیه به سگ نمود.(1) 

پاورقی: 


1شنوره اغراف: اية 175 


فرعون و نام خدا 


فرعون و نام خدا 

پیش از انکه فرعون ادعای خدائی کند, بر سر در قصرش نام خدا را نقش 
کردم بود, پس از طفیان فوق العاده‌اش, و اذعای خدائی کردنش. فراموش 
کرد آن نقش را پاک کند. 

وقتی موسی (ع) نفرین کرد و عقوبتش به تأخیر افتاد و از خداوند سببش 
را جویپا شد, ندا رسید, تو گفتار و ادعای فرعون را می‌بینی و ما نام 
خودمان را بر سر در قصر, لذا پیش از عقویت کردتش آن نام مباز کترا از 
سر در قصرش پاک کرد. 

لذا خواص عجیبی از این کار فهمیده می‌شود که این نام مبارک بر سر در 
منزل موجب رفع عقوبت و نزول برکت است. 


مسلمان شدن ابن مقفع 


مسلمان شدن ابن مقفع ۱ 
ابن مقفع در ابتدا در کیش مانی بود و سال‌ها با ازادی کامل با اسلام و 
قران به مبارزه پرداخته و شبهات و اشکالات زیادی در میان مردم منتشر 
ساخته بود. از همین روست که می‌گویند او باب برزویه طبیب را به قصد 
شک انداختن در دل مردم بر کتاب "کلیله و دمنه " افزود. (1) "ابن مقفع" 
روزی در بغداد از کوچه‌ای می‌گذشت., ناگهان ِ کودکی او را به خود 
جلب کرد که‌یا آواز زیبا و صدای دلشین چنین قر ن هی‌خواند: 
(ألَمْ تجُقلِ الرّضَ مهادا * * والْجبال أوتادا ن‌ از آواجاً ِ وَجعلنا تة ۹ 
شَباتاً * وَجَعلتا اللیّل لباس] * وَجَعلتا اللَهار هعاشا ... ) (2) 
آیا زمین را گاهواره و کوه‌ها را میخ‌هایی قرار ندادیم؟ شما را نر و ماده 
آقرسذیم و خواب را برای شما وسیله انبایشن و آرامش گردانیدیم و 
را را اس ما را یم سای ی 
همچون پرده شما را بپوشاند) و روزی برای شما وقت کار و کوشش 
گردانیدیم... 
ابن مقفع به محض شنیدن کلام خدا در حالی که سکوت سراپای وجودش 
را فراگرفته بود, بی‌اختیار ایستاد ودر تفگر و نکوت غرق شد. آنقدر 
ایستاد تا آن پسر بچه سوره را به پایان رساند. او سخن نو شنیده بود که نه 
شعر بود و نه نثر. ولی آهنگی زیباتر از شعر و بیان رساتر از نثر داشت. 
زیبایی لفظ و شیوایی اسلوب و هماهنگی روشن قرآن نظرش را به خود 
جلب کرد و موجی از لذت و شنادی در روانش بدید امد لذتی که قرآن به 
آم تا یر از اند که تا آن وفت از تسایر ادا شعکم مس رن 
این مقفع که خود در فصاحت و سخن شناسی بی‌مانند بود با شنیدن این 
ایات تکان دهنده فطرت دینی او بیدار گشت و با هیجان و جذبه‌ای گفت: 
شکی نیست که این گفتار عالی ساخته انديشه کوتاه بشر نیست. تصادف 
کوچکی ابن مقفع را با قران آشنا کرد, چهره قرآن در نظرش دگرگون شد. 
احساس کرد که دنیای جدیدی را برای او کشف شده است. بی‌درنگ از 
همانجا برگشت و با قدم‌های محکم به سوی "عیسی بن علی" عموی 
منصور رفت و گفت: نور اسلام در قلب من تابیده است و دریچه‌ای از 
جهان وسیع و پهناور در برابر دیدگانم باز شده و دگرگونی عمیقی در من به 
وجود آمده است و می‌خواهم در حضور تو به دین اسلام مشرف شودم 
یا فان ماه و 
روی‌آوردنت به اسلام چیست؟ وی ماجرا را بیان کرد و عیسی در پاسخ 
: این کار شایسته است که در یک مجلس رسمی در حضور علما و 


امرای لشکر و در نزد طبقات مردم انجام گیرد. بنابراین فردا به همین 
منظور پیش من بیا. 
همان روز شب هنگام ابن مقفع شروع به زمزمه کرد و وردهای مخصوصی 
که مانویان و زرتشتیان موقع غذا خوردن» می‌خوانند, خواند. عیسی رو به 
او کرد و گفت: آیا با اینکه قصد داری مسلمان شوی باز هم طبق روش 
دیرینه خود به زمزمه مشغول هستی! ابن مقفع گفت: من که هنوز به طور 
رسمی به ینت جد ید "اسلام " داخل نشده‌آم و نمی‌توانم مراسم و 
تشریفات آن را تقجا اور وه فن توانم از کیش مانوی دست بردارم و 
شبی را به روز آورم در حالی که به هیچ مذهب و کیشی پایبند نباشم. من 
از اینکه شبی را در بی‌دینی به روز اورم ناراحت هستم. بامداد فردا رسید, 
از طرف "عیسی بن علی" مجلس با شکوهی برای اسلام آوردن ابن مقفع 
ترتیب داده شد. طی مراسمی شهادتین بر زبان جاری کرد و مسلمان شد 
و موسوم به "عبدالله " و دارای کنیه "ابومحمد " گردید. 
ار ها سیب هی یب روف 
وجود آورد و طرز فکر جهان‌بینی‌اش را به کلی دگرگون ساخت. او قلم خود 
را مثل شمشیر برنده بود اس ات رت ارات و 
طوری جهان را بر منصور تنگ کرد که منصور فریاد زد آیا کسی هست مرا 
از شر آبن مقفع نجات دهد؟ 
سرانجام ابن مقفع به دست یکی از دژخیمان منصور به نام "سفیان بن 
معاویه " امیر بصره به وضعی سخت و فجیع هلاک گردید و بر او تهمت 
"زندقه " نهادند. اما حقیقت آن است که او بیش از هر چیز قربانی رشک و 
کینه دشمنان خویش شده است.(3) 
پاورقی‌ها: 
ماس با با 6 تا 11. 
دای عم الصا ازفاخموی مضفعر مه سعت اسلام 


اعرابی و ِ قرآن 


اصمعی روزی از شهر بصره خارج شدم به عربیر برخورد کردم 
که شمشیر حمایل داشت. از من پرسید از کدام قبیله‌ای؟ گفتم: از قبیله 
"یامه هه اد کها سای ی ار کاس خی کت ان ند 
می‌کردی؟ گفتم: کتاب خدا تلاوت می‌نمودم. پرسید: مگر خدا را کتایت 
است که تلاوت بشود؟ گفتم: بلی. گفت: مقداری از آن را برای من بخوان. 
گفتم: موّدب و دو زانو بنشین تا بخوانم. پس گوش فرا داد. شروع به 
خواندن نمودم و بر زبانم سوره مبارک "و الذاریات" جاری شد. همین که 
به اين آبه رسیدم. ۳ ات 
(وفی الأرض آیاث للْمُوقنین * وفی سکم آقلا ثبْصژون ) (1) 
در زمین نشانه‌هایی است از خدا برای اهل پقین و در خود شما نیز. مگر 
نها تا ی شید 
اعرابی گفت: حق تعالی راست گفته است. سرگین نشانه‌ی عبور شتر 
است و جای پا دلیل بر عبور عابر. پس چگونه این اسمان با عظمت و این 
زمین پهناور بر پروردکار با عظمت دلالت نکند! 
همین که خواندم: 
[وفي السّماء رِرْفْکُمْ وما تُوعَدُون ) (2) 
و در آسمان است روزی شما و آنچه را که به آن وعده داده شده‌اید. 
اعرابی گفت: تو را به حق خدا اين نیز از کلام خداوند است؟ گفتم: بلی 

پس اعرابی شتر خود را به بیابان رها نمود و گفت: ای وای, روزی من در 
۳ است و او را کر هن رو ی کنر آنگاه سر به بیابان گذاشت 
و رفت. من هم به طرف بغداد روانه شدم و همین قضیه را برای هارون 
الرشید نقل کردم و او تعجب کرد. 
سال بعد که هارون به طرف مکه حرکت نمود مرا هم با خود همراه برد. 
روزی مشغول طواف بودم که ناگهان جوانی نیک روی گوشه لباسم را 
گرفت و مرا به خود متوجه نمود. چون نگاه کردم شناختم که همان شخص 
فا کی ار ام هآ تا ام کار ی 
مرتبه نیز بر زبانم سوره‌ی مبارک و "جاری شد که می‌فرماید: 
(وفي السماء ررَفْکَم وم توعدون * قو رب السماء والأرْض اه لحَق مِل 
ما کم تقطفون ) (3) ۱ ۱ 
در آسمان است روزی شما و انچه که به ان وعده داده شده‌اید. به حق 
اعرایی گفت: چه کسی محتاج کرده خدا را که قسم یاد کند! به حق او 


قسم که هیچ گاه محتاج نشدم به چیزی مگر آن که همان چیز نزدم حاضر 
شده است. پس نعره‌ای زد و روی زمین افتاد. رفتیم که او را به هوش 
بیاوریم لیکن متوجه شدم که از دنیا رفته است. 

پاورقی‌ها: 

1) سوره الذاریات, آیات 20 و 21. 

2 سوره الذاریات, آیه 22. 

3) سوره الذاریات, آیات 22 و 23. منبع: کشکول طبسی, ج 1 


با شنیدن قرآن: صیحه‌ای زد و .. 


با شنیدن قرآن. صیحه‌ای زد و بیهوش شد 

منصور عقّار می‌گوید در مسافرت بودم که وارد مسجدی شدم تا نماز 
بخوانم جوان متدینی را دیدم که مشغول نماز است. از طرز نماز 
خواندنش فهمیدم که با این درگاه اشنا است. ۲ 

پس از تمام شدن نماز به نزدش رفتم و گفتم: ای جوان با قرآن چطوری؟ 

گفت: بسیار دوست دارم که بشنوم. 

من هم برایش خواندم: (کلا اتها لطی * نز اع2 للشوی ) (1) 

بعنی. : هرگز نجات نمی‌يابد, ۳ آتش دوزج به سوی او شعله‌ور است تا 
اینکه سر و صورت و اندامش همه بسوزد. 

آیه راجع به شعله‌ور بودن آتنشن جهنم است که گناه‌کاران را به سوی خود 
می‌کشانده جهان با شنیدن, این آبه ناکهان ضیحه‌ای زد و ببهوش افتاده زیرا 
دلش پاک بود و هنوز قساوت پید | نکرده بود. 

عقار می‌گوید: او را به هوش آوردم, به من گفت: ای مرد اند ایه دیگری 
نیز راجع به عذاب جهئم می‌دانی برایم بخوان؛ من هم اين,طور خواندم: 

یا ۳1 الذین آَمَتّوا قوا لْفُسَکم هلیم نارا وَقَودُها التاست وَالْججارخ) 2 

یعنی: ای کسانی که ایمان آوردید, خود و خانواده خویش را از آتنن دوز خ 
دور نگه دارید, آتشی که مردم کافر و سنگ خارا, آتش افروز آن است. 

این آیاتی است که اگر دل نمرده باشد: اتسان را تکان می‌دهد, آیه دوم ر 
خواندم دوباره به زمین افتاد, نفسش قطع گردید و کارش تمام شد؛ 
تسار دوستان و مومنین؛ , برای دفن او حاضر شد ند من از آنها خواهش 
کردم که غسل دادن او را به من واگذارند. هنگامی که او را برهنه کردم, 
روی ی ۳ این انة نوشته شده بود: 

(فهْو فی عيشة و راضیّة * فی جَذة عالیة 4 (3) 

بعتی : ابن چنین شکضی دد. بهشت اند دارای زندکی خوشی خوآهد رود 
پس از غسل, او را به خاک سپردم. شب در عالم رویا او را دیدم, تاج 
کرامت بر سر و جلال و شکوه فوق العاده‌ای داشت, از او پرسیدم: خدا| با 
گفت: خدا| به من ۳ بالاتر از شهیدان عنایت فر مود. 

فرشتگان به من ی شهیدان کشته شمشیر کفارند ولی تقو کشتته انه 
قهر خدا هستی. 

پاورقی‌ها: 


1) سوره معارج, آیات 15 و 16. 


2( سوره تحریم, آیه 60. 
3) سور جاقهر آیات 21 5 22. 


اعتراف به معجزه بودن قرآن 


اغتر اف بة معترم بودن. قرآن 

ولید بن مفیره مخزومی که مرد ثروت‌مندی بود و در میان عرب به خسن 
تدبیر و فکر روشن شهرت داشت و برای حل مشکلات اجتماعی و 
منازعاتی که در میان طوایف عرب واقع می‌شد از فکر و تدبیر او استمداد 
می‌کردند, و به همین علّت او را "ریحانه‌ی قریش" (گل سر سبد قریش) 
می‌نامیدند. 

روزی به تقاضای جمعی از مشرکان نزد پیامبر ءضلی: ات علنه و الضة امد 
تا از نزدیک وضع او و آیات قرآن را بررسی کند. بنا به خواهش او پیغمبر 
قسمتی از آیات سورم "حم سجده" را تلاوت کرد. این آیات چنان ار ۵ 
هیجانی در او به وجود آورد که بی‌اختیار از جا حرکت نمود و به محفلی که 
از طرف طایفه او (بنی‌مخزوم) تشکیل شده 9 رفت و گفت: به خدا 
سوگند, از محمد سخنی شنیدم که نه شباهت به گفتار انسان‌ها دارد و نه 
پریان. گفتار او شیرینی و زیبایی مخصوصی دارد, فراز ان (همچون 
شاخه‌های درختان نزومتد) بز تمر و بایین آن (مانند ریشه‌های درختان کهن) 
پر آب است. گفتاری است که بر هر چیز پیروز می‌شود و چیزی بر آن 
پیروز نخواهد شد. 

در میان قربش ژمزمه افتاد و گفتند: از قرائن تفت ای که .ولد دلباخته 
گفتار محمد - صلی الله علیه و آله - شده و اگر چنین باشد همه قریش 
تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت و به محمد دصلی الله عانه هر له - تمایل 
اتوجهل کفتة من عارن اور می‌کنم. به منزل ولید امد و با قیافه اندوهبار 
کنار او نشست. ولید گفت: چرا این چنین غمگین هستی؟! 

ابوجهل: چرا غمگین نباشم! با این سن و شخصیتی که تو داری قریش بر تو 
عیب ی کیرته حی کف با نان پرحایه ود کفتاز جضمد - ضلی, ازله 
علیه و آله - را زینت داده‌ای! ولید برخاست و با ابوجهل , به مجلس قریش 
در آمد و رو به سوی جمعیت کرد و گفت: 

آیا تور می کنید مخمد - صلّی الله علیه و آله - دیوانه است؟ هرگز آثار 
جنون در او دیده‌اید؟ حضار کفتند: خیر. پزسید: آبا کمان: می‌کنید او کاهن 
است؟ آیا از آثار کهانت چیزی در او دیده‌اید؟ گفتند: خیر. گفت: ایا گمان 
می‌کنید او شاعر است؟ آیا تا به حال شعری گفته است؟ گفتند: خیر. 
پر سید. تصور خفن کتند دروغگوست؟ آپا تاکنون به راستگویی و امانت 
مشهور نبوده و در میان شما به عنوان "صادق امین " معروف نبوده است؟ 
بزرگان قریش گفتند: پس باید به او چه نسبت بدهیم؟ ولید فکری کرد و 


گفت: بگویید ساحر است. زیرا با اين سخنان خود میان پدر و فرزند و 


ایه قران, دزد را زاهد و عارف کرد 


آبه فران دزد را اد ارف کرد 

فضیل عیاض در ابتدای جوانی یکی از راهزنان و سارقان و غارتگران و 
دزدان و بدکاران و هرزه‌گران و عیاشان مشهور زمان خود بود که هر کس 
اسم او را می‌شنید, لرزه به اندامش می‌افتاد که در آن زمان حثی سلطان 
و خلیفه‌ی وقت هارون الرشید هم از دست او ناراحت بود و ترس داشت. 
روزی از روزها سوار بر اسب آمد کنار نهری ایستاد تا اسبش آب بخورد که 
ناگهان چشمش به دختر بسیار زیبائی افتاد که مشک خود را به دوش گرفته 
و می‌خواست کنار نهر بیاید و آب بردارد. 

عشق و محبّت آن دختر به قلبش رخنه کرد و چشم از آن دختر برنداشت تا 
وقتی که دختر مشک زا پر از آب کرد و راه خود را گرفقت و زرفت؛ به 
نوکران و بادمجان دورقاب‌چین‌هايیش دستور داد تا او را تعقیب کرده و بعد 
به پدر و مادر دختر خبر دهند که دختر را شب آماده کرده و خانه را خلوت 
نموده زیرا فضیل, راغب ان زیبارو شده, نوکران فضیل پس از تعقیب ان 
دختر, به در خانه‌ی ایشان رسیدند و در خانه را زدند و گفته‌های فضیل را به 
آنها ابلاغ نمودند. 

تا اين خبر به گوش پدر و مادر دختر رسید بسیار ناراحت و متوخش و 
لرزان گردیدند و چون چاره‌ای نداشتند یک عده از پیران و ریش سفیدان 
شهر را دعوت کردند و با آنها مشورت نمودند که چه کنیم؟ 

آنها گفتند: بیا و دخترت را فدای یک شهر کن, زیرا اگر فضیل به مقصود 


خود رسد. همه‌ی این شهر را به غارت برده و همه چیز را قفا ات 
می کشد, پدر و مادر از روی ناچاری دختر را مهیا کرده و خانه ۳ خلوت 
نمودند. 


شب هنگام, فضیل وارد شهر شد و قلاب و کمند انداخت., از بالای دیوار 
بس ی رت و ی و ی 
خواست وارد منزل معشوقه خود کرد یک وقت صدائی شنید, خوب که 
گوش داد, شنید صدای قیرآن, می‌آید و یکی قرآن می‌خواند, توجه خود را به 

این آیه جلب کرد. اجان للدیر آمنوا أن تخسع فلوبمم کر له ) (1) 

آپا وقت آن نرسیده که قلوب مومنین به ذکر خدا خاضع و خاشع گردد. 
و که و 

این آیه چنان در او اثر کرد که زندگیش را به یکباره دگرگون ساخت و از 
نیمه‌ی راه برگشت و از دیوار فرود آمد و با کمال اخلاص و صفای دل 
گفت: بو ورد او ا: 1 نزدیک شده, هنگام خضوع و خشوع و از همانجا 
جرقه نور خدا دل او را روشن کرد و با خدا رابطه برقرار نمود. 


پاورقی: 


1) سوره حدید, آیه 16 


تکلم با قرآن 
تکلم با قران 
گویند: شخصی زنی را در بادیه دید, گفت: کیستی؟ جواب داد: 
(وفل سَلام قسَوّف بَلَمُْون ) (1) 
بگو ۱ بزودی می‌دانید! 
از قرائت اين آیه فهمیدم که می‌گوید: اوّل سلام کن, سپس سوال! که 
سلام دادن علامت و وظیفه شخصی است که بر دیگری وارد می‌شود. 
به او سلام بکردم و گفتم: در این بیابان آن هم تنها چه می‌کنی؟ پاسخ داد: 
من بهد ال قما له من مَضل ) (2) 
ی ۲ اسر آونییت: 
از این ار شریف دانستم که راه را گم کرده ولی برای یافتن مقصد به 
حضرت حق امیدوار است. گفتم: از جّی یا آدم؟ جواب داد: 
یا بیی دم خَذدُوا زیتتکُمٌ عند کل 2 مسجد ) (3) 
ای فرزندان آدم زینتتان را نزد هر مسجد بردارید. ۱ 
1 قرائت این آیه فهمیدم که از آدمیان است. گفتم: از کجا می‌آیی؟ پاسخ 
داد 
(یناون من مکان بعید ) (4) 
از جایی دور ندا داده می‌شوند. 
فهمیدم از راه دور می‌آید. گفتم: کجا می‌روی؟ جواب داد: 
وَلله عَلی الاس جح 2 من استطاع الیْه ) (5) 
بر مردمان است که برای 1 حج به چای. آوزند. البته کسی که 
استطاعت به سوی آن پید| کند. 
فهمیدم قصد خانه خدا دارد. گفتم: چند روز است چرکت کرده‌ای؟ گفت: 
لد حَلفتا السماوات والارَضَ وم بیتهما فی سئتة یام ) (6( 
ما آسمان‌ها و زمین و هرچه را بین اين دو است در شش روز خلق کردیم. 
فهمیدم شش روز است از شهرش حرکت کرده و به سوی مکه می‌رود. 
پرسیدم غذا خورده‌ای؟ چواب داد: 
(وما جعلناهم جسن جَسّداً لا یاون الطعام ) (7) 
ما پیامبران را مثل فرشتگان بدون بدن قرار ندادیم تا غذا نخورند. 
فهمیدم چند روزی است غذا نخورده است. گفتم: عجله کن تا تو را به 
قافله رسانم. جواپ داد: 
[لا یکَلفّ اللة تفسا الا وس + (8) 
خداوند هیچ کسی را بیشتر از طاقتش تکلیف نمی‌کند. 
فهمیدم که مثل من در حرکت تندرو نیست و طاقت ندارد. به او گفتم: بر 


مرکب من در ردیف من_سوار شو تا به مقصد برویم. پاسخ داد: 

لو کانَ فیهما مه الا ال لقسَدتا » (9) 

اگر در آسمان هزم توا ی ادا یگانه بود فاسد می‌شدند. 

آگاه شدم که تماس بدن زن و مرد در یک مرکب يا یک خانه و یک محل 
موجب فساد است. به همین علت از مرکب پیاده شدم و به او گفتم: شماأ 
به تنهایی سوار شوید. وقتی سوار شد 

(سبحان الذی سَحْر لنا هذا وما کتّا َخ 2 خشرنین ) (10) 

منزه است ها برایها این (اکشتنی‌ها) را هی خردانید. ها 
هرگز قادر به تسخیر آن نبودیم. 

وقتی به قافلع ءٍ رسیدیم گفتم: در این قافله آشنایی داری؟ جواب داد: 

(وما مُحَمَدٌ الا سول قَدٌ حلث من قَبْله الوْسُل ) (11) 

بت بش گر سزلت ول ارار روا کر وتان 

(یا یی حُذ اکتا یقوّة) (12) 

میتی 2 2 آّا ال ) (13) 

ای موسی منم خداوند. 

یا داي ذ تا جقلناک خليقةٌ فی الأرْض) (14) 

را اور 

از قرائت ت این چهار آیه دانستم که چهار نفر آشنا به نام محمد و داوود و 
یحبی و موسی دارد. چون آن چهار نفر نزدیک آمدند اين آیه را خواند: 
[المال والبتون زيتة الحَياة الصا 4 (15) 

مال و فرزندان زینت زندگانی دنیوی هستند. 

فهمیدم آن چهار نفرٍ فرزندان او هستند. به آنها گفت: 

زب ابت استاجه هن خیر من استأجرت الْقووةُ امین ) (16) 

ی پدر. موسی را به خدمت گیر بهترین کسی که باید به خدمت برگزینی 
فهمیدم یه آنها گفت: ای تست ی ان با 
آورده مزد دهید. اه سین مقدار ره و دینار دادند و او حس کرد 
کم اپست. گفت: 

(واللة بُضاعف لمن بشاء#) (17) 

خداوند برای کسی که بخواهد. پاداش را دو چندان گرداند. 

فهمیدم می‌گوید به مزد او اضافه کنید. 

از رفتار آن زن سخت به تعجب آمده بودم وبه فرزندانش گفتم: این زن با 
کمال که نمونه‌ی او را ندیده بودم کیست؟ جواب دادند: این زن. فضه 
خادم حضرت زهرا - سلام الله علیها - است که بیست سال است جز با 
قرآن سخن نگفته است. 


1) سوره زخرف, آیه 89. 

2( سوره ز مر» ایه 37. 

3( سوره اعراف؛ ابه 1د. 

4) سوره فصلت, آیه 44. 

5( سوره آل عمران؛ آیه 97 
6) سوره ق, آبه 38. 
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8) سوره بقره, آیه 286. 
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مسلمان شدن طفیل بن عمرو 


مسلمان شدن طفیل بن عمرو 

طفیل بن عمرو که شاعر شیرین زبان خردمندی بود و در میان قبیله خود, 
نفوذ کلمه داشت. زمانی وارد مکه گردید. اسلام آوردن مردی مانند طفیل, 
برای قریش بسیار گران بود, از همین رو سران قریش و بازیگران صحنه 
سپاست., گرد اورا گرفتند و گفتند: این مردی که کنا ر کعبه نماز می‌گزارد, 
با آوردن آیین جدید, اتحاد ما را بر هم زده و با سحر بیان خود سنگ تفرقه 
میان ما افکنده است! می‌ترسیم میان قبیله‌ی شما نیز دو دستگی بیفکند. 
چه بهتر که با وی سخن نگویی 

طفیل می‌گوید: 7۳| 
بیان او تصمیم گرفتم با او سخن نگویم و سخن او را هم نشنوم. و برای 
جلوگیری از نفوذ سحر او هنگام طواف, پنبه در گوش‌های خود کردم تا 
مبادا زمزمه‌ی فزان و ار او بط کوش من برد بامدادان در حالی که 
پنبه داخل گوش‌های خود نموده بودم وارد مسجد شدم و هیچ مایل نبودم 
سخنی از او بشنوم. نمی‌دانم چطور شد که یکباره کلام بسیار شیرین و 
زیبایی به گوشم رسید و بیش از حد, احساس لذت نمودم. با خود گفتم 
مادر در سوگت نشیند! تو که یک مردی سخن پرداز و خردمندی. چه مانع 
دارد سخن این مرد را بشنوی تا هر گاه نیک باشد بپذیری و اگر زشت باشد 
آن را رد کنی! پس برای اينکه آشکارا با آن حضرت تماس نگیرم مقداری 
صبر کردم تا پیامبر راه خانه خود را پیش گرفت و وارد خانه شد. من نیز 
اجازه خواسته, وارد شدم و ماجرای خود را از آغاز تا پایان بازگو کردم و 
گفتم قریش درباره شما چنین می‌گویند و من در آغاز تصمیم نداشتم با 
۱ و9 تلاوت قرآن شما مرا به سویتان جلب کرد. اکنون 
وهای او وراد ۰ 
داشت و مقداری قرآن خواند. طفیل می‌گوید: به خدا سوگند کلامی زیباتر 
از ان تشتیده و آیین معتدل‌تر از ان ندیده بودم. به حضرتش عرض کردم: 
من در طیان فبیله خوق. فردی سرشناش با نقودی خستم و بزای. نشر. آیبره 
شما فعالیت می‌کنم. 

ابن هشام گوید: طفیل تا روز حادثه‌ی خیبر میان قبیله خود بود و به نشر 
آبین اسلام اشتغال داشت و در همان حادثه با هفتاد و هشتاد خانواده 
مسلمان به پیامبر - صلّی الله علیه و آله - پیوست و در اسلام خود همچنان 
پایدار بود تا اینکه پس از درگذشت پیامبر به عصر خلفا در جنگ یمامه 
شربت شهادت نوشید. منبع: سیره ابن هشام, جح 1 


ترس معاویه از قران 


ترس معاویه از قران 

در مسافرت معاویه به حچ در دورانی که در مدینه توقف داشت روزی از 
یکی از کوچه‌های مدینه ضف کد تست عبورش بو کروظقت از قریش افتاد که 
ون هم نشسته بودند. آنان همه چون معاویه را دیدند به احترام برخاستند! 
تنها اين عباس بود که اعتنا نکرد و از سرجای خود حرکت ننمود. معاویه از 
این موضوع ناراحت شد و به اعتراض گفت: ای ابن عباس, چطور با آنکه 
دوستان تو برخاستند, تو برنخاستی! این نیست مگر بر اثر اندوهی که از 
من در دل داری و ان, خاطره جنگ من با شماها در روز صفین است. ای 
ابن عباس. عموزاده من عنمان مظلومانه کشته شد! 

ابن عباس گفت: عمر بن خطاب نیز کشته شد. (یعنی اگر تو می‌خواهی از 
مظلوم دفاع کنی عمر هم به نظر تو باید مظلومانه کشته شده باشد. چرا 
نامی از او نمی‌بری؟) پس خلافت را به فرزنداو واگذار کن. 

معاویه: عمر را مردی مشرک به قتل رسانید! 

معاویه: مسلمانان او را کشتند. 

ابن عباس: این که بیشتر حجت تو را از بین برده و به ضرر تو تمام می‌شود 
و موجب حلیت خون او خواهد بود. که انکه. انز متلفانان اوترا کته 
خوار کردند, حتما به جا و به حق بوده است. 

معاویه: ما بخش‌نامه کرده و به همه افاق نوشته‌آیم و همه را از ذکر 
مناقب علی و اهل بیتش نهی کرده‌ايم. بنابراین ای ابن عباس زبانت را نگه 
دار و خویشتن را حفظ کن!_ 

ابن عباس: حتما ما را از قران منع می‌کنی؟ 

معاویه: نه. 

ابن عباس: شاید از تاویل آن ممنوع می‌داری؟ 

معاویه: اری؟ 

ابن عباس: حتما می‌گویی که ما قرآن بخوانیم ولی کاری نداشته باشیم که 
مقصود خداوند از آن آیات چیست و در این باره سخنی نگوییم! 

معاویه: آری! 

ابن عباس: آیا قرائت قران واجب‌تر است با عمل به آن؟ 

معاویه: عمل به آن: 

ابن عباس: تا مقصود از آیات را درک نکنیم و ندانیم که خداوند, از آنچه 
نازل فرموده چه چیز را قصد کرده, چگونه می‌توانیم به آن عمل کنیم؟ 
معاویه: معانی و تاویلات آن را از دیگران که به غیر از روش تو و اهل بیت 


تو تاویل نمایند پرسش کن. , ۱ ۲ 

ابن عباس: شگفتا! قرآن بر بر اهل بیت و بستگان من فرود امده, چگونه 

معانی: آن را از آل ابی‌سفیان و ال ابی‌معیط, و بهود و نصارا و مجوس 
۱ 


بپرسیم!ا. _ 
اه ارت 
هم قرار دادی؟ ۱ 

ابن عباس: زمانی تو را با آنان در ردیف هم قرار دادم که امت را از 
پذیرش و عمل به قران و انچه که در قران است از امر و نهی و حلال و 
حرام و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه نهی کردی! 

در حالی که اکُر امت از اين مطالب پرسش نکنند, هلاک گردند و اختلاف 
بین انان واقع شده؛ سر گردان خواهند شد. 
معاویه: خوب. قران بخوانید و لیکن از انچه که خداوند درباره‌ی شما اهل 
بیت و خاندان پیامبر نازل کرده و آنچه که رسول خدا| فرموده نقل نکنید 
بلکه مطالب دیگر بگوپید: 


ابن عباس: :ٍ خدا در قرآن مي‌فرماید: 9 ۳ هه 
(یریدون آن بُطفوّا ور الله بافواههم ویابتی ال الا ان یِيمٌ تورة ولو کره 
الکافرژون ) (1) 


می‌خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند ولیکن پروردگار جز این 
نمی‌خواهد نور خود را کامل گرداند. هر چند کافران خوش نداشته باشند. 

معاویه: ای اين عباس, زبانت را نگه دار و جان خود را حفظ کن و اگر چاره 
از گفتن نداری و حتما باید بگویی پس در پنهانی بااشد و احدی آشکارا از تو 


1( سوره توبه, آنه 2 منبع: کتاب سلیم بن قیس 


شب زنده داران و قرآن 


شب زنده داران و قرآن 

منصور بن عمار می‌گوید: سالی که عازم حچ بودم مقداری در کوفه توقف 
نمودم. از قضا شبی که در کوچه‌های کوفه می گشتم , به خانه‌ای رسیدم که 
اکران ضایف یلته فف. کمش. فرا دادم تدم کشس غی کف کناهی. که 
مرتکب شدم نه به سبب مخالفت با تو بود و نه اینکه جاهل به عذاب 
دردناک تو بودم بلکه شقاوت به من روی آورد و به بدبختی گرفتار شدم. 
خدایا, اگر مرا نیامرزی چه کس مرا بیامرزد! من دهانم را نزدیک شکاف 
در آن منزل بردم و اين آیه را تلاوت نمودم: 

(واتقوا ‏ ار الیی مد للکافرین . ۰ (1) 

۱ ۱ رب ۱7 
مدتی سکوت نمود. من نشانی منزل را به ذهن سپردم و رفتم. صبح روز 
بعد به در آن خانه رفتم. پیرزنی را دیدم که نشسته و جنازه‌ای در پیش 
رویش گذاشته است. 

گفتم: ای پیر زن این کیست که وفات نموده است؟ 

گفت: سید جوانی که خوف الهی تمام وجودش را پر نموده بود. دیروز 
هکام هناخافش, کشی در معایل. فترل کذشت و ابه‌ای از فران را خواند: 
وان هرا مهرب شم ان را حاان تسام موز 
پاورقی: 


1) سوره آل عمران, آیه 131. منبع: مصابیح القلوب به نقل گلزار اکبری 


پاسخ اشکالات کندی به قران 


پاسخ اشکالات کندی به قرآن 

اسحاق بن حنین کندی مردی نصرانی و مانند پدرش حنین بن اسحاق از 
فیلسوفان مشهور است که به موجب اشتنایی: به. زان یونانی و سریانی, 
فلسفه یونان را به عربی ترجمه کرد. فرزند وی یعقوب بن اسحاق نیز 
بزرگ‌ترین حکیم عرب است که جملگی نزد خلفای عباسی با عزت و 
احترام می‌زیستند. 

کندی فیلسوف نامی عراق در زمان خویش دست به تألیف کتابی زد که به 
نظر خود تناقضات قرآن را در آن گرد آورده بود. او چون با فلسفه و 
مسائل عقلی و افکار حکمای یونان سر و کار داشت ۳ 
حقایق اسمانی و موضوعات دینی چندان میانه‌ای نداشت و به موجب 
غروری که با خواندن فلسفه به او دست داده بود به تعالیم مذهبی به 
دیده‌ی حقارت می‌نگریست. اسحاق کندی آن چنان سرگرم کار کتاب 
"تناقضات قرآن " شده بود که به کلی از مردم کناره گرفته, پیوسته در 
منزل با اهتمام زیاد به آن می‌پرداخت. 

روزی یکی از شاگردان او در سامرا به حضور امام حسن عسکری - 
السلام - شرفیاب شد. حضرت به وی فرمود:, در میان شما 19 
اسحاق کندی یک مرد رشید با شهامتی پیدا نمی‌شود که این مرد را از 
کاری که پیش گرفته باز دارد؟ شاگرد مزبور گفت: ما چگونه در این 
خصوص به وی اعتراض کنیم يا در مباحث علمی دیگری که استادی جچون او 
بدان پرداخته است اراد بگیریم! او استاد بزرگ و نامداری است و ما 
توانایی گفتگو با او را نداریم. 

حضرت فرمود: ار من چیزی به تو القا کنم می‌توانی به او برسانی و 
درست به وی بفهمانی؟ 

گفت: اری. فر مود: نزد استادت برو و با وی الفت بگیر و تا می‌توانی در 
اظهار ارادت و اخلاص و خدمت‌گزاری نسبت به او کوتاهی نکن, تا جایی 
که کاملاً مورد نظر وی واقع شوی و او هم لطف و عنایت خاصی نسبت به 
تو پیدا کند. اه ات و 
رسیده است می‌خواهم آن را از شما سوال کنم؛ «آیا امکان دارد کلامی که 
شما از قرآن گرفته و نزد خود معنی کرده‌اید, گوینده‌ی آن, معنی دیگری از 
آن اراده کرده باشد»؟ او خواهد گفت: آری ممکن است و چنین چیزی از 
نظر عقل رو است. آنگاه به وی بگو: ای استاد, شاید خداوند آن قسمت از 
قرآن را که شما نزد خود معنی کرده‌اید. عکس آن را اراده نموده باشد, و 
آنچه شما پنداشتید. معنی آیه و مقصود خداوند که گوینده آن است. نباشد. 


آن شاگرد از نزد حضرت رخصت خواست و به خانه استاد خود اسحاق 
کندی رفت و بر طبق دستور حضرت امام حسن عسکری - علیه السّلام - با 
وی رفت و آمد زیاد نمود تا میان آنان انس کامل برقرار گردید. روزی از 
فرصت استفاده نمود و موضوع را به همان گونه که حضرت تعلیم داده بود 
با وی در میان گذارد. همین که توف نامی پرسش شاگرد را شنید, 
فکری کرد و گفت: بار دیگر سوال خود را تکرار کن. شاگرد سوال را تکرار 
نمود و استاد فیلسوف مدتی درباره‌ی آن اندیشید و دید از نظر لغت و 
عقل چنین احتمالی هست و ممکن است آنچه وی از فلان آیه قرآن فهمیده 
ی 
شد 

سرانجام فیلسوف نامبرده شاگرد دانشمند خود را مخاطب ساخت و این 
گفتگو میان آنها واقع شد. ۲ ۱ 
فیلسوف: تو را سوگند می‌دهم بگو این سوّال را چه کسی به تو آموخت؟ 
شاگرد: به دلم خطور کرد. 

فیلسوف: نه, چنین نیست. این گونه سخن از مانند چون تویی سر نمی‌زند. 
تو هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ای که چنین مطلبی را درک کنی. راست بگو 
آن را از ز کجا آورده و از چه کسی شنیده‌ای؟ 

شاگرد: این موضوع را حضرت امام حسن عسکری - علیه السلام - به من 
آموخت و امر کرد آن را با شما در میان بگذارم. 

فیلسوف: اکنون حقیقت را اظهار داشتی. آری این گونه مطالب فقط از 
این خاندان صادر می شود. 7 ۳ 

سپس فیلسوف بزرگ عراق آنچه درباره‌ی تناقضات قرآن نوشته و به نظر 
خود به کتاب آاشماتی مسلمانان ایراد گرفته بود همه را جمع کرد و در 
آتش افکند. منبع: قنافتب این تفر اشوت: 4 


سر بریده قرآن تلاوت کرد 


سر بریده قران تلاوت کرد 

زمانی که اهل بیت (ع) را به شام می‌بردند و از دیر راهب به قریه حژان 
رسانيدند, در نزدیکی جژان مردی بود یهودی که او را یحیای حژانی 
می‌گفتند, و او در فراز ز تلی خانه داشت چون شنید که جمعی از زنان را از 
کوچک و بزرگ اسیر کرده‌اند و با سرهای بریده می‌آورند از فراز تل به زیر 
آمد و کنار راه به انتظار نشست تا لشکر ابن زیاد پیدا شد, آنگاه یحیی نگاه 
کرد دید سرها را با اسیرآن, اهل بیت. آوردند؛ در آن اثناء چشمش به سر 
همایون پسر پیغمبر و عزیز زهرا حسین (ع) افتاد. شعشعه‌ی جمال آن 
حضرت در چشم یحیی تجلی کرد در همان قسمتی که محو جمال ان 
حضرت شده بود و نگاه می‌کرد, دید لب‌های شریفش حرکت می‌کند, 
تَعجب کرده چون گوش فرا داد, شنید که می‌خواند: ( وَسَیعلم الذین ظلَمّوا 
أُ 5 مَلْقَلب یْقَبونَ ) (1) یحیی تا این آیه عظیمه را از آن سر مبارک شنید 
به فکر فرو رفت و با حال پریشان آمد نزد یک نفر از لشکریان و در مقام 
کت یم من یگ این تن سر کیست؟ 

سرباز یزید گفت: 

سر حسین بن علی مرتضی (ع). 

قکینی. کیت( 

باق عادر وی ریت ؟ 

سرباز ؟ 

فاطمه (س) دختر محمد (ص). 

یحیی گفت: 

1 

ایشان فرزندان و خویشان حسین (ع) هستند. , 

تا یحیی این سخن را شنید شروع کرد به گریه کردن و گفت: 

سپاس خدای را که بر من معلوم شد که شریعت محمد (ص) بر حق است؛ 
و بودن بر غیر دین محمد (ص) کیفرش خلود در اتش است. 

فورا کلمه شهادتین گفت و به شرف اسلام مشرف گردید و مهیا شد که به 
اموال خود به اهل بیت آن حضرت همراهی کند, , لشکریان مانع شدند و او 
را از سطوت يزید ترسانيدند, لکن یحیی چون جذبه جسین (ع) او را گرفته 
بود و عشق آن حضرت او را بیخود کرده بود, با لشکریان طرف شده و 
شمشیر بر روی ایشان کشید و مشغول جنگ شد تا شربت شهادت نوشید. 


دورازه حرژان دفن کردند و انجا به قبر یحیی شهید مشهور شد. 
پاورقی: 


ا نوزم شعرآع: اب 227 


حافظ قرآن. خداست 


حافظ قرآن, خداست 

یحیی بن اکثم می‌گوید: عامون شاد آنکه زمام خلافت را به دنست بکتوه 
انجمن مناظره و مباحثه داشت. روزی یک بهودی زیباروی. خوش بو و نیکو 
جامه وارد مجلس مناظره شد و شروع به سخن کردو به شیوایی سخن 
گفت. چون مجلس پایان یافت و جمعیت فروکش کرد مأمون او را طلبید و 
گفت: اسلام را اختیار کن و مسلمان شو تا درباره‌ی تو چنین و چنان کنم. 
او گفت: دین من, دین پدران من است, بر من تحمیل مکن که آن را رها 


این ماجرا گذشت تا سال بعد که مسلمان شده بود. پس شروع به سخن 
ی ی پس از پایان مجلس. صاففن: اد 
را خواست و به او گفت : مگر تو همان رفیق ما نیستی که یک سال بیش 
آمدی و اسلام را بر تو عرضه کردیم و نپذیرفتی؟ گفت: آری لیکن من 
مردی خوش خط می‌باشم, چون از اینجا رفتم سه نسخه را از ِ 
برداشتم و در مطالب آن کم و زیاد کردم. سپس به بازار بردم و در معرض 
فروش گذاشتم و از من خریداری شد. پس سه نسخه انجیل نوشتم و 
هنگام نوشتن از آن کم کردم و از پیش خود نیز افزودم. آن گاه آن سه 
نسخه انجیل هم از من خریداری شد. و را 
نسخه از قرآن توشتم و۵ آز. آن کاستم و بر آن افز ودم. آنگاه آن را نزد 
فروشندگان کتاب عرضه داشتیم ولی آنان هر یک از قرآن‌ها را که باز 
می‌کردند تا در آن نظر اندازند, همان جاهای کم و زیاد شده نمایان می‌شد 
و آنان آن قرآن‌های ساختگی را به سوی من پرتاب کردند. من از این 
رخداد یقین کردم که قرآن کتابی محفوظ است و در معرض دستبرد نیست 
و از همین رو اسلام آوردم. 
او عف کید من در سفر حح سفیان بن عیینه را دیدم و داستان فوق را 
برای او نقل کردم. او گفت: مصداق اين مطلب در قرآن کریم است! 
گفتم: کجای قرآن؟ گفت: آنجا که درباره‌ی تورات و انجیل می‌فرماید: 
با اشتخفضن۱ من کتاب ال وکاتوا عَلیّه شهداء) (1) 
که به تصریح این آیه, حفظ کتب آسمانی پیش به عهده خود بهود و نصارا 
گذاشته شد و در نتیجه ضا: بع گردید و لیکن درباره قرآن می‌فرماید: 
(تا تخن تلا ال وا له لحافظون ) (2) 
یم کب ی ی 

که بر طبق معنای آیه, حفاظت قرآن را ِ خود عهده‌دار گردیده و از 
این رو مصون و محفوظ مانده است. 


1 ورن ماندهه آیم 124 وین خداشاسان .و عالمانی. که مامون تکهبانی 
احکام کتاب خدا هستند بر صدق آن گواهی دادند. 
2) سوره حجر, ایه 9. منبع: حاشیه وقایع الایام 


شش هزار ختم قرآن در قبر نمود 


شش هزار ختم قران در قبر نمود 

سیده نفیسه دختر حسن بن زید که پسر امام حسن مجتبی (ع) است در 
سنه 145 در مکه متولد شد و در مدینه نشو و نما کرد روزها پیوسته روزه 
می‌گرفت و شب‌ها را به عبادت به سر می‌برد, او ثروت‌مند بود و از ثروت 
خویش به زمین‌گیران و مریض‌ها و عموم احسان می‌کرد. سی مرتبه نیز به 
حج مشرف شده که اکثر آن با پای پیاده بود. 

زینب دختر برادر نفیسه گفت: چهل سال تمام عمه‌ام را خدمت کردم و در 
این مدذت ندیدم شبی بخوابد و يا روزی افطار کند, پیوسته شب‌ها را به 
قیام و روزهز را به روزه قف گدرآند. بنه او گفتم: با خود مدارا| نمی کنو 
جواب داد: چگونه با نفسم رفق و مدارا کنم, با اینکه در جلو عقباتی دارم 
که از آنها تمی بذرند کر مردهان رستار 

جناب نفیسه از شوهر خود (اسحاق) دو فرزند داشت یکی به نام قاسم و 
دیگر ام کلئوم, سالی با شوهرش به زیارت حضرت ابراهیم خلیل مشژف 
شد, در مراجعت به مصر تشریف آورد. و در منزلی سکنی گزید. در 
همسایگی آنها دختر بهودی نابینائی بود, یک روز به آب وضوی نفیسه تبرّک 
حلست؛ در همان حین چشمش روشن شبدر. و عد آزر ان یهودیان بسیاری 
اسلام آوردند و اهل مصر در حق, آن:.فخدزه. شتیار. عفیدم. بیدا . کردتد: از 
نفیسه خواهش کردند در مصر توقف کند, اق نیز گن صقر توفق: تموخم. ۱۲ 
اینکه در همانجا از دنیا رفت. ۱ 

ان مخدره قبری به دست خویش برای خود کنده بود و پیوسته در آن قبر 
داخل می‌شد, نماز می‌خواند و قرآن تلاوت می‌کرد, و 6 هزار ختم قرآن در 
آن قبر نمود تا اینکه در ماه رمضان سنه 208 از دنیا رفت و هنگام احتضار 
روزه بود, اطرافیان او را امر به افطار کردند فرمود: واعجباء سی سال 
است که از خداوند متعال مسئلت می‌کنم با حالت روزه از دنیا بروم و 
اکنون که روزه هستم افطار کنم؟! ۱ ۱ 
شروع کرد به خواندن سوره انعام و همین که رسید به ایه مبارکه لهْمٌ دار 
السّلام عند رَبهمٌ ) (1) از دنیا رفت. 

نقل شده که بعد از وفات نفیسه شوهرش اسحاق موّتمن پسر حضرت 
صادق (ع) خواست بدن او را به مدینه معظمه منتقل کند و در بقیع دفن 
نماید,. اهل مصر اجتماع نمودند و درخواست کردند که ان مخذره را در 
مصر بگذارند برای تبرژک و تیمٌن, و حثّی مال بسیاری بذل کردند, اما 
اسحاق راضی نشد, تا انکه در خواب پیغمبر (ص) را دید که فرمود: 


پاورقی: 


1) سوره انعام, آیه 127 


پم االه نگفت و از گریستی فاد 


تسه آلله نکفت:و ار کرستن افاد 

عبدالله بن یحیی در محضر مقدذْس حضرت امیرالمومنین ءع( روی کرسی 
نشست و چون یشم اللّه الجمن الرجیم ) نگفت و سخن آغاز کرد, از 
کرسی به زمین افتاد. سر او شکست و خون جاری شد. 

حضرت امیر (ع) فرمودند: 

ایا می‌دانی که رسول الله (ص) مرا حدیثی فرمود از جانب خدای عژوجل 
که: هر امری که اسم خدا در ان ذکر نشود ابتر است. یعنی عاقبت خیر 
ندارد. 

عبدالله بن یحیی عرض کرد: بلی پدر و مادر فدای تو باد, دیگر ترک بسم 
الله نمی کنم. 

حضرت فرمودند: 

در این هنگام بهره و سعادت خواهی دید. 7 

عرض کرو با امیرالموسین تفسیر یسم الله الا کمن الرخیم اتخست؟ 
حضرت فرمود: بنده در وقت قرائت ت قرآن يا هر کاری که می‌خواهد انجام 
دهد بگوید: 

(بسم اللّه الَّعْمن الّجیم ) یعنی به برکت این اسم این کار را انجام 
سس ها ای ۱ سم له سم اس ات ی 
هرک ات 

و حضرت رضا (ع) فرمودند: 

بسم الله الرحمن الرحیم به سوی اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به 
سوی سفیدی ان نزدیک‌تر است. 


غدالتهه بر اق نبیر آن عر شر ان 


در کتاب کافی از نوح بن شعیب و محمد بن الحسن روایت شده است که 
اين ابی‌العوجاء از هشام پن حکم پرسید مگر خدا حکیم نیست؟ هشام 
راو اتکو ا نات ان اساسا اش من یر 
ده از آیه: 

قالعغوا ما طابِ لک من الْساء عثنی وثلات وزباع قان خفثم لا تعدلوا 
فواحدء ! (1) ۱ ۱ 

ازدواج کنید با آنچه که خوش آید شما را از زنان دو و سه و چهار و اگر 
ی 7 پیشه‌ی خود نکنید پس یکی را به ازدواج خود در آوز نت 
من دی وا از ابر ۳ شک 
(ولن تستطیغوا آن تفدلوا نی الساء ولو حَرَضنْمٌ قلا تمیلوا کل الیل 
قتدزوها کالمعلقة) (2) 

ی ای نت وتان رات ارات اس جه ار اه 
به رعایت اعتدال علاقه داشته باشید.. 

کدام حکیم به این گونه سخن هشام جوابی نداشت. از همین رو 
ی ( گفت. 
(قانکخوا ما طات کم ... 

مقصود ی 

وَلنْ تسْتطیغُوا آن تمدلوا . 

مقصود عدالت در محبت چون هشام این جواب را به ابن ابی‌العوجاء 
رسانید, وی گفت: به خدا این جواب از خودت نیست. 

پاورقی‌ها: 

1( سوره نساء, آیه 3 

2( سوره نساء؛ آنة 9 منبع: الکافی, 5 


هفتاد حافظ قران در جنگ کشته شدند 


هفتاد حافظ قران در جنگ کشته شدند 

در صدر اسلام هر کسی که مسلمان می‌شد. پیغمبر خدا (ص) می‌فر مود: 
قدری قران یادش بدهید. نماز که می‌خوانی باید قران را نیز در نماز 
بخوانی قران باید در سینه‌ها و در لوح‌ها ثبت باشد, تا قیام قیامت که هیچ 
وقت پیش نیاید که این قرآن نباشد و بدین جهت در زمان پیغمبر وظیفه 
بود که مسلمانان قرآن را حفظ کنند. 

پیامبر (ص) که از دنیا رفت مسیلمه کذاب در یمامه سّر بلند کرد. او ساحر 
بود و ادعای پیغمبری داشت. و در این راستا عده‌ی زیادی, (از صد هزار 
لشکر بیشتر) دورش را گرفتند. بعد از فوت پیامبر (ص) تمامی قبائلی که 
ضد اسلام بودند, اطراف مسیلمه کذاب و حقه‌باز را احاطه کرده و شروع 
به لشکرکشی کردند. 

(وقتی که ابوبکر بر سر کار بود پناهنده به امیرالمومنین علی (ع) شد. 
حضرت به ایشان فرمود: لشکر بفرست و از اسلام دفاع کن. خدا نیز تو را 
نصرت می‌دهد). 

بالاخره مسلمین مجهّز شدند برای جنگ با مسیلمه کدّاب و پس از جنگ 
برای ابوبکر خبر آوردند که هفتاد حافظ قرآن در اين جنگ کشته شدند. 
ابوبکر در خطبه نماز جمعه ناله کرد و گفت: 

ای مسلمانان اعلان خطر به شما می‌کنم چرا که کار به جائی رسیده که در 
جنگ با مسیلمه هفتاد نفر مسلمانی حافظ تمام قران بودند, کشته شده‌اند. 


وسعت رزق و روزی از برکت قران 


وسعت رزق و روزی از برکت قران 

نقل می‌کنند مردی همواره ملازم در خانه عمر بن خطاب بود تا به او کمکی 
شود. عمر از او خسته شده, به او گفت: ای مرد, به در خانه خدا هجرت 
کرده‌ای يا به در خانه عمر؟ برو و قرآن بخوان و از تعلیمات قرآن بیاموز 
که تو را از امدن به در خانه عمر بی‌نیاز می‌سازد. او رفت و ماه‌ها گذشت. 
دیگر نیامد و عمر او را ندید تا اينکه اطلاع یافت که او از مردم دور شده و 
در جای خلوتی به عبادت اشتغال دارد. (و در ضمن استمداد از درگاه خدا 
توفیق تلاش برای کسب روزی حلال یافته و معاش خود را تامین نموده 
است.) 

عمر به سراغ او رفت و به وی گفت: مشتاق دیدار تو شدم و آمدم از تو 
احوال بپرسم. . بگو بدانم چه باعث شد که از ما دور گشتی و بریدی؟ 

او در پاسخ گفت: قرآن خواندم. قرآن مرا از عمر و آل عمر بی‌نیاز 
ساخت. 

عمر گفت: کدام آیه را خواندی که چنین تصمیم گرفتی؟ 

او گفت: قرآن می‌خواندم به این آنهٌ رسیدم . 

(وفی السّماء رِرْفْکُمْ ما ُوعَدُون ) (1) 

روزی شما در آسمان است و همچنین آنچه به شما وعده داده می‌شود. 

با خود گفتم رزق و روزی من در آسمان است ولی من آن را در زمین 
می‌جویم! به راستی بد مردی هستم. 

پاورقی: 


1) سوره الذاریات, آیه 22. منبع: شرح ابن ابی‌الحدید, ج 19 


قرآن طلاکوب را در راه خدا انفاق کرد 


قرآن طلاکوب را در راه خدا انفاق کرد 

"زبیده " از شیعبان و ارادت‌مندان حضرت موسی بن جعفر (ع) بود. وی 
همسر "هارون الزشید" و یکی از ثروت‌مندان عصر خود به شمار می‌رفت. 
یکی از اموال او سی جزء قران بود که در نود قسمت با زر نوشته و 
اطرافش طلا کاری شده بود. 

یک رف دز خالن, که قرآن تذهیب شده خود را غی‌خواند به این آیه. تشر حفة 
رسید. 

(لن تنالوا لیر حلّی تلففوا ممّا تبون ) (1) 

شما هرکز , ِِِ نیکوکاران و خاصان خدا تخهاهید رسید مکر آن که از 
آنچه دوست می‌دارید در راه خدا انفاق کنید. 

با خود فکر کرد چه چیزی از دارایی‌اش را بیشتر از همه چیز دوست دارد, 
به نظرش رسید که قرآن زرکوب از همه چیز دیگر نزدش عزیزتر است. به 
همین دلیل تصمیم گرفت آن قرآن را در راه خدا انفاق نماید. 

دستور داد استادی که آن قرآن را درست کرده بیاید و طلاهایی را که در 
قرآن به کار رفته درآورده. سپس آنها را در راه خدا انفاق کرد. 

پاورقی: 


1) سوره آل عمران, آیه 92. 


آیه‌ای از قرآن بر علیه او نازل شد 


آیفاق از قران :بر عليه آونازل ند 

تعلبه بن حاطب انصاری به پیامبر (ص) عرض کرد: 

از خدا بخواه تا مالی رزویم کند. سوگند به خدائی که تو را به حق مبعوت 

کرد, اگر خدا به من مالی دهد, حق هر کس را به او خواهم داد. 

پیامبر (ص) فرمود: خدایا مالی روزی ثعلبه گردان. 

ثعلبه گوسفندانی گرفت و آن گوسفندان زیاد شدند, تا آنجا که دیگر مدینه 
بر .او خی آمدمه بنست از آن دور تنند و در یکی از وادق‌ها عتزل. کرد 

کر چندان زیاد شدند که دیگر از مدینه دوری می‌کرد و در نماز 

جمعه و جماعت حاضر نمی‌شد. پیامبر فردی را برای گرفتن صدقات نزد او 

فرستاد, اما او سرباز زد و بخل ورزید. 

رسول خدا (ص) فرمود: 

وای بر ثعلبه, پس خواوند اين آیه را نازل فرمود: 5 

مهم من هد اللع لین آتانا م من قصْله لتَصَدَقَنَ وَلتَکوتنّ من الصالحین ) 

و 

یعنی: برخی از مردم کسانی هستند که با خدا عهد می‌بندند که اگر از 

فضلش به ما ببخشد, البئّه صدقه می‌دهیم و از نیکان خواهیم بود. 

پاورقی: 


1( سوره توبه, آیه 7 


با تبرک آب دهانش, حافظ قرآن شدم 


با تثرک آب دهانش, حافظ قرآن شدم 

ابوعمره که معروف به "زاذان " بوده عجمی و ایرانی بود و از یاران 
مص و امیرالمومنین علی (ع) گردید. 

ترا رای سار کوب و کین ار ایکا آنکه عسمی 
تو آیات قرآن را خیلی خوب می‌خوانی, از چه کسی آموخته‌ای؟ 

لبخندی زد و گفت: روزی امیرالمومنین علی (ع) از کنار من عبور کرد, من 
شعر می‌خواندم و صوت عالمن داشتم, به گونه‌ای که آن حضرت از 1 
من تعجّب کرد و فرمود: ای زاذان چرا قرآن نمی‌خوانی؟! 

عرض کردم: قرائت قران را نمی‌دانم جز آن مقداری که در نماز بر من 
داعت است: 

آن حضرت به من نزدیک شد, و در گوشم سخنی فرمود که نفهمیدم چه 
بود, پس فرمود: دهانت را باز کن. دهانم را گشودم. آب دهانش را به 
دهانم مالید, سوگند به خدا| قدمی از حضورش برنداشتم که در هماندم 
دریافتم همه‌ی قرآن رآ به طور کامل حفظ هستم, و پس از این جریان, به 
هیچ کس نیازی در یاد گرفتن قرآن پیدا نکردم. 

سعد می‌گوید: اين قضّه را برای امام باقر (ع) نقل کردم, فرمود: 

زاذان راست ی کوین: چرا که امیرالمومنین 9« ءع( برای اذان به "اسم 
اعظم خدا" دعا کرد, که چنین دعائی ردخور ندارد. 


ابولعیناء و قرآن 

ابوالعیناء در ایام جوانی به اصفهان وارد شد, اتفاقاً مقارن ساعت ورودش؛ 
بچه‌ها سنگ بازی می‌کردند و بدون نظر, بر سر او سنگی فرود آمد و 
سرش شکست, صورت و لباسش به خون آلوده گردید, این یک ناراحتی 
برای ابوالعیناء بود, ناراحتی دیگرش 1 بود که در اصفهان دوسنی داشت 
که می‌خواست بر او وارد شود. چون جای او را نمی‌دانست گردش زیادی 
کرد تا مقداری از شب گذشت., عاقبت خانه دوستش را پیدا کرده و به آنجا 
رفت, در خانه‌ی میزبان چیزی برای خوردن نبود و دکانی هم باز نبود, 
ابوالعیناء به ناچار آن شب را گرسته به سر برد تا روز شد و از خانه 
دوست بیرون گردید و به حضور مهذب وزیر شرفیاب گردید, وزیر از او 
سوال کرد جچه ساعتی به این شهر وارد شده‌ای, ابوالعیناء گفت: (فی 
ساعة العسْرة) (1) یعنی در ساعت دشوار, وزیر باز پرسید, در چه روزی 
آمدی؟ ابوالعیناء گفت: (فی یوم تخس مسر مستمز 1 (2), در روز نکیت‌بار 
دنباله‌دار, وزیر باز پرسید: به کجا تواود شده‌ای؟ ابوالعیناء گفت: (بواد غیر 
دی رَرع ) (3), در یک محلی که هی حاصلی نداشت, وزیر از آن جواب‌ها 
خندید و انعامی نیکو به او بخشید. 

پاورقی‌ها: 

1) سوره توبه, آیه 117. 

2( سوره قمر, ایه 19. 

هه کل سوه ای لیس ری 


فاتحة الکتاب و مارگزیده 


فاتحة الکتاب و مارگزیده 

ابوسعید خدری گفت: در یکی از سفرها با یارانی چند با هم به سفر 
می‌رفتیم, در بین راه به قبیله‌ای از قبایل عرب ز یدیم درز ترویکی: آن 
قبیله فرود آمدیم تا خستگی سفر به در کنیم. آن قبیله توجهی و عنایتی و 
۱ ۱ ۱۱0 ۴ ۳ ۳ ۳۳ 
را مار گزیده است اگر در بین شما کسی هست تا بياید و سید ما را شفا 
دهد. 

همراهان. کفتتده ما به.شفا دادن به. سید شضا آشنایيم اما جون شما به. ما 
لطفی و توجهی نکردید. لذا ما با گرفتن حق الرحمه به سید شما شفا 
می د هیم قاصدان قبیله گفتند که یک گله گوسفند به شما خواهیم داد, آنگاه 
یکی از ما رفت و بر سید آن قبیله که دچار مارگزیدگی گردیده بود سوره 
فاتحة الکتاب بخواند و دست وی فرود آو زک خدای مهربان جهانیان به 
برکت ان سوره. سید ان قبیله را شفا عنایت فرمود, اهل قبیله از بهبودی 
سید خود خوشحال شدند و گوسفندانی چند به ما بدادند. منبع: روایات 
گهربار, دکتر بهروز ثروتیان 


انقلابی درونی با یک آیه 


اتقلابی دروتی با یی اجه 

علامه مجلسی (ره) می‌پویسید. : وقتی ایو ۰ 7 

0 َوَعَدْهَم اجْمَهین * ها سَبْعَهٌ آتواب لِکل باب مهم جْرء 

بدرستی که جهنم وعده‌گاه گمراهان است. برای آن است هفت در برای 

هر در از آن گمراهان, جزئی تقسیم شده است. 

نازل شد. رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - گریه‌ی شدیدی کرد. صحابه 

هم از گریه آن حضرت گریه کردند. ِ اينکه پدانند چبرئیل چه آورده و 

ور 1 بود. کف فر تما 

فاطمه را می‌دید مسرور نی کر دیند. از همین رو سلمان رهسپار خانه 

فاطمه - سلام الله علیها - شد. وقتی وارد گردید. دید مقداری جو پیش 

رف فاطمه - سلام الله علها». است. و مفعول ارد کزدن آن می‌باشد.و 

این آیه را مي‌خواند. 

وما علة الله بو و یی ) (2) 

آن چیزی که نزد خداست بهتر و پاینده‌تر می‌باشد. 

سلمان موضوع گریه پیامبر > خی الله علیوه ال - را به فاطمه - سلام 

الله, علیها - خبر داد و ایشان برخاست و لباس پوشید و به عزم دیدار پیامبر 

نمرون ات 

فاطمه - سلام الله علیها ی ای پدر, فدایت شوم! چه چیز 
قتا را کربا نمی اشست سار «ضای الله غلنت م له مان وه ایس را سر اه 

خواند. 

فاطمه - سلام الله علیها - از شدت اندوه به صورت در افتاد و صدای 

ناله‌اش بلند شد که وای, وای بر آن کسی که داخل آتش گردد. 

در اين حال سلمان نیز گفت: ای کاش برای اهلم گوسفندی بودم و آنان 

گوشت مرا خورده, پوست مرا پاره می‌کردند و من هرگز اسم آتش را 

نمی‌شنیدم. 5 

ابوذر گفت: ای کاش مادرم نازا بود و مرا نمی‌زایید و من هرگز اسم اتش 

را نمی‌شنیدم. 

مقداد گفت: ای کاش پرنده‌ای بودم که در بیابان‌های دور دست به سر 

می‌بردم و حساب و کیفری نداشتم و ذکر آتش را نمی‌شنیدم. 

علی یه السلام- ور مود 

ای کاش فرند کات گوشت مرا پاره پاره کرده و ای کاش از مادر متولد 


نشده بودم ونام انش را نمی‌شنیدم. سیس دست روی سر گذاشت و 
شروع , به گریه کرد و می‌گفت: ۳ از دوری راه و کمی توشه در سفر 
قیامت: گناه‌کاران به سوی اتتشن می‌روند و به سرعت داخل دوزج 
ها 

1) سوره حجر, آیات 43 و 44. 

2) سوره قصص, آیه ۱0 منبع: بحار الانوار, ج 43 


اخلاق رسول خدا قرآن است, ۳ 

فاله ورن مایت رای با نی لس رصهام له ای اوه 
می نویسد. 

آنچه این بنده از دوران ریاضت و خودسازی دریافته‌ام, مربوط است به 
زمانی که به مطالعه تفسیر اشتغال داشتم, شبی در بین خواب و بیداری 
حضرت محمد (ص) را مشاهده کردم. با خود گفتم شایسته است در 
کمالات و اخلاق آن حضرت خوب دقت کنم, هر چه بیشتر دقت کردم 
عظمت و نورانیت ت آن جناب گسترده‌تر می‌شد, به طوری که نورش همه جا 
را فرا گرفت. در اين هنگام بیدار شدم. به من الهام شد که خلق رسول 
خدا قران می‌باشد, باید در قران بیندیشم. پس هر چه بیشتر در ایه‌ای 
دقت می‌کردم, حقایق بیشتری نصیبم می‌شد, تا اینکه یک دفعه حقایق 
فراوانی بر قلبم فرود آمد. پس در هر آیه‌ای که تدّر می‌کردم چنین 
چنین ی دست نیافته, دشوار بلکو عادتاً غیر ممکر ارت لیکن هو 
من راهنمایی و ارشاد برادران فی اللّه می‌باشد. منبع: روضة المتقین؛ ۳ 
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بطن قرآن در بیان آیت الله حکیم 


بطن قرآن در بیان آیت الله حکیم 

مرحوم آیت الله العظمی سید محسن حکیم در شرح کفاية الاصول در پایان 
بحث استعمال لفظ مشترک نقل نموده که یکی از بزرگان دانش فرمود: 
روزی ۳ ملا فتحعلی سلطان‌آبادی با گروهی از اعیان و اندیشمندان 
بزرگ که از جمله آنان سید اسماعیل صدر و حاج میرزا حسین نوری 
طبرسی (مولف مستدرکی) و سید حسین صدر بود. حاضر شدیم. 
اه ۱ ۱ ۱ ۵ 0 

(واعْلَموا أَنّ فیکَمْ سول اللّه لو بعکم فی گنیر من شر نتم ول 
ال حّب, لیم الییمان ورَیْتة فی فُلويکم وکرّه کم کر والفسشوق 
والْعصیان اولنی هم ال اش ون ۱(۷) 

ای مسلمانان, بدانید که این محمد ای لاه لت مر الد - که در میان 
شماست, رسول خدا و عالم به حقایق و مصالح و مفاسد امور است. شما 
اقا رای حاهلا نف کود معور نکنید؛ که ایر در شاوی از آمون راخ نها 
را پیروی کند خود به زحمت و مشقت می‌افتید و به مفاسد و مشکلاتی 
دچار می‌شوید و گمان نکنید قبول اسلام و پذیرفتن ایمان و اجتناب از کفر 
و گناه از روی کمال عقل و متانت و زیرکی خودتان است. بلکه خداوند 
متعال به لطف خود مقام ایمان را نزد شما محبوب گردانید و در دل‌هایتان 
نیکو بیاراست و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند 
ساخت و از انها بیزارتان کرد تا در دو جهان خوشبخت و سعادت‌مند شوید. 
اینان به حقیقت اهل صواب و هدایتند و این هدایت بر آنان به فضل خدا و 
نعمت الهی حاصل گردید و خدا به احوال بندگان دانا و به صلاح نظام جهان 
آفرینش آگاه است. 

آقا سلطان آبادی پس از آن شروع به تفسیر (حَبّبِ 9 بعد از 
بیانات طولانی آن را به معنایی تفسیر کرد. هنگامی که بزرگان اين معنی 
را شنیدند از او توضیح خواستند و پس از بیان مطلب و توضیح مقصود 
همه‌ی حضار به شگفت آمدند و پیش خود می‌گفتند: چرا آنها جلوتر از بیان 
سلطان آبادی متوجه این نکته نشدند. ۱ ۱ ۱ 
روز دوم در محضر مقدس او حاضر شدند و اقای سلطان ابادی ایه‌ی 
مبارک را به معنای دیگری غیر از اوّلی تفسیر نمود. حاضران باز توضیح 
خواستند و پس از شرح و بیان نیز تعجب کردند که چرا پیش از بیان او 
اذهانشان متوجه این مطلب نشده, ان را درک نکردند. 

روز سوم در خدمت ایشان حضور به هم رسانیدند و همانند روز اوّل و دوم 
به شگفت آمدند. پیوسته این چنین بودند و هر روزی که به خدمت ایشان 


می‌آمدند معنای دیگری برای آنان بیان می‌کرد. نزدیک به سی روز به 
خدمت او شرفیاب شدند و برای آیه‌ی مبارک نزدیک به سی معنی بیان 
فرمود و حضار هر وقت معنایی از او می‌شنیدند توضیح می‌خواستند و او 
نیز توضیح می‌داد. 

پاورقی: 


1) سوره حجرات, آیه 7. منبع: داستان‌های علوی, ج 1 


مفتی عربستان در برابر پاسخ علمی! 


مفتی عربستان در برابر پاسخ علمی! 

مرحوم ایت الله العظمی سید محسن حکیم علیه الرحمه که مرجع شیعیان 
و زعیم حوزه علمیه نجف بودند, در سفری که به عربستان داشتند, در 
جلسه‌ای با "بن باز " مفتی عربستان - که نابینا بور - مواجه شدند. 

"بن باز " ظاهرا به دیدن آقای حکیم رفته بود ولی در واقع قصد داشت با 
ایشان جدال کند و افکار وهابی‌گری خود را مطرح نماید. در اين جلسه بن 
بای ای اه اه ی سس بسا سا را سس سیر کیان کول 
نمی‌کنید؟ 

آیت اللّه حکیم در جواب فرمودند: این دیدار جای چنین صحبت‌هایی نیست 
بگذارید نه احوال‌پرسی بز حرار. شود. 

بن باز, سماجت و لجاجت کرد و خواستار دریافت جواب شد. 

آیت اللّه حکیم. ناچار به ین باز گفتند: اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تکیه 
کنم ق همان | یار فمم فران وعمل.: بت آن فرزار وشیم: باید معتقد شویم 
که شما به جهنم خواهید رفت. 

پن باز با تعجب پرسید: چر|؟ 

آیت اللّه جکیم فرمودند: جون قرآن می‌فر ماید: (وَمَن کان فی هذه عفن 
قَمْو فی الاخْترة أَغْمی وَاصَل سییلاً کسی که در اين جهان از دیدن چهره 
حق نابینا باشد, در جهان آخرت هم نابینا و گمراه‌تر خواهد بود. ) (1) 

و شما که از دو چشم نابنا هستید طبق ظاهر اين آیه باید در آخرت هم 
نابینا باشید و در زمره‌ی گمراهان که اهل جهئمند قرار بگیرید, بنابراین 
طاه اما ات راممه وت 

پاورقی: 


1) سوره اسراء, آیه 72. منیع: روزنامه جمهوری اسلامی, 30/12/76 


آهنگ دلنشین قرآن 
آهنگ دلنشین قرآن 


سید قطب در تفسیر خود می‌نویسد: زمانی ما شش نفر مسلمان با یک 
کشتی مصری اقیانوس اطلس را به سوی نیویورک می‌پيموديم. مسافران 
کشتی 120 مرد و زن بود و جزما کسی در میان مسافران مسلمان نبود. 
در روز جمعه به این فکر افتادیم که نماز جمعه را در قلب اقیانوس و بر 
روی کشتی انجام دهیم و علاوه بر اقامه فریضه مذهبی یک حماسه انقلابی 
دز معابل یک مین مستیدیی کفز داح کی دس ان بز امه 9 ایفی 
تکیت گوس کاند: 

ناخدای کشتی که یک نفر انگلیسی بود موافقت کرد و به کارکنان کشتی 
نیز که همه از مسلمانان افریقا بودند اجازه داده شد که با ما نماز بخوانند, 
انها از اين موضوع بسیار خوشحال شدند. زیرا اين نخستین باری بود که 
نماز جمعه بر روی کشتی انجام می‌گرفت. 

من به خواندن خطبه نماز جمعه پرداختم و جالب توجه اینکه مسافران غیر 
مسلمان اطراف حلقه زده بودند و با دقت به انجام اين فریضه اسلامی 
نگاه می‌کردند. پس از پایان نماز گروه زیادی از آنها نزد ما آمدند و این 
موفقیت را به ما تبریک گفتند, ولی در میان این گروه خانمی بود که بعدها 
فهمیدم یک مسیحی یو گسلاوی است که از جهنم "تیتو" (1) و کمونیسم او, 
فرار کرده است. 

اه فوق العاده. تخت اثیر تماز ها قرار گرفته بود به حخدی که اشک از 
چشمانش سرازیر, بود و قادر به کنترل خویشتن نبود. به زبانر 9 
۱ ۰ ۱ ۱ اش ۱۳ 
4 از 0 شما را نفهمیدم اما به وضو دیدم که این 
اس وا م۱ ها ای و 
داشت که از بقیه ممتاز بود. آنها دارای آهنگ فوق العاده موثر و عمیقی 
تور بد: [ چنان که لرزه بر اندام من می‌انداخت. بقینا این جمله‌ها مطالب 
دیگری بودند. فکر می‌کنم شما به هنگامی این جمله‌ها را ادا می‌کردید 
وجودتان از روح القدس جان می‌گرفت! من کمی فکر کردم و متوجه شدم 
این جمله‌ها همان آیاتی از قرآن بود که من در اثنای خطبه و در نماز آنها را 
می‌خواندم. این موضوع ما را تکان داد و متوجه این نکته ساخت که آهنگ 
مخصوص قران ان چنان موّثر استکه حتی بانوبی را که یک کلمه از مفهوم 


آن را نمی‌فهمد تحت تنیز شدید خود قرار می‌دهد. 
پاورقی: 


نذر قران 


نذر قران 

امین السلام فضل بن حسن طبرسی مولف تفسیر معروف مجمع البیان در 
سبزوار می‌زیست و در سال 249 پا 242 قمری از دنیا رفت و قبر 
شریفش در مشهد مقدس (روبروی خیابان طبرسی) است. معروف است 
که در تخریب اطراف حرم مطهر حضرت رضا - علیه السلام - که در چند 
دیدند که پیکر او با اینکه حدود هشت قرن و نیم از رحلت او می‌گذشت. تر 
و تازه مانده است. از حکایت‌های مشهوری که به مرحوم طبرسی نسبت 
می‌دهند اینکه: سکته سنگین بر او عارض شد به گونه‌ای که بی‌حرکت به 
زمین افتاد. تشتکان و -حاضران 8 رفته است. (با توجه 
به اینکه وسایل طبی در ان زمان, به خصوص در قریه‌ای مثل سبزوار 
نبود.) بدن او را غسل دادند کفن کرده و دفن نمودند و پر طبق معمول به 
خانه‌هایش باز گشتند. ناگهان او در درون قبر, به هوش آمد ولی خود را در 
قبر یافت. متوجه خدای مهربان شد و نذر کرد هرگاه از آن تنگنای قبر 
تاریی, نجات پیدا کند ۵ سلامتی خوو وا بارباند کانی در تعسر فران عالیف 
نماید. 

از حسن اتفاق کفن دزدی تصمیم گرفته بود قبر او را نبش کند و کفن او را 
بدزدد. چون کفن دزد قبر را خراب ب کرد و خشت‌های قبر را برداشت و بند 
کفن را گشود علامه دست او را گرفت. وی سخت ترسید. سپس علامه با 
او سخن گفت اما او بیشتر ترسید. علامه ماجرا را , به او بازگو کرد و گفت: 
مترس! سپس کفن دزد علامه طبرسی را به دوش گرفت و او را به 
منزلش برد. 

علامه کفن خود را به او داد و اموال بسیاری را به کفن دزد داد و او به 
وت اسان یه کرد میا هد ود سا کرد مس ی ار 
مجمع البیان را که در ده جلد است به عربی نوشت. منبع: مجمع البیان, ج 
1 


آرامش با قرآن 


از فاضل گرانقدر جناب آقای علی آقایی "عراقچی همدانی" شنیدم که 
فرمود: در سال 1342 ماه محرم که من در کبوتر آهنگ همدان منبر 
می‌رفتم. انقلاب از قم به رهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) اغاز 
شد., تا ان که ما خبر دستگیری امام خمینی (ره) را به وسیله رادیو شنیدیم 
و از این جهت همه نگران و ناراحت شدیم و من در فکر شدم که این 
داستان, اخرش به کجا می‌رسد و سرنوشت ملت و کشور چه خواهد شد, 
خصوصا عاقبت امام خمینی (ره) چه می‌شود با اين وضعی که پیش آمده و 
دستگاه جبار ایشان را دستگیر کرده بودند. در این هنگام به خاطرم رسید 
که برای آگاه شدن از عاقبت این کار به قرآن کریم تفأل نمایم. 
قرآن را برداشتم متوجه قادر متعال شدم و خواستم که از قرآن, عاقبت 
امر را به من نشان دهد پس قران را باز کردم. دیدم در اوّل صفحه این 
آيه‌ي مبارکه است: ۱ 
رل جاة لو ورَفق اباطِل 3 الباطِل کان فوقا» (1) 
بگو حق آمد و باطل نابود شد, بدان که باطل نابودشدنی است. 

من از این تفال بسیار نیک, آرامش خاطر پیدا کرده و مطمئن شدم که 
۲ (ره) آزاد خواهد شد تا آنکه بعد ازچندی در آثر فشار ملت و اقدام 
علمای اعلام و مهاجرت علمای بزرگ شهرستان‌ها به تهران, دولت و شاه 
مجبور شدند که امام (ره) را ازاد کنند, تا اینکه مرتبه دوّم حضرت امام را 
دستگیر کردند, این دفعه ایشان را به ترکیه, تبعید نمودند. دوباره من 
ناراحت شدم و قرآن را برداشتم خواستم با تفال به قرآن بدانم که عاقبت 
کار چه خواهد شد (البته این فر ان عیر از ان قرائن بود که در کبوتر آهنگ 
بود) وقتي قرآن را گشودم, باز دیدم که اول, صفحه, این آیه است: (قَل 
جاء الخهه رهق الباطل ان الباطل کان رَهوقاً ؟ خیالم راحت شد. دانستم 
ی ۱ تا و ی اه 
نون ایشان, را به تجف. فرستادند. تاچار به باریشن تشریق. آوزدند که این 
پیشامد نیز موجب فکر و خیال و ناراحتی مسلمانان بود من دوباره به فکرم 
آمد که از قرآن کمک بگیرم و با قرآن تفال بزنم تا بدانم اين مرتبه کار 
نت به کجا خواهد رسید, قرآن را باز کردم, باز دیدم در ال صفحه 
ین به مد. 
(قْلْ جاء ال ورهق الباطل ... ) 


پاورقی: 


1 تور است اه آیه 91 نیم فردان عا در میدان عمل رسد 


نگ تاض ها با قرآن 


یک:فاه غذابا قر ان 

یکی از صلحاء معاصرین در کتاب روح و ریحان که مجموعه‌ای مانند 
کشکول است از یکی از ائمه جماعت دارالسلطنه تبریز نقل فرمود که 
روزی مذاکره تفسیر صافی با شرح بیضاوی که شیخ بهائی علیه الرحمه - 
دادم و گفتم: مرحوم شیخ در این شرح, عبارت پردازی و قافیه سازی را 
بسیار اعمال فرموده‌اند. 

همان شب در عالم رویا دیدم که به من گفتند: شیخ بهائی در میان این 
حجره است., با خود گفتم خوب است که بروم و ایشان را زیارت نمایم, 
چون وارد حجره شدم دیدم شخصی است ضعیف اندام, و باریک قامت, و 
عمامه کوچکی بر سرش بسته, سلام کردم, جواب ب سلام مرا داد. شیخ سر 
خود را پائین انداخت. من فهمیدم که از آن حرف روز گذشته من درباره 
شرحش بر بیضاوی, از من مکدر و ملول است. ‏ 

خواست شیخ بهائی را به حرف بیاورم تا بلکه رفع ناراحتی او شود, عرض 
بود, فرمود: چه چیز است. عرض کردم: یک مطلبی است که نسبت به 
شما داده‌اند, آپا صحیع است پا آتکه صو فیه 2 را , به شماأ بسته‌اند. 

فرمود: : چه مطلبی! 

عرض کردم: گوبا شما فرموده‌اید که یک ماه مبارک رمضان غذای من 
منحصر به کلام الله مجید بود. 

و ۱۳ ۳۳ 
ی م۴ لس لس "2 

عمش کروم خیاب شیر ایا اند ها گر نمی یه شاه بو دا و 
طعامی نخورد. می‌میرد؛ همین که این حرف را زدم شیخ بهائی سر خود را 
بلند کرد و فرمود: ادم نمی‌میرد. 


چرا تلاوت اشتباه؟! 


چرا تلاوت اشتباه؟! 

بیرون امد. 

در میان کوچه‌های کاشان راه می‌رفت. ناگاه درویشی پیدا شد و به حاجی 
سلام کرد و عرض کرد: چرا پریشانی؟ حاجی فرمود: فرزندم مریض است 
و مأیوس گشته‌ام. 

درویش گفت: این که مطلب سهلی است. 

پس عصای نیزه‌دار خود را بر زمین زد و سوره حمد را بدون قرائت و 
شرایط خواند و نفسی دمید و گفت: حاجی, برو که پسر تو شفا یافت. 
حاجی تعجب کرد و احتمال صدق داده به خانه مراجعت نمود, دید که 
فرزندش عرق کرده و صحت يافته است. حاجی بسیار در تعجب شد و در 
عقب درویش کسی را فرستاد و جمیع شوارع و خیابان‌های کاشان را 
گشتند و درویش را نیافتند. پس از هفت هشت ماه حاجی یک روز در کوچه 
درویش را دید به او گفت: ای درویش, تو مردی هستی که در طریقت قدم 
می‌زنی و صاحب نقس هستی و لیکن آن روز سوره حمد را خوب تلاوت 
نکردی و قرائت تو صحیح نبود, البته در تعلیم و تعلم احکام شرعیه ساعی 
باش 

دزویتتن: گفت: آاکتون که جمد‌ما غود را نستندیدم تیامند آان:را بسن می‌خوانم 
پس, عصا را بر زمین نصب کرد و دوباره سوره حمد را تلاوت کرد و نقسی 
زد و گفت: برو 

حاجی به خانه آمد, دید همان پسرش مریض شده و به همان مرض وفات 
یافت. منبع . قصص العلماء 


نکر انش و گونبت هنکات فلایت. ار ان 


احترام و سکوت هنگام تلاوت قران ۱ 

در کتاب گلزار اکبری گلشن 51 از ابوالفاء هروی نقل نموده که گفت: من 
در مجلس پادشاه, قرآن می‌خواندم و ایشان استماع نمی‌نمودند و سخن 
نف ص ۳ لاف نت و الم بدا وا فص کر 
مبار کش متغییر بود, فرمود: 

«اتفرء الفَرآن بيْنَ قوّم وَهم یتحدّنون وّلا بَسْتَمَعُون وَانّک لا تَقرَء بَعْد هد س 
تین ند تو بعد از ین به سبب عدم نج ادب نتوانی" ِ مگ 
آنچه خدا بخواهد. 

بغد از آن بیدار شدم و گنگ شده بودمر اما چون فرموده بود «الا ماشاء 
الله» امید داشتم که زبانم آخر خواهد گشود. پس از چهار ماه در همان 
فخان. که ان خواب را ده دم با وه دا دصلی الله غلیم» اه - را 
در خواب دیدم, فرمود: 

«قَدٌ ثبت؛ حتماً توبه کرده‌ای؟» 

کم بلی با مصول له صلن له علیت و لت خوعود 

«مَن تاب تابِ اللة عَلَیّه؛ هر که به سوی خدا باز گردد خدا هم به مغفرت به 
او رجوع خواهد.» 

بعد از آن فرمود: زبان بیرون آور و با انگشت خود زبان مرا مسح کرد و 
فرمود: 

گوش # کلام 0 

چون بیدار شدم زبانم گشوده بود. منبع: گناهان کبیره, ۳ 2 


موفقیت, در پرتو تلاوت حقیقی قران 


فان اسان ای تاه ان ماس که ات 
روزی به دیدار اقبال لاهوری رفتم و به او گفتم: بسیار شگفت‌آور است که 
من و امثال من, که عمری را در تحصیل علوم مذهبی صرف کرده‌ايم و 
متخطص شده‌آیم, هیچ کدام نتوانسته‌ایم به اندازه‌ی شما در نشر معارف 
اسلامی و تاثیر آن در میان مردم موفق باشیم, اما چطور شما تا به این 
اندازه موفق بوده‌اید؟ اگر ممکن است علت موفقیت خود را بیان کنید. 
اقبال در پاسخ شیخ سلیمان ندوی گفت: اگر به زعم شما توانسته باشم در 
این باره موفقیتی به دست آورده باشم, طفام. زه توصیه‌ای است که پدرم 
به من کرده است: 

روزی هنگام ربص که مشغول تلاوت قرآن بودم, پدرم از جلوی اطاق من 
عبور کرد و گفت: چه می‌خوانی؟ گفتم قرآن می‌خوانم؛ آنگاه ۱ 
بسیار خوب! اما دوست دارم قرآن را آنچنان بخوانی که گوبا همین الأان بر 
تو نازل شده است و خداوند دارد با تو سخن می‌گوید: این توصیه را اقبال 
فراگوش داشت و همواره با تأمّل و حزن قرآن می‌خواند و چنین 
می‌پنداشت که همین الان قرآن بر او نازل شده است. 

اینی: یک تسنخه از کران, که اقبال از زهی آن. تلاوت می‌کرده .در موه 
موجود است. ٍ 

شحانی. که اقبال قران می‌خواند, اشک از صورتش سرازیر می‌شد., و بر 
این مصحف فرو می‌ریخت که آثارش بر روی کاغذهای آن موجود است و 
به همین دلیل در موزه نگه داشته شده است. 

اقبال لاهوری به قرآن اهمیت می‌داد و از را بس مهم می‌شمرد. روحش 
۱7| 


صدای تلاوت قرآن. از داخل عمارت 


صدای تلاوت قرآن, از داخل عمارت 

عالم جلیل مرحوم ملامحمد حسن قزوینی می‌گوید: من در سفر ِ به 
محلی رسیدم که در شام سر منور حسین (ع) را در انجا گذاشته بودند؛ در 
باغستان‌های آنجا مسجدی بود به نام مسجد الحسین ءع( و من چون داخل 
مسجد رفتم در یکی از ساختمان‌های آن پرده‌ای آويخته دیدم. چون آن ِ 
را کنار زدم سنگی دیدم در دیوار به کار برده شده بود و دیدم گردن یک 
سری در آن سنگ آشکار است. و نیز دیدم خون منجمد و خشک شده بر آن 
گردن مشاهده می‌شود. چون چنین دیدم از خادم آن مسجد از آن سنگ و 
1 

زیرا وقتی 1 سر را از عراق آوردند بر 1 1 نهاده و ترش در این 
سنگ ظاهر شد چنانکه می‌بینی, و من مدّت‌ها است که داخل این عمارت 
صدای تلاوت قز ان خ‌نشنتهم: و هر سال بعد از نصف شب عاشورا در این 
موصج نوری ظاهر می‌شود, آن نور در این سنگ اثر می‌کند و از آن خون 
ترشح می‌نماید, و می‌ماند و منجمد می‌شود. 

و من از گذشتگان خدام این مسجد همین قَسْمٌّ شنیده‌ام و از اين سنگ و 
اثر ترشح خون و منجمد شدن آن و تلاوت قرآن به من خبر داده‌اند. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





